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  فرهنگ فارسى عاشورا

 

 عائذ بن مجمع بن عبداالله

عائذ به همراه پدرش با راهنمايى طرماح بن عدى در بين . او پسر مجمع بن عبداالله بن عائذى بود

عائذ و پدرش قبل از نخستين حمله در روز .  رسانيدند)عليه السلام(راه خود را به اردوى امام حسين

 شهادت نايل عاشورا به شهادت رسيدند ولى نظر ديگر اين است آه ايشان در حمله اول به درجه رفيع

 .آمدند

 

 عائذبن مجمع عائذى

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 .عليهاست  االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. )عليه السلام(عابده خاندان علىعابدة آل على

 

 بن شريح عابربن حسّاس

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 ابس ابن ابى شبيب شاآرىع



عابس بن ابى شبيب بن شاآر بن ربيعه بن مالك بن صعب بن معاويه بن آثير بن مالك بن جشم بن 

 .حاشد الحمدانى الشاآرى

 .شود  اى از قبيله حمدان، و عابس از اهالى آوفه محسوب مى بنى شاآر تيره

 بودند به طورى آه در جنگ )عليه السلام(بنى شاآر از مخلصين ولايت حضرت اميرالمؤمنين

اگر بنى شاآر هزار نفر بودند خداى تعالى بدرستى و «: صفين، آن حضرت در مورد ايشان فرمود

 .»شد  حقيقتاً عبادت مى

 :سوابق و فضايل عابس 

او از . دار بود از شخصيتهاى بارز شيعه، مدير، ارجمند، شجاع، سخنور، زاهد و شب زنده

 .شد نى شورانگيز و از بزرگترين انقلابيون محسوب مىمردان پاك، خالص، و قهرما

رسد آه شخصى محتاط و دقيق و به بيعت مردم  از سخنان او با مسلم بن عقيل چنين به نظر مى

 .آوفه اطمينان چندانى نداشته، ولى با اين همه او شخصى بااراده در جهت انقلاب بوده است

 فرستاد، تا بيعت )عليه السلام(خويش به سوى امام حسينمسلم بن عقيل او را به عنوان پيك 

 را براى ورود به آوفه دعوت )عليه السلام(برساند و امام)عليه السلام(مردم آوفه را به اطلاع امام

 .آند، اين حادثه پيش از دگرگونى و تغيير اهالى آوفه اتفاق افتاد

سى بود آه شيعيان به خدمتش عابس از متقدمين شيعه، حافظ و حامل حديث، و او را مجل

 .آردند  رسيدند و از او اخذ حديث مى مى

 به آوفه آه در خانه مسلم بن عوسجه مهمان بود و نامه )عليه السلام(در ابتداى ورود مسلم

آرد، در يك نوبت از قرائت عابس   را براى مردم آوفه قرائت مى)عليه السلام(حضرت امام حسين

 : ايراد آرد)عليه السلام(از حمد و ثناى الهى خطاب به مسلمبرخاست و سخنان دقيقى بعد 

دانم چه در دل ايشان هست و مغرور  دهم شما را از مردم و نمى اما بعد، پس من خبر نمى«

دهم شما را از آنچه در درون نفس خودم   سازم شما را به ايشان، به خدا سوگند آه من خبر مى نمى

جنگم با دشمنان شما و پيوسته   شما را هرگاه بخوانيد مرا، و مىآنم هست، به خدا قسم آه اطاعت مى

 .زنم تا خدا را ملاقات آنم و مزد خود نخواهم مگر از خدا در يارى شما شمشير مى

پس حبيب بن مظاهر برخاست و گفت خدا تو را رحمت آند اى عابس همانا آنچه در دل داشتى به 

 نيست جز او خداوندى بحقّ، من نيز مثل عابس و بر مختصر قولى ادا آردى، قسم به خداوندى آه

 .همان عزم هستم

 رسيد و بعد از سلام، )عليه السلام(بعد از شهادت شوذب، عابس خدمت حضرت امام حسين

اى چه نزديك چه دور چه خويش چه بيگانه در روى زمين نيست  يا اباعبداالله هيچ آفريده: عرض آرد

ر از تو باشد و اگر قادر بودم آه دفع اين ظلم و قتل را از تو بنمايم ت آه در نزد من عزيزتر و محبوب



آردم و اين آار را به پايان  به چيزى آه از خون و جان من عزيزتر بود، سستى در آن نمى

 :آنگاه آن حضرت را سلام داده و عرض آرده . رسانيدم مى

 . به ميدان تاختشاهد باش آه من بر تو و دين پدر تو هستم، پس با شمشير آشيده

من عابس را آه به ميدان آمد شناختم، چون از قبل با او : گويد ربيع بن تميم آه از دشمنان بود مى

آشنا بودم و شجاعت و مردانگى او را در جنگها مشاهده آرده بودم و شجاعتر از او آسى را نديده 

 »د هذا ابن ابى شبيبهذا اسد الاسو «بودم، در اين وقت لشگر را ندا دردادم آه اى مردم

 .گردد هرآس به جنگ او برود، سالم برنمى. »اين شير شيران، ابن ابى شبيب است«

طلبيد، و هيچكس جرأت جنگيدن با  آرد و مبارز مى  عابس چون شعله آتش، در ميدان جولان مى

مردى آيا  «؟!»الا رجل، الا رجل «:گفت آرد و مى  او را نداشت و لذا پيوسته چون شير غرّش مى

تا اينكه اين صحنه بر عمر بن سعد ناگوار آمد دستور داد عابس را » !نيست، آيا مردى نيست؟

عابس آه چنين ديد زره و . سنگباران بكنند پس لشگريان از هر سو به جانب او سنگ انداختند

 .خود را از تن بيرون آرده و بر لشكر حمله نمود آلاه

آرد بيش از دويست نفر از پيش او    هر طرف آه حمله مىبه خدا سوگند عابس به: گويد ربيع مى

 .افتادند گريختند و بر روى يكديگر مى مى

بدينگونه رزم آرد تا آن آه لشگر از هر طرف او را احاطه آردند و از زيادى جراحت سنگ، 

 .زخم شمشير و نيزه او را از پاى درآورد

جماعتى از شجاعان ديدم آه هر يك سپس سرش را از تن جدا آردند و من سر او را در دست 

 : ابن سعد گفت. آرد آه من او را آشتم  ادعا مى

 .نزاع و مخاصمه نكنيد هيچكس يك تنه او را نكشت بلكه همگى در آشتن او همدست شديد

 :در زيارت ناحيه مقدسه و رجبيه نامش وارد شده است 

 .»السلام على عابس بن ابى شبيب الشاآرى«

 

 بن شبيب عابس

 .است» بن ابى شبيب شاآرى عابس«به قولى وى همان .  شهداى آربلاستاز

 

 عاشق اصفهانى

، از اهالى اصفهان بوده و با پيشه خياطى روزگار .)ق .  هـ١١٨١م (آقا محمد عاشق اصفهانى 

 .گذرانيده و به قناعت و ديگر صفات نيك شهرت داشته است مى



ذر بيگدلى، هاتف اصفهانى و صباحى آاشانى عاشق با شاعران هم عصر خود در اصفهان چون آ

فن اصلى او غزلسرايى است . انجمن شعرى داشته و به احتمال، رياست آن نيز بر عهده او بوده است

 .شود و در غزلهايش بيشتر مضامين عاشقانه ديده مى

عليه (حسين عاشق اصفهانى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام

از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء  اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع عاشق اصفهانى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 امروز روز ماتم سلطان آربلاست*** آل مصطفى است امروز روز تعزيه 

 آه شور قيامت بپاى خاست روزيست اين*** روزيست اين آه نخل فتوت ز پا فتاد 

 در آسمان به حلقه آروبيان عزاست*** خوان است جبرئيل  بر گِرد عرش مرثيه

 داستوز بانگِ نوحه سر به سر آفاق پرص*** خامش نشسته بلبل ازين غم به طرف باغ 

 حور و پرى آه بر تنشان پيرهن قباست*** بر لب حديثشان غم فرزند فاطمه است 

 با ما زمانه را سر و برگ وفا آجاست؟*** از مصطفى و آل حيا در جفا نكرد 

 هاست بنگر به حالشان ز جفا و ستم چه*** جمعى آه عالَم است طفيل وجودشان 

  گر رود ز ديده گريان ما، رواستخون*** چون خون نور ديده زهرا به خاك ريخت 

 خود طاقت شنيدن اين ماجرا آه راست؟*** از قصه لب ببندم و گريم درين عزا 

 اين شور در زمين و فلك از براى آيست؟*** جن و ملك به نوحه درآمد، عزاى آيست؟ 

*  *  * 

 آآلود چرخ، پنجه به خون نبىّ و آل*** آن روز گشت خون دل ما به ما حلال 

 از جبهه جهان نرود گرد اين ملال*** صد قرن بگذرد اگر از دور آسمان 

 اين ماجرا تمام نگنجيد در خيال*** بيرون نرفت گر زتنم جان، غريب نيست 

 گيرم رود به گريه مرا عمر، ماه و سال*** با اين دو چشم تر چه قدر خون توان فشاند 

 د از براى چنين ماتمى مجالآم باش*** يك عمر چيست؟ گر بودم صد چو عمرنوح 

 از بهر او هنوز چنين ماتمى آم است*** بيش از هزار سال شد اآنون آه ماتم است 

*  *  * 

 از تن جدا فتاده سر نازنين ببين*** در خون آشيده پيكر داراى دين ببين 

 در خون خويش بال فشان در زمين ببين*** شهباز عرش را به هواى ديار قدس 

 نور دو چشم شير خدا را به آين ببين*** است  ورده آه در خون آشيدهزين گرگ سالخ

 بر چشمشان زشوق پدر آستين ببين*** طفلان خردسال حرم را نظاره آن 

 در آن ميانه، ناله روح الامين ببين*** در خيمه حرم زيتيمان فغان نگر 



*  *  * 

 تاريك گشت هر دو جهان، آفتاب آو؟*** نور دو چشم فاطمه و بوتراب آو؟ 

 اى روزگار، سيّد اهل شباب آو؟*** غلمان و حور تعزيه دارند و سوگوار 

 جدّ بزرگوار آجا رفت و باب آو؟*** آشند  زين العباد را آه به زنجير مى

 

 عاصم بن ابى صيفى

ـ به  گ پدرشپس از آنكه يزيد ـ بعد از مر. وى از هواداران و نزديكان يزيد بن معاويه بود

درود و رحمت ! اى اميرمؤمنان«: خلافت رسيد، عاصم بن ابى صيفى به حضور يزيد رسيد و گفت 

. اند اى، اما خلافت خدا را به تو داده خدا بر تو باد، به مصيبت از دست دادن خليفه خدا دچار شده

 مصيبت بزرگى آه معاويه درگذشت، خدا گناهانش را ببخشد، پس از او رياست به تو رسيده، براى

اى ابن : يزيد گفت » .وارد شده از خدا صبر بخواه و براى موقعيتى آه بخشيده او را سپاسگذار باش

 .او نيز پيش رفت و در نزديكى يزيد نشست و وى ابن صيفى را ملاطفت آرد! پيش بيا! صيفى

 

 بن عبداالله ازدى عاصم

 ثقفى بود آه در آخرين نبرد نيروهاى وى يكى از هواداران و ياران شجاع مختاربن ابوعبيد

 .بن زبير با مختار، به قتل رسيد  مصعب

 

 بن قيس حمدانى عاصم

در به ثمر » عاصم«. وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .رساندن قيام مختار نقش مهمّى را ايفانمود

 

 عالمة غيرمعلّمة

 .عليهاست االله  ب شريفه حضرت زينب سلاماز القا. آموزگار داناى بى

 

 عامربن جليده

 .نام آن بزرگوار در زيارت رجبيّه آمده است. اند بعضى مورخين او را از شهداى آربلا دانسته

 

 عامر بن حسّان طايى

عمّار بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو بن ظريف بن عمرو بن ثمامه بن 

 .د بن طىّذهل بن جذعان بن سع



او از شيعيان مخلص در ولايت و از شجاعان معروف و پدرش حسان از مجاهدين جنگ جمل و 

 .بوده است)عليه السلام(از شهداى جنگ صفيّن، و از اصحاب حضرت على

 رسيده و همچنان در محضر آن حضرت )عليه السلام(او در مكه به خدمت حضرت امام حسين

وارد آربلا شده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت ) السلامعليه(بود، تا اينكه همراه امام

 .رسيد

عبداالله بن احمد بن عامر بن سليمانبن صالح بن وهب بن عمّار آه يكى از علما و از راويان 

عليه (از حضرت رضا) احمد(باشد، آه از طريق پدرش  حديث بوده، از نوادگان عمّار مى
 .باشد از تأليفات ايشان مى» )عليه السلام(قضاياى اميرالمؤمنين «روايت نقل آرده و آتاب)السلام

 هجرى قمرى بوده و در سال ١٥٧آند آه پدرش متولد سال  نجاشى از عبداالله بن احمد نقل مى

 . را ملاقات آرده است)عليه السلام( در طوس حضرت امام رضا١٩٤

 و حضرت امام حسن )عليه السلام(و من هم ملاقات آردم حضرت امام على النقى

نام عمّار در زيارت ناحيه مقدسّه وارد .  را، و پدرم مؤذن آن دو بزرگوار بود)عليه السلام(عسگرى

 .شده است

 

 عامربن خليده

 .نام آن بزرگوار در زيارت رجبيّه آمده است. اند بعضى مورخين او را از شهداى آربلا دانسته

 

 عامر بن شراحيل

. آند روايت مى» مجالد بن سعيد«را، به نقل از » قصر بنى مقتال«از او، داستان منزلگاه 

 .ق بود.  هـ ١٦به سال » جلولاء«ق به دنيا آمد و مادرش از اسيران .  هـ ٢١نامبرده در سال 

پاسخ مثبت داده و حقّانيّت موضع او را » مختار«او و پدرش نخستين آسانى بودند آه به دعوت 

 .ق همراه او به ساباط مدائن رفتند.  هـ ٦٧هى آردند و در سال گوا

عبدالرّحمن « به ٨٢دژخيم اموى پيوست آنگاه در سال » حجّاج«به » مختار«او پس از شكست 

با شكست روبرو » عبدالرّحمن«آارزار آرد و هنگامى آه » حجّاج«روى آورد و بر ضدّ » بن اشعث

تقاضا آرد آه برايش امان بخواهد و او نيز » رى«در » حجّاج «فرماندار» قتيبة بن مسلم«شد، از 

به » عمر بن عبدالعزيز«نامه گرفت و سرانجام رياست دستگاه قضايى آوفه را در زمان  برايش امان

 .عهده گرفت

آشيد و به )عليه السلام(و سالارش حسين» مسلم«هايى است آه دست از يارى  او از چهره

ق .  هـ ١٠٤آند و او در سال  از او بطور ارسال روايت مى» ابومخنف «.همراه آاروان نور نرفت

 .از او يكصد و چهارده خبر آورده است» طبرى«. در آوفه به مرگ ناگهانى از دنيا رفت



 تن از صحابه ٨٤از » عامر شعبى«آمده است آه » عجلى«به نقل از » تهذيب التهذيب«در 

 .ق از دنيا رفته است.    هـ١١٠ آرده و در سال روايت شنيده و خود، اميرمؤمنان را درك

 

 عامر بن مالك آوفى

عبداالله در صحنه آربلا و عاشورا است چنانكه در زيارت  عامر بن مالك نيز از اصحاب ابى

 ....السّلام على عامر بن مالك : رجبيّه است 

 

 عامر بن مسلم بن عبدى

 .سعدى البصرىعامر بن مسلم بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثه ال

 .عامر از شيعيان بصره و به قولى از طايفه عبدى و به قولى از طايفه سعدىبود

 .باشند هاى عبدالقيس و عدنانى مى عبدى و سعدى هر دو از تيره

 )عليه السلام(از جمله فضايل و سوابق عامر اين است آه خودش در خدمت حضرت امام حسين
درش مسلم در جنگ صفين در خدمت حضرت امام در آربلا به فيض شهادت نايل گشت و پ

 .بوده و به شهادت رسيده است)عليه السلام(على

 شرفياب )عليه السلام(عامر و مولايش سالم به همراه يزيد بن ثبيط در مكه به خدمت امام حسين

به شده و همچنان در خدمتش بودند تا اين آه با هم به آربلا آمدند و در روز عاشورا در حمله نخست 

 .شهادت رسيدند

 .»...السلام على عامر بن مسلم «.نام عامر در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است

 

 عامر شعبى

نگارهاى تاريخ  و جزء وقايع. نقل شده است» شعبى«بسيارى از وقايع بعد از عاشورا از زبان 

 .عاشوراست

وارد بصره شدم : گويد» شعبى«. بود» مختاربن ابوعبيد ثقفى«وى از اهالى آوفه و از علاقمندان 

احنف، پرسيد . سلام آردم. را در مسجد ديدم آه جمعى به دور او حلقه زده بودند» بن قيس احنف«و 

 !ـ چطور؟. ـ شما همان بردگان ماييد آه آزادتان آرديم! ـ مردى از اهل آوفه هستم! شما آه هستيد؟

دانى، پير حمدان درباره ما و   ـ مى. اديمـ شما را از چنگ غلامانتان آه همراه مختارند نجات د

خواند آه ترجمه آن » احنف«اشعارى را براى » شعبى«! ـ چه گفته است؟! شما چگونه گفته است؟

، »ايد سلاح را هزيمت آرده ايد و يكبار گروهى بى باليد آه غلامان را آشته به خود مى«: چنين است

پيران ريش خضاب آرده «، » جنگ جمل با شما چه آرديماگر افتخار به اين داريد يادتان باشد آه در«

در هنگام نيمروز، «، »داشتند شما و جوانان زيبا و گردن فراز آه در زره خويش، مؤقرانه قدم برمى



و نعمت خداى منان را آفران «، »ايد  ذبحشان آرديم، بخشيديم و شما بخشش ما را فراموش آرده

از » احنف«. »را آشتيد آه معادل طايفه شما نبود) اران مختاري(ايد و در مقابل آنان خشبيان   آرده

 .شنيدن اين اشعار، سخت عصبانى شد و مشاجراتى ميان آنان پيش آمد

 

 عبادبن حصين

عبادبن «زبير، نيرويى به فرماندهى  نماينده ابن» قباع«. وى يكى از عمّال مصعب زبير بود

پيمانان مختار و  آه از هم» بن عبدى بن مخربة مثنّى«براى مقابله با سپاه » هيثمبن  قيس«و » حصين

به يكديگر » مدينة الرّزق«دو سپاه در .  بود گسيل داشت)عليه السلام(بن على خونخواهان حسين

برخورد آردند و جنگ سختى ميان ايشان درگرفت آه سرانجام با پيروزى عمّال ابن زبير و شكست 

 .بازگشتند» قباع«سوى شهر بصره، به نزد  زبير به گ به پايان رسيد و سپاهيان ابنجن» مثنى«

بن زبير، عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، مصعب، ارتش خود را مهيّاى حرآت  در جنگ مصعب

عبادبن «و ابتدا گروهى مسلّح را به عنوان پيشقراولان لشكر، به فرماندهى . سوى آوفه آرد به

 .تميم بود به مقدّمه لشكر گماشت ه بنىآه از طايف» حصين

بن زبير عليه مختار، عبادبن حصين مأموريت يافت آه عناصر مخالف  در آخرين نبرد مصعب

 .مختار را در شهر آوفه شناسايى آند و آنان را به لشكر مصعب ملحق نمايد

 

 عباد بن مهاجر جهنى

. باشد مى) شود ه و اطراف سرازير مىآه آب از آنجا به ينبع و به مدين(عباد از وادى جهنيّه 

آه خبر شهادت  عباد آه از صالحان و محبان عترت طاهرين است از جهنيّه به امام ملحق شد در حالى

مسلم بن عقيل را به حضرت داده بودند يعنى سرزمين زباله ـ و بسيارى از اعراب از اينجا از امام 

عباد نيز در آنار امام تا آربلا .  ماندند)عليه السلام( جدا شدند ـ و اصحاب خاص امام )عليه السلام(

 .بود و پس از قتال سخت با دشمن شهيد گرديد

 

 عباد حبطى

زبير عليه  در آخرين نبرد ابن. بن زبير بود وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب

 .همّى را ايفا نمودمختاربن ابوعبيد ثقفى، عباد حبطى در محاصره و دستگيرى شخص مختار نقش م

 

 )عليهم السلام(عباس الاصغر بن على بن ابيطالب

براى عباس فرزند صهبا براى مشتبه نشدن با عباس » الاصغر«صفت . مادرش صهباء است

البنين است آه هر دو از فرزندان اميرالمؤمنين هستند ـ سيّد عبدالرزاق المقرم در  الاآبر فرزند امّ



تر در اين باب نگاشته و گفته شده است آه عباس الاصغر در شب  طشرحى مبسو» العباس«آتاب 

هاشم براى آوردن آب   عاشورا به هنگام آوردن آب از شريعه فرات آه به اتفاق جمعى از جوانان بنى

 .رفتند به شهادت رسيد

 

 عبّاس بن جعده

سپاهى را به هنگامى آه مختار، . وى از هواداران قيام مختار و از نيروهاى تحت امر او بود

بن جعده را  براى تصرّف حجاز اعزام نمود ابنورس، عبّاس» بن ورس حمدانى شرحبيل«فرماندهى 

 .فرمانده سمت چپ لشكر قرار داد

نيز خوانده شده است و از » عيّاش بن جعده«اين مرد . وى از گزارشگران واقعه عاشوراست

ا و رخدادهاى پيش و پس از آن، از او درباره رويداد جانسوز عاشور» ابو مخنف«آسانى است آه 

 .آند روايت مى

شكنى و خيانت مردم به او و تنها نهادنش در ميدان آارزار، و  قيام مسلم بر ضدّ ابن زياد، پيمان

 .آند ، از او روايت مى»يونس بن ابى اسحاق«ستيز ابن زياد را به نقل از  موضع حق

بيعت نمود و به همراه او قيام آرد و آنگاه به » مسلم«از آسانى است آه با » عباس بن جعده«

 .نشان نداد» مسلم«هنگام شدّت يافتن آارزار ناپديد گرديد و ديگر خود را به 

 ... خرجنا مع مسلم:گويد خودش مى

 ...بر ضدّ دستگاه اموى بپاخاستيم» مسلم«ما از آسانى بوديم آه به فرماندهى 

 

 عباس بن جعده جدلى آوفى

جدل است و از شيعيان اميرالمؤمنين آه با مسلم بن عقيل در آوفه بيعت نمود و يكى  از قبيله بنى

از آسانى است آه مسلم بن عقيل رايت و پرچمى براى او تنظيم آرد تا در يورش و حمله به 

قتى دارالاماره عبيداالله بن زياد از سرداران اصحاب مسلم باشند ـ مأمورين و سربازان ابن زياد و

حضرت مسلم را شهيد آردند به سراغ عباد بن مهاجر رفته او را نزد عبيداالله بن زياد بردند و ابن 

عباد را شهيد نمودند و عباد همانند مسلم و هانى از شهداى آوفه به . زياد دستور داد او را گردن بزنيد

 .آيد حساب مى

 

 عبّاس بن جعده جولى

بود آه )عليه السلام(ياران با وفاى حضرت مسلم بن عقيلعباس بن جعده جولى، اهل آوفه و از 

 .در روز قيامش پرچم قبيله مدينه را به دست عباس داده بود



او به وسيله محمد بن اشعث دستگير شده و تحويل ابن زياد گرديد و بعد از شهادت حضرت مسلم 

ه ولى در ثواب و عظمت با عباس از شهداى آوفه بود. به امر ابن زياد به شهادت رسيد)عليه السلام(

 .باشد شهداى آربلا مساوى مى

 

 )عليهم السلام(بن عبّاس بن عبيداالله بن حسن عبّاس

الفضل، و خطيبى فصيح و شاعرى  مكنّى به ابى. )عليه السلام(از نوادگان حضرت قمربنى هاشم

بيشتر . مردى شاعر و فصيح است. مدينه استاو از اهل : خطيب بغدادى آورده است. بليغ بوده

 .اند علوييّن او را اشعر اولاد ابوطالبدانسته

 

 بن سهل مساعدى عبّاس

زبير پس از آنكه از مراجعت  ابن. بود» بن زبير  عبداالله«وى يكى از بزرگان مكّه در زمان 

غ مختار فرستاد و از او را به سرا» بن سهل مساعدى عباس«عبيد ثقفى به مكّه آگاه شد،  مختاربن ابى

 .زبير ملاقات و بيعت آند  دعوت آرد آه با ابن

براى » بن ورس حمدانى شرحبيل«هنگامى آه مختاربن ابوعبيد ثقفى، سپاهى را به فرماندهى 

سوى سپاه مختار روانه آرد تا  بن سهل را با سپاهى به زبير، عباس تصرّف حجاز اعزام نمود، ابن

چون . بن سهل با ابنورس وارد مذاآره گشتند عباس. نصرف سازدابنورس را از تصميمش م

اى آه پياده نمود، ابنورس را به   بن سهل، ابنورس را در تصميمش مصمّم ديد، از اينرو با حيله عباس

 .قتل رساند و سپاهيان او را هزيمت و قلع و قمع آرد

 

 )عليهم السلام(بن ابيطالب  بن على عبّاس

 .)عليه السلام(حسين  و برادر باوفاى حضرت امام)عليه السلام(منينفرزند گرامى اميرالمؤ

بنفسى «:  خطاب به برادر خود فرموده است)عليه السلام(حسين در مقام او همين بس آه امام

 .»برادر جانم به فدايت; انت يا اخى

 لمنزلة يغبطه و انّ للعبّاس عنداالله تبارك و تعالى«: فرمايد   مى)عليه السلام(العابدين امام زين

در نزد خداوند تبارك و تعالى )عليه السلام(براى حضرت ابوالفضل; القيامة بها جميع الشهداء يوم

 .»خورند مقام شامخى است آه همه شهيدان در روز قيامت به حال او غبطه مى

ست  قنداقه او را به د)عليها السلام(البنين  ، امّ)عليه السلام(پس از ولادت حضرت قمربنى هاشم

حضرت در گوش راست فرزند اذان، و در گوش چپش اقامه گفت و .  داد)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 سپس دستهاى او را بوسيد .ثمّ قبّل يديه و استعبر و بكى. عبّاس نام نهاد. نام او را به نام عمويش عبّاس



در آنار » الطّف  يوم«بينم اين دستها  گويا مى: و قطرات اشك به صورت نازنينش جارى شد و فرمود

 .از بدن جدا خواهد شد)عليه السلام(شريعه فرات در راه يارى برادرش حسين

 :فرمايد  مى)عليه السلام(پيشواى ششم شيعيان حضرت امام جعفرصادق

الايمان، جاهد مع ابى عبداالله و ابلى بلاء احسنا،  آان عمّنا العبّاس بن على نافذالبصيرة، صلب«

و . ، بصيرتى نافذ و ايمانى استوار داشت)عليهما السلام(بن على  ما، عبّاسعموى: و مضى شهيدا

 .» جهاد آرد و نيكو از امتحان درآمد و به شهادت رسيد)عليه السلام(همراه برادرش اباعبداالله

 :خوانيم الشّريف مى  االله تعالى فرجه عصر عجّل نامه منسوب به حضرت ولىّ در زيارت

الفادي له   اميرالمؤمنين المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسهالعباس بن السّلام على«

سلام بر عبّاس فرزند اميرمؤمنان عليهماالسّلام آه جانش را : الواقي السّاعى اليه بمائه المقطوعة يداه

در راه مواسات با برادرش تقديم نمود، دنيايش را در راه تحصيل آخرت صرف آرد و جانش را براى 

 »...رادرش قربانى ساختحفاظت از ب

 هجرى قمرى رخ داده ٢٦قول معتبر آن است آه تولّد آن حضرت در تاريخ چهارم شعبان سال 

 .است

البنين عليهاسلام   به امّ)عليه السلام(، حضرت اميرالمؤمنين)عليه السلام(هنگام ولادت عبّاس

ام، هر  بر شما سبقت نگرفتهمن در هيچ امرى : ايد؟ عرض آرد چه اسمى بر اين طفل گذارده: فرمود

 .من او را به نام عمويم، عباس، عبّاس ناميدم: فرمود. چه خودتان ميل داريد اسم بگذاريد

 يك روز اميرالمؤمنين )عليه السلام(در دوران طفوليّت حضرت عبّاس: آنند مورّخان نقل مى

 را بالا زد و در حاليكه به  او را در دامان خود گذاشت و آستينهايش)عليه السلام(بن ابيطالب علىّ

 از )عليها السلام(البنين امّ. پرداخت)عليه السلام(گريست به بوسيدن بازوهاى عبّاس  شدّت مى

به اين دو دست نگريستم و آنچه را آه : آنيد؟ حضرت فرمود چرا گريه مى: پرسيد)عليه السلام(امام

چه بر سر آنها خواهد رفت؟ : پرسيد)عليها السلام(البنين امّ. ياد آوردم افتد به بر اينها اتّفاق مى

 قطع )عليه السلام(اين دستها در راه يارى دفاع از برادرش، حسين: حضرت با تأثّر فراوان فرمود

 از اينكه فرزندش فداى سبط گرامى رسول خدا و ريحانه او خواهد )عليها السلام(البنين  امّ. خواهد شد

 .گرديد، خداى را سپاس گفت

 نزد خداى تبارك )عليه السلام(البنين، فرزندت عبّاس امّ:  فرمود)عليه السلام(المؤمنين علىامير

و تعالى منزلتى عظيم دارد و خداى متعال در عوض دو دستش، دو بال به او مرحمت خواهد آرد آه 

بعليهماالسّلام گونه آه قبلا اين عنايت را به جعفربن ابيطال با آنها با ملائكه در بهشت پرواز آند، همان

 .نموده است

اش   سپرد و اشعارى درباره ، هماره فرزندش را به خداوند مى)عليها السلام(البنين حضرت امّ

 :سرود مى



 من عين آلّ حاسد*** اعيذه بالواحد 

 مسلمهم والجاحد*** قائمهم والقاعد 

 مولدهم والوالد*** صادرهم والوارد 

يستاده، آينده و رونده، مسلمان و منكر، بزرگ و آوچك، فرزندم را، از چشم حسودان نشسته و ا«

 .»دهم و زاده و پدر، در پناه خداوند يكتا قرار مى

 .است» ابوالفضل، ابوالقرابّه و ابوالقاسم«، )عليه السلام(هاى معروف حضرت عبّاس از آنيه

 ـ طيّار ـ الحوائج قمربنى هاشم ـ باب«: )عليه السلام(بن على  از القاب معروف حضرت عباس

الضّعيفه ـ المستجار ـ پرچمدار ـ قهرمان  اطلس ـ الشهيد ـ العبدالصّالح ـ السّقا ـ سپهسالار ـ حامى

 .است» اللّواء علقمى ـ حامل

امروز «: فرمود  در روز عاشورا به برادران گرامى خود، مى)عليه السلام(حضرت عبّاس

اى : فرمود نيز مى. داى سيّد و امام خود نماييمروزى است آه بايد بهشت را بگيريم و جان خود را ف

عليه (برادران من، امروز در جان نثارى تقصير نكنيد و آوتاهى ننماييد و چنين خيال نكنيد آه حسين
آن بزرگوار امام و سيّد و بزرگ و ; نه چنان است; برادر ماست و ما پسران يك پدر هستيم)السلام

 )عليها السلام(ميان در روى زمين و فرزند حضرت فاطمه زهراپيشواى ما بوده و حجّت خداوند عال
نثارى  جان)عليه السلام(حسين چون امام. است)صلى االله عليه وآله(و نور ديده حضرت رسول خدا

اى برادر، خداوند عالميان به تو «: آن بزرگوار را مشاهده نمود، گريه بر وى مستولى گرديد و فرمود

 ».جزاى خير دهد

 

 لىعبّاس جد

 .است» عبّاس بن جعده جولى«به قولى او همان 

 

 عبّاس زغيب

اى از قراى بعلبك متولّد شده و به سال  شيخ عبّاس زغيب بن شيخ محمّد بن عبّاس، در قريه

 . سال عمر آرده است٣٠او حدود . در همانجا درگذشته است. ق.  هـ ١٣٠٤

 يم للحتف مشرباو تختار دون الضّ*** و لا مجد حتّى تأنف النّفس ذلّها 

 فاروى صدور السّمر والبيض خضبا*** آما سنّها يوم الطّفوف ابن حيدر 

 و ان يسلك النّهج الذّليل المؤنبا*** آريم ابت ان تحمل الضّيم نفسه 

بزرگى   هر گاه از ذلّت متنفّر شوى و راهى براى مرگ بدون پستى و خوارى بيابى، به مجد و

 .رسى مى



شمشيرها  ها را سيراب و سنّتى نهاد و سر نيزه)عليه السلام(طف پسر حيدرهمانگونه آه در روز 

 .را حنايى رنگ آرد

 .آورد، نرفت آرد و به راه ذلّت و خوارى آه سرزنش بارمى او آريمى بود آه از ذلّت دورى مى

 

 عباس قمى

 .الاآمال است  و صاحب آتاب منتهى» محدّث قمى«او همان 

 

 بن يزيد آلبى عبدالاعلى

 .باشند و از اعراب قحطان مى» قضاعة«عذره و » آنانة«اى از قبيله   نوعليم بن جناب تيرهب

پس از . بن عقيلبيعت آرد او از جوانان آوفه بود آه با مسلم. از شهداى نهضت حسينى در آوفه

 زياد، هنگامى آه مسلم اعلان قيام آرد، عبدالاعلى سلاح بر گرفت و توسّط ابن» هانى«دستگير شدن 

. زياد بردند او را دستگير آرده، نزد ابن. به مسلم بپيوندد» فتيان  بنى«از خانه بيرون آمد تا در محلّه 

زياد احضارش آردند و  پس از شهادت هانى و مسلم، به دستور ابن. دستور داد تا به زندانش افكنند

 .سلام خدا بر او باد. گردن زدند

هنگامى آه مسلم . بن عقيل بيعت آردند ى آه با مسلماو جوانى بود از اهالى آوفه و جزء آسان

لباس رزم پوشيد و از » عبدالاعلى«اعلام آرد » بن عروة  هانى«حرآت خويش را بعد از دستگيرى 

» بن حصين حارثى آثيربن شهاب«; به مسلم بپيوندد» فتيان بنى«منزل خويش بيرون آمد تا در محلّه 

بن زياد بود و به فرمان او   مزدور عبيداالله» آثير«.  نمودآه از قبيله مذحج بود، او را دستگير

طرفداران خويش را از قبيله مذحج گردآورده بود تا مردم را وادارد آه از طرفدارى و حمايت 

را دستگير و به پيش » بن يزيد آلبى عبدالاعلى«، »آثيربن شهاب«. بن عقيل دست بردارند  مسلم

. »تو را اراده آردم و به قصد تو بيرون آمدم«: زياد گفت  به ابنعبدالاعلى. بن زياد آورد عبيداالله

 .عبيداالله سخنش را باور نكرد، فرمان داد تا عبدالاعلى زندانى شود

را به شهادت رساند، فرمان داد تا » بن عروة هانى«و » بن عقيل مسلم«بعد از آنكه عبيداالله، 

ما را از آار خويش آگاه آن و بگو آه چرا از خانه «: عبيداالله به او گفت. عبدالاعلى را پيش او آوردند

خدا تو را اصلاح آند، من از خانه بيرون آمدم تا ببينم مردم چه «: عبدالاعلى گفت. »بيرون آمدى

سوگند بخور آه جز آنچه گفتى هدفى ديگر «: عبيداالله گفت» .آثيربن شهاب مرا دستگير آرد. آنند مى

» . نكشانده است و گناه اين سوگند اگر دروغ بگويى بر عهده توستتو را به بيرون آمدن از خانه

 برده و »السّبيع  جبانة«او را به : عبيداالله دستور داد. عبدالاعلى از سوگند خوردن امتناع ورزيد

بلندى نام يك : السبيع جبانة. (مأموران او را به آنجا برده و سر از تنش جدا ساختند. گردنش را بزنند

 .شود او از شهداى آوفه محسوب مى). در حومه شهر آوفه



 

 عبدالباقى عمرى

در موصل متولّد . ق .   هـ١٢٠٤عبدالباقى بن سليمان بن احمد عمرى فاروقى موصلى، به سال 

در بغداد وفات يافت و در . ق.  هـ ١٢٧٩او به سال . شده و در بغداد مناصب حكومتى داشته است

عليه (اى در مدح اميرالمؤمنين على رسد و قصيده  سب او به عمربن خطّاب مىن. همانجا دفن شد
 . دارد)السلام

 عليه العقول العشر تلطم بالعشر*** قضى نحبه فى يوم عاشور من غدت 

 ببحر دم فانصبّ بحر على بحر*** قضى نحبه من راح للحرب خائضاً 

 .در روز عاشورا به شهادت رسيد، دست بر سر زدندعقول ده گانه در مصيبت آسى آه 

 .در ميان دريايى از خون غرق شد) در روز عاشورا(او دريايى از علم بود آه 

 

 عبدالحسين أزرى

او . در بغداد متولّد شده از آزادى خواهان عراق بود. ق .  هـ١٢٩٨اين شاعر توانا آه به سال 

او به سال . اب منتشر آرد و مدّتها در زندان گذرانيدنخستين روزنامه را در حمايت از حقوق اعر

 .در بغداد درگذشت و در نجف دفن شد. ق.  هـ ١٣٧٤

 بطل توسّد فى الطّفوف قتيلا*** ما آان للاحرار الاّ قدوة 

 لم تبق عذراً للشّجا مقبولا*** و تعشق الاحرار سنّتك الّتى 

 قتلك جيلالبنى اميّة بعد *** قتلوك للدّنيا و لكن لم تدم 

 ليكون رأسك بعده محمولا*** الكتاب رماحهم ) بصفّين(حملت 

 دمه غدا بسيوفهم مطلولا*** و بكربلا ) محمّد(يدعون باسم 

 ان توجد الدّنيا إليك مثيلا*** ما أبخس الدّنيا أذا لم تستطع 

 لم يبلغوا من الف ميل ميلا*** بسمائك الشّعراء مهما حلّقوا 

 .اى براى آزادگان بود ين طف مقتول شد، نمونهقهرمانى آه در سرزم

سنّتى آه عذرى . آزادگان شيوه و سنّت تو را عاشقانه دوست دارند) )عليه السلام(اى حسين(

 .براى آسى باقى نگذاشت

بنى اميّه شما را براى دنيا آشتند ولى بعد از شما، دنيا حتى به اندازه يك نسل هم به آنها وفا 
 .نكرد

 .بعد از آن سر تو را بر نيزه حمل آنند) بتوانند(رآن را بر سر نيزه آردند تا اينكه ق) در صفّين(

آنند در حاليكه در آربلا شمشيرهاى خود را به   دعوت مى)صلى االله عليه وآله(به نام محمّد

 .آنند خون او آغشته مى



 .تواند آسى همانند تو را بياورد چقدر دنيا پست است آه نمى

توانند   آسمان بزرگى تو اوج بگيرند، يك ميل از هزاران ميل را نمىشعرا هر چه در 
 .بروند پيش

 عبدالحسين أعسم

شيخ عبدالحسين أعسم بن شيخ محمّد على بن حسين بن محمّد أعسم زبيدى نجفى، در حدود سال 

 .در نجف وفات يافته و در همانجا دفن شد. ق.  هـ ١٢٤٧متولّد شد و در سال . ق .   هـ١١٧٧

 توآوا النّفاق اذا العراق آما هيه***  الحسين الى العراق و ظنّهم ورد

 لكنّما عينى لأجلك باآيه*** تبكيك عينى لا لأجل مثوبة 

 سلفت و هوّنت الرّزايا الآتيه*** أنست رزيّتكم رزايانا الّتى  

 و تزول و هى الى القيامه باقيه*** و فجائع الأيّام تبقى مّدة 

 تشكو فكيف اذا أتته شاآيه*** واالله يغضب للبتول بدون أن 

. اند آرد آنها نفاق را آنار گذاشته  به عراق وارد شد در حاليكه گمان مى)عليه السلام(حسين

 .ولى عراق همانگونه بود آه بود

 .آند نه براى ثواب چشم من فقط بر غم شما گريه مى

 .ى سپرد و مصائب آينده را بر ما آسان ساختمصيبتهاى شما، مصائب گذشته را به فراموش

رود ولى مصيبت شما تا قيامت بر  پايد و سپس از بين مى حوادث ناگوار دنيا مدّتى آوتاه مى

 .جاست

شكايتى بكند، خدا از آنچه براى او پيش آمده خشمگين )عليه السلام(بدون اينكه حضرت زهرا

 شود؟ اگر شكايت آند چه مى. است

 

  سيّد علىعبدالحسين بن

 .)عليه السلام(هفدهمين آليددار بارگاه نورانى امام حسين

سيّد عبدالحسين پسر آليددار سابق است آه پس از مرگ پدر توليت حرم حسينى را از سال 

در سال مذآور به علت شدت .  خود مباشر عمليّات حرم بود١٣٤٣دار شد و تا سال    عهده١٣١٨

 .به عبادت و اعتكاف پسر خود سيد محمد صالح را به جاى خود منصوب آردعلاقه 

 عبدالحسين جواهر

. ق.  هـ ١٢٨٢شيخ عبدالحسين بن شيخ عبد على بن شيخ محمّد حسن صاحب جواهر، در سال 

 .او شاگرد ملاّآاظم صاحب آفايه بود. در نجف متولّد شد و در همانجا وفات يافته و مدفون شد

 ب عليهم ففرقتهم مساء*** ضحى فعدا الخط جمعت شملهم 

 و رأوا عزّة الفناء بقاء*** و أبوا لذّة الحياة بذلّ 



آنها گروهى بودند آه در هنگام صبح جمع بودند ولى روزگار بر آنها گذشت و در هنگام شب 

 .پراآنده شدند

 .اى خود يافتندلذّت زندگى را آه با خوارى همراه بود قبول نكردند و نابودى با عزّت را بق

 

 عبدالحسين حويزى

او معاصر با مؤلّف ادب الطّف است و دو بيت . از شرح حال اين شاعر اطّلاعى در دست نيست

 .زير را سروده و براى مؤلّف فرستاده است

 عينه بالدّموع يبكى حسينا*** آلّ شىء فى عالم الكون أرخى 

  عيناقد بكاه و آان االله*** نزّه االله عن بكاً و علىٌّ 

 .اش پر از اشك است گريد و ديده هر چه آه در جهان وجود دارد مدام بر حسين مى

 .گريد  آه چشم خداست بر حسين مى)عليه السلام(خداوند از گريستن منزّه است ولى على

 

 السّحار عبدالحميد جودة

  ق١٣٩٣مذهب ـ متولّد  نويسنده ـ مترجم ـ مصرى ـ سنّى

توانست با يزيد بيعت آند و به حكومت او تن بدهد  حسين نمى«: گويد  مىالسحار عبدالحميد جودة

هاى ظلم و طغيان را محكم  گذاشت و ارآان و پايه زيرا در اين صورت بر فسق و فجور صحه مى

شد ولو اينكه اهل و  نمود ولى حسين راضى به اين آارها نمى آرد و بر حكومت باطل تمكين مى مى

 ». خود و يارانش زنده نمانندعيالش بسختى بيفتند و

 

 بن حجّاج  عبدالرّحمان

اند  برخى گفته. در حمله اوّل به شهادت رسيدند) مسعودبن حجّاج(او و پدرش . از شهداى آربلا

عليه (سوى حسين  ولى در آربلا به; اين دو همراه سپاه عمرسعد از آوفه بيرون آمده بودند

 .سه هم آمده استنامشان در زيارت ناحيه مقدّ. آمدند)السلام

 

 بن شدّاد جشمى  عبدالرّحمان

بن  عبدالرّحمان. وى يكى از هواداران قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى و از نيروهاى تحت امر او بود

 را )عليه السلام(حسين شدّاد جشمى جزء هيئتى بود آه از طرف مختار سرهاى بريده قاتلان امام

 .رساند)يه السلامعل(همراه هداياى زيادى خدمت امام سجّاد

 



 عبدالرحمان بن عبد رب انصارى

و داراى سوابق اجتماعى سياسى و . او از قبيله خزرج انصار مدينه، اهل و ساآن آوفه بوده است

 : باشد فضايل درخشانى مى

 و از اصحاب و )صلى االله عليه وآله وسلم(او از اصحاب و راويان حديث از حضرت پيامبر

 .شده  محسوب مى) السلامعليه(شاگردان حضرت على

 از مردم پرسيد، هرآس حديث غدير را از حضرت )عليه السلام(روزى حضرت اميرالمؤمنين

 : شنيده است شهادت بدهد، اين افراد اجابت آردند )صلى االله عليه وآله وسلم(االله رسول

نب، عبدالرحمن بن عبد رب انصارى، ابوايوب انصارى، ابوعمرة بن عمرو بن محصن، ابوزي«

سهل بن حنيف، خزيمة بن ثابت، عبداالله بن ثابت، حبشى بن جنادة سلولى، عبيد بن عازب، نعمان بن 

 .»عجلان انصارى، ثابت بن وديعه، ابوفضالة انصارى

 يقول الا ان االله عز و جل )صلى االله عليه وآله وسلم(نشهد انا سمعنا رسول االله«: اينان گفتند

 فمن آنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و احب وليى و انا ولى المؤمنين الا

 .»من احبه، و ابغض من ابغضه، و اعن من اعانه

ياد گرفته و تربيت شده او و از شخصيتهاى )عليه السلام(عبدالرحمن قرآن را از حضرت على

 .گرفت در آوفه بيعت مى )عليه السلام(برجسته آوفه، و يكى از آسانى بود آه براى امام حسين

 بود تا اينكه در روز عاشورا در حمله نخست به )عليه السلام(و از مكه تا آربلا در خدمت امام

 .شهادت رسيد

 

 )عليه السلام(عبدالرحمان بن عقيل

بعد از برادرش جعفر عازم ميدان شده و جنگ سختى نموده و . بوده است) آنيز(مادرش ام ولد 

او به دست عثمان بن خالد بن اسيد جهنى، و بشير بن حوط . را به هلاآت رسانيدهفده نفر از دشمن 

 .القايضى به شهادت رسيد

او به هنگام نبرد رجز ذيل را قرائت . نام عبدالرحمن در زيارت ناحيه و رجبيه آمده است

 :آرد مى

 من هاشم و هاشم اخوانى*** ابى عقيل فارفوا مكانى 

 هذا حسين شامخ البنيان** *آهول صدق سادة الاقرانى 

 و سيد الشيب مع الشبان

 .باشند هاشم مى پدرم عقيل است پس نسبت مرا با هاشم بدانيد ـ برادرانم از قبيله بنى«



بلند مرتبه )عليه السلام(آنان پيران و جوانمردان راست آردارند و سروران همانند ـ و اين حسين

 .»سرور پيران و جوانان. است

طبرى، مختار قاتلين عبدالرحمن را در بيابانى دستگير آرده و بعد از آن آه گردنشان را قطع به نقل 

 .آرد، آنها را سوزانيد

 

 عبدالرحمن ارحبى

عبدالرحمن بن عبداالله بن الكدن بن ارحب بن دعام بن مالك بن معاويه بن صعب بن رومان بن بكير 

گويا عبدالرحمن هم اهل آوفه . باشند قبيله حمدان مىاى از   الحمدانى الارحبى بوده و بنى ارحب تيره

بوده او مردى شجاع، فعّال، با فضيلت و پدرش از صحابه، و خودش هم از تابعين، و يكى از هفت 

 تسليم )عليه السلام(هاى آوفيان را در مكه به محضر حضرت امام حسين  نفرى است آه پيامها و نامه

قيس بن مسهّر، عبدالرحمن ارحبى، عبداالله بن وال تميمى، عبداالله «: آردند، و آن هفت نفر عبارتند از

 .»بن سبع، سعيد بن عبداالله حنفى، هانى بن هانى سبيعى، عمارة بن عبيد سلولى

 از مكه به همراه مسلم بن )عليه السلام(عبدالرحمن ارحبى، قيس بن مسهّر و عمارة بن عبيد را امام

 .د به آوفه فرستا)عليه السلام(عقيل

 . به شهادت رسيد)عليه السلام( بودند تا اين آه مسلم)عليه السلام(آنان از ياوران مسلم

 رسيد و از جمله اصحابش بود آه وارد آربلا )عليه السلام(آنگاه عبدالرحمن به خدمت امام حسين

 .شده و در روز عاشورا به شهادت رسيد

عبدالرحمن در روز : نويسد  ى ابصارالعين مىبنا به قول مناقب او در حمله نخست به شهادت رسيد ول

 اجازه جهاد گرفته و عازم ميدان )عليه السلام(عاشورا بعد از مشاهده مظلوميت جبهه حقّ، از امام

 .شده و مدام جنگيده تا اين آه به فيض شهادت نايل گشت

 :د باش آرده آه قسمتى از آن به شرح ذيل مى و در هنگام مبارزه رجزهايى هم قرائت مى

 صبراً عليها الدخول الجنه*** صبراً على الاسياف و الاسنه 

 »ها صبور باش اى نفس براى خاطر ورود به بهشت در مقابل شمشيرها و نيزه«

 »السلام على عبدالرحمن بن عبداالله بن الكدر الارحبى«: نام او در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است

 .باشد ن عبداالله ارحبى همان عبدالرحمن بن عبداالله ازدى مىبه نظر معجم رجال الحديث عبدالرحمن ب

 

 بكر عبدالرحمن بن ابى



معاوية بن ابوسفيان در آخرين وصيّت خود به پسرش يزيد نكاتى را راجع به مخالفان حكومت گوشزد 

بكر، آلت دست ياران خويش   اما پسر ابى: بكر گفت نمود، از جمله آنكه در مورد عبدالرحمن بن ابى

 .آارى همّتى ندارد بارگى و بيهوده ست و جز زنا

 بن ابى خشكاره بجلى عبدالرّحمن

بود و جزء چند نفرى » بن عوسجه مسلم«وى قاتل جناب . از نيروهاى عمرسعد در روز عاشورا بود

 .را به غارت بردند)عليه السلام(حسين بود آه پيراهن خونين امام

چهارتن از عاملين حادثه آربلا اطلاع پيدا آرد و مختار به مخفيگاه «: ابوسعيد صيقل گويد

بن آامل را با   مختار، عبداالله. سعر حنفى، از ياران نزديك مختار بود  دهنده، سعربن ابى گزارش

ما به دنبال : ابوسعيد آه خود، جزء افراد عبداالله آامل بود، گويد. گروهى مأمور، به دنبال آنان فرستاد

رسيديم و يك نفر از آن افرادى آه تحت تعقيب » بنى ضبيعه«ا به طايفه اين مأموريت حرآت آرديم، ت

و سپس ابن آامل مرا با گروهى به مأموريت ديگرى . را دستگير آرديم» زيادبن مالك«بود به نام 

، آمديم و در آن جا دو نفر از فراريان مورد نظر را به »حمراء«اى در منطقه  و ما به خانه. فرستاد

را دستگير آرديم و همه » بن قيس خولانى عبداالله«و » بن ابى خشكاره بجلى لرحمانعبدا«نامهاى 

 .جمعى به نزد مختار آورديم دستگيرشدگان را دسته

 ;... الجنَّة يا قَتَلةَ سيّدِ شَبابِ اَهلِ«: مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، بر سر آنان فرياد زد و گفت

ديديد آه آن !!. ديد چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرددي! اى قاتلين سرور جوانان بهشت

و اين چند نفر از جمله آسانى بودند آه پيراهن (رنگ، چه نحوستى براى شما پيش آورد   پيراهن سرخ

 :سپس مختار فرياد زد.)  را غارت آرده بودند)عليه السلام(حسين سرخ امام

و اين حكم بلافاصله به مرحله اجرا . عام، گردن بزنيددرنگ آنان را در مقابل بازار و در ملأ  بى«

 .»درآمد

 

 بن ابى سبره جعفى عبدالرّحمن

 .يكى از فرماندهان سپاه عمرسعد آه يك چهارم از نيروهاى شهر آوفه را تحت فرمان داشت

 

 عبد الرّحمن بن ابى عمير

براى تسليم و رفتن زير پرچم » مختار«جريان دعوت شدن او . وى از روايتگران واقعه عاشوراست

 .امان ابن زياد، از او روايت شده است

 

 بن ابى عمير ثقفى عبدالرّحمن



بن ابى  عبدالرّحمن. وى يكى از هواداران قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى و از نيروهاى تحت امر او بود

 را )عليه السلام(حسين بريده قاتلان امامعمير ثقفى جزء هيئتى بود آه از طرف مختار سرهاى 

نگارهاى تاريخ  وى يكى از وقايع. رساند)عليه السلام(همراه هداياى زيادى خدمت امام سجّاد

 .عاشوراست

 

وى به همراه برادرش عليه امام . از نيروهاى عمرسعد در آربلا بودبن اصلخب عبدالرّحمن

 .جنگيدند)عليه السلام(حسين

از اول تا )عليه السلام(حسين  فى، از جمله آسانى بود آه در جريان نهضت امامآو» حميدبن مسلم«

نگار را داشته و بسيارى از تاريخ   وى در جريان آربلا، تقريباً عنوان وقايع. آخر حضور داشت

» سائب بن مالك«مختار، : حميدبن مسلم گويد. حوادث آربلا، از قبل و بعد آن را نقل آرده است

روهى مسلّح به سراغ ما فرستاد، من به خارج آوفه به طايفه عبدالقيس پناه بردم و اشعرى را با گ

. نيز به دنبال من به آن جا آمده و مخفى شديم» اصلخب«فرزندان » عبدالرحمان«و » عبداالله«

نيروهاى سائب، آن دو نفر را تعقيب آردند و من از فرصت استفاده نمودم و موفق شدم فرار آنم و 

ا آردم امّا آن دو نفر دستگير شدند و در مسير خود، فرد ديگرى از عاملان آربلا به نام نجات پيد

جمعى به نزد مختار بردند، مختار   و همه را دسته. از طايفه حمدان نيز دستگير شد» بن وهب  عبداالله«

 .آه خوب به جرم آنان آگاه بود بلافاصله دستور داد در مقابل بازار آنان را اعدام آردند

 :اين شعر را درباره نجات خود از چنگ مختار سرودم: و حميدبن مسلم گويد

 .ديدى چگونه از آن وحشت، نجات يافتم در حالى آه من خود اميدى به نجات نداشتم

 

 عبدالرحمن بن بشر خثعمى

از شهداى عاشوراى حسينى و از آسانى است آه حسن عاقبت نصيبش شد زيرا از لشكريان عمر سعد 

 . پيوست)عليه السلام( به سپاه امام حسينبود آه

 

 عبد الرّحمن بن جندب

روايت » عقبة بن سمعان«نامبرده برخى رويدادها را از . وى از روايتگران واقعه عاشوراست

 .آند مى

و رويداد جانسوز » صفيّن«و » جمل« روايت پيرامون جنگ ٣٠از او در تاريخ طبرى حدود 

دارد » حجاج«آورده است، و رويدادهايى نيز از دوران » عقبه«از موجود است آه همه را » آربلا«

به » حجّاج«چرا آه او در سپاه . آند اندرآار بوده و آنها را بدون واسطه گزارش مى آه خود دست



پيكار نموده و به اسارت رفته و آنگاه براى » شبيب خارجى«بر ضدّ » زائدة بن قدامه«فرماندهى 

 .بيعت داده استنجات از مرگ با او دست 

در تدارك لشگرآشى ديگرى بر . ق.  هـ ٧٧در سال » حجّاج«او بار ديگر به آوفه آمده و هنگامى آه 

 .نمود، در آوفه بوده است سخنرانى مى» شبيب«ضدّ 

 .استرآبادى او را از ياران اميرمؤمنان برشمرده است» الرّجال الوسيط«به نقل از » اردبيلى«

 

 ن عدىبن حُجرب عبدالرّحمن

در آخرين مبارزه مختار با نيروهاى . او يكى از هواداران و طرفداران قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

و آان لحجربن عدى ولدان، عبداالله و «: نويسد تاريخ مى. بن زبير، عبدالرّحمن به قتل رسيد  مصعب

 .»المختار لما غلب عليه المصعب عبدالرّحمن قتلا مع

 

 هبن زرع عبدالرّحمن

ابى زرعه، از طرفداران و هواداران دشمنان «هاى  دو تن از نواده» هبياط«و » عبدالرّحمن«

 .بودند» بيت اهل

» زرعه ابى«گروهى از ياران مختار، در حين انجام مأموريت، از مقابل خانه «: بن هشام گويد  حكم

آنان به خانه . دازى شدزرعه، به سوى آنان تيران  بام خانه ابى آردند آه ناگهان از پشت عبور مى

 .را آُشتند» عبدالرحمان«و » هبياط«زرعه، به نامهاى  حمله بردند و دو نوه ابى

 

 بن زيد عبدالرّحمن

 .نامش در زيارت رجبيّه وارد شده است. از شهداى آربلا به حساب آمده است

 

 بن سعيد عبدالرّحمن

در اوايل قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، . تحت امر امويان بودوى يكى از هواداران و فرماندهان 

سرانجام در درگيريهاى . اى از شورشيان را به عهده داشت  فرماندهى عدّه» بن سعيد عبدالرّحمن«

 .ميان شورشيان و نيروهاى مختار، عبدالرّحمن به هلاآت رسيد

 

 بن سعيدبن قيس عبدالرّحمن



رتبه و جنگجويان نامى عرب،  از فرماندهان عالى» سعيدبن قيس«پدر عبدالرحمان . استاندار موصل

اشتر، در ميان صحابه   در جنگ صفين بود و شايد بعد از مالك)عليه السلام(در آنار اميرمؤمنان

 . مردى به عظمت او يافت نشود)عليه السلام(على

د آن آه نوجوان بود، او در جنگ صفين، رشادتها از خود نشان داد و فرزند او عبدالرحمان، با وجو

 . با معاويه جنگيد)عليه السلام(مردانه در آنار پدر به آمك اميرمؤمنان

 فرماندهى آل نيروهاى حمدان در جنگ )عليه السلام(بود و على» حمدان«سعيد، رهبر طايفه بزرگ 

 .صفين را به عهده او گذاشت

، سعيد به خدمت امام آمد و عرض بعد از جريان حكميت، آه ميان ياران اميرمؤمنان اختلاف افتاد

و . آنيم ما و نيروهايمان از حمدان، تابع امر شماييم و هرچه فرمان دهيد با جان و دل عمل مى: آرد

در عصر مختار، عبدالرحمان جاى پدر را گرفت و رييس طايفه بزرگ حمدان آه از شيعيان 

ز جانب مختار به استاندارى استان آمد اين مرد ا   در عراق بودند، به حساب مى)عليه السلام(على

اما اين وفادارى طولى نكشيد آه وى در جريان شورش اشراف آوفه به . موصل انتخاب شد

 .ضدانقلابيون پيوست، و با مختار درگير شد و به هلاآت رسيد

 از سوى )عليه السلام(حسين آه از جنايتكاران حادثه آربلا و از قتله امام» بن قيس  محمدبن اشعث«

زبير از عراق،  بن زبير استاندار موصل بود پس از پيروزى انقلاب مختار و بيرون راندن عمال ابنا

احساس آرد آه ديگر » محمدبن اشعث«به مجرد ورود عبدالرحمان، به عنوان استاندار جديد موصل، 

خت و جاى ماندن در موصل نيست و قدرت مقابله با نيروهاى مختار را ندارد، ناچار از موصل گري

جا با سران ضدانقلاب مشغول توطئه شدند و منتظر بودند  پناهنده شد و در آن» تكريت«به روستاى 

 .آيد تا چه حوادثى پيش مى

طلبانه و زيرآى خود را بكار برد و احساس آرد مختار   او مدتى در موصل ماند، اما روحيه فرصت

مختار فرستاد و با او بيعت آرد و همراه اى براى   نامه فعلا مرد پيروز عراق است، بنابراين توبه

آه بعد در جريان توطئه عليه مختار، تحت تعقيب قرار گرفت و به . طايفه خود وارد آوفه شد

و مختار آشته شد و به » مصعب«پيوست و در جنگ » بن زبير مصعب«گريخت و به » بصره«

 .سزاى خيانتهاى خود رسيد

 

 بن شريح عبدالرّحمن

. و مردى بانفوذ و داراى شخصيّت و احترام بود» مختار ثقفى«د اعتماد وى از ياران مور

سعربن «و قيام وى، به خانه » مختار«براى مشورت پيرامون مسأله بيعت با » بن شريح عبدالرّحمن«



اش جلسه داشتند آه  اتفاقاً بعضى از سران آوفه در خانه. ، از سران شيعه رفت»ابى سعر حنفى

 :عبارت بودند از

عبدالرّحمن، از ديدار آنان . »بن مالك جشمى قدامة«و » اسودبن جرّاد آندى«، »عيدبن منقذ ثورىس«

خواهد قيام آند و ما را نيز  مختار مى... «: شاد گشت و سپس بعد از حمد و ثناى الهى چنين گفت

نيم واقعاً او دا ايم، ولى نمى ايم و قول مساعدت داده  دعوت به همكارى آرد و ما هم با او بيعت آرده

آنم براى  من پيشنهاد مى. »اى دارد؟ مأمور به قيام است يا خودش چنين برنامه» ابن حنيفه«از طرف 

برويم و جريان را از او بپرسيم، اگر او مختار » محمّدبن حنفيّه«روشن شدن مطلب، خودمان به ديدار 

آنيم و اگر انكار آرد و ما را از آمك  را تصديق آرد و اجازه داد آه به او بپيونديم، با او همراهى مى

 .گيريم  شود و از او آناره مى به او منع نمود، تكليفمان روشن مى

السلام مورد تأييد است،  پس از آنكه براى شيعيان آوفه روشن شد از جانب اهل بيت پيامبر عليهم

طاب به گروهى از بن شريح به نمايندگى از همفكران خود، پس از حمد و ثناى الهى خ عبدالرّحمن

هم براى خودمان و هم براى ) حقّانيّت مختار(خواستيم جريان  اى گروه شيعه، ما مى«: شيعيان گفت

به همين منظور به مدينه رفتيم و با محمّد حنفيّه ملاقات آرديم و درباره . شما و شيعيان روشن شود

ر اطاعت و حمايت آنيم و پشتيبان او قيام از او سؤال آرديم، او در پاسخ، ما را امر آرد آه از مختا

حال، با قلبى آرام و ميل باطنى خود، بدون آمترين شك و ترديدى، . باشيم و دعوت او را بپذيريم

بيت وارد معرآه قتال  راهمان مشخص شد و با بصيرت، دعوت او را پذيرفتيم تا ما را با دشمنان اهل

رين اين مطلب را به غايبين برسانند و آماده اى آسانى آه در اين مجلس حاضر هستيد، حاض. آند

 .»آارزار شوند

عبدالرّحمان، سخن خود را تمام آرد و نشست و جمعيت، از آن جلسه پراآنده شدند و همه همفكر و 

 .سخن بودند، و به دنبال آن، شيعيان متّحد شدند، و اعلام همكارى آردند هم

 

 بن عبداالله عبدالرّحمن

در جنگ ميان سپاه . و از هواداران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود» بن اشتر ابراهيم«او برادر ناتنى 

زياد ابراهيم، برادر ناتنى خود را به   عليه نيروهاى ابن» بن اشتر به فرماندهى ابراهيم«مختار 

 .فرماندهى سواران گماشت

 

 بن عبداالله ارحبى عبدالرّحمن

عليه (حسين  دعوتنامه آوفيان را به حضور اماماو از جمله آسانى بود آه. از شهداى آربلاست

مردى بود شجاع، موجّه و محترم و . بن عقيل در آوفه بود رسانيد و خود از همراهان مسلم)السلام



نام او در . اند آه در حمله نخست به شهادت رسيد گفته. در مكّه همراه امام شد و به آربلا آمد. تابعى

 .سه آمده استزيارت رجبيّه و زيارت ناحيه مقدّ

 ).يمن، عرب جنوب. (باشد و از اعراب قحطان  اى بزرگ از قبايل حمدانى مى  قبيله: ارحب

 

 بن عبداالله ازدى عبدالرّحمن

بن مسهّر صيداوى مأموريّت يافته بود آه  او همراه قيس. باشد  مى)عليه السلام(از پيكهاى سيّدالشّهداء

 .رساند را به مردم آوفه ب)عليه السلام(نامه حسين

باشد، آه در روز  به نظر معجم رجال الحديث عبداالله ازدى  همان عبدالرحمن بن عبداالله ارحبى مى

 .عاشورا به فيض شهادت نايل گشت

 

 بن آدر ارحبى بن عبداالله عبدالرّحمن

 .از شهداى آربلاست» بن عبداالله ارحبى عبدالرّحمن«به قولى او همان 

 

 ارحبىبن آدن  بن عبداالله عبدالرّحمن

 .از شهداى آربلاست» بن عبداالله ارحبى عبدالرّحمن«به قولى او همان 

 

 بن عبداالله يزنى عبدالرّحمن

: يزنى. اند ابن شهرآشوب، خوارزمى و مؤلّف بحارالانوار نام او را ذآر آرده. از شهداى آربلاست

 ).يمن، عرب جنوب. (»حمير«اى از قبيله  تيره) يزن(منسوب به 

 .بن آدى ارحبى است بن عبداالله همان عبدالرّحمن» بن عبداالله يزنى الرّحمنعبد«به قولى 

 

 عبدالرحمن بن عبداالله يزنى حميرى

بعضى از محققين ايشان را . باشد اى از اين قبيله مى تيره» يزن«بوده و » حمير«منسوب به قبيله 

 .ى داردو قبيله حمير اصالت يمن. شناسند همان عبدالرحمن بن عبداالله ازدى مى

التواريخ او  المهموم و ناسخ ولى معجم رجال الحديث و مناقب و مقتل خوارزمى و بحارالانوار و نفس

هست آه )عليه السلام(و نهمين نفر از اصحاب امام حسين. اند  را به همين نام از شهداى آربلا دانسته

 .به ميدان مبارزه رفته است

 بن عوسجه به شهادت رسيد و هنگام جهاد اين رجز را بنا به نقل مناقب، عبدالرحمن بعد از مسلم

 :خواند 



 دينى على دين حسين و حسن*** انا بن عبداالله من آل يزن 

 ارجو بذلك الفوز عند المؤتمن*** اضربكم ضرب فتى من اليمن 

 )عليهما السلام(من فرزند عبداالله از قبيله يزن بوده و دين من، دين امام حسن و امام حسين«

زنم شما را، و به خاطر اين جهادم رستگارى را از خداى   همچون زدن جوان يمنى مى. شدبا مى

 .»تعالى اميدوارم

عبدالرحمن خود را در ميان لشكر دشمن افكنده و تنى چند را به هلاآت رسانيد، سپس به فيض شهادت 

 .نايل گشت

 

 بن عبد ربّه انصارى خزرجى عبدالرّحمن

و از شهيدان واقعه عاشورا و همان آسى است آه در شب )عليه السلام(ناو از جمله ياران امام حسي

 .آرد  عاشورا، جناب بريربن خضير حمدانى از شوق شهادت با وى شوخى مى

بود و پس از رحلت آن حضرت نيز از )صلى االله عليه وآله(اهل آوفه و از اصحاب رسول خدا

به . داشت و از آن حضرت قرآن آموخته بود، اخلاص )عليه السلام(آسانى بود آه به اميرالمؤمنين

وقتى . آرد  شوخى مى» بُرير«روز تاسوعا . در غدير به امامت گواهى داد)عليه السلام(نصب على

چرا خوشحال نباشم؟ ميان ما و بهشت، جز درگيرى با اين : الان چه وقت شوخى است، گفت«: گفتند

شد و در ايّام   ارز شيعى آوفه محسوب مىاو از شخصيّتهاى ب. اى نيست آافران و شهادت فاصله

 .گرفت   بيعت مى)عليه السلام(بن على بن عقيل، از مردم به نفع حسين نهضت مسلم

 ).يمن، عرب جنوب. (منسوب به قبيله خزرج: خزرجى

 

 بن عبيد عبدالرّحمن

بودم » ابوعمره«از افراد من : عبدالرّحمن گويد. از نيروهاى تحت فرمان مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .را خود او آشته است» شمر«عبدالرّحمان مدّعى بود آه . آه شمر را محاصره آرديم

را به » طالب  عقيل بن ابى«دختر » امّ لقمان«از نامبرده، اشعار . وى از روايتگران واقعه عاشوراست

 .آند روايت مى» سليمان بن ابى راشد«نقل از 

 .پيوست و از ياران او شد» مختار«ولايت آوفه را داشت آنگاه به » يادز«از سوى » عبد الرّحمن«

 .نُه روايت از او آورده است» ابو مخنف«به نقل از » طبرى«

 

 بن حراق غفارى عبدالرّحمن بن عروة



او و برادرش عبداالله، آه هر دو در آربلا شهيد شدند، از اشراف و شجاعان آوفه بودند و به خاندان 

بود آه در سه جنگ، در )عليه السلام(جدّشان حراق نيز از ياران على. مىورزيدندپيامبر عشق 

هردو با هم روز . اين دو برادر با هم از آوفه به آربلا آمده بودند. رآاب آن حضرت حضور داشت

در رفتن به ميدان نبرد، . اذن پيكار گرفتند و با هم به ميدان رفتند)عليه السلام(عاشورا از سيّدالشّهداء

خواند و نفر ديگر، مصرع   هنگام جنگ، هر آدام يك مصرع از رجز را مى. جستند  از هم سبقت مى

 .اين دو برادر با هم به شهادت رسيدند. آرد دوّم شعر را تمام مى

 باشد» بن عروه غفارى عبدالرّحمن«بعيد نيست آه اين، همان . نامش در زيارت رجبيّه هم آمده است

 .و تشابه اسمى ميان عروه و غرره در استنساخ پيش آمده باشد

 ).عدنان، عرب شمال. (اى از آنانه و عرب عدنان ، تيره»غفاربن مليل«منسوب به : غفارى

 

 عبدالرحمن بن عروة غفارى

 .غفار بود اهل آوفه و از قبيله بنى. عبدالرحمن پسر عروة بن حراق الغفارى است

 .باشند اى از آنانة و از اعراب عدنانى مى فار بن مليل، تيرهاين قبيله منسوب به غ

 .او به هنگام شهادت جوان بود

 :فضايل و سوابق 

 و در سه جنگ صفين، جمل و )عليه السلام(جدش حراق از اصحاب بزرگوار حضرت اميرالمؤمنين

 .شد سوب مىنهروان از ياران و سربازان آن حضرت بود و عبداالله از اشراف و شجاعان آوفه مح

رسيدند و عرض )عليه السلام(در روز عاشورا به اتفاق برادرش عبداالله به خدمت حضرت امام حسين

 .ايم آه در پيش روى تو آشته شويم و دفع بلا از تو نماييم يا اباعبداالله سلام بر شما، آمده: آردند

 حاليكه هر دو تر بياييد، پس نزد آن حضرت رفتند در خوش آمديد، نزديك: آنحضرت فرمود

 .گريستند مى

اى پسران برادرم چه چيز شما را به گريه آورده؟ به خدا قسم اميدوارم آه :  فرمود)عليه السلام(امام

 .بعد از ساعتى چشمهاى شما روشن شود

سوگند به خدا آه گريه ما بر خودمان نيست !  يا ابا عبداالله خدا ما را فداى تو آند:آنان عرض آردند

 .اند و ما قدرت نداريم دفعشان آنيم ييم براى اينكه دشمنان دور تو را گرفتهگر  بلكه مى

سلام بر تو «: آنگاه عرض آردند! خدا شما را جزاى خير دهد اى برادرزادگانم: آن حضرت فرمود

 . و عازم ميدان جهاد شدند.»)صلى االله عليه وآله وسلم(اى پسر پيامبر خدا

 . پس از ساعتى مبارزه به شهادت رسيدند»ا بر شما بادسلام و رحمت خد«: آن حضرت فرمود



مناقب فقط عبداالله را از شهداى حمله نخست آورده ولى خوارزمى شهادت آن دو را، با هم ثبت آرده 

 .است

نام عبدالرحمن بن عزرة غفارى را ذآر آرده و اشعارى هم منتسب به  ها شهيدى ديگر به بعضى

 :رود  ل مىاند، آه چند احتما ايشان نوشته

 عروة بن حراق برادرى به نام عزرة داشته آه عبدالرحمن بن عزرة پسر عموى عبدالرحمن بن اوّل ـ

 .شود عروة مى

 تشابه بين دو آلمه عروة و عزرة باعث اشتباه در استنساخ شده، و در نتيجه هر دو عبدالرحمن دوم ـ

 .باشند يك نفر مى

: و برادرش در زيارت ناحيه مقدسه بدين صورت آمده استنام عبدالرحمن بن عروة بن حراق غفارى 

 .»السلام على عبداالله و عبدالرحمن ابنى عروة بن حراق الغفاريين«

 

 عبدالرحمن بن عزرة غفارى

ها شهيدى ديگر به نام عبدالرحمن بن  بعضى. باشد به قولى او همان عبدالرحمن بن عروه غفارى مى

 :رود  اند، آه چند احتمال مى را ذآر آرده و اشعارى هم منتسب به ايشان نوشتهعزرة غفارى

 عروة بن حراق برادرى به نام عزرة داشته آه عبدالرحمن بن عزرة پسر عموى عبدالرحمن بن اوّل ـ

 .شود عروة مى

بدالرحمن  تشابه بين دو آلمه عروة و عزرة باعث اشتباه در استنساخ شده، و در نتيجه هر دو عدوم ـ

 .باشند يك نفر مى

 

 بن محمّد عبدالرّحمن

در آخرين . بن زبير بود و از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب» محمّدبن اشعث«وى پسر 

زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، عبدالرّحمن مأموريّت يافت آه عناصر مخالف مختار را در  نبرد ابن

 . لشكر مصعب ملحق نمايدشهر آوفه شناسايى آند و آنان را به

 

 عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تيمى

. عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تيمى، عبدالرحمن از طايفه بنى تيم بوده و ظاهراً اهل آوفه باشد

 چون در ابتدا

 .اند شده جزو سپاه عمربن سعد بوده و اآثريت سپاه ابن سعد آوفى محسوب مى

عبدالرحمن و پدرش ابتدا شايد به صورت يك تاآتيك .  مشهور بوداو از شيعيان معروف و در شجاعت

چون ابن زياد .  پيوستند)عليه السلام(در آوفه وارد سپاه ابن سعد شدند و سپس در آربلا به سپاه امام



آورد و لذا بعضى از شهداى    را به عمل مى)عليه السلام(ممانعت شديدى از پيوستن شيعيان به امام

رسيدند در فرصت مناسب به سپاه  شدند اما همينكه به آربلا مى سعد ملحق مى سپاه ابنآربلا ابتدا به 

عبدالرحمن و پدرش مسعود بدين طريق خود را به آربلا رسانيده و در . پيوستند مى)عليه السلام(امام

نام او در زيارت ناحيه مقدسه و رجبيّه وارد . روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيدند

 :است شده

 .»السّلام على مسعود بن الحجّاج و ابنه عبدالرحمن بن مسعود«

 

 بن مسعود تيمى عبدالرّحمن

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 بن يزيدبن جارية اوسى عبدالرحمن

السّلام على «: نام او در زيارت رجبيّه چنين ذآر شده است. از قبيله اوس و از شهداى آربلا است

دارد آه عبدالرحمن بن يزيد از شهداى عاشوراى حسينى است و  و اين معلوم مى. »عبدالرحمن يزيد

 .در آتب رجال از سه عبدالرحمن بن يزيد نام برده شده است

 

 عبدالرحمن بن يزيد بن رافع انصارى بصرى

 و از شهداى روز عاشورا )عليه السلام(بنا به نقل برخى از مورخين او يكى از ياران امام حسين

 .باشد مى

 

 عبدالرحمن بن يزيد بن يعمر الدئلى

 و از شهداى روز عاشورا )عليه السلام(بنا به نقل برخى از مورخين او يكى از ياران امام حسين

 .باشد مى

 

 عبدالرّحمن آتّانى

متولّد شده و به سال . ق . هـ ٥٨٣القاسم بن غنائم آتّانى عسقلانى، به سال  بدرالدّين عبدالرّحمن بن ابى

اين شعر را در روز عاشورايى سروده آه در فصل تابستان واقع شده و . درگذشته است. ق.  هـ ٦٣٥

 .باران زيادى باريده بود

 ظهرت فما للنّاصبىّ المعتدى*** مطرت بعاشورا و تلك فضيلة 

 بكت السّماء لرزء آل محمّد*** واالله ما جاد الغمام و إنّما 

 . فضيلتى بود آه در عاشورا باران فراوانى باريد ولى ناصبى تجاوزگر فضيلتى ندارداين



صلى االله (سوگند به خدا آه ابرها قصد بخشش نداشتند بلكه اين آسمان بود آه بر مصيبت آل محمّد

 . گريست)عليه وآله

 

 عبدالرحمن آدرى

ان و مبارزان در راه نصرت برادرش نيز از جمله شهداى عاشوراى حسينى و آربلا و از مجاهد

 .دين خدا بودند آه در پيش روى امام جنگيدند و به شهادت رسيدند

 

 عبدالرضا خطّى

او پسر شيخ حسن و از شاعران برجسته قرن سيزدهم هجرى است ولى از شرح حال او اطّلاعى 

 .نداريم

 قهرمانان در هر صورت از شيعيان و محبّين ائمه اطهار است آه ارادت خود را نسبت به

 .صحراى آربلا به وسيله شعر نشان داده است

 من النّوادب آيف اغتالك الشّجب؟*** يا مخرس الموت ان سمتّك نادبة 

 نبت و فل شباها الرّوع والرّهب *** لو تعلم البيض من أردت مضاربها 

 أشلاءه لا عتراها العقر والنّقب*** و لو درت عاديات الخيل من وطأت 

 عارا تجدّده الاعوام والحقب***  قتل الهدى فجنوا راموا بمقتله

توانست تو را از  گريد، غمها چگونه مى اى و گريه آننده بر تو مى  اى آسى آه زبان مرگ را بسته

 پاى در آورد؟

هاى آنها از  لبه مردند و آيند، خودشان مى دانستند آه بر چه بدنهايى فرود مى اگر شمشيرها مى

 .شكست  ترس مى

شد يا به  مى گذارند، نسلشان نابود دانستند آه بر سينه چه آسى گام مى بهاى دونده مىاگر اس

 .شدند بيمارى جرب مبتلا مى

با آشتن او آرزوى نابودى هدايت را داشتند و با اين آار، ننگ و عارى براى خود گرد ) دشمنان(
 .شود آوردند آه هر سال تجديد مى

 

 عبدالصّالح

عليه ( از قول امام صادق)عليه السلام( زيارت حضرت اباالفضلصفت و لقبى است آه در
السلام عليك ايهاالعبد الصالح المطيع االله «: براى آن سردار شهيد آربلا آمده است)السلام

 .»...ولرسوله

 



 اى؟ آه را باز از پا درآورده*** به خولى بگفت آن زن پارسا عبدالعلى نگارنده

 اى برايم زر و زيور آورده *** آه در اين دل شب چو غارتگران

 اى؟ مگر بارِ مشك تر آورده*** به همراهت امشب چه بوى خوشى است 

 اى ز ميدان جنگى سر آورده*** چنان آوفتى در آه پنداشتم  

 اى آه مهمان بى پيكر آورده*** چو دانست آورده سر، گفت آه 

 اى سرى باشكوه و فر آورده*** چو بشناخت سر را بگفت اى عجب 

 اى ز گردون مه انور آورده*** درين آلبه تنگ و بى نور من 

 اى؟ سر سبط پيغمبر آورده*** بميرم، درين تيره شب از آجا 

 اى؟ اى داور آورده آه تو رفته*** چه حقّى شده در ميان پايمال 

 اى به يزدان قسم، بهتر آورده*** ولى زانچه من آرزو داشتم 

 اى به آوفه گلى نوبر آورده*** زار جانان زدى دستبرد به گل

 اى تو با خاك و خاآستر آورده*** گل آتش است اين آه از آوه طور 

 

 )عليه السلام(عبداالله اصغر بن عقيل

نامشان عبداالله بود، )عليه السلام(بنا به نقل مرحوم مجلسى و مرحوم مامقانى دو نفر از فرزندان عقيل

اند و مادرشان   بر و ديگرى ملقب به اصغر و هر دوى آنها در آربلا به شهادت رسيدهيكى ملقّب به اآ

 .ام ولد بوده است

قاتل عبداالله اصغر، عثمان بن خالد بن اشيم جهنى و بشير بن حوط و قاتل عبداالله اآبر، عثمان بن خالد 

 .باشد و مردى از قبيله حمدان مى

 

 )عليهما السلام(عبداالله اآبر بن عقيل

نامشان عبداالله بود، )عليه السلام(بنا به نقل مرحوم مجلسى و مرحوم مامقانى دو نفر از فرزندان عقيل

اند و مادرشان   يكى ملقّب به اآبر و ديگرى ملقب به اصغر و هر دوى آنها در آربلا به شهادت رسيده

 .ام ولد بوده است

ن حوط و قاتل عبداالله اآبر، عثمان بن خالد قاتل عبداالله اصغر، عثمان بن خالد بن اشيم جهنى و بشير ب

 .باشد و مردى از قبيله حمدان مى

 

 بكر  بن ابى عبداالله

 .اند بعضى مورخين او را در شمار شهداى آربلا به حساب آورده

 



 بن احمر عبداالله

سوى   و بازگشت به)عليه السلام(وى يكى از شعرا و آسانى است آه مردم را به خونخواهى حسين

 :بن احمر، در تحريض مردم به قيام و شهادت چنين گفت عبداالله. نمود  ريك و تحريض مىخدا تح

 اجيبوا المناديا: و قلت لاصحابى*** صحوت و ودعت الصّبا والغوانيا 

 لبيك، لبيك، داعيا: الدعا و قبل*** و قولو له اذ قام يدعو الى الهدى 

 ;جواب منادى را بدهيد: بشنوند و به يارانم گفتمفريادم بلند است و همه آن را «

 .»آننده به هدايت آند بگوييد لبيك، لبيك، اى دعوت و به او آه دعوت به هدايت مى

 

 بن اسيد جهنى عبداالله

 .از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود

ه بود، تنى عبداالله دباس، همان آسى است آه محمد فرزند عمارياسر را آشت: بن اعين جهنى گويد مالك

بن اسيد  ـ عبداالله١: را به مختار معرفى آرد از جمله)عليه السلام(چند از قاتلان امام حسين

 .بن مالك محاربى ـ حمل٣بن بشير بُدّى   مالك ـ٢جهنى

را به تعقيب آنان فرستاد و آنان ) بن عمرو نهدى  مالك(مختار يكى از افسران شجاع خود به نام ابونمر 

بودند، دستگيرشان نمود و شب هنگام بود آه به آوفه بازگشت و آنان را به » سيهقاد«آه در منطقه 

اى دشمنان خدا و اى دشمنان آتاب : مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، فرياد زد. نزد مختار آورد

عليه (بن على حسين)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر خدا و اى دشمنان رسول خدا و اى دشمنان اهل

فطرتان، آسى را آشتيد آه شما  را به من تحويل دهيد، اى پست)عليه السلام(حسين! چه شد؟)مالسلا

ما خودمان . اى امير، رحمت خدا بر تو باد: آنان با وحشت گفتند... آرد را بر اقامه نماز امر مى

 و ما را منّت بر ما بنه.  نرفتيم ما را بردند، مجبور بوديم)عليه السلام(داوطلبانه به جنگ حسين

 !.نكُش

آيا شما منّت بر حسين فرزند دختر ! منّت بر شما گزاريم؟: مختار آه به شدت ناراحت بود به آنان گفت

 !پيامبرتان گذاشتيد و او را رها آرديد و به او آب داديد؟

 

 بن اصلخب عبداالله

 . دادندوى به همراه برادرش، جنايات بسيارى را انجام. از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود

از اول تا )عليه السلام(حسين  آوفى، از جمله آسانى بود آه در جريان نهضت امام» حميدبن مسلم«

نگار را داشته و بسيارى از تاريخ   وى در جريان آربلا، تقريباً عنوان وقايع. آخر حضور داشت

» ب بن مالكسائ«مختار، : حميدبن مسلم گويد. حوادث آربلا، از قبل و بعد آن را نقل آرده است



اشعرى را با گروهى مسلّح به سراغ ما فرستاد، من به خارج آوفه به طايفه عبدالقيس پناه بردم و 

. نيز به دنبال من به آن جا آمده و مخفى شديم» اصلخب«فرزندان » عبدالرحمان«و » عبداالله«

 شدم فرار آنم و نيروهاى سائب، آن دو نفر را تعقيب آردند و من از فرصت استفاده نمودم و موفق

نجات پيدا آردم امّا آن دو نفر دستگير شدند و در مسير خود، فرد ديگرى از عاملان آربلا به نام 

جمعى به نزد مختار بردند، مختار   و همه را دسته. از طايفه حمدان نيز دستگير شد» بن وهب  عبداالله«

 .زار آنان را اعدام آردندآه خوب به جرم آنان آگاه بود بلافاصله دستور داد در مقابل با

 :اين شعر را درباره نجات خود از چنگ مختار سرودم: و حميدبن مسلم گويد

 .ديدى چگونه از آن وحشت، نجات يافتم در حالى آه من خود اميدى به نجات نداشتم

 

 عبداالله بن بشر خثعمى

بن منارة بن قمير بن عامر بن رائسة بن مالك بن واهب بن او عبداالله بن بشر بن ربيعة بن عمرو 

اى از قبيله  جليحة بن آلب بن ربيعه بن عفرس بن حلف بن اقبل بن انمار الخثعمى بوده و خثعمى تيره

 .باشد  قحطان مى

 .شده عبداالله اهل آوفه و يمنى الاصل محسوب مى

داالله از آوفه همراه سپاه ابن سعد و عب. شجاعت او و پدرش بشر در جنگها و غزوات معروف است

پيوسته و در روز عاشورا در حمله نخست به )عليه السلام(عازم ميدان شده و در آنجا به سپاه امام

 .شهادت رسيد

 

 بن بقطر عبداالله

) يقطر(پدرش بقطر . به دنيا آمد)عليه السلام(حسين سه روز قبل از امام. از شهداى روز عاشوراست

و از صحابيان . آرد زندگى مى)عليه السلام(در خانه على» ميمونه«و همسرش خادم پيامبر بود 

بن   اى از سوى آن حضرت براى مسلم   بود آه نامه)عليه السلام(حسين شهيد و از فرستادگان امام

زياد بردند، سپس او را از بالاى قصر به زمين افكندند و  دستگير شد، وى را نزد ابن. عقيلبه آوفه برد

 .با ضربتى او را آشت» عبدالملك بن عمير لخمى«رمقى در بدن داشت آه . هايش خورد شداستخوان

 

 بن جعده عبداالله

بن زبير عليه  در آخرين نبرد مصعب. وى يكى از سربازان و هواداران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

، »بن جعده عبداالله«مختار، هنگامى آه مختار و يارانش در قصر دارالحكومه محاصره شده بودند 



بام قصر خود را به بيرون   هنگامى آه ديد مختار قصد تسليم شدن ندارد، به وسيله طنابى از پشت

 .رساند و به قبيله خود پيوست و پنهان شد

 

 عبداالله بن جعده مخزومى

 .وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 

 رهبن هبي بن جعدة عبداالله

بن جعده  در زمان قيام مختار، عمرسعد به عبداالله. از نزديكان و دوستان مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .اى از مختار براى من بگير تا در امان بمانم نامه گفت آه، امان

 

 عبداالله بن جعفر طيّار

  و داماد)عليها السلام(همسر زينب آبرا

در ايّامى آه .  نخستين نوزاد مسلمانان در حبشه بوداو. و پسر جعفر طيّار بود)عليه السلام(على

اسماء بنت «مادرش . پدرش جعفربن ابيطالب به حبشه هجرت آرده بود، در آن آشور به دنيا آمد

بن  اسماء، پس از شهادت جعفر طيّار در جنگ موته، به همسرى ابوبكر، سپس على.  بود»عميس

ت خاصّ پيامبر اآرم بود، بويژه آه پدرش سردار بزرگ بن جعفر، مورد عناي عبداالله. ابيطالب درآمد

حسن  همچنين مورد علاقه اميرالمؤمنين بود و ارادتى شايان به امام. آمد  شهيد جبهه اسلام به شمار مى

عبداالله جعفر، از جمله . مردى سخاوتمند و اهل جود و بخشش بود. داشت)عليهما السلام(حسين  و امام

گرچه . هداء نامه نوشت و از او خواست آه از سفر به عراق منصرف شودآسانى بود آه به سيّدالشّ

عليها (خود در آربلا حضور نداشت، امّا دو پسرش عون و محمّد را همراه مادرشان حضرت زينب

 به آربلا فرستاد و اين دو فرزند، در رآاب سالار شهيدان در روز عاشورا به شهادت )السلام

پس از واقعه عاشورا و . خورد سته بود در واقعه آربلا شرآت آند تأسّف مىاو از اينكه نتوان. رسيدند

گويى نزد او   در مدينه به سوگ نشست و مردم براى تسليت)عليه السلام(بن على شهادت حسين

.  هجرى در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد٨٠ سالگى، در سال ٩٠در سنّ . آمدند مى

دمشق، آنار قبر بلال » الصّغير  باب«ر شام و قبر آن جناب را در برخى هم درگذشت او را د

 .دانند مى

 .اند  مقتل خوارزمى، ابوالفرج و ناسخ او را يكى از شهداى آربلا به حساب آورده

 :)عليه السلام(نامه عبداالله جعفر به امام

رسم خود و خاندانت در ت چه اين آه مى. تو را به خدا سوگند، با رسيدن اين نامه، از اين راه برگرد«

اين سفر به شهادت برسيد، و اگر امروز تو آشته شوى، زمين را ظلمت فراگيرد، چرا آه نشان هدايت 



ام شرفياب  پس در رفتن شتاب مكن تا خود در پى نوشته. تنها تويى و اميد مردم با ايمان تنها به توست

 »گردم، والسلام

عليه (اى را براى اطمينان خاطر امام يد رفت و امان نامهآنگاه عبداالله نزد امير مكه عمرو بن سع

عبداالله بن جعفر و يحيى برادر عمرو از مكه بيرون آمدند و خدمت حضرت رسيدند .  تهيه آرد)السلام

عليه (رسول خدا: ولى حضرت در جواب آن دو فرمود. و در بازگشتن آن بزرگوار اصرار آردند

ه آارى امر فرموده است آه بايد از پى آن بروم و از هرچه پيش ام، و مرا ب  را خواب ديده)السلام

 .آيد باك ندارم

 .ام نخواهم گفت ام و تا زنده عرض آردند، خواب خود را بفرما، فرمود تا اآنون نگفته

عبداالله چون تصميم آن حضرت را قطعى ديد، دو فرزندش عون و محمد را گفت، تا با آن حضرت 

 .اشندنثار او ب بروند، و جان

شكر خدا را اگرچه از همراهى با امام : گفت به نقل سماوى، عبداالله بن جعفر بعد از واقعه آربلا مى

 و شهادت در راه او محروم ماندم، ولى دو فرزند عزيزم را همراه او فرستادم )عليه السلام(حسين

 .تا با سربلندى به شهادت رسيدند

ه دو نوجوان به نامهاى محمّد و ابراهيم از فرزندان آند آ مطلب قابل توجهى را خوارزمى نقل مى

آنند و همان سرنوشتى آه براى   از اردوگاه ابن زياد فرار مى)عليه السلام(حضرت جعفر طيّار

چون يكى ديگر از . آند و احتمالا همان دو طفل مسلم هستند طفلان مسلم معروف است نقل مى

 :نويسد و در آخر مى. بوده است)عليه السلام(همسران مسلم، دختر جعفر طيّار

 و يجوز مثل هذا و قد اخبر به )عليه السلام(فهذا و امثاله من الايات التى ظهرت بقتل الحسين«

 آراماتى آه در هنگام به شهادت رسيدن محمّد و ابراهيم ديده .)صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول

بوده و از چنين امامى )عليه السلام(سينهاى حقانيت امام ح شد و آيفيت و تقاص قاتل از نشانه

 .چنين آراماتى جايز بوده و از داستان اين دو نوجوان حضرت رسول هم خبر داده است

 

 عبداالله بن حارث

آه به دست . عبداالله بن حارث بن نوفل حمدانى، اهل آوفه و از ياران حضرت مسلم بن عقيل بود

 .باشد  بنابراين او از شهداى آوفه مى. لعنت االله عليه ـ دستگير و شهيد شدمأمورين ابن زياد ـ 

 

 بن حارث ازدى عبداالله



بن حارث، همراه مسلم در آوفه قيام آردند و  مختار و عبداالله. وى از ياران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

وى نيز لباسى سرخ آرد و عبداالله پرچمى سرخ، و خود   پرچمدار بودند، مختار پرچمى سبز حمل مى

 .برتن داشت

و جمعى از شيعيان و محبّين » مختاربن ابى عبيدثقفى«و » ميثم تمّار«، »بن حارث  عبداالله«

 . زندانى شدند)عليه السلام(بن عقيل بعد از شهادت مسلم)عليهم السلام(ائمّه

 

 بن نوفل  بن حارث عبداالله

است زيرا مادرش، در » ببه«لقب او . بن هاشم عبدالمطلببن  بن نوفلبن حارث  بن حارث عبداالله

 ٧٩او در زمان پيامبر، متولّد شد و در سال . گفت و اين لقب برايش ماند مى» ببه«آودآى وى را 

پس از مرگ يزيد مردم بصره با او بيعت . دفن شد» اَبواء«بوسيله سَم به شهادت رسيد و در . ق .  هـ

خود مؤفّق باشد زيرا شهر يكپارچه آشوب شده بود و اين بحران ناشى از ولى نتوانست در آار . آردند

زبير نامه نوشتند و  مردم بصره به ناچار، به ابن. اى و شدّت يافتن فشار خوارج بود درگيريهاى قبيله

ضمن آن، با او بيعت نمودند و تقاضا آردند تا فرمانروايى برايشان بگمارد، تا خطر خوارج را دفع 

 .بود» اسحاق«و » عبيداالله«، »عبداالله«بن نوفل داراى سه فرزند به نامهاى  بن حارث دااللهعب. آند

 

 عبداالله بن حارث بن نوفل آوفى

 نايل گرديده و از )صلى االله عليه وآله وسلم(از رجال باسابقه اسلام آه به شرف مصاحبت پيامبر

عقيل بيعت آرد و پس از شهادت حضرت اصحاب صفيّن اميرالمؤمنين نيز بود ـ در آوفه با مسلم بن 

زياد گرفتند و بمانند هانى و ديگران  مسلم او را نيز آه از ياران مسلم و از شيعيان بنام بود عمّال ابن

 .شهيد نمودند

 

 بن حارث نخعى عبداالله

 .بود» ارمنيه«بن حارث نخعى استاندار  عبداالله

 :طبرى گويد

. بن حارث بود  مناطق تحت نفوذ مختار بسته شد، پرچم عبداهللاولين رايتى آه براى فرمانروايى در «

وى برادر مالك اشتر و عموى ابراهيم اشتر بود و در واقع، او اولين استاندارى بود آه از طرف 

 ».منصوب شد» اِرمنيّة«مختار به منطقه وسيع 

شد و   ل عراق مىهاى شما لازم به توضيح است آه استان وسيع ارمنيه، شامل مناطق وسيعى از بخش

 :اند هاى بلدان، ارمنيه را چنين ياد آرده  در آتاب



 :گويد» البلدان معجم«، در »حموى«

آه ظاهراً » .اسم ناحيه بزرگى در قسمت شمال است: الشمال ارمنيه اسمٌ لِضقع عظيم فى جهة«

 .شد هايى از شمال عراق و ايران و جنوب ترآيه تا جنوب روسيه را شامل مى قسمت

بيت  الشأنش، مردى شجاع و آريم و طرفدار سرسخت اهل ، نيز همانند برادر عظيم»االلهعبد«

 .بود)صلى االله عليه وآله(پيامبر

 

 بن حُجربن عدى عبداالله

در آخرين مبارزه مختار با نيروهاى . او يكى از هواداران و طرفداران قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

و آان لحجربن عدى ولدان، عبداالله و «: نويسد تاريخ مى. يدبن زبير، عبداالله به قتل رس  مصعب

 .»المصعب المختار لما غلب عليه عبدالرّحمن قتلا مع

 

 بن حرّ عبداالله

 .از شهداى روز عاشوراست» بن حرّ جُعفى  عبيداالله«به قولى او همان 

 

 بن حرام عبداالله

 .بود آه در جنگ احد به شهادت رسيداو از پيشتازان اسلام . پدر بزرگوار جابربن عبداالله انصارى

 

 )عليهما السلام(عبداالله بن حسن

او در آخرين لحظات در آغوش حضرت امام . مادرش بنت سليل، و هنگام شهادت يازده ساله بود

 . به شهادت رسيد)عليه السلام(حسين

ستغاثه عمويش را اى بيش نبود، ا  تنها مانده بود، عبداالله آه پسر بچه)عليه السلام(هنگامى آه امام

عليها ( به خواهرش زينب)عليه السلام(امام. شنيد و از خيمه بيرون دويد تا به عمويش آمك آند

: مگذار عبداالله بيايد، ولى او موفق نشد و عبداالله خود را به عمويش رسانيد و گفت:  فرمود)السلام

 .سوگند به خدا آه از عمويم جدا نخواهم شد

قصد جان ) لعنة االله عليهما(عبداالله آه در آنار عمويش بود، ابحر بن آعب و يا حرملة بن آاهل 

عبداالله در حالى آه با .  را آردند در حالى آه آن حضرت روى زمين افتاده بود)عليه السلام(امام

ر دست ابح! خواهى عمويم را بكشى؟ اى زنازاده مى: آرد به آن دو گفت دستش از عمويش دفاع مى

او را در ) لعنة االله عليه(گيرد و حرملة  عبداالله را با شمشير قطع آرده و امام او را به آغوش مى

 .رساند آغوش عمويش با تيرى به شهادت مى



 جوانى مبارز بوده آه جهاد آرده و چهارده )عليهما السلام(ولى بنا به قول خوارزمى عبداالله بن حسن

يده و سپس به دست هانى بن ثبيت حضرمى به شهادت رسيده و هنگام نفر از دشمن را به هلاآت رسان

 :خوانده  جهاد رجز ذيل را مى

 ضرغام اجام و ليث قسورة*** ان تنكرونى فانا ابن حيدرة 

 اآيلكم بالسيف آيل السندرة*** على الاعادى مثل ريح صرصره 

 .هاست  شناسيد من پسر حيدرم ـ آه شير شكارگر بيشه اگر مرا نمى«

 .»زنم بر سر دشمنان تندباد مرگم ـ آه شما را به وسيله شمشيرى با پيمانه بزرگ و سنگين مى

 : آشيد، فرمود  به عبداالله آه از جداشدن دستش به شدت درد مى)عليه السلام(امام

صلى (يا ابن اخى اصبر على ما نزل  بك فان االله يلحقك عى آبائك الطاهرين الصالحين برسول االله«

اللهم امسك عنهم قطر :...  و حمزه و جعفر و الحسن)عليه السلام( و على)يه وآله وسلماالله عل

السماء و امنعهم برآات الارض فان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا و اجعلهم طرائق قدداً و لاترض 

 .»عنهم الولاة ابداً فانهم دعونا لينصرونا فعدو علينا فقتلونا

 )عليه السلام(د تو را به پدران پاك و صالحت، رسول خدافرزند برادرم صبر آن آه خداون«

خدايا اين مردم ستمگر .  ملحق خواهد نمود)عليهم السلام( حمزه، جعفر و حسن)عليه السلام(على

را از باران رحمت و از برآات زمين محروم فرما، و اگر عمر طبيعى به آنان دادى، به بلاى تفرقه و 

روايشان را از آنان خشنود نگردان، آه آنان ما را با وعده نصرت و فرمان. تشتت مبتلايشان گردان

 ».يارى، دعوت و سپس به جنگ ما قيام آردند

عليه (راه حل اين دو قول متفاوت اين است آه طبق نقل بعضى از تواريخ ، حضرت امام حسين

 و مرسوم هم بوده آه .عبداالله اآبر و عبداالله اصغر:  دو نفر از پسرانش عبداالله نام داشتند)السلام

 .اصغر اآبر و على مثل على. آردند پسوندها اآبر و اصغر استفاده مى

لذا آن عبداالله آه دستش قطع شده و در آغوش حضرت به شهادت رسيده، عبداالله اصغر نام داشته و آن 

 .آه در ميدان مبارزه آرده و شهيد شده عبداالله اآبر بوده است

عبداالله بن الحسن بن على هنوز به : مفيد ـ رضوان االله عليه ـ آه گفت در حديث روايت شده از شيخ 

عليه (زينب دخت امام على: ايستاد )عليه السلام(حد بلوغ نرسيده بود آه در جوار عمويش امام حسين
:   به سويش شتافت تا از رفتن وى به جبهه جنگ جلوگيرى آند، امام حسين به زينب فرمود )السلام

بخدا سوگند از عمويم جدا : ولى عبداالله بشدت مخالفت و امتناع آرد و گفت .  بازدارخواهرم او را

 .نخواهم شد

اى پسر : ابجر فرزند آعب با شمشير سعى در يورش به امام حسين را داشت آه عبداالله فرياد برآورد 

 قرار داد و با خواهى عمويم را به قتل برسانى؟ ابجر با شمشير نوجوان را مورد حمله  زن بدآاره، مى

اى عمو : عبداالله  فرياد برآورد . شمشير دست او را قطع آرد به طوريكه دستش از بدنش آويزان شد



پسر برادرم، بر آنچه بر تو نازل گرديده صبر : امام حسين او را به آغوش آشيد و فرمود. اى پدر...

سپس دست خود را .  خواهد آردپيشه آن و آن را نيكو پندار و خداوند تو را به اجداد صالحت ملحق

اى گروه، گروه متفرق آن و  اگر آنان را آه تا آنون مهلت داده... پروردگارا: بالا برده و دعا نموده 

همانند حيوانهاى بيابانى سرگردان نما و فرمانروايان را از ايشان راضى مگردان، آنان ما را خواندند 

 .ما را به قتل رساندندتا به ما يارى رسانند ولى بر ما تاختند و 

حرمله با تيرى او را نشان گرفت و در دامان عمويش امام حسين به قتل : گويد  السيد در اللهوف مى

 .رساند

 اين گونه در وجود فرزندانش ـ حتى آن آودك خردسال ـ )عليه السلام(شجاعت امام حسن مجتبى

 .دميده شده بود

 

 )هم السلامعلي(بن عباس بن عبيداالله بن حسن عبداالله

القضاة بوده و   او در حرمين مكّه و مدينه قاضى. است)عليه السلام(از نوادگان حضرت قمربنى هاشم

 .منزلتى بزرگ داشت

آسى از مردم شرافتمند و داراى منزلت با عبداالله فرزند حسن قابل : در آتاب مقاتل الطالبين آمده است 

 هجرى در ١٤٥ر سن هفتاد و پنج سالگى در سال آرد، عبداالله د قياس نبود و با وى برابرى نمى

عبداالله فرزندانش محمد و ابراهيم را تشويق نمود تا عليه حكومت . به شهادت رسيد» هاشميه«زندان 

عبداالله فرزندش محمد را . غاصبانه عباسيان قيام آنند و در اين مبارزه شربت شهادت نوشيدند

 .ناميد» ذوالنفس الزآيّه«

سن همان پيرمردى بود آه هدايت و رهبرى قيامهاى دوران منصور دوانيقى را بر عهده عبداالله بن الح

اين سيد فاطمى دوران جديدى از قيامها و انقلابهاى پى در پى را آغاز نمود و اين قيامها نه تنها . داشت

 .فرو ننشست بلكه همواره اوج گرفت، هرچند به دور از اشتباه و لغزش نبود

اميه را فراهم نمود و توانست رهبرانى مبارز از  ن زمينه و شرايط انقلاب عليه بنىعبداالله بن الحس

واقع در ميان مكه و مدينه گردآورد و طبق روايت ـ مقاتل » ابواء«اى به نام   بنى هاشم را در منطقه

 هاشم شامل ابراهيم بن محمد بن على بن عبداالله بن عباس،  الطالبيين ـ اين گروه از رهبران بنى

ابوجعفر منصور، صالح بن على، عبداالله بن الحسن بن الحسن و فرزندانش محمد و ابراهيم و محمد بن 

 .دادند عبداالله بن عمر بن عثمان بودند آه هسته مرآزى مبارزه را تشكيل مى

دانيد مردم به شما اميد دارند و خداوند شما را در  مى: صالح بن على آه يكى از اين رهبران بود گفت 

با يكى از مردان بيعت آنيد و جان خود را در اختيار وى بگذاريد و با او . ين مكان گرد آورده استا

 .دارد، بدرستى آه خداوند خيرالفاتحين است  عهد نماييد آه خداوند پيروزى را ارزانى مى



ال اميه در ح دهد آه حكومت بنى  اوضاع سياسى امت اسلامى نشان مى: آيد  از متن فوق چنين برمى

 .نگريستند هاشم به عنوان جايگزين آن رژيم مى زوال است و امت به خاندان بنى

عبداالله بن الحسن برخاست و به فرزندش محمد اشاره نمود و او را مورد تمجيد قرار داده و افزوده 

دانيد اين فرزندم هدايتگر و مهدى موعود است، بشتابيد و با وى بيعت آنيد، ابوجعفر  بدرستيكه مى

براى چه چيزى خود را فريب : نصور در آن جلسه حاضر بود و با اين پيشنهاد موافقت نمود و گفت م

بيش از ديگران پيروى و ) محمد بن عبداالله(دانيد آه مردم از اين جوان  دهيد، به خدا سوگند مى مى

 .و بدين ترتيب با وى بيعت آردند. اطاعت خواهند آرد

دانست آه اين امر مهم   ن خبر، حاضر نشد بيعت آند زيرا امام مىولى امام جعفر صادق پس از شنيد

 .تحقق نخواهد پذيرفت

 ـ به سوى عبداالله بن الحسن )عليه السلام(جعفر بن محمد ـ امام صادق: در بعضى از روايات آمده 

عليه (شتافت و وى مكانى براى امام باز نمود و همان سخنان را بازگو  آرد، امام جعفر صادق

چنين نكنيد زيرا هنوز زمان آن فرا نرسيده است، سپس به عبداالله بن الحسن رو آرده :  فرمود )مالسلا

آنى آه فرزندت همان مهدى موعود است، چنين نيست و زمان آن فرا  اگر تصور مى: و فرمود 

 منكر نرسيده است و اگر بخواهيد با اين عمل خشم خداوند را برانگيزى تا او امر به معروف و نهى از

آند، بخدا سوگند آه تو را رها نخواهم آرد ـ در حاليكه تو بزرگ ما هستى ـ و با فرزندت بيعت 

 .نخواهم آرد

 به عبداالله پاسخ داده و بيعت فرزندش محمد ذوالنفس الزآيه را )عليه السلام(بدين سان امام صادق

به حسد ورزى متهم آرد آه اين يكى از نپذيرفت، اين امر موجب خشم عبداالله گرديد و امام را 

 .اشتباههاى بزرگ عبداالله بود

سپس با مهربانى بر آمر ابن عباس زده و . انگيزاند به خدا سوگند حسد من را برنمى: امام فرمود 

به خدا قدرت نه به تو ونه به فرزندت : دست ديگر خود را بر شانه عبداالله بن الحسن گذارده و فرمود 

هر دو فرزند تو آشته خواهند : ربايند، سپس افزود  قدرت را مى) عباس بنى(بلكه آنان خواهد رسيد 

آيا آسى آه جامه : پس از آن دست عبدالعزيز بن عمران الزهرى را گرفته و برخاست و فرمود . شد

آرى، سپس با خود گفت بخدا بر وى حسد : ديدى؟ گفتم ) يعنى ابا جعفر منصور(زرد را پوشيده 

 .مىورزد

بينى و سخن امام را درك آند، حال چگونه است آه رهبران براى بيعت  عبدالعزيز نتوانست پيش

دهد، محمد توسط يكى از حاضرين آه با وى بيعت نموده است،  آيند و امام خبر مى محمد گرد مى

 آن دو گويد بخدا، چشم از دنيا فرو نبستم تا اينكه عبدالعزيز بن عمران الزهرى مى. آشته خواهد شد

 .را آشته يافتم



 در دوران حكومت عباسيان، )عليه السلام(اين آغاز فاجعه طولانى بود و فرزندان امام حسن مجتبى

فرزندان امام در بحران واقعى گرفتار آمدند از يك سو با محمد ذوالنفس الزآيه بيعت . دچار آن شدند

بوجعفر المنصور آه دوبار با محمد گر حكومت عباسيان ـ از جمله شخص ا آردند و از سويى نظاره

اى جهت رسيدن به قدرت بود،  شايد بيعت وى يك طرح فريبكارانه. ذوالنفس الزآيه بيعت آرد ـ بودند

 .داده است  چه بسا آه بسيارى از نيروهاى سياسى مخالف ديگر را با همين شيوه فريب مى

انى آه منصور به قدرت رسيد، از پس از به قدرت رسيدن عباسيان وبيعت همه مردم با آنان و زم

جمله آسانى آه با وى بيعت نمود عبداالله بن الحسنبود ولى منصور به آن بسنده نكرده و در جستجوى 

 .برد، درآمد فرزندش محمد آه در اختفا به سر مى

آمد، عبداالله بن عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر  زيرا اختفاى محمد خطرى براى منصور به شمار مى

به قدرت رسيد، تنها نگرانى وى يافتن محمد بود تا بداند در ) منصور(زمانى آه ابوجعفر : گويد  ىم

نمود، آنان اظهار  هاشم درباره محل اختفاى محمد سؤال مى جستجوى چه چيزى است، از يكايك بنى

ز تو بخاطر دانيد آه او قبل از اين خواستار حكومت بوده و ا اى اميرالمؤمنين خود مى: داشتند  مى

خواهد و قصد مخالفت ندارد و فقط با حسن بن زيد در تعارض است  ترسد و خلافى را نمى جانش مى

اى آسوده نخواهم بود و حسن بن زيد از   بخدا سوگند لحظه: زيرا او به محمد خبر داده و گفته است 

 محمد بن عبداالله هاشم موضع مخالفتى با  حسن بن زيد از گروه بنى. هاشم لختى خواب ندارد بنى

 .ذوالنفس الزآيه داشت

منصور دوانيقى در سالى آه به حج رفت از عبداالله بن الحسن در مورد سرنوشت فرزندانش ـ محمد و 

ولى منصور گفت از وى راضى . هاشم را بيان آرد  عبداالله همان سخن بنى. ابراهيم ـ سؤال نمود

 .اوردنيست مگر آنكه آن دو را پيدا آرده و به نزدش بي

هاشم درگرفت، زيرا منصور دوانيقى بعضى   اينچنين جنگ و درگيرى ميان حكومت عباسيان و بنى

از معتمدين خود را مأمور آرد تا درباره جنبش هاشميان تحقيق آنند، يكى از مأمورين خبرى از 

اين .  استعبداالله بن الحسن دريافت نمود مبنى بر اينكه فرزندم در فلان زمان و مكان خارج گرديده

خبر به گوش منصور رسيد و وى بار ديگر از عبداالله بن الحسن در مورد فرزندانش ابراهيم و محمد 

هيچ اطلاعى از آن دو ندارم، ولى منصور اصرار مىورزيد تا : سؤال آرد، نامبرده اظهار داشت 

 عبداالله اهانت نمود ابوجعفر منصور به خشم آمده و به مادران. اينكه با يكديگر به درشتى سخن گفتند

به آداميك از مادران من سرزنش و توهين آردى؟ آيا به ! اى اباجعفر: عبداالله بن الحسن به وى گفت 

اسحاق دختر  فاطمه دختر رسول االله يا به فاطمه دختر حسين و يا به خديجه دختر خويلد، يا به ام

 طلحه؟



اى اميرالمؤمنين بگذار تا گردن پسر : گفت مسيب بن ابراهيم برخاست و . به هيچ يك از آنان: گفت 

اى اميرالمؤمنين او را به : زياد بن عبداالله بالاپوش خود را بر رويش انداخت و گفت . را بزنم! زناآار

 .من واگذار تا فرزندش را بياورد و يا از او خلاص شويم

 !را بياورى) محمد(بايد او : سرانجام منصور به عبداالله گفت 

 .اگر زير پايم نيز باشد، پاهايم را برنخواهم داشت: عبداالله پاسخ داد 

و عبداالله در خانه مروان زندانى گرديد و او را بر روى سه . اى ربيع او را زندانى آن: منصور گفت 

رنجهاى عبداالله بن الحسن آغاز گرديد، محمد به پدر . بسته آاه شتر قرار دادند و سه سال در حبس ماند

اگر مردى از خاندان محمد آشته شود بهتر از آن است آه : ش توسط ام يحيى پيام فرستاد و گفت خوي

خواست تا خود را تسليم حكومت آند و آشته  محمد با اين پيام از پدر اجازه مى. دهها نفر آشته شوند

ا عبداالله روبرو يحيى در زندان ب زمانى آه ام. شدن نجات يابند هاشم از آشته  شود تا ديگر افراد بنى

عبداالله . از اين صحنه وحشت آرد. گرديد وى بر پالان تكيه آرده و غل و زنجير بر پايش بسته بودند

 .ام يحيى آرام باش و ناراحت نشو مانند اين شبها را هيچ وقت نگذرانده ام: به وى گفت 

خداوند محمد را  : يحيى گفت آه پيام محمد را به وى رساندم، پدر از جا برخاست و سپس گفت ام

خير، به وى بگو انديشه خود را در سراسر زمين گسترش دهد، بخدا روز قيامت آسى . نگهدارد

ايم و اين رسالت، پيش ما  نخواهد بود آه به ما اعتراض آند زيرا ما براى اين هدف آفريده شده

 .باشد مى

ت هستيم و با اين دليل در طريق آنيم و در هر زمان خواستار حكوم هاشم معاشرت مى يعنى ما با بنى

 .داشتند درست بودن راه مبارزه و بدست گرفتن قدرت قدم برمى

عباس   عبداالله بن الحسن در پاسخ آسانيكه از وى درخواست آردند تا فرزندانش را به دولتمردان بنى

.  است)لامعليه الس(گرفتارى و امتحان من بزرگتر از امتحان و گرفتارى ابراهيم: تحويل دهد، گفت 

گوييد  زيرا خداوند به ابراهيم خليل دستور داد تا فرزندش را در راه خدا قربانى آند و شما به من مى

تا فرزندان خود را به اين مرد تسليم دهم تا آنها را به قتل برساند و اين معصيتى است در پيشگاه 

 بخوابم ولى با اين حال اين وضع توانم آرام اى پسر برادر، به خدا سوگند در بستر خود نمى. خداوند

 .بهتر از خواب آسوده است

آردند و  محمد و ابراهيم با شكل و شمايل اعراب بيابانى و بطور مخفيانه با پدر در زندان ملاقات مى

اگر . عجله نكنيد تا توانا شويد: آرد  گرفتند، پدر به آنان خطاب مى از وى اجازه مرخصى مى

گذارد زندگى شرافتمندانه داشته باشيد نبايد اجازه دهيد تا شما را از   نمى)حاآم عباسيان(ابومنصور 

 .مرگ شرافتمندانه باز دارد



داد تا زندگى و مرگ  با اين روحيه بسيار عالى، عبداالله فرزندانش محمد و ابراهيم را آموزش مى

 .شرافتمندانه داشته باشند

ه بودند و اين وضع چه قبل و چه بعد از قيام عبداالله و برادرانش اينگونه در معرض آزار و شكنج

 .انقلابى آن دو برادر بود

مخالف محمد و حرآت عجولانه وى بود زيرا آنان )عليه السلام(موضع امام جعفر بن محمد الصادق

برخى نقل . آرد آردند ولى امام با آنان دلجويى مى وضع سياسى آن روز را بخوبى درك نمى

ايستاده و فرزندان حسن را ) رسول االله(ست در خواب، در فاصله قبر و منبر اند آه فردى گفته ا  آرده

تبعيد » ربذه«آردند و به سوى  الازهر خارج مى  ديدم آه آنها را از خانه مروان به همراه ابى

 .آردند مى

شود؟ عرض   تو را چه مى:  آسى را به سويم فرستاد و فرمود )عليه السلام(جعفر بن محمد الصادق

اطاعت آردم، . بنشين: به من گفت . برند  عباس را ديدم آه آنان را با محمل به بيرون مى بنى: آردم 

برو، اگر آنان را سوار : غلام خود را فراخواند و سپس با خدا راز و نياز آرد و به غلام خود گفت 

 .نمودند براى من خبر بياور

اى   در پشت پرده)عليه السلام( جعفرفرستاده، بسويش بازگشت و عرض آرد آنان را آوردند، امام

آرد و زمانى آه عبداالله بن الحسن و ابراهيم را از زندان بيرون  سفيد رنگ ايستاده بود و نگاه مى

آوردند ديدگان جعفر بن محمد پر از اشك گرديد و قطرات اشك بر محاسن وى جارى شد، سپس روبه 

س از اين واقعه حرمتى را پاس نخواهند داشت، بخدا اى اباعبداالله، به خدا سوگند پ: من آرده و فرمود

سوگند به انصار و فرزندان انصار آه با رسول االله در عقبه بيعت آردند تا به آنان و فرزندان پيامبر 

طالب روايت  پدرم از پدرش از جدش از على بن ابى: امام سپس فرمودند . اند وفا آنند، چنين نكرده

چگونه : گفتم . از آنان در عقبه بيعت بگير:  به وى فرمود )ليه وآله وسلمصلى االله ع(آرده آه پيامبر

آنيم و از  به آنان بگوييد آه اعلام آنند با خدا و رسولش بيعت مى: از آنان بيعت بگيرم؟ فرمود 

 .آنند فرزندان  آنان دفاع خواهيم آرد، چنانچه از خود و فرزندان خويش دفاع مى

به خدا سوگند به عهد خود وفا نكردند تا اينكه از ميان آنان فردى به : فرمود  )عليه السلام(امام صادق

. خداوندا خشم خود را بر انصار بيافزاى. مخالفت برخاست و آسى جرأت رويارويى با او را نداشت

 در حق آسانيكه به منصور دوانيقى اجازه دادند تا رهبران )عليه السلام(در اين موقع امام صادق

 .بفرستد، دعا نمود» تبعيدگاه مومنين در تاريخ« را گردآورد و آنان را به ربذه هاشم بنى

در ربذه حضور داشتم آه فرزندان حسن را به همراه عثمانى با غل و زنجير : يكى از آنان گفت 

پس . آنان فرود آمدند. گويا از نقره آفريده شده است! اين عثمانى است: يكى در آن ميان گفت . آوردند



محمد بن عبداالله عثمانى آيست؟ : اى مردى از سوى ابى جعفر منصور وارد شد و گفت   لحظهاز

 .برخاست و با وى بيرون رفت، پس از لختى صداى شلاق به گوش رسيد

عثمانى را بازگرداندند و گويا سياه پوست شده بود زيرا شلاقها رنگ پوست او را تغيير : وى گفت 

نزد برادرش . ه بود و ضربات تازيانه يك چشم او را از بين برده بودداده و خون از بدنش جارى شد

 را آ ب )صلى االله عليه وآله وسلم(چه آسى فرزند رسول االله: عبداالله بن الحسن فرياد برآورد 

پس از مدتى ابوجعفر از محمل با . فردى خراسانى آب گوارايى به وى داد و سيراب گرديد. دهد مى

اى ابا جعفر بخدا سوگند ما با اسراى : رود آمدند و عبداالله بن الحسن به وى گفت ربيع زندانبان وى، ف

 .شما در روز بدر چنين نكرديم

انگيز بود و عبداالله بسيار آهنسال  وضع زندان عبداالله بن الحسن بسيار هولناك و در عين حال رقت

 . نيز اين چنين بودوضع اين زندان چنانچه ذآر شد قبل از قيام و انقلاب معروف او. بود

آند آه گفت، عبداالله بن الحسن زمانى آه زندانى  اسحاق بن عيسى از پدرش روايت مى: بعضى گويند 

با . اجازه خواستيم و به من اجازه داد) منصور(از اباجعفر . بود از وى خواست تا با او ملاقات آند

ه خانه پيغام دادم و آوزه آب سردى ب. از من خواست آب سردى براى او بياورم. ايشان ملاقات آردم

وى را ديد آه آب ) زندانبان(آوردند و به عبداالله بن الحسن دادم تا بنوشد، در همان حال ابوالازهر 

 .نوشد، با پا لگدى به آوزه زد و دندانهايش فرو ريخت مى

 پدرش از منصور در حاليكه اسحاق بن عيسى و. آردند با اين شيوه ددمنشانه، با اين پيرمرد رفتار مى

 .اجازه ملاقات گرفته بودند تا با وى محبت آنند

اباعباس از اين مسئله بگذر، يعنى : اباجعفر را از اين واقعه مطلع ساختم به من گفت : گويد  ايشان مى

 .در اين باره سخن مگو

آه لعنت خدا پر واضح است آه مسئله اعمال شكنجه و آزار  فرزندان حسن به دستور شخص منصور 

 .گرديد بر او باد، صادر مى

پسر . زندانى بود درگذشت» هاشميه«يكى از مردان خاندان آل حسن آه در : آند  فردى روايت مى

اش نماز گذارد ولى زندانبان به وى اجازه  حسن سعى آرد غل و زنجير را از پاى درآورد تا بر جنازه

 . را بگسلدندادند حتى هنگام نماز خواندن بر ميت، بندها

شنيده شد آه يعقوب و اسحاق و محمد و ابراهيم فرزندان حسن در : گويد  محمد بن على بن حمزه مى

اثر شكنجه در زندان شهيد شدند و ابراهيم بن حسنزنده به گور شد و ديوار خانه را بر عبداالله بن حسن 

 .فرو ريختند

پرورش يافت و )عليه السلام(ختر امام حسينعبداالله بن حسن يكى از آسانى بود آه در دامان فاطمه د

 حسن المثنى



اين صفات پسنديده آه در عبداالله بن حسن متجلى گرديد در . آه وارث آربلا بود، او را بزرگ نمود

شد و به واسطه آنان  نسلهاى بعد از فرزندان حسن و فرزندان ديگر مؤمنين نيز به وضوح مشاهده مى

 .گرديد منتقل مى

 

 )عليهم السلام(بن على  حسينبن  عبداالله

 آه روز عاشورا در آغوش پدر، با تير حرمله به )عليه السلام(آودآى شيرخوار، فرزند سيّدالشّهداء

ها آمد،  وقتى امام، براى وداع آخر مقابل خيمه. مادرش رباب، دختر امرالقيس بود. شهادت رسيد

بود آه تيرى بر گلوى او خورد و )سلامعليه ال(بن على وى در آغوش حسين. زينب، عبداالله را آورد

ها در گودالى  آنگاه جسد آن آودك را آنار خيمه. امام خون گلوى او را به آسمان پاشيد. شهيدش آرد

 .نام گرامى او در زيارت ناحيه مقدّسه نيز آمده است. آه حفر آرد، به خاك سپرد

 

 بن حصين عبداالله

بسته )عليه السلام(حسين ت را بر روى خاندان اماموى از سرهنگان لشگر عمرسعد بود آه آب فرا

 .آرد  بود و به اين عمل خود مباهات مى

 

 بن حمزه عبداالله

وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه در به ثمر رساندن قيام 

 .مختار، نقش مهمّى را ايفا نمود

 

 بن حمله عبداالله

عبداالله در جنگ عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى . زياد بود  فرماندهان تحت امر ابنوى يكى از هواداران و

و . بن حمله فرماندهى سپاه را به عهده داشت در اين نبرد، عبداالله. در منطقه موصل نيز حضور داشت

 .آشته شد و سپاه شام هزيمت شدند» بن قراد عبداالله«بن حمله توسّط  در اين جنگ عبداالله

 

 بن حنظله عبداالله

هاى رهبرى قيام مردم مدينه در   وى يكى از بارزترين چهره. است» الملائكه حنظله غسيل«او فرزند 

بود آه با تشكيل مجمعى در مسجد رسماً از حكومت يزيد سرپيچى و او را از خلافت » حرّه«واقعه 

 .خلع آردند



دارك ديده بود در منطقه حرّه با او يكى از شيعيان غيرتمندى بود آه با سپاهى آه از مردم مدينه ت

درگير شدند، عبداالله بن حنظله و يارانش پس از نبردى ) به فرماندهى مسلم ابن عقبه(نيروهاى شام 

و بدينوسيله واقعه جنايت بار . سنگين شكست خوردند و نيروهاى شام به مدينه منوّره يورش بردند

 .حرّه بوقوع پيوست

 

 بن حية اسدى عبداالله

 .وى يكى از نيروها و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

مختار، ابراهيم اشتر را به نزد خود خواند و به او فرمان داد تا به اذن خدا با نيروهاى مسلح به سوى 

مختار تعدادى از سران شيعه و فرماندهان لايق و آاردان را انتخاب آرد و . زياد حرآت آند ابن

بدين . هاى لشكر را به آنان سپرد و همگى را تحت فرماندهى آل ابراهيم قرار داد ردانها و گ تيپ

 :ترتيب

وى از جنگاوران بنام و مردى مخلص و » بن طهفه نهدى قيس«به فرماندهى » ها  مدنى«تيپ . ١

 .بيت و شجاع و دلير بود طرفدار اهل

، اين مرد نيز در جنگ »ة اسدىبن حي عبداالله«به فرماندهى » اسد«و » مذحج«تيپ طايفه . ٢

 .تجربيات خوبى داشت و مردى لايق و مدبّر بود

هاى سرشناس و  آه از چهره» اسودبن جراد آندى«به فرماندهى » ربيعة«و » آندة«تيپ طايفه . ٣

 .شجاع و باتدبير عراق بود

 .»بن منقذ ثورى حمدانى  حبيب«به فرماندهى » تميم«و » حمدان«تيپ طايفه . ٤

» ابراهيم اشتر نخعى«ارتش انقلاب با استعداد چهار تيپ مهم، به فرماندهى دليرمرد ميدان آارزار، 

 .آماده حرآت شد

 

 عبداالله بن خازم ازدى

 .نامبرده از روايتگران رويداد اندوهبار واقعه عاشوراست

يوسف بن « از خواه بر ضدّ ستم و استبداد را و سازماندهى نيروهاى آزادى» مسلم«او جريان قيام 

سليمان بن ابى «شكنى مردم آوفه و دست آشيدن از يارى او و تنها نهادنش را، از  ، و پيمان»يزيد

 .آند روايت مى» راشد

دست بيعت داد و از سوى او به آاخ سياه ابن زياد رفت تا از » مسلم«وى از آسانى است آه نخست با 

و سالارش » مسلم«د را شكست و دست از يارى پس از آن، پيمان خو. گزارش آورد» هانى«وضعيّت 



در پايان زندگيش پشيمان شد و به گروه توّابين پيوست و تا آخرين لحظه زندگى با . حسين برداشت

 .آنان ماند

 

 عبداالله بن رابيه

 به حج رفتم و از مكه به عراق آمدم، ٢٤٧در سال : گويد او مى. از شيعيان زمان متوآّل عبّاسى بود

عليه (ديدم قبر حسين.  شتافتم و سپس به آربلا رفتم)عليه السلام(زيارت قبر اميرالمؤمنين علىاوّل به 

با چشم خود ديدم وقتى آه گاوها . زنند  اند و مأموران متوآّل آن را شخم مى  را خراب آرده)السلام

 .تمآنگاه مأيوس از زيارت به بغداد برگش. داشتند  شدند، قدمى برنمى نزديك قبر مطهّر مى

 

 بن زبير عبداالله

بن  نسب او عبداالله. باشد مى» ابوبكر«يا » ابوخبيب«: عبداالله فرزند زبير از قبيله قريش بود و آنيه او

وى اوّلين مولود مهاجرين در مدينه . الاسدى است بن قصّى زبيربن عوامبن خويلدبن اسدبن عبدالغرى

باشد و  بكر، خليفه اوّل مى  دختر ابى» اسماء« او مادر. بود و در ماه بيستم هجرت در مدينه بدنيا آمد

پدر او زبير، ابتدا از صحابه .  است)عليه السلام(، عمّه پيامبر و اميرمؤمنان»صفيّه«مادرِ پدرش 

صلى االله (همچنين زبير پسرعمّه حضرت رسول اآرم. بود)عليه السلام(پيامبر و اميرالمؤمنين على

، از مخالفين بيعت با ابوبكر بود و »ساعده  سقيفه بنى«بر و تشكيل بود و هنگام وفات پيام)عليه وآله

 با جمعى آماده درگيرى با دارودسته ابوبكر و عمر شد و با عمر بشدّت )عليه السلام(در خانه على

 )عليه السلام(اى به خانه على درگير گرديد و بر خلافت ابوبكر معترض بود، هنگامى آه عمر با عدّه

يورش برد، زبير با شمشير، مانع ورود عمر شد و عمر، ) دن آنان به بيعت ابوبكربراى مجبور آر(

شمشير او را گرفت و آن را شكست، امّا بالاخره پس از تثبيت خلافت ابوبكر و سپس عمر، با آنان 

بيت را ناديده گرفت و به  و بدين صورت زبير حق اهل(آنار آمد و امتيازات مهمّى از آنان گرفت 

آه يكى از ارآان اصلى اين جنگ بود بر » زبير«تا جايى آه در جنگ جمل ). ين پرداختجمع شيخ

بيت   به دشمنى با اهل» عايشه«شمشير آشيد و با حمايت )عليه السلام(روى حضرت اميرالمؤمنين

 .پرداخت

عليه (حسين دانست و پيش از برپايى قيام امام  جدا مى)عليه السلام(وى خود را از حسين

 در نظر مردم )عليه السلام(حسين چرا آه امام. شد مانع از به حكومت رسيدن حضرت مى)السلام

بايست صبر آند و به  زبير مى بود، در نتيجه ابن محترم بود و امكان هرگونه رقابتى در ميان نمى

 را هر چه )عليه السلام(حسين آوشيد تا امام وى سخت مى. انتظار فراهم آمدن شرايط مناسب بنشيند

. سنگين بود» زبير ابن«سوى عراق گسيل دارد، زيرا وجود امام در خاك حجاز براى  ودتر، بهز



.  را شنيد)عليه السلام(زبير در حجاز ماند و شاهد رويدادها بود تا خبر شهادت امام حسين ابن

 درنگ عليه امويان و آسب استقلال حجاز، اعلان قيام آرد و از حادثه آربلا براى زبير، بى ابن

بن  عام مردم مدينه و غارت و انهدام شهر، باز به مسلم يزيد، پس از قتل. تحريك مردم سود جست

» زبير ابن«پيشه فرمان داد تا با نيروهاى خود به طرف مكّه براى سرآوبى نهضت  عقبه جنايت

مرض » دقدي«نام  حرآت آند، امّا خداوند به او مهلت نداد و در بين راه مدينه و مكّه در جايى، به

شان،  نيروهاى سرآوبگر يزيد، پس از مرگ فرمانده. سختى گرفت و با آن نيز به درك واصل شد

آه از جانيان معروف آربلا بود قرار » بن نمير حصين«نام  تحت فرماندهى جنايتكار ديگرى به

د ، نيروهايش را به طرف مكّه حرآت داد و شهر مكّه را از هر طرف محاصره آر»حصين«. گرفتند

دانست،  آه خود را حاآم مسلمين مى» بن زبير عبداالله«. و تمام نقاط حساس شهر را سنگربندى آرد

مقاومت آند، خود را به » حصين«تواند در مقابل لشكر جرّار شام، به سرآردگى  احساس آرد نمى

كر شام، و لش» حصين«. مسجدالحرام رساند و به آعبه پناهنده شد و آنجا را پناهگاه خود قرار داد

هاى پرتاب سنگ و  مسجد را محاصره آردند و در بلندى اطراف مسجد، موضع گرفتند و منجنيق

اگر قواى اموى توانسته بودند موضع مدينه را درهم . ها را دور تا دور آعبه مستقر آردند عرّاده

سترش دامنه جنبش را به حجاز و عراق و مصر گ» ابن زبير«شكنند، ولى موضع مكّه سخت بود و 

بن زبير و تعدادى از  عبداالله. هاى شهر را بست در آعبه متحصّن شد و دروازه» زبير  ابن«. داد مى

به » بن نمير حصين«. يارانش از جمله آسانى بودند آه مسجدالحرام را پايگاه خود قرار داده بودند

اى از  ايت، صاعقهدر اثر اين جن: آند آه  مسعودى اضافه مى. آعبه حمله آرد و آن را ويران نمود

آسمان بر لشكر شام فرود آمد و جمعى از آنان را به هلاآت رساند و اين واقعه در روز شنبه، سوّم 

يازده روز پس از اين جنايت، يزيدبن . ق، بوقوع پيوست . الاوّل، در سال شصت و سه هـ ربيع

آردند و رفته  ومت مىزبير و هوادارانش همچنان در محاصره، مقا معاويه به هلاآت رسيد و ابن

لشكر . شد، آه يازده روز بعد ناگهان خبر رسيد آه يزيد مرده است رفته، وضع آنان خطرناآتر مى

زبير مجدّداً بر  زبير آنار آمد و ابن بن نمير با ابن ريخت و حصين  شام، متلاشى شد و اوضاع بهم

فرمانده » بن نمير حصين«د، با رسيدن خبر مرگ يزيد به مكّه، جنگ متوقّف ش. اوضاع مسلّط شد

حل سياسى برسند، حصين به  زبير وارد گفتگو شد، تا به راه خارج شهر مكّه با ابن) اَبطَح(اموى در 

زبير،  زبير پيشنهاد آرد آه همراه او به شام بروند و با او به عنوان خليفه بيعت آنند، امّا ابن ابن

زبير، از قبول پيشنهاد حصين،  امتناع ابن. گشتپيشنهاد حصين را رد آرد و با شتاب به مكّه بر

زيرا دستيابى وى به خلافت با مرگ ; رساند، از ميان برد فرصت مناسبى آه وى را به خلافت مى

 .رفت يزيد و اوضاع آشفته دمشق، انتظار مى



گشت  و دنبال فرصت مناسب مى. بن زبير، رسيدن به قدرت و حكومت بود  بزرگترين آرزوى عبداالله

 اين آه معاويه مُرد، و مردم عراق براى خارج آردن حكومت از چنگ امويان، دست بكار شدند و تا

نظير و مورد عنايت جامعه اسلامى   امّا با وجود شخصيّتى بى. در حجاز جنبوجوشى نيز به وجود آمد

فتاد گرچه ني» ابن زبير«، زمينه مساعدى به دست )عليه السلام(آن روز يعنى امام اباعبداالله الحسين

عداوت و رقابت و دشمنى داشت، امّا با بيعت نكردن با يزيد هم، موافق )عليه السلام(حسين او با امام

زبير، هرگز يزيد را به عنوان خليفه، به رسميّت نشناخت و خود منتظر فرصت و  بنابراين، ابن. نبود

قيام آرد و )عليه السلام(سينح  هجرى، امام٦١بالاخره سال . وقت مناسب بود تا ادّعاى خلافت آند

به شهادت رسيد و موجى عظيم از آگاهى و اعتراض و حرآت و قيام سراسر جهان اسلام را 

داد و نماز و روزه او  عبداالله براى فريب مردم، خود را مردى زاهد و عابد جلوه مى. فراگرفت

و ابتدا نيز خود را به .  آنداى اعتماد عوام را به خود جلب المثل شده بود و توانست تا اندازه ضرب

جنايات يزيد آه از همه مهمتر فاجعه آربلا و . معرفى نمود)عليه السلام(حسين  عنوان خونخواه امام

اميّه،  عام مردم مدينه بود موجب گشت تا موج نفرت عمومى عليه يزيد و حكومت بنى پس از آن قتل

طلبى مسلمين، زمينه بسيار   و انتقام)السلامعليه (حسين روحيه خونخواهى امام. جا را فرابگيرد همه

صلى (بيت پيامبر و او آه سراسر وجودش دشمنى با اهل. بن زبير بوجود آورد مهمّى براى عبداالله

عليه (حسين طلبانه، به عنوان خونخواه امام  بود، اين بار نيز با يك جهش فرصت)االله عليه وآله

عبيد را به   بسيارى از انقلابيون، از جمله مختاربن ابىو توانست توجّه. خود را ظاهر ساخت)السلام

 و يارانش، مردم را به سوى خود دعوت )عليه السلام(حسين پس از حرآت امام. خود جلب آند

آرد، امّا با مرگ يزيد در  داد و جنايات يزيد را گوشزد مى آرد و بدين وسيله آنان را فريب مى مى

و معلوم شد آه اين يك شعار بيشتر نبود و عبداالله دنبال رياست ق او از سخنش برگشت .  هـ ٦٤سال 

 ).زبير سر به طغيان برداشت گونه ابن و بدين. (باشد و حكومت خود مى

تا اينكه در سال . بن زبير، پس از مرگ يزيد ادّعاى خلافت آرد و گروهى با او بيعت آردند عبداالله

بن يوسف آه براى سرآوبى او به مكّه هجوم   حجّاج در دوره خلافت عبدالملك، به دست نيروهاى ٧٣

 .آشته شد. آوردند

بن زبير را به عنوان حاآم مسلمين قبول نداشتند و اعلام خلافت او را محكوم  هاشم، عبداالله  اصولا بنى

خصوصاً محمد حنفيه . آند  نيز قيام او را به عنوان فتنه ياد مى)عليه السلام(امام سجاد. آردند مى

طلبى و عناد  او با شناختى آه از روحيه خودخواهى و جاه. )عليه السلام(رگ اميرمؤمنانفرزند بز

داشت، شديداً در مقابل او ايستاد و حاضر )صلى االله عليه وآله(بن زبير نسبت به خاندان پيامبر عبداالله

 .نشد با او آنار بيايد و يا بيعت آند



 داشت آه قبلا اشاره )صلى االله عليه وآله(يت پيامبرب عبداالله زبير، آينه و عناد سختى نسبت به اهل

هاشم هم به شدت از او نفرت داشتند و با همه فشارها و تهديدها حاضر نشدند با او بيعت   و بنى. آرديم

 .آنند

 :بلاذرى گويد

از آن طرف قيام ; شدو همفكرانش با او مأيوس » محمد«بن زبير، از بيعت آردن  هنگامى آه عبداالله

صلى االله (بيت پيامبر مختار در آوفه موفق شده بود و با توجه به ارادت خاصّ مختار نسبت به اهل

. زبير سخت به وحشت افتاد ابن; حنفيه خصوصاً عموماً و اطاعت و پيروى او از ابن)عليه وآله

مختار و ارتباط قوى بين زبير، اخراج فرماندار او از طرف  آزادى شهر مهم آوفه از سلطه ابن«

بنابراين تصميم گرفت به هر قيمتى آه . مختار و محمد حنفيه بسيار براى وى گران و خطرناك بود

و هوادارانش را زير فشار قرار دهد و در صورت امتناع آنان از بيعت، همه را » محمد حنفيه«شده، 

 .به قتل برساند

شود، در  تثبيت مى» محمد حنفيه«قطعاً موقعيت ; گيرددانست آه اگر آار مختار بالا   او به خوبى مى

و » محمد حنفيه«لذا دستور داد آه . اين صورت در شهر مكه، حكومت او به سقوط آشانده خواهد شد

هاشم و بعضى شيعيان طرفدار او را در تونل زمزم زندانى آنند و با شدت با آنان  تعدادى از بنى

لى قرار داده به آنان پيغام داد آه اگر تا فلان تاريخ، تسليم الاج  زبير ضرب ابن. برخورد نمايند

 .در همان تونل، هيزم ريخته و همه را زنده زنده به آتش خواهم آشيد; حكومت من نشويد

محمد حنفيه . رسيد» محمد حنفيه«به » بن زبير عمروبن عروة«زبير توسط برادرزاده خود  پيام ابن

برو به عمويت از «: زبير گفت  ا صراحت و قاطعيت به فرستاده ابنب)عليه السلام(فرزند اميرمؤمنان

او » !اى اى آه اين طور براى خونريزى و هتك حرمت مهيا گشته خيلى مغرور شده: طرف من بگو

 .زبير رساند نيز پيام محمد را به ابن

 گوشزد معاوية بن ابوسفيان در آخرين وصيّت خود به پسرش يزيد نكاتى را راجع مخالفان حكومت

آن آسى آه چون شير در آمين است و چون : نمود، از جمله آنكه در مورد عبداالله بن زبير گفت 

گيرد و مترصّد فرصت مناسب است تا به تو بپردازد، ابن زبير است، اگر   روباه، تو را به بازى مى

 .ارىبر او پيروز شدى بند از بندش جدا آن تا بتوانى خون قوم خويش را از شرّ او نگهد

 

 بن زهير ازدى عبداالله

وى از هواداران و فرماندهان تحت امر عمرسعد بود آه يك چهارم نيروهاى نظامى شهر آوفه را 

 .آرد  رهبرى مى

 



 بن زهير سلولى عبداالله

ميان سپاه مختار با در جنگ . بن اشتر بود از هواداران قيام مختار و از افسران تحت امر ابراهيم

بود آه اخبار ) شناسايى(، وى از نيروهاى گشتى )بن اشتر به فرماندهى ابراهيم(زياد  نيروهاى ابن

 .داد نيروهاى دشمن را در اختيار ابراهيم قرار مى

 

 بن سعد ازدى عبداالله

بن صرد  سليمان«، »بن شدّداد بجلى رفاعة«، »بن وال تميمى عبداالله«، »بن سعد ازدى  عبداالله«

بوقوع » توّابين«تن در آوفه نهضت  به رهبرى اين پنج. »بن نجبه فزارى مسيّب«و » خزاعى

 .بپاخاست)عليه السلام(حسين اين نهضت به خونخواهى امام. پيوست

زياد آه  با لشكريان ابن» الوردة  عين«نام  اى به  هزار نفر بودند در منطقه٤نيروهاى توّابين آه حدود 

اى خونخواهان » «يالثارات الحسين«: شعار توّابين. زار نيرو بودند به نبرد پرداختنده افزون بر سى

 .بن سعد ازدى آشته شد  عبداالله. شهرت يافت» الوردة جنگ عين«در اين نبرد آه به . بود» حسين

 عبداالله بن سليم

ن ميان با سالار شايستگا» ابن زبير«برخورد . وى از روايتگران واقعه اندوهبار عاشوراست

به » ثعلبيه«در » مسلم«با آن حضرت، رسيدن خبر شهادت » فرزدق«حجرالاسود و باب آعبه، ديدار 

روايت شده » عدى بن حرمله اسدى«و » يحيى بن ابى حيّه آلبى«، بوسيله )عليه السلام(امام حسين

ا شنيد و  ر)عليه السلام(طلبى و دادخواهى حسين و اين شخص از آسانى است آه نداى يارى. است

 .ياريش نكرد

 

 بن شدّاد بجلى عبداالله

 .وى از شيعيان و معتمدينى بود آه مختاربن ابوعبيد ثقفى او را به قيام خويش دعوت آرده بود

همچنين وى يكى از پنج نفر . از سران شيعه و فرماندهان نهضت توّابين بود» بن شدّاد بجلى  عبداالله«

هاى مختاربن ابوعبيد ثقفى را  ها و برنامه ن رابط پيامها، نقشهافراد مطمئن و صادقى بود آه به عنوا

طور آاملا پنهانى، بيعت  رساند و براى قيام به رهبرى مختار، از مردم به به افراد مورد اعتماد مى

بن مالك  سايب«: اين پنج نفر عبارت بودند از. او از فرماندهان انقلاب مختار شد. گرفت مى

. »بن شدّاد بجلى عبداالله«و » بن شّداد فتيابى رفاعة«، »احمربن شميط«، »يزيدبن انس«، »اشعرى

گيرى  طور جدّى، آار مقدّمات قيام را مخصوصاً، از نظر جذب نيرو بشدّت پى افراد مزبور به

 .آردند مى



بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، هنگامى آه مختار و نيروهايش  در آخرين نبرد نيروهاى مصعب

شدگان آه  ر دارالحكومه آوفه محاصره شده بودند، پس از به قتل رسيدن مختار، محاصرهدر قص

آورد بعد از شهادت مختار تصميم به تسليم   فشار تشنگى و گرسنگى و بلاتكليفى، آنان را از پاى درمى

 .گرفتند و به مصعب پيغام دادند آه حاضرند تسليم شوند

و همراه مأموران . را نزد آنان فرستاد» عبادبن حصين«نام  مصعب يكى از ياران نزديك خود به

بست و بيرون  سلاح آردند و چون گوسفند دستهاى آنان را با طناب مى تك آنان را خلع تك

آه از ياران نزديك مختار بود و در نهضت توابين هم در آنار » بن شداد عبداالله«. فرستاد مى

وى به عباد وصيت آرد، مرد ديگرى از . افراد بودبن صرد جنگيده بود نيز از جمله اين  سليمان

گشت  آه از اين پيشامد پشيمان شده بود دنبال عصا و يا آهنى مى» بن قراد عبداالله«نام  ياران مختار به

اما چيزى نيافت، چون او را خلع سلاح آرده و دست او را بسته . آه با آن جنگ آند و تن به ذلت ندهد

او را بدهيد تا گردنش را «: مد اشعث چشمش آه به عبداالله قراد افتاد گفتبن مح عبدالرحمان. بودند

بسته  عبداالله با شجاعتى تمام همانطور آه آتف. زيرا معتقد بود آه قاتل محمد اشعث پدر اوست. »بزنم

بر دين جد تو باشم آه ايمان آورد و سپس آافر شد؟ اگر دروغ بگويم من «: بود به عبدالرحمان گفت

 ».ا با شمشير زدم تا جان دادپدرت ر

عبداالله را تحويل من دهيد و چون تحويل او شد وى را مهلت : عبدالرحمان از اسب پياده شد و گفت

: عباد نماينده مصعب از اين آار ناراحت شد و به عبدالرحمان گفت. نداد و با شمشير گردن او را زد

توز، چشمش به  بدالرحمان اين عنصر آينهسپس ع. »!او را آشتى؟ اما دستور آشتن او را نداشتى«

اين را نگاه : گفت» عباد«به . بن شداد آه مردى والاقدر و از بزرگان شيعيان عراق بود افتاد عبداالله

 :سپس به نزد مصعب رفت و گفت. داريد تا با امير مصعب درباره او مذاآره آنم

 .يل دهى تا خونش را بريزمبن شداد را به من تحو آنم آه عبداالله من از شما خواهش مى

عباد به . مصعب موافقت آرد و عبداالله را تحويل عبدالرحمان دادند و او هم بلافاصله گردن او را زد

خيال . دادم خواهى او را بكشى وى را به ديگرى تحويل مى دانستم آه مى  به خدا اگر مى«: او گفت

 شداد فرزند نوجوانى داشت آه همراه پدر عبداالله» آنى آردم آه با امر درباره آزادى او صحبت مى

. آشيد وى بالغ بود و نوره نمى. خواستند او را نيز بكشند  مى. بود» شداد«دستگير شده بود و نام او 

 .و پس از آزمايش گفتند او بالغ نيست و آزادش آردند. اين بچه نابالغ است و او را نكشيد: بعضى گفتند

 

 عبداالله بن شريك عامرى

نامبرده جريان مهلت خواهى براى شب . وايتگران رويداد اندوهبار واقعه عاشوراستوى از ر

عاشورا از سوى عباس، سخنان روشنگرانه و شورانگيز سالار شايستگان در آن شب، اشعار آن 



روى اموى به آربلا و آوردن  دژخيم سياه» شمر«حضرت، سخنان دخت اميرمؤمنان، جريان ورود 

ران عباس، و يورش سپاه اموى در غروب تاسوعا، به سوى اردوگاه نور را بدون نامه براى براد امان

 .آند  نام بردن از رواى، روايت مى

 ...اند شناسان از ياران دو امام نور حضرت باقر و صادق شمرده نامبرده را رجال

 .بود» مختار«هاى شناخته شده ياران   گردد آه او نخست از چهره  از تاريخ طبرى چنين دريافت مى

 .قرار گرفت، سپس به عبدالملك مروان روى آورد» مصعب بن زبير«پس از آن در رديف ياران 

 

 بن ضمره عذرى عبداالله

وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه در به ثمر رساندن قيام 

 .مختار، نقش مهمّى را ايفا نمود

 

 عبداالله بن عاصم

» ضحاك بن عبداالله«او گزارشات خود را از . وى از روايتگران رويداد غمبار واقعه عاشوراست

 .آند روايت مى

نامبرده در آافى نيز روايتى از حضرت صادق در مورد تيمّم : گويد  مى» جامع الروّاة«در » اردبيلى«

 ...دارد

ابان «اند آه   شمرده، و يادآور شدهاو را از روايتگران» بصائر الدّرجات«و » التّهذيب«در دو آتاب 

 .آردند  از او روايت مى» جعفر بن بشير«و » بن عثمان

 

 عبداالله بن عبّاس

 .از روايتگران معروف تاريخ عاشوراست» ابن عبّاس«به قولى او همان 

آرد آن   براى رفتن به آوفه، تلاش مى)عليه السلام(حسين  از جمله آسانى بود آه پس از تصميم امام

آرد و چون آلماتش در اراده امام  رت را از اين سفر باز دارد و بىوفايى آوفيان را يادآورى مىحض

از آسانى بود آه پيشاپيش از شهادت سيّدالشّهداء خبر داشت و روز . تأثير نگذاشت، به شدّت متأثّر شد

عليه (ن حسينعاشورا در مدينه بود و با ديدن خواب و تبديل مشكى آه داشت به خون، از آشته شد

 بود و از )صلى االله عليه وآله(ابن عبّاس، پسرعموى اميرالمؤمنين و پيامبر اآرم.  باخبر شد)السلام

، آموخته )عليه السلام(شد آه تفسير را از حضرت على  هاى بارز مفسّران اسلام محسوب مى چهره

م بود، امّا نسبت به مواضع او از بزرگان اسلا. عبّاس، آميخته به بحثهاى قرآنى بود مجالس ابن. بود

به . سياسى او درباره عثمان و امويان و مسايل حكومت و خلافت، نظرهاى متناقضى ابراز شده است



 هجرى، در فتنه ٦٨در سال . او در اواخر عمر نابينا شده بود. گفتند  مى»حِبرامّت«لحاظ علمى، به او 

 .مر داشت و محمّد حنفيّه بر او نماز گزاردپسر زبير، در طائف درگذشت، در حالى آه هفتاد سال ع

 

 عبداالله بن عبداالله بن جعفر طيار

عبداالله و از پاآان و صالحان از شهداى   از بنى اعمام ابى. مادرش خوصا بنت حفص وابلى است

 .عاشوراى حسينى است

 

 بن حراق بن عرزة عبداالله

 .اند برخى مورخين او را از شهداى آربلا دانسته

 

 بن عروه عبداالله

بود، در زمان قيام مختار به بصره » خثعم«وى آه از طايفه . از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود

 .اش را با خاك يكسان آنند مختار نيز دستور داد تا خانه. گريخت

 

 بن عروه غفارى عبداالله

دالرّحمن، از او و برادرش عب. اند نامش را در شمار شهداى حمله اوّل در روز عاشورا آورده

عليه (بن على بيت بودند و در آربلا خود را به حسين شجاعان و اشراف آوفه و صاحبان ولايت اهل

 .هردو با هم به ميدان رفتند، جنگيدند و شهيد شدند.  رساندند)السلام

اند آه در   اند و در مصادر به عنوان شهيدانى ذآر شده بوده» حراق«دو برادر غفارى آه پسران 

اند آه اين دو برادر با هم به شهادت  اند، بيشتر منابع تاريخى تصريح آرده   مبارزه به قتل رسيدهميدان

 .است شدگان نخستين حمله نام برده ابن شهرآشوب او را در شمار آشته. اند رسيده

 

 عبداالله بن عفيف ازدى

 .او از طايفه ازد، ساآن آوفه و مردى ميان سال بوده است

 .شد اعان، و زهّاد و عبّاد و مجاهدين شيعيان محسوب مىاو از نيكان و شج

عبداالله چشم چپش را در جنگ صفين و چشم راستش را در جنگ جمل از دست داده بود و هميشه در 

 .آرد مسجد اعظم آوفه عبادت مى



ابن زياد در آوفه منبر رفته، و در حالى آه سر )عليه السلام(بعد از شهادت حضرت امام حسين

) يزيد(حمد خدا را آه حق و اهلش را ظاهر، اميرالمؤمنين : ضرت سيدالشهداء آنجا بود گفتمبارك ح

 .و اتباعش را يارى، و آذّاب بن آذّاب را به هلاآت رسانيد

 :دقايقى چند از سخنرانى ابن زياد نگذشته بود آه عبداالله بن عفيف ايستاده و خطاب بن ابن زياد گفت 

آذاب بن آذاب تو و پدرت و يزيد و معاويه است، اى دشمن خدا، فرزندان انبيا را ! اى پسر مرجانه

 ؟!گويى آشى و در منابر مؤمنين، اين چنين سخن مى مى

 ابن زياد به خشم آمد و پرسيد اين ناطق آيست؟

 :عبداالله عفيف جواب داد 

آشى و  ها هر پليدى را دور ساخته، مىاى آه خداى تعالى از آن منم اى دشمن خدا، ذريّه طاهره

، چرا انتقام !به فرياد رسيد اى فرزندان مهاجرين و انصار! آنى آه بر دين اسلام هستى؟ گمان مى

رسول )صلى االله عليه وآله وسلم(گيريد از اين طاغوت، ملعون بن ملعون در آلام مبارك محمد نمى

 رب العالمين؟

 .تگير آنند، اما بزرگان قبيله از دو عموزادگانش او را نجات دادندابن زياد دستور داد عبداالله را دس

براى بار دوم نيز دستور دستگيرى عبداالله عفيف را صادر آرد باز هم موفق نشدند، آنگاه مرتبه سوم 

گروهى آثير از قبيله مضر، تحت فرماندهى محمد بن اشعث را مأمور دستگيرى عبداالله نموده و بعد 

انگيز بين آن   زياد آوردند، بعد از مكالماتى تند و عبرت تگيرش آردند و پيش ابناز جنگ سختى دس

 .دو، به دستور ابن زياد او را به شهادت رسانيدند

او از شيعيان برجسته و . زياد در آوفه به وى اعتراض آرد  او از بزرگان شيعه بود آه در مجلس ابن

چشم چپ خود را در جنگ جمل و .  آگاه و شجاعزاهدان روزگار در آوفه بود، نابينايى روشندل و

 پس از شهادت. چشم راست خود را در جنگ صفّين از دست داده بود

زياد بر منبر آوفه رفت و در نكوهش خاندان پيامبر و سيّدالشّهداء سخن   وقتى ابن)عليه السلام(حسين

زياد دستور داد  ابن. ادهاى او را د بن عفيف با شدّت و شجاعت، پاسخ ياوه آغاز آرد، عبداالله

سربازان حكومت براى دستگيرى او، . بستگانش او را از مجلس بيرون بردند. دستگيرش آنند

اى دليرانه و  وى با آنكه نابينا بود، با راهنمايى دخترش، در مبارزه. اش را محاصره آردند خانه

اعتراض او در .  رساندنداو را دستگير آرده و به شهادت. شمشير به دست، با مهاجمان درگير شد

زياد، نوعى مبارزه آشكار با والى آوفه و حكومت يزيدى محسوب شد و شجاعت و  مجلس ابن

رجزهاى . باآى او در دفاع از محرّمات و مقدّسات، الگويى براى حقگويى در برابر جبّاران گشت بى

از جمله . باشهامت اوستدهنده روح بلند و  اش، نشان حماسى او هنگام نبرد با مهاجمان به خانه

 :زد چرخاند و فرياد مى شمشير را مى

 ضاق عليكم موردى و مصدرى*** واالله لو فرج لي عن بصرى «



زياد بر آوفه، طرفداران  و مسلّط شدن ابن)عليه السلام(حسين طبق نقل تواريخ، بعد از شهادت امام

اد، با آمال جسارت، روى منبر مسجد زي قلع و قمع شدند و ابن)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر اهل

العمل شديد مردم، از جمله  آرد آه با عكس  السّلام اهانت مى آوفه به اميرمؤمنان و فرزندان او عليهم

 .زياد به شهادت رسيد بن عفيف روبرو شد آه به فرمان ابن عبداالله

 

 بن عقبه غنوى عبداالله

 .است)عليه السلام(حسين ـ از ياران امام» )عليهم السلام(بن على ابوبكربن حسن«وى قاتل جناب 

اش را ويران آردند و اموالش  در زمان قيام مختار، وى به بصره فرار آرد و به دستور مختار خانه

 .را مصادره نمودند

 .بود» غنى«بن عقبه از طايفه  عبداالله

 

 )عليهم السلام(طالب  عبداالله بن على بن ابى

پنجمين پسر حضرت امام .  هجرى به دنيا آمد٣٦ بود، در سال »ابومحمّد«اش  عبداالله، آه آنيه

 بود و )عليه السلام(او آوچكتر از حضرت عباس. البنين است  و دومين پسر ام)عليه السلام(على

به شهادت » هانى بن ثبيت«و به دست . و در زمان شهادت بيست و پنج سال داشت. فرزندى نداشت

 . و رجبيه آمده استنامش در زيارت ناحيه مقدسه. رسيد

دو نفر به نامهاى )عليه السلام(اند آه از فرزندان حضرت على بعضى از مقاتل اين گونه نقل آرده

 .اند در آربلا به شهادت رسيده» عبداالله اصغر«و » اآبر  عبداالله«

ش ا  و عبداالله اآبر آه آنيه. اش ابوبكر و فرزند ليلى بنت مسعود بن خالد بود عبداالله اصغر آنيه

البته برخى از آتابها، . ، بود)عليه السلام(البنين و برادر حضرت عباس ابومحمّد و فرزند ام

 .دانند  اصغر را همان محمد اصغر مى عبداالله

 : خواند  عبداالله اآبر در هنگام نبرد اين رجزها را مى

 ذاك على الخير ذوالفعال*** انا ابن ذى النجدة و الافضال 

 ظاهر الاهوال) يوم(فى آل قوم *** سيف رسول االله ذوالنكال 

 .ام ـ آن مرد على نيكوآار است من پسر مرد دلاور و بخشنده«

اى آه ـ آثار ترس از او، در هر جماعتى آشكار   بود و آيفردهنده)عليه السلام(آه شمشير پيامبر

 ».است

 .جبيّه چنين آمده استنام گرامى اين شهيد در زيارت ناحيه مقدّسه و زيارت ر



بن اميرالمؤمنين مبلى البلاء و المنادي بالولاء في عرصة آربلاء المضروب مقبلا  السّلام على عبداالله

 بن ثبيت الحضرمى االله قاتله هاني و مدبراً لعن

 .به هنگام شهادت، فرزندى از او باقى نماند

 

 عبداالله بن عمّار بارقى

ناپذير سالار  او شرايط روحى و حالات وصف. واقعه عاشوراستوى از روايتگران رويداد غمبار 

و از آسانى است آه . آند اش به سپاه شوم اموى را، گزارش مى شايستگان به هنگام يورش قهرمانانه

 .شاهد شهادت پيشواى شهيدان بوده است

آه در  نكوهش آردند، )عليه السلام(او را در مورد حضورش در آنجا و به هنگامه شهادت حسين

 !!ام هاشم طلبى دارم و به آنان خدمتى آرده من نزد بنى: توجيه جنايت خويش گفت

 !چه خدمتى: پرسيدند

امّا از آسيب واردآوردن به ... من با نيزه به سالار خوبان يورش بردم و خود را به او رسانيدم: گفت

 ...پسر پيامبر منصرف شده و از او دورى گزيدم

 

 طابعبداالله بن عمربن الخ

 .وى پسر خليفه دوم، عمر بن خطّاب است

در يكى از روزهاى جنگ صفّين طرّاحان شام به فكر نفوذ در خاندان عترت افتادند، عبداالله بن عمر 

اى از ميدان به سوى او رفت،   پيغام ملاقات فرستاد، وقتى در گوشه)عليه السلام(براى امام حسين

عليه (امام حسين. خواهم تو را نصيحت آنم ام، مى من براى جنگ با تو نيامده: پسر عمر گفت

توانى با  آنند آيا تو مى قريش از پدرت اطاعت نمى: گفت» چه نصيحتى دارى؟«:  فرمود)السلام

مخالفت آنى و او را برآنار سازى تا ما همه تو را به عنوان رهبر جامعه اسلامى )عليه السلام(على

صلى االله (من به خدا و پيامبر! هرگز! سوگند به خدا«: مود فر)عليه السلام(برگزينيم؟ امام حسين

گم شو، واى بر . گردم  آافر نمى)صلى االله عليه وآله وسلم( و جانشين رسول خدا)عليه وآله وسلم

تو از شيطان متكبّر، به تحقيق آه شيطان اعمال زشت تو را زينت داده و تو را فريفته است تا آنكه تو 

 ساخته آه از قاسطين اطاعت آنى و معاويه اين مرد خارج شده از دين را را از دين اسلام خارج

همواره معاويه و پدرش ابوسفيان با رسول خدا و مسلمانان در جنگ بودند و از . يارى دهى

آه آن دو مسلمان نشدند بلكه از روى ترس و طمع ! سوگند به خدا. آمدند دشمنانشان به حساب مى

آيى تا به   آنى، و به ميدان جنگ مى  سرزنشى از وجدان، جنگ مى  تو بىتسليم گرديدند، پس امروز



زنان شامى دسترسى پيدا آنى، پس اندك زمانى لذّت ببر، آه من از خداوند عزيز و بزرگ اميدوارم به 

 .زودى تو را بكشد

يب خواستم با حيله و نيرنگ حسين را فر  امروز مى: پس از آن پسر عمر به نزد معاويه رفت و گفت

 .خورد حين فرزند همان پدر است، فريب تو را نمى: معاويه گفت. دهم

عليه (پسر عمر بعد از شهادت امام حسين: گويد  از بلاذرى آه از علماى سنت است نقل شده آه مى

مصيبت بزرگ و فاجعه عظيمى رخ داد و در اسلام حادثه بزرگى :  به يزيد نامه نوشت و گفت)السلام

اى احمق، ما بر سر : وزى مثل روز قتل حسين نيست، يزيد در جواب او نوشت پديد آمد و هيچ ر

هاى آماده و بسترهاى گسترده و مهيّا قرار گرفتيم و از آن دفاع آرديم، اگر حق با ماست آه به  خانه

حق جنگ آرديم و اگر حق براى غير ماست، پدر تو اولين آسى است آه اين روش را بنيان نهاد و 

 !.هلش بازستاندحق را از ا

معاوية بن ابوسفيان در آخرين وصيّت خود به پسرش يزيد نكاتى را راجع به مخالفان حكومت گوشزد 

ابن عمر مردى است آه عبادت، او را سرگرم و : نمود، از جمله آنكه در مورد عبداالله بن عمر گفت 

 .از آار افكنده، و اگر تنها بماند با تو بيعت خواهد آرد

صلى (من از رسول خدا! اى حسين:  عرض آرد)عليه السلام(بن عمر به امام حسين  روزى عبداالله

آشند و خدا آنان را تا روز قيامت خوار و ذليل   شنيدم آه فرمود، حسين را مى)االله عليه وآله وسلم

خواهم با عموم مردم همراه شوى، همه شهرها با يزيد بيعت آردند،  من امروز از تو مى. خواهد آرد

 هم با آنان صلح آن همانگونه آه در ايّام حكومت معاويه صبر آردى، شايد خداوند بين شما و اين تو

 : فرمود)عليه السلام(امام حسين. ستمكاران حكم فرمايد

صلى االله (آيا من با يزيد بيعت آنم؟ و با او صلح نمايم؟ و حال آنكه پيامبر اسلام! اى پدر عبدالرحمن«

 ».مه از لعن و نفرينها و رهنمودها را نسبت به او و پدرش فرمود آن ه)عليه وآله وسلم

 

 عبداالله بن عمرو آندى

از قبيله بنى آنده و از صلحا و بزرگان و از شهداى آوفه در ماجراى مسلم بن عقيل و از شيعيان 

 ...هاى صفيّن و جمل و نهروان شرآت داشت  مخلص اميرمؤمنان آه در جنگ

 

 بن عمرو نهدى عبداالله

بن  در آخرين جنگ مصعب. وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .آشته شد» بن عمرو عبداالله«زبير عليه مختار، 

 



 بن عُميربن حباب آلبى عبداالله

او مردى جوان و جنگجويى سرسخت و پرتوان از اهالى آوفه و از بزرگترين اصحاب بشمار آمده 

او جزء اوّلين شهدايى است آه از جبهه . بود» عليم بنى«بن عمير، مردى از قبيله   عبداالله. است

 بود، جوانى دلاور »ابو وهب«آنيه او . در روز عاشورا به ميدان نبرد رفت)عليه السلام(حسين امام

ه اى گرفت و با همسرش ب  خانه»بِئرالعَبد«به آوفه آمده، در نزديكى . و حماسى از شيعيان آوفه بود

بن  آند تا از نخيله به جنگ حسين  وقتى ديد عمرسعد، نيرو آماده و سازماندهى مى. آنجا منتقل شد

اميدوارم . به خدا قسم شيفته جهاد با مشرآان بودم: در آربلا بروند، پيش خود گفت)عليه السلام(على

. تر از جهاد با مشرآان نباشد ثواب آمروند، نزد خداوند  جنگ با اينان آه به نبرد فرزند پيامبر مى

پيش همسرش رفت و نيّت خود را با او در ميان گذاشت، شبانه هردو از آوفه بيرون رفتند و شب 

پس از شهادت . همسر او نيز از شهداى آربلا بود. هشتم محرّم به ياوران حسين در آربلا پيوستند

زدود آه به دستور شمر، يكى از  چهره او مىعبداالله، زنش خود را به بالين او رساند و خاك از 

عبداالله، دوّمين شهيد . با گرزى بر سر او زد و آنار شوهرش به شهادت رسيد) نام رستم به(غلامانش 

نيز آمده » رجبيّه«نام آن بزرگوار در زيارت ناحيه مقدّسه و . بود)عليه السلام(حسين از اصحاب امام

 .است

باشد و از اعراب قحطان بشمار  مى» قضاعه«عذره و » آنانة«ز قبيله اى ا تيره: بن جناب  بنو عليم

 )يمن، عرب جنوب. (رود مى

 

 عبداالله بن عمير آلبى

ابو وهب عبداالله بن عمير بن عباس بن عبد قيس بن عليم بن جناب آلبى عليمى، ساآن آوفه، و عليم 

 .باشد آلب مى اى از بنى تيره

مسلم بن عوسجه، جنادة بن حرث انصارى : آربلا با خانواده در آربلا حاضر شدندسه نفر از شهداى 

 .و عبداالله بن عمير آلبى آه به اتفاق مادرش و همسرش بود

همسرش ام وهب تنها زنى است آه در آربلا به شهادت رسيد، او دختر عبد از طايفه نمربن قاسط 

 .بود

، مردى شجاع، )عليه السلام(اب حضرت امام علىاز ياران برجسته حضرت اباعبداالله و از اصح

جنگجويى سرسخت و پرتوان، قهرمانى شريف، انقلابىِ بزرگ و حماسه ساز، دومين شهيد آربلا، 

حريص در جهاد با مشرآين و سالها جنگ با آفار، او مرد چهار شانه، قد بلند و داراى بازوانى ستبر 

 .بوده است



اين لشگر عظيم به : عمير لشگرى را در نخيله آوفه ديده و پرسيدچند روز قبل از عاشورا عبداالله 

 رود؟ آجا مى

 دختر رسول خدا صلوات االله عليه و )عليها السلام( فرزند فاطمه)عليه السلام(به جنگ حسين: گفتند

 .آله خواهند رفت

ميدوارم ثواب به خدا قسم من آرزو داشتم آه با اهل شرك، در راه خدا بجنگم و اآنون ا: عبداالله گفت

خود بيرون )صلى االله عليه وآله وسلم(جنگ با اين مردمى آه براى آشتن پسر دختر پيامبر

پس تصميم خود را با همسرش . روند، در نزد خداى تعالى از ثواب جنگ با مشرآان آمتر نباشد مى

ا با خود ببرد و اظهار آرد، او هم عبداالله را به اين فكر مقدس آفرين گفت و خواست آه عبداالله او ر

 . رسيدند)عليه السلام(هر دو شبانه از آوفه بيرون آمدند و در شب هشتم محرم خدمت امام حسين

نزد ابن زياد :  پرتاب آرد و گفت)عليه السلام(روز عاشورا آه ابن سعد اولين تير را به سوى امام

عليه (عد، اصحاب امام و سپس لشگر ابن سشهادت بدهيد آه من اولين آسى بودم آه تير انداختم

 را تير باران آردند و يسار غلام زياد بن ابى سفيان و سالم غلام عبيداالله بن زياد از لشگر )السلام

عليه (سعد بيرون آمده و مبارز خواستند، حبيب بن مظاهر و برير بن خضير برخاستند ولى امام ابن

گون بلند   مرد گندم)عليه السلام( امام فرمود بنشينيد، پس عبداالله بن عمير برخاست آنگاه)السلام

 .برم عبداالله حريف اينها باشد گمان مى: اى را ديد آه بازوانى قوى و محكم دارد، فرمود قامت پرشانه

 عازم ميدان شد، يسار و سالم به او گفتند تو آيستى؟ چون خود را )عليه السلام(عبداالله به اذن امام

اسيم بايد زهير بن قين يا حبيب بن مظاهر يا برير بن خضير به شن معرفى آرد گفتند، ما تو را نمى

اى زنازاده هر آه به جنگ : جنگ ما آيند، عبداالله در غضب شد و به يسار آه پيش روى سالم بود گفت

در اين . تو بيرون آيد از تو بهتر خواهد بود، آنگاه بر او حمله آرد و با يك شمشير جان او را گرفت

درنگ  حمله آرد و با شمشيرى انگشتان دست چپ عبداالله را قطع نمود و عبداالله بىحال سالم بر او 

بر سالم حمله آرده و او را هم به دوزخ فرستاد و بعد از آشتن آن دو چنين رجز خوانده و خدمت 

 : رسيد )عليه السلام(امام

 حسبى ببيتى فى عليم حسبى*** ان تنكرونى فانا ابن آلب 

 و لست بالخوار عندالحرب*** ب انى امر ذومرة و عص

 بالطعن فيهم مقدما و الضرب*** انى زعيم لك ام وهب 

 ضرب غلام مؤمن بالرب

موقعيت خوبى دارد ـ من » عليم«ام در طايفه  شناسيد، بدانيد ابن آلب هستم ـ خانواده اگر مرا نمى«

 شمشير زدن بر باشم اى ام وهب با نيزه و مردى قوى و شديد هستم ـ هنگام جنگ ضعيف نمى

 »آنم، زدنِ مردى مؤمنِ به خدا  دارى مى  دشمن از تو نگه



 رسيده و دوباره عازم ميدان شد، )عليه السلام(عبداالله  آن دو را به هلاآت رسانيد خدمت امام

همسرش ام وهب با ديدن اين حال عمودى برداشت و همراه شوهر قدم به ميدان جنگ گذاشت و گفت 

: 

 .» باش)صلى االله عليه وآله وسلم(نثار فرزندان پيغمبر  تو باد، جانپدر و مادرم فداى«

عليه (گشت تا اينكه امام حسين  عبداالله خواست آه همسرش را به خيمه بازگرداند ولى او برنمى

ها با زنها بنشين،  خدا شما را جزاى خير دهد برگرد، خدا رحمتت آند، و در خيمه:  فرمودند)السلام

 .او هم امتثال آرد و به خيمه برگشت جهادى نيست، چه اينكه بر زنان

 متوجه گرديد، )عليه السلام(اى از سوى گروهى به فرماندهى شمر به جناح چپ سپاه امام آنگاه حمله

 در دفع اين حمله استقامت عجيبى از خود )عليه السلام(اى از اصحاب امام عبداالله بن عمير با عده

واره و پياده از افراد دشمن را به هلاآت رسانيد دست راست و يكى نشان داد و پس از آنكه گروهى س

از پاهايش قطع شد و به اسارت دشمن درآمد و بلافاصله به وضع فجيعى سپاهيان دشمن بدن او را با 

نيزه و شمشير قطعه قطعه نموده و به دست هانى بن ثبيت حضرمى و بكير بن حى تيمى، به شهادت 

 . سر از تنش جدا آردرسيده و رستم غلام شمر

همسرش ام وهب به قتلگاه رفته و در آنار پيكر شوهرش نشست و در حاليكه خون از سر و صورت 

 :گفت  آرد چنين مى وى پاك مى

خواهم مرا نيز در آنجا   بهشت بر تو گوارا باد، از خدايى آه بهشت را بر تو ارزانى داشت مى

 .مصاحب تو گرداند

خود رستم دستور داد با چماقى به همسر عبداالله حمله نموده و او را به در اين حال شمر به غلام 

غلام شمر سر عبداالله را از تن جدا آرده و . شهادت رسانيد و او در آنار همسرش به روى خاك افتاد

ها انداخت، مادر عبداالله سر را برداشته، پاك نموده آنگاه عمودى به دست گرفت و به  به سوى خيمه

ها برگردانيدند و   دستور داد او را به خيمه)عليه السلام(حضرت امام حسين. رآت آردسوى دشمن ح

در راه حمايت از اهل بيت من به پاداش «: »جزيتم من اهل بيتى خيراً «:خطاب به مادر عبداالله فرمود

ام عبداالله »ها بازگرد آه جهاد از تو برداشته شده است نيك نايل شويد خدا رحمتت آند به سوى خيمه

 )عليه السلام( و امام.»خدايا اميد مرا قطع نكن «»اللهم لاتقطع رجائى «گفت برگشت در حالى آه مى

 .»لايقطع االله رجاك «:در پاسخ وى فرمودند

: ، مادر عبداالله بن عمير سر بريده پسرش را برداشته و بوسيد و گفت)ره(بنا به نقل شهيد مطهرى 

به وظيفه خودت عمل آردى، ولى ما چيزى را آه در راه خدا داديم، پس پسرم حالا از تو راضى شدم 

گيريم، همان سر را پرت آرد به سوى يكى از افراد دشمن و بعد چوبى برداشته و بر دشمن حمله  نمى

 :آرد و اين رجز را خواند 



دفاع )عليها السلام(اى هستم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه من پيرزنى ناتوان و ضعيفه«

 ».آنم مى

السلام على عبداالله بن «: نام عبداالله بن عمير در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه وارد شده است

 .»عمير الكلبى

 

 بن قراد خثعمى عبداالله

در آخرين نبرد نيروهاى . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

اى از يارانش در قصر دارالحكومه آوفه  مختار، هنگامى آه مختار و عدهبن زبير عليه   مصعب

 .محاصره شده بودند، سرانجام نيروهاى ابن زبير پس از آشتن مختار محاصره را شكستند

آورد بعد از شهادت  شدگان آه فشار تشنگى و گرسنگى و بلاتكليفى، آنان را از پاى درمى محاصره

 .د و به مصعب پيغام دادند آه حاضرند تسليم شوندمختار تصميم به تسليم گرفتن

و همراه مأموران . را نزد آنان فرستاد» عبادبن حصين«نام  مصعب يكى از ياران نزديك خود به

بست و بيرون  سلاح آردند و چون گوسفند دستهاى آنان را با طناب مى تك آنان را خلع تك

ك مختار بود و در نهضت توابين هم در آنار آه از ياران نزدي» بن شداد عبداالله«. فرستاد مى

وى به عباد وصيت آرد، مرد ديگرى از . بن صرد جنگيده بود نيز از جمله اين افراد بود سليمان

آه از اين وضع پيشامد پشيمان شده بود دنبال عصا و يا آهنى » بن قراد  عبداالله«نام  ياران مختار به

اما چيزى نيافت، چون او را خلع سلاح آرده و دست . دهدگشت آه با آن جنگ آند و تن به ذلت ن مى

او را بدهيد تا «: بن محمد اشعث چشمش آه به عبداالله قراد افتاد گفت عبدالرحمان. او را بسته بودند

عبداالله با شجاعتى تمام همانطور آه . زيرا معتقد بود آه قاتل محمد اشعث پدر اوست. »گردنش را بزنم

بر دين جد تو باشم آه ايمان آورد و سپس آافر شد؟ اگر دروغ «: الرحمان گفتآتف بسته بود به عبد

 ».بگويم من پدرت را با شمشير زدم تا جان داد

عبداالله را تحويل من دهيد و چون تحويل او شد وى را مهلت : عبدالرحمان از اسب پياده شد و گفت

 .نداد و با شمشير گردن او را زد

 

 هانىعبداالله بن قطنه طائى بن

وى در واقعه آربلا عون بن . وى در روز عاشورا از هواداران و نيروهاى تحت امر عمرسعد بود

 . را به شهادت رساند)عليهم السلام(عبداالله بن جعفر

 

 بن قيس خولانى عبداالله



عليه (از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود، وى از جمله آسانى است آه پيراهن خونين سيّدالشهداء

 .ا به غارت برد ر)السلام

مختار به مخفيگاه چهارتن از عاملين حادثه آربلا اطلاع پيدا آرد و «: ابوسعيد صيقل گويد

بن آامل را با   مختار، عبداالله. سعر حنفى، از ياران نزديك مختار بود  دهنده، سعربن ابى گزارش

ما به دنبال : امل بود، گويدابوسعيد آه خود، جزء افراد عبداالله آ. گروهى مأمور، به دنبال آنان فرستاد

رسيديم و يك نفر از آن افرادى آه تحت تعقيب » بنى ضبيعه«اين مأموريت حرآت آرديم، تا به طايفه 

و سپس ابن آامل مرا با گروهى به مأموريت ديگرى . را دستگير آرديم» زيادبن مالك«بود به نام 

 آن جا دو نفر از فراريان مورد نظر را به ، آمديم و در»حمراء«اى در منطقه  و ما به خانه. فرستاد

را دستگير آرديم و همه » بن قيس خولانى عبداالله«و » بن ابى خشكاره بجلى عبدالرحمان«نامهاى 

 .جمعى به نزد مختار آورديم دستگيرشدگان را دسته

 اى ;الجنَّة  بِ اَهلِيا قَتَلةَ سيّدِ شَبا«: مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، بر سر آنان فرياد زد و گفت

ديديد آه آن پيراهن !!. ديديد چگونه خداوند شما را به دست انتقام سپرد! قاتلين سرور جوانان بهشت

و اين چند نفر از جمله آسانى بودند آه پيراهن سرخ (رنگ، چه نحوستى براى شما پيش آورد  سرخ

 :ادزدسپس مختار فري.)  را غارت آرده بودند)عليه السلام(حسين امام

و اين حكم بلافاصله به مرحله اجرا . درنگ آنان را در مقابل بازار و در ملأ عام، گردن بزنيد بى«

 .»درآمد

 

 بن آامل شاآرى عبداالله

 )يمن، عرب جنوب. (اى است از قحطان آه قبيله) جذام(اى از  شاآر، تيره منسوب به بنى: شاآرى

 .عبيد ثقفى او را به قيام خويش دعوت آرده بودوى از شيعيان و معتمدينى بود آه مختاربن ابو

هنگامى آه سران باقيمانده نهضت توّابين، تصميم مختار را از متن نامه او، دريافت آردند، شخصى 

) در زندان(را با پيامى محرمانه، به ملاقات مختار » بن آامل عبداالله«از ميان خودشان به نام 

ات را دريافت آرديم و انشاءاالله همانطور آه  ما نامه: ا به او بگواز قول م«: فرستادند و پيام، اين بود

. »دانى، تا به زندان يورش بياوريم و تو را آزاد آنيم ايم، و اگر صلاح مى خواهى ما آماده مى

بن آامل هرطور بود موّفق شد تا مختار را در زندان ملاقات نمايد و پيام را به او برساند، و  عبداالله

مختار متوجّه شد شيعيان با او همدل و همراهند و زمينه قيام مساعد است بسيار خوشحال هنگامى آه 

اين : به آنان بگو«: شد، ولى يورش به زندان را صلاح نديد و در جواب پيام سران قوم به عبداالله گفت

 .»آار را نكنيد من همين روزها آزاد خواهم شد



بن آامل  ، عبداالله»حمّامِ اعين«ابوعبيد ثقفى در منطقه بن زبير عليه مختاربن  در آخرين نبرد مصعب

 .فرماندهى مقدّمه لشكر را به عهده داشت آه سرانجام در همين جنگ آشته شد

 

 عبداالله بن مازن

پس از آنكه يزيد ـ بعد از مرگ پدرش ـ به خلافت . وى از هواداران و نزديكان يزيد بن معاويه بود

 رسيد، عبداالله

به مصيبت بهترين پدران ! اى اميرالمؤمنين درود بر تو باد«: ور يزيد رسيد و گفت بن مازن به حض

اند، خدا اين عطيّه را بر تو  اى و بهترين چيزها را به تو داده اى و بهترين عنوانها را يافته دچار گشته

ن آه خدا مبارك آند و در آار رعيّت يارت شود آه مردم قريش از فقدان رهبر خود عزادارند و از اي

خدا موهبتى را «: سپس شعرى بدين مضمون خواند . اند خلافت را به تو داده بسيار خشنود و راضى

خواستند آن را بگردانند ولى خدا آن را به  آه چيزى بالاتر از آن نيست به تو بخشيده، ملحدان مى

يك من بيا و او پيش رفت نزد! اى ابن مازن: يزيد گفت . »جانب تو راند تا آن را در گردن تو آويختند

 .تا نزديك يزيد نشست

 

 بن مالك طائى عبداالله

بن مالك را با مشورت  مختار عبداالله. وى از طرف مختاربن ابوعبيد ثقفى، قاضى شهر آوفه شد

 .ديگران تعيين و به اين منصب منصوب نمود

 بن مسلم عبداالله

زياد، پس از آنكه  مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابندر زمان قيام . از هواداران قيام مختار بود

، پس از پيروزى بر )فرمانده سپاه مختار(بن اشتر  زياد شكست خورد و به هلاآت رسيد، ابراهيم ابن

تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آن جا 

» جزيره«سپس فرماندار خود را به شهرهاى . ا به اين پست نصب آرده بودزيرا مختار، وى ر. ماند

 .شد» ميافارقين«بن مسلم نيز فرماندار  عبداالله. اعزام نمود

 

 بن مسلم عبداالله

بن عقيل انتقاد  بن بشير، در قضيه مسلم انگارى نعمان او نسبت به سهل. اميّه بود وى از هواداران بنى

بن  اقدام عبداالله. د و درخواست آرد آه براى آوفه مرد مقتدرترى بفرستدآرد و به يزيد گزارش دا

 .مسلم موجب عزل نعمان از استاندارى آوفه گرديد

 )عليه السلام(عبداالله بن مسلم بن عقيل



 بوده و هنگام شهادت چهارده سال )عليه السلام(مادرش حضرت رقيه دختر حضرت اميرالمؤمنين

 .داشت

 )عليه السلام( بن مسلم اولين شهيد از بنى هاشم و بنا به قولى حضرت على اآبربنا به قولى عبداالله

 .بوده است

رخصت جهاد )عليه السلام(عبداالله وقتى آه خواست عازم ميدان شود، آمد از حضرت امام حسين

هنوز از شهادت مسلم زمان زيادى نگذشته و مصيبت او از :  فرمود)عليه السلام(امام. طلبيد

 .دهم آه دست مادرت را گرفته و از اين واقعه بيرون بروى ها زايل نشده، تو را رخصت مى  خاطره

پدر و مادرم فداى تو باد من آن آس نيستم آه زندگانى دنياى پست را بر حيات : و عبداالله عرض آرد

 .رمايىآنم آه اين جان ناقابل را به قربانى حضرت خويش قبول ف جاودانى ترجيح دهم، خواهش مى

 : اجازه داده و او عازم ميدان شده و اين رجز را خواند )عليه السلام(پس امام

 و فتية بادوا على دين النّبى*** اليوم القى مسلماً و هو ابى 

 لكن خيار و آرام النسب*** ليسوا بقوم عرفوا بالكذب 

 من هاشم السادات اهل الحسب

است ـ و از جوانانى هستم آه از دنيا رفتند با دين آنم مسلم را و او پدر من  امروز ملاقات مى«

 .پيامبر

شريف (يا برگزيدگان و آريم النسب ) نيكان(آنان از قومى نيستند آه معروف به آذب باشند ـ لكن 

 .باشند مى) النسب

 ».باشند از سادات هاشمى آه اهل حسب و بزرگى مى

 آشته و سرانجام به دست عمرو بن صبيح عبداالله سه مرتبه حمله نموده و جمع آثيرى از دشمن را

 .صيداوى و اسد بن مالك و زيد بن رقاد به شهادت رسيد

 : نويسد منتهى الامال به نقل از طبرى و شيخ مفيد مى

عمرو بن صبيح تيرى به جانب عبداالله انداخت و او دستش را سپر خود قرار داده ولى تير آف دست 

 عبداالله نتوانست دستش را حرآت دهد پس يكى از دشمنان او را بر پيشانى او بدوخت بطورى آه

 .اى بر قلب مبارآش زده و او را شهيد آرد نيزه

 .زيد بن رقاد در به شهادت رسانيدن عبداالله نقش زيادى داشته و لذا به دست مختار به هلاآت رسيد

آردند و اين   اجازه مى آسب )عليه السلام(قابل توجه است آه شهداى آربلا در ابتداى مبارزه از امام

 .باشد آه بدون اذن او هيچ عملى قبول نيست نشانگر موقعيت امامت در دين اسلام مى

 واقع شده )عليه السلام(عبداالله بن مسلم در دو زيارت ناحيه و رجبيه مورد سلام حضرت امام مهدى

 .است



عمر و .  بود)عليهما السلام(قيل و مادر عبداالله بن مسلم بن ع)عليهما السلام(رقيه دختر اميرالمؤمنين

فرزند برومندش در روز . با هم به دنيا آمده بودند)عليه السلام(رقيه آوچكترين فرزندان امام على

 . عاشورا به فيض شهادت نايل آمد

برخى او . اند در حالى آه دست بر پيشانى نهاده بود، تيرى آمد و دست و پيشانى را به هم دوخت  گفته

نام آن بزرگوار در زيارت رجبيّه و زيارت ناحيه مقدّسه هم آمده . اند  ساله دانسته١٤ت را هنگام شهاد

 .العنه بود عليه» زيدبن رقّاد«قاتل او . است

مختار، عبداالله شاآرى را آه يكى از يارانش بود، با گروهى مسلح به سراغ «: بن عامر گويد  موسى

او .  وى در آربلا، از تيراندازان لشكر عمرسعد بود.بود» جنب«فرستاد، وى از طايفه » زيدبن رقاد«

: گفت بن عقيل را هدف تير قرار داد و به شهادت رساند، زيد مى در روز عاشورا، عبداالله فرزند مسلم

اى خردسال بود و دستش را  انداختم در حالى آه بچه)عليه السلام(من تيرى به يكى از فرزندان حسين

ن پيشانى او را هدف گرفتم و چنان دقيق تير را رها آردم آه دست آن اش گذاشته بود م روى پيشانى

 .اش جدا آند اش دوخته شد و نتوانست دستش را از پيشانى نوجوان به پيشانى

آن نوجوان آه روز عاشورا، هدف تير زيدبن رقاد قرار گرفت، عبداالله : ابوعبدالاعلى زبيدى گويد

اش دوخته  و وقتى دست او به پيشانى.  بود)عليه السلام(سينح بن عقيل، خواهرزاده امام فرزند مسلم

آشند  خدايا چنانكه ما را مى. خدايا، اينان ما را اندك ديدند و ما را خوار آردند«: شد، چنين نفرين آرد

 ».آنها را بكش و همانطور آه ما را خوار آردند آنان را ذليل آن

تير دومى را بسوى آن پسربچه رها آرد و همان ) دزيدبن رقا(آن مرد خبيث «: اين مرد زبيدى گويد

 .»تير دوم او را به شهادت رساند

به بالين آن نوجوان رسيدم، ديدم مرده است تير را از شكم او بيرون «: آند  زيد، خود تعريف مى

اش دوخته بودم، هرآار آردم  اش زده بودم و دستش را به پيشانى  امّا تيرى آه به پيشانى. آشيدم

 .»نتوانستم آن تير را بيرون بكشم و با همان وضع او را رها آردم

 

 بن مسمع حمدانى عبداالله

بن صرد و جمعى از بزرگان آوفه را  پيكى بود آه نامه سليمان. از تلاشگران در راه نهضت عاشورا

ود، وى محتواى نامه، دعوت به آمدن آن حضرت به آوفه ب. رساند)عليه السلام(حسين در مكّه به امام

 . به امام رساند٦٠ رمضان سال ١٠نامه را در 

 

 بن مُطيع عبداالله



بود آه با تشكيل مجمعى » حرّه«هاى رهبرى قيام مردم مدينه در واقعه  وى يكى از بارزترين چهره

مردم مدينه به سرآردگى . در مسجد رسماً از حكومت يزيد سرپيچى و او را از خلافت خلع آردند

 .در مقابل لشكريان يزيد به دفاع پرداختند» بن مطيع  عبداالله«و » هبن حنظل  عبداالله«

بن زبير بود به استاندارى آوفه منصوب شد و  بن مطيع آه از ياران بسيار نزديك عبداالله عبداالله

بن  عبدالرّحمان. از فرماندارى آوفه خلع شدند» بن عبداالله  حارث«و » بن يزيد عبداالله«بدينگونه 

را » بن عبداالله حارث«بود با » بنى عدل«را آه از قبيله » بن مطيع  عبداالله« زبير ابن: حارث گويد

استاندارى » حارث«، حكم استاندارى استان حساس آوفه و به »ابن مطيع«پيش خود فراخواند، به 

آه مردى عالم و منجّم بود، به آن دو تذآّر داد آه امشب را » بحير حميرى«. بصره را واگذار آرد

حارث به تذآّر منجّم . است» برج ناطح«در » ماه«نكنند آه ساعت خوبى نيست و امشب، حرآت 

امّا ابن !!). و البتّه از انقلاب و تحوّلات جان سالم بدر برد(ترتيب اثر داد و روز بعد حرآت آرد 

راوى ! خواهيم؟ مگر ما بجز برخورد و تصادم چيزى مى«: مطيع، مغرورانه در پاسخ آن منجّم گفت

اى  ابن زبير، سياستمدار آارآشته. مطيع، صدمه شديدى خورد و به محنت افتاد به خدا ابن: گويد

 ٢٥تاريخ ورود استاندار جديد، روز پنجشنبه . را به استاندارى آوفه اعزام آرد» ابن مطيع«نام  به

اگر مايلى «: گفت» بن يزيد  عبداالله«ق بود استاندار جديد به استاندار قبلى .  هـ ٦٥رمضان سال 

توانى نزد اميرمؤمنان  توانى نزد من بمانى و احترام تو را خواهم داشت و اگر هم بخواهى مى مى

 .بن زبير بروى آه مسلّم از تو قدرشناسى خواهد آرد عبداالله

زبير به استاندارى آوفه منصوب گرديد، شخصاً  پس از آنكه از سوى ابن» بن مطيع  عبداالله«

 .ج شددار نماز و خرا  عهده

زبير، وارد مسجد شد  ، استاندار جديد ابن»ابن مطيع«من در مسجد بودم آه : عبداالله حارث ازدى گويد

امّا بعد، عبداالله زبير اميرمؤمنان، مرا به استاندارى «: و به منبر رفت و پس از حمد و ثناى الهى گفت

 و مازاد خراج را با نظر و شهر شما و مرزهاى شما گماشته است و من مأمورم، خراج شما را بگيرم

) خليفه سوّم(بن عفان  رضايت شما و طبق سفارش و رويه خليفه دوّم، عمربن خطّاب و روش عثمان

از خدا بترسيد و در مقابل حوادث استقامت آنيد و با هم اختلاف نداشته باشيد، . براى مرآز بفرستم

پيامد آن متوجّه خود شما خواهد بود و فكر را بگيريد و اگر نگرفتيد،  جلوى افراد فرومايه و بى

ابن مطيع مردم را از هرگونه حرآت و جنبش و اظهار مخالفتى بر (خودتان را ملامت آنيد نه من را 

به خدا قسم هر آسى در دل او فكر عصيان و نافرمانى باشد، :) حذر داشت و تهديد آرد و گفت

 ».اهم آردآنم و افراد منحرف و مشكوك را دستگير خو مجازات مى

حميدبن مسلم ازدى، با ابراهيم رفاقت و دوستى و رفت و آمد داشت «: بن ابى عيسى ازدى گويد يحيى

و اين رفت و آمد و جلسات به حدّى بود آه ابراهيم، هر . آرد  و در جلسات او و مختار شرآت مى



آنان . آرد   پيدا مىرفت و جلسات آنان تا اواخر شب ادامه  شب از اوّل تا آخر شب به نزد مختار مى

و سرانجام پس از بررسى تمام جوانب امر، تصميم گرفتند . ريزى قيام بودند مشغول طرح و برنامه

در اين گيرودار به وسيله مأموران . »ق قيام آنند.  هـ ٦٦الاوّل سال    ربيع١٤شنبه  آه شب پنج

. الوقوع مختار را خبر داد  قريباستاندار آوفه رسيد، و خطر قيام » ابن مطيع«امنيتى، گزارشاتى به 

، مأموران امنيتى خود را به نواحى آوفه، گسيل داشت تا طرحهاى انقلابى مختار را »ابن مطيع«

اى نداشت، يعنى قيام به روز  خنثى سازند، ولى اين اقدامات چيزى جز جلو افكندن قيام مختار، نتيجه

 . افتاد٦٦الاوّل   ربيع١٢شنبه  سه

 

  تميمىبن وال عبداالله

بن سعد   عبداالله«، »بن شدّاد بجلى رفاعة«، »بن صرد خزاعى سليمان«، »بن وال تميمى  عبداالله«

. بوقوع پيوست» توّابين«تن در آوفه نهضت  به رهبرى اين پنج. »بن نجبه فزارى  مسيّب«و » ازدى

 .بپاخاست)عليه السلام(حسين اين نهضت به خونخواهى امام

زياد آه  با لشكريان ابن» الوردة  عين«نام  اى به  هزار نفر بودند در منطقه٤نيروهاى توّابين آه حدود 

اى خونخواهان » «يالثارات الحسين«: شعار توّابين. هزار نيرو بودند به نبرد پرداختند افزون بر سى

 .وال تميمى آشته شدبن   عبداالله. شهرت يافت» الوردة جنگ عين«در اين نبرد آه به . بود» حسين

 

 بن ورقاء عبداالله

بن  عبداالله) بن اشتر به فرماندهى ابراهيم(زياد  در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن

 هنگامى آه فرمانده جناح چپ نيروهاى. ورقاء جزء سربازان شجاع نيروهاى مختار بود

بن مالك ميسره لشكر   به شهادت رسيدن علىّبن مالك جشمى ـ به شهادت رسيد، با مختار ـ علىّ

، آه از شيعيان شجاع و افسران دلير »بن ورقاء عبداالله«در اين هنگام . ابراهيم با شكست مواجه شد

را برداشت و فرياد » على«ارتش ابراهيم بود، خود را به ميسره لشكر رساند و پرچم سرنگون شده 

و جمعيت را آه در حال هزيمت بودند به دور خود جمع به طرف من بياييد ! اى لشكريان خدا«: زد

ببينيد فرمانده شما ابراهيم، در حال نبرد است، با «: و به سرعت آنان را سازماندهى آرد و گفت. آرد

من حرآت آنيد تا به سوى او برويم، آنان ديدند ابراهيم سر را برهنه آرده و چون شير شمشير 

بهترين فراريان شما . كريان خدا به نزد من بياييد آه من پسر اشترماى لش«: زند برآشيده و فرياد مى

و نيروها به » .شود آسانى هستند آه باز به دشمن حمله آنند و آسى آه به ميدان بيايد پشيمان نمى

 .طرف ابراهيم حرآت آردند

 

 بن وهب عبداالله



 .از نيروهاى عمرسعد در آربلا بود

از اول تا )عليه السلام(حسين  نى بود آه در جريان نهضت امامآوفى، از جمله آسا» حميدبن مسلم«

نگار را داشته و بسيارى از تاريخ   وى در جريان آربلا، تقريباً عنوان وقايع. آخر حضور داشت

» سائب بن مالك«مختار، : حميدبن مسلم گويد. حوادث آربلا، از قبل و بعد آن را نقل آرده است

راغ ما فرستاد، من به خارج آوفه به طايفه عبدالقيس پناه بردم و اشعرى را با گروهى مسلّح به س

. نيز به دنبال من به آن جا آمده و مخفى شديم» اصلخب«فرزندان » عبدالرحمان«و » عبداالله«

نيروهاى سائب، آن دو نفر را تعقيب آردند و من از فرصت استفاده نمودم و موفق شدم فرار آنم و 

دو نفر دستگير شدند و در مسير خود، فرد ديگرى از عاملان آربلا به نام نجات پيدا آردم امّا آن 

جمعى به نزد مختار بردند، مختار   و همه را دسته. از طايفه حمدان نيز دستگير شد» بن وهب  عبداالله«

 .آه خوب به جرم آنان آگاه بود بلافاصله دستور داد در مقابل بازار آنان را اعدام آردند

 :اين شعر را درباره نجات خود از چنگ مختار سرودم: گويدو حميدبن مسلم 

 .ديدى چگونه از آن وحشت، نجات يافتم در حالى آه من خود اميدى به نجات نداشتم

 

 بن وهب جشمى عبداالله

بن زبير عليه مختاربن  در آخرين جنگ مصعب. وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بود

 .بن وهب فرماندهى ميسره سپاه را به عهده داشت  ، عبداالله»حمّام اعين«ابوعبيد ثقفى در منطقه 

 

 عبداالله بن همام

پس از آنكه يزيد ـ بعد از مرگ پدرش ـ به خلافت . وى از هواداران و نزديكان يزيد بن معاويه بود

خدا تو را بر اين مصيبت ! اميرمؤمناناى «: رسيد، عبداالله بن همام به حضور يزيد رسيد و گفت 

معاويه به راه . و عطيّه خلافت را بر تو مبارك آند و محبّت رعيّت را در دل تو جاى دهد. صبر دهد

خود رفت، خدايش بيامرزد و روان او را شاد گرداند و تو را به آارهاى شايسته و نيك توفيق دهد آه 

دار سياست   اى و عهده اى، پس از پدر رياست يافته اى و عطايى معتبر يافته مصيبتى بزرگ ديده

از خدا براى . اى ها را يافته  اى و بهترين خواستنى ترين مصائب را ديده  سخت. اى شده

خدا ما را از . ديدگان صبربخواه و بر عطيّه سپاسگزار باش و آفريدگار خويش را ستايش آن مصيبت

و شعرى بدين مضمون . » بوسيله تو مصون داردتو بهرهور آند و تو را محفوظ دارد و آسان را

! اى صبور باش و نعمت خداى را آه فلك به تو داده سپاس بدار اى يزيد بر مصيبتى آه ديده«: خواند 

خلق خدا مطيع تو . باشد مصيبتى نيست آه هم سنگ مصيبت تو باشد و نعمتى چون نعمت تو نمى

آند، تو از معاويه براى ما به يادگار  تو را مىآنى و خدا رعايت   گشته، تو رعايت آنها را مى

 ».اميد داريم آه ملال و خبر بد و مصيبت تو را نشنويم. اى مانده



 

 عبداالله بن يزيد

عبداالله به . اهل بصره از طايفه عبدى، منسوب به عبدالقيس از اعراب عدنانى و پسر يزيدبن ثبيط بود

.  به آربلا رساندند)عليه السلام(ارى حضرت امام حسينهمراه پدر و برادرش عبيداالله خود را براى ي

 .در روز عاشورا عبداالله و برادرش در نخستين حمله به فيض شهادت نايل آمدند

 

 بن يزيد عبداالله

 .از هواداران و نيروهاى تحت امر عبداالله بن زبير بود

نماينده زبير و حاآم عراق بن زبير به آوفه رفتند و   به دستور عبداالله» بن عبداالله ابراهيم«وى و 

 .بودند

اين دو تن با . بن محمّد فرماندار آوفه و امام جمعه شهر بود ابراهيم«، معاون »بن يزيد  عبداالله«

، مختاربن ابوعبيد ثقفى »الجوشن و زيدبن حارث عمربن سعد، شبث بن ربعى، شمربن ذى«تحريك 

 .را به زندان افكندنداى از پيش تعيين شده دستگير آردند و او  را با دسيسه

 

 بن يزيدبن ثبيت عبدى عبداالله

 .از شهداى آربلاست» بن يزيدبن نبيط عبدى عبداالله«به قولى او همان 

 

 عبداالله بن يزيد بن ثبيط بصرى

آور اوايل روز عاشورا بود آه نام شريف او و برادرش  از شهداى برومند و رزم. از قبيله بنى قيس

 .»السّلام على عبداالله و عبيدا بن يزيد بن ثبيط القيسى«: ين آمده است در زيارت ناحيه مقدسه چن

 

 بن يزيدبن نبيط عبدى عبداالله

خواهى  او و برادرش عبيداالله، همراه پدرشان يزيدبن نبيط، پس از آنكه اهل بصره نامه آمك

رفتند تا به )لامعليه الس(حسين  را دريافت آردند، از بصره به آمك امام)عليه السلام(سيّدالشّهداء

نام او و برادرش . به نقلى در حمله اوّل روز عاشورا شهيد شدند. قيام آنند» نصرت امام«رسالت 

 .عبيداالله در زيارت ناحيه مقدّسه آمده است

 ).عدنان، عرب شمال. (، از اعراب عدنان»عبدالقيس«منسوب به : عبدى

 

 بن يزيد آلبى عبداالله



 .اند اى روز عاشورا دانستهبرخى از مورخين او را از شهد

 

 بن يقطر عبداالله

 .از شهداى وقايع عاشوراست» بن بقطر عبداالله«وى همان 

 

 عبداالله بن يقطر حميرى

 .باشد  اهل مدينه و از قبيله حمير و يمنى الاصل مى

آودآى پرستارى و مادرش، از آن حضرت در )عليه السلام(عبداالله هم سن حضرت امام حسين

آن حضرت طبق اخبار وارده در ايام .  نبوده است)عليه السلام(آرده، و مادر رضاعى امام مى

 تغذيه آرده )صلى االله عليه وآله وسلم(شيرخوارگى فقط از انگشت ابهام و آب دهن حضرت رسول

 .است

ه محسوب باشد و از شهداى آوف مى)صلى االله عليه وآله وسلم(او از اصحاب حضرت پيامبر

 از مكه آه خارج شد در جواب نامه حضرت مسلم آه از آن )عليه السلام(شود، چون او را امام مى

خواسته بود به آوفه تشريف بياورد، به سوى آوفه فرستاد و در منطقه قادسيّه توسط حصين بن تميم 

س منبر برو و بر دستگير شده و پيش ابن زياد بردند ولى او خود را معرفى نكرد و ابن زياد گفت پ

 دعوت )عليه السلام(عبداالله منبر رفته و مردم را به يارى امام.  لعن آن)عليه السلام(امام حسين

آرده، آنگاه ابن زياد دستور داد تا او را از بالاى قصر پايين انداختند و اندك رمقى داشت آه عبدالملك 

او در مقابل . ن داده و به شهادت رسانيدبن عمير لخمى قاضى و فقيه آوفه با ضربتى به زندگيش پايا

 !.خواستم عبداالله يقطر را راحت آنم: گفت  سرزنش مردم به خاطر اين جنايتش مى

دانند آه آن    مى)عليه السلام( به سوى امام)عليه السلام(بعضى عبداالله يقطر را فرستاده مسلم

 .داده حضرت را به آوفه دعوت و از بيعت مردم خبر مى

 

 عبداالله دباس

 را به )عليه السلام(حسين هم او بود آه تنى چند از قاتلان امام. فرزند عمّار ياسر بود» محمّد«قاتل 

از » بن مالك محاربى حمل«و » بن بشير بُدّى مالك«، »بن اسيد جهنى عبداالله«. مختار معرّفى آرد

 . نيروهاى مختار شدندجمله افرادى بودند آه بواسطه عبداالله دباس، لو رفتند و گرفتار

 

 عبداالله رضيع

 . آه در روز عاشورا به فيض شهادت نايل آمد)عليه السلام(طفل شش ماهه حضرت سيّدالشّهداء



 

 عبداالله زبير اسدى

را ويران » اسماءبن خارجه«هنگامى آه مختار، خانه . وى شاعر و از محبّين دشمنان اهل بيت بود

 :شدن خانه اسماءبن خارجه، اين مرثيه را سرودآرد، عبداالله زبير به خاطر ويران 

 منبذة ابوابها و حديدها*** ترآتم ابا حسان تهدم داره 

 آتائب من قحطان صعر خذودها*** فلو آان من قحطان اسماء شهرت 

 :بن سحنه نخعى، از هواداران مختار، در جواب آن شعر اين اشعار را سرود و ايوب

 فخلخها، حتّى يطول سمودها*** ة رمى االله عين ابن الزبير، بلقو

 مساآنها آانت غلولا و شيدها*** بكيت على دار لاسماء هدمت 

 امية حتّى هدمته جنودها*** ولم تبك بيت االله اذ دلفت له 

 .اين سطر آخر شعر، اشاره به ويرانى خانه آعبه توسطه حجاج است

 

 عبداالله شبامى

، مسؤول تعقيب و »بن آامل عبداالله«به همراه او . از سرداران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

اين دو نيروى تحت امر مختار توانستند در مدّت . بودند)عليه السلام(حسين دستگيرآردن قتله امام

 .را دستگير و مجازات آنند)عليه السلام(آوتاهى، بسيارى از قتله اباعبداالله

داشت، بر ) اآبر قاتل حضرت علىّ(» بن منقذ مرّة«عبداالله شبامى در مأموريّتى آه جهت دستگيرى 

 .اثر ضربه نيزه آن ملعون مجروح گرديد

 

 عبداالله علايلى

وجه تسميه خانوادگى علايلى، به گفته شيخ عبداالله، بدان جهت است آه شجره خانوادگى آنان به على 

» لى« زبان ترآى ترآى باشد آه در» على لى«رسد و شايد اين آلمه تصحيف شده  بن ابى طالب مى

و شيخ معتقد است . نشان نسبت و وابستگى شخص به شغل است» چى«نشان نسبت آسى به جايى و 

رسد آه مصريان در شيوه عمومى زندگى و تحت تأثير فرهنگ   آه چنين ترآيبى به روزهايى مى

گفت جده  الله مىبنابراين نياى پيشين خانواده، از اشراف قوم خود بوده است و شيخ عبدا. ترآان بودند

 . اعلاى پدريش نيز از اشراف آل سراج حلب بوده است

 با ١٨٩٤پدر شيخ علايلى حاج عثمان علايلى است آه در بيروت به آار تجارت مشغول بود، در سال 

از جمله شيخ عبداالله آه . ازدواج آرد و فرزندانى آورد)  م١٨٧٤ - ١٩٧٢(دخترى به نام نفيسه 

 .آوچكترين آنان بود



، در يك محله ١٩١٤) نوامبر( در شب برافروخته شدن آتش جنگ جهانى اول، بيستم تشرين الثانى و

 . اى فقير نشين بيروت، در يك خانواده بازرگان و ثروتمند و از مادرى تحصيل آرده به دنيا آمد توده

ل شد و اى با روش جديد به تحصيل مشغو خانه رفت و پس از آن در مدرسه در پنج سالگى به مكتب

 به ١٩٢٤در سال . مقدمات و اصول زبان عربى و فرانسوى و تاريخ و جغرافيا و حساب را فراگرفت

: آرد او وقتى وارد قاهره شد آه جنبش فكرى مصر در سه جهت حرآت مى. قاهره عزيمت آرد

هاى فكرى و  علايلى هم با وجود آمى سن وارد جريان.  فرعونى و پيوند عربى-اسلامى و مصرى 

 .سياسى شد و در آن حوادث فعالانه شرآت جست

تر بود و بيشتر از هر چيزى در شعر آشكار شد و شاعران آن  ها فعال جنبش اسلامى از بقيه جنبش

علايلىِ دانشجو نيز در زمره همين جنبش قرار . دانستند  دوره خليفه را عامل وحدت همه مسلمانان مى

شيخ . قرار داشت)  م١٩٣٨ - ١٨٩٧(الدين    سيد جمالها و آموزشهاى گرفت و تحت تأثير انديشه

ها و نهالهاى نهضت مصر  ديد آه در قرن نوزدهم برخاسته ريشه علايلى، سيد جمال را گردبادى مى

ترين رهبرى  علايلى نه تنها او را رهبرى راستين و حقيقى بلكه شايسته. و اسلام را آاشته است

.  عمر آوتاه برق مانندش، همه شرق مديون او هستنددانست آه شرق شناخته است و به رغم مى

علايلى تحت تأثير مصطفى آمال هم بود و همانند او معتقد بود آه ديندارى و ميهن دوستى همزاد و 

دار آردن ميهن  لذا فعاليت براى اصلاح دين را همانند فعاليت براى ريشه. همراه يكديگر هستند

به هر حال . اند ود آه او را از طرفداران حزب وطنى دانستهشايد از اين جهت ب. دانست دوستى مى

او در . علايلى، در الازهر از اساتيد بزرگى استفاده آرد آه غالباً از شاگردان سيد جمال يا عبده بودند

رسد آه در رأس همه آنها   هاى فرهنگ و ادب به سلسله درسهايى مى ادبيات معتقد بود آه ريشه

هاى مختلف آتاب نوشت و شعر سرود آه از  علايلى در زمينه. ته استالبلاغه قرار داش نهج

المعرى ذلك «، »مقدمه لدرس لغة العرب«: توان به آتابهاى زير اشاره آرد ترين آنها مى مهم

و » شيوه بلاغت در نقد معنوى«، »شرح قسطل«، )]خديجه[برترين زن (» ، مثاهن الاعلى»المجهول

 . »برترين هدف در برترين نهاد«

 . درگذشت١٩٩٦علايلى در سال 

از اين . داند اى جايز نمى علايلى با تحليل اوضاع زمان يزيد سكوت را بر هيچ انسان ديندار و آزاده

آردند، اما   جهت بود آه برخى از بزرگان دين با دست زدن به اقداماتى عليه نظام حاآم اعتراض مى

ت و در اعتراض به وضع ناهنجار آن عصر، از در اين ميان آسى آه از همه بيشتر مسؤوليت داش

: نويسد علايلى در اين زمينه مى.  بود)عليه السلام(شايستگى بيشترى برخوردار بود، امام حسين

براى همه متفكران مسلمان آن روزگار ثابت شده بود آه يزيد، با توجه به اخلاق خاص و تربيت «

انى سكوت در آن موقعيت هرگز جايز نبود و اى است، و براى هيچ مسلم مشخص آنچنانى، وسيله



 در حقيقت اعلام )عليه السلام(در اين صورت قيام حسين. وظيفه آنان مخالفت و اعتراض آشكار بود

نامزدى خود براى حكومت نبود، بلكه ذاتاً و بيش از هر چيز، اعتراض به ولايت يزيد به شمار 

: به وليد است آه چون از او خواست بيعت آند گفت)عليه السلام(گواه اين ادعا گفتار حسين. رفت مى

 .»باشد يزيد فاسقى است آه فسقش براى خدا آشكار مى

تاريخ هر ملتى واقعاً تاريخ بزرگان آن است پس هر ملتى آه «: گويد استاد علامه علائلى مصرى مى

در ميان رجال رجال بزرگ ندارد تاريخ ندارد يا تاريخش شايسته نگارش نيست و ما چون حسين را 

تاريخ آوريم نه تنها بزرگى را مانند رجال تاريخى ديگر در نظر داريم، بلكه بزرگترين رجال تاريخ 

. است آه نام همه را آوچك آرده و شخصيت خود را سرمقاله همه آنان پديد آورده و اين عجيب نباشد

مجد و بزرگوارى زمين زيرا آه همه مردان عالم را آه تاريخ شناخته، عمر خود را در تحصيل 

بلى مردى آه پيدايشش ... اند ولى حسين مجد آسمان را طلبيد و جان خود را فداى آن آرد صرف آرده

از عظمت نبوت محمد و عظمت مردانگى على و عظمت فاطمه است نماينده عظمت انسان و 

 .الآيات بيّنات است آيت

ائب او فقط ياد آردن مردى از مردان جهان لذا جهت يادآردن او و انجمن آردن در ذآر حالات و مص

نيست بلكه ياد آردن انسانيت است آه ابدى است، و اخبار او اخبار يك نفر بزرگ نيست بلكه اخبار 

مانند، مردى است آه وجودش آيت مردان جهان است و بزرگوارى است آه در او  بزرگوارى بى

 او موعظه و پند گرفت از اين جهت شايسته حقيقت بزرگ مجسم است و بايد هميشه ياد او آرد و از

 ...است، هميشه در ذآر او باشيم

هرآس در پايان آار حسين بنگرد بداند آه بزرگترين پايان و بزرگترين فداآارى و بزرگترين مثل و 

يادگارى است در جهان آه گويا دست خدا با خامه توانايى به خط سرخ تا ابد اين آلمات را بر صفحه 

گرى و پادشاهى شد با  افترا است آه گفته شود حسين فداى سلطنت. ر حسين نوشته استعاقبت آا

... پرست است  اينكه اين امور در انديشه ذات بزرگش راه نداشت، زيرا اين مقصود مردمان شهوت

گداز  فشار ستم او را بيدار آرد و زورگويى، او را بجوش آورد ناله جانسوز بيچارگان، فرياد دل

آشى و زورگويى  دگان و اشك چشم دلسوختگان او را برانگيخت، و مردان بزرگ از حقفرزندمر

خواست بطلان  حسين برنامه شورش خود را بيان آرد و گويا مى. برانگيخته شوند و شورش آنند

اى از ميان بنياد باطل باز آند آه هميشه آواز شكايت او باشد و  باطل را مسجل آند و براى حق روزنه

اميه را مضطرب  زيرا از اين روزنه آواز سوزناآى بلند شد آه دولت ستمكار بنى. قصود رسيدباين م

آرد و سلطنت سرآش آنان را درهم شكست و جامه دشمن بدسگال را از هم گسيخته و او را در 

آردند نداد زيرا شكايت  حسين گوش به اندرز آنان آه او را از شورش منع مى... پرتگاه عميق افكند

اميه را  زيرا از اين روزنه آواز سوزناآى بلند شد آه دولت ستمكار بنى.  باشد و باين مقصود رسيداو



مضطرب آرد و سلطنت سرآش آنان را درهم شكست و جامعه دشمن بدسگال را از هم گسيخته و او 

 ...را در پرتگاه عميق افكند

آرد خودش سالم  زيرا اگر خروج نمىآردند نداد  حسين گوش باندرز آنان آه او را از شورش منع مى

شدند از اين جهت آشكارا انكار بيعت يزيد آرد و انكار خود را با  ماند ولى همه مسلمانها نابود مى مى

چون خاطر جمع بود آه قطرات خونش فزون خواهد شد تا درياى . آن شهادت مظلومانه انجام داد

 غرقه فناى ابدى آند، توانست به آوازى بلند و اى شود و آنان را آه خونش ريختند ببلعد و  جوشنده

آه مانند من : صوتى آه گوش فسق و فجور را آر آند و در فضاى عالم تا ابد طنين اندازد، بگويد

. آسى آه نژاد حق و مظهر دين خدا است بيعت نكند مانند او را آه نژاد شيطان و مظهر باطل است

 .اين معنى بيعت است در منطق حسين

خواهد درست مقصد بزرگ حسينى را بفهمد دقت آند در وصيتى آه به برادرش محمد حنفيه هرآس ب

 :گفت. آرد

آنم براى طلب  من در اين شورش، خودسر و سرآش و خودخواه و مفسد و ستمكار نيستم فقط قيام مى

دا خواهم امر بمعروف و نهى از منكر آنم پس هرآس مرا براى خدا پذيرفت خ اصلاح امت جدّم، مى

آنم تا خدا حكم آند ميان من و ميان  شايسته حق است و هرآس اين مقصد را بر من ردآرد صبر مى

 ...آنندگان است  اين قوم و خدا بهترين حكم

يكى ديگر از بزرگواريهاى حسين اين است آه نمايش همان بزرگوارى مقصود است، زيرا ممكن 

 در مقام اظهار آن، حيله و تلطف بكار برد است آسى مقصود بزرگ و پاآى در دل داشته باشد ولى

اما حسين هيچ نرمى و مداهنه نكرد بلكه وقتى بيعت يزيد را از او خواستند صاف و ساده با آوازى 

خدا، رسول خدا، : آتشبار مانند شير در غرش آمد و اين آلمات را آه بر سر آن جان فدا آرد گفت

 .قرآن

ت زيرا بسا اشخاصى مقصد بزرگى را درنظر دارند و اين موضوع مهمترين بزرگوارى حسين اس

رود وقتى در برابر آن مقصد   گمارند ولى همه به باد فنا مى آنند و بر آن عزم مى  بدان تصريح مى

. رانى، يا قانع و فريفته دنيا و دلربايى آن شوند و از سر مقصد خود بگذرند راضى شوند به يك شهوت

پس بلندى همت و پافشارى . شود و شرافت آن مبدل به نجاست گرددبلكه بزرگوارى آن مبدل به ننگ 

براى مقصود بزرگ پايه و اساس عظمت است و حسين غير از بلندى همت مقصدى نداشت و سخن 

: گفت داد، مى شكست و جلال ستمكاران را به باد مى گفت آه عنان سرآشان را در هم مى در آن مى

اى بندگان خدا من به .  چون بندگان از آارزار نگريزمبه خدا دست ميان دست شما نگذارم و

برم از هر  پروردگار خود و شما پناه برم از آنكه مرا سنگسار آنيد و به پروردگار خود و شما پناه مى

 .متكبرى آه اعتقاد به روز رستاخيز ندارد



دفاع از شرافت ما بود و به ما ياد دانستيم آه حسين نگهبان ما مسلمانان بود و تا آخرين نفس در فكر 

داد آه چگونه بايد براى پيشنهاد مقدس دينى آار آنيم و چگونه زعيم و رييس دينى آه به منزله باغبان 

است بايد اراده ثابت داشته باشد آه هرگز نرم نشود و تسليم باطل نگردد، گاهى شير را در زندان آنند 

 ...ى شير است و ذات تغييرناپذيرولى در آنجا بنده نشود چون شجاعت ذات

حسين سرمشقى به ما داده و در خدمت به مقاصد مقدسه، جانبازى بر سر آنها، و اين بسيار مورد 

استفاده است براى ما در مرحله جهاد آه بايد دامن به آمر زنيم و شايسته است آه اولا بفهميم تا به 

آس مانند حسين مراعات نكرده، زيرا همه  يچمصالح عامه چگونه بايد خدمت آرد و اين معنى را ه

شود به   آجا آسى پيدا مى. دهد آسى مانند حسين نبوده و نظير ندارد رجالى آه تاريخ به ما نشان مى

شتابد؟ استعداد و اندام در آودك براى آنست آه   سوى مرگ بشتابد آنچنانكه آودك براى پستان مى

د را به دامن مرگ اندازد و زندگى طفل در مردن او تحصيل حيات آند ولى در مرد آن است آه خو

ميرد آه زنده شود، پس حسين در مقام دفاع درسى به ما   شود آه بميرد ولى مرد مى  است و زنده مى

 :داده آه در تقرير آن گوييم

دفاع از مقصد مقدس ممكن نيست مگر آنكه مقصد جزء روح و جان مدافع گردد و در اين صورت 

رگ و رغبت به حيات او را از دفاع باز ندارد بلكه تا آخرين نفس ايستادگى آند و ديگر ترس از م

شود آه چقدر تكليف سختى است آه شانه هرآس زير آن خرد  چون اين ميزان دفاع است معلوم مى

 .شود جز شانه حسين

 چيزى آه از سيره حسين بايد استفاده آنيم آنست آه صورت يك نفر پيشواى جنگجو را به ما

گردد تا آنكه حق را  شناساند آه هرگاه ميان حق و باطل جنگ درگرفت از ميدان جنگ برنمى مى

يارى آند يا به انتظار يارى آن بسربرد زيرا پيروزى يافتن حق بر باطل امرى است محقق و اگر 

 .اى محدود است باطل صولتى دارد، يا دولتى تشكيل دهد، تا اندازه

 ما دراز آن، اى مرد جهاد چگونه ما خلق و شيوه تو را در جهاد به اى مرد ميدان دستى به سوى

دست آوريم؟ تو يكباره رفتى و مرگ را پيروزى خود قرار دادى و دشمن تو زندگى را اسباب اقتدار 

 .خود دانست پس دشمنت نابود شد و تو تنها تا ابد پايدارى

 روز نمايشگاه آارهايى است آه تا براى هرآس روز زنده شدن و روز مردنى هست و ميان اين دو

شدن بود زيرا آه تو نمردى  ماند، اما اى بزرگوار، براى تو فقط همان روز زنده  ابد در جهان مى

ميرند بلكه بر سر عقيده جان دادى، تا عقيده حق و اسلام در جهان زنده است تو  چنانچه مردم مى

 .»اى زنده

 

 عبداالله ليثى



به هنگامى آه مختار و نيروهايش . بن مطيع بود وهاى تحت امر عبدااللهوى يكى از هواداران و نير

و بعضى نيروهايش در قصر دارالحكومه پنهان شدند و در » ابن مطيع«شهر آوفه را تصرّف آردند، 

در اين هنگام، عبداالله ليثى بر بام دارالحكومه رفت و مختار را . محاصره نيروهاى مختار قرار داشتند

تيرى در آمان نهاد » بن عمرو نهدى  مالك«نام   در اين هنگام، يكى از ياران مختار، بهناسزا گفت آه

تير درست به گلوى اين مرد هتّاك اصابت آرد و او را به زمين افكند، گرچه . و به طرف او رها آرد

 .او آشته نشد امّا به شدّت مجروح گرديد

 

 بن ابى زرعه عبدالملك

بود، در )عليه السلام(زرعه آه از نيروهاى عمرسعد و قتله اباعبداالله  ابى. زرعه بود وى پسر ابى

پسرش عبدالملك در حاليكه از ناحيه سر مجروح شده بود . زمان قيام مختار دستگير شد و به قتل رسيد

ندازى آردند آه زرعه و دو نوه او ابتدا بر نيروهاى مختار تيرا پسر ابى. توانست از معرآه بگريزد

 .اش گرديد زرعه و دو نوه اين امر سبب آشته شدن ابى

 

 بن اشناة آندى عبدالملك

بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى   در آخرين نبرد مصعب. بود» محمّدبن اشعث«به قولى وى قاتل 

قد بودند آه ، معت»آنده«طايفه . زبير به هلاآت رسيد محمّدبن اشعث يكى از فرماندهان تحت امر ابن

 .بود» بن اشناة آندى عبدالملك«قاتل رييسشان 

 

 عبدالملك بن عمير لخمى

رسان  نامه(بن بقطر  عبداالله«زياد  هنگامى آه به دستور ابن. زياد در آوفه بود از عمّال ابن

ن به پايين انداختند، هنوز رمقى در بدن آ» دارالحكومة«را از بالاى قصر » ))عليه السلام(حسين امام

با ضربتى به زندگيش پايان داد و او را به شهادت » بن عمير لخمى عبدالملك«بزرگوار بود آه، 

 .رساند

 

 عبدالملك بن مروان

عبدالملك مروان پس از به هلاآت رسيدن يزيد، حكومت شام را . بن الحكم بود وى پسر مروان

 .آرد  رهبرى مى

: سيد، عبدالملك به پيش او رفت و چنين گفت پس از آنكه يزيد ـ بعد از مرگ پدرش ـ به خلافت ر

زمين آوچكى از مال تو در آنار زمين من است آه اگر آن را به من ببخشى، مايه وسعت زمين من 

بزرگ و آوچكى آن مهم نيست، درباره آن راستش را بگو و گرنه ! اى عبدالملك: يزيد گفت . شود مى



آن را به تو : يزيد گفت . ينى مهمتر از آن نيستدر حجاز زم: عبدالملك گفت. پرسم از ديگرى مى

پس از آنكه عبدالملك بيرون . عبدالملك او را سپاس گفت و دعا آرد و از مجلس خارج شد. بخشيديم

گويند ما با اين بخشش او  پندارند آه اين خليفه خواهد شد اگر راست مى  مردم مى«: رفت، يزيد گفت 

 ».گويند خويشاوندى را خشنود آرديم  غ مىرا به خود متمايل آرديم و اگر درو

 

 عبد الملك بن نوفل

 از سعيد بن سعيد» عبد الملك بن نوفل«. وى از روايتگران واقعه عاشوراست

و نيز جريان . آند  را به هنگام بيرون آمدن از مدينه روايت مى)عليه السلام(اشعار حسين» مقبرى«

اندرآار  رييس پليس و دست» ضحّاك بن قيس«، سخن براى فرزند پليدش يزيد» معاويه«بيعت گرفتن 

را، بدون تصريح به نام » معاويه«به هنگام دريافت خبر مرگ » يزيد«دفن معاويه، و اشعار 

 .آند  ها روايت مى واسطه

و بيشتر اين . دهد هاى آنها را نشان نمى پانزده گزارش دارد آه واسطه» طبرى«نامبرده در تاريخ 

در مدينه و جنايت هولناك » عبداالله بن حنظله«در مكّه و » عبداالله ابن زبير«ام روايات در مورد قي

 .است» حرّه«

حميد بن «، سوّمى را از »عبداالله بن عروه«، ديگرى را از »نوفل«يكى از اين روايات را از پدرش 

م اموى و هاى رژي از مهره» حبيب بن آرّه«اميّه، و هفت روايت ديگر را از  از دوستان بنى» حمزه

 .آند روايت مى» سعيد بن عمر«، و برخى را نيز از »مروان بن حكم«دوست 

اش  رسد نامبرده اخبار خود در مورد وصيّت معاويه و خاآسپارى او را از دوستان اموى بنظر مى

 .روايت نموده باشد گرچه به نام آنان تصريح نكرده است

را از » عبداالله بن زبير«نج هزار تن از نيروهاى بود آه فرماندهى دو يا پ» نوفل«نامبرده، پدرش 

ابن «در ميدان آارزار يك بار . در آوفه، به دست داشت» ابن مطيع«سوى فرماندار برگزيده او 

 .به او دست يافت و شمشير بر گردن او نهاد امّا رهايش ساخت» اشتر

 .اند او را در نقل روايت مورد اعتماد شمرده» الكاشف«و » تهذيب التهذيب«

 

 بن حرّ جعفى عبيداالله

از او يارى خواست، امّا توفيق همراه شدن در آاروان )عليه السلام(وى آسى است آه سيّدالشّهداء

بن  مقاتل، خيمه او را ديد، حجّاج امام در منزلگاه قصر بنى. آربلا را نيافت و امام را يارى نكرد

وى بهانه آورد آه از . ام بپيوندد و ياريش آندمسروق را فرستاد تا او را دعوت آند تا به اردوى ام

پاسخ او را آه . آوفه به اين خاطر بيرون آمدم آه با حسين نباشم، چون در آوفه ياورى براى او نيست

اى نزد او رفت و پس از گفتگوهايى پيرامون اوضاع آوفه، امام از  به امام گفتند، حضرت همراه عدّه



عبيداالله باز هم نپذيرفت و اين آرامت و توفيق را رد آرد و از . شتابدبيت ب او خواست آه به يارى اهل

چون امام . حاضر شد آه اسب زين شده و شمشير برّان خويش را به امام دهد! روى خيرخواهى

اسب و شمشيرت از آن خودت، ما از خودت يارى : مأيوس شد آه او سعادت را دريابد، فرمود

ماجئناك ! الحُرّ يابنَ«: زى نيستى، ما را نيازى به مال تو نيستاگر حاضر به جانبا. خواستيم مى

لفرسك و سيفك، انّما اتيناك لنسألك النّصرة، فان آنت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا فى شىء من 

: عليهوآله و هو يقول االله االله صلّى  مالك و لم اآن بالّذى اتّخذ المضلّين عضداً، لانّى قد سمعت رسول

 آنگاه امام از .»النّار   داعية اهل بيتى ولم ينصرهم على حقّهم الاّ اآبّه االله على وجهه فىمن سميع

وى پس از حادثه آربلا، به شدّت از آن آوتاهى در يارى آردن !... پيش او به خيمه خويش برگشت

» ...حيّاًفَيالك حَسرة ما دمتَ «آرد و با شعرى آه مطلع  امام پشيمان شده بود و خود را ملامت مى

 .شود، اين اندوه و ندامت را بيان آرده است  شروع مى

 به نيروهاى مختار بن )عليه السلام(در زمان قيام مختار عبيداالله بن حرّ براى خونخواهى سيدالشهداء

اميه راهى شده بود،  هنگامى آه ابراهيم اشتر براى نبردى عليه نيروهاى بنى. ابوعبيد ثقفى پيوست

مختار و ديگر سران انقلاب و آسانى آه در .  نيز در ميان نيروهاى ابراهيم قرار داشتعبيداالله بن حرّ

 .شهر بودند، همگى به عنوان بدرقه به دنبال ارتش ابراهيم به بيرون از شهر حرآت آردند

او را به )عليه السلام(حسين مشكوك بود، زيرا وى آسى بود آه امام» بن حر عبيداالله«اما ابراهيم به 

 .رى خود دعوت آرد، اما وى نپذيرفتيا

ابراهيم، مطلب را محرمانه به مختار گفت آه من از وجود اين مرد در نيروهاى مسلح خود نگرانم و 

 .ترسم با من هم خدعه آند و وقت حساس جنگ، برايم دردسر ايجاد نمايد مى

 .ست استنگران نباش، او مردى دنياپر: مختار با خونسردى و آرامى به ابراهيم گفت

 

 بن زياد عبيداالله

بن زياد پس از دريافت خبر مرگ يزيد، از  عبيداالله. االله عليه بود  لعنت» زيادبن ابيه«او فرزند 

فرصت استفاده آرد و آوشيد به نام امويان براى خود از مردم بيعت بگيرد زيرا در آن هنگام استاندار 

 .بصره بود ولى آوشش وى دچار شكست شد

 و يارانش به دستور او )عليه السلام(حسين در زمان واقعه عاشورا وى والى آوفه بود آه شهادت امام

گويند، زيرا نام مادرش آنيزى زناآار و مجوسى به  هم مى» ابن مرجانه«ابن زياد را . انجام گرفت

ند، حضرت بيت را وارد دارالاماره آرد در آوفه پس از عاشورا آه اسراى اهل. نام مرجانه بود

خواند و اين اشاره به نسبت ناپاك او » يابن مرجانه«زياد، او را  در خطاب به ابن)عليها السلام(زينب

 هجرى از ٥٤وى از سرداران مشهور اموى بود آه در سال . و رسواگر حاآم مغرور آوفه بود



 بصره  از آنجا معزول و به حكمرانى٥٦در سال . طرف معاويه به حكومت خراسان منصوب شد

بن عقيل در آوفه  پس از مرگ معاويه و روى آار آمدن يزيد، وقتى نهضت مسلم. منصوب گشت

بن عقيل را به  آغاز شد، با حفظ سمت، والى آوفه نيز شد و اوضاع را تحت آنترل در آورد و مسلم

ا  از مكّه به سوى عراق، وى عمرسعد را ب)عليه السلام(حسين پس از حرآت امام. شهادت رساند

فرمان آشتن سيّدالشّهداء . لشگرى گسيل داشت تا با آن حضرت بجنگد يا او را به بيعت با يزيد وادارد

زياد  ابن. داد) آه فرمانده سپاه آوفه در آربلا بود(بيت او را به عمرسعد  و يارانش و اسير گرفتن اهل

خواند، ولى آوفيان پس از مرگ يزيد، ادّعاى خلافت آرد و اهل بصره و آوفه را به بيعت فرا

. او را از شهر بيرون آردند، وى سپس از بيم انتقام فرارى شد و مدّتى به شام رفت) دعوتگران(

زياد در يكى از درگيريها  سرانجام، ابن. همزمان با نهضت توّابين، مأموريّت سرآوب توّابين را يافت

ه شدند و باقى سپاهيانش  هجرى، خودش و جمعى از همراهانش آشت٦٧با سپاه مختار، در سال 

مختار هم آن سر را نزد محمّد حنفيّه و امام . زياد را نزد مختار بردند پراآنده گشتند، سر ابن

 !وى از آسانى است آه در زيارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته است. فرستاد)عليه السلام(سجّاد

 »...بن زياد وابن مرجانة  والعن عبيداالله«و » االله بن مرجانه لعن«

عليه (در زمان قيام مختار بن ابوعبيد ثقفى، مختار درصدد برآمد تا از تمامى قتله اباعبداالله

 .بدين سبب درگيريها و جنگهايى ميان اشقيا و اوليا به وقوع پيوست. انتقام بگيرد)السلام

زياد، اين جانور  آشتن ابنهدف مهم اين جنگها، آشتار عاملين فاجعه آربلا بود، و هدف اصلى 

زياد از طرف يزيد به عنوان استاندار آوفه،  قطعاً اگر ابن.  حادثه آربلا٢خطرناك و مرد شماره 

، در حقيقت مسؤول همه »ابن زياد«نصب نشده بود، معلوم نبود جنايات آربلا آنچنان پيش بيايد، و 

و )صلى االله عليه وآله(فرزند پيامبر)عليه السلام(حسين جناياتى است آه در آربلا نسبت به امام

و اينك خداوند متعال، براساس وعده خود، انتقام خون مظلومان آربلا را . بيت او واقع شد ياران و اهل

بارى، به دست ابراهيم اشتر قهرمان بزرگ اسلام به هلاآت  ، با وضع ذلت»زياد ابن«گيرد و  مى

 .رسد مى

 :نويسند  مورخين مى

آرد آه در مدت آوتاهى لشكر  جنگيد و ارتش عراق را رهبرى مى هرمانانه مىابراهيم چنان ق«

 هزار نفر آه نيمى از ٢٠ هزار نفر سواره و پياده بودند، در مقابل آمتر از ٨٠عظيم شام آه بيش از 

جنگيدند، شكست دادند و جنگ ابراهيم، در واقعه  طلبى مى آنان سواره بودند، اما با روحيه شهادت

طلبان است آه تاريخ آن را با عظمت ياد آرده و  يكى از جنگهاى درخشان شيعه و حق» ذرنهر خا«

طلبانه  اى زرين بر تاريخ مبارزات حق گذشتگى ابراهيم اشتر و ياران او، صفحه  فداآارى و از جان



ش  گشود و هيچگاه اين ايثار و فداآارى آنان فرامو)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر طرفداران اهل

 ».نخواهد شد

بنابراين لشكر خود را تا خيمه . سالم از معرآه نگريزد» زياد ابن«هدف اصلى ابراهيم، اين بود آه 

آرد تا در اوج  را تعقيب مى» زياد  ابن«و ابراهيم، همچنان . زياد، و مقرّ فرماندهى او هدايت آرد ابن

تن،  به شايد در تاريخ جنگهاى تن. روبرو شد» زياد ابن«ناگهان با » نهرخاذر«درگيرى در ساحل 

زياد،  ابراهيم آنچنان ضربتى بر پيكر ابن: اند  اين صحنه را شنيده و يا خوانده باشيد آه مورخين نوشته

به يك طرف و نيمى ديگر ) قسمت بالاى بدن(و نيمى از بدن او . فرود آورد آه از وسط آمر دونيم شد

 .، به طرف ديگر پرتاب شد)قسمت پايين بدن(

 :نويسد طبرى مى

فرياد زد يكى را آشتم آه بوى مشك از او ساطع شد و دستانش به يك طرف و پاهايش به » ابراهيم«

 ).در آنار نهر خاذر(سوى ديگر افتاد و پرچمى در آنارش بود، 

ياران ابراهيم آمده و ديدند، بدنى از وسط . برويد و بررسى آنيد. زياد بود گمانم او ابن«: سپس گفت

 .بود» زياد  ابن«او .  دونيم شده، آه نيمى به سمت مشرق و نيمى به سمت مغرب افتاده استآمر

هاى جنايات يزيد و ديگر سران حكومت اموى دانست و در  ترين مهره توان از اصلى  زياد را مى ابن

 داشت فاجعه آربلا، رهبرى همه جنايات را به عهده داشت و يزيد نسبت به او آمال اعتماد و علاقه را

 :گويد تاريخ مى. او در نزد يزيد، مقام برتر و بالاترى يافت)عليه السلام(حسين و پس از قتل امام

 »الى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده وزاده و وصله و سره مافعل) ع(و لما وصل رأس الحسين.. «

زياد در نزد  ابنرا به نزد يزيد آوردند، موقعيت )عليه السلام(حسين و هنگامى آه سر بريده امام

 .زياد خوشنود بود تر شد و او را در آنار خود داشت و از آارهاى ابن يزيد، محكم

به دستور )عليه السلام(آرد آه قتل حسين ، رسماً پس از حادثه آربلا، اعتراف مى»زياد ابن«و 

. تآش مرا مى» يزيد«آشتم،  اگر حسين را نمى: گفت  او خود مى. صريح و قاطع شخص يزيد بود

 ».واما قتلى الحسين فانه اشار الى يزيد بقتله او قتلى فاخترت قتله«

زياد خواند، يزيد با دستش به  بن مروان، در مجلس يزيد، اين شعر را بر هجو ابن هنگامى آه حكم

 :شو و آن شعر اين بود سينه او آوبيد و گفت خفه

 ب الوغلالحس من ابن زياد العبد ذى*** امام بجنب الطف ادنى قرابة 

 و ليس لآل المصطفى اليوم من نسل*** سمية امسى نسلها عدد الحصى 

زياد آه حسب پستى  آن بزرگى آه در سرزمين طف به شهادت رسيد قرابت او نزديكتر بود از ابن

 .دارد

 .اند امّا از نسل پيامبر مصطفى اثر نماند جا چون ريگ پراآنده در همه» سميّه«نسل 



او . زياد بود  شام، ابن٢ت، پس از يزيدبن معاويه، در جنايات آربلا مرد شماره توان گف در حقيقت مى

خباثت او به حدّى . استاندار يزيد در آوفه و عراق بود و جنايات وى بيش از احصا و شمارش است

رسد و اگر آسى بخواهد جنايات اين جانور سفاك را بنويسد، آتابى  است آه يزيد هم به پاى او نمى

 :شويم شود اما به طور اشاره، فهرست جنايات او را يادآور مى مىمستقل 

 قبل از حادثه آربلا: الف

وى از طرف معاويه به اين سمت نصب شد و سپس يزيد او را تثبيت آرد و تا سال : فرماندارى بصره

نجه ق يعنى تا مرگ يزيد، فرماندار بود و از جنايات زيادى از قتل و غارت و زندان و شك.  هـ ٦٤

و در هنگام فرار نيز چند . شود مردم مسلمان و شيعه آوفه دريغ نداشت آه خود پرونده قطورى مى

 .المال را دزديد و به شام گريخت  ميليون دينار بيت

 استاندارى عراق: ب

 . ـ قتل و آشتار طرفداران مسلم١

 .بن عروه  بن عقيل و هانى  ـ به شهادت رساندن مسلم٢

 . با تهديد و تطميع)عليه السلام(حسين  ـ بسيج عراقيان و آوفيان، براى جنگ امام٣

اى از خوش خدمتى او تشكر  او سرهاى بريده مسلم و هانى را براى يزيد فرستاد و يزيد، طى نامه

آيد و مواظب اوضاع باشد، و راه را   به عراق مى)عليه السلام(آرد و به او گوشزد نمود آه حسين

را ولو با احتمال، بگيرد و زندان آند و )عليه السلام(سين ببندد، و تمام نيروهاى طرفدار حسينبر ح

 :آنان را نابود سازد و به او توصيه آرد

به مجرد اتهام، مخالفان را زندانى آن و به محض مشكوك بودن ; الظنة واحبس بالتهمة و خذ على«

 .»نما افراد، آنان را بازداشت

 . به طرف آوفه)عليه السلام(حسين  مسير حرآت امام ـ جلوگيرى از٤

ولما بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير صاحب شرطته فنزل ... «

 به سوى آوفه باخبر شد )عليه السلام(حسين زياد، از حرآت امام  هنگامى آه ابن»...القادسية

عليه (فرستاد تا راه را بر امام» دسيهقا«رييس شهربانى خود را به منطقه » بن نمير حصين«

 .ببندد)السلام

 . به آوفه)عليه السلام(حسين بن يقطر فرستاده امام   ـ آشتن عبداالله٥

 به مردم آوفه بود آه در )عليه السلام(حسين مأموريت عبداالله پيگيرى اخبار مسلم و رساندن پيام امام

عبداالله يقطر، برادر رضاعى . نمير راه را بر او بست و او را دستگير آردبن  بين راه حصين

 .بود» بن عقيل مسلم«



زياد به او گفت آه بالاى  و ابن. زياد فرستاد به آوفه، نزد ابن» قادسيه«بسته از  حصين او را دست

 به ورود امام اما عبداالله بالاى بلندى رفت و با صداى بلند مردم را. قصر برو و حسين را لعن آن

زياد دستور داد آه اين مرد غيور  ابن. زياد و پدرش را لعنت آرد خبر داد و ابن)عليه السلام(حسين

 .بام قصر به زمين پرتاب آردند و به شهادت رسيد  را از همان پشت

 و حادثه آربلا» زياد ابن«: ج

 .ه آوفه ب)عليه السلام(حسين  ـ فرمان لشكرآشى براى جلوگيرى از ورود امام١

بيت پيامبر، بر رأس نيروها براى جنگ با   ـ انتصاب جنايتكاران خطرناك و دشمنان سرسخت اهل٢

 ...بن نمير و بن اشعث و خولى و حصين مانند شمر و محمدبن اشعث و قيس)عليه السلام(امام حسين

 .)عليه السلام(حسين  ـ فرمان قاطع بر تسليم نمودن يا آشتن امام٣

 .بيت و يارانش  و اهل)عليه السلام(حسين ن آب به روى امام ـ دستور بست٤

 .)عليه السلام(بيت و ياران امام حسين  ـ دستور آشتار تمام مردان و اسارت زنان از اهل٥

 .بن زياد بود آه اشاره شد اينها خلاصه پرونده جنايتكار معروف، عبيداالله

پرتوان قهرمان فداآار ابراهيم اشتر به و اين عنصر آثيف، در جنگ با نيروهاى مختار، به دست 

پيشه لشكر شام، در اين نبرد، به دست   زياد تعدادى از سران جنايت علاوه بر ابن. هلاآت رسيد

برآف و ياران فداآار مختار، در آنار نهر خاذر به هلاآت رسيدند آه به اسامى آنان  شيعيان جان

 شام، و پيروزى چشمگير ياران مختار، و آتش جنگ، با هزيمت آامل ارتش. اشاره خواهد شد

 .فروآش نمود

 :نويسد مى» نما ابن«علامه 

پس از فروآش آردن آتش جنگ، ارتش شام با تلفات بسيار سنگين، اآثر فرماندهان و سران خود را «

طلب و شيعيان و ياران ابراهيم اشتر، به هلاآت  از دست داده بود آه به دست تواناى ارتش شهادت

 :رتبه دشمن، آه در اين نبرد به هلاآت رسيدند دند، از جمله فرماندهان عالىرسيده بو

 .»بن نمير سكونى  حصين« ـ ١

 .»الكلاع حميرى بن ذى شرحبيل« ـ ٢

زياد  و در جنگ توابين از فرماندهان ارتش ابن. وى از سران دربار يزيدبن معاويه و مروان حكم بود

 .نظام ارتش شام در اين جنگ بود  وى فرمانده سواره. دو دستش به خون شهداى توابين آغشته بو

 .از سران ارتش شام» ابن حوشب« ـ ٣

 .از سران ارتش شام» غالب باهلى« ـ ٤

 .از سران ارتش شام» ابى اشرس« ـ ٥



لاقطار و  فضيلة هذا الفتح و عاقية هذا المنح الذّى انتشر فى) ره(و حاز ابراهيم«: فرمايد سپس مى

 »ارالاعص ادام فى

اشتر،  و افتخار اين فتح بزرگ، نصيب قهرمان قهرمانان و دست تواناى انقلاب، فرزند نمونه مالك

و اين پيروزى بزرگ، در طول اعصار به نام پرافتخار ابراهيم ثبت و ضبط . گرديد» ابراهيم اشتر«

 .شد

ه هرگز غبار حكايت دلاورى و شجاعت آن مرد سلحشور، در لوح روزگار آن چنان نقش بسته است آ

 .گذشت زمان، آن را محو نسازد

 :گويد جا آه مى بن زبير اسدى چه زيبا سروده است آن عبداالله

 العديد الاآثر و اجل بيتك فى*** االله اعطاك المهابة و التقى 

 القنا المتكسر  و الخيل تعثر فى*** و اقر عينك يوم وقعة خاذر 

 ترآوا لحاجلة و طير اآثر*** من ظالمين آقتهم ايامهم 

 يوم الحساب على ارتكاب المنكر*** ما آان اجرأهم جزاهم ربهم 

اى ابراهيم، خداوند به تو مهابت و تقوا عطا آرد و خاندان تو را در ميان بسيارى از خاندانها «

 .برترى بخشيد

 .روشن نمود» جنگ خاذر«چشمهايت را به فتح روز 

 .غلطيدند هاى شكسته مى آن روز آه اسبان جنگى بر نيزه

 .روزگار ستمگران به پايان رسيد و اجساد آنان طعمه مرغان و آرآسان شد

آن ستمگران چه هتاك بودند و خداوند در روز حساب، جزاى آنان را به خاطر آارهاى زشتشان 

 .»خواهد داد

هزار درهم به اين  اند و ابراهيم ده بن عمرو ساعدى دانسته و بعضى گوينده اين اشعار را عبيداالله

 .شاعر، جايزه داد

» نهر خاذر«ابراهيم را در صحنه نبرد «: اند شاهدان عينى، از جنگ خاذر و دليريهاى ابراهيم گفته

راند و ياران فداآار ابراهيم، نيز چنان  شكست و دشمن را به عقب مى ها را مى ديديم آه چگونه صف

 پايمردى از خود نشان دادند آه تا تاريكى شب، بر دشمن يورش برده بودند و آنچنان مقاومت و

آردند، به خاك و  و آن گروهى آه در مقابل آنان ايستادگى مى. درپى خود را قطع نكردند  حملات پى

اى سرخ  آشيدند، و ساحل رودخانه خاذر، از خون آن جانيان، رنگين شده بود، گويا پارچه خون مى

جاعت و غايت مبارزات آن شيران آارزار، آن بيابان از نهايت ش. بر ساحل رود گسترده بودند

پايان سراسر ترس و واهمه شده بود و اجساد آن فاجران، در آن سرزمين به روى هم انباشته بود و  بى

شمار، آماده خوردن اجساد و مردار آن جانيان بودند و براى پرآردن شكمها بر گوشت آن  آرآسان بى



ن صحرا و گرگان گرسنه در آن شب در حوالى آن بيابان پرسه آمدند و جانورا ملاعين فرود مى

 .زدند مى

ياران ابراهيم و شيعيان فداآار و مجاهدان راه خدا، آن شب را در ميان سيل خون و اجساد 

آفرين و   شدگان، جشنى فراموش ناشدنى برپا آردند و در آن بيابان خوش ميمنت و شادى آشته

و . را با آتش سوزاندند) زياد ابن(م حلقه زدند و جسد آن خبيث دسته به دور ه انگيز، دسته فرح

بسيارى از اجساد ديگر را به آتش آشيدند و آتش غصّه دلهاى خود را با آتش اجساد سران لشكر شام 

 .نمايان ساختند

بار ديگر تاريخ شاهد آشته شدن مردان حق و مظلومان نبود، برعكس، هزاران جسد از لاشه  اين

اينان غير از هزاران جسدى . پيشه حكومت اموى در ساحل نهر خاذر پراآنده بود  نايتمزدوران ج

 .بود آه طعمه امواج خروشان نهر پرآب خاذر شده بود

 .بشنويم» ابراهيم اشتر«را از زبان قاتل او ) زياد ابن(شدن   ماجراى آشته

هيبتى خاص، لشكر را شكافت گونه با  در گرماگرم نبرد آن روز، ناگهان مردى سرخ«: ابراهيم گويد

هر جنگجوى شجاعى آه روبروى او . و همانند مرآبى چموش، به طرف نيروهاى ما پيش آمد

. آورد، تا اين آه نزديك من شد آورد و ضربات سختى بر او فرود مى ايستاد، وى را از پاى درمى مى

فشرقت يداه و «ه سقوط آرد من او را امان ندادم و چنان ضربتى بر آمر او زدم آه بر آنار رودخان

ضربت آارى من چنان او را دونيم آرد آه دستش در قسمت مشرق و پايش در سمت » غربت رجلاه

 .مغرب افتاد

زياد هميشه خود را به  چون ابن. (از او برخاست آه همه فضا را گرفت) مِسك(و آنچنان بوى عطر

 ).شناختند از بويش او را مىآرد و افراد  معطّر مى) مِسك(عطر مخصوص

آنچنان ضربتى بر سر او فرود آوردم آه جلوى دست و «: و در نقل ديگر آمده است آه ابراهيم گفت

 ».آرد پاى اسبش درغلطيد و مانند گاو آه سرش را بريده باشند صدا مى

ى دادم آه اين هاى او را از پايش درآورد و من احتمال قو مردى آمد و چكمه«: آند ابراهيم اضافه مى

افرادى را خواستم تا جسد او . زياد است، اما من مطمئن نشدم ابن: بود و گفتند» زياد ابن«مقتول همان 

آرى درست حدس . »خود اوست«را وارسى آردند، و او را شناسايى نمودند و همه اقرار آردند آه 

و مأموران را گماشت . دا آردندسپس ابراهيم دستور داد سر نحس او را از تن ج. زياد بود زدند، ابن

آمد و او » مهران«، به نام »زياد ابن«تا در آن شب از جسد آن خبيث مراقبت آنند و صبحگاهان غلام 

زياد به   شدن ابن ابراهيم هنگامى آه بر آشته. زياد است هم تصديق آرد آه اين جسد مولاى من، ابن

 :دست خويش مطمئن شد چنين گفت

 ».ى قتله على يدىالحمدالله الذى اجر«



 .حمد خداى را آه او به دست من به هلاآت رسيد

به ( سر از بدن سران اهل شام جدا آردند ٧٠پس از آشتار ارتش شام، ابراهيم دستور داد تا حدود 

اى نوشتند و به گوششان آويختند تا هر سرى   ، و اسامى آنان را در رقعه)تعداد سرهاى شهداى آربلا

 آيست و آنان را به عنوان بهترين هديه براى مختار، همراه لشكريان پيروز خود معلوم گردد آه ازآنِ

 .به آوفه فرستاد

 :نويسد مى» نما ابن«علامه 

زياد و ديگر جانيان لشكر شام را نزد مختار آوردند، مختار بر سر سفره غذا  هنگامى آه سر ابن«

: لهى را به جاى آورد و سپس چنين گفتنشسته بود تا چشمش به آن سرهاى نحس افتاد، حمد و شكر ا

نهادند، سر سفره غذا نشسته بود و » زياد ابن«را جلوى )عليه السلام(حسين هنگامى آه سربريده امام

ام و پس از  را در حالى مقابل من قرار دارد آه من نيز بر سر سفره غذا نشسته» زياد ابن«اآنون سر 

: سپس به غلام خود گفت. نهاد» زياد ابن« صورت نحس تمام شدن غذا، بلند شد و پاى خود را روى

 ».اين آفش مرا ببر و شستشو بده و آن را طاهرش آن زيرا آن را بر صورت آافرى نهادم

زياد، اين سفاك  داد ابن آرى، اين اقتضاى عدل الهى است و تحقق وعده حق، چه آسى احتمال مى

آرى پايان ظلم . ده او زيرپاى مختار جاى بگيردچنين به خاك ذلت نشانده شود و سربري مغرور، اين

 :چنين است

 »وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون«

 .به زودى ستمكاران خواهند فهميد آه چگونه زيرورو خواهند شد

 :ابوطفيل آنانى گويد

اى سفيد روى  پارچهزياد و سران آوفه را آنار ديوار شهر گذاشته و بر  مأموران، سرهاى بريده ابن«

زياد خارج  ديديم آه مارى از بينى ابن. آنان آشيده بودند، ما پارچه را آنار زديم تا سرها را تماشا آنيم

زياد  و خود ديدم آن مار بين سوراخهاى سر ابن. آمد  رفت و بيرون مى شد و به سوراخهاى سر مى

 ».در حرآت است

 :نويسد عماد مى ابن

و خداوند انتقام خون شهداى . زياد واقع شد گى عظيم بين ارتش مختار و ابنق جن.  هـ ٦٧در سال «

شد در    سر مى٧٠آربلا را از مجرمين گرفت، و مختار دستور داد سرهاى بريده آنان را آه حدود 

همان محل دارالاماره آه سرهاى شهداى آربلا را نصب آرده بودند نصب آند، آنگاه آن سرها را به 

آردند و آنان را لعن   و زن و مرد مدينه، آن سرها را تماشا مى. بيت پيامبر فرستاد لمدينه، نزد اه

 .نمودند مى



بن نمير و  سرِ حصين(و ديگر سرهاى سران » زياد ابن«سپس مختار دستور داد، سربريده 

ر مختا. ببرند» حجاز«ارتش شام، آه در واقعه عاشورا نقش مهمى داشتند، به ) الكلاع بن ذى شرحبيل

بن مالك اشعرى   بن شداد جشمى و انس بن ابى عمير ثقفى و عبدالرحمان هيئتى را همراه عبدالرحمان

هزار دينار پول، به مكه اعزام داشت تا پول و سرهاى بريده را به عنوان  را با سى) بن مالك يا سائب(

. فيه تقديم دارند و محمد حن)عليه السلام(بيت پيامبر خصوصاً امام سجاد بهترين هديه خدمت اهل

 :اى بدين مضمون، براى محمد حنفيه نوشت پس از مقدمه مختار همراه اين هيئت، نامه

انى بعثت انصارآم و شيعتكم الى عدوآم يطلبونه بدم اخيك المظلوم الشهيد فخرجوا محتسبين ... «

قهم فى آل بحر و اسفين فقتلوهم، فالحمدالله الذّى ادرك لكم الثار، و اهلكهم فى آل فج عميق، و غر

سوى دشمنانتان فرستادم، و آنان به  من، ياران و پيروان شما را به... . »شفى االله صدور قوم مؤمنين

خونخواهى برادر شهيد و مظلوم شما قيام آردند در حالى آه آار خود را به حساب خدا نهادند و از 

د و خداى را شكر آه انتقام خون شهادت آن مظلومان سخت متأسف بودند آنان با دشمنان شما جنگيدن

شما را گرفتند و دشمن را در هر آوه و بيابانى به هلاآت رساندند، و يا آنان را در آام امواج آبها 

 .سپردند و غرق شدند و خداوند دلهاى مؤمنان را با اين پيروزيها شاد گرداند

محمد حنفيه آه در حقيقت رهبرى هيئت اعزامى مختار، وارد مكه شدند و به ديدار محمد حنفيه رفتند، 

به او واگذار شده بود، از اين پيروزى و موفقيت )عليه السلام(نهضت مختار از جانب امام سجاد

زياد افتاد، به سجده افتاد و مختار را دعا  چشمگير مختار، سخت شاد شد و تا چشمش، به سربريده ابن

 :آرد و اين جملات را بيان فرمود

 »زاء، فقد ادرك ثارنا، و وجب حقه على آل ولد عبدالمطلب بن هاشمجزاه االله خير الج«

خدا به مختار، جزاى خير عنايت آند، او انتقام ما را گرفت و حال حق او بر همه فرزندان عبدالمطلب 

 .واجب شد

 :زياد و فاتح ارتش مختار بود، چنين دعا آرد سپس براى ابراهيم اشتر آه در حقيقت قاتل ابن

حفظ لابراهيم الاشتر، و انصره على الاعداء و وفقه لما تحب و ترضى واغفرله فى الاخرة و اللهم وا«

 ».الاولى

خدايا، ابراهيم را حفظ آن و او را براى آنچه دوست دارى و مورد رضاى توست موفّق بدار و در دنيا 

 .و آخرت، او را مورد مغفرت خود قرار بده

 و )صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر  فرستاده بود بين اهلسپس محمد حنفيه، اموالى را آه مختار

» محمد حنفيه«آنگاه . شيعيان و مهاجر و انصار و فرزندان آنان آه در مكه و مدينه بودند تقسيم آرد

 .فرستاد)عليه السلام(زياد را به محضر امام سجاد سر ابن

 . حضرت سر سفره طعام نشسته بودند آمدند)عليه السلام(و هنگامى آه مأموران مختار به منزل امام



زياد، بسيار شادمان شد و سجده شكر   از اين خبر خوش و ديدن سربريده ابن)عليه السلام(امام

 :جاى آورد و اين جملات را بيان فرمود به

 »الحمدالله الذى ادرك لى ثارى منْ عدوى، وجزاالله المختار خيرا«

 .رفت، و خداوند به مختار، جزاى خير عنايت فرمايدخداى را شكر آه انتقام خون مرا از دشمنم گ

 :آنگاه امام رو به حاضرين آرد و فرمود

اللهم لاتمتنى، حتى ترينى : بن زياد و هو يتغذى و رأس ابى بين يديه فقلت ادخلت على عبيداالله«

 »رأس ابن زياد

 سر بريده پدرم را مقابل زياد وارد آردند، او در سر سفره غذا نشسته بود و هنگامى آه ما را بر ابن

زنده باشم و ببينم روزى را آه سربريده ! بار پروردگارا: خود نهاده بود، من او را چنين نفرين آردم

 .زياد در مقابل من قرار دارد ابن

شود آه   جا نيز مقام و منزلت مختار معلوم مى و از اين.  مستجاب شد)عليه السلام(و دعاى امام سجاد

 .آند  براى او دعاى خير مى)السلامعليه (امام سجاد

هميشه از عمل مختار با تجليل و )عليه السلام(، و ائمه دين)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر اهل

آردند و هرگز اين خدمت گرانبهاى او را در آشتن قاتلين شهداى آربلا، بالاخص   عظمت ياد مى

زياد به مدينه و مكه آورده شد، در  ابنآردند و آنروز آه سر  زياد و عمرسعد، فراموش نمى ابن

در اين زمينه، چنين )عليه السلام(از امام صادق. بيت قرار گرفت حقيقت روز جشن و شادى اهل

 :روايت شده است آه فرمود

بيت در ماتم  هاشم خود را آرايش نكرد و ما اهل پس از حادثه جانخراش آربلا، هيچ زنى از بنى«

هاشم ديده  هاى بنى  ، دودى از خانه)حسين تا قيام مختار  زمان شهادت اماماز(بوديم و پنج سال تمام 

 ».زياد آشته شد تا اينكه ابن) يعنى غذاى گرم تهيه نكردند و آنايه از حالت غم و ماتم است(نشد 

هاشم، بعد از واقعه  يك از زنان بنى هيچ«: فرمود)عليه السلام(و فاطمه، يكى از دختران اميرمؤمنان

 .»بن زياد را براى ما فرستاد آربلا خود را آرايش نكرد تا اينكه مختار سر عبيداالله

 عبيداالله بن عباس

 .آرد مى  را از ادامه سفر به عراقنهى)عليه السلام(وى يكى از شخصيتهايى بود آه امام حسين

 و جنايات  رسيد و مسايل سياسى روز را)عليه السلام(روزى عبيداالله بن عباس خدمت امام حسين

اينها به دو آودك من رحم : اميه را يادآور شد و گفت  يزيد و سفّاآى و آشتار خونين دودمان بنى

نكردند و آن دو را سربريدند و سپس گريست، و تلاش داشت تا امام را از ادامه سفر به عراق 

 :امام فرمود. بازدارد



اش،  مبر خود را از وطنش، از خانهگويى درباره مردمى آه، پسر دختر پيا اى پسر عباس چه مى«

درحالى آه ! از جايگاهش و از حرم جدّش بيرون آردند و او را در وحشت و اضطراب رها ساختند؟

خواهند او را بكشند و  اى اطمينان آند، بدين گونه مى تواند در محلى آرام گيرد و به همسايه  او نمى

 آورده و نه غيرخدا را برگزيده، و نه سنّتى از خونش را بريزند در صورتى آه او نه به خداوند شرك

 ».سنتهاى رسول خدا را تغيير داده است

 بن جعفربن ابيطالب بن عبداالله عبيداالله

 .الحسين، آمده است نام او در مقاتل الطّالبين و مقتل. هاشم در آربلاست از شهداى بنى

 

 عبيداالله بن عمرو آندى

آنندگان با حضرت  اهل آوفه و از قبيله بنى آنده و از بيعتعبيداالله بن عمرو بن عزيز آندى، 

 بوده و در روز خروج آن حضرت پرچم قبيله آنده در دست ايشان بوده وبه دست )عليه السلام(مسلم

 . به شهادت رسيد)عليه السلام(سربازان ابن زياد اسير شده و به دستور او بعد از شهادت مسلم

 .شهداى قبل از عاشورا بوده آه در آوفه به شهادت رسيدبنابراين عبيداالله بن عمرواز 

 

 عبيداالله بن يزيد

عبيداالله به . اهل بصره از طايفه عبدى، منسوب به عبدالقيس از اعراب عدنانى و پسر يزيدبن ثبيط بود

.  به آربلا رساندند)عليه السلام(همراه پدر و برادرش عبداالله خود را براى يارى حضرت امام حسين

 .وز عاشورا عبيداالله و برادرش در نخستين حمله به فيض شهادت نايل آمدنددر ر

 

 بن يزيدبن ثبيت عبدى عبيداالله

 .از شهداى آربلاست» بن يزيدبن نبيط عبدى عبداالله«به قولى او همان 

 

 عبيداالله بن يزيد بن ثبيط قيسى

د آه نام شريف او و برادرش آور اوايل روز عاشورا بو از شهداى برومند و رزم. از قبيله بنى قيس

 .»السّلام على عبداالله و عبيداالله بن  يزيد بن ثبيط القيسى«: در زيارت ناحيه مقدسه چنين آمده است 

 

 بن يزيدبن نبيط عبدى عبيداالله

خواهى  او و برادرش عبداالله، همراه پدرشان يزيدبن نبيط، پس از آنكه اهل بصره نامه آمك

نصرت «حسين رفتند تا به رسالت   را دريافت آردند، از بصره به آمك امام)معليه السلا(سيّدالشّهداء



نام او و برادرش عبداالله در زيارت . به نقلى در حمله اوّل در روز عاشورا شهيد شدند. قيام آنند» امام

 .ناحيه مقدّسه آمده است

احيه مقدّسه، همراه با نام اين جمع در زيارت ن. اند مورخين شهادت او را در حمله نخست ذآر آرده

 :سلام بر اين سه شهيد چنين آمده است

 .»اَلسَّلام على عبداالله و عبيداالله، اَبنى، يزيدَبن ثُبَيت القيسى«

 

 بن يزيد آلبى عبيداالله

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 بن عمرو بدى عبيدة

اين مرد، از : اند درباره اين مرد گفته. ابوعبيد ثقفى بودوى يكى از بزرگان شيعه در زمان مختاربن 

مختار . و مردى شجاع و دلاور بود)عليه السلام(شيعيان سرسخت و از محبّان خاص اميرمؤمنان

دعوت بعمل آورد و او بسيار خوشحال » بن عمرو بدّى عبيدة«اميّه از   براى شروع قيام خود عليه بنى

 .ق بود .  هـ٦٩وفات وى به سال . شد

 

 عِترت

همچنين . هاى درشت مشك در نافه آهوست، نيز به معناى لعاب شيرين است عترت در لغت، قطعه

عليه (از اميرالمؤمنين. عترت به معناى فرزندان و نوادگان نسبى و نسل يك شخص است

من، حسن، حسين، و امامان نه گانه از فرزندان : آيست؟ فرمود» عترت«: پرسيدند)السلام

شوند و قرآن از آنان   آه نهمين آنان مهدى و قائم ايشان است، از قرآن جدا نمى)عليه السلام(حسين

رسول خدا قرآن و عترت را به عنوان . بر پيامبر وارد شوند» آوثر«شود، تا آنار حوض  جدا نمى

عترتى اهل انى تارك فيكم الثقلين، آتاب االله و «: ميراث و يادگار خويش براى امّت معرّفى آرده است

 .»...بيتى

 

 بن خالد عثمان

 به شمار )عليه السلام(وى فرزندان خود را آه از قتله امام حسين. بود» بنى دهمان«از طايفه 

 .وى پدر دو تن از جانيان روز عاشورا بود. آمدند در قبيله خود پنهان ساخت مى

بن  شهم«به گوش ماجراى دستگيرى آن سه نفر : گويد» جهنيّه«بن عامر از طايفه   موسى

رسيد، آن دو از جمله آسانى بودند آه » ابى اسماءبن بشير قابضى«از طايفه جهنى و » عبدالرحمان



بن عقيل، پسرعموى  در واقعه عاشورا نقش فعالى داشتند، و در به شهادت رساندن عبدالرحمان

 .آغشته بود)عليه السلام(بيت شرآت داشتند و دستشان به خون اهل)عليه السلام(حسين امام

آن دو از ترس دستگيرى متوارى شدند، عبداالله آامل آه از معاونان مختار بود، با گروهى مسلح در 

هنگام عصر بود آه جلوى مسجد محله بنى دهمان مستقر شدند، و بر طايفه بنى دهمان اعلام آرد و 

 .شير خواهد گذراندبن خالد را تحويل او ندهند، همه را از دم شم اگر عثمان: قسم ياد نمود آه

به ما مهلت بده تا او را پيدا آنيم و تحويل دهيم، افرادى از ما : ما آه آاملا در محاصره بوديم، گفتيم

همراه مأموران مختار، به جستجوى آن دو قاتل فرارى حرآت آردند تا اين آه آن دو را در ميدان 

داشتند، مأموران آن دو را دستگير را ) شمال عراق(آه قصد فرار به جزيره . خروجى شهر يافتند

 .آرده و به نزد عبداالله آامل فرمانده گروه اعزامى مختار آوردند

 :ابن آامل خطاب به عثمان گفت

شدند، ناچار به منزلش حمله   سپاس خدايى را آه مؤمنين را در نبرد يارى داد، اگر اين دو پيدا نمى

نام  شكر آه مرا بر شما چيره ساخت، سپس ابن آامل، آن دو را به طرف چاهى بهآرديم، خدا را  مى

برد و گردن هر دو را زد و به سوى مختار بازگشت و گزارش مأموريت خود را تقديم » چاه جعد«

 .مختار نمود

 

 بن خالدبن اسد جهنى عثمان

به قولى وى . ضور داشتوى يكى از سربازان و نيروهاى تحت امر عمربن سعد بود آه در آربلا ح

 .بود» )عليهم السلام(بن ابيطالب بن عقيل عبداالله«قاتل جناب 

 بن خالدبن اسيد جهنمى عثمان

 .است» )عليهم السلام(بن ابيطالب بن عقيل عبدالرّحمان«به قولى وى قاتل جناب 

 

 بن عروه غفارى عثمان

 .از شهداى آربلاست» بن فروه غفارى عثمان«به قولى او همان 

 

 عثمان بن عروه

 .به قولى او همان قرة بن ابى قرة غفارى از شهداى آربلاست

 

 عثمان بن عروه غفارى



: غفار و از شهداى عاشوراى حسينى در آربلا است چنانكه در زيارت رجبيّه است   از طايفه بنى

 السّلام على عثمان بن عروة الغفارى

 )عليهم السلام(طالب بن على بن ابى عثمان

، هنگام شهادت )عليها السلام(البنين سومين پسر ام. متولد سال چهلم هجرى بود» ابوعمرو «اش آنيه

خولى «به نام » بنى ابان بن دارم«او به دست مردى از قبيله . بيست و يك ساله بود و فرزندى نداشت

 .به شهادت رسيد» بن يزيد اصبحى

عثمان بن مظعون فرزندش را  به يادبود صحابى بزرگوار، جناب )عليه السلام(حضرت على

 .نام نهاد» عثمان«

 )صلى االله عليه وآله وسلم(عثمان بن مظعون يكى از ياران بزرگوار و بسيار نزديك حضرت رسول

او بسيار بزرگوار و عابد و زاهد بود، به طورى آه . داشت بود و حضرت او را بسيار دوست مى

 .وى اولين آسى است آه در بقيع دفن شد. پرداخت دار بود و شبها به عبادت مى روزها روزه

 : در ميدان جنگ اين رجز را خواند )عليه السلام(عثمان بن على

 شيخى علىّ ذو الفعال الظاهر*** انى انا عثمان ذو المفاخر 

 و سيد الصغار و الاآبار*** هذا حسين سيد الاخاير 

 . است آه آارهاى نيكش آشكار است)عليه السلام(منم عثمان صاحب افتخارات ـ آقايم على«

 ».واين حسين است آه سرور خوبان ـ و سرور هر آوچك و بزرگ است

از آن بزرگوار در زيارت ناحيه مقدّسه بدين . نامش در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه آمده است

االله راميه  نبن مظعون، لع بن اميرالمؤمنين سمّي عثمان  السّلام على عثمان «:گونه ياد شده است

 »بن يزيد الاصبحي الايادى ولابانى الدارمي  بالسّهم خولي

 

 عثمان بن فروه

 .به قولى او همان قرة بن ابى قرة غفارى از شهداى آربلاست

 

 بن فروه غفارى عثمان

 .نام آن بزرگوار در زيارت رجبيّه نيز آمده است. از شهداى آربلا به شمار آمده است

 

 عروه

عليه (به اقتدا از مولاى خود حرّ از لشكر ابن زياد جدا شد و به سيّدالشهدا. د رياحىغلام حر بن يزي

 . پيوست و پس از نبرد با خصم بدنهاد به شهادت رسيد)السلام



 

 بن بطان ثعلبى عروة

وى به اتّفاق جانى ديگرى به نام زيدبن رقّا تغلبى، روز عاشورا يكى از . از جنايتكاران آربلا است

 .نام سُويدبن مطاع به شهادت رساندند را به)عليه السلام(بن على ينياران حس

 

 بن عبداالله خثعمى عروة

 .است» )عليهم السلام(بن ابيطالب  جعفربن عقيل«به قولى وى قاتل جناب 

 

 بن قيس احمس عروة

 .آرد وى يكى از فرماندهان و سرهنگان سپاه آوفه در آربلا بود آه چند هزار نيرو را رهبرى مى

 .اين ملعون، فرمانده اسب سواران سپاه عمرسعد در آربلا بود

 

 بن اسود نخعى بن هيثم عريان

مواظب خود «: هم او بود آه به امر پدرش به نزد عمرسعد رفت و پيغام پدرش را به او رسانيد آه

خدا پدرت را «: عمرسعد نيز در جواب عريان گفت. »باش، زيرا مختار قصد جانت را آرده است

 .»مرزد و از بابت اين برادرى به او جزاى خير عطا فرمايدبيا

 

 عَريف

در آوفه براى . عنوان بزرگ و نماينده يك قبيله، آه رابط آن با حكومت و مسؤول رسيدگى به آنان بود

بن عقيل، از عنوان و نفوذ عريفها براى فرونشاندن انقلاب، استفاده  درهم شكستن نهضت مسلم

شد و شخصى از هر گروه به عنوان   طبقات موجود در آوفه، به واحدهاى آوچكتر تقسيم مى. شد مى

و شخصى آه مسؤول آن بود » عرافه«اين گروهها . شد برگزيده مى) حقوق(سرپرست توزيع 

دانست، آه امكان داشت  زياد، عريفها را مسؤول هرگونه اغتشاش مى ابن. شد ناميده مى» عريف«

زياد پنهان آند، مصلوب خواهد شد و  آنها رُخ دهد و تهديد آرد آه اگر عريفى چيزى از ابندر عرافه 

 .ها از دريافت حقوق محروم خواهند گشت تمام عرافه

 

 عطّار نيشابورى

عارف معروف   فريد الدّين ابوحامد محمّد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطّار نيشابورى، شاعر و

بود ) دارو فروش(اند آه پدر او عطّار   گفته. ز قرن هفتم هجرى بوده استايرانى در قرن ششم و آغا



در همان اوان وى را انقلابى . و فريدالدّين آار او را دنبال آرد و در داروخانه خود سرگرم طبابت بود

هاى عرفانى خود را به  اى بزرگ از ادب و شعر آموخته بود، انديشه باطنى دست داد و چون سرمايه

 .اند عطّار را در عرفان، مريد مجدالدّين بغدادى و رآن الدّين اسحاق و قطب حيدردانسته. آوردنظم در

او قسمتى از عمر خود را به رسم سالكان طريقت در سفر گذراند و از مكّه تا ماوراءالنّهر، بسيارى از 

او به سال . دىرسيددر همين سفرها و ملاقاتها بود آه به خدمت مجدالدّين بغدا. مشايخ را زيارت آرد

وى آثار بسيارى به وجود . اش در نزديكى شهر نيشابور باقى است وفات يافته و مقبره. ق. هـ ٦١٨

، ديوان اشعار، منطق الطّير، اسرارنامه، الهى )به نثر(تذآرة الاولياء : آورده آه از آن جمله است

 .نامه، مصيبت نامه، خسرونامه و غيره

*  *  * 

 آن حسن سيرت، حسين بن على*** مبر را ولى؟ آيست حق را و پي

 آن محمّد صورت و حيدر صفت*** آفتاب آسمان معرفت 

 زان آه او سلطان ده معصوم بود*** نُه فلك را تا ابد مخدوم بود 

 نيم آشته گشته، سرگشته به خون*** تشنه او را دشنه آلوده به خون 

  درد آن شد زير ميغآآفتاب از*** آنچنان سر را آه بُرَّد بى دريغ؟ 

 خون گردون از شفق پالوده شد*** گيسوى او تا به خون آلوده شد 

 آو محمّد؟ آو على؟ آو فاطمه؟*** آى آنند اين آافران با اين همه؟ 

 صف زده بينم به خاك آربلا*** صد هزاران جان پاك انبيا 

 سر بريدندش، چه باشد زين بتر؟*** در تموز آربلا تشنه جگر 

 وانگهى دعوىّ داد و دين آنند***  گوشه پيمبر اين آنند با جگر

 قطع باد از بُن زفانى آاين شمرد*** آفرم آيد هر آه اين را دين شمرد 

 لعنتم از حق بدو آيد دريغ*** هر آه در رويى چنين آورد تيغ 

 آمترين سگ بودمى در آوى او*** آاشكى اى من سگِ هندوى او 

*  *  * 

 امام از ماه تا ماهى، حسين است*** ين است امامى آآفتاب خافق

 آه نُه معصوم پاآش، پسرو آمد*** چه خورشيدى جهان را خسرو آمد 

 به مهرش نُه فَلك ازپى روان است*** چو آن خورشيد اصل خاندان است 

 جهان علم و بحر معرفت بود*** چراغ آسمان مكرمت بود 

 ولى نورش همه عالم گرفته*** بهشت هر دو عالم آم گرفته 

 شب تاريك، مويش از سياهى*** رخ او بود خورشيد الهى 

 اى سازد زعصمت آه هر يك پرده*** امام ده و دو حق آرد قسمت 



 ده آواز ازين پرده به زارى مى*** اگر هستى تو اهل پرده راز 

 ولى خونريز او در آربلا بود*** ببر اين راه او گر مبتلا بود 

 ولى اين خون نخسبد تا قيامت*** اند اهل ملامت  آردهبسى خون 

 برفت از چشم و اين خون جاودانه ست*** هر آن خونى آه بر روى زمانه ست 

 زخون او شفق باقى از آن بود*** چو ذات آفتابش جاودان بود 

 گردد چو پرگار در آن خون چرخ مى*** چو آن خورشيد دين شد ناپديدار 

 

 عطاء بن سائب

در آغاز پيكار و » ابن حوزه«نامبرده جريان آشته شدن .  روايتگران وقايع عاشوراستوى از

 .آند روايت مى» مسروق«و او نيز از برادرش » عبدالجبار بن وائل«درگيرى را، از 

باشد و آوبيدن و   مى» مكّه« او از مردم :گويند اند و مى رجال شناسان او را درستكار شمرده

ق  را درك نموده و از آسانى است آه از دست .  هـ ٦٤در سال » ابن زبير«يله تجديد بناى آعبه بوس

 .ق از دنيا رفت.  هـ ١١٢جان سالم به در برد و در سال » حجّاج«

 

عطيّه و . غلام جابربن عبداالله انصارى و از شيعيان بزرگوار بودبن سعدبن جناده عوفى عطيّة

 . در اوّلين اربعين به زيارت آربلا آمدند)معليه السلا(حسين مولايش پس از شهادت امام

شود آه با هم پس از شهادت  نام عطيّه، همواره در آنار نام جابربن عبداالله انصارى مطرح مى

 در اربعين اوّل به زيارت قبر آن حضرت آمدند و چون جابر نابينا شده بود، )عليه السلام(حسين امام

بيت از سفر شام،  بنا به برخى نقلها، هنگام بازگشت اهل. آرد اين زيارت همراهى مىعطيّه او را در 

بن سعدبن جناده عوفى، از رجال علم و حديث شيعه  عطيّة. در آربلا با جابر و عطيّه برخورد آردند

 .بود

 نام عطيّه، به پيشنهاد. در آوفه به دنيا آمد)عليه السلام(وى در زمان خلافت اميرالمؤمنين

او از راويان موثّق شيعه بود آه حتّى در آتب رجال اهل سنّت هم توثيق . آن حضرت بر وى نهاده شد

بن يوسف تحت تعقيب بود  از سوى حجّاج)عليه السلام(وى به جرم تشيّع و هوادارى على. شده است

 لعن آند، را)عليه السلام(به دستور حجّاج، او را گرفتند و چون حاضر نشد على. و به فارس گريخت

از آن پس به خراسان رفت و پس . چهارصد تازيانه بر بدنش زدند و موى سر و ريش او را تراشيدند

 . هجرى درگذشت١١١در آوفه بود تا در سال . از مدّتى به آوفه بازگشت

 

 عظيمة بَلواها

 .عليهاست االله  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. نشانه پايدارى در سختيها



 

 يرعفيف بن زه

روايت شده و از آسانى است آه » برير«از وى، شهادت . وى از روايتگران وقايع عاشوراست

 .شاهد شهادت پيشواى شهيدان بود

: گويد آن مرد ايمان و جهاد مى» برير«او در گزارش خويش از جمله در مورد شخصيّت 

نى آه به دستور رژيم پيش از رويداد جانسوز آربلا در مسجد جامع آوفه بر اين سياهكارا» برير«

 .داد آرد و درس قرآن مى  برخاسته بودند، قرآن تلاوت مى)عليه السلام(اموى به جنگ حسين

 

 عقبه اسدى

هزار نفرى اُسراى ) ٧ ـ ٦(عام  عقبه اسدى در رابطه با قتل. وى از شعراى دوره اموى بود

آه . ، اشعارى سروده است)مختاربن ابوعبيد ثقفى بودندآه عمدتاً از نيروهاى (بن زبير   مصعب

 :ترجمه آن چنين است

 .بسته آشته شدند با وجود پيمان محكم شش هزار نفر دست

را پلى آرديد آه براى عابران ساخته شده بود در صبحگاهان، ) يعنى عباد حبطى(تعهد حبطى 

اما گوش ندادند آه در ; دند گفته بودمآنان را خواستيد و فريبشان داديد آنان نخستين خائنان نبو

 .ها با شمشير آشيده نبرد آنند آوچه

 

 العيزار عقبة بن ابى

او، در سخنرانى پر شور و پر محتوا از پيشواى شهيدان . وى از روايتگران وقايع عاشوراست

ايراد » بيضه«اى به نام   آند، آه يكى را در نقطه  روايت مى)عليه السلام(حضرت امام حسين

 .»ذى حسم«فرمود، و ديگرى را در 

 و اشعار آن حضرت و اشعار )عليه السلام(در پاسخ حسين» زهير بن قين«و نيز سخنان 

بود و نجات يافت و در آتابهاى رجالى ما ياد و » حرّ«گويى نامبرده از ياران ; را» طرماح بن عدى«

 .نامى از او نيست

ابن «ت آه روايت او معتبر است و يادآورى شده آه از او ياد شده و آمده اس» لسان الميزان«در 

 .نيز او را در شمار راويان و گزارشگران قابل اعتماد آورده است» حّبان

اندرآار بودند و   و اينان نيز چهار تن از آسانى هستند آه با رويدادها نزديك و به نوعى دست

ه طور مستقيم بدون واسطه دريافت اخبار اين چهار تن را ب» ابو مخنف«رسد  اى آه بنظر مى بگونه

 .داشته است



 

 عقبة بن الصلت بن مالك جهنى

در سفر آربلا به امام ... از قبيله جهنيّه اطراف مدينه . از صلحا و ابرار و از شيعيان اهل بيت

 ملحق گرديد و همچنان ملازم امام بود تا روز عاشورا پس از نبرد سخت با )عليه السلام(حسين

 .دت رسيددشمن به شها

 

 عقبة بن بشير

، )عليه السلام(نامبرده از پنجمين امام نور حضرت باقر. وى از روايتگران وقايع عاشوراست

 .آند   را روايت مى)عليه السلام(شهادت آودك شيرخوار حسين

وى از امام محمد باقر اجازه خواست : گويد شناس نامى ضمن آوردن نام او مى ، رجال»آشى«

 وقت سخنگو و آارگزار قبيله خود باشد، امّا آن حضرت به او اجازه نداد و در تا از سوى حكومت
 .آند همانجا هم جريان شهادت آودك شيرخوار را از او روايت مى

خود او را در رديف ياران امام چهارم و پنجم برشمرده و در تاريخ طبرى در » رجال«شيخ در 

 .سرايى نموده است  ه به وسيله آن براى آنان مرثيهاى از او موجود است آ مورد ياران مختار مرثيه

 

 عقبة بن سمعان

اين مرد از خدمتگزاران بيت رفيع امامت است . او از شهيدان و از روايتگران وقايع عاشوراست

را با يك واسطه از » حرّ«به » ابن زياد«خبر فرود سالار شايستگان در آربلا و نامه » ابو مخنف«و 

 .آند او روايت مى

امبرده جريان حرآت سالار شهيدان از مدينه، ديدارش با عبداالله بن مطيع، فرودش در مكّه، دو ن

به آن حضرت به هنگام حرآت از مكّه، خبر فرستاده فرماندار آن » ابن زبير«و » ابن عباس«سخن 

عليه (روز مكّه، براى بازگرداندن پيشواى آزاد مردان به مكّه، سخن مشهور حضرت على اآبر

زياد به  ، فرود آاروان نور در آربلا، رسيدن نامه ابن»قصر بنى مقاتل« به آن حضرت در )سلامال

فرمانده » ابن سعد« به )عليه السلام(حّر، آمدن عمر سعد به آربلا، و سخنان و پيشنهادهاى امام حسين

 .آند سپاه اموى را، روايت مى

نام او . آورده است» حارث بن آعب«ا از لازم به يادآورى است آه اين مرد همه اين رويدادها ر

 .....السّلام على عقبة بن سمعان : در زيارت رجبيه آمده است 

من : گويد  آند آه مى ابن اثير در الكامل ضمن شرح آربلا و عاشورا از عقبه بن سمعان نقل مى

ها و آلماتش را  ه از مدينه تا مكه و از مكه تا آربلا بودم و همه خطاب)عليه السلام(با امام حسين

دعونى لاذهب فى : فرمود  فقط مى. شنيدم نه در آن اظهار عجز بود و نه تحمل ذلت يا بيعت با يزيد



 ـ يعنى بگذاريد آه من در اين وسعت پهناور زمين هذه الارض العريضه تنظر بما يسير امر الناس

شوم و  ون ذليلان به شما تسليم مىبه خدا قسم نه چ: فرمود  آشد ـ و مى بروم تا ببينم آار به آجا مى

عقبة بن سمعان همان است آه در ذوحسم به امر امام خورجين ...آنم  نه چون بردگان فرار مى

سرانجام عقبه نيز ... داد  هاى اهل آوفه و عراق را درآورد و به حر بن يزيد و سپاهش نشان مى نامه

 .دپس از پيكار با دشمن در عاشوراى حسينى به شهادت رسي

 

 عقبة بن عمرو السّهمى

اند آه عقبه نخستين آسى است آه در رثاى  گفته. او از طايفه بنى سهم بن عوف بن غالب بود

او در اواخر قرن اوّل هجرى به آربلا رفت، نزديك قبر امام . عاشوراييان شعر سروده است

 :ايستاده و اين مرثيه را گفت)عليه السلام(حسين

 ففاض عليه من دموعى غزيرها*** مررت على قبر الحسين بكربلا 

 يفوح عليهم مسكها و عبيرها*** و لا برح الوفّاد زُوّار قبره 

 . گذشتم و اشك فراوانى از ديدگانم فرو ريخت)عليه السلام(در آربلا بر قبر حسين

 .آنجا آه رايحه مشك و عبير بر شامه زايرانش هميشه مىوزد

 

 يطالببن اب عقيل

 . ، و پدر مسلم و جعفربن عقيل بود)عليه السلام(بن ابيطالب  برادر اميرالمؤمنين،علىّ

زياد به   به سوى مردم آوفه بود آه توسط ابن)عليه السلام(مسلم بن عقيل فرستاده ويژه امام حسين

 .شهادت رسيد

 . سال سن داشت، در روز عاشورا به فيض شهادت نايل گرديد١٩جعفر آه 

 برادر )عليه السلام(بن ابيطالب عليها، حضرت علىّ االله  شهادت حضرت فاطمه زهراسلامپس از

را آه آشنا به انساب عرب بود، فراخواند و از او خواست » بن ابيطالب عقيل«گرامى خويش، جناب 

برايش همسرى از تبار دلاوران برگزيند تا پسر دليرى براى مولا به ارمغان آورد آه سالار شهيدان 

 را براى )عليها السلام(البنين آلابيّه  عقيل، امّ.  را در آربلا يارى آند)عليه السلام(بن على حسين

اينان . مانند بودند آلاب، در شجاعت بى برگزيد آه قبيله و خاندانش، بنى)عليه السلام(حضرت على

نش شجاعتر و در ميان عرب از پدرا: عرض آرد)عليه السلام(همانانند آه عقيل به اميرالمؤمنين

 .قهرمانتر يافت نشود

 

 عقيلة الطّالبيّين



 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. بانوى بزرگ خاندان ابوطالب

 القريش عقيلة

 .االله عليها  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. بزرگترين بانوى قريش

 

 النّبوه عقيلة

 .عليهاست االله ب سلاماز القاب شريفه حضرت زين. بانوى خاندان رسالت

 

 النّساء عقيلة

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. خردمندترين زن در ميان زنان

 

 عقيلة الوحى

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. بانوى خاندان وحى و رسالت

 

 عقيلة خدرالرّسالة

 .عليهاست االله حضرت زينب سلاماز القاب شريفه . بانوى حريم رسالت

 

 علاّمه آمپانى

آيت االله محمّد حسين غروى اصفهانىمعروف به علاّمه آمپانى از بزرگترين مجتهدين عصر خود و 

 ١٢٩٦تهجّد بود و به سال  او مجتهدى فيلسوف و شاعر و اهل تقوا و. داراى تأليفات گرانبهايى است

 .در نجف اشرف درگذشت و همانجا به خاك سپرده شد.  ق. هـ ١٣٦١متولّد شده و در سال . ق. هـ 

*  *  * 

 با دلى از خون لبالب رفت در خاك، اى دريغ*** دريغ  نور حق در ظلمت شب رفت در خاك،اى

 آه آان تابنده آوآب، رفت در خاك، اى دريغ*** طلعت بيت الشّرف را زهره تابنده بود 

 ر دين و مذهب رفت در خاك، اى دريغمستجا*** آعبه آرّوبيان و قبله روحانيان 

 اوّلين محبوبه رب رفت در خاك، اى دريغ*** ليلى حسن قدم با عقل اقدم همقدم 

 دريغ جبرئيلش طفل مكتب، رفت در خاك، اى*** حامل انوار و اسرار ولايت آن آه بود 

 ى دريغهر بسيط و هر مرآّب، رفت در خاك، ا*** آن آه بودى از محيط فيض و جودش آامياب 

*  *  * 

 بود» االله نور«يا در تنور، آيت *** گر اندر تنور بود  مصباح نور، جلوه



 از غايت خفا و آمال ظهور بود*** گاهى به اوج نيزه، گهى در حضيض خاك 

 گاهى چو نقطه، مرآز شور و نشور بود*** گاهى مدار دايره سوز و ساز شد 

*  *  * 

 سوخت ز داغ دل امّ البنين*** چشمه خور در فلك چارمين 

 برده دل از عيسى گردون نشين*** آه دل پرده نشين حيا 

 خون دل و ديده روان زآستين*** دامنش از لخت جگر، لاله زار 

 مويه آنان، موى آنان، حور عين*** گر  زهره ز ساز غم او نوحه

 لرزه در افكنده به عرش برين*** ناله و فرياد جهانسوز او 

 علمدار

. است آه در آربلا، پرچم لشكر امام بر دوش او بود)عليه السلام(هاشم لقبهاى حضرت قمر بنىاز 

ياران اندك خود را به سه جناح چپ و راست و قلب تقسيم آرد )عليه السلام(حسين روز عاشورا امام

روز عاشورا نيز چون . و براى هر يك فرماندهى برگزيد و پرچم را به دست برادرش عبّاس داد

: خدمت امام آمد و از او اذن ميدان طلبيد، امام گريست و ابتدا اجازه نداد و فرمود)عليه السلام(باسع

يا اخى انت صاحب لوائى و «: پاشد تو علمدار منى، اگر تو بروى و آشته شوى، سپاه من از هم مى

 .»اذا مضيت تفرق عسكرى

 

 )عليه السلام(على اصغر

. ماهه بود)صلى االله عليه وآله وسلم(مشهور است آه هنگام شهادتعلى اصغر در مدينه متولّد شد و 

و . مادرش رباب دختر امرءالقيس بن عدى بن اوس بن جابر بن آعب بن عليم بن جناب بن آلب است

 .نام حضرت سكينه، امينه بوده است. باشد تنها خواهر على اصغر حضرت سكينه مى

آه او هشتاد سال .  آندى شاعر معروف جاهليت استامرءالقيس بن عدى غير از امرءالقيس بن حجر

 .قبل از بعثت از دنيا رفته بود

داشت آه اوّلى را » رباب«، »سلمى«، »محياة«مشهور است امرءالقيس بن عدىسه دختر به نامهاى 

 و سوّمى )عليه السلام(، دوّمى را به عقد حضرت امام حسن)عليه السلام(به عقد حضرت امام على

 . درآورد)عليه السلام(حضرت امام حسينرا به عقد 

اين . اند  معرفى آرده» عبداالله«برخى ديگر » على«برخى او را . در نام اين شهيد آوچك اختلاف است

 :توان به دو صورت حل آرد  اختلاف را مى

شود تا روز هفتم  هر فرزندى آه از ما متولد مى«ـ در روايات از امامان معصوم نقل شده است آه ١

است، پس از روز » فاطمه«است، و اگر دختر باشد نامش » على«يا » محمّد« پسر باشد نامش اگر



با توجه به اين، ممكن است نام شهيد در ابتدا على بوده » گذاريم خواهيم بر او مى هفتم هر نامى آه مى

 .اند گذاشته» عبداالله«و از روز هفتم به بعد نامش را 

عليه (اند ممكن است در آربلا دو آودك از امام حسين ر آردهـ چنانچه برخى از مقاتل هم ذآ٢

 .باشد» على«و ديگرى » عبداالله« شهيد شده باشند، آه يكى )السلام

تنها مانده و تمام ياران و فرزندان و خويشانش شهيد شدند، )عليه السلام(آنگاه آه حضرت امام حسين

 .خود به سوى ميدان رفت و فرياد زد

آيا آسى هست آه دشمن را «; » ...)صلى االله عليه وآله وسلم(عن حرم رسول االلههل من ذاّب يذبّ 

براند؟ آيا خداپرستى هست آه درباره ما از خدا بترسد؟ )صلى االله عليه وآله وسلم(از حرم رسول االله

براى چه خون مرا حلال ! اى هست آه ما را يارى آند؟ اى مردم آيا فريادرس و يارى دهنده

 )عليه السلام(يا من پسر پيامبر شما نيستم؟ آيا سخن جدّم درباره من و برادرم حسندانيد؟ آ مى

 .»اين دو سرور جوانان اهل بهشتند» هذان سيدا شباب اهل الجنه«: ايد آه فرمود  نشنيده

ها    براى وداعِ دوباره به سوى خيمه)عليه السلام(امام. ها بلند شد ناگهان صداى گريه و ناله از خيمه

:  فرمود)عليها السلام(به حضرت زينب. آرد  صداى على اصغر را شنيد آه از تشنگى گريه مى.آمد

و به سوى دشمنان آمد و . سپس او را در بغل گرفت و بوسيد. آن آودك را به من بده تا با او وداع آنم

ى ـ لعنت االله  ناگهان حرملة بن آاهل اسد.آنيد به اين نوزاد ترحم آنيد اگر به من رحم نمى: فرياد زد

. عليه ـ تيرى به سوى على اصغر پرتاب آرد آه بر گلوى او نشست و او را به شهادت رساند

 آودك را به خواهرش داد و مشت خود را از خون على اصغر پرآرد و به سوى )عليه السلام(امام

 :آسمان افكند و فرمود 

آسان است، چرا آه در پيش چشم آنچه بر من آمد بسى «; »هون على ما نزل بى انه بعين االله«

 :گفت   گريست و مى و امام همچنان مى. »خداست

 »!خدايا ميان ما و اين مردمى آه ما را خواندند تا ياريمان آنند ولى ما را آشتند، حكم آن

اى معين  او را رها آن آه در بهشت براى او دايه! اى حسين: ناگهان ندايى از آسمان به گوش رسيد

 . بر پيكر نوزادش نماز گذارد و با شمشير زمين را آند و او را دفن آرد)عليه السلام(امام. است

همتايى داشته  نقش زيادى در ايجاد چنين عظمت بى)عليه السلام(خون پاك حضرت على اصغر

و . رساند دينى و اوج مظلوميت مقتولين را مى است، زيرا آشتن آودك شيرخوار، نهايت قساوت و بى

 .ترين افراد همين آودك بوده است، چون قادر به هيچ گونه دفاعى از خود نبود مظلومگويند  مى

بعد از )عليه السلام(امام; رساند و همچنين شهادت او اوج تنهايى و غربت حضرت اباعبداالله را مى

فجعل الحسين يأخذ الدم من نحره ولبته  «شهادت آودك شيرخوارش، بنا به نقل ابوالفرج اصفهانى

ناقة (اللهم الا يكون اهون عليك من فصيل : ى به الى السماء فما يرجع منه شى و يقولفيرم



پاشيد  گرفت و به آسمان مى امام خون را از زير گلو و قسمت جلوى گردن على اصغر مى;»)صالح

آرد خدايا مظلوميت على اصغرم آمتر از  گشت و عرض مى اى از آن خون برنمى و قطره

قه صالح نيست، همان طورى آه از قاتلين فصيل انتقام گرفتى از اينها هم انتقام مظلوميت بچه شتر نا

 .بگير

.  بود)عليه السلام(حسين  يكى از فرزندان امام)عليه السلام()علىّ اصغر(بن الحسين حضرت علىّ

از : امام، خطاب به دشمن فرمود. تاب شده بود  اين طفل شيرخوار در روز عاشورا از تشنگى بى

تاب است؟ در  بينيد آه چگونه از تشنگى بى  نمى.  و فرزندانم، آسى جز اين آودك نمانده استياران

 در حال گفتگو بود آه »ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل«: آمده است آه فرمود» المهوم نفس«

 خون)عليه السلام(امام حسين. اصغر را دريد  تيرى از آمان حرمله آمد و گوش تا گوش حلقوم علىّ

 .گلوى او را گرفت و به آسمان پاشيد

بن الحسين،  السلام على عبداالله«: در زيارت ناحيه مقدّسه، درباره اين آودك شهيد آمده است

السماء، المذبوح بالسهم فى حجر  الرضيع، المرمى الصريع، المشحط دما، المصعد دمه فى الطفل

 .»بن آاهل الاسدى ابيه، لعن االله راميه حرملة

 

 )عليه السلام(برعلى اآ

 است، در اوايل خلافت عثمان متولّد )عليه السلام(آن جناب آه بزرگترين فرزند حضرت امام حسين

 .باشد مرّه بن عروة بن مسعود ثقفىمى  شد، مادرش ليلى دختر ابى

او همچنين . شمردند عروة بن مسعود يكى از چهار نفرى است آه در اسلام آنان را مهتر عرب مى

و قالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من «:  مردى است آه مورد اشاره اين آيه قرآن استيكى از دو

 » دو شهر فرود نيامد است؟]از آن[چرا اين قرآن بر مردى بزرگ : به او گفتند «»القريتين عظيم

 .يكى از آن دو مرد بزرگ در يكى از اين دو شهر عروة بن مسعود بود

به شهر )صلى االله عليه وآله وسلم(هجرت مسلمان شد، و به دستور پيامبرعروة در سال هشتم يا نهم 

گفت بر اثر تير يكى از  او هنگامى آه اذان مى. خود بازگشت و قوم خويش را به اسلام فراخواند

مثل عروه :  خبر فوت او را شنيد فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(وقتى آه پيامبر. دشمنان آشته شد

است آه خداوند در سوره يس از او ياد آرده است، همان آسى آه قوم خود را به سوى مثل آن رسولى 

 .خدا فرا خواند و قومش او را آشتند

او ظاهراً . ابوالحسن، و در حادثه آربلا، بيست و هفت ساله بود)عليه السلام(آنيه حضرت على اآبر

عليه (العابدين  حضرت امام زينو اين احتمال را سخن.  بزرگتر بود)عليه السلام(از امام سجاد

 : آند  در مجلس يزيد تأييد مى)السلام



برادرى داشتم بزرگتر از خودم، به نام على آه او را : و آان لى اخ اآبر منى سمى عليّا فقتلوه«

 ».آشتند

ازدواج آرده ولى فرزندى نداشت، شايد هم فرزندى به نام » ام ولد«آن حضرت با دخترى از نوادگان 

. آند اين احتمال را تقويت مى» مقتل«اش ابوالحسن بوده و مرحوم مقرّم نيز در   اشته آه آنيهحسن د

 :چون در زيارت ناحيه مقدسه آمده است آه : هاشم بود   آن حضرت اوّلين شهيد از بنى

 .»السلام عليك يا اوّل قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل«

ترين مردم به جدّش حضرت  ها معروف بود و شبيه  خوبىها و آن حضرت در تمام نيكى

آن گونه بود آه ; اش و اخلاقش  بود، بخصوص صدايش و چهره)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 و شنيدن صدايش را داشتند به )صلى االله عليه وآله وسلم(هرگاه مردم آرزوى ديدن چهره پيامبر

او جوانى خوش چهره، زيبا، باوقار، شجاع، . دندآر   نگاه مى)عليه السلام(حضرت على اآبر

در مسايل دينى عالم و در سخن گفتن فصيح بود و از . دار بود سخاوتمند و در عين حال خويشتن

و اين همه را در مكتب عمويش حضرت . آرد  حديث نقل مى)عليه السلام(جدش حضرت امام على

نظير او بدان پايه بود   شخصيت بى. وخته بود و پدرش حضرت سيدالشهداء آم)عليه السلام(امام حسن

و مرحوم تنكابنى از ابن . دانست ترين شخص براى خلافت مى آه دشمنى چون معاويه او را شايسته

 :درباره او فرمود )عليه السلام(آند آه حضرت على ادريس نقل مى

 من محتف يمشى و لا ناعل*** تر عين نظرت مثله  لم

رود و چه آسى آه با  على اآبر نگاه آرد، مثل او را نديد ـ چه آسى پا بر راه مىهرگز چشمى آه به 

 ).اغنيا و فقرا(آفش 

 از پدر بزرگوارش اجازه رفتن به جهاد خواست، امام به )عليه السلام(بنابر روايت لهوف على اآبر

آنگاه با انگشت . آرده و گريستسپس با نگاهى نااميد از زنده ماندنش رو به او . او اجازه داد

 :اش به سوى آسمان اشاره آرد و گفت  سبّابه

ترين مردم  بر اين گروه شاهد باش همانا پسرى براى جنگ به سوى آنان رفت آه شبيه! خداوندا«

. آرديم شديم به چهره او نگاه مى به پيامبر تو بود، آنگونه آه هرگاه مشتاق ديدار پيامبر مى

نعمت آب را از ايشان بگير و فرمانروايان را هرگز از . ت زمين را از اين گروه بازدارپروردگارا برآا

اما به ما ستم آردند و با ما . آه اينان دعوتمان آردند آه ياريمان آنند; اينان خشنود مگردان

 .»جنگيدند

 : رو به لشكر عمرسعد آرد و فرياد زد )عليه السلام(پس از آن، امام



شود؟ خدا نَسَب تو را قطع آند و آار تو را خجسته نسازد و پس از من   را چه مىتو! اى عمر سعد«

آسى را بر تو چيره سازد آه در بسترت سرت را از بدنت جدا آند، همچنان آه تو نسب مرا قطع 

 .»ناديده انگاشتى)صلى االله عليه وآله وسلم(آردى و خويشى مرا با پيامبر

 :آنگاه اين آيه را تلاوت نمود 

ان االله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذريّة بعضها من بعض و االله «

اسماعيل و اسحاق و پيغمبران از نسل (بدرستى آه خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم «. »سميع عليم

 بن يعقوب موسى و هارون و فرزندان عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى(و خاندان عمران ) ايشان

را بر جهانيان )  سال فاصله بود١٨٠٠يا عيسى و مريم دختر عمران بن ماثان، آه بين دو عمران 

انتخاب آرده و برگزيده در حالى آه آنان فرزندانى هستند برخى از نسل ) مردم زمان خودشان(

 ».برخى، و خدا بر گفتار حق و باطل مردم شنوا و بر نجوا و آردارشان داناست

 صد و نود و سه معجزه نقل )عليه السلام(طورى آه قبلا گفتيم مرحوم بحرانى براى امام حسينهمان 

اش   باشد، آه نسلش در نوه  در مورد عمرسعد مى)عليه السلام(آرده، از جمله استجابت نفرين امام

 حضرت على اآبر حمله )عليه السلام(پس از سخنان امام. ابوبكر بن حفص بن عمر سعد منقطع شد

 :آرده و اين رجز را خواند

 من عصبة جد ابيهم النبى*** انا على بن الحسين بن على 

 أطعنكم بالرمح حتى ينثنى*** و االله لا يحكم فينا ابن الدعى 

 ضرب غلام هاشمى علوىّ*** اضربكم بالسيف أحمى عن أبى 

صلى االله عليه (هستم ـ از گروهى آه جدّشان پيامبر)عليه السلام(من على فرزند حسين بن على«

زنم آه  است ـ به خدا سوگند آه زنازاده بر ما حكومت نخواهد آرد آنچنان به شما نيزه مى)وآله وسلم

اى از جوان هاشمى  ـ ضربه آورم خم شود ـ براى دفاع از پدرم ضربه شمشير را بر شما فرود مى

 .علوى

نحن و بيت االله :  وارد شده استدر بعضى از منابع به جاى من عصبة جدّ ابيهم النبى، اين عبارت

صلى االله عليه وآله (سوگند به آعبه آه ما سزاوار به پيامبر; )صلى االله عليه وآله وسلم(اولى بالنبى 

 . هستيم)وسلم

آن گونه آه . پس از اين رجز خوانى چنان جنگيد آه دشمن از آشته شدگانِ بسيارش به ستوه آمد

 آه بر تن داشت يكصد و بيست نفر از افراد دشمن را به عليرغم تشنگى شديد و زخمهاى بسيارى

 .سپس به سوى پدر بزرگوارش برگشت و درخواست آب آرد. هلاآت رساند

 و بر على بن ابى )صلى االله عليه وآله وسلم(پسرم بر محمّد«:  گريه آنان فرمود)عليه السلام(امام

داشته باشى و برآورده نسازند يا اى   و بر من بسيار سخت است آه خواسته)عليه السلام(طالب



 زبان او را مكيد و انگشتر خودش )عليه السلام(سپس امام. »فريادرسى بجويى و به فرياد تو نرسند

اميدوارم شام نكنى . دار و به سوى جهاد با دشمن برگرد اين را در دهانت نگه: را به او داد و فرمود

 .ه پس از آن هرگز تشنه نشوىرا به تو بچشاند آ» اوفى«مگر اين آه جدت جام 

 : دوباره به ميدان برگشت و ديگر بار رجز خواند )عليه السلام(بنا به نقل بحار على اآبر

 وظهرت من بعدها مصادق*** الحرب قد بانت لها الحقايق 

 جموعكم او نغمد البوارق*** و االله رب العرش لا نفارق 

. گردد جنگ، مصداقهاى آن حقايق نمايان مىشوند ـ آن گاه پس از  با جنگ حقايق آشكار مى«

 .»آنيم تان را رها نمى پروردگار عرش، تا شمشيرها در نيام نرود جمع; سوگند به خدا

شود يعنى دروغگو از راستگو و يا شجاع از ترسو و يا حقيقت طلب   به سبب جنگ حقايق آشكار مى

رور روشن و حقيقت هر شخصى مصاديق حق طلب از دنيا طلب به م. شود از دنيا طلب جدا مى

 .به نيام رفتن شمشيرها و خاتمه جنگ باشد» نغمّد البوارق«شايد مراد از . شود ظاهر مى

. در حمله دوّم، جنگ با شدّت بيشترى ادامه يافت بطورى آه هشتاد نفر از دشمنان را به هلاآت رساند

من باد اگر اين جوان از من بگذرد و گناهان عرب بر گردن : فرياد زد» منقذ بن مرة عبدى«تا اين آه 

اآبر بار ديگر به سوى آنها رفت و حمله   سپس منتظر ماند تا آن آه على. پدرش را به عزايش ننشانم

على اآبر از شدت . و ديگران با شمشير به او هجوم آوردند. اى به او زد  آرد در اين حال منقذ نيزه

اى  رفت و هرآس ضربه ن لشكر دشمن به هر سو مىزخم به روى گردن اسب افتاد و اسب او در ميا

 .زد آنچنان آه بدنش قطعه قطعه شد به او مى

اين جدّم ! پدر جان: هاى زندگى، پدرش را با صداى بلند صدا زد و گفت  در آخرين لحظه

به من داد آه از اين پس هرگز » اوفى«است آه شربتى از جام )صلى االله عليه وآله وسلم(االله رسول

خواهد آه به سوى او بشتابى آه براى تو نيز جامى آماده آرده  شوم، و جدم از تو مى نمىتشنه 

 .است آه اآنون بنوشى

: چون صداى فرزندش را شنيد، صيحه عظيم زد و فرمود)عليه السلام(بنا به نقل ناسخ امام حسين

رحمان و بر خدا بكشد گروهى را آه تو را آشتند، چه شگفت است از اين مردم آه بر خداى «

و على الدنيا  «.احترامى نمودند بى)صلى االله عليه وآله وسلم(االله پيامبرش جرأت آردند و به رسول

از همّ و غمّ دنيا راحت و !  اى فرزند.انا الله و انا اليه راجعون»  بعد از تو خاك بر سر دنيا:بعدك العفا

رفتى و پدرت همچنان در غم و اندوه باقى ماند، و چه » ريحان«و » روح«آزاد شدى و به سوى 

 .زود است آه او نيز به تو ملحق شود

اش چسباند،   رساند، و او را به سينه)عليه السلام( آن گاه خود را به بالين على اآبر)عليه السلام(امام

لحظاتى على اآبر شهيد چهره مبارآش را بر چهره فرزند نهاد و آلماتى زير لب زمزمه آرد و پس از 



 يا :ها به گوش رسيد ناگهان فريادى از ميان خيمه. اش را به خيمه آورد جنازه)عليه السلام(شد و امام

 از خيمه )عليه السلام(حضرت زينب!  اى ميوه دل و اى نور چشمانم:ثمرة فؤاداه و يا قرّة عيناه

عليه (اما امام حسين; انداخت )عليه السلام(بيرون آمده و خود را بر روى جسد على اآبر

 .دست او را گرفت و به خيمه بازگرداند)السلام

 و آنان او را از .»برادرتان را به خيمه ببريد«: اما بر اساس نقل علامه مجلسى امام به جوانان فرمود

 .اى آه جلوى ميدان جنگ بود، بردند  زمين برداشتند و به خيمه

 :در زيارتش آمده است 

السلام عليك ايها الصديق و الشهيد المكرم و السيد المقدم الذى عاش سعيداً و مات شهيداً و ذهب «

سلام بر تو اى على اآبر  «.»فقيداً فلم تمتع من الدنيا الا بالعمل الصالح و لم تتشاغل الا بامتجر الرابح

 آرد و با سعادت به راستگو، و اى شهيد گرامى و اى سرور پيشگام در جنگ آه با سعادت زندگى

اى آه در دنيا جز از آارهاى نيك بهرمند نگشت و جز به تجارتى  شهادت رسيد، از دست رفته

 .»سودمند مشغول نشد

مرحوم سماوى به نقل از ابومخنف و . آن حضرت آسى بود آه از جانبازى در راه اسلام باآى نداشت

). بوده)عليه السلام(شته و جزء سپاه اماموى در حادثه آربلا حضور دا(آن هم از عقبة بن سمعان 

حضرت امام ) يكى از منازل بين راه مكه و آربلا(مقاتل  نويسد بعد از حرآت از قصر بنى مى

انا الله و انا «: پس از آن آه بيدار شد، سه بار فرمود.  را خواب سبكى فرا گرفت)عليه السلام(حسين

 .»اليه راجعون و الحمداالله رب العالمين

فدايت شوم چرا اين آيه را خواندى  و ! اى پدر«:  از پدر پرسيد)عليه السلام( على اآبرحضرت

آيا «: على اآبر پرسيد.  از مرگ خود و يارانش خبر داد)عليه السلام(امام» حمدالهى به جاى آوردى؟

ين در ا«: على اآبر گفت» .بلى ما بر حق هستيم«:  فرمود)عليه السلام(امام» ما بر حق نيستيم؟

 .برايش از خداى تعالى پاداش خير طلبيد)عليه السلام(و امام» .صورت باآى از مرگ نيست

امروز چه آسى سزاوارتر از همه مردم به خلافت اسلامى : روزى معاويه رو به اصحاب آرد و گفت

امروز زير آسمان . حق را آتمان نموديد: گفت. احدى سزاوارتر از تو نيست: است؟ اطرافيان گفتند

به خلافت نيست، زيرا جدّش پيغمبر است و شجاعت » اآبر على«الحسين  بن آسى سزاوارتر از علىّ

برد و در حُسن صورت و ملاحت بيان سرآمد  اميّه به ارث مى هاشم و سخاوت را از بنى  را از بنى

 .عصر خويش است

 

 )عليه السلام(علىّ اوسط



آن بزرگوار، يك برادر . و پيشواى شعيان جهانچهارمين امام . )عليه السلام(العابدين حضرت زين

نام » اصغر  علىّ«بود و يك برادر آوچكتر از خود آه » اآبر علىّ«بزرگتر از خود داشت آه نام او 

 .بودند)عليه السلام(اين سه بزرگوار فرزندان حضرت سيّدالشّهداء. داشت

 

 )عليه السلام(على بن ابيطالب

 .)عليه السلام(پدر گرامى و بزرگوار امام حسين

اين . گر شده است  در همه جوانب فضيلت جلوه)عليه السلام(انتهاى اميرالمومنين فضايل و مناقب بى

اگر «:  مى فرمايد )صلى االله عليه وآله وسلم(هاى عظمت علوى آن قدر زياد است آه پيامبر  جلوه

توانند فضايل على بن  درختان قلم شوند و درياها مرآب گردند و جن و انس بنويسند، هرگز نمى

 .»ابيطالب را به شماره آورند

نام مبارك . يكى از مظاهر اين عظمت، روزهاى پر خاطره عصر بعثت و سالهاى آغازين اسلام است

زيباترين نقشى است آه در آن روزها بر دفتر تاريخ اسلام نقش بسته و )عليه السلام(اميرالمومنين

 .نشست  و فداآاريهايش نبود هرآز درخت دين به ثمر نمى)معليه السلا(ثابت آرده است آه اگر على

 در آعبه فضيلتى بزرگ است آه چندين عظمت را يك جا در خود )عليه السلام(تولد اميرالمومنين

 .جمع نموده است و احدى از اولين و آخرين در اين منقبت با آن حضرت شريك نيست

د وارد مسجدالحرام شد و مقابل آعبه ايستاد و آنگاه آه ولادت آن حضرت نزديك شد فاطمه بنت اس

پروردگارا من به تو و به پيامبران و آتابهايى آه از جانب : نگاهى به سوى آسمان نمود و چنين گفت 

آنم و او بوده آه اين خانه را بنا آرده  من آلام جدم ابراهيم خليل را تصديق مى. اند ايمان دارم تو آمده

خواهم به حق آسى آه اين خانه را بنا آرد، و به حق فرزندى آه  و از تو مىدهم  تو را قسم مى. است

گيرد، و من يقين دارم آه يكى از  گويد و با گفتارش با من انس مى در شكم من است و با من سخن مى

 .هاى توست، آه اين ولادت را بر من آسان فرمايى  آيات و نشانه

خواند آه ناگهان پيش   بود و رو به آعبه اين دعا را مىفاطمه بنت اسد در قسمت پشت آعبه ايستاده 

چشم همه حاضران ديوار خانه خدا از همان قسمت شكاف برداشت و به او دستور داده شد داخل خانه 

ديوار آن قدر از هم فاصله گرفت آه فاطمه توانست از شكاف ديوار وارد شود و دوباره به هم . شود

 .آمد و او داخل آعبه ماند

 آه فاطمه بنت اسد درون آعبه قرار گرفت پنج بانو نزد او آمدند در حاليكه لباسهايى همچون همين

اينان حوّاء و ساره و . شد تر از مشك ناب از آنان شنيده مى حرير سفيد بر تن داشتند و عطرى خوش

 .آسيه و مادر موسى بن عمران و مريم مادر عيسى بودند



ون خورشيد قدم بر چشم جهانيان نهاد و زمين را با قدم خود رشك  همچ)عليه السلام(على بن ابيطالب

 .عرشيان نمود، و در گوشه راست آعبه به دنيا آمد

همين آه قدم بر زمين گذاشت به سجده افتاد و در همان حال دستها را به سوى آسمان بلند آرد و چنين 

محمد پيامبر خداست و على وصىّ محمد رسول االله دهم خدايى جز االله نيست و  شهادت مى«: گفت 

سپس » .شود و من اميرالمومنين هستم شود و با من وصايت آامل مى با محمد نبوت ختم مى. است

 .حق آمد و باطل رفت: جاء الحق و زهق الباطل : فرمود 

شهادت «: مولود آعبه رو به بانوان بهشتى نمود و به آنان سلام و خير مقدم گفت و سپس فرمود 

دهم آه محمد پيامبر خداست  و شهادت مى. دهم آه خدايى جز االله نيست يگانه است و شريك ندارد مى

 .»شود با او نبوت و با من ولايت ختم مى

 .ها و غذاهاى بهشت برايش آوردند فاطمه سه روز درون آعبه بود و از ميوه

هاتف غيبى . ه بيرون آمدن از آعبه شددر آغاز روز چهارم فاطمه فرزند را در آغوش گرفت و آماد

من نام او را . اى فاطمه، نام اين مولود را على بگذار چرا آه من خداى علىّ اعلى هستم: چنين گفت 

و او را بر غوامض . ام ام، و امر خود را به او سپرده و او را به ادب خود آموخته. ام نام خود گرفته

 .ام علم خود آگاهى داده

گويد و بتها را  او اول آسى است آه بر فراز خانه من اذان مى. ن به دنيا آمده استاو در خانه م

 .اندازد شكند و آنها را از بالاى آعبه به صورت مى مى

 .نمايد آند و به يگانگى ياد مى آند و مرا تقديس و تمجيد مى اوست آه مرا به عظمت ياد مى

 . از خلقم و رسولم محمد، و اوست جانشينشاوست امام بعد از حبيب من و پيامبرم و برگزيده

نمايد، و واى   آند و او را يارى مى دارد و او را اطاعت مى خوشا به حال آسى آه او را دوست مى

آند و حق او را انكار   آند و او را خوار مى بر آسى آه بغض او را دارد و از او سرپيچى مى

 .نمايد مى

تظار نشسته مردم ناگهان ديوار آعبه از همان جاى قبلى صبح روز چهارم، در مقابل چشمان به ان

 .شكاف برداشت و از هم فاصله گرفت تا حدى آه فاطمه توانست از آن خارج شود

مردم در آمال تعجب ناظر بودند آه بار ديگر ديوار آعبه شكافته شد و بانوى با عظمت، مولود آعبه 

 .ارج شدرا در آغوش فشرده و با اين حال از ديوار آعبه خ

اى خداى تاريكى ! پروردگارا:  به درگاه خداوند عرضه داشت )عليه السلام(حضرت ابوطالب

ظلمانى، اى خداى ماه روشن و نورانى از حكم مقدر خود بر ما روشن آن درباره نام اين فرزند چه 

 فرمايى؟ حكم مى

 :نوشته بود پس از اين درخواست لوح سبزى از آسمان به دست او رسيد آه در آن چنين 



 خصّصتما بالولد الزآى

 و الطاهر المنتجب الرضى

 فاسمه من شامخ على

 على اشتق من العلى

نام او از جانب خداى . ايد شما به فرزند پاك و طاهر و انتخاب شده و پسنديده خدا اختصاص يافته

نين بود آه اين چ. از نام خداوند آه على است گرفته شده است» على«نام . بلند مرتبه على است

 .ناميده شد» على«نامگذارى فرزند از سوى حضرت بارى تعالى اعلام شد و فرزند آعبه 

 در مكه دائما بر سر تبليغ اسلام با قريش معارضه داشت و آنان با )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

مع شدند و تصميم آار به آنجا رسيد آه در دارالندوة ج. راههاى مختلف به مبارزه با حضرت پرداختند

صلى االله (نهايى را گرفتند آه از هر طايفه قريش يك نفر داوطلب شده و همگى شبانه به خانه پيامبر

 حمله آنند و در حاليكه حضرت در خواب است او را به قتل برسانند و به خاطر )عليه وآله وسلم

يل نازل شد و اين خبر را جبرئ. شرآت طوايف مختلف قريش در اين اقدام، قاتل حضرت شناخته نشود

 اطلاع داد و آن حضرت مامور شد )صلى االله عليه وآله وسلم(و ساعتى آه وعده آنان بود به پيامبر

 .از مكه به مدينه هجرت آند

را )عليه السلام(يافتند آن حضرت، اميرالمومنين از آنجا آه نبايد قريش از اين برنامه اطلاع مى

 من دستور داده آه به تو بگويم در جاى من بخوابى تا با حضور تو خداوند به«: فراخواند و فرمود

با خوابيدن من به «:  عرض آرد»خواهى؟ گويى و چه مى تو چه مى. در بسترم، در پى من نيايند

 ».آرى: ماند؟ فرمود  جاى شما جان شما به سلامت مى

ا آورد و سپس برخاست و گفت تبسمى آرد و سجده شكر به ج)عليه السلام(اينجا بود آه اميرالمومنين

هر امرى دارى به من بگو تا من آن ! آنچه خدا به تو دستور داده عمل آن، فدايت سمع و بصر و قلبم: 

 .آند انجام دهم گونه آه تو را خشنود مى

در جاى من بخواب و پارچه سبز مرا روى خود . بايد در بستر من خود را شبيه من قرار دهى: فرمود 

آند همان گونه آه خليل خود ابراهيم و اسماعيل ذبيح  نكه خداوند مرا درباره تو امتحان مىبدا. بينداز

 نيز از )عليه السلام(سپس او را به سينه چسبانيد و اشك ريخت و اميرالمومنين. را امتحان فرمود

 از مكه بيرون آمد و )صلى االله عليه وآله وسلم(سپس پيامبر. فراق آن حضرت گريه آرد

مردان قريش اطراف خانه را گرفتند و مترصد .  به جاى حضرت خوابيد)عليه السلام(لمومنيناميرا

در حاليكه شكى نداشتند آسى آه در بستر آرميده . فرصتى ماندند آه اقدام به قتل حضرت نمايند

 . است)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر



اى ملائكه من بين محمد و : مود و خطاب آرد در اين حال خداوند با اين جانفشانى بر ملائكه مباهات ن

على برادرى قرار دادم و اآنون على در بستر محمد خوابيده و خود را فداى او نموده و حيات او را بر 

و من الناس من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة «: سپس اين آيه نازل شد . زندگى خود مقدم داشته است

 .»آنند جان خود را براى رضاى خدا تقديم مىاز مردم آسانى هستند آه «يعنى » االله

در مقابل چشمان حيرت . اواخر شب مردان قريش با شمشيرهاى آشيده به طرف بستر حمله آوردند

زده آنان اميرالمومنين برخاست و با شمشير آماده به آنان حمله آرد و آنان با ديدن آن حضرت پا به 

 را ديدند بسيار تعجب آردند و پرسيدند )عليه السلام(ومنينفرار گذاشتند وقتى باز نگريستند و اميرالم

 .من على هستم: فرمود ! تو على هستى؟: 

شود ـ با فداآارى  بدين صورت اين مقطع حساس ـ آه سرآغاز دوران دوم اسلام محسوب مى

 .ورق خورد و فضيلت بزرگ آن حضرت در صفحه تاريخ اسلام درخشيد)عليه السلام(اميرالمومنين

در اين جنگ لشكر مسلمين سيصد و سيزده نفر و لشكر . ين جنگ مسلمين با آفار جنگ بدر بوداول

 .آفار هزار نفر بودند

شدند در آن تاريكى و  در شب جنگ آه بسيار سرد بود، مسلمانان نياز به آب داشتند ولى حاضر نمى

اده رفتن شد تنها آسى آه آم. باد و سرما و خطر بر سر چاه بدر بروند و آب بياورند

بر سر چاه ظرفى براى بيرون .  بود آه مشك را برداشت و حرآت آرد)عليه السلام(اميرالمؤمنين

لذا حضرت مشك را بر دوش انداخت و داخل چاه رفت و مشك را پر آرده و بيرون . آوردن آب نبود

 .آمد

ره آب را خدمت در بازگشت سه مرتبه باد شديدى وزيد آه حضرت به خاطر آن توقف آرد و بالاخ

اين سه بار : حضرت فرمود . آورد و ماجرا را به حضرت خبر داد)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .اى از ملائكه بودند آه بر تو سلام آردند جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل با عده

پيروزى طلب  دعا آرد و از خداوند )صلى االله عليه وآله وسلم(فردا آه ميدان جنگ آراسته شد پيامبر

آنيم و تو را به پسر عمويت على   ايم وفا مى اى آه به تو داده  وحى الهى نازل شد آه ما به وعده. آرد

 .داريم و قتل دشمنانت به دست او خواهد بود مؤيد مى

از طرف دشمن سه نفر به ميدان آمدند و مبارز طلبيدند ولى آسى از مسلمين برنخاست بجز 

 .)صلى االله عليه وآله وسلم( و حمزه و عبيده پسر عموى پيامبر)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 در مقابل وليد بن عتبه قرار گرفت و با يك ضربت سر او را با آتفش جدا )عليه السلام(اميرالمؤمنين

سپس به آمك عبيده آمد و . سپس به آمك حمزه رفت و شيبه را آه با او درگير بود به قتل رساند. آرد

 .جنگيد آشت به را آه با او مىعت



قتل اين سه نفر از مشرآين در آغاز جنگ، رعب عجيبى در دل مشرآين انداخت و با شكستى آه در 

 .روحيه آنان ظاهر شد آثار پيروزى مسلمين ظاهر گشت

از اين عده سى و پنج نفر به دست . بعد از آن جنگ ادامه پيدا آرد و هفتاد نفر از مشرآين آشته شدند

گذشته از اين عده، آن .  بقتل رسيدند آه اآثراً از بزرگان مشرآين بودند)عليه السلام(ميرالمؤمنينا

اى از آنان به دست آن  هفتاد نفر اسير شدند آه عده. حضرت در قتل چند نفر ديگر هم شرآت داشتند

 .حضرت به اسارت درآمدند

 . قرار داد)عليه السلام(ؤمنيناين چنين بود آه خداوند فتح جنگ بدر را به دست اميرالم

يارسول االله جانشين شما و :  آمدند و عرض آردند )صلى االله عليه وآله وسلم(اى نزد پيامبر عده

انما وليكم االله و رسوله و «: صاحب اختيار ما بعد از شما آيست؟ وحى نازل شد و اين آيه را آورد 

صاحب اختيار شما خدا و «: يعنى » و هم راآعونالذين آمنوا اللذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزآاة 

 ».دهد دارد و صدقه و زآات را در حال رآوع مى پيامبر و آن آسى است آه نماز را بپا مى

 بود، آه اين آيه ولايت او را به )عليه السلام(صدقه در حال رآوع براى معرفى شخص اميرالمؤمنين

.  با حاضران برخاستند و به مسجد آمدند)يه وآله وسلمصلى االله عل(پيامبر. آرد حكم خداوند اعلام مى

آيا آسى چيزى به تو نداد؟ : حضرت فرمود . شد  در اين حال فقيرى را ديدند آه از مسجد خارج مى

آن مردى آه مشغول : چه آسى آن را به تو داد؟ گفت : حضرت پرسيد . بلى، اين انگشتر را داد: گفت 

: در  چه حالى آن را به تو داد؟ گفت :  آرد، حضرت فرمود)السلامعليه (نماز است و اشاره به على

 !!در حال رآوع

سپس .  تكبير گفتند و همه اهل مسجد نيز تكبير گفتند)صلى االله عليه وآله وسلم(در اينجا پيامبر

 .على بن ابيطالب اختيار شما بعد از من است: فرمودند 

 على به حد آمال رساند، و گوارايش باد فضيلتى سپاس خدايى را آه نعمت را براى: حضرت فرمود 

 .آه خداوند به او اعطا آرد

 شد آه شأن )عليه السلام(اين آيه قرآن سند دائمى ولايت و امامت و صاحب اختيارى اميرالمؤمنين

 .نزول آن به اتفاق همه مفسرين و مورخين و محدثين داستان خاتم بخشى آن حضرت است

اى از زنانشان  قريش در جنگ بدر، سال بعد با سه هزار سواره و دو هزار پياده و عدهپس از شكست 

صلى االله (اين خبر به پيامبر.  عازم مدينه شدند)صلى االله عليه وآله وسلم(به قصد جنگ با پيامبر

 رسيد و قبل از رسيدن مشرآين، با هفتصد نفر از مدينه خارج شدند و در احد آه )عليه وآله وسلم

 .نزديكى مدينه است با مشرآين رو به رو شدند

 با آن حضرت بيعت آردند آه )صلى االله عليه وآله وسلم(در اين موقعيت حساس اصحاب پيامبر

صفها آماده شد و پنجاه نفر از تيراندازان در آمينگاه آوه موضع گرفتند تا مانع ! هرگز فرار نكنند



 پرچم را به دست ) عليه وآله وسلمصلى االله(حمله دشمن از پشت سر شوند و پيامبر

 . دادند)عليه السلام(اميرالمؤمنين

و تنها آسى آه به ميدان مبارزه او رفت . طلبيد پرچم قريش در دست طلحه عبدرى بود و مبارز مى

آن حضرت با يك ضربت هر دو پاى او را قطع آرد و او را روى . بود)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .زمين انداخت

 آشته شد )عليه السلام(او هم به دست اميرالمؤمنين. از او پرچم مشرآين را برادر طلحه برداشتبعد 

بعد از او برادر ديگرش به نام عثمان پرچم را برداشت و او هم به دست . و پرچم آفر سرنگون شد

 بار چهارم برادر ديگرش پرچم را بلند آرد و به ميدان آمد و او هم به دست. حضرت آشته شد

همچنان تا يازده نفر از آفار پرچم را .  آشته شد و پرچم روى زمين افتاد)عليه السلام(اميرالمومنين

 .شدند آمدند و به دست حضرت آشته مى آردند و به ميدان مى بلند مى

 در آغاز جنگ، آثار شكست در آفار ظاهر شد و مسلمين )عليه السلام(با اين رشادت اميرالمومنين

 سپس انصار دسته جمعى بر مشرآين حمله آردند و آنان را فرارى دادند و پشت سر .روحيه گرفتند

مسلمانانى آه در آمينگاه آوه . آورى غنيمت شدند آنان رفتند و وارد لشگرگاه آنان شده مشغول جمع

بودند به فكر غنيمت افتادند و يكى يكى مواضع خود را رها آرده سراغ غنيمت آمدند و فقط دوازده 

 .در آنجا باقى ماندندنفر 

اى از مشرآين حمله آردند و از شكاف آوه گذشتند و از  با خالى شدن اين سنگر خالد بن وليد با عده

اينجا بود آه مسلمانان پا به فرار گذاشتند و به سوى آوهها روانه . پشت سر به مسلمين حمله بردند

 .شدند

 و چند نفر ديگر )عليه السلام(اميرالمؤمنين) وسلمصلى االله عليه وآله(در اين حال تنها مدافع پيامبر

پيامبر را :  ابتدا سراغ فراريان رفت تا آنان را بازگرداند و فرمود )عليه السلام(اميرالمومنين. بودند

گرديد و با شمشير دفاع  سپس پروانهوار گرد وجود آن حضرت مى! آنيد؟ رها آرده آجا فرار مى

صلى (نمود و آن قدر زد تا شمشيرش آند شد، پيامبر ت دور مىآرد و مشرآين را از آن حضر مى

 شمشير خود ذوالفقار را به دست آن حضرت دادند و باز دفاع حضرت ادامه )االله عليه وآله وسلم

 .يافت در حاليكه همه اصحاب فرار آرده بودند

 بر سر و ) وسلمصلى االله عليه وآله( از وجود مبارك پيامبر)عليه السلام(در دفاع اميرالمومنين

لافتى «: صورت و سينه و دست و پاى آن حضرت نود جراحت وارد شد، و منادى از آسمان ندا آرد 

 .»الا على، لا سيف الا ذوالفقار

صلى االله عليه وآله (پيامبر. در اين هنگام جنگ آرام گرفت و ابوسفيان شعار مشرآين را سرداد

: ابوسفيان پرسيد . »االله اعلى و اجل«: در پاسخ او بگو : فرمود)عليه السلام( به اميرالمؤمنين)وسلم



و اين جا بود آه مشرآين به » !!به خدا قسم آشته نشده«: حضرت فرمود » آيا محمد آشته شده؟«

 .اشتباه خود پى بردند

 از شكست حتمى )عليه السلام(بدين ترتيب آغاز و پايان جنگ احد در سايه فداآاريهاى اميرالمؤمنين

 و پيروزى مشرآين و تصرف مدينه به )صلى االله عليه وآله وسلم(نجات يافت و مانع از قتل پيامبر

 .دست آنان شد

هاى آن حضرت و اصحاب بود آه يك درب از  خانه)صلى االله عليه وآله وسلم(اطراف مسجد پيامبر

 به مسجد باز از طرف خداوند دستور داده شد آه همه درهايى آه. شد هر خانه به مسجد باز مى

عليه (و خانه اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(هاى پيامبر شد مسدود شود بجز خانه مى

 .)السلام

اى بنا   امر آرد مسجد پاآيزه)عليه السلام(خداوند به حضرت موسى«: حضرت در اين باره فرمود 

مرا نيز امر آرده مسجدى بنا . آند آه جز او و هارونو دو فرزند هارون شبر و شبير وارد آن نشوند

 ».آنم آه جز خود و برادر و دو پسرم حسن و حسين وارد آن نشوند

من از پيش خود چنين آارى نكردم بلكه دستور : وقتى مردم در اين باره علت را سؤال آردند فرمود 

اصرار آردند آه )صلى االله عليه وآله وسلم(بعضى از اصحاب پيامبر. خداوند را اجرا آردم

 به )صلى االله عليه وآله وسلم(اى و يا به قدر ديد چشم راهى به مسجد داشته باشند، ولى پيامبر پنجره

قسم به آن آه جانم به دست اوست من شما را خارج «: قدر سر سوزن هم به آسى اجازه نداد و فرمود 

 ».ننمودم، بلكه خداوند او را داخل و شما را خارج نمود

مقام . نمايد آسمان و زمين بغض على را داشته باشند خداوند آنان را هلاك مىاگر اهل «: سپس فرمود 

يابد، و اگر بغض على   اگر حب على در نامه اعمال آسى باشد بر گناهان رجحان مى. على عظيم است

 ».نمايد آند و او را هلاك مى در نامه اعمال آسى باشد بر حسناتش ترجيح پيدا مى

 پيمانانش دست جمعى به مدينه حمله آرده و شهر را به محاصره در جنگ خندق مشرآين و هم

 .از طرف مسلمانان خندقى در برابر مشرآين آنده شد تا دشمن نتواند از آن عبور آند. درآورده بودند

آمد با اسب خود از خندق عبور آرد و تا  عمرو بن عبدود آه شجاعترين فرد مشرآين به شمار مى

 آمد و در حاليكه شمشير آشيده و بر شجاعت خود )صلى االله عليه وآله وسلم(نزديكى اردوگاه پيامبر

 .پس پياده شو تا بجنگيم: فرمود . باليد، مبارز طلب آرد مى

 قرار گرفت و حمله آغاز شد و غبارى بلند شد )عليه السلام(عمرو پياده شد و در برابر اميرالمؤمنين

گرد و غبار صداى تكبير بلندى شنيدند و فهميدند مردم از ميان . ها ناپديد شدند آه از ديده

وقتى غبار آرام گرفت همه آن حضرت را ديدند آه بر .  او را آشته است)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .آرد سينه عمرو نشسته و سر از تنش جدا مى



 آرد )صلى االله عليه وآله وسلم( سر عمرو را وارد خيمه پيامبر)عليه السلام(وقتى اميرالمؤمنين

 از )عليه السلام(ضربت على «: يعنى» ضربة على افضل من عبادة الثقلين«: حضرت فرمود 

اگر اين آار تو «:  فرمود )عليه السلام(همچنين خطاب به اميرالمؤمنين» .عبادت جن وانس بالاتر بود

 ».با اعمال امت محمد مقايسه شود، عمل تو رجحان خواهد داشت

اش از همه آفرى بود آه  ودانه آه در واقع نجات اسلام در آن روز و آيندهبدين ترتيب اين فضيلت جا

 در صفحه )عليه السلام(براى ريشه آن آردن آن دست به دست هم داده بودند، براى اميرالمؤمنين

 .تاريخ اسلام نقش بست

لب علم  است، و هرآس طا)صلى االله عليه وآله وسلم( معدن علم پيامبر)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 . بياموزد)عليه السلام(آن حضرت است بايد از طريق اميرالمؤمنين

انا مدينة العلم و على بابها، فمن اراد العلم «:  در اين باره فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

خواهد بايد از در آن وارد  هرآس علم مى. من شهر علمم و على درِ آن است«: يعنى » .فلياب الباب

 ».توان وارد شهر علم شد جز از در آن  هرگز نمى«: و فرمود » .شود

صلى االله عليه وآله (من هر روز با پيامبر«: فرمايد    در اين باره مى)عليه السلام(اميرالمؤمنين

داد و آن گاه آه  هرگاه من از آن حضرت سؤالاتى داشتم پاسخ مى. مجلس خصوصى داشتم)وسلم

اى آه شب يا روز درباره آسمان يا زمين،  هر آيه. فرمود  رت آغاز مىيافت آن حض  سؤالاتم پايان مى

فرمود و من   خواند و بر من املا مى شد آن حضرت برايم مى دنيا يا آخرت، بهشت يا جهنم نازل مى

 .فرمود  نوشتم و تأويل و تفسير آن را به من مى  به دست خود مى

هزار باب علم را به من آموخت آه از هر )سلمصلى االله عليه وآله و(پيامبر«: فرمايد  همچنين مى

 ».شود  آدام هزار باب باز مى

از من بپرسيد قبل : يعنى » سلونى قبل ان تفقدونى«: فرمود   بسيار مى)عليه السلام(لذا اميرالمؤمنين

 .از آن آه مرا نيابيد

 قرآن از اهل قرآن من به تورات از اهل تورات داناترم و به انجيل داناترم و به: فرمود  و نيز مى

دانم، و از بلايا و هنگام  افتد مى همه آنچه تاآنون اتفاق افتاده و آنچه تا روز قيامت اتفاق مى. داناترم

 .مرگ افراد مطلع هستم

از . در جنگ خيبر، قلعه سنگى و محكم دشمن از طرف مسلمانان محاصره شد، ولى قابل نفوذ نبود

 .شد ه محاصره مشكل بود و بايد اقدامى اساسى مىسوى ديگر به علت آمبود آذوقه ادام

 .چند بار فرماندهى براى سربازان اسلام انتخاب شدند ولى در مقابل مدافعين قلعه پا به فرار گذاشتند



رسول فردا پرچم را به دست آسى خواهم داد آه خدا و «:  فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

گردد مگر خداوند به دست او   او باز نمى. دارند دارد و خدا و رسول او را دوست مى را دوست مى

 ».آند قلعه را فتح مى

بسيارى از اصحاب منتظر ماندند آه شايد پرچم به دست آنان داده شود، ولى صبح روز بعد، 

اخواند تا اين فضيلت بزرگ او را  را فر)عليه السلام(اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .اعلام فرمايد

. آند به طورى آه قادر به باز آردن آنها نيست خبر آوردند آه چشمان آن حضرت بشدت درد مى

صلى االله عليه (پيامبر. لذا بازوان حضرت را گرفته او را آوردند. او را آمك آنيد تا بيايد: فرمود 

 .ن حضرت آشيدند و براى او دعا آردند و چشمانش باز شد آب دهان مبارك بر چشمان آ)وآله وسلم

 پرچم را گرفت و به سرعت به سوى قلعه به راه افتاد تا پرچم را در پاى )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .قلعه در زمين نصب آرد

آن يهودى . طالبم من على بن ابى: تو آيستى؟ فرمود : مردى از بالاى قلعه سر بيرون آورد و پرسيد 

 ».قسم به خدايى آه تورات را بر موسى نازل آرده مغلوب شديد«: رو به اهل قلعه آرد و گفت 

 به سوى درب قلعه رفت و آن را آه چهل نفر قادر به حرآتش نبودند به )عليه السلام(اميرالمؤمنين

بود » مرحب«پس از آن مردان جنگجو آه رييس آنان . تنهايى از جا آند و بدين صورت قلعه فتح شد

آمد و با آلاهخودى از  مرحب سرلشگر يهود و شجاعترين آنان به حساب مى. از قلعه بيرون آمدند

 .سنگ بيرون آمد

منم آه مادرم مرا «: خواند   به مبارزه او رفت در حاليكه چنين رجز مى)عليه السلام(اميرالمؤمنين

ضربتى بر سر او زدند )عليه السلام(بعد از آن به جنگ پرداختند اميرالمؤمنين» ...حيدر ناميده است 

با آشته شدن رييس يهود، . آه آلاهخود سنگى را دو نيم آرد و سر او را شكافت و به هلاآت رساند

 .مسلمانان حمله آردند و قلعه خيبر را فتح آردند

خداوند فتح خيبر را ـ آه يكى از مقاطع مهم اسلام در شكست و پيروزى بود ـ به دست مبارك 

قرار داد و اين فضيلت ابدى براى آن حضرت ثبت شد آه هيچكس ديگرى )عليه السلام(ؤمنيناميرالم

 .در آن شريك نبود، بلكه همه نشان دادند آه قادر بر آن نيستند

 در اين فتح )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر. پرستى و فتح بزرگ اسلام بود فتح مكه فاتحه بت

تو بايد آن را وارد مكه «:  قرار داد و فرمود )عليه السلام(ينبزرگ پرچم را به دست اميرالمؤمن

 .و بدين ترتيب آن حضرت پيشاپيش مسلمانان پرچم به دست وارد شهر مكه شدند» .نمايى



خواست وارد آعبه شود آليددار آعبه از دادن آن ابا  مى)صلى االله عليه وآله وسلم(هنگامى آه پيامبر

پيش رفت و آليد از دست او بيرون آورد و در اينجا نيز درب )سلامعليه ال(اميرالمؤمنين. آرد مى

 . وارد آعبه شدند)صلى االله عليه وآله وسلم(آعبه به دست آن حضرت باز شد و پيامبر

 به )عليه السلام(اميرالمؤمنين. آنگاه نوبت بتها رسيد آه بر فراز آعبه و در داخل آن  قرار داشتند

 پا بر شانه مبارك آن حضرت گذاشتند و بالا رفتند و بتها را ) وآله وسلمصلى االله عليه(دستور پيامبر

يكى يكى از بالاى ديوار آعبه به زير انداختند و آنها را خرد آردند، و بدين صورت خاتمه بت پرستى 

 .به انجام رسيد)عليه السلام(و شرك به دست اميرالمؤمنين

 است و احدى قبل از او و )عليه السلام(لبطا مخصوص حضرت على بن ابى» اميرالمؤمنين«لقب 

 .بعد از او از طرف خداوند به اين نام ملقب نشده است

اى محمد، «: خداوند در شب معراج به من وحى فرستاد :  فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 اسم نامگذارى آه احدى را قبل از او و بعد از او به اين; بخوان» اميرالمؤمنين«على بن ابيطالب را 

 ».آنم نكرده و نمى

نوشته، و اهل آسمانها آن حضرت را به اين » على اميرالمؤمنين«بر هر درى از درهاى بهشت عنوان 

 .خوانند لقب مى

دهد مگر  احدى جواب نمى» اميرالمؤمنين آجاست؟«: آند  روز قيامت نيز منادى پروردگار ندا مى

خيزد و در صحراى محشر با اين عنوان خود را معرفى  مى آه بپا )عليه السلام(على بن ابيطالب

 .آند مى

 هشتاد نفر از بزرگان )صلى االله عليه وآله وسلم(در پى فرمان الهى براى اعلام اين مطلب پيامبر

شما را : سپس فرمود . اصحاب خود را فراخواند آه چهل نفر از عرب و چهل نفر غير عرب بودند

السلام عليك يا «: على بايستيد و در حيات من به او خطاب آنيد ام آه در برابر   دعوت آرده

 و براى ديگران شاهد باشيد آه در حيات من اين لقب و اين مقام، مخصوص او قرار »اميرالمؤمنين

 .داده شد

در اين . بر آن حضرت سلام آردند و نشستند» اميرالمؤمنين«آنان يكى يكى برخاستند و به عنوان 

دستور «: حضرت فرمود!! آيا اين امرى از جانب خداست يا از جانب پيامبرش؟: تند ميان دو نفر گف

اختصاص اين لقب به آن )صلى االله عليه وآله وسلم(و بدين صورت در حيات پيامبر» .الهى است

 .حضرت اعلام شد

عليه (مردى خدمت اميرالمؤمنين. است)عليه السلام(غدير، بالاترين فضيلت اميرالمؤمنين

. را به من خبر دهيد)صلى االله عليه وآله وسلم(بالاترين فضيلت خود از پيامبر: عرض آرد )مالسلا



منصوب : يعنى » نصبه اياى بغديرخم، فقام لى بالولاية من االله تبارك و تعالى«: حضرت فرمود 

 .آردن آن حضرت مرا در غدير خم آه ولايت مرا از طرف خداوند و به امر او اعلام فرمود

 به مكه براى تعليم )صلى االله عليه وآله وسلم( دهم هجرت، به دستور الهى آخرين سفر پيامبردر سال

در اين سفر بيش از يكصد و بيست هزار نفر آن . حج و اعلام ولايت ائمه عليهم السلام آغاز شد

 .حضرت را همراهى آردند آه در شرايط آن زمان سابقه نداشت

 اعلام شد همه حجاج از )صلى االله عليه وآله وسلم(از سوى پيامبربلافاصله پس از پايان مراسم حج، 

 .اى مهم در غدير خم حضور يابند مكه خارج شوند و براى برنامه

 .سه روز پس از پايان مراسم حج، آاروانهاى حجاج از مكه به سوى غديرحرآت آردند

صلى االله عليه (سوى پيامبرپس از چند روز طى طريق، با رسيدن به محل موعود، فرمان توقف از 

 صادر شد و مرآبها از حرآت ايستادند و مردم پياده شدند و هرآس جايى براى توقف سه )وآله وسلم

 .روزه آماده آرد

 سلمان و ابوذر و مقداد و عمار زير چند درخت آهنسال )صلى االله عليه وآله وسلم(به دستور پيامبر

صلى االله عليه وآله (اى به عنوان قامت پيامبر ن پارچهو روى درختا. آنار غدير را آماده آردند

 از سنگها و رواندازهاى شتران ساختند به طورى آه حضرت هنگام خطبه بر همه مردم )وسلم

 .مشرف بودند

 بر فراز منبر ايستادند و )صلى االله عليه وآله وسلم(هنگام ظهر پس از اداى نماز جماعت، پيامبر

قبل از .  را فراخواندند تا بر فراز منبر در سمت راست آن حضرت بايستند)عليه السلام(اميرالمؤمنين

تر در طرف راست آن حضرت  بر فراز منبر يك پله پايين)عليه السلام(شروع خطابه، اميرالمؤمنين

شدند ـ  با اين شكل خاص از سخنرانى ـ آه دو نفر بر فراز منبر در حال قيام ديده مى. ايستاده بودند

 .ن خود را آغاز نمودندحضرت سخنا

عليه (طالب پس از حمد و ثناى الهى حضرت تصريح آردند آه بايد فرمان مهمى درباره على بن ابى

 .ام و ترس از عذاب او را دارم   ابلاغ آنم، و اگر اين پيام را نرسانم رسالت الهى را نرسانده)السلام

 با دستهاى مبارك بازوان )وسلمصلى االله عليه وآله (براى آنكه هيچ ابهامى نماند پيامبر

 را گرفتند و آن حضرت را از جا بلند آردند تا حدى آه پاهاى آن حضرت )عليه السلام(اميرالمؤمنين

من آنت مولاه «: در اين حال فرمودند . قرار گرفت)صلى االله عليه وآله وسلم(محاذى زنوان پيامبر

هرآس من « : »صر من نصره و اخذل من خذلهفهذا على مولاه، اللهم وال من والاه من عاداه و ان

خدايا . ام اين على هم نسبت به او صاحب اختيارتر است نسبت به او از خودش صاحب اختيارتر بوده

دوست بدار هرآس على را دوست بدارد و دشمن بدار هرآس او را دشمن بدارد، و يارى آن هرآس 

 سپس آمال دين و تمام نعمت را با ولايت ».او را يارى آند، و خوار آن هرآس او را خوار آند



 اعلام فرمودند و بعد از آن خدا و ملائكه و مردم را بر ابلاغ اين رسالت شاهد )عليه السلام(ائمه

 .گرفتند

خداوند دستور داده تا قبل از بيعت «: حضرت فرمود . در آخرين مرحله خطابه، بيعت لسانى انجام شد

بگوييد با جان و زبان و دستمان بيعت «: و بعد فرمودند» .بگيرمبا دست، از زبانهاى شما اقرار 

 ».آنيم مى

 دو خيمه برپا شد آه در يكى خود آن )صلى االله عليه وآله وسلم(پس از اتمام خطابه پيامبر

شدند و پس از بيعت  مردم دسته دسته وارد خيمه حضرت مى.  جلوس فرمودند)عليه السلام(حضرت

آردند و  يافتند و با آن حضرت بيعت مى  حضور مى)عليه السلام(المؤمنينو تبريك، در خيمه امير

 .گفتند تبريك مى

به اين صورت آه . نمودند  اى در وسط آن بود بيعت مى زنان نيز، با قرار دادن ظرف آبى آه پرده

در سوى ديگر دست خود را در دست مبارك را در يك سوى پرده و زنان )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .دادند آب قرار مى

در طول سه روز توقف در غدير پس از ايراد خطابه، چند جريان به عنوان تاآيد و به نشانه اهميت 

 :غدير به وقوع پيوست آه شرح آن چنين است 

نوان  در اين مراسم، عمامه خود را ـ آه سحاب نام داشت ـ به ع)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .قرار دادند)عليه السلام(افتخار بر سر اميرالمؤمنين

درخواست آرد تا در مورد غدير شعرى بگويد، )صلى االله عليه وآله وسلم(حسان بن ثابت از پيامبر

 .و با اجازه حضرت اولين شعر غدير را سرود

طالب عهد  بىپيامبر براى على بن ا«: جبرئيل به صورت انسانى ظاهر شد و خطاب به مردم فرمود 

 ».زند و پيمانى گرفت آه جز آافر به خدا و رسولش آن را برهم نمى

گويد از طرف توست سنگى از آسمان بر ما ببار يا  خدايا اگر آنچه محمد مى«: مردى از منافقين گفت 

در همين لحظه سنگى از آسمان بر او فرود آمد و او را هلاك آرد و » .عذاب دردناآى بر مابفرست

 . الهى را بر همگان روشن نمودتاييد

در صفحات » ايام الولاية«و آن روزها به عنوان . پس از سه روز مراسم پرشور غدير پايان يافت

مردم پس از وداع با پيامبرشان و معرفت آامل به جانشينان آن حضرت تا روز . تاريخ نقش بست

نتشر شد و به سرعت شايع گرديد و خبر واقعه غدير در شهرها م. قيامت راهى شهر و ديار خود شدند

 .خداوند بدينگونه حجتش را بر همه مردم تمام آرد



يا رسول االله وقتى از دنيا بروى چه آسى شما را «:  پرسيدند )صلى االله عليه وآله وسلم(از پيامبر

طالب  دهد و جانشين من على بن ابى هر پيامبرى را جانشين او غسل مى: دهد؟ فرمود  غسل مى

 .»است

: عرض آرد . يا على آسى جز تو نبايد مرا غسل دهد«:  فرمود )عليه السلام(آن گاه به اميرالمؤمنين

 .»جبرئيل همراه ملائكه: آند؟ فرمود  يا رسول االله چه آسى مرا در غسل شما آمك مى

 عليه( گذشته از اينكه ولايت و امامت اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(اين آلام پيامبر

 .را ثابت آرد اختصاص آن حضرت را به اين امر اثبات نمود)السلام

عليه ( غسل آن حضرت به دست اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(پس از رحلت پيامبر

شد و اين  آرد برايش برگردانده مى هر عضوى را حضرت براى غسل آماده مى. انجام شد)السلام

 .آردند  او را آمك مى)صلى االله عليه وآله وسلم(رملائكه بودند آه طبق فرموده پيامب

سپس آن حضرت را در سه پارچه آفن نمود و بعد از نماز بر بدن مبارآش، درهمانجايى آه حضرت 

سپس وارد قبر شد و آفن . از دنيا رفته بود قبر او را آماده آرد و آن حضرت را در ميان قبر گذاشت

 .رت مبارك را روى زمين گذاشترا از مقابل گونه حضرت باز آرد و صو

در تاريخ )عليه السلام(بدين ترتيب اين برنامه مهم به عنوان فضيلتى مخصوص براى اميرالمؤمنين

 .ثبت شد

 خبر داد و فرمود )عليه السلام( درباره آيفيت شهادت اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

ترين اولين و آخرين انسانها ضربتى بر سرت  درحال نماز شقىبينم آه  يا على، گويا تو را مى«: 

 ».شود زند آه از خون آن محاسنت خضاب مى مى

دست ناپاك . اين پيشگويى پس از سى سال در ماه مبارك رمضان سال چهل هجرى به وقوع پيوست

تن از ابن ملجم مولود آعبه را در محراب عبادت مسجد آوفه و در نماز صبح ـ در حال سربرداش

 .سجده ـ در خونش غوطهور ساخت

بخدا قسم على مرتضى آشته شد و ارآان هدايت به «: در آن لحظه جبرئيل بين آسمان و زمين ندا داد 

 ».لرزه درآمد

آنگاه آه من از دنيا رفتم و مرا در تابوت : پس از سه روز آه حضرت در بستر بودند فرمودند 

 .آييد  و جلوى آن برداشته خواهد شد و سپس به نجف مىگذارديد، شما فقط عقب تابوت بگيريد 

 .اى از چوب ساج برسيد و مرا آنجا دفن آنيد آنيد تا به ورقه يابيد و حفر مى در آنجا سنگ سفيدى مى

هنگام تشييع جلوى تابوت به حرآت درآمد و اهل بيت حضرت پشت سر جنازه را گرفتند و رفتند تا به 

 .تابوت پايين آمد و آنان نيز عقب تابوت را بر زمين گذاشتنددر آنجا جلوى . نجف رسيدند



اى از چوب   زمين را حفر آردند تا به قبرى آماده رسيدند آه در آن ورقه)عليه السلام(امام مجتبى

بسم االله الرحمن الرحيم، اين قبرى است آه نوح پيامبر براى على «: ساج بود و بر آن نوشته بود 

 .»استوصى محمد آماده آرده 

و بارگاه آسمانى او را در زمين برپا .  را در آنجا به خاك سپردند)عليه السلام(سپس اميرالمؤمنين

 .آردند

 

 )عليه السلام(بن حسين على

اآبر است يا برادر شهيدش اختلاف هست گروهى آه تصريح  على و در اين آه امام چهارم على: نام

 :اصغر و على شهيد، اآبر بود عبارتند از  على)عليه السلام(اند آه امام سجّاد  آرده

 ٩١ ص ٢الذهب ج   ـ مروج٣٠ ص ٤آاملابن اثير ج 

المهمّه ابن   ـ فصول٦٦ ص ١٢الذهب ابن عماد ج   ـ شذرات٢٦٣التنبيه والاشراف مسعودى ص 

 ٤٥٨ ص ٢الشيعه ج   ـ مزارالدروس شهيد اوّل ـ الذريعه الى تصانيف٢٠٩صبّاغ ص 

 ٦تاريخ طبرى ج : اند  را نسبت به برادرش آوچكتر خوانده)عليه السلام(ادموّرخين ذيل حضرت سج

 .٩٣ ـ معارف ابن قتيبه ص ٢٦٠ص 

 ١الانوار شعرانى ج   چاپ نجف ـ لواقح٩٤ ص ٢ ـ تاريخ يعقوبى ج ٢٥٤اخبارالطوال دينورى ص 

 .٣١٩ ص ٢الحسن ديار بكرى ج   ـ تاريخ خميس ابى٢٣ص 

اند او آوچكتر بود از جمله  اآبر بود و برخى گفته  مشهور اين است آه برادر شهيد امام سجّاد على

 .دانند  را بزرگتر از على شهيد در آربلا مى)عليه السلام(مرحوم شيخ مفيد امام سجّاد

 ابومحمد، ابوالحسن، ابوبكر: آنيه

الامّة و  المجاهدين، البّكاء، امام ، سجّاد، افضلالعابدين، سيّدالعابدين، ذوالثفنات، زآّى، امين زين: لقب

 .باشد العابدين و سجّاد مى مشهورترين القاب ايشان زين

 :وجه اطلاق برخى از القاب مذآور بدان حضرت بدين قرار است

 : فرمودند)صلى االله عليه وآله(گويد آه پيامبر اسلام ابن عبّاس مى: العابدين  ـ زين١

بن   بينم آه فرزندم على آنندگان؟ گويا مى  آجاست زينت عبادت: آند  ندا مىدر روز رستخيز منادى 

 .دارد در آن هنگام در ميان صفوف اهل محشر با تمام وقار و سكون گام برمى)عليهما السلام(الحسين

 )عليهما السلام(بن الحسين  نويسد، هر وقت زهرى از على ابن شهر آشوب در همان صفحه مى

 العابدين زين: گفت انى اشكبار مىآرد با چشم حديث مى

العابدين اين است آه شبى در  سبب ملقب شدن آن حضرت به زين: الغمّه آمده است آه و در آشف

نمازگاه خود به نماز ايستاده بود، پس شيطان به صورت اژدهايى به آن حضرت نمودار گشت، تا 



ت خود مشغول بود و به شيطان خاطر مبارآش را از عبادت بازدارد و آن حضرت همچنان به عباد

عليه ( را در دهان گزيد، امام)عليه السلام(فرمود شيطان نزديك شد و انگشت ابهام امام التفاتى نمى

آه از اين ماجرا آگاه بود براى اتمام دعاى خويش قيام فرمود، در اين هنگام صدايى بشنيد در )السلام

 .عابدين و اين آلمه را ديگران نيز شنيدندال زين: ديد سه بار گفت حالى آه گوينده را نمى

گفتند چون آه از آثرت سجده بر پيشانى مقدّس ايشان   به آن حضرت ذوالثفنات مى:  ـ ذوالثفنات٢

اى  داشتند و در آيسه ها را برمى علاماتى ظاهر شده و پينه بسته بود و حضرت سالى چندبار آن پينه

 . ايشان دفن نمايندگذاشتند و وصيّت فرمودند آه با مخصوص مى

گفتند چون حدود دهها سال براى مظلوميت پدر بزرگوارشان و  به ايشان اين لقب را مى:  ـ البكّاء٣

اى ذآر عاشورا را در اذهان مردم مدينه احيا  شهداى نهضت مقدّس حسينى گريستند و به هر بهانه

 .فرمودند

 ر شهداى آربلا، سيد و سالا)عليهما السلام(بن على حضرت حسين: نام پدر

 ـ ١٨٩ ـ شهربانو، در منابع ذيل، دروس به نقل از حاشيه اصول آافى چاپ تهران ص ١: نام مادر

 چاپ تهران ـ ايران در زمان ساسانيان تأليف آريستن ٢٠٣السير ج ص    ـ حبيب٩٩قابوس نامه ص 

يل آلمه  ذ٥٩٧ ص ٢الخلود ـ فرهنگ آنندراج   ـ جنّات٢٦٢سن ترجمه مرحوم رشيد ياسمىص

 .الاعلام ترآى  ـ قاموس٢٧٠شهربانو ـ ارشاد مفيد ص 

 ـ ارشاد مفيد ١٩٦ ـ ترجمه تاريخ قم ص ٤٦ ـ بحارالانوار ج ٢٧٠ ص ٢مناقب ج : ( ـ شهربانويه٢

 ). ـ فرهنگ آنندراج٢٦٩ص 

 ).٢٧٠ ـ مناقب ص ١٩٨الغمّه ص   ـ آشف٣١٩الطالبين ص   مقاتل( ـ شاه زنان ٣

 )٣١الشيعه ص   ـ فرق١٩٧ قم ص تاريخ(زنان    ـ شه٤

ـ ١٣ـ حرار ١٢سلامه  ـ١١ـ غزاله١٠ـ سلافه ٩بره  خوله  ـ  ٨ـ جهان بانو ٧ـ شهرناز ٦شاه   ـ جهان٥

 .ـ شهزن١٥فاطمه  ـ١٤مريم 

راجع به پدر شهربانو و زمان اسارتش بسيار اختلاف شده، حاصل مباحث مفصل موّرخين اين است 

 .از يك خانواده معتبر برخوردار بوده استآه آن بانوى بافضيلت ايرانى، 

هر چند در سال و ماه و روز ولادت ايشان چند قول است و ليكن بنا به مشهور آن : سال ولادت

 .الثانى متولّد شدند ق قمرى پنجم شعبان يا نهم شعبان يا پانزدهم جمادى. هـ٣٨حضرت سال 

 .ذآر شده است هم ٣٦ق و نيز سال . هـ٤٧ هم نقل شده است سال ٣٧سال 

 بنا به مشهور پنجاه و هفت سال: مدت عمر

 .االله عليه در ارشاد سى و چهار سال بنا به نقل شيخ مفيد رضوان: مدت امامت



بن مروان و الوليدبن  بن الحكم، عبدالملك  بن يزيد، مروان يزيدبن معاويه، معاوية: پادشاهان معاصر

بن عبدالملك در  ق هشام.الحرام سال نودوپنج هـ دوّم محرّمروز دوازدهم يا بيست و : عبدالملكشهادت

االله عليه در مصباح  شيخ طوسى رضوان. زمان وليدبن عبدالملك آن امام معصوم را مسموم ساخت

 .ق نوشته است. هـ٩٤ محرم و سال شهادت را ٢٥روز شهادت را 

 .)عليه السلام(م حسن مجتبىقبرستان تاريخى بقيع در مدينه منوّره و در آنار قبر اما: محل دفن

 .العابدين پانزده فرزند نقل شده است يازده پسر و چهار دختر براى امام زين: فرزندان آن حضرت

  امام پنجم شيعيان جهان)عليهما السلام(الباقر جعفر محمدبن على  ـ حضرت ابى١

ـ على ١٠ سليمان ـ٩ـ عبدالرحمن ٨الاصغر  ـ حسين٧عمر  ـ٦ـ زيد ٥ـ حسين ٤ـ حسن ٣ـ عبداالله ٢

 آلثوم ام ـ١٥ـ عليّه ١٤ـ فاطمه ١٣ـ خديجه ١٢ـ محمدالاصغر ١١

تمام فرزندان آن حضرت از آنيز ام ولد بودند الاّ دو نفر آه مادرشان همسر دائمى ايشان بود و آندو 

الله حضرت  و برادرش عبداالله آه والده ماجده آنها ام عبدا)عليه السلام(عبارتند از امام پنجم باقرالعلوم

آانت :  در حقّش فرمود)عليه السلام( بود آه امام صادق)عليه السلام(فاطمه دختر امام حسن مجتبى

 )عليه السلام( همچون ايشان در اولاد امام حسنمثلها)عليه السلام(صدّيقة لم يدرك فى آل الحسن

 .احدى ديده نشد

ـ وما توفيقى ١ :شده است آه عبارتند ازبراى نقش نگين انگشتر امام چهارم چند قول وارد : نقش خاتم

 همه قوّت لّله جميعاً ـ القوة٣ در هر حزنى خدا براى من آافى است :االله ـ لكُلّ غمّ حسبى٢الاّباالله 

 .مخصوص خداست

 . حمد و ستايش مخصوص خداى بلند مرتبه استـ الحمدلّله العلى٤ّ

 .)عليه السلام(خوار و بدبخت است قاتل امام حسين: الحسين بن على  ـ خزىّ و شقىّ قاتل٥

 »رساند همانا خداوند آار خود را به انجام مى«االله بالغ امره  ـ ان٦

عليه (اند با توجّه به تعدّد روايات احتمال دارد آه حضرت سجاد بندى اين قسمت چنين گفته در جمع

 .آردند ه دست مبارآشان مى چند انگشتر داشته آه هر از گاهى يكى از آنها را ب)السلام

بن ام طويل آه در واسط دفن شده و حجاج   ـ يحيى٣ابو جبله  ـ٢ـ ابوخالد آابلى ١: دربانان آن حضرت

 .بن يوسف او را به شهادت رساند

 .فرزدق و آثير عزّة: شاعران آن حضرت

اى از خز  امه داراى ج)عليهما السلام(بن الحسين بن ابى حبيب الطائفى روايت آرده آه على  موسى

آرد،   پوشيد وى روايت آرده آه آن حضرت دو نوع جامه از خز بر تن مى بود آه در روز جمعه مى

آرد و  اى ديگر از همان نوع خز آه بر روى لباسهاى خود از آن استفاده مى يكى آوتاهتر بود و جبّه

ينى آه داراى آستين بلندى پوست: گويد  روايت آرده آه مى)عليه السلام(باز به سند خود از ابى جعفر



 اهدا آردم، آن حضرت )عليهما السلام(بن الحسين بود و در عراق تهيّه آرده به عنوان هديه به علىّ

در جاى ديگر نيز از . آورد آرد امّا به هنگام اداى نماز از تن خود درمى اغلب از آن استفاده مى

خريد و چون   امه خز به پنجاه دينار مى نقل آرده آه در زمستان ج)عليه السلام(جعفر حضرت ابى

داد در تابستان دو نوع  رساند و پول آن را به فقرا صدقه مى رسيد آن را به فروش مى تابستان فرا مى

آرد آه به بهاى يك دينار خريدارى آرده و در هر موقع يكى از  جامه از لباسهاى مصرى استفاده مى

 .االله الّتى اخرج لعباده   حرّم زينةقل من: فرمود آرد و مى  آنها را بر تن مى

عليه (بگو چه آسى زينت خداى را آه براى بندگانش خارج آرده، تحريم آرده است امام سجاد

نمود آه به  آرد خضاب مى  ترآيب مى» آتم« اغلب حناء را همراه با گياه ديگرى به نام )السلام

 .آمد رنگ مشكى درمى

از بزرگترين خدمتگزاران دانش بشريت براى اهل علم و نامِ لويى پاستور مكتشف، طبيب و يكى 

قبل از شروع به بحث، معرفى . شيفتگان خدمت به انسانيّت همواره آشنا و محترم هست و خواهد بود

 ميلادى ١٨٢٢ دسامبر سال ٢٧پاستور در . گردد مختصرى از آن بزرگمرد جهت يادآورى تقديم مى

 ١٨٩٥ سال زندگى افتخارآميز و ابقاى نامى جاودان در سال متولّد شد و پس از هفتادوسه» دول«در 

دار فانى را وداع گفت آشف ميكرب توسط وى گامى بزرگ در جهت شناخت جهان و تصور اينكه 

 .شود، خدمت بزرگى به عالم طب بود بينى تشكيل مى دنياى ما از ميلياردها ميليارد موجود ذرّه

 اين طريق را ١٨٨٥ات از بيمارى را نشان داد و در سال او با ضعيف آردن ميكرب بيمارى راه نج

و پس از آن بسيارى از بيماريهاى سرايت آننده . بر روى انسان آزمايش و موفقيّت خود را اعلام نمود

 .بر پايه اآتشاف وى مقهور نيروى تفكر و دانش بشرى گرديد

ور تجليل از مقام علمى و خدمات در اواخر عمر دانشمند نامى، لويى پاستور مجلس نكوداشتى به منظ

اى را بكار گرفت يكى از  ارزنده ايشان ترتيب دادند و هر آس براى ابراز علاقه قلبى خويش وسيله

، در لحظات پايانى مجلس براى تشكر ...طريق مقاله، ديگرى از راه شعر و آن يكى از طريق دآلمه و

قدامى صادقانه و بسيار شجاعانه افتخارى ديگر متقابل، آقاى پاستور، پشت تريبون قرار گرفت و با ا

آقايان و خانمهاى شرآت آننده در اين : بر افتخارات ارزشمند خود افزود، آرى پاستور چنين ادامه داد

ايد وليكن توجه   مجلس از همه شما سپاسگزارم، شما براى تجليل از مقام علم در اينجا گرد هم آمده

 .نماييد آه آاشف ميكرب من نيستم

تواند به غير  اين سؤال مهم در ذهن حضار آن جلسه بوجود آمد آه پس آاشف ميكرب چه آسى مى

 !پاستور باشد؟

آردم   نگاه مى)عليهما السلام(بن الحسين بعد آقاى پاستور ادامه داد من روزى به صحيفه سجاديه على

 .بياميز» وبا« را با بيمارى  خدايا آب مشروبشاناللهمّ وامزج مياههم بالوباء: رسيدم به اين جمله آه



از خود پرسيدم اين وبا .  بيشتر نبود اآسيژن و ئيدروژن با ترآيبى خاصO2Hشناختم  آبى آه من مى

چيست؟ با همين انگيزه به سراغ آب رفتم و با چشم مسلّح آن را مورد مطالعه قرار دادم ديدم 

شوند  ب افزوده شود آنها زيادتر مىاى درون آب است آه هر چه بر ميزان ناصافى آ موجودات زنده

 از )عليهما السلام(الحسين بن و اسم آن موجودات زنده را ميكرب گذاشتم وليكن حضرت على

و اگر آسى آل . مجموع ميكربها نوع خاصى را انتخاب آرده و از خداوند خواست در آب آنان بياميزد

عليهما (الحسين بن  حضرت علىتواند جزء را انتخاب نمايد پس آاشف ميكرب  را نشناسد نمى

 . است)السلام

 

 )عليه السلام(عبادت حضرت سيدالعابدين

 در عبادت آنقدر آوشيد آه احدى پس از ايشان آن مقدار عبادت بجاى نياورد، )عليه السلام(امام سجاد

 به محضر ايشان وارد شد و ديد آه رنگ )عليه السلام(روزى فرزند گراميش حضرت محمدباقر

دارى زرد شده و چشمانش از گريه فرورفته بر پيشانى  دارى و روزه مبارك ايشان از شب زنده

مقدّس ايشان از آثرت سجده پينه بسته و در بينى ايشان از زيادى سجده جاى مانده و در اثر عبادت 

ر آن حال له را د  وقتى معظم: فرمايند مى)عليه السلام(طولانى ساق پاهايش ورم آرده، امام محمدباقر

ديدم نتوانستم بر خود مسلّط باشم و گريه آردم و دلم بر ايشان سوخت، در حالى آه آن حضرت غرق 

پسرم بعضى از صفحاتى : فكر بود مقدارى پس از وارد شدن من ناگاه به من متوجّه شدند و فرمودند

م، مقدارى از آنچه در در آن است به من بده، تقديمش آرد)عليه السلام(را آه عبادت جدّم اميرمؤمنان

عليه (حضرت على(چه آسى طاقت عبادت او : اى زد و فرمود آن بود خواند پس ترآش آرد و ناله

 .را دارد) )السلام

 در شبانه روز هزار )عليهما السلام(بن الحسين پدرم على:  فرمودند)عليه السلام(امام محمدباقر

پدر جان : به ايشان عرض آردم. رسيد گريستخواند، پس زمانى آه رحلت ايشان فرا  رآعت نماز مى

ام آه چون تو خدا را بخواهد، اين  دارد؟ به خدا سوگند احدى را نديده چه چيزى تو را به گريه وامى

يابُنّى انه اذا آان  :گويم آه شما پدر من هستيد سپس آن حضرت فرمودند را نه به خاطر آن مى

المشيّة ان شاء غفر له وان شاء  سل الاّ آان لّله عزّوجلّ فيهالقيامة لم يبق ملك مقرّب ولانبىّ مر  يوم

 .عذّبه

ماند مگر آنكه درباره او مشيّت  فرزندم وقتى آه قيامت برپا شود فرشته مقرّب و نبىّ مرسلى باقى نمى

 .در اختيار خداست اگر خواست عفوش نمايد و اگر خواست عذابش آند

 

 )عليه السلام(شجاعت حضرت سجّاد



عليهم (ز حقايق مسلّم در معارف آلامى شيعه عبارت از اين است آه آل ائمه هداة معصومينيكى ا

اى از حيث آمالات و فضايل همانند علم، حلم، شجاعت، سخاوت   نور واحده هستند و ذرّه)السلام

سياست، شكيبايى و مقاومت با يكديگر فرق ندارند وليكن نگرش سطحى و مقطعى به تاريخ زندگانى 

گانه برخى تحليلهاى غلط را به ارمغان آورده و با آمال تأسف اين تحليلهاى نابجا در   مان دوازدهاما

اند و به همين خاطر اگر امروزه از  عوام مردم رسوخ يافته است و در برخى موارد بدان باور آرده

 به احتمال )لامعليه الس(النقى بيشتر بوده يا امام على)عليه السلام(عوام سؤال شود علم امام صادق

 بيشتر بود و يا شجاعت حضرت )عليه السلام(قوى جواب خواهند داد آه علم حضرت صادق

آنند و همين ارزيابيهاى ناصحيح حتى در   را بيش از همه معصومين قلمداد مى)عليه السلام(على

 .عرصه مسايل سياسى و اجتماعى مطرح شده است

وهره واقعى مردان و زنان صاحب نام گيتى را نشان مشكلات و تحوّل حالات زندگى عادى بشرى ج

بازند و از آرمانهاى  بسا افراد مدّعى روح مقاوم آه با اندك مشكل و خطر جدّى خود را مى. دهد مى

دارند ولى خطرناآترين حالات قابل تصوّر نوع بشر براى حضرت  خويش دست برمى

 آن آوه بلند صبر و مقاومت آه با قامتى رسا به  رخ داد و در اراده آهنين)عليه السلام(العابدين زين

هاى جاويد بدر و حنين و خيبر و احزاب در برابر نظام ستم اموى ايستاده بود،  بلنداى تاريخ حماسه

 .اندك تزلزلى ايجاد نكرد

هر چند تمامى عوامل تهديد به صورت عملى در مورد آن حضرت بكار گرفته شد يعنى همه 

، عموى باوفاى علمدارش، تا اصغر )عليه السلام(الحسين عبداالله االله، ابىعزيزانش از حضرت ثار

هاى   سوخت شعله در حالى آه تن نزارش در آتش تب مى. شيرخوار را در يك نيمروز از دست داد

آرد و فرار دختران و زنان داغدار حرم، روح آن آان غيرت عالم  فتنه را در خيام آل االله مشاهده مى

تمام (در حالى آه سوار بر ناقه عريان و بسته به غل جامه . آزرد معصوم را به شدّت مىامكان و امام 

 .همراهى و رهبرى حدود يكصد زن و بچه را بر دوش داشت) بدن در زنجير ستم بسته

 :آن بزرگوار سه آار بزرگ حماسى را انجام داد آه عبارتند از

اى با جانيان همراه آه بوى خوف و تزلزل  شام آلمه ـ در طول مسير از آربلا تا آوفه و از آوفه تا ١

االله مسير اسارت را طى   از آن استشمام شود بر زبان نياورد و با صلابت شايسته مجاهدان فى سبيل

 .آرد

ابالقتل تهددنى يابن زياد اما : زياد چنين فرمود آشام چون ابن اى خون  ـ در قبال گستاخى حرامزاده٢

دانى  آنى؟ مگر نمى   اى پسر زياد آيا مرا با مرگ تهديد مىة و آرامتنا الشهادهالقتل لنا عاد علمت ان

 آه شهادت در راه خدا عادت ديرينه ماست و شهادت موجب آرامت ما؟



اى ديگر در مرآز اقتدار طاغوت عصر، آنهم در زمانى آه سرمست غرور و نخوت   ـ در حماسه٣

 يابن معاوية و هند و :دهد آه چنين داد سخن سرمىپيروزى است، در مقام خطاب بدان لعين لئيم 

االله و ابوك و  بن ابيطالب فى يوم بدرو احد و الاحزاب فى يده راية رسول صخر، لقد آان جدّى علىّ

بن ابيطالب  سفيان، جدّ من على  اى فرزند معاويه و هند جگرخوار و ابىجدّك فى ايديهما رايات الكفّار

احزاب پرچم پيامبر را در دست داشت در حالى آه پدر و جدّ تو پرچمهاى بود آه غزوات بدر، احد و 

 .آردند  آفار را حمل مى

 ـ آيا آدام رهبر است آه جرأت آند در مجلس جشن نصرت ستمگرى روياروى جبّار خونخوارى ٤

 :چون يزيد چنين فرمايد

الجبال و افترشت الرّماد فابشر  فىويلك يا يزيد، انّك لوتدرى ماذا صنعت و ماالّذى ارتكبت اذا لهربت 

اى و چه جنايت هولناآى مرتكب  دانستى آه چه آرده واى بر تو اى يزيد، اگر مىبالخزى والنّدامة 

دادى پس مژده باد بر تو آه ذلّت و  آردى و خاآستر را بستر خود قرار مى اى به آوهها فرار مى شده

 .پشيمانى هميشگى دامنگيرت شده است

 

  با بردگان در ماه رمضان)عليه السلام(م سجادرفتار اما

االله تعالى عليه در آتاب شهر رمضان معروف به الاقبال، با  طاووس رضوان  عالم بزرگوار ابن

 وقتى آه )عليهما السلام(بن الحسين آند آه امام على روايت مى)عليه السلام(سندش از امام صادق

نمود در نزد خود   آرد و معصيت مى يزى نافرمانى مىشد، زمانى آه بنده يا آن ماه رمضان داخل مى

. آرد  نوشت فلانى نافرمانى آرد و يا فلان آنيز نافرمانى آرد و چنين و چنان و او را تنبيه نمى مى

خواند و دور خودش جمعشان  رسيد آن بردگان و آنيزان را فرامى وقتى شب آخر ماه رمضان فرا مى

اى فلان برده چنين و چنان آردى و من تو را : فرمود خت و مىسا سپس نوشته را ظاهر مى. آرد مى

االله عليه و  آرى اى فرزند رسول خدا صلى: گفت آورى؟ پس او مى تنبيه نكردم اين مطلب را بياد مى

ايستاد  گرفت و سپس در ميان آنها مى رسيد و از همگى اعتراف مى آله تا آنكه به آخرين نفر آنان مى

 :فرمود و مى

. الحسين همانا پروردگار تو تمام اعمالت را شمرده است بن اى على: ن را بلند آنيد و بگوييدصدايتا

گويد و گناه صغيره  چنانكه شما اعمال ما را شماره آردى و در نزد او آتابى است آه به حق سخن مى

اب آماده آند مگر آنكه شماره و ثبت نمايد و هر آنچه آردى در آن آت اى را فروگذار نمى  و آبيره

يابى همانطور آه ما آماده يافتيم، پس تو ما را عفو آن تا خداوند از شما درگذرد، همانا خداوند هم  مى

بايد عفو آنند و درگذرند آيا دوست نداريد آه خداوند شما را بيامرزد و امام اين سخنان را ندا : فرموده

 ميان )عليه السلام(تند در حالى آه امام سجادگف آرد و آنان همراه با او مى داد و به آنان تلقين مى مى



خدايا تو به ما امر آردى آه درگذريم از آنانكه به ما ستم : گفت گريست و مى آنان ايستاده و مى

اند و به تحقيق ما عفو آرديم آنان را آه به ما ظلم آردند، همانطوريكه فرموده بودى، پس شما   آرده

ار از ما و مأموران سزاوارترى خدايا من آرم آردم پس تو هم هم از ما درگذر آه شما براى اين آ

مرا اآرام فرما، چون من از خواسته تو معروف را يافتم پس تو هم مرا به اهل احسانت بيامرز اى 

هر آينه شما را عفو آردم پس آيا : فرمود آرد و مى خداى بخشنده، سپس به بردگان و آنيزان روى مى

هر آينه ما : گفتند آنيد؟ مى من سرزده آه مالك خوبى بر شما نبودم عفو مىشما هم مرا از آنچه از 

بن الحسين درگذر   خدايا از على: فرمود بگوييد عفو آرديم، اى آقاى ما، هرگز تو بدى نكردى بعد مى

وقتى . چطور آه او از ما درگذشت و او را از آتش آزاد آن همانطوريكه او ما را از بندگى آزاد آرد

 :فرمود  گفتند، امام مى  ان چنين مىآه آن

العالمين، برويد شما را عفو آردم و به اميد عفو الهى شما را آزاد آردم و در روز عيد  آمين يا رب

داد و در  نياز آند صله و جايزه مى فطر به هر آدام از آنان به مقدارى آه آنان را از سؤال مردم بى

 :فرمود  و مىآرد هر رمضان حدود بيست برده را آزاد مى

آند و در شب آخر ماه به اندازه آل  خداوند در هر شب از ماه رمضان هفتاد هزار نفر از آتش آزاد مى

آند و من دوست دارم آه خداوند مرا ببيند آه من در حيات دنيوى بندگانى را به  ماه از آتش آزاد مى

 .اميد رهايى از آتش آزاد آردم

 .آرد گرفت و آزاد مى ار نمىاى را بيش از يكسال به آ و برده

آرد مگر با   مسافرت نمى)عليه السلام(العابدين  روايت شده آه امام زين)عليه السلام(از امام صادق

بست آه در   شناختند و در موقع راه افتادن با همسفرهايش محكم پيمان مى جماعتى آه او را نمى

زمانى با قومى سفر آرد، بعد از مدّتى مردى . نمايندمسافرت هر خدمتى باشد به آن بزرگوار مراجعه 

دانيد اين مرد آه با شما همسفر است آيست؟  آيا مى: آن حضرت را شناخت و به آن جماعت گفت

 نه: گفتند

 است همسفرهاى امام وقتى آه اين )عليهما السلام(الحسين بن اين شخص بزرگوار على: آن مرد گفت

يابن : كدفعه از جاى خود برخاستند و پاى امام را بوسيده عرض نمودندجمله را از آن مرد شنيدند، ي

اى آه ما را به آتش دوزخ بسوزانى؟ هرگاه ندانسته از دست و يا زبان ما  االله اراده فرموده رسول

گشتيم؟ چه چيز شما را بر اين آار  زد آيا همه ما هلاك نمى  جسارتى نسبت به حضرتعالى سرمى

 واداشت؟

صلى االله (شناختند سفر آردم براى خوشنودى رسول خدا وقتى با جماعتى آه مرا مى: ندامام فرمود

 بيش از آنچه آه مستحق بودم با من مهربانى آردند از اين روى ترسيدم آه شما نيز با من )عليه وآله

 .داشتم تر مى همان رفتار را بنماييد لذا پوشيده داشتن امر خود را دوست



 

 )عليه السلام(رت سجادآربلا از ديدگاه حض

 در آلامى بلند پيرامون توصيف سرزمين مقدّس آربلا و منزلت والاى آن )عليه السلام(امام سجّاد

 :چنين فرمودند

 هزار سال آن ٢٤خداوند زمين آربلا را حرم امن اختيار فرمود پيش از آنكه زمين آعبه را بيافريند و 

عالى زمين را لرزاند و آن را سير داد به سرزمين آربلا سرزمين را حرم قرار داد و زمانى آه خداى ت

رفعت بخشيد بطوريكه آربلا با تربتش صاف و نورانى شد پس آربلا را در برترين روضه از باغات 

يا (شود مگر پيامبران و رسولان الهى  بهشت و برترين مسكن بهشت قرار داد آه در آن ساآن نمى

درخشد همانطورى آه ستاره  هاى بهشتى مى  مين در ميان روضهو همانا آن ز) پيامبران اولوالعزم

هاى بهشت را  نور سرزمين آربلا چشمه. درّى در ميان ستارگان به اهل زمين درخشش دارد

دهد من سرزمين مقدّس پاك و مبارك خدايم آن سرزمينى آه  پوشاند سرزمين آربلا ندا مى مى

 .فته استسيدالشهدا و آقاى جوانان بهشتى را در بر گر

بن   الامام على جناب آقاى شيخ جعفر عباس الحائرى مؤلف گرانقدر آتاب شريف بلاغة

 :نويسد  چنين مى)عليهما السلام(الحسين

اين آلام دليل بر اشرفيت و برترى سرزمين آربلا بر مكّه مشرفه است و مرحوم علامه سيدمهدى 

 :د آه گفتهبحرالعلوم در منظومه ارزنده خويش بدين موضوع نظر دار

 و من حديث تكربلا والكعبه لكربلاء بان علوّ الرتبه

 .و از گفتگوى سرزمين آربلا و آعبه علو رتبه آربلا روشن شد: يعنى

 اعجاز حضرت

 )عليه السلام(ـ حجرالاسود و امام سجّاد١

 ـ براى اند ابوخالد آابلى بوده است محمدبن الحنفيه ـ توسّط يكى از بزرگان آيسانيّه ـ بعضى گفته

صلى االله عليه (ايم رسول اآرم  پيام فرستاد آه ما دانسته)عليهما السلام(الحسين بن حضرت امام على

 و بعد از )عليه السلام( مقام وصايت و امامت را بعد از خود واگذار نمود به اميرالمؤمنين على)وآله

 . واگذار گرديد)السلامعليه ( و بعد از آن به امام حسين)عليه السلام(آن حضرت به امام حسن

پس من آه عموى تو و فرزند !!  آه آشته گرديد به آسى وصيت ننمود)عليه السلام(پدرت امام حسين

هستم و از حيث سن و قدم به مقام امامت سزاوارتر از تو )عليه السلام(و ريشه اميرالمؤمنين على

 .كه به امامت من تسليم شوپس در امر امامت و وصايت با من منازعه و محاجّه ننما بل; هستم

 : در جواب فرمودند)عليه السلام(حضرت سجّاد



يا عمّ اتق االله ولاتدعى ما ليس لك بحق انّى اعظك ان تكون من الجاهلين ان ابى يا عمّ اوصى الىّ قبل 

صلى االله (االله ان يتوجّه الى العراق و عهد الىّ فى ذلك قبل ان يستشهد بساعة و هذا سلاح رسول

االله تعالى  الحال ان العمر و تشتت  عندى فلا تتعرض لهذا، فانى اخاف عليك نقص)وآلهعليه 

عموجان از خدا بترس و ادعا مكن چيزى را ; )عليه السلام(الحسين الوصية والامامة فى عقب جعل

آنم تو را آه از جاهلان نباشى، بدرستى آه پدرم قبل از حرآت  آه در آن حق ندارى، من نصيحت مى

سمت عراق به من وصيت نمود و ساعتى قبل از شهادت خود عهد امامت را به من واگذار نمود، به 

باشد پس متعرض اين امر مباش    است آه در نزد من مى)صلى االله عليه وآله(اين سلاح رسول خدا

ترسم عمرت آوتاه و حالت متشتت گردد، بدرستى آه خداوند متعال وصيّت و امامت را  زيرا من مى

چون اين مكالمه در مكه : فرمودند)عليه السلام(قرار داد، امام باقر)عليه السلام(نسل حسيندر 

خواهى از اين مطلب آگاه شوى، بيا با هم   اگر مى: فرمودند)عليه السلام(معظمه واقع شد، امام سجّاد

 .برويم نزد حجرالاسود و از او درخواست نماييم تا در اين امر حكميت بنمايد

 حجرالاسود جماد است چگونه بين ما حكم نمايد؟: آردمحمد عرض 

 يعنى امامى آه جماد با او  انّ اماماً لايكلّمه الجماد فليس بامام: فرمودند)عليه السلام(حضرت سجاد

 .باشد حرف نزند امام نمى

يا عم : به محمد فرمودند)عليه السلام(پس هر دو به اتفاق رفتند نزد حجرالاسود در مسجدالحرام، امام

تو بزرگتر از من هستى مقدّم شو و با ابتهال و تضرّع از خداوند متعال بخواه آه اگر تو امام هستى 

پس جناب محمد قدم پيش گذاشت و دو رآعت نماز خواند و . حجر را به نطق آورد تا جواب تو را بدهد

واست نمود آه اگر من امام هستم جوابم را بعد از دعا و تضرّع به درگاه خداوند متعال، از حجر درخ

تأخّر يا عمّ لو : به جناب محمد فرمود)عليه السلام(بده، هرگز جوابى از حجر ظاهر نگرديد سپس امام

 عموجان عقب رو و بر آنار شو زيرا اگر تو وصى و امام بودى آنت وصيّاً و اماماً لاجابك

 .داد حجرالاسود جوابت را مى

 پيش رفت بعد از اداى نماز و دعا و تضرّع و مناجات با )عليه السلام(آنگاه امام سجاد

 اسئلك بالّذى جعل فيك ميثاق الانبيا و ميثاق :الحاجات در مقابل حجر قرار گرفت و فرمود  قاضى

بن  الاولياء و ميثاق الناس اجمعين، لما اخبرتنا بلسان عربى مبين من الوصى والامام بعدالحسين

 .)عليهما السلام(على

به آن خدايى آه ميثاق انبيا و ميثاق اوصيا و تمام مردم را در تو قرار داد ) اى حجرالاسود(يعنى از تو 

بن  خواهم آه با زبان فصيح عربى واضح و آشكار ما را خبر بده آه وصى و امام بعد از حسين مى

 باشد؟  چه آسى مى)عليهما السلام(على



الوصيّة   ان يزول عن موضعه ثم انطقه االله بلسان عربىّ مبين، اللهمّ انفتحرّك الحجر حتّى آاد

 ).السلام عليهم(االله  الحسين ابن فاطمه بنت رسول بن بن على الى علىّ والامامة بعدالحسين

حجرالاسود چنان به حرآت آمد آه نزديك شد از محل خود بيفتد پس از آن خداوند متعال او را به زبان 

بن على مخصوص  به نطق آورد و گفت پروردگارا وصيت و امامت بعد از حسينعربى آشكار 

فورى جناب محمدبن . باشد  مى) االله عليهم اجمعين صلوات(االله  الحسين پسر دختر رسول بن على

 را بوسيد و همين عمل و نقشه )عليه السلام(الحنفيه تسليم گرديد و بر زمين افتاد و پاهاى امام سجاد

 .اى از آيسانيّه برگشتند و امامى شدند بب شد آه عدّهجناب محمد س

  ـ اجابت دعا٢

آشت، سر او و » خاذر«بن زياد را در آنار رودخانه  اشتر، عبيداالله زمانى آه ابراهيم پسر مالك

زياد را به محضر محمد حنفيه و  مختار سر ابن. عبيده فرستاد سرهاى ديگران را پيش مختاربن ابى

زمانى آه سر عبيداالله را به محضر امام آوردند آن حضرت آه طعام .  فرستاد) السلامعليه(امام سجّاد

زياد وارد آردند، آن لئيم مشغول غذا بود و سر  وقتى ما را بر ابن: آردند، فرمودند ميل مى

 . برابرش بود)عليه السلام(حسين

پس شكر .  من بنمايى، زنده بدارزياد را در حال غذا خوردن به خدايا مرا تا وقتى آه سر ابن: من گفتم

 .خدايى را آه دعاى مرا مستجاب آرد

 :نما آن حضرت سجده شكر به جاى آورد و فرمود و بنا به نقل ابن

 االله المختار خيراً الحمدالله الّذى ادرك لى ثارى من عدوّى و جزى

 .سپاس خدايى را آه خون مرا از دشمنم گرفت و خداوند به مختار جزاى خير دهد

 الارض ـ نجات گمشده و طى٣ّ

در راه مكّه در منزلى به نام زباله از قافله جا ماندم و غريبانه در بيابان : گويد حمّادبن حبيب آوفى مى

رفتم، زمانى آه شب شد به بالاى درخت بلندى رفتم تا از خطر  سرگردان اين طرف و آن طرف مى

آيد لباسهاى سفيدى بر تن دارد و  م جوانى مىايمن باشم، وقتى آه تاريكى شب همه جا را گرفت، ديد

 .رسد از او بوى مشك به مشام مى

هر چه توانستم خود را مخفى آردم تا به هيچ وجهى به من متوجّه نشود، ديدم آن جوان آماده نماز شد 

 :آرد و ايستاد در حالى آه چنين زمزمه مى

 قلبى فرح الاقبال عليك والحقنى بميدان يا من حاز آلّ شىء ملكوتاً و قهر آلّ شىء جبروتاً اولج«

 .»المطيعين لك



ات همه آاينات را در برگرفته و قدرتت بر تمام موجودات چيره   اى پروردگارى آه حكومت گسترده

گشته، شادى روبرو شدن و توجّه آامل با تو را در دل من داخل فرما و مرا به ميدان اهل طاعتت 

 .برسان

ى آه اعضاى آن حضرت آرام گرفت و حرآاتش سكون يافت آهسته از بعد به نماز شروع آرد وقت

درخت پايين آمدم ديدم در آنجا چشمه آبى هست من هم وضو گرفتم و پشت سر ايشان ايستادم در نظر 

رسيد و در آن   اى آه مى من محرابى نمايان شد گويى همان وقت ممثّل شده بود، آن حضرت به هر آيه

آرد وقتى آه سياهى شب شروع به رفتن آرد  با ناله و انين آن را تكرار مىوعده رحمت يا عذاب بود 

 :بلند شد و چنين گفت

يا من قصده الضّالون فاصابوه مرشداً و امَّه الخائفون فوجدوه معقلاً و لجأ اليه العابدون فوجدوه 

الظّلام ولم موئلاً متى راحة من نصب لغيرك بدنه و متى فرح من قصد سواك بنيّة الهى قد تقشع 

الامرين   اقضى من خدمتك وطراً ولا من حياض مناجاتك صدراً صلّ على محمد و آله و افعل بى اولى

 .الرّاحمين بك يا ارحم

اند و خائفان بدو اميد بسته و ايمن آننده  اى خدايى آه گمراهان او را قصد آرده و راهنمايش يافته

اند چه وقت مزه راحتى را خواهد چشيد آن آسى آه  ش يافتهاند و بندگان بدو پناه برده و پناهگاه يافته

بدن خود را براى غير تو به زحمت اندازد و آى شاد خواهد شد آن فردى آه غير تو را در نيّتش قصد 

آرده است خدايا سياهى شب با فرارسيدن صبح شكافته شد در حالى آه من هنوز از عبادت تو آامى 

ام بر محمّد و آل محمد صلوات فرست و با  اى پر نكرده  حضرتت سينهام و از فيوضات مناجات نبرده

 .من از رحمت و غضب آنچه سزاوارتر است بجاى آور اى مهربانترين مهربانان

دهم به خدايى آه  تو را قسم مى: ترسيدم آه برود و ندانم آيست؟ به او چسبيدم و گفتم: گويد حمّاد مى

 و عبادت را به تو چشانده است از تو بر من رأفت و رحمتى لذّت خوف. خستگى رنج را از تو برد

 .ام برسد من راه را گم آرده و از قافله درمانده

اگر توآل راستين آنى با من بيا و دنبال من باش، چون به زير آن درخت رسيد : آن حضرت فرمود

تو را : د فرمودشود، چون هوا روشن ش دست مرا گرفت، گمان آردم آه زمين زير پاى من آشيده مى

 .بشارت باد آه اينجا مكّه است، من صداى اهل آنجا را شنيده و حاجيان را ديدم

دهم تو آيستى؟  تو را به خدايى آه رحمت او را در روز نياز قيامت اميد دارى سوگند مى: به او گفتم

 . هستماالله عليهم بن ابيطالب صلوات بن على بن الحسين اآنون آه قسم دادى من على: فرمود

  ـ استقرار حجرالاسود٤

بن يوسف به سبب جنگ با عبداالله بن زبير آعبه را خراب آرد، سپس مردم   روايت شده همانا حجّاج

آن را تعمير آردند وقتى آه بيت آماده شد و خواستند حجرالاسود را نصب آنند، هر آدام از دانشمندان 



گرفت آنگاه  شد و در جاى خود قرار نمى  ىآرد متزلزل م  يا قضات يا زاهدان عرب آن را نصب مى

 : تشريف آوردند و حجرالاسود را از دست آنان گرفتند و فرمودند)عليهما السلام(الحسين  بن  امام على

االله الرحمن الرحيم سپس حجر را نصب آردند پس حجرالاسود در جاى خود مستقرّ شد و مردم  بسم

 .تكبير گفتند

 :شعرش آه سروده استو هر آينه فرزدق ملهم شده در 

 رآن الحطيم اذا ما جاء يستلم*** يكاد يمسكه عرفان راحته 

شناسد آه آدام دست  نزديك است آه رآن حطيم در زمان استلام ايشان را بگيرد و نگه دارد زيرا مى

 .آند  است آه آن را لمس مى

  ـ آرامت انگشتر امام٥

هاى آن، آه ارزش  آبش طغيان آرده بود و غله» نهر سورا«هنگامى آه آند،  محمدبن اسحاق نقل مى

 را ديدم و از او )عليه السلام(آن سالى، پانصد هزار درهم بود از بين رفته بود من حضرت سجاد

تقاضاى دعا براى رفع بلا آردم، آن حضرت انگشترى از قلع به من داد در آن نهر انداختم آب در 

 .تاد و ديگر طغيان نكردتابستان و زمستان ايس

  ـ جدا شدن دست مرد و زن به دعاى امام٦

 روايت شده آه دست مرد و زنى نامحرم در طواف و استلام حجرالاسود )عليه السلام(از امام صادق

به همديگر چسبيده بود پس هر يك از آنان آوشيد دستش را بكشد نتوانست و برخى از مردم گفتند 

وارد )عليه السلام(العابدين در حالى آه آندو در اين وضعيت بودند امام زيندست ايندو را قطع آنيد 

شدند پس موضوع را به آن حضرت اطلاع دادند و از ايشان راجع به خلاصى آندو يارى خواستند 

 جلو آمدند و دعا آردند پس به برآت دعاى امام دست آن دو نفر از )عليه السلام(آنگاه حضرت سجاد

 .ات يافتندهم جدا شد و نج

  ـ جوان شدن حبابه والبيّه٧

حبابه والبيّه آه از زنان شيعه و فردى دانشمند و خردمند بود و از زيادى عبادت در پيشانى جاى سجده 

شد و بدين آار زبانزد عام و خاصّ بود   شرفياب مى)عليه السلام(داشت و زياد به محضر امام حسين

آند آه پس  يمارى برص صورت وى شفا يافته بود نقل مىو به برآت آب دهان حضرت سيدالشهداء ب

رسيدم در حالى آه سنين عمرم به صد )عليه السلام( به خدمت امام سجاد)عليه السلام(از امام حسين

و سيزده سال رسيده و پيرى در من اثر و مرا بيچاره و درمانده آرده بود پس ديدم آن حضرت همواره 

ت است و فراغتى ندارد به همين خاطر از دلالت و راهنمايى آن در رآوع و سجده مشغول به عباد

حضرت نااميد شدم پس آن حضرت با انگشت سبابه خويش به من اشاره فرمود و از معجزه امام 

 جوانى من به من برگشت پس عرض آردم اى آقاى من چه مقدار از دنيا گذشته و )عليه السلام(سجاد



گويم ولى آنچه    آنچه گذشته است را مىامّا ما مضى فنعم و اما بقى فلا: چقدر باقى مانده است فرمود

را مانده نه آنگاه فرمود آنچه با تو است بياور پس من سنگريزه را به خدمتش دادم و بر آن نقش نهاد 

 را ملاقات آردم آن را نقش فرمود و بعد از ايشان )عليه السلام(پس از آن، حضرت امام محمدباقر

عليه (بن جعفر   را ديدم بر آن نقش فرمود و پس از آن حضرت امام موسى)عليه السلام(امام صادق

 آن را نقش فرمود و )عليه السلام(رضا  را زيارت آردم بر آن نقش فرمود پس از ايشان امام)السلام

اد حبابه  بر آن سنگريزه نقش نه)عليه السلام(بنا به نقل عبداالله بن همام نه ماه پس از اين آه امام رضا

 .والبيّه از دنيا رفت

  ـ طلب باران٨

جمعى از عابدان بصره در مكّه : آند آه  علامه طبرسى قدّس سرّه در احتجاج از ثابت بنانى نقل مى

از آعبه دور شويد آه اگر در ميان شما يك : براى باران دعا آردند مستجاب نشد، جوانى آمد و گفت

سپس جوانى به آعبه آمد و به سجده افتاد، شنيدم در سجده نفر دوست خدا بود اجابتش آرده بود، 

 :گفت مى

اى سيّد من به حقّ محبّت تو به من باران بر اينها بفرست و سخنش تمام نشده بود آه باران مثل دهانه 

بن ابيطالب   بن علىّ  بن الحسين على: اى اهل مكّه اين جوان آيست؟ گفتند: مشك نازل شد، گفتم

 .تالسلام اس عليهم

  ـ آزادى از غل و زنجير٩

بن مروان چند نفر موآّل از شام به مدينه فرستاد آه امام  آند آه عبدالملك شهاب زهرى روايت مى ابن

 را به شام برند پس آن حضرت را در غل و زنجير آرده بودند من به )عليه السلام(العابدين زين

رت بدهند بعد از رخصت به خدمت موآّلان التماس آردم آه مرا رخصت سلام به خدمت آن حض

دارم آه  رسيدم چون آن مولا را با غل و زنجير ديدم گريستم و عرض آردم اى مولاى من دوست مى

اى زهرى ترا : اين غل و زنجير بر من باشد و شما را آزار نباشد آن حضرت تبسّم نموده فرمود

 دست و پاى خود را از زنجير گمانست آه مرا از اين غل و زنجير آزار است؟ نه چنين است پس

اى زهرى هرگاه شما را چنين چيزها پيش آيد از عذاب خدا ياد آنيد و از آن : بيرون آورد و فرمود

بترسيد، خاطر تو جمع باد آه من بيش از دو منزل با اين جمع همراه نيستم پس روز سوم ديدم آه 

يافتند و  دند و از آن حضرت نشان نمىگر  موآلان سراسيمه به مدينه برگشتند و از پى آن حضرت مى

در دور او نشسته بوديم آه به يكباره غل و زنجير را ديديم آه بر جاى اوست و او پيدا : گفتند مى

گويد پس به شام رفتم و عبدالملك مروان را ديدم از من احوال آن حضرت را پرسيد   نيست راوى مى

گشتند به خانه من آمد و خطاب نمود   آه از پى او مىواالله همان روز: آنچه ديده بودم نقل آردم، گفت

دارم آه با من باشى  دوست مى:  يعنى تو را با من و مرا با تو چكار است؟ من گفتمما انا وانتآه 



به خدا قسم چنان هيبتى از او بر . دارم آه با تو باشم و از پيش من بيرون رفت من دوست نمى: فرمود

 .دم جامه خود را ملوّث ديدممن رسيد آه چون به خلوت آم

 به خداى خود مشغول است بدو گمان بد )عليهما السلام(بن الحسين آه على: گويد من گفتم زهرى مى

 .خوشا به حال آسى آه به شغل او مشغول باشد: مبر عبدالملك گفت

  ـ نفرين بر حرمله١٠

 رسيد آن )عليه السلام(لعابدينا بن عمرو آوفى در مدينه طيّبه به خدمت امام زين  مرويست آه منهال

بر مسند حكومت متمكن است و هر روز جمعى : حضرت از وى خبر مختار را پرسيد، عرض آرد

 .رساند از دشمنان شما را به قتل مى

اللهم اذقه : بلى آن حضرت فرمود: بن آاهل الاسدى زنده است؟ عرض آرد  آه حرملة: فرمود

 )عليه السلام( بچشان و آن بدبختى بود آه سر مبارك امام حسين يعنى خدايا او را تيزى آتشحرّالنّار

چون به حوالى آوفه رسيدم : گويد  راوى مى. برد و در آن راه شماتت بسيار آرده بود  را به دمشق مى

ديدم آه در بيرون شهر مختار سوار ايستاده و جمعى آثير در خدمتش ايستاده و چنان يافتم آه انتظارى 

اى ديدم آه حرمله پليد را دست بسته آوردند، مختار شعف   دم و ايستادم بعد از لحظهدارد پس سلام آر

هاى نى آورده آتشى  الحمدالله آه خدا مرا بر تو مسلّط گردانيد پس فرمود تا پشته: بسيار نموده گفت

عظيم برافروختند و آن لعين را بند از بند جدا آردند و در آتش انداختند من چون اين سخن از 

 شنيده بودم و اين آار مختار را ديدم تبسّم نمودم مختار را نظر بر من افتاد وجه )عليه السلام(ماما

 رسيدم و آن )عليه السلام(العابدين تبسم از من پرسيد؟ عرض آردم آه در مدينه به خدمت امام زين

ه نمودم چون ام آه اين امر غريب را مشاهد الحال هنوز به شهر داخل نشده. حضرت چنين فرمودند

 .فرموده آن حضرت بخاطرم افتاد تبسم نمودم

گويى از آن حضرت شنيدى من قسمها خوردم آه آنچه گفتم بيان  مختار مرا مكرر قسم داد آه آنچه مى

واقع است پس مختار از اسب فرود آمد دو رآعت نماز گزارده سجده شكر بجاى آورد و زمانى طويل 

ت بعد از آن سوار شده در خدمتش روان شديم چون راهش از در گريس ماليد و مى روى به خاك مى

در آن وقت آه اين سخن از تو : خانه من بود التماس آردم آه نزول آند و ماحضرى تناول نمايد گفت

شنيدم هنوز چيزى نخورده بودم بشكرانه آنكه دعاى آن حضرت در شأن من مستجاب شد و آنچه از 

آردم  سيد نيّت روزه آردم و امروز صائمم وگرنه اجابت دعوت تو مىخدا طلبيده بود از من بظهور ر

 .خدا تو را جزاى خير دهد

  ـ سرانجام استهزاى امام١١

تخفيف ) مرگ ناگهانى(فرمود آه موت فجأة )عليه السلام(العابدين مرويست آه روزى امام زين

درستى آه ميت آسى را آه گناهست جهت مؤمنان، و تحسّر و تأسف است جهت آافران و منافقان و ب



شناسد پس اگر از اهل سعادت باشد  دارد مى  شناسد و آنكه نعش ميّت را برمى دهد مى بدو غسل مى

. رود رود و اگر از اهل شقاوت باشد به مكث و آهستگى مى به سرعت و تعجيل بجانب قبرستان مى

ن اين سخن را شنيد از گفتند حاضر بود چو بن سمرة مى شخصى آه او را حمزة: گويد راوى مى

پرم و در اظهار سخن خود خنديد و بعضى از  روى استهزا و تمسخر گفت پس من در آن روز مى

بن  خدايا حمزة: حضّار مجلس را نيز خندانيد و از آنجا رفت و متوجه خانه خود شد حضرت فرمود

وت فجأة بميران بعد انگارد او را به م آند و مضحكه مى  سمره بر حديث فرزند رسول تو تمسخر مى

گذشت و آثار ماتم و گريه بر رويش ظاهر بود يكى از  از ساعتى غلام حمزه به تعجيل تمام مى

ام به در خانه رسيد و بموت فجأة بمرد بخدا قسم آه   خواجه: اصحاب سبب گريه را از او پرسيد؟ گفت

هزار واى بر : گفت دند آه مىشني ناليد چنانكه در آن حدود همه آس آواز او را مى در حين مردن مى

حمزه سمره آه دورى جست از خويشان و حميم و نزديكى آرد به عقبات و درآات جحيم پس امام 

 .اآبر اين سزاى تمسخرى است آه بر سخن اولاد رسول آرد االله: فرمود)عليه السلام(العابدين زين

  ـ دعاى آن حضرت بر پسر شهاب١٢

ار شدم چنانكه به هلاآت نزديك شدم با خود گفتم آه مرا به حق آند آه وقتى بيم زهرى روايت مى

تعالى وسيلتى بايد جست به آسى آه خداوند به شفاعت او شفايى دهد هيچكس را در عهد خود از 

يابن : دانستم به خدمت آن سرور رفته عرض آردم سرور متقيان و پيشواى عابدان فاضلتر نمى

عليه (العابدين امام زين. جا رسيده است؟ دعايى در آار من بفرمابينى آه به آ االله حال من مى رسول

خداوندا پسر شهاب به من گريخته، مرا و پدران مرا به : دست به دعا برداشت عرض آرد)السلام

دانى او را شفايى آرامت فرما و  درگاه عزّت تو وسيله ساخته به حقّ آن اخلاصى آه از پدرانم مى

به خدايى آه جانها به فرمان اوست آه : گويد را رفيع گردان زهرى مىروزى بر وى فراخ و قدرش 

دارم آه  الحال شفا يافتم و بعد از آن هرگز بيمار نشدم و سختى و تنگدستى به من نرسيد و اميد مى  فى

 .به برآت دعاى آن بزرگوار خداوند بر من رحمت آند و مرا بيامرزد

 

 علم غيب

فرمايند در برخى نوشتجات ديدم آه روايت شده   عليه نقل مىاالله علامه بزرگوار مجلسى رضوان

آورد و قبر مطهّر نبى  مردى مؤمن از بزرگان سرزمين بلخ، در اآثر سالها حج به جا مى

شد   شرفياب مى)عليه السلام(العابدين آرد و به محضر امام زين  را زيارت مى)عليهما السلام(اآرم

آرد و  آرد و مصالح دينش را از آن حضرت اخذ مى  تقديم مىهايى به آن حضرت  و هدايا و تحفه

 .گشت سپس به بلاد خويش برمى



هاى زيادى  تحفه)عليه السلام(العابدين بينم آه هر سال به امام زين روزى همسرش بدو گفت ترا مى

 .دهد اى نمى برى و ليكن او به شما تحفه و هديه مى

آنيم مالك دنيا و آخرت است و هر آنچه  يمان را اهدا مىآن شخصيتى آه ما به ايشان هدايا: مرد گفت

باشد تحت ملك اوست چرا آه او خليفه خدا در زمين خداست و حجت الهى بر  آه در دست مردم مى

 . و امام ماست)صلى االله عليه وآله(بندگانش، او فرزند رسول خدا

 سپس مرد سال آينده براى بار وقتى آه زن اين مطلب را شنيد ساآت شد و دست از ملامت او برداشت

 را در پيش گرفت و اجازه خواست و اذن داده )عليه السلام(ديگر به حجّ آماده شد و منزل امام سجاد

شد و آن مرد بلخى وارد شد و سلام آرد و دستهاى امام را بوسيد و طعامى را در برابر امام يافت 

مايد و او خورد سپس امام آفتابه و لگن خواست حضرت او را به نزديك خواند و امر آرد آه غذا ميل ن

امام .  آب بريزد)عليه السلام(و آن مرد برخاست و آفتابه را گرفت تا بر دستهاى مبارك امام سجاد

من : فرمود شما ميهمان ما هستى چگونه اجازه دهم آه بر دستهاى من آب بريزى؟ آن مرد بلخى گفت

 .اين را دوست دارم

نكار را دوست دارى پس به خدا سوگند هر آينه به تو نشان خواهم داد آنچه را آه چون اي: امام فرمود

 .شود  شوى و چشمانت بدان روشن مى دوست دارى و راضى مى

عليه (پس امام سجاد. پس مرد بلخى آب را بر دستهاى مبارك امام ريخت تا يك سوم طشت پر شد

 .آب: اين چيست؟ آن مرد گفت: فرمود به آن مرد )السلام

 .بلكه آن ياقوت سرخ است:  فرمود)عليه السلام(امام

اى مرد آب بريز تا دوسوم : سپس فرمود. پس مرد نگاه آرد ناگاه آن آب با اذن الهى ياقوت سرخ شد

 .آب است: اين چيست؟ آن مرد گفت: طشت پر شود پس فرمود

 .بلكه اين زمرّد سبز است پس آن مرد نگاه آرد و ديد آن زمرد سبز است:  فرمود)عليه السلام(امام

 .آب است: اين چيست؟ آن مرد گفت: امام پرسيد. آب بريز پس او ريخت تا طشت پر شد: سپس فرمود

آنگاه طشت از سه . پس مرد نگاه آرد، ديد درّ سفيد است. بلكه اين درّ سفيد است: آن حضرت فرمود

پس مرد شگفت زده شد و خود را به دستهاى امام انداخت و آنها را . د درّ و ياقوت و زمرّدرنگ پر ش

 .بوسيد مى

اى شيخ در نزد ما چيزى نيست آه با آن هداياى شما را مكافات نماييم :  فرمود)عليه السلام(آنگاه امام

او به خاطر ما بر ات بگير و از عوض ما به همسرت بده چرا آه  پس اين جواهر را در عوض هديه

 .تو عتاب آرد

 :پس آن مرد بلخى سرش را به زير انداخت و عرض آرد



بيت نبوّت  پس من شكى ندارم آه تو از اهل! اى آقاى من چه آسى سخن همسر مرا به شما خبر داد؟

هستى سپس آن مرد از امام خداحافظى آرد و جواهر را گرفت و با آن جواهر به سوى همسرش 

 را براى همسرش بيان آرد پس آن خانم سجده شكر به جاى آورد و شوهرش را به حرآت و ماجرا

 .ببرد)عليه السلام(العابدين خداى بزرگ سوگند داد آه سال آينده او را جهت زيارت امام زين

شد آن خانم را نيز همراهش برد آن خانم در راه  پس زمانى آه شوهرش سال آينده آماده حجّ مى

يكى مدينه از دنيا رفت پس آن مرد بلخى گريان به محضر امام آمد و از مرگ مريض شد و در نزد

برخاست و دو رآعت نماز خواند و به آن مرد بلخى )عليه السلام(همسرش به ايشان خبر داد پس امام

به سوى همسرت برگرد آه خداوند با قدرت و حكمت خويش او را زنده آرد و او خدايى است : فرمود

 .فرمايد  پوسيده پراآنده شده را احيا مىآه استخوانهاى

اش رسيد ديد همسرش در سلامت  پس آن مرد برخاست و با سرعت حرآت آرد وقتى آه به خيمه

به خدا : آامل نشسته است آن مرد به همسرش گفت خداوند چگونه تو را زنده آرد؟ همسرش گفت

ا بالا برد پس ناگاه من مردى با اين الموت به نزد من آمد و روحم را گرفت و خواست آنر سوگند ملك

آرى اينها اوصاف : گفت و شوهرش مى) شروع آرد به شماره آردن اوصاف آن مرد(ويژگيها ديدم 

الموت آن بزرگوار را   وقتى آه ملك: آن زن گفت.  است)عليه السلام(العابدين آقا و مولايم امام زين

گفت سلام بر تو اى حجت خداوند در   د و مىبوسي ديد به قدمهاى ايشان افتاد و قدمهايش را مى

 .)عليه السلام(العابدين زمينش، سلام بر تو اى زين

 :الموت فرمودند پس آن حضرت جواب سلام دادند و به ملك

روح اين زن را به بدنش برگردان پس همانا او قصد زيارت ما را داشت و همانا من از پروردگارم 

نگهدارد و حياة طيّبه به او بدهد بخاطر اينكه با قصد زيارت به ام آه سى سال ديگر او را   خواسته

 .آمد سوى ما مى

آنم اى ولى خدا و سپس روح مرا به بدنم برگرداند و من  چشم و اطاعت مى: الموت گفت پس ملك

 . را بوسيد و از نزد من رفت)عليه السلام(ديدم آه دست امام سجّاد الموت را مى  ملك

آورد در حالى )عليه السلام(العابدين همسرش را گرفت و به محضر امام زينپس آن مرد بلخى دست 

آه امام در ميان اصحابش بودند پس آن زن خود را بر قدمهاى آن حضرت انداخت در حالى آه 

 .به خدا اين آقا و مولاى من است و آن عزيزى است آه خداوند به برآت او مرا زنده آرد: گفت مى

 عمرشان را در مجاورت امام به سر بردند تا آنكه رحلت آردند رحمت پس آن زن و شوهر بقيه

 .خداوند بر آنها باد

 

 )صلى االله عليه وآله( ـ نشان دادن ودايع پيامبر اسلام٢



 :از سعيدبن جبير نقل شده آه ابوخالد آابلى گفت

 رسول آمدم آه از ايشان سؤال آنم آيا سلاح)عليهما السلام(بن الحسين به محضر امام على

  در پيش شماست؟)عليهما السلام(خدا

 )عليهما السلام(خواهى آه سلاح پيامبر اى ابا خالد آيا مى: زمانى آه آن حضرت مرا ديدند فرمودند

 را به تو نشان بدهم؟

 به خدا سوگند به محضر شما نيامده بودم مگر براى )صلى االله عليه وآله(اى فرزند رسول خدا: گفتم

 !ن را بخواهم و هر آينه شما از آنچه در دل من بود خبر داديداينكه از شما همي

صلى االله عليه (بله، آنگاه ظرفى بزرگ و خورجينى را خواستند پس انگشتر رسول خدا: فرمودند

 و بعد زره آن حضرت و شمشيرشان را به من نشان دادند و فرمودند به خدا اين ذوالفقار است و )وآله

اين سحاب است و پرچم آن حضرت را بيرون آوردند : ون آوردند و فرمودندبعد عمامه پيامبر را بير

اين عقاب است و سپس پيراهن ايشان را خارج آردند و فرمودند اين سكب است و بعد : و فرمودند

رداى . اين دو نعلين پيامبر است:  را بيرون آوردند و فرمودند)صلى االله عليه وآله(نعلين رسول خدا

پوشيدند و براى   اين ردايى است آه آن حضرت در روز جمعه مى:  آوردند و فرمودندايشان را بيرون

خواندند و چيزهاى زيادى به من نشان داد تا اينكه عرض آردم آافى است،  اصحاب خطبه جمعه مى

 .خداوند مرا فداى شما گرداند

 

 خبردادن از خواب زهرى

شتم آه در جهاد روم به شهادت رسيد، من آند من دوستى بسيار صالح و عابد دا زهرى روايت مى

اى آاش من هم  روزى آرزو آردم آه. براى او خرّم شدم آه الحمدالله والمنّة به درجه شهادت نايل شد

خداى تعالى با تو : رسيدم در همان شب او را در خواب ديدم و گفتم  با او بودم و به درجه شهادت مى

 چه آرد؟

 و آارزارى آه آرده بودم مرا آمرزيد و )صلى االله عليه وآله(بواسطه دوستى آل محمد: گفت

 .صدهزار سال راه بهشت بر من ارزانى فرمود

: گفت. يافتم آه تو بدان رسيدى شدم تا اين درجه مى آنم آاش با تو آشته مى  من نيز آرزو مى: گفتم

براى آنكه تو : ت؟ گفتبه چه علّ: جاى تو در بهشت از من بيشتر است به مقدار هزار سال راه، گفتم

بينى بر محمد و آل  روى و زمانى آه او را مى مى)عليه السلام(العابدين هر جمعه به خدمت امام زين

اميّه است و خداى  آنى با وجود آنكه زمان بنى فرستى و احاديث از وى روايت مى محمد صلوات مى

چون . دارد السلام نگاه مى ى ائمّه عليهمالعابدين و باق تعالى تو را از شرّ ايشان به برآت امام زين

اعتبار باشد بار دوّم آه خوابيدم او را ديدم،  شايد آه خوابهاى شوريده و آشفته بى: بيدار شدم گفتم



عليهما (بن الحسين چرا شك آردى؟ مكن، آه شك آفر است و اين خواب به آسى مگو آه علّى: گفت

 . تو را از خوابت خبر خواهد داد)السلام

آسى را به طلب )عليه السلام(العابدين چون بيدار شدم و نماز گزاردم امام زين: گويد آه هرى مىز

اى : من فرستادند، رفتم و سلام آردم جواب فرمودند و مرا احترام آردند زمانى آه نشستم، فرمودند

 .ندآم و آاست بازگو فرمود  زهرى ديشب چنين و چنين خوابى ديدى و هر چه من ديده بودم بى

 

  ـ دعاى آهو٤

همراه با گروهى از اصحابش نشسته بود ناگهان )عليه السلام(امام سجّاد: گويد بن اعين مى حمران

 .زد آرد و دستهايش را به هم مى داد و تملّق مى آهويى به محضر ايشان آمد، دمش را حرآت مى

گمان دارد فلانى : نه فرمود: گويد؟ گفتند اين آهو چه مىدانيد  آيا مى:  فرمود)عليه السلام(امام سجّاد

از مردان قريش امروز بچه او را شكار آرده است و همانا اين آهو به پيش من آمده و از من 

 .اش را بياورند تا او شير دهد خواهد آه بچه مى

 او به سوى آنان برخيزيد با هم به نزد او برويم پس با همديگر به نزد او رفتند: پس حضرت فرمودند

 پدر و مادرم فداى شما باد خواسته شما چيست؟: خارج شد و گفت

اى را آه امروز  خواهم آه آهو بچّه به حقى آه بر تو دارم از تو مى:  فرمود)عليه السلام(امام سجّاد

اى به پيش من آورى پس او آن صيد خود را آورد و آن را پيش مادرش گذاشت و آهو  صيد آرده

 .را شير داداش  بچه

خواهم آه اين آهو بچه را به من هبه آنى   از تو مى:  به آن مرد فرمود)عليه السلام(بعد امام سجّاد

 .آردم: گفت

آهو بچه را با مادرش بفرست، او دستور امام را عمل آرد ـ آهو رفت در حالى آه : آن حضرت فرمود

دانيد اين آهو چه   آيا مى:  فرمود)معليه السلا(داد حضرت سجاد آرد و دمش را تكان مى تملق مى

خداوند هر غايب از شما را برگرداند و غفران الهى : گويد همانا آهو مى: نه فرمود: گويد؟ گفتند مى

 .ام را بر من برگرداند  باد، همانطوريكه بچه)عليهما السلام(بن الحسين بر على

 

  ـ اجابت خواسته گرگ٥

 به سوى يكى از زمينهاى زراعى خود حرآت آرد ناگاه )عليه السلام(العابدين روزى حضرت زين

برگرد :  به آن گرگ فرمودند)عليه السلام(يك گرگ به نزد امام آمد و بانگى سر داد آنگاه امام سجاد

 .دهم پس گرگ برگشت انشاءاالله من انجام مى



ن به سختى همسر م: آن گرگ به نزد من آمد و گفت: گفته شد خواسته گرگ چه بود؟ امام فرمودند

آند پس به فرياد من و او برس بدينوسيله آه دعا فرمايى به خلاص شدن او و من در  وضع حمل مى

شوم آه من و نسلم به احدى از شيعيان شما متعرّض نشويم پس منهم   پيشگاه خداوند و شما متعهد مى

 .خواسته آن گرگ را به جاى آوردم

 

 )معليه السلا(ـ خبر از بناى مرقد امام حسين٦

عليه (آند آه حضرت سجاد   روايت مى)عليه السلام(ابو على طبرسى به سند خود از حضرت رضا

 افراشته و بازارها اطراف قبر )عليه السلام(بينم آه قصرها بالاى قبر حسين گويا مى:  فرمود)السلام

گام روند و اين هن شود آه از اطراف به زيارت مى ايشان برپا شده است و روزگار سپرى نمى

 .مروان است انقراض دولت بنى

 

 فرمود به زودى )عليه السلام(آند آه امام سجاد  روايت مى)عليه السلام( از امام باقر ـ ابوبصير٧

شود،   و عمرش آوتاه مى) آند يعنى دعوى امامت مى(خواند  برادرت عبداالله مردم را به خود مى

ود همانطور شد آه پدرم فرمود طولى نكشيد آه چون پدرم وفات آرد، عبداالله دعوى جانشينى او را نم

 .داد از دنيا رفت و اين نشانه امامت بود آه از حوادث قبل از وقوع خبر مى

 

  و جهاد فرهنگى)عليه السلام(امام سجاد

 سه سال پيش از شهادت اوّلين شهيد معصوم محراب، امام عدالت )عليه السلام(العابدين امام زين

 چشم به جهان گشود، در حالى آه جدّ بزرگوارش اميرمؤمنان با )معليه السلا(حضرت على

 .پيمانشكنان گرد آمده در پيرامون جمل تزوير، به شدّت درگير بود

طولى نكشيد آه ششمين معصوم و چهارمين امام در ماتم شهادت مولود آعبه و شهيد محراب عزادار 

و سست عهد آوفه در حق امام مظلوم ناپذير مردم زودجوش  شد و از آن پس بىوفاييهاى پايان

 آه حتى غريب خانه خويش بود، روح لطيف وليكن وسيع آن )عليه السلام(حضرت حسن مجتبى

گران شيفته دنياى حرام به  هاى قاسطين در اردوى توطئه حضرت را آزرد و سپس ايشان تداوم فتنه

 اطراف تنهاترين سردار سفيان و بىوفايى ياران دروغين و سودجوى  بن ابى سرآردگى معاوية

اردوى موحدين و سرانجام صلح تحميلى و روزهاى تلخ و تاريكتر از شب پس از صلح آه سرشار از 

پايان اموى از يكسو و زخم زبانهاى جانكاه دوستان ناآگاه و جاهلان متنسك از سوى ديگر  هاى بى فتنه

 غصب خلافت و يكى از مهاجمان را شاهد بود و سرانجام توسط شجره خبيثه يكى از عناصر محورى

السلام و بالاخره آانون فتنه پذيرش حكميت يعنى   بيت عصمت و طهارت عليهم سنگدل بر حريم اهل



بن قيس و آن سياهروى سياه بخت دنيا و آخرت و مايه عبرت بر اطرافيان و نزديكان صالحان  اشعث

لومانه عموى گرانقدرش حضرت امام با ويژگى شيفتگى به مقام، قدرت و نام يعنى جعده، شهادت مظ

 . را مشاهده آرد و در محنت جانگاه آن حضرت نشست)عليه السلام(حسن مجتبى

 در عنفوان جوانيش شاهد و شهيد )عليه السلام(و در ادامه ابتلا و امتحان الهى خويش حضرت سجاد

گرامى عموهايش، زنده قيامى جاويد همراه با نظاره شهادت مظلومانه پدر بزرگوار، دو برادر 

ها، همسر و بيش از  نظير مناى خليل آربلا و اسارت خواهران، عمه ها و اصحاب بى عموزاده

بيت و اصحاب، بود و بدين وسيله با جلاى روحى شايسته مقام امامت بار   يكصد زن و بچه از اهل

اشورا در سنگين وصايت حضرت ثاراالله و ايفاى نقش خطير رهبرى مرحله فرهنگى نهضت خونين ع

 .هاشم حضرت زينب آبرى را بر دوش آفايت خويش گرفت  معيت عقيله بنى

 در عصر پرخير و برآت )عليه السلام(العابدين  اينك جهت نشان دادن نقش بسيار موفق حضرت زين

 .دهيم خويش محورهايى را مورد بحث قرار مى

 

 محورهاى آارى دوره امامت آن حضرت

دشوارترين و تلخترين دوران امامت است آه در آن، )عليه السلام( ـ دوره امامت حضرت سجاد١

اى و نيز مثله آردن و دست و پا و گوش و دماغ بريدن امرى رايج بود و گستاخى  آشتار با اندك بهانه

حتى در قبال مقدسات تا آن حدّ رسيده بود آه اسبهاى طاغوت سرآش عصر را در مسجدالنبى بستند و 

 در اين )عليه السلام(نان را در مهبط وحى مورد هتك قرار دادند و امام سجادعرض و آبروى مسلما

عرصه با هيبت خدادادى خويش هم بخشى از آرامات الهى راجع به آن اسوه صبر و ايثار و عرفان 

را به نمايش گذاشتند و هم علاوه بر خاندان امامت و منسوبين ناموس صدها مسلمان را پناه داده و از 

 .سلمان نماهاى سرآش حفظ آردندتعرّض م

 از دعايى آه مخّ عبادت و يكى از تعاليم موآّد در فرهنگ )عليه السلام(العابدين  ـ حضرت زين٢

بيت وسيله ارتباط بسيار صميمى انسان با معبود يكتا و انيس انسان در تنهاترين لحظات زندگى  اهل

يار موفقى از هر دو صورت را براى است، بدو صورت شمشير و سپر استفاده آرد و آارايى بس

 .شيفتگان چشمه حيات حقيقى متجلّى ساخت

 با بكارگيرى شمشير مظلوميّت و برگزيدن انزواى سياسى و احياى )عليه السلام( ـ حضرت سجاد٣

مداوم و بسيار ظريف، ياد واقعه خونين عاشورا در اذهان عموم مردم مدينةالمنوره را زنده نگه داشت 

 .اميّه را تا عمق جان مردم رسوخ داد  حشيانه بودن اقدام جانيان بنىو زشتى و و

اى بسيار مؤثر وجدان انقلابى توده مردم را    با شيوه)عليهما السلام(بن الحسين  ـ حضرت على٤

برانگيخت و احساس گناه را در آنان احيا آرد و عوام مردم و حتّى خواص داراى نفوذ و آارايى براى 



دار ساخت و عمق اين نقش خطير آن حضرت تا حدّى بود آه مورّخين با صراحت جبران گذشته وا

نويسند آه در اثر اقدامات به جاى امام چهارم احدى از مردم در زشتى عمل و بدى غاصبان  تمام مى

 .داد اموى به خود ترديد راه نمى

حسينى و اقبال بيش از پيش و همين امر زمينه را جهت تحقق اهداف سياسى و فرهنگى نهضت خونين 

 .مردم به خاندان امامت فراهم ساخت

هاى فكرى و فرهنگى گسترده متناسب با نيازهاى روز توده مردم با رعايت اولويت اقشار   ـ برنامه٥

 .شود مختلف، به عنوان مثال به مواردى از آن تلاشهاى گسترده اشاره مى

آرد و آن امام عارفان و اسوه پارسايان با نشان دادن  گاهى بدعتها در قالب عرفان خودنمايى مى) الف

اى گيرا و  اى از اسرار اعمال عبادى اسلام همچون آنگره جهانى سياسى و عبادى حجّ منظره  جلوه

دلربا از عرفان نغز اسلامى و نياز همه مكاتب مدّعى عرفان به چشمه زلال عرفان اسلامى را به 

 .گذاشت  نمايش مى

اى   نياز گوشه م دعاهاى نغز ضمن تسهيل راز و نياز عبد سراپا نياز با جانان بىگاهى با تعلي) ب

 .داد  ديگر از غناى معارف شيعى را نشان مى

 حقوقايشان با رساله . داد گاهى احياى حقوق بسيار مترقى دين مبين اسلام را مدّ نظر قرار مى) ج

 .آشيد  ان الهى را به تصوير مىاى جذاب از غناى حقوقى آخرين و آاملترين ادي خويش صحنه

زمانى براى ترويج فقه و قواعد آلى فقهى و تبيين احكام، دومين حوزه گسترده اسلامى بعد از ) د

نهاد و از طريق تربيت شاگردان   را بنا مى)عليه السلام(عصر امام عارفان و مجاهدان حضرت على

 .فرمود ليت خطير هدايت را ايفا مىبرجسته و جوابگويى مستقيم به سؤالات و شبهات فقهى مسؤو

هـ ـ در مقطعى ديگر براى ستيز همه جانبه با افول ارزشها و آفت دنيازدگى شمشير وعظ و ترويج 

 .گرفت فرهنگ زهد اسلامى را بكار مى

 ـ مراقبت جدىّ و هميشگى بر قضاياى داخلى جامعه اسلامى بويژه اوضاع و احوال دانشمندان ٦

هاى آارى مستمرّ حضرت    آفتهاى تهديد آننده علوم اسلامى از برنامهمسلمان و مقابله با

 . بود)عليه السلام(العابدين زين

 ـ سازماندهى و بازسازى جمعيّت شيعه و رهبرى و هدايت آنان يكى از موضوعات بسيار مهمى بود ٧

ى  سنگين)عليه السلام(آه در آن اوضاع خطرناك و عصر خفقان بر دوش آفايت حضرت سجاد

آرد و به حق، آن حضرت نه تنها جامعه تشيع را با ظرافت و قدرت اداره فرمودند بلكه حقانيّت  مى

 .تشيع را در نزد نخبگان و بزرگان عصر خويش تبيين آردند

تربيت فرزندان خلف و )عليه السلام(العابدين  ـ يكى از محورهاى درخشان موفقيت حضرت زين٨

المبين بود آه در رأس آنها بعد از وجود  به دين حنيف و مذهب حقشايسته و خدمتگزارانى باآفايت 



 وجود زيدبن )عليه السلام(نازنين پنجمين مهر تابناك امامت و شكافنده علوم نبوى حضرت محمدباقر

 . بودند)عليه السلام(على آن شهيد گرانقدر ولايى گل سر سبد گلستان اولاد حضرت سجاد

پيشه زمان حتى اگر آنان با سابقه خصومت و ظلم   در برابر حكام جنايتمان ـ حمايت از مستضعفان و مظلو٩

در حق ايشان و خانواده محترمشان بودند يكى از محورهاى درخشان آارنامه عملكرد افتخارآميز 

 .بود)عليه السلام(العابدين  حضرت زين

ضرت آه عصر بندى آرد آن دوره سى و چهار ساله امامت آن ح توان چنين جمع  در مجموع مى

مروان عليه اسلام ولايت و امامت بود،   اميّه و بنى اقتدار قلدران، اوج خفقان و جنگ روانى بنى

اى  توانست چهره)عليه السلام(المجاهدين و سيدالعابدين سياستهاى اتخاذ شده توسط حضرت افضل

د و امواج خانمان جذّاب از اسلام ارايه نمايد و غناى فرهنگى خط سرخ علوى و تشيع را اثبات آن

براندازى عليه نظام ستم اموى و فرزندان غاصب مروان به راه اندازد و زمينه را براى عبرت از 

مند شدن از دانشگاه علوم اسلامى در عصر  عاشورا توسط مردم مدينه، اقبال و آمادگى جهت بهره

آمال تأسف بايست به اين  فراهم سازد و ليكن با )عليه السلام(شكافنده علوم نبوى حضرت محمدباقر

پس از شهادت ايشان )عليه السلام(مطلب اذعان آرد آه ظلم ناشى از تحريف شخصيت حضرت سجاد

اى قلم به مزد و يا گروه دوست نادان، آمتر از ستمهاى روا داشته شده در عصر امامت آن  توسّط عدّه

گروهى اندآى از توان تحليل حضرت نيست و در اثر همان ظلمهاست آه امروزه از مسلمانان جهان 

و تبيين دوره سرشار از موفقيت و افتخار امامت آن حضرت برخوردار هستند و متأسفانه برخى 

 .مطالب تحريفى هنوز در ذهن مردم بجاى مانده است

 

 ياران و اصحاب حضرت

 شيخ القدر اصل آن جناب از آوفه بود و خودش ساآن مكه، در رجال عالم جليل:  ـ سعيدبن جبير١

 .شمرده شده است)عليه السلام(االله عليه ايشان از اصحاب امام سجاد طوسى رضوان

آن جناب از ساآنان مدينه و از طايفه خزرج و اصحاب بدر رسول :  ـ جابربن عبداالله انصارى٢

 .بود)صلى االله عليه وآله(گرامى اسلام

اين بزرگوار از توفيق مصاحبت .  بودآنيه ايشان ابوسعيد و اصل آن جناب از آوفه: بن تغلب  ـ ابان٣

السلام برخوردار گشت و   و روايت از سه امام معصوم حضرت سجاد و امام باقر و امام صادق عليهم

 .در نزد هر سه امام هم عصر خودش از منزلت والايى برخوردار بود

تر با همين آنيه آنيه آن جناب ابوحمزه ثمالى است و بيش): ثابت بن ابى صفيّه(بن دينار   ـ ثابت٤

 .باشند معروف مى



آنيه آن جناب ابافراس است وى به همراه پدرش در سال : »فرزدق«بن صعصه  بن غالب  ـ همام٥

 مشرّف شد پدرش به امام پارسايان و اميرمؤمنان هنگام معرفى )عليه السلام(ق به خدمت على. هـ٣٦

 .پسرم شاعر است: پسرش فرزدق، عرض آرد

 به او قرآن بياموز پس همانا قرآن از شعر بهتر است الشعر ه القرآن فانّه خيرمن علّم:حضرت فرمود

 .و همين نكته همواره در ذهن فرزدق بود تا اينكه قرآن را حفظ آرد

 سال شعر سروده و نزديك به يكصد سال عمر آرده است ايشان فردى فاضل، ٧٤فرزدق، حدود 

و در ايّام بنى اميّه داراى مذهب تشيع بود و احيا و . ا بودبخشنده و داراى منزلت در دربار خلفا و امر

بن عبدالملك و  سفيان، زيادبن ابيه، هشام بن ابى آرد وى معاوية هاشم را مدح مى  اموات بنى

 .نظير را هجو آرد بن يوسف جنايتكار بى حجاج

ن عرض آرد  هجرى قمرى امام حسين را ملاقات آرد و به ايشا٦٠حجّه سال   او در روز ششم ذى

 .مردم قلوبشان با شماست و دستهايشان عليه شماست

 )عليه السلام(آنچه آه نام فرزدق را ماندگار و جهانى آرد و او را شاعر مخصوص حضرت سجاد

گيرى از شجاعت نشأت گرفته از ايمان ولايى خويش با  به حساب آورد اين بود آه ايشان با بهره

ن براى رضاى الهى و اداى بخشى آوچك از حقوق بسيار عظيم جرأت تمام در نزد طاغوت جائر زما

امام زمان خويش به تمامى تعلقات دنيوى اعم از مال دنيا، زندگى مرفه و موقعيت اجتماعى، پشت 

پازد و با تاييدات الهى و الهام غيبى قصيده غرّاى معروف خود را براى معرفى امام چهارم سرود و 

 . ميان قهرمانان جهاد فرهنگى براى خود فراهم ساختبراى هميشه جايگاهى رفيع در

 . بود)عليه السلام(يكى از اصحاب حضرت سجاد: الشيبانى بن عوف  ـ قاسم٦

 .بكر بن محمدبن ابى  ـ قاسم٧

 .بن عمروالاسدى  ـ منهال٨

 .الطويل بن امّ  ـ يحيى٩

 . ـ سعيدبن مسيب١٠

 .الهاشمى   ـ سعيدبن علاقة١١

 

 آثار

 صحيفه سجاديه.١

خوانده شده يكى از » )عليهما السلام(زبور آل محمد«و » القرآن  اخت«صحيفه سجاديه آه به حقّ 

المبين و پيروان راستين ولايت در پرتو انوار تابناك معارف بيكران  مفاخر بسيار گرانبهاى مذهب حق

انشا و توسط فرزند  )عليه السلام(ثقلين قرآن و عترت بوده و هست آه از طريق امام سجاد



نوشته شده و در طول تاريخ سرشار از حماسه، عرفان )عليه السلام(بزرگوارش، حضرت محمد باقر

 .هاى مجالس انس با جانان حقيقى عابدان اهل ولا بوده است و افتخار شيعيان پاآباز، زيور سجاده

آاغذ آه در آن نوشته اى از پوست يا  جزوه، پاره(صحيفه در لغت به معنى نامه، آتاب، آراسه 

 .و جمع آن صحف و صحائف است) باشند

ـ صحيفه علويه ١: خورد آه عبارتند از  در اخبار حضرات معصومين نام سه صحيفه به چشم مى

 .صحيفه سجاديّه ـ٣االله عليها و  صحيفه فاطمه سلام ـ٢) صحيفه زرد(

در اين . هارم شيعيان جهان است دعا از دعاهاى مأثوره از ناحيه امام چ٥٤صحيفه سجاديّه داراى 

آتاب بسيار گرانبها مسايل گوناگون تربيتى با گرايشات فردى، اجتماعى، اعتقادى در قالب دعا آن هم 

 .در فرهنگ اسلام دارد مطرح شده است) مغز عبادت(العباده  با عظمت و ارجى آه دعا بعنوان مخّ

 اهتمامى در خور شأن امامت در راستاى عرفان، اخلاق و بخش معظمى از حقوق اسلامى همراه با

 .گر است احياى ارزشهاى دينى در صحيفه سجاديّه جلوه

 

 رساله حقوق. ٢

باشد آه  الحقوق آنحضرت مى  رسالة)عليه السلام(العابدين  از جمله آثار به يادگار مانده از امام زين

 .شود  برخى از حقوق مذآور در آن رساله شريف ذآر مى

حق بزرگتر خدا بر تو اين است آه او را با خلوص نيّت پرستش : رگ در برابر خدا ـ مسؤوليت بز١

آنى و عبادت نمايى و آسى يا چيزى را بر او شريك نسازى و وقتى آه اين تكليف را با اخلاص بجاى 

آورى خداوند آفايت امور دنيا و آخرت تو را بر عهده گرفته و آنچه را دوست داشته باشى برايت 

 .فرمايد ىمقرّر م

امّا حق نفست بر تو اين است آه آن را در مسير فرمانبردارى و :  ـ مسؤوليت نسبت به خويشتن٢

طاعت الهى درآورى و هر يك از اعضاى بدن، زبان، گوش، چشم، دست، پا، شكم، غريزه جنسى را 

 .در راه صحيح و مشروع بكار برى و در اين آار از خداوند مدد جويى

امّا حق زبانت اين است آه آن را از گفتن سخن ناسزا بازدارى و بگفتن مطالب خوب و :  ـ حق زبان٣

عادت دهى و ادب گفتار را رعايت نمايى و آنرا بكار نبرى مگر در هنگام ضرورت و براى نفع دين 

و دنيا و از پرگويى و زشتگويى و سخنان آم فايده آه احتمال زيان دارد مانع شوى چون زبان گواه و 

 .ل خرد است و آراستگى خردمند هم با عقل و خوشزبانى اوستدلي

و امّا حق گوش پاك نگاهداشتن آن است از اينكه آنرا راهى براى قلبت قرار ندهى مگر :  ـ حق گوش٤

براى سخن نيكى آه در دلت خيرى بوجود آورد يا خلق آريمى حاصل آند زيرا گوش راه هر نوع 

 .رساند  معنى و مطلبى چه خوب و چه بد را به آن مىسخنى به قلب انسان است و هر نوع



اين است آه آن را از هر چه ديدن آن بر تو جايز نيست بپوشانى و از نظرهاى بيهوده :  ـ حق چشم٥

بازدارى و جز در مورد عبرت، بصيرت و بهره علمى آنرا بكار نبرى چرا آه چشم راه عبرت گرفتن 

 .است

 نماز وسيله بار يافتن به درگاه ربوبى است تو در نماز در برابر او  ـ حق نماز اين است آه بدانى٦

اى پس چون اين را دانستى شايسته است آه مانند بنده ذليل و راغب و هراسان و خائف و  ايستاده

اميدوار و مسكين و زارى آننده در پيشگاه خدا بايستى و با حال آرامش شرمندگى، خشوع، فروتنى به 

دازى و با راز و نياز و مناجات از او بخواهى آه تو را از زير بار خطاها و نيايش حضرتش بپر

 .گناهانى آه از هر طرف تو را احاطه آرده و به پرتگاه هلاآت آشانده رهايى بخشد

اين است آه آن را بزرگ داشته و احترام آنى مجلس او را محترم بشمارى به سخنان او :  ـ حق معلّم٧

او باشى، راجع به نيازهاى علمى آه به او دارى خودت به وى آمك آنى خوب گوش دهى، متوجه 

بدين معنى آه با فراغت آامل در هنگام درس خودت را مهياى فهم درس آنى، دلت را نسبت به او 

 ...پاك آنى، چشم خود را به او متوجه آنى و

نگهدارى تو قرار داده و اين است آه بدانى خداوند او را وسيله سكون، آسايش انس و :  ـ حق همسر٨

بر عهده هر يك از شماست آه براى نعمت ازدواج حمد الهى بجاى آورى و بدانى آه اين نعمت از 

 .طرف خداست

اين است آه بدانى او در جايى تو را حمل آرده آه هيچكس فرد ديگرى را حمل :  ـ حق مادر٩

دهد و تو را با گوش، چشم، دست،  نمىآند و به تو از ثمره قلب خود غذا داد آه احدى به آسى  نمى

رويى تا  پا، مو، پوست و تمام اعضا و جوارح وجودش محافظت آرده است آنهم با شادمانى و گشاده

آنكه وضع حمل نموده و تو را به دنيا آورده است پس راضى بوده آه تو سير باشى و او گرسنه بماند 

ب آند و او تشنه بماند و تو را در سايه قرار دهد و و تو را بپوشاند و او برهنه بماند و تو را سيرا

خودش جلوى آفتاب بماند و با تحمل سختى توسط خودش تو را متنعم سازد و با بيدار ماندن خودش تو 

را از لذت خواب ناز برخوردار نمايد و شكم او براى تو ظرف بود و دامنش محل استراحت تو بود و 

 و جانش برايت سپر بلا بود براى تو سردى و گرمى دنيا را به هايش براى تو مشك آب و غذا سينه

خريد و بر عهده توست آه به همين اندازه از او قدردانى آنى و بر اين امر توانايى ندارى   جان مى

 .مگر با يارى و توفيق الهى

و هم اين است آه بدانى او اصل و ريشه توست و تو شاخه آن هستى چنانچه او نبود ت:  ـ حق پدر١.

آيد بدان آه اصل آن  شوى آه از آن خوشت مى نبودى پس هرگاه در وجود خودت متوجه نعمتى مى

 .باشد براى چنين نعمتى خداى را حمد آن و شاآر باش ولاقوّة الاّ باالله  نعمت پدر تو مى



اين است آه او را در غياب حفظ آنى و در حضور گرامى دارى، در هر صورت :  ـ حق همسايه١١

 او باشى، عيب او را وارسى نكنى، درباره بدى او آاوشى نكنى آه به آن پى ببرى اگر بدون ياور

 ...قصد از بدى و عيب او اطلاع يافتى بايد همچون دژى محكم از براى وى باشى و

 

 )عليه السلام(قرآن از ديدگاه امام سجاد

 .بر آتابهاى گذشته، برترين آلامهاى آسمانى ـ قرآن نورى است درخشان، گواه ١

آنچه . خوانيم باشد، زيرا شرايع و احكام خدا را در آن مى   ـ فرقان و جداآننده حرام و حلال قرآن مى٢

براى بندگان خدا ضرورى است در آن به تفصيل شرح داده شده و به پيامبر بزرگوار اسلام محمّد 

 .و نازل گرديده است وحى شده )صلى االله عليه وآله(مصطفى

شوند   ـ خدايا آن را نورى قرار دادى آه با روشنايى آن، مردم از تاريكى جهالت و نادانى خارج مى٣

درمان دردهاى آسى قرار دادى آه آن را . شوند و با پيروى از دستوراتش به راه راست هدايت مى

ى حساسى است آه هيچوقت خطا ترازو. خوب گوش فرا دهد و بفهمد و به حقّ بودنش يقين پيدا آند

 .دهد آند و حق واقعى را نشان مى نمى

شود و همواره روشن آننده حق  قرآن چراغ فروزانى است براى راهنمايى بشر آه هرگز خاموش نمى

 .باشد با برهان قاطع مى

شود و هر آه چنگ در دامن آن زند، پناهش  رايت نجاتى است آه هرآس دنبالش بيافتد گمراه نمى

 .رهاند دهد و از هلاآت مى مى

 ـ خدايا اآنون آه خواندن آيات قرآن را بر زبان ما آسان آردى ما را از آن گروه قرار ده آه به ٤

پذيرند و به درستيش  آورند و متشابهات آن را مى محكمات آن ايمان آامل دارند و حقّش را بجا مى

 .برند ىيابند و بهره م ايمان دارند و دلايل روشن آن را درمى

 فرو فرستادى و تمام علوم عجيبش را به )صلى االله عليه وآله( ـ خدايا همه آن را بر پيغمبرت محمد٥

او الهام فرمودى و تفسيرش را ميراث ما گردانيدى و بر آنان آه علم قرآن ندارند ما را برترى و نيرو 

 .دادى تا بهتر از آسانى شويم آه تاب تحمل و درك اين علم را ندارند

پايان خود   ـ خدايا همانطور آه دلهاى ما را شايسته براى نگاهدارى قرآن ديدى و با رحمت بى٦

 اولين خواننده قرآن و بر فرزندانش آه )صلى االله عليه وآله(ارزش آن را بما شناساندى بر محمّد

پايان   بىقرآن و علمش را بر گنجينه حافظه و قلب خويش ذخيره آردند و به ما تحويل دادند درود

دانند و هيچگونه شكى در پذيرفتن  فرست و ما را از آسانى قرار بده آه قرآن را آتاب آسمانى تو مى

 .گردند آن ندارند و از راه راست منحرف نمى



زنندگان به ريسمان قرآن   و فرزندانش ما را از چنگ)صلى االله عليه وآله( ـ پس از درود بر محمّد٧

ناك به سنگر آن پناه بريم و در سايه آن آسايش يابيم و با نور  گوار و شبههقرار بده تا در حوادث نا

 .دم از آن بهره بريم و راهى جز راه او نجوييم تابناك قرآن راه خود را بيابيم و چون نور سپيده

 قرار دادى تا به سوى تو )صلى االله عليه وآله( ـ خدايا همان طوريكه آن را پرچم هدايت براى محمد٨

پار گردد و مردم را به اين سو رهبرى نمايد و فرزندانش را در اين راه پسنديده سالك گردانيدى رهس

اى گردان تا ما را به بالاترين منزلهاى آرامت برساند و  از ما بر آنان درود فرست و قرآن را وسيله

انى برسيم و نردبانى ساز آه با آن به جايگاه امن و آسايش بالا رويم و در آخرت به نعمت جاود

 .رستگار شويم

 ـ خدايا ما را به آمك قرآن و درود فرستادن بر محمد و آل محمد از گناهان سبكبار گردان تا مانند ٩

نيكوآاران رفتار آنيم و در ساعات حساس روز و شب به عبادت تو برخيزيم و با استفاده از نور 

 دنيا فريبمان ندهد و از آار شايسته آه قرآن، خود را از هر آلودگى پاك سازيم و آرزوها و اميال

 .ذخيره آخرت است باز ندارد

 و فرزندانش قرآن را در تاريكيهاى شب )صلى االله عليه وآله( ـ خدايا پس از درود بر محمد١٠

هاى خود ما را نفريبد و پايمان را به سمت گناه باز نكند و زبان  مونس ما گردان تا شيطان با وسوسه

گويى بازدارد و تمام اعضايمان را از آردار ناشايست نگهدارى نمايد تا خوب چشم  هما را از بيهود

بينيم پى ببريم و پند  باز آنيم و از غفلت درآييم و به عجايب آفرينش آه در قرآن آمده و در جهان مى

 .آند در دل سخت ما اثر نمايد و نرم آند امثالهاى محكمش آه آوهها را خرد مى

ها پاك آن و آلودگى روح  قرآن ظاهر ما را آراسته دار و صفحه انديشه ما را از وسوسه ـ خدايا با ١١

ما را با آب پاك قرآن بشوى تا از گناهان دور شويم و از پريشانى نجات يابيم و در آخرت نيز تشنگى 

 .خود را با آن فرونشانيم و از سختيهاى بزرگترين روز بلا رهايى يابيم

هدارنده انسان از خوى زشت و پرتگاه آفر و نفاق است و حرام و حلال را به ما  ـ خدايا قرآن نگا١٢

دهد توفيق ده آه ما با بهره بردن از قرآن چنين باشيم و آار آنيم و محتاج ديگران نباشيم و  نشان مى

 .گرفتار فقر و تنگدستى نگرديم

آنندگان دستورات قرآن قرار ده تا ساعت مرگ آه نفس بند  ـ خدايا تا دم مرگ ما را از عمل ١٣

آيد و جان در حال خارج شدن است راحت جان دهيم، در آن هنگام آه گويند آيست درمان آننده و  مى

 .مراقب تو؟ گوييم قرآن درمان دردهاى من است

دورى از جسم و هاى   گيرد و لحظه در آن لحظه آه فرشته گيرنده جانها با نهايت تلخى جانم را مى

شوم با نور قرآن مرا آسايش  رسد و با بار گناه به سوى قبر تاريك روان مى مال و فرزندان فرا مى

 .بخش



 ـ خدايا آمك آن و توفيق ده قرآن را بشناسم و مطابق دستوراتش عمل آنم تا به برآت آن خانه ١٤

 بيابم و از ناراحتى نجات يابم و دهند منزل امنى ام آه خانه گور است و طبقات خاك فشارم مى تازه

 .موقع سر برداشتن از قبر در عرصات محشر رسوا نگردم

آنند به برآت عمل آردن به قرآن مرا خوار مساز و پايم را    ـ در آن حال آه به آارها رسيدگى مى١٥

هايى در روى پل جهنم ملرزان تا با استقامت بگذرم و سرنگون نشوم و از تمام گرفتاريهاى قيامت ر

 .يابم

 ـ خدايا دوستى مرا در سينه افراد باايمان جاى ده تا در آن روز آه ستمگران روسياهند و روز ١٦

 .خدايا زندگى اين دنيا را براى ما مشكل و سخت مساز. حسرت است روسفيد باشم

مود و  آه حق رسالت را ادا آرد و قرآن را به ما ابلاغ ن)صلى االله عليه وآله( ـ خدايا بر محمد١٧

 .پايان فرست فرمانت را آشكار آرد و بندگانت را به راه خير رهنمون گشت درود بى

 

 )عليه السلام(العابدين اشعار منسوب به امام زين

 يجرعها فى الانام آاظمنا***  ـ نحن بنو المصطفى ذوو غصص ١

 اولنا مبتلى و آخرنا*** الانام محنتنا   ـ عظيمة فى٢

 و نحن اعيادنا مآتمنا***  ـ يفرح هذا الورى بعيدهم ٣

 يأمن طول الزمان خائفنا*** الامن والسرور و ما   ـ والناس فى٤

 ئل بين الانام آفتنا***  ـ و ما خصصنا به من الشف الطا ٥

 جاحدنا حقّنا و غاصبنا***  ـ يحكم فينا والحكم فيه لنا ٦

 اندوه و ناگوارى مواجه هستيم، فروبرنده خشم از ما، جام  ـ ما فرزندان مصطفى همواره با غم و١

 .آشد  بلايا را در ميان مردم سر مى

 ـ رنج و مصيبت ما در ميان مردم سخت بزرگ و سنگين است، و اوّل و آخر دودمان ما بدين بلايا ٢

 .گرفتار و مبتلاست

ان خوشحالند در حالى آه اين مردم در عيدش) در اوايل محرّم آه آغاز سال قمرى جديد است( ـ ٣

 .عيدهاى ما به عزا تبديل شده است

 . ـ مردم در آرامش و سرور غوطهورند در حالى آه خاندان هراسان ما در طول زمان آرامش ندارد٤

 .ايم  ـ آفت و مايه رنج ما آن شرف و بزرگوارى است آه در ميان مردم بدان ممتاز شده٥

آند با اينكه حكومت بر آنان به ما اختصاص  ما فرمانروايى مى ـ پايمال آننده و منكر حقّ ما بر ٦

 .دارد

 : نسبت داده است)عليه السلام(العابدين ابن شهر آشوب اشعار زير را به امام زين



 اذا ميّز الصحاح من المراض*** ـ لكم ما تدعون بغير حق ١

 آما عرف السواد من البياض*** ـ عرفتم حقّنا فجحد تمونا ٢

 وقاضينا الاله فنعم قاض*** الله شاهدنا عليكم ـ آتاب ا٣

بستيد به  ها تميز داده شود، آنچه را آه به غير حق بر خود مى  ـ آيا زمانى آه درستيها از نادرستى١

 چنگ خواهيد آورد؟

 ـ همچنانكه سفيدى از سياهى شناخته شده است، شما نيز حقّ ما را شناختيد سپس در مقام انكار ٢

 .برآمديد

 .دليل ما بر شما آتاب خداست و داور ما هم ذات اقدس اوست، پس او چه نيكو داورى است ـ ٣

 و ما فى غير ذلك من سباق*** ـ الا ان السباق سباق زهد ١

 و فعل الخير عنداالله باق*** ـ ويفنى ما حواه المرءُ اصلاً ٢

 و تشهق حسرة يوم المساق*** ـ ستألفك النّدامة عن قريب ٣

 الفراق  وايقن انّه يوم***  يوم ذاك فكّر ـ اتدرى اى٤ُّ

 قد انقطع الرّجا عن التلاقى*** ـ فراق ليس يشبهه فراق ٥

 ـ آگاه باش آه همانا مسابقه حقيقى مسابقه زهد و پارسايى است و غير از زهد در ديگر چيزها ١

 .اى نيست مسابقه

 آار نيك در نزد خداوند باقى شود و تنها  ـ هر آنچه آه انسان جمع آرده دستخوش نابودى مى٢

 .ماند مى

 .آشى  شود و در روز مرگ ناله و آه حسرت مى  ـ به زودى پشيمانى با تو مأنوس مى٣

 .دانى روز مرگ چه روزى است؟ بيانديش و يقين داشته باش آه آن روز جدايى است   ـ آيا مى٤

 . است ـ جدايى آه هيچ فراقى همانند آن نيست زيرا اميد ديدار قطع شده٥

 وليس لداء ذنبك من علاج*** ـ تُعالَج بالطبيب لكلّ داء ١

 بنيّة خائف و يقين راج*** ـ سوى ضرع الى الرّحمن محض ٢

 على ما آنت فيه من اعوجاج*** ـ واظهارالنّدامة آلّ وقت ٣

 بليل مد لهمّ الستر داج*** ـ و طول تهجد بطلاب عفو ٤

 بِبُلغة فارح و سرور ناج*** ـ لعلّك ان تكون غدا حظيّا ٥

 .شود و براى درد گناه تو علاجى نيست  ـ هر دردى بوسيله طبيب درمان مى١

به درگاه ) به بخشش و رحمت حقّ(و اميدوار ) از عذاب خدا( ـ مگر اينكه با نيّت شخص هراسان ٢

 .خداوند بخشنده خالصانه تضرّع و زارى آنى

 .گفتارت اظهار پشيمانى نمايى ـ از آجيها و آاستيهاى رفتار و ٣

 .دارى در شبهاى تاريك و ظلمانى از خداوند طلب عفو آنى  ـ با شب زنده٤



 . ـ شايد فرداى رستخيز منفعتى برايت حاصل شود و به سرور و رستگارى نايل شوى٥

 الصّلاح فماشىء الذّ من*** ـ عليك بصرف نفسك عن هويها ١

 نّك لاتعيش الى الرّواحآا*** ـ تاهَّب للمنيّة قبل تغدو ٢

 نعته نعاته قبل الصّباح*** ـ فكم من رائح فينا و غاد ٣

 على ما فيك من عظم الجناح*** ـ وبادر بالانابة قبل موت ٤

 ولكن من تشمَّرَ للفلاح*** ـ فليس اخوالرّزانة من يجافى ٥

 .ايستگى نيستتر از نيكى و ش بخش   ـ نفس خود را از هوى و هوس بازدار آه هيچ چيزى لذت١

 رسانى  ـ قبل از آنكه صبح را درك نمايى مهياى مرگ باش آه گويى آن روز را به شامگاه نمى٢

 ـ چه بسيار آسانى آه در ميان ما صبح و شام آردند و مناديان پيش از صبحگاه مرگ آنان را خبر ٣

 دادند

 اى ب شده ـ قبل از فرارسيدن مرگ به سوى توبه بشتاب از گناه بزرگى آه مرتك٤

  ـ ستمگر عاقل نيست بلكه خردمند آسى است آه دامن همّت بر آمر زند٥

 النّهارِ سوى ظلّ يزول مع*** الدنيا وما فيها جميعاً  ـ اهل١

 وارباب الصَّوافن والعشارِ*** ـ تفكّر اين اصحاب السّرايا ٢

 واين السابقون لدى الفخار*** ـ واين الاعظمون يدا و بأساً ٣

 الخلفا والشّمِّ الكبار  من*** القرن بعدالقرن منهم ـ واين ٤

 فهل حىٌّ يصان عن البوار*** ـ آان لم يخلقوا اَو لم يكونوا ٥

 رود؟ ـ آيا همه دنيا و آنچه در آن است جز سايه است آه با رفتن روز از بين مى١

 ند؟داران و صاحبان اسبهاى تندرو و شترهاى هامون نورد آجاي  ـ بيانديش آه سپاه٢

گرفتند آجا    ـ بزرگان صاحب قدرت و شوآت و آنهايى آه هنگام فخرفروشى بر هم پيشى مى٣

 هستند؟

  ـ بزرگان همپايه و همتا از حكمرانان و بخشندگان قوم و بزرگان يكى پس از ديگرى آجا رفتند؟٤

نابودى و مرگ مصون اى از   ـ چنان رفتند آه گويى از آغاز نبودند بنابراين هيچ موجود زنده٥

 .ماند نمى

 

 )عليه السلام(العابدين فرزدق و حضرت زين

بن جوزى و  الغمة، تذآره سبط الاوليا، مناقب ابن شهر آشوب، آشف در آتابهاى فريقين از جمله حلية

بن عبدالملك با جمعى از   بن مروان پسرش هشام روضه الواعظين آمده آه در زمان خلافت عبدالملك

طرافيانش سالى به حج رفت پس از طواف آعبه آه خواست حجرالاسود را استلام نمايد به بزرگان و ا

علت زيادى و ازدحام مردم نتوانست خود را به نزديك حجر رساند و آسى هم به او اهميت نداد، 



اطرافيان ناچار شدند در گوشه مسجدالحرام آنار زمزم صندلى گذاشتند آه او بنشيند تا بلكه موج 

 آاهش يابد ولى مردم همچنان گرم طواف و دعا و همهمه بودند و هشام مجال و فراغتى پيدا جمعيت

آنندگان بلند شد خوب آه نگاه آرد ديد   آرد و محو تماشاى مردم بود آه ناگاه صداى تكبير طواف نمى

در و با سيماى ملكوتى آه نشان سجده ) لباس احرام( با ازار و رداء )عليه السلام(حضرت سجّاد

پيشانى مبارآشان هويدا بود مشغول طواف است و مردم نيز مجذوب هيبت خدادادى آن حضرت 

آنند و چون اراده استلام حجرالاسود نمود  آند راه را برايش باز مى  اند و به هرسو آه رو مى شده

 .مردم خود را آنار آشيدند تا آنجناب با آرامش آامل حجرالاسود را استلام فرمودند

سوخت و ليكن آارى از وى ساخته نبود در اين    تماشاى اين منظره در آتش حسد و آينه مىهشام از

ميان يكى از اطرافيان از هشام پرسيد آه اين شخص آيست آه مردم از هيبت و احتشام او اينهمه 

 .شناسم برند هشام خود را به تجاهل زد و به دروغ گفت نمى حساب مى

 رهسپار آعبه شد با مردم شام و حلب***  هشام آن شنيدستم آه در عهد وليعهدى

 شد ز جمعيت برون آاسايد از رنج و تعب*** ازدحام  خواست تا بوسد حجر را گشت مانع

 آافتاب از پرتو صبح جمالش در عجب*** پديد  ديد ناگه صف زهم بشكست و شدماهى

  آرد از لعل لباى سيراب سنگ را با بوسه*** گرديد و خلقى گرد ماه  ماه گرد آعبه مى

 از شرار آتش آين و حسد شد ملتهب*** ديد  چون هشام آن عزّت و قدر و جلال و جاه

 آاين چنين بردا من مطلوب زد دست طلب*** آيست؟  شهزاده زان ميان يك تن ازاو پرسيداين

 زان تجاهلها آه بر اعجاز احمد بولهب*** آرد در پاسخ تجاهل گفت نشناسم آه آيست؟ 

اى دلربا و جذّاب از بكارگيرى ذوق خدادادى شعر در خدمت ولايت به نمايش گذاشته  حال جلوه

شود و شاعرى شجاع و ولايى در جواب گستاخى اين خفاش ناتوان از تحمل نور خورشيد ولايت،  مى

زنى و اين خورشيد عالمتاب را آتمان  گشايد اى هشام گر تو خود را به تجاهل مى زبان فصاحت مى

شناسانم هر چند آه از شناخت او  ن با فضل الهى به شكرانه قريحه موّاج خود او را مىآنى م مى

 .ناتوان و بيان من در تعريف ايشان قاصر است

 :آرى فرزدق آن اسوه و الگوى شعراى ولايى در لحظه حساس ملهم از غيب چنين سرود

 ...قدمواعندى بيانٌ اذا طلابه *** ـ يا سائلى اَين حلَّ الجودُ والكرم ١

 

 :ترجمه قصيده فرزدق

پرسى محل آرامت و بخشش آجاست؟ در نزد من بيان مطلبى است زمانى    ـ اى آسى آه از من مى١

 .آه طالبان آن بيايند



و خانه خدا و حرم و منطقه خارج از محدوده حرم او را ) مكه(ـ اين شخصيتى است آه بطحاء ٢

 .شناسد مى

 .است، اين متقى، پاك شده و طاهر و سمبل اين صفتهاى شايسته است ـ اين فرزند بهترين بندگان خد٣

 پدر بزرگوار اوست آه تا زمانى )صلى االله عليه وآله( ـ اين همان شخصيتى است آه احمد برگزيده٤

 .فرستد آه هستى ادامه دارد خداى من بر او درود مى

افتاد و جاى پاى   چه آسى آمده تا او را ببوسد هر آينه به زمين مىدانست آه   ـ اگر حجرالاسود مى٥

 .بوسيد ايشان را مى

 پدر اوست آه امتها )صلى االله عليه وآله( است آه رسول خدا)عليهما السلام(بن الحسين  ـ اين على٦

 .شوند با نور هدايت و راهنمايى آن حضرت راهنمايى مى

 اوست و حمزه شهيد شيرمردى آه محبتش مورد سوگند  ـ اين آسى است آه جعفر طيّار عموى٧

 .است

صلى االله (االله عليها است و اين پسر جانشين رسول خدا  ـ اين فرزند بانوى زنان فاطمه زهرا سلام٨

 .است آه شمشيرش بلاى جان دشمنان بود)عليه السلام(بن ابيطالب   على)عليه وآله

آرامتها و فضايل آن حضرت بالاترين مراتب : گويد سخنگوى آنان مىبيند،   ـ وقتى قريش او را مى٩

 .مكارم است

داند آه چه دستى   ـ نزديك است آه رآن حطيم در زمان استلام ايشان را گرفته نگاه دارد زيرا مى١٠

 .نمايد است آه آن را استلام مى

 .شناسند  عجم او را مىرساند زيرا عرب و گويى اين آيست؟ ضررى به او نمى  ـ اين آه تو مى١١

 . ـ به چنان قلّه عزّتى رسيده آه عرب و عجم از رسيدن بدان درمانده و عاجز هستند١٢

شود و جز در   بندد و بخاطر مهابتش چشمها با ديدن وى بسته مى   ـ چشمش را از روى حيا مى١٣

 .توان صحبت آرد  حالت تبسم با او نمى

شود مانند خورشيد آه از تابش آن تاريكيها زدوده   مى ـ نور هدايت از نور پيشانى وى منشق١٤

 .شود مى

دستى آه صاحب آن با شهامت .  ـ در دست او چوب خيزران است آه داراى بوى تند خوش هست١٥

 .منظر و داراى شمّ مخصوص در امور دقيق است و خوش

تشهد نبود لايى به زبانش گويد و اگر  مى» لااله الااالله«را نگفته مگر در تشهدش آه » لا« ـ آلمه ١٦

 .گفت آمد و همواره نعم و آرى مى نمى

 جدا شده است و )صلى االله عليه وآله( ـ وجودش همچون شاخه از درخت وجود پيامبر اسلام١٧

 .عناصر وجود مبارآش پاك و خوش و اخلاقش هم پاآيزه است



ينى است آه در نزد آند و صاحب طبايع شير  ـ بار سنگين گرفتاريهاى مردم را تحمّل مى١٨

 .شود حضرتش نعم ديگر نيز شيرين مى

ها او را زينت  شوند و در روز تكلم آلمه  گويد آه همه شيفته مى   ـ به هنگام تكلم چنان سخن مى١٩

 .افزايند دهند و بر وقارش مى

 .شوند  آه اين پسر فاطمه است و سلسله پيامبران به جدّ او ختم مى) بدان(دانى   ـ اگر نمى٢٠

 ـ خداوند از قديم به ايشان برترى داد و شرافت بخشيده است و اين مقام و منزلت براى او در لوح ٢١

 .محفوظ با قلم قدرت الهى جارى شده است

 ـ فضايل پيامبران در قبال فضايل جدا و آوچك و فضايل امم در برابر فضيلت امت جدّش ناچيز ٢٢

 .است

واسطه او آورى جهل و تنگدستى و تاريكى آفر برطرف  ـ بخشش ايشان همه را فرا گرفته و ب٢٣

 .شده است

 ـ دو دست مبارك حضرتش در مشكلات ياور مردم است و مانند باران سودمند بر عموم مردم، از ٢٤

 .شود جود و آرم ايشان همه برخوردار و عدم بخشش برايشان عارض نمى

يژگى بردبارى و آرم وجود ايشان را زينت  ـ خوى نرم آه مردم نگران تندى او نيستند و نيز دو و٢٥

 .داده است

آند داراى طبع و خوى خجسته است و ساحت خانه اميدش براى نيازمندان   ـ خلف وعده نمى٢٦

 .گشاده است و در گرفتاريهاى روزگار عاقل و خردمند است

ار رحمت  ـ اين شخصيت از خاندانى است آه دوستى آنان دين و دشمنيشان آفر است و قرب جو٢٧

 .آنان محل چنگ زدن و نجات يافتن است

 .گردد شود و به وسيله او نعمتها و احسان زياد مى  ـ با دوستى آنان گرفتارى برطرف مى٢٨

مقدّم است ) همچون تشهد در نمازهاى واجب و مستحب( ـ ذآر آنان پس از ياد خدا در هر فريضه ٢٩

 .و آلمات خداوند بوسيله آنان ختم شده است

ـ اگر پرهيزآاران را شماره آنند آنان پيشواى پرهيزآارانند و اگر از بهترين مردم روى زمين  ٣٠

 .آنانند: شود پرسيده شود گفته مى

تواند به بلنداى وصف آنان برسد هيچ قومى هر چند آريم و گرامى با آنها   ـ هيچ پيشتازى نمى٣١

 .آنند  برابرى نمى

 .ارى و شيران بيشه در حال شعلهورى آتش يأس و غضب هستند ـ آنان بارانهاى هنگام شدت گرفت٣٢

 . ـ دستهاى بخشنده چون باران و خوى آريم آنان مانع از ورود مذمّت بر ساحت قدسى آنان هست٣٣

 .گيرد در حال نادارى و ثروتمندى سخاوتمندند  ـ تنگدستى، سخاوت را از آنان نمى٣٤



 .خص يا خود نعمتهايى در گردنشان نباشد ـ آداميك از قبايل است آه اجداد اين ش٣٥

اند از خانه اينها  شناسد زيرا دينى آه امتها بدان دست يافته  ـ هر خداشناسى آبا و اجداد او را مى٣٦

 .ظاهر شده است

 ـ منازل اينها در ميان قريش همچون آفتاب است آه به هنگام حوادث، نياز به قضاوت و حكم الهى ٣٧

 .شود آن طلب روشنايى مىاز 

و )صلى االله عليه وآله( ـ پس جدّ او از قبيله قريش است آه در ريشه و اصل آن حضرت محمد٣٨

 .رهنماى امت است)عليه السلام(سپس حضرت على

صلى (هاى بدر، اُحد، خندق و روز فتح مكه شاهد لياقت او بر رهبرى پس از رسول خدا  ـ حماسه٣٩

 . است)االله عليه وآله

قريظه آه روزى   دهند و نيز جنگ بنى   ـ خيبر و حنين هر دو براى شايستگى وى گواهى مى٤٠

 .سخت و غبارآلود بود

 ـ براى او مواقفى است آه در هر پيشامدى سخت بر صحابه ظاهر شده و من همانند برخى از آنها ٤١

 .آنم چنانكه آتمان آردند  مخفى نمى

 .شناسند  و عرش و لوح و قلم او را مىشناسيد خدا   ـ اگر شما او را نمى٤٢

 گويى؟ اى نمى هشام از شنيدن قصيده الهامى فرزدق خشمگين شد و گفت آيا درباره ما چنين قصيده

تو هم جدّى چون جدّ او و پدرى مانند پدر : شناس گفت فرزدق آن شيعه شجاع و غيرتمند و بسيار وقت

 !!چون مادر او بياور تا درباره شما هم مثل آن را بگويماو و مادرى 

هشام حقوق فرزدق را قطع آرد و دستور داد او را در محلّى به نام عسفان بين مكه و مدينه زندانى 

 .آنند

رسيد دوازده هزار درهم به فرزدق عطيّه فرستاد و )عليه السلام(چون اين خبر به حضرت سجاد

 .فرستاديم  عذور دار آه اگر بيشتر از اين در نزد ما بود براى تو صله مىفرمود اى ابافراس ما را م

االله من براى رضاى خدا اين قصيده را گفتم نه براى پول  يابن رسول: فرزدق وجه را برگرداند و گفت

 .و جايزه

 و ما داند البته خداوند نيّت تو را مى:  بار ديگر پول را برگرداند و فرمود)عليه السلام(حضرت سجاد

گيريم لذا فرزدق وجه را پذيرفت و در زندان هشام با شجاعت تمام  هم چيزى آه عطا آرديم پس نمى

 .به جاى مدحى آه انتظار داشتند هشام را هجو آرد و پس از مدتى به ناچار آزادش آردند

ت بعد از ظهر عاشورا سختترين و تلخترين حوادث زندگى پرفراز و نشيب و سرشار از خير و برآ

 يكى پس از ديگرى به وقوع )عليه السلام(بن الحسين العارفين على المجاهدين، امام حضرت افضل

 .پيوست



داغ جانكاه شهادت پدر بزرگوارش حضرت ثاراالله از يك سو و تحمل بار سنگين امامت و رهبرى از 

صيبت و داغ سويى ديگر، تب سوزان بدن از يكسو و آتش ظلم بر خيام از سويى ديگر، با آن همه م

جانگداز آن قوم تبهكار به جاى دلدارى، آتش به خيمه امام بر حقّ زدند و گستاخى خود را به اعلاء 

 .درجه ممكن رساندند

ولى آن آوه صبر و استقامت با قامتى بلند به استوارى تاريخ مبارزات خونين اسلام ولايت در برابر 

 هنگام گذر آاروان سراى ٦١گاه يازدهم محرّم سال ها يك تنه ايستاده بودند و ليكن چاشت همه هجمه

آربلا از گودال قتلگاه آن مناى آوى خليل عشق دچار اندوهى زياد شد چنانكه زينب نالان و پريشان به 

جاى وداع با برادر مهربان و عزيزتر از جانش آن حضرت را در حالى يافت آه ديد آم مانده از شدّت 

 جانان تسليم نمايد لذا آن نايبه زهراى شهيده حريم ولايت به دلدارى غصّه در ميان غل جامه جان به

سان حرآت از آربلا به آوفه از آوفه به شام و از شام به آربلا و  يادگار عاشورا پرداخت و بدين

 .مدينه آغاز شد

اى شكننده بر قامت  افزود و ضربه اش افتخارى بر برگهاى زرين امامت مى سيرى آه در هر مرحله

رفته رفته آاروان فرهنگى نهضت با رسالت سنگين تبليغى و . آرد  رسوده ستم اموى وارد مىف

پيامهاى جاويدان اعتقادى، سياسى و اجتماعى به آوفه آن آانون سست عهدان زودجوش بدفرجام 

 .رسد شود و زمان اداى دينى بزرگ از وظايف خطير امامت فرا مى نزديك مى

 در سنگر خطابه گوش و جان هر انسان آماده پذيرش نداى )عليه السلام(اى دلربا از سجّاد و جلوه

 .نوازد ماندگار حق را مى

 در آوفه) ع(خطبه امام سجاد

 خارج شد و به مردم اشاره آرد آه )عليه السلام(العابدين امام زين: گويد بن شريك اسدى مى حذام

ستاده بود حمد و ثناى حق جلّ و ساآت شويد پس سكوت اختيار آردند و در حالى آه آن حضرت اي

:  فرستاد و سپس فرمود)صلى االله عليه وآله(پايان بر رسول گرامى خدا علا گفت و درود و تحيّت بى

آنم تا  شناسد من خودم را معرفى مى شناسد و هر آه نمى شناسد آه مى اى مردم آوفه هر آه مرا مى

من پسر آسى هستم آه احترام او را نگاه نداشتيد بن ابيطالب هستم  بن الحسين بن على  بشناسد من على

زند، صحراهاى ما سبز است ولى پدرم را بين  او را دعوت آرديد به عنوان آنكه درياهاى ما موج مى

دو نهر شريعه و فرات به شهادت رسانديد و بدن مقدس او و جوانانش را به خون آغشته آرديد و 

من پسر آسى هستم آه او را به قتل . نش را اسير آرديداموالش را به غارت برديد و زن و فرزندا

 .صبر، سر از قفا بريدند و اين فخر براى من بس است

ها به پدرم نوشتيد و او را دعوت آرديد و با  دانيد آه شماها نامه اى مردم شما را به خدا سوگند آيا مى

ا پدرم را به بيعت با يزيد تبديل او مكر و خدعه ورزيديد، شماييد آه پيمان خود را شكستيد و بيعت ب



آرديد و براى خوشنودى ابن زياد و يزيد او را به شهادت رسانديد، رويتان سياه باد و افراد اجتماعتان 

خوار و ذليل، آه بدين خباثت دست زديد بدا به حال شما با اين خونى آه ريختيد اى مردم روسياه با 

عترت مرا آشتيد، حرمت : زمانى آه به شما خواهد فرمودآدام چشم به رسول خدا نگاه خواهيد آرد، 

 .مرا هتك آرديد، پس شما امّت من نيستيد

ناگهان صداى گريه و ناله مردم بلند شد و مردم از اطراف به تماشاى اين منظر : گويد اسدى مى

 .دانيد گفتند هلاك شديد در حالى آه نمى آمدند و برخى به بعضى مى مى

خداوند رحمت فرمايد فردى را آه اندرز مرا بپذيرد و سفارش :  فرمود) السلامعليه(پس امام سجاد

 .مرا حفظ نمايد پس همانا براى ما در زندگى رسول خدا اسوه حسنه است

آنيم  شنويم و اطاعت مى  همه ما مى)صلى االله عليه وآله(اى فرزند پيامبر خدا: پس همه با هم گفتند

گردانيم پس امرت را به ما بفرما خداوند تو را   شما روى برنمىآنيم و از و خون شما را حفظ مى

آنيم و از ستمگران بر شما و ما   جنگيم و با صلح شما آشتى مى رحمت فرمايد پس با جنگ شما مى

 .بيزار هستيم

هيهات هيهات اى مردم مكر و خدعه آه در حق پدرانم پيش از :  فرمودند)عليه السلام(پس امام سجاد

هرگز، به خدا سوگند آه زخم دل من از اين جنايت هولناك با اين سخنان مكارانه بهبود . داديدمن انجام 

ديروز پدرم را آشتيد و امروز زن و فرزند او را به اسارت در بازارهاى آوفه و شام . يابد نمى

و اين مصيبت چنان خاطر ما را . شود بريد اى مردم، مصيبت رسول خدا و پدرم فراموش نمى مى

آزرده آه گويى استخوان در گلو گير نمايد و حلق و حنجره را زخم نمايد آه به اين زودى اثر آن از 

يابد اى مردم آوفه آشتن  هاشمى را دارد آه هرگز بهبودى نمى رود سينه ما داغ جوانان بنى  بين نمى

يافت و وجود او  شما را مغرور نسازد به يقين هرگز بهتر از او نخواهيد )عليه السلام(امام حسين

 .نعمتى براى ايمنى شما بود

اى بس مؤثر براى آغاز  نقل شده آه اين خطابه آوتاه از چنان تأثير به سزايى برخوردار بود آه زمينه

 .انقلاب خونين عراق آه دهسال طول آشيد، فراهم آرد

ا شانزده محرّم سوز و افشاگر آه روز دوازدهم محرم ايراد شد ت  آرى در اثر اين نطق آتشين و ستم

آنان خود را به  هزاران زن در بيرون شهر آوفه اجتماع پرشكوهى ترتيب دادند و ضجّه زنان و ناله

زنان در روز هفتم شهادت ثاراالله جرقه انقلاب عراق را زد و آن حرآت حدود  آربلا رساندند و ناله

 .دهسال تداوم يافت

بديل آربلا،  ملعون و حماسه جاويد قهرمان بىزياد  آوفه و حوادث دردناك آن با مجلس عام ابن

االله عليها آه با  شريك با آفايت رهبرى نهضت خونين آربلا، نايبه زهرا حضرت زينب آبرى سلام



تيغ بيان، طاغوت زمان را رسوا آرد و با اقدام جانانه و ايثارگرانه آن حضرت در دفاع از جان 

 . بر صفحات زرين افتخار خويش افزوديادگار گذشتگان و امام زمانش، افتخارى ديگر

 آرامت مشارآت در مراسم تدفين شهدا آربلا )عليه السلام(و در مدت حبس اسيران حضرت سجاد

را به منصه ظهور رساند و بدين ترتيب مرحله حرآت آاروان )عليه السلام(بويژه حضرت ثاراالله

آشام فرا رسيد تا طاغوت اموى  جويان، خون  آن آانون فتنهسياسى فرهنگى نهضت عاشورا به شام 

االله را ظاهر سازد و نه تنها عدم پايبندى به سفارشات نبوى بلكه عزم جزم  هاى خود از آل آخرين آينه

بر دين ستيزى خود را ظاهر آند تا به زعم باطل خويش زهرچشمى بگيرد، غافل از اينكه خون 

واهد نشست و بنيان سست ستم اموى را متزلزلتر خواهد ساخت و پس شهداى آربلا در شام به بار خ

اى شيرين   از سالهاى متمادى تبليغات عليه نظام رهبرى صالح اسلامى و خاندان وحى مردم شام جلوه

 .بيت را مشاهده خواهند آرد از فضايل بيكران اهل

 

 بيت به شام ورود اهل

ا اسلام ولايت با تبليغات گسترده دستگاه غاصب و توز ب جويان آينه شام آانون قاسطين و ستيزه

شرمى همراه  آشام اموى با تزييناتى تمام عيار و در خور بزرگترين اعياد اسلامى و با آمال بى  خون

آور رسالت فرهنگى قيام   زبانى سرشار از آينه خود را به استقبال آاروان پيام  با طبل و دهل و زخم

 .آند  شمارى مى السلام لحظه بيت عليهم ه و جهت ورود اهلخونين و مقدس حسينى مهيّا آرد

دهد و مرارت اين مصيبت عظمى آنچنان زياد   آرى بدين ترتيب تلخترين حادثه پس از عاشورا رخ مى

 لبريز )عليه السلام(العابدين و العارفين سجاد است آه آاسه صبر امام صبرآفرين حضرت امام

 :ام زمان از عمق جان نداى شود و آن غيرت عالم امكان و ام مى

 البلاد اسيرا  يزيد يرانى فى*** فياليت امّى لم تلدنى و لم اك 

دهد، يعنى اى آاش مادرم مرا نزاده بود و به دنيا نيامده بودم تا يزيد مرا در شهر و ديار اسير  سر مى

 .ببيند

 آن حضرت به اند در زمان ورود به شام چشم  راجع به سبب اين سخن جانكاه آن حضرت گفته

خواهد نقاب را حفظ آند آم   افتاد ديد وقتى ايشان مى)عليه السلام(همسرش يادگار امام حسن مجتبى

 را بگيرد )عليه السلام(خواهد امام باقر   از بغلشان بيفتد و چون مى)عليه السلام(ماند امام باقر مى

 .بير جانسوز را سردادآورد آه آن تع  رود چنان غيرت بر آن حضرت فشار مى روبند آنار مى

و ليكن با آرامت امامت چنان بر خود مسلط آه حتى در آن لحظه اوج حزن و اندوه نيز از روشنگرى 

هاى قل  فرمودند و آن حماسه جاويد ارشاد پيرمرد شامى با تمسك به آيه و ارشاد مردم غفلت نمى

ريدند و رفته رفته زمينه را براى خطابه آف لااسئلكم عليه اجراً و آيه و آت ذالقربى حقه و آيه تطهير مى



سوزى و اتمام امور گسترده  تا آن آه زمان موعود براى ستم. آردند جاويد مسجد شام مهيا مى

 .فرهنگى و سياسى نهضت فرارسيد

 

 در مدينه منوّره) ع(خطابه پرشور امام سجاد

رسيدند و با ابراز احساسات عميق مردم مواجه شدند مردم  به مدينه )عليه السلام(وقتى آه امام سجاد

 :را به سكوت فراخواندند و چنين فرمودند

 ...الدين، بارىءالخلائق اجمعين العالمين، مالك يوم الحمدالله رب

اللو اذع و جليل الرز و عظيم  الامور و فجائع الدهور وألم الفجائع و مضاختة نحمده على عظام

ايّهاالقوم انّ االله و له الحمد ابتلانا بمصائب جليله و ثلمة . كاظة، الفادحة الجائحةالمصائب الفاظعة ال

 و عترته و سبى نساؤه و صبيته و داروا )عليه السلام(الاسلام عظيمة، قتل ابوعبداالله الحسين فى

لات منكم ايهاالنّاس فاى رجا السنان و هذه الرزية التى لامثلها رزية البلدان من فوق عامل برأسه فى

يسرّون بعد قتلهَ ام اىّ فؤاد لايحزن من اجلهَ ام اية عين منكم تحبس دمعها و تضن عن انهمالها، فلقد 

بكت السبع الشداد لقتله و بكت البحار والسماوات بارآانها و الارض بارجائها والاشجار باغصانها 

 .نالسماوات اجمعو  والحيتان و لجج البحار والملائكة المقربون و اهل

ام اىّ سمع يسمع هذه الثلمة التى ثلمت  ايهاالناس اىّ قلب لاينصدع لقتلهِ ام اىّ فؤاد لايحنّ اليه

 الاسلام ولايضم فى

اصبحنا مطرودين مشردين مذودين و شاسعين عن الامصار آانّا اولاد الترك والد يلم من : ايهاالناس

لام ثلمناه ما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولين ان الاس غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه ولاثلمة فى

الوصاية    تقدم اليهم فى قتالنا آما تقدم اليهم فى)صلى االله عليه وآله(هذا الاّ اختلاق واالله لوآان النبىّ

بنا لما ازدادوا على مافعلوا بنا فانّاالله و انا ليه راجعون من مصيبة مااعظمها و اوجعها وافجعها و 

 .ها و امّرها و افدحها فعنداالله نحتسب فيما اصابنا و ما بلغ بنا فانّه عزيز ذو انتقاماآظّها و افظع

سپاس خداى را آه پروردگار عالميان است و مالك روز جزا آفريننده همه آفرينش، خدايى آه از 

را بر سپاسگزاريم او ... ديدگاه عقول مردم آنقدر دور است آه مقام رفيعش آسمانهاى بلند را فراگرفته

زبانها و مصيبتهاى  آارهاى بزرگ و حوادث ناگوار روزگار و درد اين مصيبتها و سوزش زخم

 .آن آور و سخت و ريشه بزرگ و دلسوز و حزن

اى  اى مردم همانا خداوند آه حمد و سپاس بر او باد به مصيبتهاى بزرگى ما را مبتلا آرد و رخنه

 و عترت پاآش آشته شدند و زنان و )عليه السلام(بزرگ در اسلام پديد آمد ابوعبداالله الحسين

اش را بر نوك نيزه زده و شهرها را گرداندند و اين مصيبتى بود  آودآانش را اسير آردند و سر بريده

 .آه مانندى ندارد



 شاد باشد؟ يا آدام )عليه السلام(تواند پس از آشته شدن امام حسين اى مردم آداميك از مردان شما مى

آه براى او اندوهگين نشود؟ يا آداميك از شماست آه اشك ديدگانش را حبس آند يا بتواند قلبى است 

 از ريزش آن جلوگيرى نمايد؟

با آن آه هفت آسمان محكم براى شهادت او گريست و درياها با موجهايش و آسمانها با ارآانش و 

و فرشتگان مقرّب خدا و اهل هايشان و ماهيها و امواج درياها  زمين با اعماقش و درختها با شاخه

آسمانها همه و همه گريه آردند اى مردم آن چه دلى است آه براى آشته شدنش آزرده نشود؟ و يا آدام 

 قلبى است آه ناله نكند و يا آدام گوش است آه اين رخنه بر اسلام را بشنود و آر نشود؟

در بيابانها و دور از وطن بوديم اى مردم ما صبح آرديم در حالى آه از شهر خود رانده شده و درب

بدون هيچ گناهى آه از ما سرزده باشد و آار زشتى آه . گويى آه از اهل ترآستان و ديلم بوديم

 .اى در اسلام وارده آرده باشيم مرتكب شده باشيم و يا رخنه

ر به اينان ايم اين يك آار نوظهورى بود به خدا قسم اگر پيامب ما چنين رسمى در نسلهاى پيشين نشنيده

آرد همانطور آه سفارش ما را آردند از آنچه در حق ما انجام دادند بيشتر  جنگ با ما را سفارش مى

اناالله و انااليه راجعون چه مصيبت بزرگ، دلسوز، دردناك، آزاردهنده، تلخ و . توانستند بكنند نمى

نيم آه او عزيز است و انتقام آ ناگوار و جانسوزى بود ما آنچه را آه رويداد به حساب خدا منظور مى

 .گيرنده

بن صوحان آه  سخنان امام به شدّت مردم مدينه را تحت تأثير داد تا آن حدّ آه صوحان بن صعصعة

زمينگير بود از عدم توانائيش به شرآت در نهضت حسينى پوزش خواست امام عذرش را پذيرفت و 

 .برايش طلب مغفرت آرد

 

 ) السلامعليه(العابدين شهادت حضرت زين

بن  المجاهدين و سيدالعابدين على در پنجاه و هفتمين سال از عمر شريف حضرت افضل

 و پس از سى و چهار سال زحمت آشيدن و خون دل خوردن و انسجام دادن )عليهما السلام(الحسين

المبين تحمّل حضور فيزيكى آن خورشيد فروزان آسمان  به مذهب شيعه و پيروان آگاه اين مذهب حق

رفان و ولايت بر خفاشان ديو سيرت بس گران آمد و سرانجام روز دوازدهم يا بيست و دوم ع

بن عبدالملك در زمان وليدبن عبدالملك آن حضرت را   الحرام سال نودوپنج هجرى قمرى هشام  محرم

 .مسموم آرد

نجم و االله مقامه روز شهات آن حضرت را بيست و پ در نقلى ديگر عالم بزرگوار شيخ طوسى اعلى

بدين ترتيب يكبار ديگر مدينه در عزا نشست (اند   هجرى قمرى دانسته٩٤سال شهادت ايشان را سال 

و همه مردم اعم از زن و مرد پير و جوان براى تشييع و تدفين آن حضرت بر سر و سينه زنان و 



ى آه آعبه آنان و سراسيمه بيرون ريختند و آن حضرت را در سند مظلوميت تشيّع آن قبرستان  گريه

و در جوار رحمت عموى بزرگوار و مظلومشان » بقيع«آمال اهل ولاء هست و خواهد بود يعنى 

 .به خاك سپردند)عليه السلام(حضرت امام حسن مجتبى

روايت )عليه السلام(االله تعالى عليه از حضرت اماممحمد باقر محدّث بزرگوار آلينى رضوان

اى : فرمود چون وقت وفات پدرم رسيد مرا به سينه خود چسبانيد و فرموداند آه آن حضرت   آرده

آنم به آنچه آه پدرم به من وصيّت آرد در هنگام شهادت خودش و  فرزند گرامى، تو را وصيت مى

زنهار ستم مكن بر آسى آه ياورى بر تو به غير از خدا : پدرم به من سفارش فرمود: بعد فرمود آه

 .نداشته باشد

 :اثى آن حضرت استاز مر

 ابوه علىٌّ آان خيراً و اآرما*** فلا غرو من قتل الحسين فشيخه 

 أصاب حسيناً آان ذلك اعظما*** فلا تفرحوا يا اهل آوفان بالّذى 

 جزاء الّذى ارداه نار جهنّما*** قتيل بشط النّهر روحى فدائه 

ش را آه از او برتر بود زيرا پدر بزرگوار.  جاى شگفتى نيست)عليه السلام(در آشتن حسين

 .نيز شهيد آردند

زيرا شهادت .  گذشت، شادى نكنيد)عليه السلام(اى آه بر حسين اى مردم آوفه، بر حادثه

 .پدرش از اين بزرگتر بود

 .جانم فداى شهيدى آه در ساحل رود به خاك افتاد وپاداش قاتل او دوزخ است

شود آه قيام مختار با اذن خاص امام  شن مىو از بعضى روايات رو«: فرمايد االله خويى مى آيت

الروايات ان هذا آان باذن خاص من  ويظهر من بعض... «. بوده است)عليه السلام(سجاد

 »...)عليه السلام(سجاد

بوسيله دو فرزندش به پيشواى شهيدان، نامه فرماندار » عبداالله بن جعفر«از آن حضرت، نامه 

نامه، جريان مهلت خواهى براى شب  ز آن شهر و پاسخبه آن حضرت به هنگام حرآت ا» مكّه«

عاشورا سخنرانى شورانگيز و روشنگرانه به ياران در آن شب، زمزمه آن اشعار مشهور و 

معروف، و سخنان خواهر قهرمانش و پاسخ آن بزرگوار به آن بهترين خواهر گيتى، به وسيله 

 .روايت شده است» ابو ضحّاك«و » حارث بن آعب«

 

  حنظلهعلى بن

در برابر سپاه » زهير«نامبرده گزارش سخنان پرشور . وى از روايتگران وقايع عاشوراست

از » حنظلة بن اسعد شبامى«آند وى فرزند  روايت مى» آثير بن عبداالله شعبى«اموى را، از 



عبداالله «از او جز همين روايت آه آن را نيز از . ياران سالار شايستگان، و از شهيدان آربلاست

 .آورده، روايتى بدون واسطه نرسيده است» شعبى

 

 علىّ بن سيّد محمّد جواد

 .)عليه السلام(شانزدهمين آليددار قبر مطهّر امام حسين

 تا زمان مرگ خويش ١٣٠٩مذآور است آه سيّد على پس از پدر توليت حرم حسينى را از سال 

عالى همّت بوده و بعضى از پلهاى نهر القدر و   گويند وى مردى جليل.  به عهده داشت١٣١٨

 .باشد حسينيّه در تقاطع معابر از آثار و خدمات او مى

 

 بن مالك جشمى علىّ

در جنگ ميان سپاه مختار . بن اشتر بود از هواداران قيام مختار و از افسران تحت امر ابراهيم

بن  يسره لشكر را به علىّ، م»ابراهيم«زياد  عليه نيروهاى ابن) بن اشتر به فرماندهى ابراهيم(

بن  علىّ«، فرمانده جناح راست لشكر دشمن با »بن نمير سكونى حصين«. مالك جشمى سپرد

ابتدا اين دو جناح، به سختى . فرمانده جناح چپ لشكر ابراهيم روبرو شد و نبرد درگرفت» مالك

 اوّلين آشته در بن مالك على. آرد تا به شهادت رسيد درگير شدند و على به شدّت مقاومت مى

 .سطح فرماندهى بود

 

 على بن محمّد بسّامى

. ق .  هـ ٣٠٣ يا ٣٠٢ابوالحسن علىّ بن محمّد بن نصر بغدادى معروف به بسّامى، به سال 

 را خراب )عليه السلام(آه متوآّل قبر مطهّر امام حسين. ق.  هـ ٢٢٦در سال . درگذشته است

 :آرد ابيات ذيل را سروده است

 قتل ابن بنت نبيّها مظلوما*** آانت أميّة قد أتت تاالله اِن 

 هذا لعمرك قبره مهدوما*** فلقد أتاه بنو أبيه بمثله 

 فى قتله فتتّبَعوه رميما*** أسفوا على أن لا يكونوا شايعوا 

 به خدا سوگند اگر بنى اميّه، پسر دختر پيامبرشان را مظلومانه شهيد آردند،

 ).قبر آن حضرت را خراب آردند(هم همان آار را آردند ) بنى عبّاس(بستگان او 

خورند و به جستجوى بقاياى  اميّه همكارى نكردند افسوس مى آنها از اينكه در آشتن وى با بنى

 .اند جسد او پرداخته

 

 على بن محمّد بن فلاح مشعشعى



مشعشعى، آربلاى معلاّ مورد  با تهاجم مشعشعيها به رياست علىّ بن محمّد بن فلاح ٨٥٨در سال 

تاخت و تاز دشمنان قرار گرفت آه در نتيجه اموال حرم حسينى غارت و زوّار آن حضرت قتل عام 

 .شدند

 

 على بن مظاهر الاسدى

از صالحين و مؤمنين و از دلاوران عرب آه جنگى سخت . برادر حبيب بن مظاهر و از قبيله بنى اسد

 .لاك نمود و سرانجام به فيض عظيم شهادت رسيددر آربلا نمود و جمع آثيرى را ه

 

 على بن مظهر اسدى

 .به قولى او همان على بن مظاهر اسدى برادر حبيب بن مظاهر اسدى و از شهداى روز عاشوراست

 

 على ترك

در نجف اشرف . ق.   هـ١٢٨٥القاسم بن فرج االله موسوى مشهور به ترك، در سال   سيّد على بن ابى

در عهد مظفّرالدّين شاه قاجار به ايران سفر آرد و در .  مقدّماتى را نزد پدرش خوانددروس. متولّد شد

 .در سفر حج وفات يافت. ق.  هـ ١٣٢٤سال 

 عصب الضّلالة بالدّما إفطارها*** صامت بيوم الطّف لكن صيّرت 

 إلاّ رئى بوجوهها استبشارها*** ما جاءها الموت الزّؤام مقطباً 

 الاعمار مهراً والرّؤس نثارها*** وس و صيّروا خطبوا لبيضهم النّف

در روز طف روزه گرفتند ولى گروه گمراه، روزه آنها را با ) )عليه السلام(ياران امام حسين(

 .خون گشودند

 .مرگ با چهره گرفته به سوى آنها آمد ولى آنها با شادى او را استقبال آردند

نثار آن  من رفتند آه مهريه آن عمرها وآنها براى شمشيرهاى خود به خواستارى نفوس دش
 .سرهايشان بود

 

 على شريعتى مَزينانى

 .»حسين وارث آدم«مؤلّف آتاب 

او پس از . در مزينان سبزوار به دنيا آمد. ش.  هـ ١٣١٢مرحوم دآتر على شريعتى در سال 

از آن شش سال بعد به دبيرستان فردوسى رفت و پس . گذراندن دوران آودآى راهى دبستان شد

به . ش.  هـ ١٣٣٤در سال . دانشسراى مقدماتى را در مشهد به پايان برد و به آموزگارى پرداخت

شريعتى در . دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه مشهد وارد شد و رشته ادبيات فارسى را برگزيد



 نخستين آثار اى خاص به تحقيق و پژوهش پرداخت و طول مدت تحصيل در دانشكده ادبيات با علاقه

در . خود را يعنى ترجمه ابوذر نوشته جودة السحار مصرىو نيايش اثر الكسيس آارل را، انتشار داد

اينجا اين را بايد افزود آه عشق اوّلينِ شريعتى نسبت به ابوذر بوده است و تا آخر عمر او را الگوى 

پس از دريافت ليسانس در . ش. هـ  ١٣٣٧در سال . ميرد زيد و به ياد او مى داند و با او مى خود مى

شريعتى . رشته ادبيات فارسى، به دليل آنكه شاگرد اول شده بود براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت

دوران . وقتى روانه غرب شد آه از اندوخته نسبتاً وسيعى از فرهنگ ملى و اسلامى برخوردار بود

 به ٣٢ مرداد ٢٨نهضت ملى ايران آه پس از هاى سياسى  اقامت او در فرانسه همزمان بود با جريان

شريعتى پس از دريافت درجه .  حرآت عظيمى در دانشجويان به وجود آورده بود١٣٣٩ويژه در سال 

مدتى در . دآترا به ايران بازگشت و مستقيماً روانه زندان شد و پس از چند ماه به زادگاه خود بازگشت

هاى زيادى آه از او به عمل آمد به مراآز  جه به دعوتدانشگاه مشهد به تدريس پرداخت ولى با تو

 با گشوده شدن حسينيه ارشاد زندگى شريعتى ١٣٤٨تا اينكه در سال . آرد  علمى مختلف، سفر مى

 ماه در سلولى آم نور به سر ١٨ دوباره به زندان افتاد و مدت ١٣٥٣در سال . اى خورد  ورق تازه

 تهران را به قصد اروپا ترك گفت و ١٣٥٦يبهشت ماه  ارد٢٥پس از آزادى از زندان در . برد

 . خرداد همان سال به طرز مرموزى در لندن از دنيا رفت٢٩سرانجام در 

: اند از  مرحوم دآتر شريعتى آثار زيادى از خود به جاى گذاشت آه مهمترين آنها عبارت

خود،   تا وفات، انسان بى، فاطمه فاطمه است، از هجرت )عليه السلام(شناسى، مجموعه على اسلام

 . ، تحليل مناسك حج)شناسى اديان يا تاريخ اديان و يا جامعه(تاريخ تمدن 

از جمله انديشمندان معاصرى آه به قضيه عاشورا از منظر جامعه شناختى نظر آرده است بايد 

 .هاى آارآردى در خور اهميت است از مرحوم دآتر شريعتى نام برد آه با توجه به جنبه

توان از آن، درس چگونه  توان شناخت و به تبع آن نمى  ديدگاه شريعتى، عاشورا را نمىاز 

زيستن را آموخت مگر اينكه روند تاريخى مبارزه حق و باطل را شناخت تا از آن طريق به موضع 

شريعتى معتقد بود آه گسستن جريان امام . برد آفرينى آن پى   و نقش)عليه السلام(امام حسين

طلبانه پيامبران و مصلحان تاريخ به معناى مثله آردن و   از سلسله جريانات حق) السلامعليه(حسين

تواند شيعه را به  بى اثر ساختن آن است، و همين جريان مداوم و پيوستگى آن است آه امروز مى

 . در مقابل دشمن حق قرار دهد)عليه السلام(هاى جبهه حسين اى از سلسله حلقه عنوان حلقه

پردازد و قيام عاشورا را از    ديگر دآتر شريعتى به مسأله وراثت در فرهنگ شيعى مىدر جايى

انديشم و  مى» وراثت«وقتى به اصل «: نويسد او در اين باره مى. داند  اين طريق قابل درك و فهم مى

هاى تاريخ انسان است ـ از آدم تا خودش ـ ناگهان   آه وارث تمامى انقلاب» وراثت حسين«به ويژه 

ها، همه جلادها و شهيدها، يك جا از اعماق  ها و قهرمان آردم آه گويى همه آن انقلاب  احساس مى

اند و گويى همگى از قبرستان  قرون تاريك زمان و از همه نقاط دور و نزديك زمين بعثت آرده



و اند  خاموش تاريخ، با فرياد حسين آه همچون اسرافيلى در جهان طنين افكنده است، بر شوريده

اند و در دو سوى فرات، رو در  گرد آمده» صحراى محشر آربلا«قيامتى بر پا شده است و همه در 

خواهان و  در اين سو، از هابيل تا حسين، همه پيامبران و شهيدان و عدالت: اند روى هم ايستاده

اد، از آن نيمه هاى تاريخ آه همه از يك ذريه و تبارند و همه فرزندان هابيل، و در نژ قربانيان جنايت

آه در آدم دميد ـ و همه، وارثان يكديگر و حاملان آن امانت آه » روح خدا«خدايى ذات متضاد آدم ـ 

ها و   ها و نمرودها و آسرى  در آن سو ـ از قابيل تا يزيد ـ فرعون] باشند مى[. آدم از خدا گرفت

! مردمكشان و غارتگران زندگى و آزادى و شرف انسانىقيصرها و بخت النصرها و همه جلادان و 

همه از يك ذريه، از يك تبار، همه فرزندان قابيل ـ نخستين جلاد برادرآش فريبكار هوسباز ـ و در 

نژاد، از آن نيمه لجنى و متعفن ذات متضاد و ثنوى آدم، روح ابليس آه در آدم دميد، و همه وارثان 

اند، هر يك سمبل ذهنى از اين  بندى شده خصيتهاى اساطيرى نيز صفها و ش حتى رب النوع. يكديگر

اهورا ـ اهريمن، جنگ حسينى ـ : در جهان» االله ـ ابليس«دو حقيقت عينى، انعكاس واقعيت بشرى 

 .»پرومته ـ زئوس: اش بر آسمان يزيدى، سايه

ت ـ بيدرنگ از مكه و حسين ـ آگاه از چنين رسالتى آه تقدير تاريخى انسان، بر دوشش نهاده اس«

داند آه تاريخ منتظر است، زمان آه با  او مى. گيرد  آيد و به سوى قتلگاه خويش، شتاب مى بيرون مى

و مردم ـ آه . شود، چشم به او دوخته تا گامى پيش نهد دست ارتجاع و شرك به عقب بازگردانده مى

اند و بالاخره خدا ـ آه اآنون به  اند ـ به قيام و فرياد محتاج در اسارت، خاموش و بى حرآت مانده

و اين است . خواهد آه با مرگ خويش، اين فاجعه را شهادت دهد  دست شيطان افتاده است ـ از او مى

 .»خدا خواسته آه تو را آشته بيند» شاءان يراك قتيلا«آه 

ها و ارزيابى    شكل مبارزه را بر اساس شرايط و اوضاع و جناح)عليه السلام(امام حسين«

 )عليه السلام(اى آه حسين  بنابراين، شكل مبارزه; آند گيرى دشمن انتخاب مى  ها و جبهه  درتق
انتخاب آرده است قابل فهميدن نيست، مگر اين آه اوضاع و شرايطى آه حسين در آن شرايط قيام 

آن اوضاع و شرايط، در اثر وقايعى پيش آمده است آه امت رسول . خودش را آغاز آرد، فهميده شود

بنابر وصيت او عمل نكردند و باعث پديد آمدن چنين وضعى شدند و )صلى االله عليه وآله وسلم(االله

هاى دينى را به لرزش درآورده، اسباب جايگزينى افكار جاهلى  ها و پايه در واقع به دست خود ريشه

 )عليه السلام(در اين موقعيت است آه حسين. هاى متعالى و مترقى اسلام را فراهم ساختند با انديشه
مسؤول و نگهبان دين اصلى و اصيل است و بايد پا به ميدان بگذارد تا بتواند از آيان آن دفاع آند و 

دعوت آند و در بازمانده آن حرآت و پويايى به )صلى االله عليه وآله وسلم(تندروان را به دين محمدى

رسيده است هر چند آه نتيجه پس اآنون وقت نگهبانى از اسلام و عرضه درست آن فرا. وجود آورد

اآنون حسين مسؤول نگاهبانى انقلابى است آه . چنين قيامى شهادت باشد ولى لازم و ضرورى است



آخرين پايگاههاى مقاومتش از دست رفته است و از قدرت جدش و پدرش و برادرش يعنى حكومت 

 ».ربازاسلام و جبهه حقيقت و عدالت، يك شمشير برايش نمانده است و حتى يك س

خواهد با  براى مبارزه نظامى قيام نكرده است بلكه مى)عليه السلام(در ديدگاه شريعتى، حسين

نيامده است آه دشمن را با )عليه السلام(او حسين«. انتخاب مرگ، حقانيت خود را به اثبات برساند

 آشته شده ...زور شمشير بكشد و خود پيروز شود و بعد موفق نشود، و يا در يك تصادف يا ترور

اش بنشيند و زنده بماند، به پا خاسته و  توانسته است در خانه او در حالى آه مى. باشد، اين طور نيست

آگاهانه به استقبال مرگ شتافته و در آن لحظه، مرگ و نفى خويش را انتخاب آرده است، و اين همه 

نيا و زمان پيموده است تا خطر را نيز براى واقع شدن در صحنه و قرار گرفتن جلوى تماشاچيان د

. دادن و انتخاب مرگش، بيشتر و زودتر تحقق پيدا آند انعكاس عملش وسعت بيابد، و هدف از جان

آند، براى   شهادت را به عنوان يك هدف، يا يك وسيله انتخاب مى)عليه السلام(بنابراين، امام حسين

 ».ار زده و به محاقش برده استاثبات چيزى آه در حال نفى شدن است، و دستگاه، آن را به آن

 

 على فقيه عادلى

. او با سيّد حيدر حلّى معاصر بوده. شيخ على بن احمد ملقّب به فقيه عادلى عاملى مشهدى غروى

 .در حيات بوده است. ق  .  هـ١١٢٢گويد آه او در سال  صاحب اعيان الشّيعه مى

 رّسلبجدّه انبياء اللّه وال*** مصاب سبط رسول االله من ختمت 

 ما عاهدوه عليه بئس ما فعلوا*** دعوه للنّصر حتّى اذ اتى نكثوا 

 بين الكواآب لم يرهقهم الوجل*** والسّبط فى صحبه آالبدر حيث بدا 

 ضرغام غاب و لكن غابه الاسل*** من آل قرم اشمّ الانف يوم وغى 

 .بر نوه رسول االله آه خاتم پيامبران است مصيبتى سنگين وارد شد

 .ترين آارها بود دعوت آردند و به او وعده يارى دادند اما به عهدشان وفا نكردند و اين زشتاو را 

درخشيد و ترس در    در ميان يارانش مانند قرص ماه در ميان ستارگان مى)عليه السلام(حسين

 .صورت يارانش اثر نگذاشته و آنها را مكدّر نكرده بود

 در روز جنگ، اصحاب او همه

هاى جنگجويان   هاى آن بيشه نيزه و سرافراز بودند مانند شيرانى در بيشه آه نىافرادى شجاع 

 .بود

 

 على آاشف الغطاء



شيخ على بن شيخ جعفر صاحب آشف الغطاء بن شيخ خضر مالكى نجفى، از قبيله بنى مالك در عراق 

گذرانيده و به پايان عمرش را در آربلا . او در نجف متولّد شده و عالمى فقيه و اصولى بوده. است

 .او را در نجف دفن آردند. در آربلا وفات يافته است. ق.  هـ ١٢٥٣سال 

 مصارع فتية غرّ آرام*** مررت بكربلاء فهاج وجدى 

 ولاة العزّ والرّتب السّوامى*** أسائل ربعها عن ساآنيه 

 عنايى للغريب المستضام*** و مثل لى الحسين بها غريبا 

 بنفسى ذلك البطل المحامى *** يحامى عن حقيقته وحيدا

 على الأيّام عاماً بعد عام*** و لم أر مثل رزئك ليس ينسى 

 علاه الخسف من بعد التّمام*** ألا يا آربلا آم فيك بدر 

 .بر آربلا آه قتلگاه جوانان برازنده است گذشتم و اندوه و حزن من شدّت يافت

 .ه داراى عزّت و شرف و مراتب عالى هستندآنان آ. از زمين آربلا درباره ساآنين آن پرسيدم

 در آنجا غريب و تنها بود و رنج و اندوه من )عليه السلام(روزى را به خاطر آوردم آه امام حسين

 .و مصيبت اوست) بزرگوار(به خاطر اين غريب 

 .ادجان من فداى اين قهرمان مدافع حقيقت ب. آرد در آن هنگام او از حقيقت خود به تنهايى دفاع مى

 .شود من مصيبتى چون مصيبت شما نديدم آه هيچگاه با گذشت زمان فراموش نمى

 .شد ناپديد اى آربلا، چه ماههايى در تو بودند آه قرص آامل آنها به خسوف گراييد و

 برخيز و به عاشقان بپيوند*** اى تشنه عشق روى دلبند على موسوى گرمارودى

 وانگاه ز خون خود وضو آن*** در جارى مهر، شستشو آن 

 گر دست دهى، سبكتر آيى*** زان پا آه درين سفر درآيى 

 با دل سفرى به آربلا آن*** رو جانب قبله وفا آن 

 خورشيد به خون تپيده در خاك*** بنگر به نگاه ديده پاك 

 قرآن به زمين فتاده در خون*** افتاده وفا به خاك گلگون 

 ر خانه عشق آرده منزلد*** عبّاس على، ابوالفضايل 

*  *  * 

 وى قمرى شاخسار احسان*** اى سرو بلند باغ ايمان 



 جانى آه به راه دوست دادى*** دستى آه ز خويش وانهادى 

 وين ميوه باغ آبريايى ست*** آن شاخ درخت باوفايى ست 

 اى شهره به شرم و شور بختى*** اى خوبترين به گاه سختى 

 خود گشتى از آب عشق سيراب *** رفتى آه به تشنگان دهى آب

 دل در گرو رساندن آب*** بر اسب نشست و بود بى تاب 

 برد ديدند آه شير آب مى*** ناگاه يكى دو روبه خرد 

 تاب وز دغدغه و تلاش، بى*** آن آتش حق خميد بر آب 

*  *  * 

 وان قامت حيدرى دوتا شد*** دستان خدا ز تن جدا شد 

 آن مشك، زدوش خود به دندان*** بگرفت به ناگزير چون جان 

 وز قامت او دو نيزه آم شد*** وانگاه به روى مشك خم شد 

 ساخت با زخم هزار نيزه مى*** تاخت  جان در بدنش نبود و مى

 آبيش براى آودآان هست*** » دست«دلشاد آه گر زدست شد 

 ك بر دريد، آهتير آمد و مش*** چون عمر گل اين نشاط آوتاه 

 ها آرد تنها نگهى به خيمه*** اين لحظه چه گويم او چها آرد 

*  *  * 

 از آب و فروفكند و بگذاشت*** در حسرت آن آفى آه برداشت 

 آوبد سر خويش را به هر سنگ*** هر موج به ياد آن آف و چنگ 

 هر آب رونده، در پى اوست*** آف برلب رود در تكاپوست 

 

 مه دالانىعمّاربن ابى سلا

. پدرش از اصحاب اميرالمؤمنين و از شهداى صفيّن، و خود از شهداى آربلا است. »طى«از قبيله 

عليه ( را نيز درك آرده و از اصحاب على)صلى االله عليه وآله(اهل آوفه بود، محضر رسول خدا

حمله اوّل در آربلا در . بود آه در رآابش در سه جنگ جمل، صفّين و نهروان شرآت داشت)السلام

 .نامش در زيارت ناحيه مقدّسه هم آمده است. به شهادت رسيد



دالانيها ساآن آوفه ) يمن، عرب جنوب. (»قحطان«اى از حمدان، و از قبايل عرب  تيره: دالان

 .اند بوده

 

 بن شريح طائى عمّاربن حسان

ان خالص و از او از شيعي. از شهداى آربلاست آه نامش در زيارت ناحيه مقدّسه هم آمده است

 .از مكّه همراه امام به آربلا آمد و در پيش روى آن حضرت به شهادت رسيد. شجاعان معروف بود

 

 عمّاربن حسان طائى

» رجبيّه«از شهداى آربلاست آه نامش در زيارت » بن شريح طائى عمّاربن حسان«به قولى او همان 

 .هم آمده است

 

 عمّار بن حسّان طايى

 .از شهداى روز عاشوراست» عامر بن حسّان طايى«به قولى او همان 

 

 عمّار دالانى

اى از  بنى دالان تيره. عمار بن سلامة بن عبداالله بن عمران بن رأس بن دالان ابوسلامة حمدانى دالانى

 .باشد قبيله معروف حمدان مى

 .او ساآن آوفه بوده است

رحوم سماوى از آلبى و طبرى و ابن عمار داراى سوابق و فضايل درخشانى، از جمله بنا به نقل م

 و حضرت )عليه السلام( حضرت على)صلى االله عليه وآله وسلم(حجر، از اصحاب حضرت پيامبر

 . بوده و در جنگهاى صفين و جمل و نهروان جهاد آرده بود)عليه السلام(حسين

با لشكر گمراه  سؤال آرد در برخورد )عليه السلام(او هنگام حرآت به جنگ جمل، از حضرت على

 جمل چه خواهى آرد؟

آنان را به خدا و اطاعتش دعوت خواهم نمود، و اگر قبول نكردند، با آنان خواهيم : حضرت جواب داد

 .جنگيد



او از آوفه عازم آربلا شده و به . خورد پس دعوت آننده به خدا شكست نمى: عمّار عرض آرد

ست در سنّ بيش از پنجاه سالگى به فيض شهادت رسيده و در حمله نخ)عليه السلام(خدمت امام حسين

 »السلام على عمار بن ابى سلامة الحمدانى «:نايل گشت و در زيارت ناحيه هم وارد است

عمارة در جنگهاى جمل و صفيّن و نهروان . باشند مى» يمن«طايفه بنى دالان از شاخه قبيله حمدان 

آوران بود نام عماره در زيارت   نيكان و از رزماو از صالحان و. از ملازمين رآاب اميرمؤمنان بود

عماره از شهداى . »السّلام على عمارة بن ابى سلامة الحمدانى«: ناحيه مقدسه چنين آمده است 

 .آربلاى حسينى است آه پس از جنگ سخت با دشمن به شهادت رسيد

 

 عمارة بن صلخب ازدى

 بوده آه از مردم )عليه السلام(ضرت مسلماز شيعيان شجاع و سوارآار آوفه، و از ياران مخلص ح

 .گرفت  بيعت مى)عليه السلام(براى امام حسين

محمّد بن اشعث به دستور ابن سعد دستگير، و در ميان )عليه السلام(او را بعد از شهادت مسلم

 .اش به شهادت رسانيد قبيله

 .نان استهر چند عمارة در آربلا به شهادت نرسيده ولى در شرافت و عظمت مانند آ

بن عقيل، به هوادارى او برخاست و با او بيعت آرد و  از جوانان شجاع آوفه بود آه در نهضت مسلم

زياد، پس از آنكه هانى و مسلم را  ابن. دستگير و زندانى شد. گرفت از ديگران براى مسلم بيعت مى

عرب . (رده، گردن زدندب» ازد«شهيد آرد او را هم احضار نمود و دستور داد تا وى را ميان قبيله 

 )جنوب

 

 بن عبداالله سلولى عمارة

را به )عليه السلام(الحسين بن مسهّر صيداوى، پيغام و نامه اباعبداالله از آسانى بود آه همراه قيس

 .آوفه برد

 

 عمارة بن عقبه

اندرآاران رويدادهاى آوفه بوده و  نامبرده نيز از دست. وى از روايتگران وقايع عاشوراست

جريان تشنگى شديد مسلم و آب خواستن او از سپاه ابن زياد و آب دادنش را، » سعيد«اش  زادهفرزند

 .نمايد  از او روايت مى» ابومخنف«از نياى خويش آورده و آنگاه 



 هـ ١١٦و در سال . وى در روايت، فردى مورد اعتماد بود: نويسد مى» تهذيب التهذيب«در مورد او 

 .ق از دنيا رفت. 

 

 امانىعمّان س

وى مرحوم ميرزا نوراالله بن ميرزا عبداالله جيحون بن ميرزا عبدالوهاب قطره چهار محلى، از نژاد 

عمان . اند معلوم نيست آه اين خانواده آى به ايرانآمده. امرءالقيسشاعر معروف عصر جاهلى است

او پس از تحصيل . سامانى از جمله اجله شعرا و عرفا بوده و در سخنورى نيز يد طولايى داشته است

شود و   شود و بدين ترتيب وارد جرگه تصوف مى اى مى علوم، ارادتمند ميرزا محمد هادى پاى قلعه

از فيض معاشرت و شاگردى وى به درجات عالى شوق و ذوق در حد حال و آمال صورى و معنوى 

 .رسد مى

عليه (سيدالشهداءرا در مصيبت حضرت » گنجينة الاسرار«آتاب . ق. هـ١٣٠٥عمان در سال 

را تأليف آرده است عمان سامانى » مخزن الاسرار« نيز آتاب ١٢٨٥ سروده است و در سال )السلام

السلام نجف نزديك مزار منسوب  در سامان وفات آرد و در قبرستان وادى) ق. هـ  (١٣٢٢در سال 

 . دفن شده است)عليه السلام( و صالح)عليه السلام(به هود

) ق. هـ١٣٢٢( به صحنه عاشورا از منظر عرفان نظر آرده است، عمان سامانى از جمله آسانى آه

. آنند تا به مراد و مقصود خود برسند داند آه سالكان در آن سلوك مى  او عاشورا را ميدانى مى. است

، قطب عرفان و مرشد سالكان است و اصحاب او مريدان و )عليه السلام(در اين ميدان امام حسين

 .اند لرهپويان وصا

*  *  * 

 خويشتن را دور از آن تنها بديد*** چون آه خود را يكّه و تنها بديد 

 خواست آرد هر تدارك خاطرش مى*** قد براى رفتن از جا راست آرد 

 آرد با اسب از سر شفقت خطاب*** پانهاد از روى همّت در رآاب 

 گرد نعلت سرمه چشم ملك*** آاى سبك پر، ذوالجناح تيز تك 

 اى زمبدأ تا معادت نيم گام*** ماوى جلوه قدسى خرام اى س

 ات در جان و دل وى به معنى پويه*** اى به صورت آرده طىّ آب و گل 

 وز براق عقل، چابك خيز تر*** اى به رفتار از تفكّر تيزتر 

 ديده واآن، وقت معراج من است*** رو به آوى دوست منهاج من است 



 اى عجب، معراج من باشد به روز*** ز بُد به شب معراج آن گيتى فرو

 روز عاشورا، شب اسراى من*** تو براق آسمان پيماى من 

 اى سُمت نازم زمان همّت است*** بس حقوقا آز منت بر ذمّت است 

 رو به آوى دوست گردى رهنمون*** آز ميان دشمنم آرى برون 

 اين بگفت و برد سوى تيغ، دست*** پس به چالاآى به پشت زين نشست 

 مدّتى شد تا آه ماندى در غلاف*** اى مشعشع ذوالفقار موشكاف 

 تا گرفت آيينه اسلام، زنگ*** آنقدر در جاى خود آردى درنگ 

 بايد برى زنگ اين آيينه مى*** هان و هان اى جوهر خاآسترى 

 زنگ، پاكآن تو اين آيينه را از *** من آنم زنگ از تو پاك، اى تابناك 

 مصلحت را، خون ازو ريزد طبيب*** شد چو بيمار از حرارت ناشكيب 

 نيشتر باشد به آار، اندر علاج*** چون آه فاسد گشت خون اندر مزاج 

 سر برآور اى خدا را نيشتر*** در مزاج آفر شد خون بيشتر 

*  *  * 

 رفت تا گيرد برادر را عنان*** خواهرش بر سينه و بر سر زنان 

 دود آهش آرد حيران شاه را*** سيل اشكش بست بر شه، راه را 

 بانگ مهلا مهلنش بر آسمان*** در قفاى شاه رفتى هر زمان 

 جان من، لختى سبكتر زن رآاب*** آاى سوار سرگران، آم آن شتاب 

 تا ببويم آن شكنج موى تو*** تا ببوسم آن رخ دلجوى تو 

  چشمى به آن سو آرد بازگوشه*** شه سراپا گرم شوق و مست ناز 

 بر فلك دستىّ و دستى بر عنان*** ديد مشكين مويى از جنس زنان 

 زن مگو، بنت الجلال، اخت الوقار*** زن مگو، مرد آفرين روزگار 

 زن مگو، دست خدا در آستين*** زن مگو، خاك درش نقش جبين 

 تا رخش بوسد، الف را دال آرد*** پس زجان بر خواهر استقبال آرد 

 اين سخن آهسته در گوشش آشيد*** همچو جان خود در آغوشش آشيد 

 يا آه آه دردمندان در شبى؟*** آاى سنان گير من، آيا زينبى؟ 



 راه عشق است اين، عنان گيرى مكن*** پيش پاى شوق، زنجيرى مكن 

 تو به پاى اين راه آوبى، من به سر*** باتو هستم جان خواهر، همسفر 

 با زنان در همرهى مردانه باش***  صاحبخانه باش خانه سوزان را تو

 با صدا بهرم عزادارى مكن*** جان خواهر در غمم زارى مكن 

 آفتاب و ماه را رسوا مكن*** معجر از سر، پرده از رخ وامكن 

 ماده شيرا، آى آم از شير نرى؟*** هر چه باشد تو على را دخترى 

 شنفت گوش، زينب مىبا حسينى *** با زبان زينبى شه آنچه گفت 

 شه به گوش زينبى بشنيد باز*** با حسينى لب هر آنچ او گفت راز 

 آاى فروزان آرده مهر و ماه را*** گفت زينب در جواب آن شاه را 

 ايم لب به يك پستان غم بنهاده*** ايم  عشق را از يك مشيمه زاده

 پرورش در جيب يك آغوشمان*** تربيت بوده ست بر يك دوشمان 

 من اسيرى را به جان آردم قبول***  شهادت جستى اى سبط رسول تو

*  *  * 

 اى زان، آتش وادىّ طور شمّه*** آفتابى آرد در زينب ظهور 

 زان آيتى» خرّ موسى صعقا«*** شد عيان در طور جانش رايتى 

 در سراپاى مسمّى، اسم ديد*** طلعت جان را به چشم جسم ديد 

 ديده خورشيد بين پرآب شد*** تاب شد  ديد تابى در خود و بى

 تابى به پيشانى گرفت دست بى*** صورت حالش پريشانى گرفت 

 زنان» أنا الاعلى«آتش اندازد، *** خواست تا بر خرمن جنس زنان 

 سزد آز تو اينجا پرده دارى مى*** گزد  ديد شه را لب به دندان مى

 خواست زينب تا آند قالب تهى** *از تجلّيهاى آن سرو سهى 

 صيحه زن غش آرد و بر خاك اوفتاد*** سايه سان بر پاى آن پاك اوفتاد 

 بر سر زانو، سر بانو نهاد*** شد پياده، بر زمين زانو نهاد 

 دست بر دل زد، دل آوردش به دست*** پس در آغوشش نشانيد و نشست 

 ه اين، از راه دلاين به آن و آن ب*** گفتگو آردند با هم متصّل 



 پرده افكندند و آس آگاه نيست*** ديگر اينجا گفتگو را راه نيست 

 گاه هست بيمارى مرا در خيمه*** گفت اى خواهر، چو برگشتى زراه 

 هاى زار او دل فداى ناله*** جان به قربان تن بيمار او 

 جستجويى آن گرفتار مرا*** پرسشى آن حال بيمار مرا 

 اى گر هست در دل، بگسلش عقده*** با تفقّد برگشا بند دلش 

 جلوه ده بر لوح آن سلطان فرد*** آنچه بر لوح ضميرت جلوه آرد 

 وآنچه ثبت سينه عاطر مراست*** هر چه نقش صفحه خاطر مراست 

 ام از الف تا يا، به گوشش خوانده*** ام  اش افشانده جمله را بر سينه

 در ميان، بيمارى او شد حجاب*** و آى؟ آفتاب من آى ام؟ خورشيد و ا

 چون من افتادم، تو او را آن بلند*** چشم بر ميدان گمار، اى هوشمند 

 شد روان و خون روان از ديده آرد*** پس وداع خواهر غمديده آرد 

*  *  * 

 خرمن آزادگان را سوخته*** تا آه اآبر با رخ افروخته 

  همچو شبنم صبحدم بر گل ورق***ماه رويش آرده از غيرت عرق 

 ماه را پوشيده از سنبل زره*** بر رخ افشان آرده زلف پر گره 

 همچو طفل اشك، در دامان باب*** آمد و افتاد از ره با شتاب 

 مانده بار افتاده اندر رهگذار*** آاى پدر جان، همرهان بستند بار 

 گى استآاسب اآبر را چه وقت لن*** از سپهرم غايت دلتنگى است 

 رخصتى گر هست، بارى زودتر*** دير شد هنگام رفتن، اى پدر 

 شكّر از لبهاى شكّرخند ريخت*** در جواب از تنگ شكّر، قند ريخت 

 آفت جان، رهزن دل آمدى*** گفت آاى فرزند، مقبل آمدى 

 ها دارى به سر زين تجلّى فتنه*** اى از حق تجلّى اى پسر  آرده

 اى وه آزين قامت، قيامت آرده*** اى  راست بهر فتنه، قامت آرده

 آنى از مراد خويش دورم مى*** آنى  از رخت مست غرورم مى

 گنجد دو دوست رو آه در يك دل نمى*** گه دلم پيش تو، گاهى پيش اوست 



 زاده ليلى، مرا مجنون مكن*** بيش ازين بابا، دلم را خون مكن 

 نيش بر دل، سنگ بر بالم مزن***  مزن پشت پا بر ساغر حالم

 بس نمك بر لخت لخت دل مريز*** خاك غم بر فرق بخت دل مريز 

 همچو زلف خود پريشانم مساز*** همچو چشم خود به قلب دل متاز 

 بر سر راه محبّت سد مشو*** حايل ره، مانع مقصد مشو 

 گويد او» ممّا تحبّون«بعد از آن، *** » لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا«

 از تو بهتر گوهرى بهر نثار*** نيست اندر بزم آن والا نگار 

 آن بت است و غيرت من بت شكن*** هر چه غير از اوست سدّ راه من 

 مانع راه محبّت مهر توست*** جان رهين و دل اسير چهر توست 

 رونما شو، جانب او رو نما*** چون تو را او خواهد از من رونما 

 بلكه خوش باشد سپرانداختن*** تو شمشير آختن خوش نباشد از 

 طاقت قهر تو نبود دهر را*** مهر پيش آور، رها آن قهر را 

 از وجودش اندر آرى در عدم*** بر فنايش گر بيفشارى قدم 

 ميل آن رخسار و شوق آن لقاست*** از فنا مقصود ما عين بقاست 

  آن آبادى استاين خرابى بهر*** شوق اين غم، از پى آن شادى است 

 در نبرد روبهان، شيرى مكن*** باش و شمشيرى مكن  رو سپر مى

*  *  * 

 همقدم، عبّاس را بعد از حسين*** نيست صاحب همّتى در نشأتين 

 جمله را يك دست بود، او را دو دست***  در هوادارىّ آن شاه ألست 

 آن به ميدان محبّت يكّه تاز*** لاجرم آن قدوه اهل نياز 

 از مريدان جمله آاملتر به جهد*** موسى توحيد را هارون عهد 

 پاك خاطر آى و پاك انديش رو*** بُد به عشّاق حسينى پيشرو 

 رساندى باشتاب تشنگان را مى*** گرفتى از شط توحيد، آب  مى

 رهروان را رونق بازار از او*** عاشقان را بود آبِ آار از او 

 مشك بر دوش آمد از شط چون برون *** روز عاشورا به چشم پر زخون



 تيرباران بلا را شد سپر*** شد به سوى تشنه آامان ره سپر 

 مشك شد بر حالت او اشك ريز*** بس فرو باريد بر وى تير تيز 

 تا آه چشم مشك، خالى شد زاشك*** اشك چندان ريخت بر وى چشم مشك 

  مشك آبخورند از رشحه آن مى*** تا قيامت تشنه آامان ثواب 

 وز تعيّن بر سر آن، خاك ريخت*** بر زمين آب تعلّق پاك ريخت 

 جز حسين اندر ميان چيزى نماند*** اش را دست از مستى فشاند  هستى

 يكّه تاز عرصه ميدان عشق*** جبرئيل آمد آه اى سلطان عشق 

 هم سلام و هم تحيّت، هم پيام*** دارم از حق بر تو اى فرّخ امام 

 مر تو را بر جسم و بر جان آفرين*** ، حضرت جان آفرين گويد اى جان

 دهم در رهت من هر چه دارم مى*** اى اندر رهم  هر چه بودت داده

 دولتت را تا ابد، پايندگى*** آشتگانت را دهم من زندگى 

 محرم اسرار ما از يار ما*** شاه گفت اى محرم اسرار ما 

 اى اى بيگانه ا اندازهليك ت*** اى  گر چه تو محرم به صاحبخانه

 زان آه غيرت، آتش اين شهپر است*** گر تو هم بيرون روى نيكوتر است 

 پرده آم شو در ميان ما و دوست*** جبرئيلا رفتنت زينجا نكوست 

 در ميان ما و او حايل مشو*** رنجش طبع مرا مايل مشو 

 وز دل و جان برد جانان را نماز*** از سر زين بر زمين آمد فراز 

 چار تكبيرى بزد بر هر چه هست*** با وضويى از دل و جان شست دست 

 اش غرقه اندر خون، نمازى جامه*** اش  گشته پر گل، ساجدى عمّامه

 گفتگو را آتش خرمن رسيد*** قصّه آوته، شمر ذى الجوشن رسيد 

 صفحه را شست و قلم را سر شكست*** زآستين غيرت برون آورد دست 

 عمر ابونصر

در اين واقعه «: گويد  نويسنده سنى مذهب معاصر از ديدگاه خود به قضيه عاشورا نگريسته و مى

مقدّرات پيش آمد و آار خود را آرد و اسباب تفرقه و پراآندگى بين مسلمانان فراهم گرديد، ولى حالا 



ست آه از اين اند بر آنها اند و سرّ گرفتارى خود را تشخيص داده آه تمام مسلمين فهميده و دانسته

 .»...عظيمى آه بر پيكر اسلام و ديانت آمده است عبرت بگيرند ) تفرقه(واقعه بزرگ و اين مصيبت 

 

 )عليه السلام(عمر الاطرف بن على بن ابيطالب

اين بزرگوار نيز مانند ديگر برادران خود از ستارگان درخشان و دلاوران عاشوراى حسينى و 

 :خواند  و از جمله اين رجز را مى. استمادرش صهبا . مدافعان دين بود

 خلوا عن الليث العبوس المكفهر*** خلوا عداة االله خلوا من عمر 

 ذاك الشقى بالنبى قد آفر*** اضربكم و لاارى فيكم زجر 

هيچ نگرانى   راه را باز آنيد از برابر شير خشمگين توفنده ـ بر شما دشمنان بى! يعنى اى دشمنان خدا

يزيد و ابن زياد (خبر  آنم ـ زيرا آه پيروان آن آافر شقى از خدا و رسول بى رد مىحمله و ضربه وا

 .هستيد...) و 

 

 عمران اشجعى

آه از » قيس عيلان«اى از  اى از غطفان تيره  او عمران بن آعب بن حارث اشجعى، و اشجع قبيله

 .باشند اعراب شمالى مى

 )عليه السلام(را از اصحاب حضرت امام حسينتنقيح المقال و رجال طوسى و جامع الرواة عمران 

اند آه در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيده و در زيارت رجبيّه به صورت عمر  نوشته

 .»السّلام على عمر بن ابى آعب«: بن ابى آعب وارد شده است 

 

 بن آعب انصارى عمران

 .ربلاستاز شهداى آ» بن آعب انصارى  عمروبن قرضة«به قولى او همان 

 بن حارث اشجعى بن آعب عمران

شيخ طوسى او را در زمره ياران . از شهداى آربلاست آه در حمله اوّل به درجه شهادت رسيد

 .شمرده است)عليه السلام(سيّدالشّهداء

 ).عدنان، عرب شمال(» قيس عيلان«اى از  ، تيره»غطفان«اى از   قبيله: اشجع

 



 عُمربن ابى آعب

 .از شهداى آربلاست» بن حارث اشجعى بن آعب مرانع«به قولى او همان 

 

 عمر بن جناده

وى همراه پدر و مادرش از مكه تا آربلا ملازم . او از طايفه خزرج و از فرزندان انصار مدينه بود

 )عليه السلام(عمر پس از شهادت پدرش، به حضور امام.  بود)عليه السلام(حضرت امام حسين

هذا غلام قتل ابوه فى الحملة «: فرمود)عليه السلام(اجازه نبرد با دشمن را خواست، امامرسيد و 

 .»الاولى و لعلّ امّه تكره ذالك

عمر جواب » .اين نوجوان آه پدرش در حمله نخست آشته شده است شايد مادرش راضى نباشد«

 اجازه )عليه السلام( آنگاه امام.يعنى مادرم امر آرده آه عازم ميدان جهاد شوم» ان امى امرتنى «:داد

 :فرمودند و او عازم ميدان شده و اين رجز را خواند 

 سرور فؤاد البشير النذير*** اميرى حسين و نعم الامير 

 فهل تعلمون له من نظير*** على و فاطمه والداه 

دل او مايه شادى . باشد  هست و چه خوب اميرى مى)عليه السلام(امير من امام حسين«

 و )عليه السلام(پدر و مادرش حضرت على.  و بشير و نذير بود)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 !شناسيد؟  آيا شبيهى براى امير من مى.  هست)عليها السلام(حضرت فاطمه

 :و بنا به نقل بحار الانوار عمر اشعار ديگرى هم سروده است 

 لنصره الاشراررفضوا القرآن *** و اليوم تخضب من دماء اراذل 

 فى الفاسقين بمرهف بتار*** و االله ربى لا ازال مضارباً 

 شود از خون آدمهاى پستى آه قرآن را بخاطر يارى امروز رنگين مى«

 ».زنم فاسقين را با شمشيرى بران و تيز قسم به االله، پروردگارم آه پيوسته مى. اشرار ترك آردند

 .او سپس جهاد آرده و به شهادت رسيد

ها انداخت، مادرش سر بريده نوجوانش را برداشت و   ن سرش را از تن جدا آرده بسوى خيمهدشم

اى مايه شادى دلم و نور چشمم و سپس سر را به سوى يكى ; احسنت پسرم: پس از آنكه پاك نمود گفت

ها  از لشكريان دشمن آه در آن نزديكى بود انداخت و او را به هلاآت رسانيد آنگاه بسوى خيمه

 :خواند به سوى دشمن حمله آرد  زگشت و چوبى بدست گرفت و در حالى آه اين رجز را مىبا

 خاوية بالية نحيفة*** انى عجوز فى النساء ضعيفة 

 دون بنى فاطمة الشريفة*** اضربكم بضربة عنيفه 



من در ميان زنان زنى هستم ضعيفه، زنى پير و فرتوت و لاغر آه در دفاع از فرزندان فاطمه «

 »يفه بر شما ضربه محكمى وارد خواهم ساختشر

 .ها بازگشت  به سوى خيمه)عليه السلام(او پس از آنكه دو نفر را مضروب ساخت به دستور امام

 

 عمر بن جندب حضرمى

باشد و يا از   اى قحطانى مى بوده آه قبيله» حضرموت«از . از شهداى بزرگوار روز عاشوراست

 .ل يمن بوده استاست آه يكى از قباي» بنى حضرمى«

 .»السّلام على عمر بن جندب الحضرمى«: نام او در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است

 

 )عليه السلام(عُمربن حسين

 .بود آه در روز عاشورا به اسارت درآمد)عليه السلام(حسين به قولى او فرزند امام

 

 عمربن خالد اسدى صيداوى

 .از شهداى روز عاشوراستبه قولى او همان عمرو بن خالد صيداوى، 

 

 عُمربن خالدبن اسد جهنمى

به قولى وى . از نيروهاى تحت امر لشگر عمربن سعد بود آه به جنگ با سپاهيان حسينى پرداخت

 .است» )عليهم السلام(بن ابيطالب  بن عقيل عبدالرّحمان«قاتل جناب 

 

 عمربن خالد صيداوى

عليه (او پس از آشته شدن تعدادى از ياران، از سيّدالشّهداء. اسد بنىاز شهداى آربلاست، از طايفه 

 .اذن گرفته، به ميدان رفت و به شهادت رسيد)السلام

 ).عدنان، عرب شمال. (و از اعراب عدنان» اسد«اى از قبيله   منسوب به بنو صيداء، تيره: صيداوى

 

 عمربن سعد ابى وقّاص

بن معاويه بود آه لشكر چند هزار نفرى يزيد را فرماندهى وى يكى از هواداران و عمال يزيد 

همراه پدرش در . به دنيا آمد) و به قولى در دوران عمر(به قولى عمرسعد در زمان پيامبر . آرد مى

و يارانش، » الرّحمه حجربن عدىعليه«وى از جمله آسانى بود آه عليه . فتح عراق شرآت داشت

 .به شهادت برسد» مرج عذراء« آه حجر در گرى داد و سبب شد شهادت به فتنه



 در مسجد نشسته بود در اين حال، جمعى از قريش )صلى االله عليه وآله وسلم(روزى پيامبر اآرم

خدمت آن حضرت رسيدند و عمر سعد نيز در ميان آنها بود، آنگاه آن جناب رنگ مبارآش متغيّر شد 

آنچه بر اهل بيت من : ردند، پيامبر فرمود اصحاب از سبب آن حال سؤال آ. و حالش منقلب گرديد

آورم از آشتن، زدن، دشنام، شتم و پريشانى، و اول سرى آه بر سر نيزه  شود به ياد مى وارد مى

 . خواهد بود)عليه السلام(شود، سر فرزندم حسين گذاشته مى

 .ببندند)سلامعليه ال(آن ملعون در روز عاشورا دستور داد تا سوارانش آب را به روى ياران حسين

از .  را سنگباران آردند)عليه السلام(به دستور عمرسعد، چندين نوبت اصحاب و ياران سيّدالشّهداء

، استفاده از سنگباران بود، در روز )عليه السلام(هاى سپاه آوفه در مقابله با ياران شجاع امام شيوه

 .»... بالحجارة لقتلتموهمواالله لولم ترموهم الا«: گفت عاشورا عمرسعد به لشگريان خود مى

آه همه از عاملان » زيدبن حارث«و » بن ربعى شبث«، »الجوشن شمربن ذى«، »عمربن سعد«

همانا خطر مختار، : در آوفه رفتند و به او گفتند» بن زبير عبداالله«فاجعه آربلا بودند به نزد فرماندار 

هد در شهرتان آوفه بر شمايورش خوا بن صرد خزاعى بيشتر است، مختار مى براى شما از سليمان

آورد، پس قبل از هر چيز، اعتماد او را جلب آنيد و با نيرنگ او را زندانى نماييد تا آار مردم روبراه 

 .شود

، بر بدن مطهّرش اسب )عليه السلام(به دستور عمرسعد بود آه پس از شهادت حضرت سيّدالشّهداء

 .سبها خرد آردندتاختند و پيكر آن امام شريف را در زير سم ا

 .وى از فرماندهان و سرهنگان لشگر يزيد بود آه چندهزار نيرو در اختيار داشت

و عاملين )عليه السلام(حسين در آن روزهايى آه بازار بگير و ببند در آوفه گرم بود و قاتلين امام

اى در  سهجل«: بن عامر گويد شدند، موسى فاجعه آربلا، شناسايى و تعقيب و دستگير و اعدام مى

من در آنار مختار نشسته بودم آه وى با «: عمربن هيثم گويد» .حضور مختار تشكيل شده بود

فردا، مردى را خواهم آشت آه پاهاى بزرگى دارد و چشمانش «: خوشحالى و اميد اين جمله را گفت

ل او شاد هاى آسمان از قت به گودى رفته و ابروى پرپشتش به روى چشمش ريخته و مؤمنين و ملايكه

 .»خواهند شد

 .عمربن هيثم، متوجه مطلب شد

و او اين سخن مختار » بن اسود نخعى هيثم«نام   در ميان حاضرين مردى بود به«: نويسد و طبرى مى

 »!!.نيست» عمربن سعد«منظورش آسى جز ! به خدا: را خوب فهميد و گفت

» عريان«اقت داشت، به فرزندش اش آمد و چون از قبل با عمرسعد دوستى و رف اين مرد، به خانه

دست و پايت را جمع آن : برسان و به او بگو آه» عمرسعد«بابا برخيز فوراً خودت را به خانه : گفت

عريان، به سرعت به خانه . و در فكر نجات جانت باش آه مختار قصد جانت را آرده است



آه از اين خبر » مرسعدع«را در جريان امر قرار داد، » عمرسعد«آمد و محرمانه، » عمرسعد«

خدا پدرت را بيامرزد و از بابت اين برادرى به او جزاى «: سخت تكان خورده بود، به عريان گفت

دانم، آخر مختار به من  من آه اين آار را بعيد مى!. خوب به موقع مرا خبر آردى. خير عطا فرمايد

؟ تازه من آه بر ضد او عملى انجام شود نامه داده، وانگهى آنهمه عهد و ميثاق و ضمانت چه مى امان

اى آه مختار به او داده بود و  نامه زده شده بود، با توجه به جريان امان  عمرسعد آه آاملا بهت» ندادم

با توجه به روحيه گذشت و آرامت و بزرگوارى آه در مختار معروف بود، و حسن سيره او نسبت به 

 .است باشددانست آه چنين مطلبى ر مردم، بسيار بعيد مى

اى شود، مثل  اى آه مختار قبلا به عمرسعد داده بود، اشاره نامه جا لازم است به ماجراى امان  در اين

 .»، خائن ترسو استالخائن خائف«گويند  معروفى است آه مى

دانست آه هدف اصلى مختار و يارانش از قيام، همانا انتقام خون شهداى  عمرسعد، خوب مى

 .ينه مساعد شود اين مهم انجام خواهد شدو هرگاه زم. آربلاست

و از آنجايى آه عمرسعد در ماجراى آربلا، بزرگترين نقش را داشت و او فرمانده آل نيروهاى آوفه 

جنگيد و گناه تمام جنايات آربلا به گردن اوست، بنابراين پس )عليه السلام(حسين و شام بود آه با امام

و قبل از آن آه مختار، دست به انتقام بزند، يكى از نزديكان و از مسلّط شدن مختار، بر اوضاع آوفه 

نامه   را واسطه قرار داد، تا از مختار براى او امان» بن جعدبن هبيره عبداالله«نام  مقرّبان مختار به

 .بگيرد

 داشت در نزد مختار بسيار عزيز )عليه السلام(خاطر قرابت و نزديكى آه با على بن جعده، به عبداالله

اش  عبداالله، از مختار تقاضا آرد آه عمرسعد خواهش دارد آه او را امان دهيد و گذشته. حترم بودو م

شود آه  دهد و متعهّد مى را فراموش نماييد و مورد عفو و رحمت شما قرار گيرد و او هم قول مى

 از آه در آنوقت براى جلوگيرى(مختار بنا به مصالحى . آمترين عملى عليه شما از وى سرنزند

نامه را براى  و خواهش ابن جعده، تقاضاى او را پذيرفت و اين امان) توطئه دشمنان لازم بود

 :عمرسعد نوشت

عبيد به عمربن سعدبن ابى   بدين وسيله از جانب مختاربن ابى: الرحيم االله الرحمن  بسم«: نامه متن امان

ال و خانواده و فرزندانت، و بخاطر شود، همانا تو در امان خدايى و بر جان و م  وقاص، امان داده مى

شرط حرف شنوايى و اطاعت از ما و متعهّد  ات تحت تعقيب واقع نخواهى شد، به آارهاى گذشته

ات باشى و از شهر آوفه خارج نشوى، پس هرآس از نيروهاى ما، اعم از  شدى به اين آه با خانواده

 عموم مردم، به تو برخورد آنند، جز و)صلى االله عليه وآله(و شيعيان آل محمد) پليس(ها  شرطه

نامه افراد ذيل  خوبى حقِ آمترين اعتراضى و برخورد تندى با تو نخواهند داشت، شاهدان اين امان

 :باشند مى



 .بن آامل  ـ عبداالله٤بن شداد   ـ عبداالله٣ ـ احمربن شميط ٢بن مالك   ـ سائب١

دار باشد، مگر آنكه آارى از او سرزند و آند به اين عهد و پيمان وفا  و مختار شخصاً تضمين مى

 »والسلام. نامه را زيرپا گذارد حدثى از او پيش آيد و يا شرايط و موارد امان

اما امان مختار «: نامه، توسط مختار فرموده است  در توجيه نقض امان)عليه السلام(امام باقر

اما امان دادن مختار به ; ء فاحدثالا أن يحدث حدثا، فانه آان يريد به اذا دخل الخلا: لعمربن سعد

 مگر حدثى از او سرزند آه »الا ان يحدث حدثا«عمربن سعد، جمله شرطى در آن بود و آن اين آه 

نامه  اين امان(مقصود مختار يك توريه بود و آن اين آه، حدث را به معناى خاص آن قصد آرده بود 

قصودش حدثى آه در مستراح، معمولا از از عمرسعد صادر شود و م» حدثى«معتبر است مگر آنكه 

نامه داد، او  لازم به توضيح است آه پس از آنكه مختار به عمرسعد امان.) شود بود  انسان صادر مى

نشست و گاهى خودش و  مرتب به نزد مختار آمد و رفت داشت و در آنار مختار، روى آرسى مى

هماند هميشه با اوست و قصد فرار يا فرستاد، آه به او بف گاهى فرزندش را به نزد مختار مى

 .اى ندارد توطئه

يكى از عللى آه مختار تصميم گرفت هر چه سريعتر به حساب عمربن سعد : بن عامر گويد  موسى

به » عمرسعد«به » مختار«نسبت به امان دادن » محمد حنفيه«برسد، خبرى بود آه از اظهار نگرانى 

 .او رسيده بود

نام يزيدبن شراحيل، از طايفه انصارى، به ديدار محمد حنفيه آمد و بعد از سلام  مردى به: موسى گويد

و احوالپرسى، صحبت درباره مختار و اوضاع آوفه پيش آمد و گفته شد آه مختار به خونخواهى اهل 

 ... قيام آرده است و)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر

خيلى مسخره است، مختار خود را شيعه ما «:  با نگرانى اظهار داشتبا حالتى توأم» محمد حنفيه«

آند و آنان در آنارش بر  ام با قاتلين ما رفاقت مى امّا شنيده... داند و خونخواه شهيدان ما و مى

اين مرد انصارى، اين سخنان محمد حنفيه را به ذهن . »...آنند و  نشينند و صحبت مى ها مى آرسى

 .ى آه به آوفه مراجعت آرد به ديدار مختار رفتخود سپرد و هنگام

خوب در مدينه چه خبر؟ آيا محمد : آه اين مرد از حجاز آمده با او گرم گرفت و گفت  مختار از اين

 حنفيه را زيارت آردى؟

 .آرى قربان: آن مرد گفت

 ـ خوب چه فرمود؟

عليه (حسين  با قاتلين امامرا و نگرانى او را از اينكه مختار» محمد حنفيه«آن مرد هم صحبتهاى 

 .آند، به گوش مختار رساند  مدارا مى)السلام



بعد از اين ماجرا بود آه طولى نكشيد، مختار تصميم به قتل عمرسعد و فرزندش حفص، : راوى گويد

اى گرانبها با مقادير زيادى  گرفت و پس از آنكه آن دو را آشت، سرهاى بريده آنان را به عنوان هديه

آه متن آن را نقل . (اى براى وى نوشت ايا به نزد محمد حنفيه به حجاز فرستاد، و نامهپول و هد

 .)خواهيم آرد

 )عليه السلام(حسين به احتمال قوى، نگرانى محمد حنفيه، قبل از جريان آشتار قاتلين امام: توضيح

ين مهم توفيق يافت و توسط مختار بوده و تا آن وقت مختار، زمينه مساعدى نيافته بود، آه بعداً به ا

 .بيت پيامبر و شيعيان گرديد آار او موجب شادى دلهاى اهل

بيش از همه » عمرسعد«مختار در آن روزهايى آه دست به انتقام خون شهداى آربلا زد، نسبت به 

» عمرسعد«داده بود و » عمرسعد«اى آه قبلا روى مصالحى به  نامه حساس بود، از آن طرف امان

ه دست مختار نداده بود و در شورش عليه مختار، شرآت نكرده بود قدرى دستگيرى و اى ب هم بهانه

اين جانى شماره يك حادثه آربلا جان » عمرسعد«مگر ممكن است . مجازات عمرسعد به تأخير افتاد

بيت با آسايش زندگى آند و حال آنكه زيردستانش،  مگر امكان دارد رأس دشمنان اهل. ؟!سالم بدر برد

وانگهى . رسند شوند و به جزاى اعمال ننگين خود مى س از ديگرى، به دست عدالت سپرده مىيكى پ

اى آه مختار به عمرسعد داده بود، يك جمله دوپهلو به عنوان شرط ذآر شده بود آه آن  نامه در امان

:  آه امام باقر فرمود»ان يحدث حدثا«: آرد و آن، جمله  خاصيت مى نامه را بى در واقع امان

بنابراين حال وقت آن است آه بايد دلهاى . نامه به شرطى بود آه حدثى از عمرسعد سرنزند امان

 . را شاد نمود)عليه السلام(بيت شيعيان خاصه و اهل

پس از شنيدن اين » عمرسعد«دانست آه مختار در صدد دستگيرى و مجازات اوست، » عمرسعد«

عازم فرار شد و متحيّر بود چه آند و آجا برود؟ واقعاً مختار خبر، دستپاچه شد و همان شب بلند شد و 

ترس او را واداشت آه دست و پايش را جمع آند . شمرد؟  نامه را محترم مى مرا خواهد آشت؟ يا امان

او تصميم گرفت تا دير نشده از آوفه فرار آند، بنابراين مردى از . و فرار را بر قرار ترجيح دهد

را به نزد خود خواند و مالك، مردى شجاع و زيرك بود، » مالك«نام  تميم، به نىدوستانش، از طايفه ب

اين پول براى خرجى راهمان و همين امشب مرا از آوفه : عمرسعد چهارصد دينار به او داد و گفت

جا نزديك  پس آوچه، به آخر شهر رسيدند و آن  آن دو حرآت آردند و از راههاى آوچه! بيرون ببر

دانى چرا از آوفه  مالك مى: عمرسعد، ايستاد و گفت.  نزديك رودخانه عبدالرحمان بودحمام عمر يا

 .نه: روم؟ مالك گفت مى

 .علت مهمى دارد: عمرسعد گفت

 آدام علت؟: مالك

 !.ترس از مختار: عمرسعد



تر از آن است آه بتواند تو را بكشد، ترس تو  گويى؟ او فلانش تنگ پسر دومه را مى! مختار: مالك

آند  ات را اسير مى ات را ويران خواهد آرد و زن و بچه مورد است، تازه اگر هم فرار آنى خانه ىب

اى به دستش  برد و املاآت را تخريب خواهد آرد و بدين وسيله بهانه و اموالت را به غارت مى

 ...بعلاوه تو آه مرد آوچكى نيستى تو عزيزترين و محترمترين مرد عربى و! اى داده

قدر هندوانه زيربغل عمرسعد گذاشت و او را فريب داد و ترساند آه عمرسعد باور آرد و  آنخلاصه 

شود و همان وقت برگشتند و صبح را در  برگرديم به آوفه، ببينم چه مى! گويى راست مى: گفت

 .اش بود خانه

 را به اين را مرزبانى نقل آرده است و بعضى ديگر علت بازگشت عمرسعد«: نما گويد علامه ابن

اش بود و به قصد فرار از خانه، از شهر  اند آه وى سوار بر شتر و آجاوه اش چنين نقل آرده خانه

خوابى با همان حالت سواره خوابش برد و شتر هم مستقيم به طرف  خارج شد، از شدت خستگى و بى

 ».اش او را بر زمين نهاد شهر برگشت و در مقابل خانه

مختار خوشحال .  باخبر شد آه او به خارج شهر رفته و برگشته استغلام عمرسعد،: و طبرى گويد

، زيرا مختار شرط آرده بود آه عمرسعد در امان »نامه نقض گرديد خوب شد اينك امان«: شد و گفت

نامه از طرف عمرسعد، نقض شده و مختار  شرطى آه از شهر خارج نشود و حال ديگر امان است به

او در صدد فرار است : و هنگامى آه به مختار گفتند. رد و دست به آار شودتواند آن را ناديده بگي مى

 .»نه او پيمانى چون زنجير، به گردن دارد آه هرجا رود مجبور است برگردد«: گفت

 .او فوراً به نزد مختار آمد. فرزند عمرسعد فرستاد» حفص«مختار به دنبال 

نامه را  انه و نگران است آه آيا شما اماندر خ: گفت» حفص«پدرت آجاست؟ ! حفص: مختار پرسيد

 شمريد يا خير؟ محترم مى

 .مختار ابوعمره را خواست» .شود  فعلا همين جا باش بعد معلوم مى«: مختار به حفص گفت

ابوعمره را بگوييد : انتخاب شد، مختار گفت» عمرسعد«ابوعمره رييس شهربانى مختار، براى جلب 

ام را بياوريد، بدانيد آه  جبّه: ت برو و عمرسعد را بياور و اگر گفتبا افراد«: بيايد و به او گفت

 ».مقصودش شمشير است نه جبّه و به او مهلت نده و آارش را يكسره آن

. عمرسعد، امير تو را خواسته است: ابوعمره فوراً حرآت آرد و به خانه عمرسعد آمد و فرياد زد

ام را بياوريد، با شمشير آشيده ابوعمره  ويد جبّهعمرسعد از ترس در جايش خشك شد، تا خواست بگ

شناخت و  عمرسعد خود را چون گنجشكى در چنگال عقاب ديد، او ابوعمره را خوب مى. روبرو شد

غلطيد و از هيبت او، جرأت راه  اى متحرك مى اش چون مرده لرزيد و در جبّه  از ترس او چنان مى

قدر بر او زد تا يقين  ى فرصت داد، شمشيرش را آشيد و آنابوعمره ديد نبايد زياد به و. رفتن نداشت



حاصل آرد آه او به هلاآت رسيده است آنگاه سر عمر سعد را از بدنش جدا آرد و آن را در دامن 

 .قباى خود گذاشت و به نزد مختار آمد

هم در مجلس مختار حاضر » ابن سعد«، فرزند »حفص«مختار و بعضى از يارانش نشسته بودند و 

را جلو مختار به زمين » عمرسعد«ابوعمره وارد شد، سلام آرد و دامن خود را گشود و سر . بود

اين قاتل . اين سر بدترين خلق خداست. آرى، اين سر مردى است آه جنايات او يكى و دوتا نبود. نهاد

روز اين سر همان خبيثى است آه در . زياد است  و فرمانده لشكر ابن)عليه السلام(حسين امام

اين سر آن .  روا داشت)صلى االله عليه وآله(عاشورا، بدترين جنايات را نسبت به خاندان پيامبر

اين سر بريده آسى است . اآنون به دست عدالت از بدن نحسش جدا شده است  جنايتكارى است آه هم

نى شماره يك و اين سربريده جا. فرستاد ديد بر او لعن و نفرين مى اى آن را مى آه هر مسلمان آزاده

 .فاجعه آربلاست

آرد، از يك طرف خوشحال است آه مسؤول اول فجايع » عمرسعد«مختار، نگاهى عميق به سربريده 

عاشورا به امر مطاع او و شمشير ابوعمره سرش از بدن جدا شد و از طرف ديگر هم غم و غصه و 

 و )عليه السلام(حسين امآورد و آنچه آه عمرسعد در آربلا، نسبت به ام رنج بر قلبش فشار مى

شود اما  نگاه مختار از سربريده عمرسعد، قطع نمى. شد  خاندان او روا داشته بود در ذهنش مجسم مى

، فرزند آن خبيث انداخت و »حفص«ناگاه چشمش را آه به سربريده دوخته بود گرداند و به چهره 

 .زده شده بود  يرتديد سخت منقلب و ح آه سر بريده پدر را در مقابل خود مى» حفص«

حفص، اين سر را شناختى؟ حفص : مختار، خطاب به حفص آرد و اشاره به سر بريده آرد و گفت

اين سر پدرم عمرسعد است و با حالت تأثر و . آرى، اناالله و انااليه راجعون: آهى آشيد و گفت

را قطع آرد و مختار، سخن حفص !... ديگر زندگى پس از پدرم ارزشى ندارد! امير: دگرگونى گفت

، !جلاد: تو هم بعد از پدرت زنده نخواهى ماند، و فرياد زد! گويى درست مى: با لحنى جدّى گفت

و مأموران، پسر ! ، حفص را به پدرش ملحق آن!مختار دستور داد. مأمور با شمشيرِ آماده جلو آمد

 .عمرسعد را به آنارى بردند و سر او را از بدنش جدا آردند

 پدر، يكى سردار لشكر آوفه و شام، و ديگرى فرزند او آه در آنار پدر و در جنايات سربريده پسر و

اين به جاى : هنگامى آه دو سر بريده را در مقابل مختار نهادند، مختار چنين گفت. او شريك بود

اى؟ اين  ولى چه مقايسه)عليهما السلام(و آن هم به جاى على اآبر فرزند حسين)عليه السلام(حسين

تواند جاى آنها را  بن الحسين، چه آسى و چه چيزى مى محاسبه غيرعادلانه است، حسين، علىيك 

  بكشم)عليه السلام(به خدا قسم اگر سه چهارم قريش را به تلافى حسين: بگيرد و اضافه آرد

شود، به خدا سوگند هفتاد هزار نفر را به تلافى خون حسين خواهم  معادل يك انگشت آوچك او نمى

 .بن ذآريا را گرفت  همانطور آه خداوند انتقام يحيى.آشت



را )عليه السلام(حسين لازم به يادآورى است آه در غارت روز عاشورا، يك زره قيمتى متعلق به امام

قاتل » ابوعمره«عمرسعد براى خودش برداشت، پس از آشته شدن عمرسعد، مختار آن زره را به 

 .بخشيد» عمرسعد«

بن  ضبيان«و » مسافربن سعيد«مختار دو نفر از يارانش را به نامهاى «: بن عامر گويد  موسى

و مبالغى پول و . نهادند» محمد حنفيه«مأمور آرد، دو سر بريده را به مدينه بردند و مقابل » عماره

دامات خود آميز و گزارشى از اق اى بشارت هاشم، همراه آن سرها فرستاد و نامه هدايا نيز براى بنى

 .نوشت» محمد حنفيه« براى )عليه السلام(حسين در خونخواهى امام

 

 عمربن عبدالرّحمن مخزومى

در زمان حكومت مختاربن ابوعبيد . بود» بن زبير عبداالله«وى از هواداران و نيروهاى تحت امر 

برود و پست زبير، عمربن عبدالرّحمن مخزومى را فرمان داد تا به سوى آوفه   ثقفى بر آوفه، ابن

اى سياسى بود تا  زبير نقشه لوحانه ابن اين اقدام به ظاهر ساده. استاندارى آوفه را از مختار بگيرد

 .بواسطه آن، مختار را محك بزند

وى سخنان سالار شايستگان را به هنگامه حرآت از مكّه روايت . او از روايتگران وقايع آوفه است

 بن زبير در زمان مختار، وى را به فرماندارى آوفه برگزيد، وى همان آسى است آه عبداالله. آند مى

 .امّا مختار با تطميع و تهديد او را از آوفه راند و قدرت را قبضه آرد

 .او را از روايتگران مورد اعتماد برشمرده است» ابن حبّان«: گويد مى» تهذيب التهذيب«

 .آند روايت مى»  بن زهيرصقعب«روايت او در مورد رويدادها را، از » ابو مخنف«و 

 

 عمربن عبداالله

 . است)عليه السلام(ـ يار وفادار ـ سيّدالشّهداء» ابوثمامه صائدى«به قولى او همان 

 

 عُمربن عبيداالله

بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد   در جنگ مصعب. بن زبير بود  وى از هواداران و افسران مصعب

وى فرماندهى ميمنه لشكر خود را به .  سوى آوفه آردثقفى، مصعب، ارتش خود را مهيّاى حرآت به

 .سپرد» عمربن عبيداالله«

 

 )عليهم السلام(طالب عمربن على بن ابى

عمر . بودند» صهبا ثعلبيه«فرزندان » همسر مسلم بن عقيل«بود و رقيه » اباحفص«اش  عمر آه آنيه

در مورد سابقه عمر . آمده بودند با هم به دنيا )عليه السلام(و رقيه آوچكترين فرزندان امام على



ولى نسبت شناسان و ; شمارند صاحبان آتب مقاتل او را از شهداى آربلا مى. اختلاف وجود دارد

 . دانند آه از رفتن به آربلا خوددارى آرد تاريخ نويسان او را از آسانى مى

 دو پسر به نام عمر )عليه السلام(اگر اين گفته ناسخ التواريخ را بپذيريم آه حضرت اميرالمؤمنين

; شود حبيبه بود، اين اختلاف حل مى  عمرالاصغر آه مادرش صهبا و عمرالاآبر آه مادرش ام: داشت

 .زيرا مقصود صاحبان مقاتل عمرالاصغر و مقصود ديگران عمرالاآبر است

 يا »زحر«و : بنا به نقل بحارالانوار عمر بعد از برادرش به سوى ميدان رفت و اين رجز را خواند

 :را به مبارزه طلبيد» ابوبكر محمد اصغر بن على«قاتل برادرش » زحربن بدر نخعى«

 ذاك الشقى بالنبى قد آفر) *** زجر(اضربكم و لا ارى فيكم زحر 

 لعلك اليوم تبوءُ من سقر*** عمر  من تدان)زجر(يا زحر ) زجر(يازحر 

 لانك الجاحد يا شر البشر*** شر مكان فى حريق و سعر 

 آافر )عليه السلام(بينم ـ همان سنگدل آه به پيامبر زنم در ميان شما و زحر را نمى شمشير مى«

 .شد

 .گيرى اى زحر اى زحر به عمر نزديك شو ـ باشد آه امروز در دوزخ جاى

سقر بدترين مكان است در سوزش و افروختگى ـ آه تو ـ اى بدترين انسانها ـ از انكارآنندگان 

 ».هستى

 :از آشتن قاتل برادرش دوباره حمله آرد و رجز خواند عمر بعد 

 خلوا عن الليث العبوس المكفهر*** خلوا عداة االله خلوا عن  عمر 

 و ليس فيها آالجبان المنجحر*** يضربكم بالسيف و لا يفر 

 .اى دشمنان خدا از پيش روى عمر بگريزيد ـ بگريزيد از شيرِ خشمگين ترشروى«

 ».خزد گريزد ـ و در جنگ همچون بزدلان به سوراخى نمى زند و نمى به شما شمشير مى

 .سپس آن قدر جنگيد تا به شهادت رسيد

 

 عمربن قرظه خزرجى انصارى

 .به قولى او همان عمرو بن قرظه خزرجى انصارى آوفى، از شهداى روز عاشوراست

 

 عمربن آعب انصارى

 .از شهداى آربلاست»  آعب انصارىبن  عمروبن قرضة«به قولى او همان 

 

 عمربن آناد

 .اند برخى از مورخان او را از شهداى آربلا دانسته



 

 عمربن مخنف

در اوايل قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر امويان بود

در درگيريهاى ميان سرانجام . اى از شورشيان را به عهده داشت  فرماندهى عدّه» عمربن مخنف«

 .به هلاآت رسيد) عمر(شورشيان و نيروهاى مختار، 

 

 عمربن مشيعه

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى آربلا به شمار آورده

 

 عمربن هيثم

 .از دوستان عمرسعد است» بن اسود نخعى هيثم«به قولى وى همان 

 عمر حضرمى

او داستان سازماندهى سپاه شوم عمر بن سعد را با دو واسطه از . وى از روايتگران وقايع عاشوراست

 .شناسان ناشناخته است و خود او، از نظر رجال. آند روايت مى

 

 عمرسعد

 .، فرمانده نيروهاى يزيد در روز عاشورا بود»عمربن سعد ابىوقاص«وى همان 

 

 عمروبن الحادث

بن  آه موجب آزادى پسرهاى مسلمبان را  زندان» مشكور«زياد   او آسى بود آه در مجلس ابن

 شده بود شفاعت آرد و او را در حالى آه پانصد تازيانه خورده بود به خانه خويش )عليه السلام(عقيل

 .برد

 

 عمروبن بتوته

در اوايل قيام مختار، هنگامى . وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

بن ربعى درآمده بودند،  يش در شهر آوفه به محاصره نيروهاى شبثآه مختار و جمعى از نيروها

مختار به اين مأمور تأآيد . فرستاد) در بيرون آوفه(بن اشتر  سوى ابراهيم مختار عمروبن بتوته را به

آرد به سرعت خود را به ابراهيم برساند و نامه مختار را به او تحويل دهد و اين پيغام را به او بدهد 



بالاخره با مساعدت » .مجرّد رسيدن نامه من، بدون درنگ با نيروهايت به آوفه بازگردبه «: آه

 .مختار و نيروهايش از محاصره بيرون آمدند و باز آنترل شهر به دست او افتاد» عمرو«

 

 عمروبن ثمامه

 .است» ابوثمامه صائدى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 ىعمرو بن جنادة بن انصارى خزرج

بنت مسعود » بحريه«اين نوجوان يازده ساله با تأآيد مادرش . پدرش جناده نيز از شهداى آربلا است

السّلام على جنادة بن آعب «: در زيارت ناحيه مقدسه است . الخزرجىبه ميدان شهادت رفت

ود، مادرش نيز عمود خيمه گرفت و با دشمن مقابله نم. »الانصارى الخزرجى و ابنه عمرو بن جناده

او نيز پذيرفت و امام او ...اما امام به سرعت خود را به او رساند و فرمود صبرنما و به خيمه برگرد ـ 

 .را به خيمه برگردانيد

 :از رجزهاى عمرو است 

 سرور فؤاد البشير النذير*** اميرى حسين و نعم الامير 

 . پيامبر بشير و نذير استامير و سرور و سالارم حسين است و او خوب اميرى است ـ آه سرور دل

بن آعب انصارى است آه به اتّفاق پدرش در روز عاشورا به  فرزند جنادة. او از شهداى آربلاست

 .فيض شهادت نايل آمدند

. شهيد شد)عليه السلام(حسين شود آه پدرش نيز در رآاب امام از شهداى نوجوان آربلا محسوب مى

پدر اين جوان آشته شد، شايد مادرش راضى : چون خواست به ميدان رود، امام فرموداين نوجوان 

. مادرم دستور داده آه به ميدان بروم و لباس جنگ بر من پوشانده است: گفت. نباشد آه به ميدان رود

سر او را به طرف .  ساله بود، به ميدان رفت و رجز خواند و جنگيد تا آشته شد١١ ساله يا ٩او آه 

چه : آن سر را برداشت و گفت» مسعود خزرجى بحريه بنت«مادرش . افكندند)عليه السلام(سپاه امام

سپس سر را پرتاب آرد و با آن آسى را ! اى شادى قلبم، اى نور چشمم! نيكو جهاد آردى، پسرم

انع م)عليه السلام(حسين امام. آشت، سپس چوبه خيمه را برداشت و حمله آرد آه به وسيله آن بجنگد

 .نام عمروبن جناده در زيارت ناحيه مقدّسه هم آمده است. شد و او را به خيمه زنان برگرداند

 

 عمرو بن جندب بن آعب بن عبداالله حضرمى آوفى

يكى از مجاهدين صالح و بزرگان آوفه بود آه با مسلم بن عقيل بيعت نمود و پس از شهادت مسلم بن 

ابن جندب از دوستان حجربن عدى بود . زمت امام قرار گرفتعقيل از آوفه به آربلا رفت و در ملا



بالاخره در عاشوراى . او از معاريف شيعه و از شجاعان بنام بود و جنگ سختى با دشمن نمود

 .جان خويش را فداى راه آن حضرت ساخت)عليه السلام(حسينى در رآاب امام حسين

 

 عمروبن حجّاج زبيدى

نام عمروبن حجّاج با  روز هفتم محرّم، عمرسعد آسى را به.  بودوى يكى از سرهنگان لشگر عمرسعد

آنان فرات را در محاصره خويش قرار دادند و از سه روز . پانصد سوار بر شريعه فرات مأمور آرد

 . مانده، مانع برداشتن آب از فرات شدند)عليه السلام(به شهادت امام

وى در روز عاشورا، در درگيرى، . آربلا بوداز سران سپاه عمرسعد و فرمانده جناح راست در 

 .بن عوسجه را غافلگيرانه به شهادت رساند  مسلم

 )عليه السلام(هنگامى آه عمرو بن حجاج متوجه شد آه سپاهيانش به طور مخفيانه به سپاه حسين

 از امير خود اطاعت آنيد و همراه جماعت باشيد، و در! اى اهل آوفه«: شوند، فرياد زد  ملحق مى

 .»مخالفت آرده، به خود شكى راه ندهيد) يزيد(و با امام )! حسين(آشتن آسى آه از دين خارج شده 

مختار، خانه وى را ويران نمود و اموال . در زمان قيام مختار، او در روز شكست شورشيان ناپديد شد

 .او را مصادره آرد

رمانده نيروهاى ميمنه، لشكر زبيدى، از جانيان واقعه آربلا و آسى بود آه ف» عمروبن حجاج«

عمرسعد را در آربلا به عهده داشت و شمر، فرمانده ميسره لشكر بود و مسؤوليت حفظ شريعه فرات 

بيت  را به عهده او گذاشته بودند، وى در ايام عاشورا با پانصد سوار مأمور بستن آب به روى اهل

 .حسين وارد جنگ شد و روز عاشورا با امام.  بود)صلى االله عليه وآله(پيامبر

 نامه نوشت و وى را به )عليه السلام(حسين با وجود آن آه وى از جمله آسانى بود آه براى امام

بن عقيل نقش  زياد، با مسلم جنگيد و در دستگيرى مسلم او در آوفه به دستور ابن: عراق دعوت آرد

و در روز . م وفادارى آردزياد اعلا وى پس از شهادت هانى، از طرف طايفه مذحج، به ابن. داشت

 .آرد تحريك مى)عليه السلام(حسين عاشورا لشكر را عليه امام

و همين عمروبن حجاج، در واقعه جنگ ابن مطيع با مختار، از مشاوران ابن مطيع بود و مردم را 

 .آرد عليه مختار بسيج مى

، حداقل مجازات او مرگ دانست با اين سوابق و پرونده سياه، اگر مختار به او دست يابد  عمرو مى

» شرافه«بنابراين به سرعت فرار را بر قرار ترجيح داد و در همان روز شلوغى از راه . خواهد بود

. گريخت و سپس ناپديد شد و معلوم نشد آه زمين او را فروبرد يا به آسمان بالا رفت» واصفه«و 

 شدت تشنگى از رمق افتاده بود و آنان او مأموران مختار او را در بيابانى يافتند آه از: اند بعضى گفته

 .را دستگير و سرش را از بدنش جدا آردند



 

 عمروبن حريث

: گويد بن عقيل در آوفه مى طبرى پس از نقل شهادت مسلم. مقام او بود زياد و قائم وى نماينده ابن

ا دستگير آند و براى بن حارث بود تا آنان ر شدت در پى مختاربن ابوعبيد ثقفى و عبداالله زياد، به ابن

دهد آه مختار از جمله حاميان   تاريخ، شهادت مى. آنان مهلت قرار داد آه بر اثر آن مختار دستگير شد

زياد نماينده و قائم مقام خود  ابن... سرسخت مسلم بود و با تمام قوا براى پيروزى قيام وارد صحنه شد

آه مردم به زير پرچم بيايند (ستقر آرده بود با پرچمى، در مسجد آوفه م» عمروبن حريث«نام  را به

جا  مختار هنگام مغرب بود آه به شهر رسيد و تاريكى شب به تدريج همه). و خود را تسليم آنند

آمد، به شدّت در شگفت ماند آه چرا بايد اوضاع به اين » الفيل باب«او به محله . شد حكمفرما مى

 دير رسيده بود و شهر در قبضه دشمن قرار داشت و از سرعت، دگرگون شود، امّا به هر حال، مختار

اى به آوفه، به سرعت در بين  آنجايى آه مختار، مرد مشخّص و سرشناسى بود، مراجعت وى با عدّه

مردم منتشر گشت و عمروبن حريث قبل از همه متوجّه قضيّه شد و بلافاصله تصميم گرفت با مختار 

 قبل از. تماس حاصل آند

آه از عمّال حكومت نيز بود با مختار » جيّه هانى ابن ابى«نام   كى از دوستان مختار بهاين تماس، ي

منظور وى دارودسته (ات هستى و نه با مردم  آجايى؟ نه در خانه: برخورد نمود و به او گفت

.! آنم تا تصميم بگيرم امشب را فكر مى: مختار پاسخ داد! خواهى چه آنى؟ مى). زياد بود ابن

آمد و جريان ورود مختار به آوفه را ) عمرو بن حريث(، به نزد معاون ابن زياد »ن ابى جيّهب هانى«

حواسش : از قول من به او بگوييد: رساند، عمرو پيامى براى مختار فرستاد آه» عمرو«به اطّلاع 

بل العمل در مقا  جمع باشد و خود را به هلاآت نيندازد و توصيه آرد آه مختار را از هرگونه عكس

آه در اين گفتگو حضور » بن قدامه ثقفى زائدة«نام  يكى از بستگان مختار به. زياد باز دارند ابن

من به يك شرط حاضرم مختار را به نزد شما بياورم و آن، اين آه او : زياد گفت  داشت به معاون ابن

بن زياد رسيده  االلهدر امان باشد و جان وى تضمين شود و اگر احياناً گزارش بر ضد او به امير عبيد

عمروبن حريث . باشد، شخص شما از مختار دفاع آنيد و مانع رسيدن هرگونه آسيبى به او بشويد

زياد از او  از طرف خود من آه خاطرت جمع باشد و اگر احياناً در نزد ابن: گفت) معاون ابن زياد(

هنگامى . هترين وجه شفاعت نمايمدهم آه به شدّت از او دفاع آنم و به ب  سعايتى شده باشد، من قول مى

به مختار رسيد، او صلاح ديد آه با عمرو ملاقات نمايد بنابراين همان » عمروبن حريث«آه پيام 

 .شب، وارد مسجد شد ولى مختار را دستگير آرده و به زندان بردند

 

 عمروبن حريف



 .زياد بود آه در مجلس آوفه حضور داشت وى از هوادارن و نزديكان ابن

 

 مروبن حمق خزاعىع

 ـ بود آه در آربلا به فيض شهادت نايل )عليه السلام(غلام زاهر ـ از اصحاب حضرت سيّدالشهداء

 .عمروبن حمق خزاعى به دستور معاويه به شهادت رسيد. آمد

 عمرو بن خالد ازدى

 .به قولى او همان عمرو بن خالد صيداوى، از شهداى روز عاشوراست

 

 اوىعمرو بن خالد اسدى صيد

 .باشد عمرو بن خالد بن حكيم بن حزام اسدى صيداوى از اهالى آوفه مى

خالد اسدى وارد شده است، آه ) عمر(در بعضى از منابع عناوين عمرو بن خالد ازدى و عمرو 

احتمالا يك نفر باشند چون، اولا، در منابع قدما مثل تاريخ طبرى و زيارت ناحيه فقط عمر بن خالد 

 .استصيداوى ثبت شده 

 .اند و ثانياً، قاموس الرجال و معجم رجال الحديث يك نفر بودن اين دو را تقويت آرده

ها و يا بر اثر تحريف  آند آه اسدى بر اثر اشتباه در نگارش نسخه علاّمه شوشترى اضافه مى

 .ثبت شده» ازدى«

 عمرو بن خالد از از نظر سوابق اجتماعى سياسى و فضايل، بنا به نقل تنقيح المقال از ابومخنف،

 و از ياران مسلم بن )عليه السلام(شخصيتهاى بزرگوار و شريف و از مخلصين در ولايت اهل البيت

اى جز  عقيل در آوفه بوده است تا اينكه آوفيان بر مسلم خيانت آردند و براى عمرو بن خالد چاره

عذيب « را به منطقه )السلامعليه (اختفا نماند، آنگاه آه خبر شهادت قيس بن مسهّر و رسيدن امام

را شنيد به همراهى غلامش سعد و بنا به قولى پسرش خالد، و مجمع بن عبداالله » حاجز«و » الهجانات

عائذى و عائذبن مجمع و جنادة بن حارث سلمانى ازدى و غلام جنادة، به راهنمايى طرماح بن عدى 

 .به خدمت امام حسين رسيدند

رسيدند حرّ رياحى خواست آنها را از ملحق شدن به  مى)السلامعليه (وقتى آه به اردوى امام

 فرمود، اينها ياران من هستند، دست از آنها بازدار و )عليه السلام( منع آند آه امام)عليه السلام(امام

 .گرنه آار ما به جنگ خواهد آشيد، حرّ منصرف شد

اما اشراف و : ن عبداالله گفتحضرت از آنها سؤال آرد آه از مردم آوفه چه خبر داريد؟ مجمع ب

باقى مردم اگر چه . اند  هاى بزرگ دريافته و هماهنگ به جنگ با تو برخاسته رؤساى آوفه رشوه

 .دلهاى آنان با توست، وليكن فرداست آه بر روى تو شمشير خواهند آشيد



اباعبداالله فدايت شوم، يا :  رسيده و عرض آرد)عليه السلام(عمرو بن خالد روز عاشورا خدمت امام

ام آه به شهدا از اصحاب تو ملحق شوم و آراهت دارم از آنكه زنده بمانم و تو را تنها و   قصد آرده

 .آشته شده ببينم، اآنون رخصتم فرما

 .ما هم ساعتى بعد به تو ملحق خواهيم شد: حضرت او را اجازه داد و فرمود

 :عمرو به ميدان رفته و اين رجز را خواند 

 فابشرى بالروح و الريحان*** اليك يا نفس الى الرحمان 

 قد آان منك غابر الزمان*** اليوم تجزين على الاحسان 

 لا تجزعى فكل حى فان*** ما خط فى اللوح لدى الديان 

 يا معشر الازد بنى قحطان*** و الصبر احظى لك بالامانى 

و رفاه و آسايش بهشتى، امروز به اى نفس بر تو باد سوى خداى رحمان و بشارت به راحتى «

شوى، به تحقيق از تو سر زده در زمان گذشته اعمالى آه در لوح الهى نوشته  احسان جزا داده مى

قحطان صبر در جهاد  اى طايفه ازد بنى. ميرد اى بالاخره مى تابى نكن اى نفس آه هر زنده شده، بى

 .»تر است از آرزوهاى دنيا و از امان خواستن لذت بخش

 .و آنگاه جهاد آرده و به شهادت رسيد

 :و بعد از او پسرش خالد عازم ميدان شده و اين رجز را خواند 

 آى ما تكنوا فى رضى الرحمان*** صبراً على الموت بنى قحطان 

 و ذى العلى و الطول و الاحسان*** ذى المجد و العز و البرهان 

 نيانفى قصر رب حسن الب*** يا ابتاقد صرت فى الجنان 

اى بنى قحطان بر مرگ در راه خدا صبر آنيد تا باشيد در رضاى خداى رحمان، خداى با عظمت و «

عزّت و حجّت و بلند مرتبه و صاحب نعمت و احسان، اى پدر به تحقيق وارد بهشت شدى در 

 ».قصرهاى زيبا بنيان بهشت

 .آنگاه جهاد آرده و بعد از پدرش به شهادت رسيد

 )قدس سره(بن عبداالله نام داشت بنا به نقل شيخ طوسى) سعيد( بن خالد آه سعد يا و امّا مولاى عمرو

مردى بزرگوار و شريف و باهمّتى بود آه از عمرو بن خالد تبعيت آرده به محضر حضرت امام 

نام عمر بن خالد . در آربلا رسيده و در روز عاشورا به فيض شهادت نايل گشت)عليه السلام(حسين

السلام على عمربن خالد الصيداوى و السلام على سعيد «: رت ناحيه وارد شده استو سعد در زيا

 .»مولاه

 

 عمروبن خالدبن حكيم ازدى



. بيت بود و در آوفه موقعيّتى داشت اسد و از مخلصان ولاى اهل از طايفه بنى. از شهداى آربلاست

بن مسّهراز  پس از شهادت قيس. آنندگان همراه مسلم بود و پس از شهادت مسلم، پنهان شد از قيام

همراه غلامش سعد به امام » حاجز«آوفه به استقبال آاروان حسينى بيرون رفت و در منزلگاه 

خواست از پيوستن آن دو به ياران امام جلوگيرى آند، امّا با حمايت امام، به  سپاه حرّ مى. پيوست

نام او در زيارت . ل به شهادت رسيدندپيوستند و در عاشورا در حمله اوّ)عليه السلام(سيّدالشّهداء

 .ناحيه مقدّسه آمده است

 

 عمرو بن خالد بن حكيم بن حزام اسدى صيداوى

عليه (پس از شهادت مسلم بن عقيل و شنيدن ورود امام حسين. از بيعت آنندگان با مسلم بن عقيل بود

عليه (رفتند و در رآاب امام به آربلا با جمعى از نزديكان و ياران خود از آوفه به آربلا )السلام

چنانكه در زيارت ناحيه است . تا شهادت خود به دفاع از حريم اسلام و نصرت امام پرداختند)السلام

عمرو بن خالد از شرفا و بزرگان آوفه و از شيعيان . »السّلام على عمرو بن خالد الصيدواى«: آه 

 .يدنامدار است سرانجام پس از نبرد با دشمنان به شهادت رس

 عمروبن خلف

 .اند برخى مورخين نام او را در ليست شهداى عاشورا به ثبت رسانده

 

 عمروبن سعدبن نفيل ازدى

هم » سعدبن عمروبن نفيل ازدى«قاتل آن حضرت را . )عليه السلام(بن الحسن قاتل حضرت قاسم

 .اند  گفته

 

 عمروبن سعيد اشدق

تا : چه چيز سبب شد به مكّه آيى؟ فرمود: پرسيد)عليه السلام(حسين وقتى از امام. حاآم مكّه بود

 .»عائذاً باالله و بهذالبيت«: پناهنده به خدا و اين خانه شوم

از آن )عليه السلام(حسين  را داشت، چون امام)عليه السلام(اى قصد آشتن امام عمروبن سعيد با عدّه

، اگر يك وجب هم »احب الىلئن اقتل خادجاً منها بشبر «: آگاهى يافت از مكّه خارج شد و فرمود

 .بيرون از مكّه آشته شوم، برايم محبوبتر است

 

 عمروبن سعيدبن عاص

را آه والى مدينه بود، » عمروبن سعيد« در مكّه بود، يزيد، )عليه السلام(در ايّامى آه سيّدالشّهداء

ا در موسم به او همراه با سپاهى به مكّه فرستاد و او را اميرالحاجّ قرار داد و سرپرستى امر حج ر



عليه (حسين امام. يافت، او را ترور آند دست)عليه السلام(سپرد و توصيه آرد آه هرجا به حسين

چون از ماجرا آگاه شد، براى اينكه حرمت خانه خدا با ريختن خونش زيرپا گذاشته نشود و )السلام

توز نسبت به  وى از بدخواهان آينه. بيرون آمدنقشه ترور ناآام بماند، به عمره اآتفا آرد و از مكّه 

هاى بازماندگان شهداى آربلا  ها و ناله  بيت به مدينه، وقتى گريه  پس از بازگشت اهل. بيت بود اهل

اين : زبان گفت  و آشتگانشان شنيد، خنديد و از روى شماتت و زخم)عليه السلام(را در سوگ حسين

 !شيون، مثل شيون روز مرگ عثمان است

 

 عمروبن صبيح صدائى

» )عليهم السلام(بن ابيطالب بن عقيل عبداالله«و » بن عقيل بن مسلم عبداالله«به قولى وى قاتل جناب 

 .بودهاست

 عمروبن صبيح صيداوى

 بر بدن مطهّر آن حضرت اسب )عليه السلام(حسين وى يكى از ده نفرى بود آه پس از شهادت امام

 .ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودندبه اين : ابوعمرو زاهدگويد. تاختند

 .بود» بن ابيطالب بن عقيل عبداالله«و » بن عقيل بن مسلم  عبداالله«به قولى وى قاتل جناب 

مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست و 

 نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر ادامه پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايى با

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

عمرو، گفته . است» صيداء«از طايفه » عمروبن صبيح«از جمله آسانى آه سخت تحت تعقيب بود 

زخمى آردم، امّا آسى را نكشتم من در آربلا بودم و بعضى از ياران حسين را با نيزه زدم و : بود

بام خانه خواب   در پشت» عمرو«هنگام شب، وقتى آه همه خواب بودند، خانه عمرو محاصره شد و 

بود و شمشير را زير سرش گذاشته بود، ناگهان، خود را در ميان محاصره افراد مختار ديد و تا 

رداشته بودند، او سخت ناراحت خواست شمشير را بردارد، ياران مختار زودتر از وى شمشير را ب

اى شمشير، خدا تو را لعنت آند آه بد شمشيرى بودى، با آنهمه نزديك بودن چه دور «: شد و فرياد زد

 .عمرو، دستگير شد و او را به نزد مختار آوردند» !بودى

داشت فردا صبح مختار، بارعام . مختار گفت او را زندانى آنند تا صبح وى را محاآمه و مجازات آند

عمرو را در حالى آه . را بياوريد» عمروبن صبيح«و همه ياران در جلسه او بودند، دستور داد 

اگر شمشير در ! اى گروه آافران و بدآاران: بسته بود، جلوى مختار آوردند و عمرو فرياد زد دست

ت ندارم آسى جنگيدم و هرگاه مردن من به آشته شدن باشد، دوس ديديد چگونه با آن مى  دستم بود، مى



سلاح، اسير   خواست آه اينسان بى جز شما مرا بكشد، زيرا شما بدترين خلق خدا هستيد، اما دلم مى

 .شدم  شما نبودم بلكه با شمشير با شما مقابل مى

ابن آامل، از . زد) از ياران مختار(اى به صورت عبداالله آامل  اين مرد خبيث و هتاك، با دستش سيلى

سپس ابن آامل رو به . رد خنديد و دست او را گرفت و محكم آن را نگاه داشتحماقت و حمله اين م

امير اين مرد مدّعى است در آربلا آسى را نكشته فقط با نيزه بعضى از ياران : مختار آرد و گفت

 !دهيد؟ درباره او چه دستور مى.  را زخمى آرده است)عليه السلام(حسين امام

 .داران آمدند نيزه. ها را بياوريد نيزه: مختار گفت

 .آنقدر نيزه به او بزنيد، تا بميرد و او با اين وضع به درك واصل شد: مختار گفت

 

 عمروبن ضبيعه ضبعى تيمى

احتمالا . عمرو بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه تيمى بوده ولى تنقيح المقال او را از بنى تميم دانسته است

عليه ( جون وارد آربلا شده وقتى آه به امام حسيناهل آوفه و اصالت يمنى داشته، او نيز همچون

اى از  اجازه ندادند از همان راهى آه آمده بود برگردد، عمرو فرصت را مناسب ديده و با عده)السلام

اند آه مردى شجاع و سوارآارى  در فضايل او نوشته. پيوستند)عليه السلام(دوستانش به سپاه امام

 .ات بوده استماهر و صاحب نام در جنگها و غزو

عمرو در روز عاشورا و در حمله نخست به شهادت رسيد و نام او در زيارت ناحيه مقدسه و رجبيّه 

 .وارد شده است

 .باشد اى از قبيله قضاعة بوده و از اعراب قحطانى يمنى مى ضبعى منسوب به ضبع بن وبره آه تيره

 

 عمروبن ضبيعه تميمى

آوفه همراه سپاه عمرسعد بيرون آمد، ولى در آربلا به ياران از سوارآاران دلير آوفه، آه از 

نامش در زيارت ناحيه مقدّسه هم . پيوست و در رآاب آن حضرت شهيد شد)عليه السلام(حسين امام

گذارد  پذيرد و نه مى علّت پيوستن او به امام آن بود آه ديد سپاه آوفه نه شرايط امام را مى. آمده است

 .جا بازگردد مده، به همانآه او از جايى آه آ

 

 عمروبن ضبيعه ضبعى

شدگان اوّلين حمله ذآر  شهر آشوب نام او را در شمار آشته شيخ طوسى و ابن. از شهداى آربلاست

 .اند  آرده

باشد و از عرب قحطان  مى» قضاعه«اى از قبيله  آه تيره» بن وبره ضبع«منسوب به : ضبعى

 ).يمن، عرب جنوب. (شوند محسوب مى



 

 رو بن ضبيعة بن قيس تميمىعم

او . عبداالله پيوست از دلاوران آوفه و از لشكريان عمر سعد بود و با مشاهدات وقايع در آربلا به ابى

نام او در زيارت ناحيه مقدسه چنين . همچون ديگر اصحاب پس از نبرد با مخالفان به شهادت رسيد

 .» ...السّلام على عمرو بن ضبيعة التميمى«: عنوان شده است 

 

 عمروبن عبدالرّحمن

زبير بود، در جريان شكست  آه خود از عمّال ابن» قباع«بود، » بن زبير  مصعب«وى نماينده 

عمروبن «زبير  به دست نيروهاى ابن» پيمان مختار ثقفى بن عبدى، هم بن مخربة مثنّى«

موريت داد آه بين را خواست و به آنان مأ) ريش سفيد مردم بصره(» بن قيس احنف«و » عبدالرّحمن

 .مردم بصره را اصلاح آنند

 

 عمرو بن عبداالله جندعى

بنى جندع از . باشند اى از قبيله حمدان بوده و در اصل از اعراب قحطانى يمنى مى جندع تيره

 .بارق بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن حمدان، هستند فرزندان مالك بن ذى

در چگونگى شهادت ايشان دو قول . در قيام عاشورا)عليه السلام(ام حسيناز ياران و اصحاب ام

 :هست 

عليه (قول مرحوم مامقانى و مرحوم سماوى آه معتقدند عمرو قبل از روز عاشورا به سپاه امام

 ملحق شد و در روز عاشورا، به ميدان جهاد شتافته و مخلصانه جنگيد و بعد از اصابت )السلام

اقوامش او را از ميدان به آناره آورده و به مدت يكسال نزد آنان . ر زمين افتاداى بر سرش ب  ضربه

 .بود آه در پايان سال به شهادت رسيد

 :قول دوم از مرحوم ابن شهرآشوب است آه مرحوم آية االله خوئى هم آن را انتخاب آرده 

 .عمرو جندعى در حمله نخست روز عاشورا به شهادت رسيده است

ايشان از شهداى آربلاست، مخصوصاً آه در زيارت ناحيه مقدسه نامش تصريح شده به هر تقدير 

 :است 

السلام على الجريح المأسور سوار بن ابى عمير النهمى الحمدانى السلام على المرتب معه عمرو بن «

 »عبداالله الجندعى

رت ناحيه عمرو از آنجايى آه سوار هم بعد از شش ماه اسارت و جراحت به شهادت رسيد، و در زيا

، در نتيجه )هم رتبه با او(; عبارت باشد از» المرتب معه«جندعى بعد از ايشان ذآر شده، شايد معنى، 

 .عمرو جندعى نيز بعد از يكسال جراحت به شهادت رسيده باشد، لذا قول اول اصح است



 .شهر آشوب او را جزو شهيدان حمله نخست ذآر آرده است ابن

 .شوند ه بوده است چون اآثراً اعراب قحطانى و حمدانى، آوفى محسوب مىاو احتمالا ساآن آوف

 . است)عليه السلام(ـ يار وفادار ـ سيّدالشّهداء» ابوثمامه صائدى«به قولى او همان 

 )يمن، عرب جنوب. (اى از حمدان ، تيره»بن مالك جندع«منسوب به : جندعى

 

 عمرو بن عبداالله جندعى حمدانى قحطانى

اش به  عبداالله در روز عاشورا ـ به سختى مجروح و به وسيله قبيله  از شيعيان صالح و از اصحاب ابى

السّلام على «: در زيارت ناحيه مقدسه است. آوفه برده شد و در آن جا بر اثر جراحات شهيد گرديد

 .»الجريح المرتث عمرو بن عبداالله الجندعى

 

 بن زبير عمروبن عروة

هم او بود آه پيغام تهديد . و از هواداران و نيروهاى تحت امر او بود» بن زبير  بدااللهع«وى برادرزاده 

اگر محمّدبن حنفيّه و : زبير گفته بود آه در اين پيغام، ابن. ابن زبير را به محمّدبن حنفيّه ابلاغ آرد

آنم و آنها را   مىهاشم تا فلان تاريخ تحت فرمان من در نيايند همه آنها را در تونل زمزم زندانى بنى

 .سوزانم زنده زنده با آتش مى

 

 عمرو بن قرظه انصارى

عمرو بن قرظه بن آعب بن عمرو بن عائذ بن زيد بن مناة بن ثعلبه بن آعب بن الخزرج الانصارى 

 .باشد حزرجى مدنى آوفى مى

از پدرش از راويان حديث و . عمرو ششم محرم وارد آربلا شد. اصلا مدنى و ساآن آوفه بود

 و از )عليه السلام( و حضرت على)صلى االله عليه وآله وسلم(اصحاب بزرگوار حضرت پيامبر

 و در خلافت عمر به آوفه آمده و به )صلى االله عليه وآله وسلم(مجاهدين احد و ديگر غزوات النبى

ر تعليم فقه مشغول بوده و در جهادهاى صفين، جمل، نهروان شرآت فعال داشته و در صفين پرچمدا

را با ابوموسى فتح آرده و زمانى از طرف » رى«و در سال بيست و چهار هجرى . انصار بود

 . حاآم فارس بود و در سال پنجاه و يك هجرى وفات آرد)عليه السلام(على

 .قرظه دو پسر به نامهاى عمرو و على داشته، ولى بلاذرى، برادر عمرو را زبير نوشته است

شده بطوريكه همراه   محسوب مى)عليه السلام(ياران بسيار فعّال امامعمرو بن قرظه، در آربلا از 

 را به عهده گرفته و در اين راه چندين چوبه )عليه السلام(سعيد بن عبداالله پاسدارى و محافظت از امام



 اجازه جهاد خواسته و عازم )عليه السلام(اش رسيده و مجروح شد، آنگاه از امام تير به سر و سينه

 :ه و اين رجز را خواندميدان شد

 ان سوف احمى حوزة الذمار*** قد علمت آتيبة الانصار 

 دون حسين مهجتى و دارى*** ضرب غلام غير نكس شار 

آنم، ضربت من ضربت جوانى سربلند و پيش  سپاه انصار باور دارند آه من از اهل حرم دفاع مى«

 ».آهنگ است، هستى، جان و مالم فداى حسين باشد

 .اد سختى آرده و به شهادت رسيدآنگاه جه

آمد، به  مى)عليه السلام(عمرو قبل اينكه عازم ميدان شود هر تير و شمشيرى آه به جانب امام حسين

 او را جهت تعيين وقت مذاآره، نزد عمر سعد )عليه السلام(و يك مرتبه هم امام. خريد جان مى

 .فرستاد

او عذر آورد، از جمله گفت . به نصرت خويش فراخواند ابن سعد را )عليه السلام(در اين ملاقات امام

امام . گيرند ملكم را مى: عمر سعد گفت. آنم من بنا مى: شود، حضرت فرمود ام خراب مى آه خانه

 .من بهتر از آن را از مال خودم در حجاز به تو خواهم داد، باز هم قبول نكرد: فرمود

دون حسين  «:خواند  ر عمربن سعد، اين رجز را مىو لذا عمرو بن قرظه در روز عاشورا تعريضاً ب

 عرض )عليه السلام( او هنگام شهادت به امام حسين»جانم و مالم فداى حسين«; »مهجتى و دارى

 :آرد 

 ؟»يا ابن رسول االله، اَوَفَيْتُ«

مه نعم، انت أمامى فى الجنة فاقراً رسول االله منى السلام و اعل «: جواب فرمودند)عليه السلام(امام

 ;»انى فى الاثر

بلى :  فرمود)عليه السلام( آيا وفا به عهد آردم؟ امام)صلى االله عليه وآله وسلم(اى پسر رسول خدا«

 برسان و به )صلى االله عليه وآله وسلم(تو پيشاپيش من در بهشت هستى، سلام مرا به رسول خدا

 »آيم  او عرض آن آه من نيز پشت سر تو مى

 . وارد شده است»السلام على عمر بن آعب انصارى«: ه صورتنام او در زيارت ناحيه ب

پدرش نيز از اصحاب رسول االله و . عبداالله و از جوانمردان شجاع است از اصحاب آربلاى ابى

عمرو يا عمر بن قرظهرا در همه آتب اصحاب و تابعين و رجال نام . اصحاب اميرالمؤمنين بود

: لاصابه عسقلانى و طبقات ابن سعد و در زيارت رجبيّه است اسدالغابه ابن اثير و ا: مانند . بردند

 وقتى سخن عمر سعد در لشكر و مردم شايع شد آه اگر از جنگ با »...السّلام على عمرو بن قرظه «

عمرو بن قرظه در پاسخ به . آند  ام را خراب مى امتناع آنم ابن زياد خانه)عليه السلام(حسين

 :گفت   ابن سعد در رجز خود مىنظرى  آوته



 ان سوف احمى حوزة الذمار*** قد علمت آتيبة الانصار 

 دون حسين مهجتى و دارى*** ضرب غلام غيرنكس شارى 

ام  من در راه حسين جانم را و خانه: گويد   بعد از معرفى حميت و شجاعت خود در مصراع آخر مى

در (جالب اينكه همين عمرو بن قرظه . مر سعد استام را در مقابل گفته ع دهم ـ و آلمه خانه را مى

با جمع خود و عمر سعد با )عليه السلام(شب هفتم محرم آه در ميان دو لشكر خيمه زدند و امام حسين

شايد عمرو . قرار داشت)عليه السلام(در جمع امام حسين.) جمع خود در آن خيمه به گفتگو نشستند

 .در آنجا شنيده باشد» ام را خراب آند ابن زياد خانهشايد «جمله معروف عمرسعد را آه گفت 

 

 عمروبن قيس

از او يارى خواست ولى او بهانه آورد و از )عليه السلام(امام حسين» مقاتل  قصر بنى«در منزل 

 .و توفيق شهادت نيافت. همراهى با آن حضرت سربرتافت

امام او را .  ديدار آرد)عليه السلام(حسين مقاتل با امام  وى همراه پسرعمويش در منزلگاه قصر بنى

پيرمرديم و بدهكار و : به نصرت خويش فراخواند، ليكن هم او و هم پسرعمويش بهانه آوردند آه

! ترسيم امانت مردم تباه شود دانيم چه خواهد شد؟ مى نمى. عيالمند، آالاهاى مردم نيز در دست ماست

خواهى  رت نيز از آنان خواست آه بروند، تا نداى يارىحض. بدين گونه به امام، پاسخ سرد و ردّ دادند

حضرت را در آربلا نشنوند، چون هر آه مظلوميّت و تنهايى امام را ببيند و صدايش را بشنود امّا 

 .پاسخ ندهد و يارى نكند، سزاوار است آه خداوند او را در دوزخ افكند

 

 عمروبن آعب

 .ى روز عاشوراستاز شهدا» ابوثمامه صائدى«به قولى او همان 

 عمرو بن آعب الانصارى

نام او در زيارت رجبيّه چنين آمده . عبداالله در آربلا و عاشوراى حسينى است از شهدا و اصحاب ابى

 .در آتب رجال نيز در نام او اختلاف است). بدون واو (السّلام على عمرو بن آعب: است 

 

 عمروبن مالك ضبى

زياد بود آه در جنگ عليه نيروهاى مختاربن ابوعبيد  ت امر ابنوى يكى از هواداران و نيروهاى تح

 .بعضى از وقايع قيام مختار از زبان وى نقل شده است. ثقفى حضور داشت

 

 عمرو بن مُرّه جملى



در شب عاشورا را، » برير«نامبرده گزارش در مورد شوخى . وى از روايتگران وقايع عاشوراست

آورده است وى فراتر از يكصد » عبد ربّ انصارى«را از غلام و او نيز آن » ابوصالح حنفى«از 

 .اند  روايت از اميرمؤمنان آورده و رجال شناسان، او را مورد اعتماد و راستگو و دانشمند شناخته

 عمرو بن مطاع جعفى

 .وى از شهداى آربلاست. اصالتش يمنى است و احتمالا از اهالى آوفه باشد

 اجازه گرفته، بعد از مالك بن انس آاهلى به ميدان رفت و ) السلامعليه(در روز عاشورا از امام

 :مبارز طلبيده و اين رجزها را قرائت آرد 

 و فى يمينى مرهف قطاع*** انا بن جعف و ابى مطاع 

 يرى له من ضوئه شعاع*** و اسمر فى راسه لماع 

 دون حسين الضرب و السطاع*** اليوم قد طاب لنا القراع 

 عن حر نارحين لاانتفاع*** لفوز و الدفاع يرجى بذاك ا

 صلى عليه الملك المطاع

اى براق و درخشنده است، امروز  من فرزند مطاع جعفى هستم در دستم شمشيرى بران و نيزه«

 بدينوسيله رستگارى و نجات از آتش را آه چيزى غير از )عليه السلام(گواراست دفاع از حسين

 ».دوارمعمل صالح به آن نفعى ندارد امي

 .و رخت از جهانى فانى به سراى جاودانى آشيد. آنگاه جهادى سخت آرده و به شهادت رسيد

 .نامش در شمار شهداى آربلا آمده است

 )يمن، عرب جنوب. (اند ابن شهرآشوب، مؤلّف بحارالانوار و خوارزمى نام او را ذآر آرده

 

 عُمره

مردى به نام ابوعلفه . مختاربن ابوعبيد ثقفى بودو همسر باوفاى » بن بشير انصارى نعمان«او دختر 

بن زبير پس از آشته شدن مختار و ياران او و مسلّط شدن بر آوفه، دو همسر مختار را  مصعب: گويد

 .را دستگير آرد و پيش خود آورد و شخصاً آنان را محاآمه آرد» عمره«ثابت و  به نام ام

 .»!گوييد؟ مىدرباره مختار چه «: مصعب خطاب به آنان گفت

گوييد من هم همان را  هرچه شما مى! توانم بگويم؟ درباره او چه مى: ثابت همسر مختار گفت ام

 .گويم مى

همسر دوم مختار آرد و گفت تو درباره » عمره«برو تو آزادى سپس رو به : مصعب به او گفت

 !گويى؟ مختار چه مى

 .ن صالح خدا بوداى از بندگا خدا او را رحمت آند آه بنده: عمره گفت

 .مصعب آه صراحت لهجه اين زن را ديد و سخنان او را شنيد عصبانى شد و گفت او را زندانى آنيد



بن زبير نوشت و به دروغ در نامه نوشت آه  اى به برادرش عبداالله مصعب درباره اين زن نامه

: ن زبير در جواب نوشتب همسر مختار معتقد است آه شوهرش پيغمبر بوده درباره او چه آنم؟ عبداالله

 .»او را اعدام آن«

همسر مختار را از زندان بيرون آوردند و به خارج از شهر آوفه » عمره«سپس به دستور مصعب 

» االله بنى تيم«به قتل رسيد و مطر از وابستگان خاندان » مطر«، توسط مردى به نام »حيره«نزديك 

شمشير به شهادت رساند و اين زن قبل از آشته شدن داد و بود وى همسر مختار را با سه ضربت 

 .اما فريادرسى نداشت» ام ام، آى قبيله اى بابا، اى خانواده«: گفت آرد و مى  فرياد مى

» مطر«خود را به . بن نعمان بن بشير برادر اين زن گويا در جريان دستگيرى خواهرش بود ابان

» خدا دستت را بشكند! او را آشتى؟! اى زنازاده«: گفترساند و سيلى محكمى به چهره او نواخت و 

 .و سرانجام اين بانوى قهرمان توسط مطر به شهادت رسيد

 ...اين به مادرم ناسزا گفته است و: را گرفت و رها نكرد و به نزد مصعب برد و گفت» ابان«مطر 

 قتل همسر مختار ماجراى. بار ديده است  اى وحشت جوان را آزاد آنيد زيرا حادثه: مصعب گفت

 .باره اشعارى سرودند انعكاس زيادى در آوفه داشت و شعرا در اين

 

 عميربن حباب سلمى

زياد، پس از آنكه  در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن. از هواداران قيام مختار بود

، پس از پيروزى بر ) مختارفرمانده سپاه(بن اشتر  زياد شكست خورد و به هلاآت رسيد، ابراهيم ابن

تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آن جا 

سپس فرمانداران خود را به شهرهاى . زيرا مختار، وى را به اين پست نصب آرده بود. ماند

 .شد» آفرتوثا«نيز فرماندار » عميربن حباب سلمى«. اعزام نمود» جزيره«

زياد، به همراه  در زمان قيام مختار عليه نيروهاى ابن. بود» قيس«او رييس و فرمانده طايفه 

بن اشتر ملحق شد و بدين وسيله، نقش مهمّى در به دست آوردن  اش به نيروهاى ابراهيم طايفه

 .پيروزى ايفا نمود

به » قيس«همراه قبيله يكى از پيشامدهاى خوب اين جنگ، پيوستن يكى از فرماندهان ارتش شام، 

با هزار مرد جنگى در ارتش » عميربن حباب«نام  رييس و فرمانده اين طايفه، به. ارتش انقلاب بود

 .دشمن حضور داشتند و عمير فرمانده جناح چپ ارتش شام بود

و رييس اين طايفه، آينه شديدى » قيس«آردند و طايفه  اين طايفه، در نزديكى موصل زندگى مى

وى به مجرّد شنيدن ورود ). به خاطر ماجراى آشتار توّابين(مروان داشت  اميه و آل بنىنسبت به 

من با شما «: ارتش ابراهيم به نزديكى ارتش شام خوشحال شد و به ابراهيم اشتر پيغام محرمانه داد آه



منظور . (دابراهيم از اين پيام خوشحال شد و به عمير پيام داد تا او را از نزديك ملاقات آن. »هستم

، با آمال اشتياق به طور »عمير«) اى در ميان باشد ابراهيم بررسى جوانب امر بود آه مبادا خدعه

عمير، همان شب با . با او ديدار آرد» ابراهيم«سرى، به ملاقات ابراهيم شتافت و شبانه در خيمه 

سمت چپ ارتش دشمن هستيم و قول داد آه ما با قبيله خود، در . ابراهيم بيعت آرد و قول همكارى داد

ابراهيم، براى اين آه از حسن نيّت عمير، باخبر شود از . و زمينه هزيمت آنان را فراهم خواهيم آرد

نظر شما چگونه با دشمن برخورد آنيم  اآنون در مقابل ارتش عظيم شام هستيم، به ما هم«: او پرسيد

يم و دو سه روزى را در خندق مقاومت چطور است آه ما به دور خود خندقى حفر آن: و اضافه آرد

 »!آنيم تا دشمن را خسته نماييم و شكست دهيم؟

ما برحق هستيم و ! ابراهيم، هرگز اين آار را نكن؟«: عمير، آه مردى آاردان و شجاع بود گفت

جنگيم، دشمن آرزو دارد آه ما اين آار را بكنيم و جنگ را طولانى آند و معلوم است  براى خدا مى

و طبيعى است در .  آنان چندبرابر شما است و در يك جنگ طولانى، آنان پيروز خواهند شدتعداد

جنگ طولانى ارتش اندك، در مقابل ارتش انبوه، تاب مقاومت نخواهد داشت، پس بهتر آن است آه 

همچون صاعقه بر دشمن يورش بريد و چنان رعب و وحشت در دل آنان افكنيد آه به يارى خدا 

 ».ند شد و شكست خواهند خوردهزيمت خواه

دهيد، يك روز شما حمله  دشمن همين آه احساس آرد، شما جنگ را آش مى«: عمير اضافه آرد

گيرند و آن حالت رعب و وحشت آنان تبديل به قدرت و  آرديد و يك روز آنان، با جنگ انس مى

 ».شود و اين آار خطرناآى است جرأت مى

ات صادق و  فهميدم آه تو خيرخواه منى و در پشتيبانى. احسنتعمير خوب فهميدى «: ابراهيم گفت

 ».استوار هستى

عمير، مختار هم همين را به من سفارش آرد آه يكباره بر دشمن هجوم بريم و «: و اضافه آرد

 ».فرصت را از آنان بگيريم

تان از رأى و نظر امير«: رسيد، در جواب ابراهيم گفت نظر مى عمير در حالى آه خوشحال به

ها را تجربه آرده است و فراز و نشيب نبرد را خوب  پيروى آنيد، زيرا او پير جنگ و جنگ

 .»اش از همه ما در مسايل نظامى، بيشتر است، همين فردا صبح به دشمن حمله آن او تجربه. داند مى

د و با سان آن شب عمير از طرف قبيله قيس قول پيوستن به ارتش انقلاب را به ابراهيم دا و بدين

 .سوى قبيله خود رفت تا آنان را مهيّاى همكارى با ارتش انقلاب آند ابراهيم خداحافظى آرد و به

 :ماجراى پيوستن عمير به ابراهيم را چنين نوشته است» اخبارالطوال«دينورى در 

 .زياد بودند همراه ابن» بن سالم و يزيدبن حصين عميربن حباب و فرات«



اى و  بدىِ حكومت خاندان مروان، و سوءِنيّت ايشان را درباره قبيله ما ديدهتو «: فرات به عمير گفت

ايم، بيا برويم وضع  و ما از اين قبيله. اگر عبدالملك مروان پيروز شود، قبيله قيسبيچاره خواهند شد

با اسبهاى خود و فاصله ميان ) عمير و فرات(ابراهيم اشتر را بررسى آنيم، چون شب شد آن دو 

آردند و هرگاه   فرسخ بود و از آنار پادگانهاى شاميان عبور مى٤ام تا ارتش ابراهيم، حدود ارتش ش

ما از پيشاهنگان امير : گفتند مى! شما آى هستيد؟: پرسيدند  مأموران بازرسى از آن دو مى

و اند   رسيدند، ديدند آتش افروخته» ابراهيم«آن دو هنگامى آه به ارودگاه . هستيم» بن نمير حصين«

ابراهيم در حالى آه پيراهن زرد هراتى و بالاپوش گلدارى، بر تن و شمشيرش بر دوش بود ايستاده و 

 .آرد لشكر خود را سازماندهى مى

ابراهيم بدون . عمير به ابراهيم نزديك شد و پشت سر او ايستاد و ناگهان از پشت او را در بغل گرفت

 »آيستى؟«: انده و پرسيدآه از جاى خود تكانى بخورد، سر را برگرد اين

 .»عميربن حباب«: عمير گفت

عمير از او فاصله گرفت و همراه » .خوش آمديد، بنشين تا آارم تمام شود و پيش تو آيم«: ابراهيم گفت

 .اى نشستند در حالى آه لجامهاى اسبهاى خود را در دست گرفته بودند، گوشه» فرات«

با آن آه من ! اى؟ ديده) ابراهيم(مردى دليرتر و استوارتر از اين مرد آيا هرگز «: عمير به فرات گفت

نه، «: فرات گفت» .طور ناگهانى از پشت سر او را گرفتم، آمترين تكانى نخورد و اعتنايى نكرد به

 »!من شجاعى چون او نديدم

نه به عمير چنين ابراهيم آار خود را انجام داد و به نزد عمير آمد و آنار وى نشست و با لحنى دوستا

 »!چه چيز سبب شد آه در اين موقعيت نزد من بيايى؟! اى ابومفلس«: گفت

وقتى وارد اردوگاه تو شدم، سخت نگران و ناراحت شدم و اين به اين جهت است آه از «: عمير گفت

هنگامى آه پيش تو آمدم تاآنون هيچ سخن عربى از افرادت نشنيدم و همراه تو همين عجميان 

 هزار لشكر به جنگ تو ٤٠آه بزرگان و سران مردم شام، با حدود  و حال آن. هستند) يانايران(

 »!خواهى با اين مردم با ارتش شام درگير شوى؟ چگونه مى. اند آمده

يافتم با شاميان به آمك همان مورچگان   به خدا سوگند، اگر يارى جز مورچگان نمى«: ابراهيم گفت

 .اين گروه آه در جنگ مردمى با بصيرتندتا چه رسد با . آردم نبرد مى

همانا اين مردمى آه همراه من هستند، فرزندان سوارآاران و مرزداران ايرانى هستند و من سواران 

را با سواران، و پيادگان را با پيادگان، وارد نبرد خواهم آرد و پيروزى و نصرت از جانب خداوند 

 ».است

زياد، قرار داريم  بيله من هستند و ما در جناح چپ لشكر ابندانى آه قبيله قيس، ق مى«: عمير گفت

گريزيم تا لشكر شام شكست   فردا آه جنگ آغاز شد به ما حملهور نشويد آه ما خود از جنگ مى



بخورد ما بخاطر بدرفتارى خاندان مروان، نسبت به قبيله خودمان، اصلا مايل نيستيم آه آنان در اين 

 .و را بيشتر دوست داريمجنگ پيروز شوند و پيروزى ت

 .شب به لشكرگاه خود برگشتند ابراهيم پذيرفت و آن دو همان

 هزار نفرى خود را آرايش نظامى ٨٠، اين قاتل خونخوار و جنايتكار باسابقه، نيز لشكر »ابن زياد«

ه علي(حسين آه در آربلا نيز از فرماندهان لشكر شام و از قاتلان امام(بن نمير سكونى  حصين. داد

را به » عميربن حباب«نصب آرد و ) جناح راست لشكر(را به فرماندهى ميمنه ) بود)السلام

اين مرد همان آسى است آه در شب قبل از حمله با ابراهيم بيعت (فرماندهى ميسره لشكر گماشت 

را به فرماندهى ) آه او نيز از جانيان فاجعه عاشورا بود(» بن ذى آلاع  شرحبيل«و ) آرده بود

 .نظام انتخاب نمود رهسوا

، به فرماندهى جناح چپ لشكر براى ابراهيم و »عميربن حباب«لازم به توضيح است آه گماشتن 

ارتش انقلاب بسيار مهم بود، زيرا عمير پنهانى قول پيوستن به لشكر انقلاب را به ابراهيم داده بود و 

، در قلب لشكر، مقابل نيروهاى »يدااللهعب«و خود . در حقيقت او عامل نفوذى ابراهيم در لشكر شام بود

نظام، قرار گرفت، و بدين ترتيب دو لشكر حق و باطل، با آمادگى آامل در مقابل هم قرار   پياده

 .گرفتند

 

 عميربن طارق

وى به استعداد چهل نفر نيرو، . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

نيروهاى . زبير، از سوى مختار مأموريّت يافت نفيّه از چنگ نيروهاى ابنبراى آزادسازى محمّدبن ح

 .عميربن طارق توانستند محمّدبن حنفيّه را از زندان آزاد آنند

 

 عمير بن عبداالله مذحجى آوفى

از اخيار و بزرگان و از اصحاب سلحشور و صالح و رزمنده عاشوراى حسينى بود آه پس از جنگ 

 .شمن به شهادت رسيدسخت و دلاورانه با د

 .باشد او اصالت يمنى داشته و احتمالا از اهالى آوفه مى

در روز عاشورا بعد از سعد بن حنظله تميمى به ميدان رفته و مبارز خواسته و اشعار زير را قرائت 

 :آرد 

 انى لدى الهيجاء ليث محرج*** قد علمت سعد وحى مذحج 

 ن لدى التفرجو اترك القر*** اعلو بسيفى هامة المدجج 

 فريسة الضبع الاذل الاعرج



به تحقيق قبيله سعد و مذحج باور دارند ـ من در هنگام نبرد شيرى سختگيرم ـ شمشير خود را به «

آورم و هماورد و حريف را به راحتى خوراك آفتار لنگ  آاسه سر سلاح پوشيده فرود مى

 .»گردانم مى

ا به هلاآت رسانيد و به دست مسلم الضبابى و عبداالله عمير بعد از حملات سختى، چند نفر از دشمن ر

 .بجلى به شهادت رسيد

اى  تيره: مذحج. اند ابن شهرآشوب، خوارزمى و مؤلّف بحارالانوار نام او را در شمار شهيدان آورده

 ).يمن، عرب جنوب. (باشند  و از اعراب قحطان مى) آهلان(از 

 

 عمير بن آناد

السلام على عمير بن «: نام شريف او در زيارت رجبيه چنين آمده است. از شهداى روز عاشوراست

 .»آناد

 

 عمير بن مطاع جعفى

عبداالله و از صلحاى حسينى است آه در رجز روز   از شهداى روز عاشورا و از اصحاب شجاع ابى

 :گويد  عاشورا مى

 و فى يمينى صارم قطاع*** انا عمير و ابى مطاع 

 صلى عليه الملك المطاع*** دون الحسين الضرب و الصراع 

آه )عليه السلام(من عمير فرزند مطاعم ـ آه شمشيرى بران در دست دارم ـ و در راه حسين: يعنى

 ...فشانم   نمايم و جان مى درود خداى متعال بر او باد نبرد مى

 

 بن جعفر عون

مادرش اسماء بنت عميس بود آه در حبشه ). ارجعفر طيّ(طالب  پسرجعفربن ابى. از شهداى آربلاست

پس از .  آورد)صلى االله عليه وآله(جعفر طيّار او را در جنگ خيبر به حضور رسول خدا. به دنيا آمد

عبداالله، عون و محمّد را حاضر . شهادت جعفر طيّار در جنگ موته، پيامبر خدا فرزندان او را طلبيد

در خلقت و اخلاق : پيامبر درباره عون فرمود.  را تراشيدندبه دستور آن حضرت، سر هر سه. آردند

آلثوم را به  حضرت دخترش امّ.  به آن حضرت پيوست)عليه السلام(در دوران على. شبيه من است

از ياران آن دو امام )عليه السلام(حسين حسن و سپس امام عون در زمان امام. همسرى او درآورد

 اجازه گرفت )عليه السلام(روز عاشورا از سيّدالشّهداء. داشتهمراه همسرش در آربلا حضور . بود

 . ساله بود٥٦هنگام شهادت . نبردى دلاورانه آرد و به شهادت رسيد. و به ميدان رفت



 و شهداى )عليه السلام(معجم رجال الحديث و تنقيح المقال او را از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين

 .اند آربلا نوشته

 

 )عليه السلام(جعفرعون بن عبداالله بن 

 از مكه به سوى آربلا )عليه السلام(وقتى آه امام. باشد مى)عليها السلام(مادرش حضرت زينب

اى را توسط دو پسرش، عون و محمد، به خدمت  بود آه عبداالله نامه» ذات عرق«حرآت آرد، در 

عليه (ه يارى امام ارسال آرد و از آن جايى آه خودش معذور بود، پسرانش را ب)عليه السلام(امام

 . فرستاد)السلام

عون بعد از شهادت برادرش محمّد، عازم ميدان جهاد شده و در هنگام جنگيدن اين رجز را 

 : خواند مى

 شهيد صدق فى الجنان ازهر*** ان تنكرونى فانا ابن جعفر 

 آفى بهذا شرفا فى المحشر*** يطير فيها بجناح اخضر 

 .فرم ـ آه از روى صدق شهيد شد و در بهشت نورانى استشناسيد، من پسر جع اگر مرا نمى«

 ».آند با بالهاى سبز ـ از حيث شرافت براى من همين در محشر آافى است پرواز مى

عبداالله بن قطنه طائى «عون بعد از آن آه بيست و يك نفر از دشمن را به هلاآت رسانيد، به دست 

 .ه مقدسه و رجبيّه با عاليترين مضامين آمده استنام عون در زيارت ناحي. به شهادت رسيد» بنهانى

 :خواند چنين بود رجزى آه هنگام نبرد مى

 الجنان ازهر شهيد صدق فى*** ان تنكرونى فانابن جعفر 

 المحشر آفى بهذا شرفا فى*** يطير فيها بجناح اخضر 

معرفى آرده » قطبه« را طبرى قاتل او. بوده است» بن قطنه تيهانى عبداالله«بنا به نقلى ديگر قاتل او 

 .است

 

 )عليه السلام(عون بن عقيل

او جزو آسانى . اند مناقب  و ناسخ  به نقل از تذآرة خواص الامّه، عون را از شهداى آربلا نوشته

 .باشد است آه شهادت آنها در آربلا مورد ترديد مى

 )عليهم السلام(طالب عون بن على ابى

عليه (عون از امام: بنا به نقل تنقيح المقال و ناسخ التواريخو . مادر عون اسماء بنت عميس بود

تسليم مرگ ! اى برادر«:  گريست و فرمود)عليه السلام(امام.  اجازه مبارزه خواست)السلام

 ».بينم يار و ياور مى چگونه تسليم مرگ نشوم در حالى آه تو را بى«: عون گفت» اى؟ شده



عون به ميدان رفت و به سختى جنگيد و افراد بسيارى را از دشمن .  به او اجازه داد)عليه السلام(امام

عليه (امام.  را ببيند)عليه السلام( برگشت تا بار ديگر امام)عليه السلام(سپس نزد امام. از بين برد

ات بود و  آرزويم ديدار دوباره! اى برادر«:  از او خواست تا اندآى بياسايد، ولى عون گفت)السلام

. ام سزاوار نيست آه پشت به جنگ آنم و از بخشش جان خوددارى آنم آرزويم رسيدهاآنون آه به 

 اجازه داد )عليه السلام(و امام. دهد، اجازه بده آه جان خويش را فدا آنم برادر تشنگى شديد عذابم مى

 .و فرمود آه اسب تازه نفسى در اختيار عون بگذارند

 مردى از لشكر. آغاز آردعون دوباره به ميدان رفت و حمله شديدى را 

به جرم )عليه السلام(آه در زمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين» صالح بن سيّار«عمرسعد به نام 

اش را در دل داشت، باديدن عون، به  شربخوارى به دست عون شلاق خورده بود و از اين رو آينه

. ند و زبان به دشنام گشودشمشير را در هوا چرخا. و با اسب به سوى عون تاخت. فكر انتقام افتاد

برادر صالح به » بدر بن سيّار«پس از او، . اى او را به هلاآت رساند عون با ضربت نيزه

 .خونخواهى برادرش شتافت آه عون او را نيز به قتل رساند

در آمين عون نشست و در فرصتى مناسب عون را به شهادت » خالد بن طلحه«سرانجام مردى به نام 

عليه (بسم االله و باالله و على ملة رسول االله: آرد گونه زمزمه مى در آخرين لحظات اينعون . رسانيد
 )السلام

ايشان اوّلين آسى بود آه پس از شهادت جمع بسيارى از ياران امام، از جمع برادرانش داوطلب رفتن 

 .به ميدان شد

 

 عياش بن جعده

 .باشد  مىبه قولى او همان عباس بن جعده از راويان واقعه عاشورا

 

 بن خازم حمدانى عياش

وى يكى از هواداران و ياران شجاع مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه در آخرين نبرد نيروهاى 

 .بن زبير با مختار، به قتل رسيد  مصعب

 

 )عليه السلام(عيسى

سى از آلمه عي. از پيامبران بزرگ است. ملقب به روح االله. )عليه السلام(عيسى پيغامبر . ابن مريم

اسمى است عبرانى يا سريانى و گويند مقلوب از . لغت عبرانى يا سريانى است و اسم وى مسيح است

عيسى نامى است آه مسلمانان براى . يوع است آه آن نيز عبرانى باشد، و شايد تحريفى از عيسو است

يش از واو و ها مضموم آردن سين را پ  و آوفى. عيسَوْن، عيسى. اند ما يوع مسيح بكار برده» سيد«



نسبت بدان . دانند  ها آن را جايز نمى  اند، اما بصرى مكسور ساختن آن را قبل از ياء نيز جايز دانسته

 سال و روز تولد او مبدأ تاريخ ميلادى ٣٣عمر وى . عيسوى و يا به حذف الف يعنى عيسى ميباشد

ن وى را لقب آريست مسيحيا).  رومى٧٤٩برابر ( سال قبل از تاريخ هجرى ميباشد ٦٢٢است آه 

. مسلمانان او را در زمره پيغمبران اولوالعزم دانند. خوانند و غالبا او را پسر خدا نامند) آرايست(

و چون از جانب هردوس والى روم مورد تهديد بود، . عيسى از مريم عذراء در اصطبلى متولد شد

مستقر گرديد و جوانى خود را » ناصرة«عيسى پس از بازگشت در . خانواده او وى را به مصر بردند

در اين اوان در آارگاه يوسف نجار .) به همين مناسبت ملقب به ناصرى نيز بود. (در آنجا گذرانيد

شروع به تبليغ عقيده خود آرد و سپس در » جليل«به سن سى سالگى در . بكار مشغول بود

يكى از حواريان . يان بوددر شهر اخير وى مورد عداوت روزافزون فريس. اورشليممشغول تبليغ شد

. پس از محاآمه وى را به صليب آويختند. وى، يهودا، در مقابل سى سكه نقره بدو خيانت آرد

مسيحيان معتقدند آه چند تن از زنان قديسه وى را آفن آردند و وى سه روز بعد دوباره زنده شد و 

ت به اقطار جهان پراآنده حواريان وى براى تبليغ مسيحي. پس از چهل روز به آسمان صعود آرد

يعنى او را ) ٤/١٥٧قرآن (ماقتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم : در قرآن آريم آمده است . شدند

و واقعه مصلوب . اند  سال نوشته٣٣عمر او را . نكشتند و بر دار نكشيدند اما امر بر ايشان مشتبه شد

بر طبق روايات اسلامى هنگامى آه . ادلحم رخ د ام تاريخ مسيحى جديد در بيت شدن وى به سال سى

من : مريم از اهل خود دور شد و روح القدس بصورت بشرى بدو ظاهر گشت روح به مريم گفت 

چگونه ممكن است در حالى آه بشرى مرا لمس : مريم گفت . فرستاده خدايم و پسرى به تو بخشم

. ادن رحمت خود چنين فرموده استخداوند براى نشان د: روح پاسخ داد . نكرده و من بدآاره نيستم

پس روح در مريم دميد و او آبستن شد، ولى اين واقعه را از مردم مخفى داشت تا هنگام زادن 

از شدت درد به درخت . آرد  درد زاييدن مريم را سخت رنج ميداد و او آرزوى مرگ مى. فرارسيد

رآت ده تا براى تو خرمايى تازه از جانب خدا ندا رسيد آه درخت خشك را ح. خرماى خشكى پناه برد

قوم مريم از زادن چنين آودآى از مريم دوشيزه در عجب . پس عيسى متولد گرديد. ريزد، و چنين شد

اى مريم پدر و مادرت هر دو از نيكان بودند، چگونه چنين آارى از تو سر زد، پدر : شدند و گفتند 

پس به سوى گهواره اشاره .  آسى سخن نگويداين آودك آيست؟ مريم از جانب خدا دستور داشت آه با

من بنده و فرستاده خدايم از خداوند، بپرهيزيد به جهت توهينهاى : آودك زبان گشود و گفت . آرد

 .آنيد ناروايى آه به مادرم مى

آردند، ناگاه شير    همراه حواريّون از زمين آربلا عبور مى)عليه السلام(روزى حضرت عيسى

اى شير چرا راه را بر ما :  پيش رفت و گفت )عليه السلام( ايشان گرفت، عيسىاى راه را بر درنده



گذارم از اين زمين عبور آنيد مگر اينكه يزيد، آشنده فرزند پيغمبر خاتم  نمى: اى؟ عرض آرد  بسته

 .را لعنت آنيد

 

 عينية

بيد ثقفى عليه نيروهاى در زمان قيام مختاربن ابوع. بن زياد بود وى فرزند اسماء و برادر زن عبيداالله

نشينى آردند، عينية،  زياد عقب هنگامى آه نيروهاى ابن. زياد، عينية جزء نيروهاى ابن زياد بود ابن

 .شد سوار آرده و به عقب برد خواهر خود را آه همسر عبيداالله مى

 

 عيوف بنت مالك

شب .  خانه خود آمدخولى به. منزل خولى در يك فرسخى آوفه بود. بن يزيد اصبحى بود  زن خولى

خولى دو زن داشت يكى از زنهاى او . زياد ببرد بود، تصميم گرفت صبح آن سر مطهّر را نزد ابن

لذا خولى سر مقدّس . بيت نبوّت علاقه داشت نام عيوف بود و به اهل به) از مسلمين مدينه(انصاريّه 

نورى را مشاهده آرد آه از ) شبآخرهاى (عيوف . امام را از او پنهان داشت و در ميان تنور گذاشت

آنان سر مبارك را در آنار خود نهاد و  موضوع را فهميد و گريه. سوى آسمان ساطع است  تنور به

 .زنان همسايه را بخواند و همگان بر عزيز زهرا گريه آردند و بر قاتلش لعنت فرستادند

او را به دل گرفت و از را به خانه آورده، آينه )عليه السلام(چون عيوف فهميد آه سر حسين

عيوف جاى او را به . خولى در ايام مختار پنهان بود. رختخواب بلند شد و ديگر با او همبستر نشد

 را آورده بود با او )عليه السلام(اين زن از آن هنگام آه خولى سر اباعبداالله. ياران مختار خبر داد

 ابوعبيد ثقفى خولى دستگير و سپس به دشمن شده بود، بواسطه همكارى عيوف با نيروهاى مختاربن

 .دست انتقام سپرده شد
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 غالب دهلوى

بن عبداللّه بيگ خان شاعر و نويسنده و » غالب«الدّولهدبيرالملك متخلّص به  ميرزا اسداالله خان نجم

اند و جدّش در زمان شاه عالم به  نياآان او ترك ايبك بوده. استمحقّق مسلمان هندى، اصل او از توران

 .دهلى هجرت آرد

دار  اسداالله در پنج سالگى پدر خود را از دست داد و تحت حمايت عمّ خود نصراالله بيگ خان صوبه

پس از مرگ وى براى غالب آه آن زمان نه ساله بود از طرف پادشاه دهلى مقررّى . آگره قرار گرفت

واجدعلى شاه در پاداش اشعار غالب، قراردادى با او منعقد . م١٨٤٧در سال . اى تعيين شد نهماهيا

آرد و مقررّى ساليانه براى او معيّن آرد و نوّاب رامپور چون شهرت شاعر را شنيد در مقابل اشعار 

پور به غالب پس از مدّتى اندك اقامت در رام. حقوق ماهيانه برايش مقرّر آرد. م١٨٥٩او در سال 

ق در گذشت و در جوار بقعه خواجه .  هـ ١٢٨٥ سالگى به سال ٧٣دهلى بازگشت و به سن 

 .الدّين اوليا به خاك سپرده شد نظام

ولى هنر واقعى شعر . غالب هنوز دوره تحصيل خود را به پايان نرسانده بود آه شعر گفتن آغاز آرد

پيشرو سبك نو در شعر اردوست و وى . به ظهور پيوست. م١٨٥٧او پس از شورش عظيم سال 

او را پدر شعر . است  نخستين شاعرى است آه عقايد و نظرات فلسفى را در شعر اردو وارد آرده

وى معاصر . آرده غالب در اشعار فارسى شيوه شاعران سبك هندى را تتبّع مى. نامند  اردو مى

وى آتبى هم به نثر .  قصيده گفتهبابريان بود و در مدح آخرين پادشاه اين سلسه، بهادرشاه دوم چند

اين آتاب موجب . آه انتقادى است تند بر برهان قاطع» قاطع برهان«: دارد آه از آن جمله است

 .غوغايى عظيم بين محقّقان هند شد



 )عليه السلام(اين شاعر از جمله شاعرانى است آه در رثاى سالار شهيدان حضرت اباعبداالله الحسين

 :شود اى از اشعار او ذآر مى در اينجا نمونه.  سروده استو ياران باوفايش شعر

 علم شاه نگون شد، نه چنين بايستى*** اى آج انديشه فلك، حرمت دين بايستى 

 عزّت شاه شهيدان به ازين بايستى*** تا چه افتاد آه بر نيزه سرش گردانند؟ 

 رين بايستىآن آه جولانگه او عرش ب*** حيف باشد آه فتد خسته ز توسن بر خاك 

 آن آه سايل به درش روح امين بايستى*** حيف باشد آه ز اعدا نم آبى طلبد 

 خطر از خنجر آين بايستى ميهمان بى*** ايّهاالقوم تنزّل بود، ارخود گويم 

 بن علىپويه از روى حقيقت ز جبين بايستى  سخن اين است آه در راه حسين

 ما سلطنت روى زمين بايستىرو ن*** چشم بد دور، به هنگام تماشاى رخش 

 دل نرم و منش مهر گزين بايستى*** به اسيران ستمديده پس از قتل حسين 

 علم شاه نگون شد، نه چنين بايستى*** چه ستيزم به قضا؟ ور نه بگويم غالب 

*  *  * 

 گر از تلخ نوايى سوزد ز نفس نوحه*** سرايى  وقت است آه در پيچ و خم نوحه

 سرپنجه حنايى شود و رنگ هوايى*** وقت است آه در سينه زنى، آل عبا را 

 غم را ز دل فاطمه خواهد به گدايى*** مايگى درد  وقت است آه جبريل ز بى

 بر درگهشان آرده فلك ناصيه سايى*** وقت است آه آن پردگيان آز ره تعظيم 

 چون شعله دخان بر سرشان آرده ردايى*** از خيمه آتش زده عريان به در آيند 

 دلها همه خون گشته اندوه رهايى*** جانها همه فرسوده تشويش اسيرى 

 اى خاك چو اين شد، دگر آسوده چرايى؟*** اى چرخ چو آن شد، دگر از بهر چه گردى؟ 

 برخيز و به خون غلت، گر از اهل وفايى*** خون گرد و فرو ريز اگر صاحب دردى 

 اآبر تو آجا رفتى و عبّاس آجايى؟***  بن على در صف اعدا تنهاست حسين

 از خون حسين بن على يافت روايى*** توقيع شهادت آه پيمبر ز خدا داشت 

 فرياد از آن نسخه اسرار خدايى*** فرياد از آن حامل منشور امامت 

 برگ و نوايى فرياد از آن خوارى و بى*** فرياد از آن زارى و خونابه فشانى 

 گر روى شناس غم شاه شهدايى *** لب جگرى خون آن و از ديده فرو ريز غا

 

 غروى اصفهانى

، فقيه و »مفتقر«و متخلص به » آمپانى«االله شيخ محمدحسين غروى اصفهانى مشهور به  آيت

در نجف اشرف . ق.  هـ ١٣٦١در آاظمين زاده شد و در . ق.  هـ ١٢٩٦اصولى برجسته در سال 

 .درگذشت



مدت سيزده .  فراگيرى مقدمات در آاظمين براى ادامه تحصيل به نجف مهاجرت آردوى بعد از

حاضر شد، و چندى بعد از » الاصول آفاية«العظمى آخوند خراسانى صاحب  االله سال در درس آيت

او فلسفه را نزد فيلسوف . هاى متعدد سطوح عالى فقه و اصول را تدريس آرد وفات وى در دوره

فراگرفت و همين تبحر او در فلسفه بر آثار و سبك بديع » باقر اصطهباناتىميرزامحمد«عارف، 

 .اصولى وى تأثير گذاشت

 .ديوان اشعار فارسى و عربى او به چاپ رسيده است

عليه (حسين غروى اصفهانى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّدوسالار شهيدان، امام
از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء ترجيعاآنون  هم.  اشعار پرسوزوگدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع غروى اصفهانى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 ندوه ماتم است؟باز اين چه شعله غم و ا*** است؟  عالم باز اين چه آتش است آه بر جان

 است؟ توأم ايست آه با غصّه باز اين چه قصّه*** باز اين حديث حادثه جانگداز چيست؟ 

 يا لشكر عزاست آه در آشور غم است؟*** اين آه جانگزاست آه در ملك دل بپاست 

 يا ناله پياپى و آه دمادم است؟*** آفاق پر ز شعله برق و خروش رعد 

 روى جهان چو موى پدر آشته درهم است*** طفل اشك چون چشمه، چشم مادر گيتى ز 

 در زير بار غصّه قدِ قدسيان خم است*** زين قصّه سر به چاك گريبان آروبيان 

 گويا ربيع ماتم و ماه محرّم است*** گلزار دهر گشته خزان از سموم قهر 

 روز بُروز جذبه جانباز عالم است*** ماه تجلّىِ مه خوبان بود به عشق 

 مصباحِ سالكان طريق وفا حسين***  نور و آوآبِ درّىِ نشأتين مشكوةِ

 

 غريب آوفه

است آه يكّه و تنها و بدون ياور در آوچه پس )عليه السلام(بن عقيل منظور، حضرت مسلم

 .گشت هاى آوفه مى آوچه

 

 غلام ترك

 .بود)عليه السلام(از شهداى آربلا و غلام حضرت سيّدالشّهداء» اسلم ترآى«او همان 

 

 غلام سياه

 بود آه در روز عاشورا به فيض )عليه السلام(حسين غلام حضرت امام» بن حوّى جون«او همان 

 .شهادت رسيد



 

 غلام عبدالرّحمن انصارى

در شب عاشورا، با دو واسطه روايت » برير«از او جريان شوخى . وى از راويان وقايع عاشوراست

 .شده است

 

 غيلان بن عبدالرحمن

چنانكه در زيارت رجبيّه در آتاب اقبال سيد بن طاووس . عبداالله الحسين است از شهداى عاشوراى ابى

 .»السّلام على غيلان بن عبدالرحمن«: است 
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 فاضلة

 .عليهاست االله  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. با فضل و فضيلت

 

 )عليها السلام(فاطمه

آورده است، دختر » طبرى«اين بانو همانگونه آه . )عليه السلام(فاطمه دختر حضرت اميرالمؤمنين

حارث بن آعب «را، به نقل از » يزيد«از او جريان مجلس شوم » ابومخنف«اميرمؤمنان است و 

نيز بوسيله ) السلامعليه(هم چنانكه همين موضوع از امام سجّاد. روايت آرده است» والبى ازدى

 .همين گزارشگر گزارش شده است

 

 )عليها السلام(فاطمه

دارى و  زنده  بانويى باشرافت و دانش آه اهل ذآر و شب. )عليه السلام(فاطمه دختر امام حسين

در . گرفت و از جمال باطن برخوردار و اهل روايت و نقل حديث بود عبادت بود و روزها روزه مى

بيت بود و در آوفه نيز به سخنرانى افشاگرانه و فصيح و رسا بر ضدّ  اسيران اهلسفر آربلا در جمع 

عليه (بن حسن او همسر عموزاده خويش حسن. زياد پرداخت و همه را به گريه انداخت جنايتهاى ابن

اى افراشت و در سوگ  يكسال خيمه. را درك آرد)عليه السلام(او تا زمان امام صادق.  بود)السلام

ق در حالى آه هفتاد سال داشت .  هـ ١١٧در سال .  دست رفته خود به سوگ و ماتم نشستهمسر از

 .در مدينه درگذشت و در بقيع به خاك سپرده شد

پس از شهادت پدرم : از فاطمه عليهاسلام اخبارى در رابطه با واقعه عاشورا رسيده است از جمله

. آوردند  بودم، با گريه خلخال از پايم درمىلشگريان عمرسعد به خيمه ما ريختند و من دخترى آوچك



غارت : گفتم. آنم  براى اينكه دختر پيامبر را غارت مى: آنى؟ گفت اى دشمن خدا چرا گريه مى: گفتم

 »!ترسم ديگرى بيايد و اينها را درآورد مى: گفت. مكن

 

 فاطمه بنت حزام

زرگوار و مادر چهار شهيد، قبل از به اين بانوى ب. است» البنين امّ«هاشم  نام مادر حضرت قمربنى

خطابش » البنين امّ«امّا پس از آنكه داراى آن چهار فرزند شد، ; گفتند  ولادت فرزندان فاطمه مى

 .آردند

 

 فاطمه آلابيّه

 .)عليه السلام(العباس ، مادر گرامى حضرت ابوالفضل»البنين امّ«يا 

 

 )عليها السلام(فاطمة الزّهراء

مادر بزرگوار حضرت سيّدالشّهدا، . )صلى االله عليه وآله(ىدختر گرامى محمّدمصطف

 .)عليه السلام(حسين امام

جز خدا هيچ نبود، پس خداوند پنج نور را از «:  آمده است آه )عليه السلام(در حديثى از امام صادق

 است و» حميد«خدا . جلال و عظمت خود آفريد و براى هريك از آن انوار، اسمى از اسماى الهى بود

است آه در اميرالمومنين » اعلى«و براى خدا . ظهور يافت)صلى االله عليه وآله وسلم(اين در محمد

عليهما (وجود دارد آه نام حسن و حسين» اسماى حسنى«و براى خدا .  ظهور يافت)عليه السلام(على

پس . يدا آرداو، نام زهراى اطهر، فاطمه اشتقاق پ» فاطر«و از اسم .  از آن اسماء مشتق است)السلام

و خدا . وقتى آه آن انوار را آفريد، اينها را در ميثاق قرار داد، پس در طرف راست عرش جاگرفتند

فرشتگان را از نور آفريد پس وقتى آه فرشتگان به اين انوار نظر آردند، امر و شأن اينها را بزرگ 

به : ان است آه در قرآن آمده است فراگرفتند و اين مطابق با گفته فرشتگ) از آنها(شمردند و تسبيح را 

ايم، و آن  و به راستى ما تسبيح آننده. ايم صف آشيده) در انتظار اوامر الهى در تدبير عالم(حقيقت ما 

 را آفريد آدم به سوى اين انوار از طرف راست عرش با دقت نظر نموده )عليه السلام(هنگام آه آدم

آنها ! اى آدم: د؟ خداى متعال در پاسخ فرمود آنان آيستن! اى صاحب اختيار من: عرض آرد 

ام و از اسمهاى خودم  ام آفريده برگزيدگان من و خواص من هستند، اينها را از نور عظمت و بزرگى

به حقى آه تو بر اينها دارى اسمهاى ! اى پروردگارم: اسمى را براى اينها برگرفتم، پس عرض آرد 

سرّ و ) آه(اين اسمها نزد تو امانت باشد ! اى آدم: ل فرمود اينها را به من بياموز، پس خداى متعا

پروردگارم قبول : عرض آرد . غير تو نبايد بر آن آگاه شود جز به اذن من. رازى از راز من است



و به فرشتگان .  تعليم داد)عليه السلام(خداوند پس از گرفتن اين پيمان، اسمهاى آنان را به آدم. آردم

مرا از نامهاى : م به آنها عالم نبودند، پس در پاسخ قول خداى متعال آه فرمود آدا عرضه آرد، هيچ

براى ما علمى نيست جز آنچه به ما ! منزهى تو: گوييد، عرض آردند   اينها خبر دهيد اگر راست مى

 فرشتگان را به اسمهاى آن! اى آدم: فرمود ) آنگاه خداوند. (همانا تو عالم و داراى حكمتى. اى آموخته

به ) در نزد آدم(انوار خبر ده، پس وقتى آه اينها را به اسماء خبر داد، فرشتگان دانستند آه اين مطلب 

سپس امر به سجده . امانت گذاشته شده و آدم به سبب آگاهى از آن، فضيلت و برترى يافته است

چون . ى متعال بودزيرا آه سجده ملائكه، فضيلتى براى آدم و عبادت براى خدا; شدند)عليه السلام(آدم

 ».آه سجده ملائكه، سزاوار آدم بود

 : درباره اين انوار الهى چنين سروده است )رضي االله عنه(شيخ محمد آاظم ازرى

 آما يريد الاّ رضاها*** سادةٌ لاتريد الا رضى االله 

ا اراده طلبند، همچنانكه خداى متعال فقط رضاى آن ر سادات و بزرگانى هستند آه فقط رضاى خدا را مى

 .فرموده است

 و بأعلا اَسمائه سمّاها*** خصها من آماله بالمعانى 

 .اش آنان را نام گذاشته است آنان را معناهايى از آمال خودش اختصاص داده، و به اسماى عاليه

 خافيات سبحان من ابداها*** لم يكونوا للعرش الا آنوزاً 

 .ى آه آنان را ظاهر ساختنبودند براى عرش جز گنجهايى پنهان، منزه است آس

 هى اقلام حكمة قد براها*** آم لهم ألسن عن االله تنبى 

 .اند دهند، اينها قلمهاى حكمتند آه تراشيده شده چه بسيار براى اينان زبانهايى است آه از خدا خبر مى

 آل عين مكفوفة عيناها*** و هم الا عين الصحيحات تهدى 

 .هر چشمى را آه بسته است. آنند هدايت و راهنمايى مىو اينها چشمهاى سالمى هستند آه 

 يهتدى النجم باتباع هداها*** علماء أئمة حكماء 

 .شوند اينان عالم و حكيم هستند آه ستارگان به پيروى از هدايت اينها، مهتدى مى

 مسمعا آل حكمة منظراها*** قادة علمهم و رأى حجاهم 

 .گوشنواز و بالاتر از هر حكمتى استشان   رهبرانى آه راى خردمندانه

 ض السموات بعد نيل ولاءها*** ما ابالى ولو اهليت على الار 

 .پس از آسب ولاء و محبت آنان، چه باك آه زمين و آسمان با من بستيزند

 مجهد متعب لمن باراها*** من يباريهم و فى الشمس معنى 

پاسخ دندانشكنى به چنين » رد الشمس«جراى آيست آن آه بتواند با آنان آوس برابرى زند، آه ما

 .مدعيانى است



 ها و حازوا ما لم تحز اخراها*** ورثوا من محمد سبق اولا 

اند، فضيلتى آه شامل ديگرى  اهل بيت، از پيامبر اآرم، فضيلت، اولويت و خويشاوندى را آسب آرده

 .نشده است

 در ماه )صلى االله عليه وآله وسلم(سول خدا وارده شده است آه ر)عليه السلام(حديثى از امام صادق

در آن هنگام جبرئيل امين بر او . با گروهى از قومش نشسته بود» ابطح«اى به نام  شعبان در نقطه

به آن حضرت امر آرد به اين آه تا چهل روز ) از جانب خدا(فرود آمد و سلام خدا را بر او رساند و 

 .گيرى آند ارهاالله عليه ـ آن از همسرش خديجه ـ سلام

آن حضرت عمار فرزند ياسر را به سوى خديجه روانه آرد تا امر پروردگارش را به او اعلام آند و 

و به خديجه بشارت داد . اين آه او ناچار از انجامش هست و در اين امر جز خير وجود ندارد) بگويد(

صلى االله عليه (سپس پيامبر. آند به اين آه خداى متعال در مقابل فرشتگان آريمش به او مباهات مى

و . چهل روز مسكن گرفت)عليه السلام(مادر اميرالمومنين( در منزل فاطمه دختر اسد )وآله وسلم

بعد از چهل روز جبرئيل و ميكائيل بر آن حضرت فرود آمدند و با آن دو، طبقى بود آه با دستمالى 

صلى االله عليه وآله (يل از رسول اآرمپوشانده شده بود، آن را در مقابل حضرت قرار دادند و جبرئ

 .خواست آه افطار پيامبر اآرم از اين طعام باشد)وسلم

اين بود آه دَرِ خانه را براى آسى آه اراده )صلى االله عليه وآله وسلم(و از جمله روشهاى حضرت

انبيا اين طعام بر غير : گذاشت، ولى در آن شب امر به بستن در آرد و فرمود  افطار داشت باز مى

اى از انگور  اى از خرما و خوشه حرام است جبرئيل روپوش را از روى آن طبق برداشت، خوشه

از هر دو ميل فرمودند و مقدارى آب آشاميدند و )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر. در آن طبق بود

لا دستشان را براى شستن دراز آردند پس جبرئيل آب بر دست حضرت ريخت و طعام با ظرفش با

 .رفت

برود، خداى سبحان )عليها السلام(از آن حضرت خواست آه به منزل خديجه) از جانب خدا(جبرئيل 

در همان وقت . به خودش سوگند خورده به اين آه از صلب او در اين شب نسلى پاك بيافريند

 حضرت . آمد و در را آوبيد)عليها السلام( به طرف منزل خديجه)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

پس . آوبد نمى)صلى االله عليه وآله وسلم(آوبنده حلقه در آيست؟ آن را جز محمد: خديجه گفت 

پيامبر ندا آرد در را باز آن، در حالى آه شاد و خوشبين بود با سرعت به طرف در آمد و آن را به 

ن را امتثال و امر پروردگارشا(رسول خدا وارد شد .  گشود)صلى االله عليه وآله وسلم(روى پيامبر

 .حامله شد)عليها السلام(پس خديجه به فاطمه زهرا) آرد و خدا به انجام رساند آنچه را اراده آرده بود

. است)عليها السلام(و از اسرار اين امر الهى افزونى عنايت و توجه خداوندى به پاآى بدن زهرا 

ار بالا، از لوازم دنياى ماديت همانا پاك شدن حقيقت نبوت از هر عيب و نقصى و تجرد آن در حد بسي



اش به سوى مبدأ پاك  تا اينكه از مرتبه بساطت و دور از هر نقص مادى با تمام هستى. اراده شده است

و بعد از . و در آنجا به سبب فيض اقدس، هديه مبارآه و عطاى فرخنده را دريافت داشت. بازگشت آند

 از انعقاد و بسته شدن نطفه آن بانوى بزرگ از ميوه اراده شده بود و بعد) درباره نبوت(اتمام آنچه 

آنايه از انجام (اجازه داده شد  ) )صلى االله عليه وآله وسلم(به پيامبر(بهشت، در انجام امر مطاع 

 .)است)عليها السلام( در رحم خديجه)عليها السلام(همخوابى با خديجه و قرار گرفتن نطفه فاطمه

صلى االله (سيده زنان دو عالم است و درباره ساير دختران پيامبراين عنايت خاص خداى متعال به 

و . پس همانا هريك از اينها برترى بر برخى ديگر ندارند.  چنين چيزى معهود نيست)عليه وآله وسلم

 در منزلگاه قدس )عليها السلام(نيست اين عنايت خاص خداوندى جز به خاطر اين آه صديقه طاهره

 .ير استنظ و پاآى، يگانه و بى

روزى حضرت خديجه در حجره خويش به حمد و شكر خداوند اشتغال داشت ـ شكر در مقابل 

صلى االله (نعمتهايى آه پروردگار به او مرحمت آرده، در مقابل نعمت بزرگ همسرى با رسول خدا

اص  در مقابل لطف خ)صلى االله عليه وآله وسلم( ـ و خاتم انبياء محمد بن عبداالله)عليه وآله وسلم

باشند ـ ناگاه درد زايمان او را فراگرفت و وضع  اى پاك داده آه امين وحى مى خداوند آه وى را ذريّه

بر او سخت و دشوار گرديد به طورى آه گشودن درب بر او دشوار شد و هر اندازه آه تلاش نمود 

چگونه خواهد دانست آه عاقبت امرش  فايده نبخشيد، دست از فتح باب آشيد ولى متحير بود و نمى

 .شد

رسيد آه گويا اينها از زنهاى  پس ناگاه متوجه چهار زن گندمون و بلند قامت شد، چنين به نظر مى

هاشم هستند، خداوند آنها را به سوى خديجه فرستاده بود تا خديجه را در ولادت فرزندش و در  بنى

ه دختر مزاحم، مريم دختر ساره، آسي: و اين چهار زن عبارت بودند از . وقت زايمان يارى آنند

 .عمران و آلثوم دختر موسى بن عمران

نور او تابيد تا در تمام . دخترى آه خجسته، مبارك و پاك بود;  متولد شد)عليها السلام(فاطمه

سپس ده نفر زن وارد شدند آه با خود . هاى مكه پخش گشت و غرب و شرق زمين را فراگرفت خانه

 را شستشو داد و )عليها السلام(د، زنى آه پيش روى خديجه بود، فاطمهطشت و آفتابه به همراه داشتن

و آنها از فاطمه خواستند تا . رسيد ـ پيچيد او را به دو جامه سفيد ـ آه بوى نيكو از آن به مشام مى

 : بيان داشت )عليها السلام(فاطمه. سخن بگويد

دهم آه پدرم رسول خدا و سيد انبيا، و همانا  االله نيست و شهادت مىدهم آه معبودى جز   شهادت مى«

 ».ها هستند  شوهرم سيد اوصيا و دو فرزندم سيد سبط

او را در )عليها السلام(سپس خديجه. بر فرد فرد آن زنان سلام آرد و آنها را به اسمشان نام برد

 .شد دش افزوده مىآغوش گرفت و پستان به دهانش گذاشت هر روز بر نور، نيرو و رش



دادند و اهل آسمان برخى، بعضى ديگر را  ها يكديگر را به ولادتش بشارت و مژده مى  حوريه

 .اى پديد آمد آه پيش از آن فرشتگان نديده بودند  داد و در آسمان نور درخشنده بشارت مى

صلى االله (مى اسلام در بيستم جمادى الثانى پنج سال بعد از بعثت نبى گرا)عليها السلام(ولادت فاطمه

 . و سه سال بعد از معراج بود)عليه وآله وسلم

ناميد و اين نام از جانب خداى متعال به او » فاطمه« او را )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

چون فاطمه از : اى آه به سوى او برانگيخته شد و به حضرت خبر داد آه  وحى شد و به زبان فرشته

يعيان وى از آتش جهنم بدور هستند، لذا او را فاطمه نام بگذار و نيز خداوند علم سيراب گشته و ش

آند و اينها   در ميان قبايل مختلف ازدواج مى)صلى االله عليه وآله وسلم(متعال علم داشت آه پيامبر

آنند، به   مى)صلى االله عليه وآله وسلم(بعد از نبى گرامى) نبوت و خلافت(طمع در وراثت اين امر 

امبر گرامى اسلام وحى فرمود آه دخترت را فاطمه نام بگذار تا قبايل، قطع طمع نمايند و بدانند آه پي

 .خداوند متعال امر خلافت را در ذريه وى قرار داده است

چنان آه خداى جلّ و شأنه از او خون را قطع آرد، پس در تمام مدت حياتش مشاهده نكرد چيزى را 

شوند، تا از تمام پليديها و زشتيها پاك باشد و فضيلتى  اس به آن مبتلا مىآه زنها در زمان عادت و نف

آنند، آنهايى آه همراه و مباشر با خبث و   باشد براى آسانى آه طاهر و مطهرند و در رحم او رشد مى

همانطور آه در آسمان منصوره، . ناميده شده است» بتول«قذارت نيستند، از اين جهت است آه 

و به لحاظ . آبرا، طاهره، زآيّه، ميمونه، رضيّه، مرضيّه و محدّثه ناميده شده است حورا، صديقه

دلسوزى و مهربانى بسيار او به پدرش آه از معرفت آامل او به سوى رسول خدا و به حقيقت امر و 

» ام ابيها«شأن آن حضرت سرچشمه گرفته بود ـ معرفتى آه اهل آمال از درك آن قاصرند ـ ملقّب به 

 .است شده

 به جهت زيبايى صورت و نورى آه تابان و نمايان در پيشانى او بود به )عليها السلام(فاطمه صديقه

درخشيد همان  ايستاد، نور او براى اهل آسمان مى حتى زمانى آه در محرابش مى. زهرا شهرت يافت

شد به جهت  و اگر براى طلب اول ماه حاضر مى. درخشيدند  طور آه ستارگان براى اهل زمين مى

شد و در اين هنگام ظهور نور   بر نور ماه، نور هلال ديده نمى)عليها السلام(غلبه نور چهره فاطمه

 .شد ماه محو مى

صلى االله عليه (عباس بن عبدالمطلب به رسول خدا: آند آه   روايت مى)رحمهم االله(سلمان فارسى 

 شده است و حال اين آه ما از يك معدن چرا على بر ما خانواده برترى داده:  عرض آرد )وآله وسلم

وقتى خداوند من و على را آفريد، : فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت. و منشأ هستيم

اى  آسمان، زمين، بهشت، جهنم، لوح و قلم نبودند پس هنگامى آه آفرينش ما را اراده فرمود، به آلمه

بود تكلم فرمود و آن دو را بهم آميخت و اعتدال سخن گفت آه نور بود سپس به آلمه ديگرى آه روح 



سپس از نور من، نور عرش را شكافت پس من اجلّ از عرش . پيدا آردند پس من و على را آفريد

و از نور حسن، نور . هستم و از نور على، نور آسمانها را شكافت، پس على اجل از آسمانهاست

از حسين نور ماه را شكافت پس حسين اجل از و . خورشيد را شكافت پس حسن اجل از خورشيد است

سبوح قدوس من انوار ما «: گفتند  و فرشتگان به طور مرتب در تسبيح خودشان مى. ماه است

 .»االله اآرمها على

پس آن هنگام آه خداى سبحان اراده آرد اين فرشتگان را آزمايش آند تاريكى را بر اينها فرستاد پس 

معبود ما و آقاى ما از : گفتند  اد و ناله آنها به دعا بلند شد در حالى آه مىديدند پس فري يكديگر را نمى

آنيم  را مشاهده نكرديم پس تو را به حق اين انوار سؤال مى) حادثه(آن وقت آه ما را آفريدى مثل اين 

 .آه اين ظلمت را از ما برطرف فرما

يد او را به عرش آويزان نمود پس بر  را مانند قنديل بيافر)عليها السلام(سپس خداوند نور فاطمه

و . ناميده شده است)عليها السلام(آسمانهاى هفتگانه و زمينهاى هفتگانه تابيد، به خاطر همين، زهرا

خداى سبحان و متعال به فرشتگان وحى نمود آه به حقيقت، من ثواب تسبيح و تقديس شما را تا روز 

 .دهم  شوهر و فرزندان فاطمه قرار مى و)عليها السلام(قيامت براى دوستداران فاطمه

گويد بلكه آنچه را   از روى هوى و هوس سخن نمى)صلى االله عليه وآله وسلم(شكى نيست آه پيامبر 

بنابراين، آنچه از او درباره افراد خاصى از اهل بيتش صادر . گويد جز وحى الهى نيست آه مى

باشد آه چه بسا عقلها  اند، منبعث از سرّ الهى مىشود آه آنان را از ديگر اقوام و امّتش ممتاز گرد مى

حديث و سخن ما :  در اخبار متواتر وارد شده است آه )عليهم السلام(و از ائمّه. از ادراآش ناتوانند

اى آه خدا  آن را ندارد جز فرشته مقرّب يا پيامبر مرسل يا بنده) فهم(مشكل و دشوار است، توانايى 

 .وده باشدقلبش را به سبب ايمان آزم

صلى االله (بنابراين، آنچه آه در روايات مستفيضه شيعه و سنى نقل شده مبنى بر اينكه پيغمبر اآرم

اى با دخترش فاطمه داشت آه با ساير خواهرهاى او نداشت   رفتار و برخورد ويژه)عليه وآله وسلم

اى پيغمبر بر او انكار بوسيد تا جايى آه برخى از زنه  مانند اينكه صورت و ما بين سينه او را مى

دارد و  چه چيز مرا از اين عمل باز مى: گرفتند و پيغمبر در ردّ آنها فرمود  آردند و خرده مى مى

 .آنم و او حوراء انسيه است حال آنكه من رايحه بهشت را از فاطمه استشمام مى

پيامبر به جهت شد،   مى)صلى االله عليه وآله وسلم( وارد بر حضرت)عليها السلام(هرگاه فاطمه

و وقتى حضرت عزم سفر داشتند با آخرين آسى آه از . ايستاد شد و مى احترام و تجليل او بلند مى

گشتند، با اولين  بود و زمانى آه از مسافرت برمى)عليها السلام(آردند، فاطمه اهلشان وداع مى

 . بود)عليها السلام(آردند فاطمه شخصى آه ملاقات مى



فاطمه پاره تن من است آسى آه او را آزار دهد مرا اذيت آرده است «:  است آه فرموده پيامبر اآرم

 ».و آسى آه درباره او شبهه آند درباره من شك و شبهه آرده است

محبت : دانيم آه  و براستى از مقام نبوت و از آنچه آه صراحتاً در سنت نبوى و علوى وارد شده مى

 به خاطر عاطفه و وابستگى خانوادگى و قومى نبوده است )صلى االله عليه وآله وسلم(آردن پيامبر

جز حقيقت ثابت، ) به خصوص در مثل مورد بحث(پس آنچه بيان داشته يا در عمل ظاهر آرده 

انگيزد،  هاى نفسانى او را به جانب تمجيد آردن برمى او مانند آسى آه ميلها و خواسته. باشد نمى

 .نيست

عليها ( راجع به خصايص و ويژگيهاى فاطمه صديقه)ليه وآله وسلمصلى االله ع(پس آنچه از پيامبر

صلى االله عليه وآله (قصد و مبادرت پيامبر. باشد  صادر شده است جز وحى الهى نمى)السلام

 از برابر و همانندى تمام بشر خارج )عليها السلام(از بيان اين خصايص اين بود آه فاطمه)وسلم

 جز به حقايق ثابته اعتراف نكرده و )صلى االله عليه وآله وسلم(پس رسول اعظم. آرده و بالا ببرد

 .آشكار نساخته است

 در جايگاه عظيم خودش آه خداوند به او اختصاص داده )عليها السلام(صديقه طاهره فاطمه زهرا

است، فضايل بسيارى از بدو آفرينش او را احاطه آرده فضايلى آه جميع بشر از توصيفش خوددارى 

چگونه چنين نباشد و حال آنكه در قضيه مباهله اين . صاحبان اخبار از انتشار آن ناتوان ماندندآردند و 

 :فرود آمد )صلى االله عليه وآله وسلم()و اهل بيت پيامبر ()عليها السلام(آيه در شأن فاطمه

 ».على الكاذبينقل تعالوا ندع ابناءآم و نساءآم و انفسناو انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت االله «

بگو بياييد ما و شما بخوانيم فرزندان و زنان و جان خود را سپس ) به نصاراى نجران! (اى پيامبر«

 ».به مباهله برخيزيم پس لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم) باهم(

 . فرد پنجم از اصحاب آساء بود آه آيه تطهير درباره آنان نازل شد)عليها السلام(و فاطمه

جز اين نيست آه خداوند اراده ; ما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهرآم تطهيراان«

 ».آرده است آه رجس و پليدى را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را پاك و منزه گرداند

ن  را به نقل نيز ستوده است و در ميا)عليها السلام(پدر پاك و باقداست او، خوددارى نكرده و فاطمه

گروهى از اصحاب و بزرگان او را به نجابت و بزرگوارى، درخشان و نمايان ساخت نظير اين بيان 

گردد و او سيده  آند و به خشنودى او خشنود مى براستى خدا به غضب فاطمه غضب مى«: آه فرمود 

 ».زنان دو جهان است

 و جاءت بعيسى نبى الهدى*** و ان مريم احصنت فرجها 

 الهدى و جاءت بسبطى نبى***  بعدها فقد احصنت فاطم



و .  پيامبر هدايت از او متولد شد)عليه السلام(و همانا مريم آه داراى عفتى محكم و پاك بود عيسى«

صلى االله عليه (براستى آه پاك و منزه بود و دو سبط پيامبر هدايت)عليها السلام(بعد از مريم فاطمه

 ». از او متولد شدند)وآله وسلم

 آه مجد و عزت عالى او را از )صلى االله عليه وآله وسلم( از گفتار و آلمات رسول خداو بسيارى

 امتياز خاصى بر زنان دو جهان دارد حتى بر )عليها السلام(پس فاطمه. دهد حد اعتدال افزايش مى

ض پيامبر اسلام از اينها ولو به بع) آلثوم زينب، رقيه و ام(خواهرانش آه از او در سن، بزرگترند 

عليها ( فرمود، خبر نداده است و وقتى آه صحابه دانستند آه فاطمه)عليها السلام(آنچه درباره فاطمه

 به آن )عليهم السلام( داراى قداست و بلندى مقامى است آه هيچ زنى حتى دختران پيامبران)السلام

 به )عليه وآله وسلمصلى االله (رسند، در اينها آزمنديها و بلند پروازى خويشاوندى پيامبر  مقام نمى

 .وجود آمده بود

از بلندپروازى اينها، منتهاى آوشش آنان براى رسيدن به آن امر بااهميت و بلندپايه و مورد عنايت بود 

جز ) آه حوراء انسيه، محدثه و مرضيه است( بود )عليها السلام(و آن به ازدواج درآوردن مثل فاطمه

راجع به آن امر  ()صلى االله عليه وآله وسلم(اآره با پيامبراينكه ابهت مقام نبوت مانع اينها در مذ

را نسبت به آسى آه به ) پيامبر(بود به خصوص بعد از اينكه مشاهده آردند، پاسخ منفى ) مهم

عليها (توضيح و دليل پيامبر در پاسخ منفى اين بود آه در مسأله ازدواج فاطمه. خواستگارى رفته بود

در عين حالى آه خواستگاران ساير دخترانش را جواب مثبت .  الهى هستم منتظر وحى و پيام)السلام

داده بود اين پاسخ منفى نبود جز علم و دانش شخصى پيامبر اآرم به اين آه جانشينان آن 

خواهند )عليها السلام(فاطمه) فرزندان( بر امت اسلام حتماً از )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت

هاى پاك را  تواند مردى عادى از گروه مردم باشد، و براستى آن نطفه نمىبود و اين آه پدر اوصيا 

آند مگر آن آه به رحمهاى پاك انتقال پيدا آنند و به پليدى شرك و آفر، آلوده  هر صلبى تحمل نمى

آن چنانكه اختيار آردن اينان جز به تصريح از خدايى آه به وجود آورنده طبيعت اينها و به . نگردد

صلى االله (باشد، والاّ روشن است آه پيامبر عظيم الشأن ارنده عصمت در اينها است نمىوديعه گذ

و با اين » مسلم همشأن و آفو مسلم است« هميشه در ميان امتش بيانشان اين بود آه )عليه وآله وسلم

ان و با عمل خويش قوم و امتش را به عمل آن فرم. بيان به عادات جاهلى و مباهات آنها پايان داد

داد پس ضباعه دخترعمه زبير بن عبدالمطلب را به همسرى مقداد بن اسود درآورد و زينب دختر  مى

البته امر . اش اميمه دختر عبدالمطلب را به ازدواج زيد بن حارثه درآورد  جحش، دختر عمه

ر اگ«: فرمودند )عليه السلام(چنانكه امام صادق.  فوق اين امر عادى بود)عليها السلام(فاطمه

و » شد از آدم و ديگر فرزندان او پيدا نمى)عليها السلام( نبود همشأنى براى فاطمه)عليه السلام(على

 بود آه در حيات )عليه السلام(به همين جهت بود آه تكليف خاصى بر سيّد الوصيين على



 زنى   با هيچ)عليه السلام(پس اميرالمومنين. زن ديگرى را به همسرى نگيرد)عليها السلام(فاطمه

صلى االله عليه ( از دنيا رحلت فرمود، آن چنانكه پيامبر)عليها السلام(ازدواج نكرد تا اينكه فاطمه

 .آسى را به همسرى نگرفت تا خديجه عليهاالسلام دنياى فانى را ترك آرد)وآله وسلم

ها علي(داد به هر آسى آه فاطمه  پاسخ رد مى)صلى االله عليه وآله وسلم(و به اين لحاظ پيامبر

آرد حتى عبدالرحمن بن عوف در هنگام مبالغه و اغراق آردن در مهر،   را خواستگارى مى)السلام

 )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر.  را ناراحت و غمگين ساخت)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 دراز دست مبارآش را به سوى مشتى سنگ ريزه) براى اينكه جواب دندان شكنى به او داده باشد(

آسى آه قادر بر : آرد و آن را برداشت پس در اين هنگام آنها را تبديل به دُرّ و مرجان نمود و فرمود 

 .هست زيادى مهر براى او اهميّت ندارد) امر(اين 

روزى جبرئيل امين بر پيامبر فرود آمد و گل لاله و گل ميخك را آه خداى متعال آن دو را به او هديه 

 را به آنچه خداوند در مورد )صلى االله عليه وآله وسلم(ه داشت، جبريل پيامبرآرده بود به همرا

پانصد درهم مهر قرار .  امر فرموده بود آگاه ساخت)عليها السلام(با فاطمه)عليه السلام(ازدواج على

 ٥١و خداى سبحان . باشد)صلى االله عليه وآله وسلم(ده تا در باب مهر زنان سنتى براى امت پيامبر

عليها (فرات، دجله، نيل مصر، نهر بلخ را براى زهرا: دنيا و ثلث بهشت و چهار نهر در زمين 

خبر داد به اين آه او هنگامى آه )صلى االله عليه وآله وسلم( مقرر داشت و به پيامبر)السلام

وجود درآورد، يازده امام معصوم از آن دو به )عليه السلام( را به ازدواج على)عليها السلام(فاطمه

و امت، معارف را از امام . خواهند آمد و براى امت زمان خودشان رهبر و پيشوا خواهند بود

خداى سبحان . آموزد چنان آه قوم موسى مشرب و راه خود به دريا را از حضرت موسى آموختند مى

اسين و فرشتگان را امر آرد به اينكه بهشت را زينت دهند و حورالعين را امر فرمود تا سوره طه، ي

و ابرى را فرستاد تا درّ، ياقوت، لؤلؤ، گل لاله و گل ميخك پاشيد پس فرشتگان . شورى را قرائت آنند

 .آردند داشتند و به همديگر هديه مى ها از آنها برمى و حوريه

حمد و ستايش «: به هنگام ازدواج حضرت على با فاطمه راحيل در بيت المعمور خطبه خواند و گفت 

و بعد از فناى جهانيان باقى است، او را ستايش . آه اول است قبل از اول بودن اولينبراى خدايى 

براى . آنيم بدان جهت آه ما را از فرشتگان روحانى قرار داد و به ربوبيت خود معترف ساخت مى

گناهان و عيوب را از ما پوشاند و ما را در آسمانها ساآن . اوست آنچه به شكرگزاران نعمت داد

هاى نفسانى را از ما پوشيد و آزمندى ما  و حرص و خواسته. د و ما را به سراپرده نزديك آردگردان

را در تسبيح و تقديس خود قرار داد، رحمتش را توسعه دهنده و نعمتش را بخشنده است، منزه و برتر 

و به . باشد و به عظمتش بالاتر و برتر از افتراى ملحدين مى. از الحاد و آفر مشرآين اهل زمين است

را )عليه السلام(ملك جبار، برگزيده بزرگوار و بنده باعظمتش على بن ابيطالب) خداى(راستى آه 



. براى آنيزش سيده زنان، دختر بهترين پيامبران و آقاى رسولان و پيشواى پرهيزآاران اختيار فرمود

بست، شخصى آه اش   را به ريسمان مردى از خانواده)صلى االله عليه وآله وسلم(پس ريسمان

عليها (با فاطمه) )عليه السلام(على (او بود ) دين(تصديق آننده دعوتش و تعجيل آننده به سوى آلمه 

 وصلت )صلى االله عليه وآله وسلم( ، محمد)صلى االله عليه وآله وسلم( دختر رسول خدا)السلام

 .آرد

به عدد آنچه از دوستان ها و مدارآى را  و براستى خداى سبحان و تعالى در درخت طوبى نوشته

داند به وجود آورد و در آن درخت، آزادى اينها از   مى)عليها السلام( و فاطمه)عليه السلام(على

پس وقتى آه رضوان آن درخت را . باشد و فرشتگانى را تحت آن درخت آفريد  مى) جهنم(آتش 

 در روز قيامت محبى از دوستان و. دارند  پس فرشتگان آنها را نگاه مى. افتند ها مى بجنباند آن نوشته

 ».باشد  آيد و در دستش سند رهايى او از جهنم مى اى نزد او مى مانند جز اين آه فرشته آنها باقى نمى

اى به نام محمود بر    فرشته)عليه السلام(و حضرت على)عليها السلام(قبل از ازدواج حضرت فاطمه

صلى االله عليه (محمد: ن دو آتفش نوشته شده بود  فرود آمد آه بي)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

يا رسول االله خداوند : عرض آرد . وصى و جانشين اوست)عليه السلام(رسول خدا و على)وآله وسلم

 با )عليها السلام(و مقصودم ازدواج فاطمه. مرا برانگيخته است آه نور را به ازدواج نور درآورم

 . است)عليه السلام(على

آگاه ) )عليها السلام(در مورد ازدواج زهرا( به حكم خدا )صلى االله عليه وآله وسلم(وقتى آه پيامبر

 را فراخواند و او را به آنچه خدا اختيار فرموده و به آن حكم آرده )عليها السلام(شد، دخترش زهرا

اند  به حكم الهى سؤال فرمود، او ساآت م)عليها السلام(و از رغبت و تمايل زهرا. بود، واقف ساخت

سكوت او اقرار : بلند آرده فرمود » االله اآبر«صدا را به )صلى االله عليه وآله وسلم(پس پيامبر

 بيان داشت )عليه السلام( راجع به مهر پرسش فرمود، على)عليه السلام(و از اميرالمؤمنين. اوست

امر به )وسلمصلى االله عليه وآله (پس پيامبر. جز زره، شمشير، اسب و شتر آبكش چيزى ندارم: آه 

قيمت . نياز از شمشير، اسب و شتر آبكش نبود  بى)عليه السلام(آند براى اينكه على  فروختن زره مى

 .زره پانصد دينار بود

 به سوى اصحابش بيرون آمد و اينها را به وحى الهى آگاه )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

 مثل شما هستم، در ميان شما همسر اى مردم جز اين نيست آه من بشرى: ساخت، پس فرمود 

مستثناست، ازدواج او امرى آسمانى )عليها السلام(ولى فاطمه. دهم  گيرم و به شما همسر مى مى

عليها (جبرئيل از جانب خداى متعال به من خبر داد به اين آه فرشتگان را بر تزويج فاطمه. است

آن دو را در زمين به ازدواج : امر فرمود  به گواهى گرفت و به من )عليه السلام( براى على)السلام

 : گيرم سپس بر منبر بالا رفت و فرمود  يكديگر درآورم و من شما را بر اين ازدواج به گواهى مى



حمد و ستايش خدايى را آه آسمان را برافراشت و زمين را گسترد پس آن را فراخ و پهن گردانيد و به 

 .وسيله آوهها آن را استوار و محكم آرد

. اى مردم همانا پيامبران، حجتهاى خدا در زمين، گويندگان به آتاب و عمل آننده به وحيش هستند... 

امر فرموده )عليه السلام( به على بن ابيطالب)عليها السلام(و براستى خداوند مرا به تزويج فاطمه

گواهى ملائكه  به )عليها السلام( را به ازدواج فاطمه)عليه السلام(خداوند در آسمان على. است

 .  درآوردم)عليها السلام(گيرم آه من او را به ازدواج فاطمه و شما را گواه مى. درآورد

يا على رضايت دادى؟ :  شد در حالى آه قايل به اين آلام بود )عليه السلام(سپس متوجه على

صلى (رپس پيامب. به آنچه خواست خدا و رسولش هست خشنودم: دارد   بيان مى)عليه السلام(على

خداوند به اجتماع شما پيوند دهد و تلاش و آوشش شما اقبال و بخت : فرمودند )االله عليه وآله وسلم

 .عطا فرمايد و بر شما مبارك گرداند و به شما فرزندان و نسل زياد و پاآيزه عطا نمايد

اى را ايراد آند  امر فرمود آه خطبه)عليه السلام( به على)صلى االله عليه وآله وسلم(و نبى گرامى

 : چنين بيان داشتند )عليه السلام(پس اميرالمؤمنين

الهام فرمود و ) دين او هستند(حمد و ستايش براى خدايى آه به فواتح علمش آه ناطقين و سخنگويان «

امش، ها و علامتهاى احك هاى عظمتش قلبهاى پرهيزآاران را درخشان آرد و به نشانه به سبب ستاره

 .راههاى عارفان را روشن ساخت

و نكاح از جمله مسايلى است آه خداوند متعال به آن امر آرده است و آن را مورد قبول قرار ... 

و اين . دهد و اجتماع ما از جمله اجتماعاتى است آه خدا مقدر فرموده و به آن اذن داده است مى

 را به پانصد درهم به )عليها السلام(طمهدخترش فا.  است)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

بر اين (و به درستى راضى شدم پس او را سؤال آنيد و شهادت و گواهى . ازدواج من درآورده است

 ».بدهيد) ازدواج

صلى االله (وقتى رسول خدا: روايت آرده آه فرمود )عليه السلام(ابن جرير به اسنادش از امام صادق

هرآسى آه در :  درآورد، فرمود )عليه السلام(را به ازدواج على حضرت فاطمه )عليه وآله وسلم

: پس منافقين خنديدند و گفتند . اين خطبه ازدواج حضور يافته براى صرف طعام حضور داشته باشد

آنانى آه در مجلس عقد حضور پيدا آردند، جمع زيادى از مردمند و حال آنكه طعامى را آه حاضر 

 .گردد در نتيجه امروز محمد مفتضح و رسوا مىباشد  آرده براى ده نفر مى

:  رسيد عموهايش حمزه و عباس را صدا زد و فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(اين مطلب به پيامبر

تايى وارد  آن دو، مردم را در گروههاى ده. شما جلو در خانه باشيد و مردم را ده تا ده تا وارد آنيد

آردند و  صرف مى)صلى االله عليه وآله وسلم(ز طعام پيامبرآردند تا مردم سه شبانه روز ا مى

صلى االله عليه وآله (سپس پيامبر. آرد پيامبر بين دو نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع مى



آردند ولى  ديدم آه عزيمت مى چگونه است، مردم را مى: عباس فرمودند ) عمويشان(به )وسلم

در مدينه مؤمنى نيست آه غذاى شما را نخورده باشد ! ماى پسر برادر: برنگشتند؟ عباس عرض آرد 

حتى گروهى از مشرآين نيز با مؤمنين وارد شدند و غذا خوردند و ما دوست نداشتيم آه مانع 

خواستيم آنها به چشم خود مشاهده آنند آه چگونه خداوند متعال به  ورودشان شويم براى اين آه مى

 .تشما عظمت و مقام بزرگ مرحمت آرده اس

 از تعداد آسانى آه در اين سه روز غذا صرف آرده بودند )صلى االله عليه وآله وسلم(سپس پيامبر

: دانست از عمويش حمزه سؤال آرد حمزه عرض آرد   پرسيد ولى عباس چون آه تعداد آنها را نمى

 .ندا در سه شبانه روز سه هزار از مسلمانان و سيصد نفر از منافقين از غذاى شما تناول آرده

روايت آرده )عليه السلام( هجرى قمرى ـ با سند از امام باقر٣٨٧ابوالفضل الشيبانى ـ متوفاى سال 

 را به خانه )عليها السلام( وقتى اراده آرد آه فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(همانا رسول خدا: آه 

ى انداخت و  ببرد پارچه مخمل ابريشمى بر استر سپيد مايل به خاآستر)عليه السلام(على

صلى االله (و پيامبر. را بر او سوار آرد و به سلمان فرمود آه استر را دلالت آند)عليها السلام(فاطمه

صلى االله عليه وآله (برد پس در اثناى راه پيامبر  راند و پيش مى   او را مى)عليه وآله وسلم

ز فرشتگان و ميكائيل در آن اين فرياد جبرئيل در ميان هفتاد هزار ا. فرياد و غوغايى را شنيد)وسلم

آمديم آه : گفتند . اينها را از آمدنشان سؤال فرمودند)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا. مراسم بود

سپس جبرئيل و فرشتگان رسول .  برسانيم)عليه السلام(را به خانه على)عليها السلام(فاطمه

 .ر گفتن در عروسيها سنت گرديدتكبير گفتند از اينجا تكبي)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

 )صلى االله عليه وآله وسلم(شد رسول خدا)عليه السلام( وارد خانه على)عليها السلام(وقتى فاطمه

سخنى :  گذاشت و فرمود )عليها السلام( را گرفت و در دست فاطمه)عليه السلام(دست اميرالمؤمنين

ارد شد و در دستشان چراغى بود، آن را در نگوييد تا اين آه بر شما وارد شوم پيامبر خيلى سريع و

آبى از مشك آوچك را در آاسه بريزد، وقتى : طرفى از خانه گذاشت و به اميرالمؤمنين فرمود 

اميرالمؤمنين آاسه آب را به محضر حضرت آورد مقدارى از آب دهان مبارك را در آن انداخت سپس 

ه آب را در آاسه را حضرت به سينه اميرالمؤمنين و پس از آن آشاميد، باقى ماند. به اميرالمؤمنين داد

 :فاطمه پاشيد و فرمود 

 »انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهرآم تطهيراً«

ببرد و شما ) پيامبر(جز اين نيست آه خداوند اراده آرده است آه رجس و پليدى را از شما خانواده «

 ».را پاك و منزه گرداند

اند از على و فاطمه قرار  عترت مرا آه هدايت آننده! خدايا: را بلند آرده عرض آردسپس دو دستش 

اين دو دوستدارترين خلق در نزد من هستند ذريه و نسل اين دو را مبارك گردان و از ! ده بار خدايا



آنها من از شيطان رانده شده در مورد اين دو و ذريّه . جانب خودت بر اين دو حافظ و نگهبان قرار ده

 .برم به تو پناه مى

و همانا فاطمه دخترم دوستدارترين خلق در نزد من است و على دوستدارترين خلق در نزد ! بار خدايا

او را براى خودت دوست و به خودت مهربان و عارف قرار ده و براى او در ! خدايا. باشد من مى

 .اهلش برآت قرار ده

رت داخل شويد، خدا براى تو مبارك گرداند و رحمت خدا با همس:  فرمود )عليه السلام(سپس به على

 از نزد آن دو )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر. و برآاتش بر شما باد همانا او ستوده و عالى است

و آنها و . بار خدايا به اجتماع اينها پيوند ده و بين قلوبشان الفت برقرار فرما: خارج شد و چنين گفت 

آه ) فرزندانى(و فرزندانى پاك به آنها روزى فرما . ورثه بهشت پرنعمت، قرار دهذريه ايشان را از 

و نسل اين دو را با برآت گردان و آنان را پيشوايانى قرار ده آه به امر تو . طيب و مبارك باشند

خداوند شما و . به طاعت تو هدايت آنند و به آنچه تو به آن راضى و خشنودى امر نمايند) جامعه را(

ام با آسى آه در حال صلح با شما باشد و در حال  من در حال صلح و آشتى. سل شما را پاك گرداندن

 .از شما وداع نموده خداوند بر شما حافظ باشد. جنگ با آسى هستم آه با شما در حال جنگ است

ات رقيه و اين امر شانزده روز بعد از وف. و اين مراسم در سال دوم هجرت در اول ذى الحجه برپا شد

و فاصله بين به ازدواج درآوردن آن دو در . انجام شد) )صلى االله عليه وآله وسلم(دختر حضرت(

 .آسمان و تزويج در زمين چهل روز بود

صلى االله عليه وآله (روزى نماز عصر را با رسول خدا: گويد  جابربن عبداالله انصارى مى

ف و پيرى او را فرسوده آرده از پا درآورده خواندم، بعد از نماز مرد عربى پيش آمد آه ضع)وسلم

ام مرا  ام به من غذا بده، برهنه من گرسنه: عرض آرد )صلى االله عليه وآله وسلم(به رسول خدا. بود

چيزى ) نزدم: ( فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت. چيزم به من ببخش بپوشان، فقير و بى

به منزل آسى برو آه خدا و رسولش او را دوست ) تو را برطرف آنمتا نياز (يابم   را براى تو نمى

 .دارد خداوند آلام حضرت را در او مؤثر ساخت  دارد و او نيز خدا و رسول را دوست مى مى

صلى االله عليه (شد، خانه آن حضرت با خانه رسول خدا)عليها السلام(مرد عرب راهى منزل فاطمه

بلال . آه حضرت جداى از همسرانش به خودش اختصاص داده بوداى   همجوار بود، خانه)وآله وسلم

رفتند وقتى به در خانه رسيدند پيرمرد ايستاد و با )عليها السلام(به اتفاق آن مرد عرب تا منزل فاطمه

سلام بر شما اهل بيت نبوت آه خانه شما محل رفت و آمد فرشتگان و محل نزول : صداى بلند گفت 

 .نزد پروردگار جهانيان استجبرئيل روح الامين از 

 اى مرد تو آيستى؟:  فرمود )عليها السلام(فاطمه



ام اى دختر  نزد پدرتان سيدالبشر رفتم مهاجرى هستم آه به سختى افتاده: پيرمرد عرب عرض آرد 

خدا تو را مورد . ام، پس حاجت و نياز مرا برآور لباس و گرسنه بى)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 .ش قرار دهدرحمت خوي

تصميم گرفت آه پوست قوچ را آه حسن و .  چيزى وجود نداشت)عليها السلام(نزد فاطمه

اى پيرمرد اين را بگير و حاجت : خوابيدند به او ببخشد فرمود   روى آن مى)عليهما السلام(حسين

 .خود را برآور

ام   به تو شكايت آورده از گرسنگى)صلى االله عليه وآله وسلم(اى دختر محمد: عرض آرد ) پيرمرد(

 .توانم بكنم پس با اين پوست چه مى

گردنبندى آه به گردن مبارك داشت، گردنبندى آه فاطمه دختر )عليها السلام(در اين وقت حضرت

اين را بفروش : حمزه فرزند عبدالمطلب به ايشان هديه آرده بود، به آن پيرمرد عرب بخشيد و فرمود 

 .و عوض دهد، چيزى آه در آن براى تو خير و برآت باشدشايد خدا به اين واسطه به ت

صلى (به او بخشيده بود و به اطلاع رسول خدا)عليها السلام(اعرابى آن را گرفت و به آنچه فاطمه

عمار فرزند .  رسانده و از آسانى آه در مسجد بودند خواست آه آن را بخرند)االله عليه وآله وسلم

حضرت فرمودند . اجازه خواست)صلى االله عليه وآله وسلم(ول خداياسر ايستاد و در خريدنش از رس

پس اگر جن و انس در آن بيع شريك شوند خدا اينها را عذاب نخواهد . آن را خريدارى آن! اى عمار: 

عمار در مورد قيمت آن با اعرابى چانه زد اعرابى بيش از اين نخواست آه غذايى به او بدهد آه . آرد

لباسى آه بدنش را با آن بپوشاند و براى پروردگارش در آن نماز بگذارد و دينارى سير شود و برده و 

 .اش برساند  آه او را به خانواده

اش برساند، به او  عمار بيست دينار و دويست درهم هجرى و برد يمانى و مرآبى آه او را به خانواده

بى به منزل عمار رفت، عمار آن ـ و اين قيمت سهم عمار از غنيمت خيبر بود ـ سپس اعرا. عطا آرد

 برگشت و )صلى االله عليه وآله وسلم(قدر از غذا به او داد تا سير شد، سپس اعرابى به محضر پيامبر

حضرت از او خواستند آه براى . نياز گشتم سير شدم و بدنم پوشيده شد و بى: عرض آرد 

تو ! پروردگارا: عرض آرد ) به خواست حضرت پاسخ مثبت داده. ( دعا آند)عليها السلام(فاطمه

معبودى هستى آه ما تو را به وجود نياورديم و معبودى هستى جز تو براى ما آه او را ستايش آنيم 

دختر )عليها السلام(به فاطمه! بار خدايا. و تو روزى دهنده ما از تمام جهات، هستى. نيست

 .هيچ گوشى نشنيده عطا فرما آنچه را آه هيچ چشمى نديده و )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

همانا خداى متعال در دنيا آن را :  آمين گفت و به اصحابش فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

و .  عطا فرموده است، من پدر او هستم و احدى در دو جهان مثل من نيست)عليها السلام(به فاطمه

و خداوند به فاطمه، حسن و . شد  پيدا نمىعلى شوهر اوست و اگر او نبود همشأنى براى فاطمه ابداً



حسين را بخشيد و در دو جهان مثل آن دو آه دو آقاى فرزندان پيامبران و دو آقاى جوانان بهشت 

عرض . آيا بيش از آنچه گفتم، نگويم: سپس براى آسى آه حضور داشت، فرمود . هستند، نيست

 !)براى ما بگو اى رسول خدا(بلى : آردند 

: روح الامين جبرئيل به من خبر داد به اين آه :  فرمودند )الله عليه وآله وسلمصلى ا(حضرت

 آن هنگامى آه قبض روح شود و دفن گردد، دو فرشته در قبر از او سؤال )عليها السلام(فاطمه

پيامبر : گويند   پس آن دو مى. االله پروردگار من است: گويد  پروردگار تو آيست؟ پس مى: آنند  مى

اين فردى آه : گويد  ولىّ تو آيست؟ در پاسخ مى: آنند   سؤال مى. پدرم: دهد   پاسخ مىتو آيست؟

 .)عليه السلام(آنار قبرم ايستاده على بن ابيطالب

پس عمار مصمم شد و گردنبند را در پارچه يمانى پيچيد و به همراه آن عطر گذاشت و آن به همراه 

صلى االله عليه (ت خيبر خريده بود، به محضر پيامبرغلامى آه اسمش سهم بود و آن را از سهم غنيم

.  هستيد)صلى االله عليه وآله وسلم(اى براى رسول خدا تو و گردنبند هديه: فرستاد و گفت )وآله وسلم

عليها (امر فرمود آه آن را به عنوان هديه به جانب فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(پس پيامبر

عليها (آمد و آن حضرت)عليها السلام( آه غلام به سوى فاطمهپس هنگامى.   روانه آنند)السلام

.  را در جريان آار عمار قرار داد، حضرت فاطمه گردنبند را گرفت و غلام را آزاد نمود)السلام

عظمت و بزرگى : خندى؟ عرض آرد  اى غلام چرا مى:  فرمودند )عليها السلام(فاطمه. غلام خنديد

اى را پوشاند، فقيرى را  اى را سير آرد، برهنه  درآورده، گرسنهبرآت اين گردنبند مرا به خنده

 .اى را آزاد آرد و باز هم به صاحبش برگشت نياز ساخت و بنده بى

عليها ( براى حاضرين در مجلس راجع به دخترش)صلى االله عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا

فرشتگان را معين فرمود تا از براستى خداوند گروهى از : فرمود .  به تفصيل سخن گفت)السلام

باشند و اين گروه در طول حيات و در قبر، )عليها السلام(جوانب و اطراف حافظ و نگهبان فاطمه

پس آسى آه بعد از وفاتم مرا . فرستند و بسيار بر او پدر و شوهر و فرزندانش درود مى. همراه اويند

و آسى آه فاطمه را زيارت .  آرده استزيارت آند مانند آسى است آه مرا در هنگام حيات زيارت

بن ابيطالب را زيارت نمايد گويا فاطمه را   و آسى آه على. آند، پس چنين است آه مرا زيارت آرده

و . زيارت آرده و آسى آه به زيارت حسن و حسين برود مانند آن است آه على را زيارت نموده

 .آنها را زيارت آرده استآسى آه فرزندان آن دو را زيارت نمايد، چنان است آه 

عليها ( به فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا: در حديثى از ابن عباس نقل شده است آه 

انگيزد پس هفت  براستى خداوند متعال جبرئيل را در ميان هفتاد هزار فرشته برمى: فرمودند )السلام

ايستد و تو را ندا   ، و بالاى سرت مىآيد  زند سپس اسرافيل با سه حله مى قبه از نور بر قبرت مى

به جانب محشرت بلند شو، در حالى آه داراى شكوه و )عليها السلام(دختر پيامبر! آند اى فاطمه مى



اى از نور  و روفائيل ناقه. آرامش هستى و بدنت مستور و پوشيده است، پس اين حله را بپوش

بر آن )عليها السلام( از طلا است، پس فاطمهاى  باشد و بر او آجاوه آورد آه مهارش از لؤلؤ مى مى

رانند  شود و روفائيل و هفتاد هزار فرشته ـ آه در دستشان پرچمهاى تسبيح است ـ او را مى سوار مى

دانى است آه  و هنگامى آه حرآت آنى هفتاد هزار حوريه از تو استقبال آنند آه در دست هر يك آتش

 .آتش ساطع است و بر آنها تاجهايى از جواهر مرصع به زبرجد سبز استاز آنها بوى عود بدون 

سپس مريم بنت عمران ـ عليها سلام ـ با حوريانى آه مثل حوريانى آه با تو هستند از تو استقبال 

 در حالى آه هفتاد هزار )عليها السلام(سپس مادرت خديجه. نمايد آند و به همراه تو حرآت مى مى

پس هنگامى آه به جمعى نزديك . آنند ان پرچمهاى تكبير است از تو استقبال مىفرشته آه در دستش

وقتى . شود  آيد و با تو همراه مى گردى، حوّا، آه آسيه دختر مزاحم به همراه اوست، به استقبالت مى

اى خلايق چشمهايتان را : آند آه  اى ندا مى  آه تو در ميان آن همه جمعيت قرار گرفتى ندا دهنده

ن بيندازيد تا اين آه فاطمه دختر محمد بگذرد پس آسى جز ابراهيم خليل و على بن ابيطالب به تو پايي

آند، حوّا با خديجه مادرت آه پيش روى توست،  پس حضرت آدم حوّا را طلب مى. آند نظر نمى

 ).و ناظر آن همه عظمتى هستند آه خداوند براى تو مقرر فرموده است(آنند  مشاهده مى

آنند، در اين هنگام تو در بالاى آن قرار   رى آه داراى هفت پله هست براى تو نصب مىسپس منب

پس . حاجت خويش را بخواه)عليها السلام(اى فاطمه: گويد  آيد و مى گيرى، جبرئيل به نزدت مى مى

 من اينها: آيد آه  ندايى از جانب عزيز سبحان مى) درياب(شيعيان مرا ! اى پروردگار من: گويى  مى

ندايى از جانب پروردگار ) را درياب(شيعيان فرزندانم ! گويى اى پروردگار پس مى. را آمرزيدم

اى : گويد  پس خداوند مى) را درياب(ام  پيروان شيعه: گويى  آيد آه اينها را آمرزيدم پس مى مى

ها علي(برو هرآس آه به تو متوسل گردد در بهشت با توست و هنگامى آه شيعيان فاطمه! فاطمه

رسد آه علت ايستادن شما چيست؟  ندا مى) خداى متعال( بر در بهشت بايستند از مولاى جليل )السلام

دوست داريم آه قدر و : گويند  پس مى. شما را شفاعت آرده است)عليها السلام(براستى دختر پيامبر

 .ارزش خودمان را در اين روز بشناسيم

عليها (دازيد به آسى آه شما را به خاطر حب فاطمهنظر ان! اى دوستان من: فرمايد   خداوند مى

به شما طعام داده، شما را پوشانده و به شما )عليها السلام( دوست داشته و به جهت حب فاطمه)السلام

 .و به خاطر حب فاطمه غيبتى را از شما رد آرده پس او را داخل بهشت آنيد. آب رسانده است

شوند مگر افراد آافر و منافق و يا   آن روز همه وارد بهشت مىدر:  فرمودند )عليه السلام(امام باقر

 را در )عليه السلام( پيراهن امام حسين)عليها السلام(سپس فاطمه. آسى آه در دل او شكى باشد

بين من و بين آسى ! اى خداى من: آند  گيرد و عرض مى  حالى آه آغشته به خون است به دست مى

عليه (آند به اين آه حسين  سپس از پروردگارش درخواست مى. كم فرماآه فرزندم را به قتل رسانده ح



شود به وسط محشر نظر آن، پس حسين را در حالى آه ايستاده و   پس گفته مى.  را ببيند)السلام

 .بيند سرش قطع شده مى

زند  آشد و صدا مى افتد، فرياد و شيون مى   مى)عليه السلام(سپس در اين هنگام آه نگاهش به حسين

شوند و اهل موقف فرياد  بيهوش مى)عليها السلام(اى ميوه دلم، فرشتگان به جهت فرياد زهرا

قاتل و دوستان و پيروانش را به : فرمايد   پس خداوند مى. خداوند آشنده فرزندت را بكشد: آنند  مى

 .رسانم  قتل مى

تى را آه در اثر آارهاى وقتى آه مشاهده آردم رنج و زحم: فرمودند )عليه السلام(اميرالمؤمنين على

اند نزد پدرت برو  تازه اسيرانى را آورده: رسيده است به فاطمه گفتم )عليها السلام(خانه به فاطمه

صلى االله (پس فاطمه به محضر پيامبر. شايد به تو خدمتگزارى بدهد تا در آار منزل به تو آمك نمايد

. د لذا منصرف شده و برگشت رفت ولى ديد گروهى نزد آن حضرت هستن)عليه وآله وسلم

.  متوجه شدند آه فاطمه به جهت امر مهمى به نزدشان آمده است)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

اما فاطمه از . آنند اش سؤال مى  آيند و او را از خواسته   مى)عليها السلام(صبح فردا به خانه فاطمه

براستى شما :  گفتم ) عليه وآله وسلمصلى االله(پس من به رسول خدا. آند اش حيا مى  ذآر خواسته

آگاه هستيد به زحماتى آه فاطمه با آن روبرو است، از آوردن آب، آرد آردن و جاروب زدن و اين 

تأثير گذاشته است، من به او گفتم آه از شما درخواست آند آه )عليها السلام(رنجها بر زهرا

 .يارى نمايدخدمتگزارى به او عطا آنى تا در آارهاى خانه او را 

آيا تو را راهنمايى نكنم به چيزى آه ! اى فاطمه:  فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

پس آن حضرت اين تسبيح ! آرى اى رسول خدا: عرض آرد . براى تو از خادم و دنيا بهتر باشد

 .مودشود به آن حضرت تعليم فر معروف را آه هنگام خواب و بعد از هر نماز خوانده مى

 در تشويق به انجام دادن اين تسبيح، )صلى االله عليه وآله وسلم(اخبار رسيده از خاندان رسول اعظم

خداوند به چيزى بهتر از تسبيح :  فرمودند )عليه السلام(در حد استفاضه است، تا آنجا آه امام باقر

و اگر چيزى افضل . دشو  عبادت نشده است آه هر روز بعد از نماز خوانده مى)عليها السلام(فاطمه

هديه )عليها السلام( به فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(از آن وجود داشت، هر آينه رسول خدا

 .آرد مى

 

 حديث آساء

مفسرين، روّات، محدثين صاحب سيره و ارباب معجم همگى بر اين آه منظور از اهل بيت در قول 

همان پنج تن » ل البيت و يطهرآم تطهيراًانما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اه«: خداى تعالى 

 .اصحاب آساء است اتفاق دارند



عليه (و وصى آن حضرت، اميرالمومنين)صلى االله عليه وآله وسلم(اصحاب آساء يعنى پيامبر اعظم

 و دو فرزندش )عليها السلام( و دخترش حضرت صديقه سيده نساء عالمين از اولين و آخرين)السلام

و در اين مورد از . ت امام حسن و امام حسين ـ صلوات االله عليهم اجمعين ـ هستندآه دو آقاى اهل بهش

و ابن جرير طبرى در تفسير جامع البيان پانزده . گروهى از صحابه و تابعين، نص متواتر وجود دارد

 .طريق و سيوطى در تفسير دّرالمنثور تا بيست طريق ذآر آرده است

: فرمود آه   هميشه در فرصتها و موارد متعدد آشكارا مى)مصلى االله عليه وآله وسل(و پيامبر

اصحاب آساء اختصاص به همين پنج تن دارد حتى آن حضرت هرگاه براى نماز صبح خارج 

آردند  ايستادند و با صداى بلند ندا مى  مى)عليها السلام(شدند، بعد ازنزول آيه بر در خانه فاطمه مى

و شش ماه يا هفت و يا هشت ماه براين روش . آردند   را قرائت مىو آيه تطهير» الصلاة اهل البيت«: 

آس نقل نكرده و نگفته آه اين توقف بر در خانه يكى از زنان و نزديكان آن  بودند و هيچ

دلالت بر معناى بزرگ و مهمى دارد آه آيه اختصاص به اين پنج )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت

 .شود  مين را شامل نمىتن دارد و هيچ فرد ديگرى از مسل

صلى االله (در يكى از روزها بر پدرم رسول خدا: فرمودند )عليها السلام(روايت شده است آه فاطمه

. آنم من در بدنم ضعفى را احساس مى! اى فاطمه:  وارد شدم به من فرمودند )عليه وآله وسلم

صلى االله (رسول خدا. دهم  تو را در پناه خدا قرار مى! اى پدر: دارد  مىبيان )عليها السلام(فاطمه

عليها (فاطمه. آساى يمانى را بياور و مرا به آن بپوشان! اى فاطمه: فرمودند )عليه وآله وسلم

اش  آساء را آوردم و پيغمبر را با آن پوشاندم و وقتى آه به او نظر آردم ديدم چهره: فرمود )السلام

همان ساعت بود آه فرزندم : فرمود )عليها السلام(فاطمه. درخشد  شب چهارده مىمانند ماه

: پس گفت ! سلام بر تو اى نور چشم من و ميوه دلم: گفتم .  پيش آمد و سلام آرد)عليه السلام(حسن

صلى (آنم گويا بوى خوش جدم رسول خدا اى مادرم براستى من نزد تو بوى خوشى را استشمام مى

 . است)آله وسلماالله عليه و

سلام :  به جانب آساء پيش آمد و گفت )عليه السلام(بعد حسن. جد تو زير آساء خوابيده است: گفتم 

صلى االله عليه وآله (حضرت. دهى آه داخل در آساء شوم آيا به من اجازه مى! بر تو اى رسول خدا

اى  و هنوز لحظه. اء شدوارد آن آس)عليه السلام(به تو اجازه دادم، سپس حسن:  فرمودند )وسلم

براستى آه بوى خوشى ! سلام بر تو اى مادرم:  وارد شد و گفت )عليه السلام(نگذشته بود آه حسين

 .رسد، گويا بوى خوش جدم رسول خداست از نزدت به مشامم مى

السلام عليك يا : پس حسين نزديك شد و گفت . جدت و برادرت زير آساء هستند! بلى اى فرزندم: گفتم 

دهيد با شما تحت اين آساء  داه و سلام بر تو اى آسى آه خدا او را اختيار فرمود آيا به من اجازه مىج

 باشم؟



سپس ابوالحسن . به تو اجازه دادم، پس وارد آساء شد:  فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت

و سلام برتو، : گفتم ! داسلام بر تو اى دختر رسول خ: پيش آمد و گفت )عليه السلام(على بن ابيطالب

 .رسد  بوى برادرم و پسر عمم رسول خدا به مشامم مى: پس گفت 

پيش آمد )صلى االله عليه وآله وسلم(او با دو فرزندت زير آساء هستند پس به جانب رسول خدا: گفتم 

: ند دهيد آه با شما در زير آساء وارد شوم؟ فرمود سلام بر تو اى رسول خدا آيا اجازه مى: و گفت 

 . در جمع آنها وارد شد)عليه السلام(پس اميرالمومنين. بلى به او اجازه دادم

بلى، : فرمودند . دهيد زير آساء در جمع شما وارد شوم  آيا به من اجازه مى! اى پدرم: سپس من گفتم 

اى فرشتگان : و هنگامى آه همه ما در زير آساء داخل شديم خداى عزوجل فرمود . پس من وارد شدم

من آسمان بناشده و زمين مسطح شده و فلك سيرآننده را فقط ! و اى آنانى آه در آسمانهاى من ساآنيد

چه ! پروردگارا: به خاطر محبت به اين پنج تن آه زير اين آساء هستند آفريدم پس جبرئيل امين گفت 

و .  رسالت هستنداينها اهل نبوت و معدن: باشد؟ خداى سبحان و تعالى فرمود  آسى زير اين آساء مى

 .باشند ايشان فاطمه و پدرش شوهرش و فرزندانش مى

. دهى آه در جمع اينها داخل گردم و وارد آساء شوم آيا اجازه مى! پروردگارا: جبرئيل عرض آرد 

! سلام بر تو اى رسول خدا: جبرئيل امين فرود آمد و گفت . دراين هنگام ندا آمد آه به تو اجازه دادم

 :فرمايد  دهد و مى  رساند و تو را به تحيت و اآرام اختصاص مى ى بر توسلام مىاعل خدا علىّ

آسمان بنا شده و زمين مسطح شده و ماه نور دهنده و خورشيد روشنى ! به عزت و جلالم سوگند«

آند را جز براى شما بخاطر شما نيافريدم و به من  دهنده و دريايى آه جريان دارد و فلكى آه سير مى

 »آه وارد شوم؟) اى رسول خدا(دهى  رمود آه در جمع شما داخل در آساء شوم آيا اجازه مىاجازه ف

خداى . پس جبرئيل وارد شد و به اينها عرض آرد. به تحقيق آه به تو اجازه دادم: حضرت فرمودند 

 : فرمايد  عزوجل به شما وحى فرستاده و مى

 »هرآم تطهيراًانما يريد االله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يط«

به من خبر بده براى اين اجتماع ما در اين ! اى رسول خدا«: اميرالمؤمنين على بن ابيطالب بيان داشت

 »آساء نزد خداوند چه فضيلتى هست؟

به خدايى آه مرا به پيامبرى مبعوث گردانده و مرا به :  فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

ه در هر محفلى از محافل زمين آه در آن جمعى از شيعيان و دوستداران رسالت و نجات دهنده برگزيد

بر اينها فرود آيد و فرشتگان اينها را احاطه ) خاص خدا(ما باشند و اين سرگذشت ذآر شود، رحمت 

 .نمايند تا آنگاه آه متفرق شوند آنند و براى آنها طلب مغفرت مى مى

رسيم و به   به خدا سوگند آه ما به فوز و سعادت مىدر اين هنگام:  فرمودند )عليه السلام(على

 .رسند آه پيروان ما به سعادت مى! پروردگار آعبه سوگند



صلى االله عليه وآله ( بر پيامبر)عليها السلام(در آن بيمارى آه پيغمبر به سبب آن وفات آرد، فاطمه

بعد از من مظلوم و مستضعف هستى پس آسى آه ! دخترم: وارد گرديد، پيامبر به فاطمه فرمود )وسلم

تو را آزار دهد به تحقيق آه مرا آزار داده است و آسى آه تو را به خشم آورد مرا به خشم آورده 

و آسى آه رشته محبت با تو را قطع آند، . و آسى آه به تو جفا و ستم آند به من ستم آرده است. است

و .  و آسى آه به تو ظلم روا دارد، ظلم به من روا داشته استپس محبت با من را قطع آرده است

و آسى آه با تو پيوند محبت ببندد پس با . آسى آه تو را مسرور سازد، پس مرا مسرور ساخته است

اى از تنم هستى و   من پيوند محبت بسته است زيرا آه تو از من هستى و من از تو هستم و تو پاره

 .برم آنندگان به تو در ميان امتم به خدا شكايت مى از ظلم.  هستروح منى آه بين دو پهلويم

 گريه )عليها السلام(فاطمه. رسد آنى پس احدى از امتم به دادت نمى گويا طلب دادرسى مى! دخترم

 .گريه نكن! دخترم:  فرمود )عليها السلام( به زهرا)صلى االله عليه وآله وسلم(پس آن حضرت. آرد

آنم بلكه به   آورد گريه نمى به خاطر آن گرفتاريهايى آه به من روى مى! مپدر: فاطمه عرض آرد 

 .ريزم اى رسول خدا خاطر فراق تو اشك مى

بشارت باد تو را بزودى به من ملحق خواهى شد به راستى تو اول ! اى دختر محمد: پيامبر فرمود 

ام آسى  من صلح آننده! طمهاى فا. آس از اهل بيتم هستى آه بعداز چهل روز به من ملحق خواهى شد

تو را به خدا، جبرئيل و فرد صالح . ام آسى را آه با تو جنگ آند را آه با تو صلح آند و جنگ آننده

 .سپارم از مؤمنين على بن ابيطالب مى

حمد، رداى من است و عظمت، آبرياى من است و خلق تمامشان، بندگان و «: و خداوند متعال فرمود 

اى فرشتگان من و اى آسانى آه در بهشت من جاى داريد به على بن ابيطالب حبيب . آنيزان من هستند

پس براستى من به آن دو تبريك گفتم و چنين است آه . محمد و بر فاطمه دختر محمد تبريك بگوييد

 .دوستدارترين زنان در نزد خودم را به ازدواج دوستدارترين مردان از پيامبران و رسولان درآوردم

آيا برآتى بزرگتر از آنچه در بهشت ديدم به آنان ! خدايا:  يكى از فرشتگان ـ عرض آرد راحيل ـ

يكى از برآات من بر اين دو اين است آه آن دو را بر محبت خودم : اى؟ خداى عز و جل فرمود  داده

 و گردآوردم و حجت بر خلقم قرار دادم، به عزت و جلالم سوگند از على و فاطمه نسلى را بيافرينم

و بعد از پيامبران و . آنندگان به دينم قرار دهم آنها را خزائن خودم در زمينم و معادن علمم و دعوت

 .آنم رسولان به سبب آنها بر خلقم احتجاج مى

 مخالفت )عليه السلام(در حديث سليم بن قيس است، آنگاه آه مردم با ابابكر بيعت آردند اميرالمؤمنين

. جماعتى از صحابه در اين مخالفت همراه بودند، لذا در مسجد حاضر نشدندهاشم و   نمود و با او بنى

 بفرست، او بايد بيعت آند و ما دست )عليه السلام(شخصى را به سوى على: بكر گفت  عمر به ابى



صلى االله عليه (پيام فرستاد آه خليفه رسول خدا)عليه السلام(پس ابوبكر به سوى على. بردار نيستيم

 .ا اجابت آن ر)وآله وسلم

فرستاده ابابكر اين خبر را به او .  خلافت غير خودش را انكار فرمود)عليه السلام(اباالحسن على

آن . را اجابت آن! پيام فرستاد آه اميرالمؤمنين)عليه السلام(دو مرتبه براى على. رساند

 فراموش چيزى از عهد و پيمان نگذشته است آه; سبحان االله:  فرمودند )عليه السلام(حضرت

شود، آيا ابوبكر مطلع نيست آه نام اميرالمؤمنين در شأن من است و آسى جز من صلاحيت آن را  مى

او از هفت نفرى ( به اين مطلب امر فرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(و به تحقيق آه پيامبر. ندارد

و عمر، رفيقش از بين هفت نفر آه همگى بر من به عنوان اميرمؤمنان سلام آردند تا اين آه او ) بود

 سؤال آردند آيا اين لقب از جانب خدا، يا از جانب رسول )صلى االله عليه وآله وسلم(از پيامبر

به آن دو فهماند به اين )صلى االله عليه وآله وسلم( است؟ پس پيامبر)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

خداوند روز قيامت . ين و سيدالمسلمين استاميرالمؤمن)عليه السلام(آه امر و دستور خداست آه على

وقتى . آند نشاند و دوستان خدا را داخل بهشت و دشمنان او را به جهنم وارد مى او را بر صراط مى

 .اين مطلب را فرستاده ابابكر به او رساند، او ساآت شد

يكى از فرزندان قنفذ را ـ آه .  روانه آند)عليه السلام(پس عمر اصرار آرد آه آسى را به سوى على

 )عليه السلام(آنها به خانه اميرالمؤمنين. ها بود ـ با جمعيتى فرستاد آعب بن عدى و از آزاد شده

عمر وقتى از . آن گروه برگشتند ولى قنفذ بر در خانه ايستاد. آمدند، حضرت به آنها اجازه ورود نداد

و به اينها دستور حمل هيزم داد تا به در . آن گروه شنيد آه اجازه ورود به آنها داده نشده، عصبانى شد

براى بيعت با ابابكر از خانه خارج نشود خانه )عليه السلام(خانه آن حضرت گذاشتند آه اگر حضرت

آه على و (را با آسى آه در آن است به آتش بكشند، عمر بر در خانه ايستاد و با صداى بلند فرياد زد 

افروزم و  براى بيعت بيرون بيا والاّ آتش را بر تو مى! ى علىا) فاطمه ـ سلام االله عليهما ـ شنيدند

 .آنم شعلهورش مى

 امتناع نمود از اين آه )عليه السلام( صدا زد، چيست براى ما و براى تو؟ على)عليها السلام(فاطمه

 )معليه السلا(عمر وقتى مواجه با امتناع اميرالمؤمنين. بيرون بيايد و يا در را به روى آنان بگشايد

 پشت در بود )صلى االله عليه وآله وسلم(و در را عقب زد، دختر رسول خدا. شد، هيزمها را آتش زد

او (را به ديوار چسباند )عليها السلام(شد، عمر لگد به در زد و فاطمه  و مانع ورود عمر به خانه مى

زد تا اين آه  )عليها السلام(و از روى نقاب سيلى بر رخسار زهرا) بين در و ديوار قرار گرفت

 با گريه و زارى پدرش را )عليها السلام(گوشواره او آنده شد و با تازيانه به دست او زد، پس فاطمه

 .خواند و بلند گريه آرد



 را شنيدم نزديك بود نرمى اختيار نموده برگردم )عليها السلام(وقتى فرياد بلند فاطمه: گويد  عمر مى

وانان عرب را آه به دست على ريخته شده بود، پس بار دوم در اما به ياد آوردم محمد و خونهاى پهل

فاطمه بلند » يا ابتاه«را به طرف ديوار ـ آه زهرا در پشت آن در بود ـ فشار دادم و در نتيجه فرياد 

اش را استغاثه نمود و گفت  شود و فضه خادمه اى پدر با حبيبه و دختر تو چنين رفتار مى: شد و گفت 

 .حم داشتم آشته شدطفلى آه در ر: 

 افكنده و طفل شش )عليها السلام( بيرون آمد و جامه نرمى را بر فاطمه)عليه السلام(اميرالمومنين

صلى االله (آودآى آه رسول خدا. در رحم داشت، سقط شد)عليها السلام(اى را آه آن حضرت ماهه

ش آوردند و حبل و طنابى را يور)عليه السلام(بر على.  او را محسن نام گذارده بود)عليه وآله وسلم

 .به گردنش انداختند و او را از روى جبر و فشار به مسجد بردند

 فكيف و هو الصعب يمشى طيعا*** قادوة قهرا بنجاد سيفه 

 سابقة الاسلام و القربى معا*** ما نقموا منه سوى ان له 

 ».ده استاو را با بند شمشيرش آشيدند، شگفتا با اين همه نيرو چطور مطيع گردي«

 »جرم او فقط سبقت در اسلام و قرابت با پيغمبر بود«

على مأمور به صبر بود و اگر چنين نبود تمام آسانى آه در زمين هستند «: گفت  بلى ابن خطاب مى

 ».بر اجبارش قدرت نداشتند

سر عمو، افتاد، فرياد زد اى پ)صلى االله عليه وآله وسلم( به قبر پيامبر)عليه السلام(وقتى نگاه على

براستى اين گروه مرا به استضعاف آشاندند و بزودى مرا خواهند آشت، ديدند آه دستى از قبر رسول 

: خدا بيرون آمد و به ابوبكر اشاره نمود و صدايى شنيدند آه دانستند صداى رسول خداست و فرمود 

س تو را به صورت آيا به خدايى آه تو را از خاك آفريد سپس از نطفه خلق فرمود، سپ! اى فلان«

 ».مردى آراست، آافر شدى

از شما هستم شما خلافت را ) ولايت(من سزاوارتر به اين امر :  فرمودند )عليه السلام(اميرالمؤمنين

و .  قرابت و نزديكى داريد، از انصار گرفتيد)صلى االله عليه وآله وسلم(به اين دليل آه به رسول خدا

آنم، پس انصاف بدهيد اگر از خدا  عليه انصار آرديد احتجاج مىمن به مانند همين احتياجى آه شما 

و اعتراف (و مانند آنچه انصار در اين امر براى شما شناختند پس به ظلم براى ما بشناسيد . ترسيد مى

 )دهيد به آنچه انجام مى(ايد و حال اين آه شما آگاهيد  و اگر نپذيريد پس به ظلم بازگشت آرده) آنيد

 .آنم من ابداً بيعت نمى: پس حضرت فرمودند . گذارم تا اين آه بيعت آنى ن تو را وانمىم: عمر گفت 

 بر ابابكر فرياد زدند چرا شتابزده شدى چرا حق اهل بيت پيامبرتان را )عليه السلام(اميرالمؤمنين

  با من بيعت نكردى؟)صلى االله عليه وآله وسلم(غصب آرديد، آيا تو ديروز به امر رسول خدا



حضرت . رسانم اين حرفها را واگذار، پس به خدا سوگند اگر بيعت نكنى تو را به قتل مى: مر گفت ع

 .در اين صورت ـ به خدا سوگند ـ بنده خدا و برادر مقتول رسول خدا خواهم شد: فرمود 

 در )صلى االله عليه وآله وسلم( و پيغمبر خدا)عليه السلام(عمر آن اخوّتى را آه بين حضرت على

 .ز مؤاخات اول و دوم ثابت شده بود منكر شدرو

 بر صبر )صلى االله عليه وآله وسلم( به او فهماندند آه اگر وصيت پيغمبر)عليه السلام(اميرالمؤمنين

و خضوع براى امر پروردگار نبود ـ گرچه هتك حرمت شود و سنن الهى تعطيل گردد ـ معلوم 

پس . را دارد آه داخل خانه على شود و همسرش را به وحشت بيندازدشد، چه آسى جرات آن  مى

اى، اين محارب با توست، يا اين است آه بيعت آند  عمر بر سر ابابكر فرياد زد، چرا بر منبر نشسته

پس امام حسن و امام حسين ـ عليهماالسلام ـ آن وقتى آه اين جمله را از عمر . يا گردنش را بزن

 . گريه بلند شدشنيدند صدايشان به

گريه نكنيد، هرگز اينها قدرت برآشتن :  به اين دو آودك فرمودند آه )عليه السلام(اميرالمؤمنين

يا على بيعت آن و الا تو را : پدرتان را ندارند، خالد شمشيرش را از غلاف بيرون آشيد و گفت 

 .و بر گردن ابوبكر انداختجامه او را گرفت و آن را بلند آرد )عليه السلام(پس ابوالحسن. آشم مى

هاشم نيز با او   بيرون آمد و جمعى از زنان بنى)عليه السلام( پشت سراميرالمؤمنين٣فاطمه زهرا

 :فرمود  مى)عليها السلام(آن حضرت. بودند

 را به حق به پيامبرى برانگيخت، اگر از پسر عمويم )صلى االله عليه وآله وسلم(به خدايى آه محمد«

 را بر سرم )صلى االله عليه وآله وسلم(آنم و پيراهن رسول خدا مويم را پريشان مىدست برنداريد، 

تر  تر از پدرم و ناقه صالح گرامى  پس پيامبر صالح، گرامى. آشم اندازم و به سوى خدا فرياد مى مى

 ».از من و فضيل برتر از فرزندم در نزد خدا نيست

هاى ديوار   بودم، به خدا سوگند ديدم آه پايه)عليها السلام(من نزديك فاطمه: گويد  سلمان فارسى مى

آرد آه از  بنيانش آنده شد، حتى اگر مردى اراده مى)صلى االله عليه وآله وسلم(مسجد رسول خدا

براستى خداوند تبارك ! اى سيده من: من نزديك رفتم و گفتم . توانست عبور آند  زير آن عبور آند، مى

 .مت برانگيخت پس شما سبب هلاآت امت نباشيدو تعالى پدرت را به رح

 . آرام شد و ديوارها به جاى خود برگشت و غبارى از قعر آن برخاست)عليها السلام(صديقه زهرا

 هنگامى آه )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا: علماى تفسير، حديث و تاريخ اتفاق دارند آه 

هاى  دارد، به جانب قلعه  شما را در اين قلعه ايمن مىچه چيز: خيبر را فتح آرد، به اهل فدك فرمود 

اين دژها قفل شده هست و آليدهاى آنها حفظ و : پاسخ دادند . خود رهسپار شويد، پس آنها را بگشاييد

. شخصى را به سويشان فرستادم: (فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(نگهداشته شده است، حضرت

ن آليدها مراجعه آردند و آنها را در محل امنش نيافتند، متوجه شدند آه شدگان بر اي و وقتى آه گماشته



 آه چه آسى )صلى االله عليه وآله وسلم(پس سؤال آردند از پيامبر; مسأله بسيار عظيم و بزرگ است

 آنها را به تو تسليم آرده است؟

. ا نيز به من بخشيد اعطا فرمود، اينها ر)عليه السلام(آسى آه الواح را به موسى: حضرت فرمودند 

صلى االله عليه (پس گروهى از اهل فدك ايمان آوردند و آنانى آه اسلام نياوردند در برابر حكم پيامبر

 . بر ماندن در آن قلعه خاضع شدند و از اينها خمس درآمد فدك گرفته شد)وآله وسلم

سب و شترى بر آن  بود زيرا آه ا)صلى االله عليه وآله وسلم(پس تمام فدك مال شخصى رسول خدا

يعنى با قهر و غلبه به تصرف درنيامده است بلكه سكنه آن بدون جنگ و جدال آن را تسليم . (اند نتاخته

 نازل )صلى االله عليه وآله وسلم(سپس اين آيه بر پيامبر) اند  آرده)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 :شد 

 » را ادا آنحقوق خويشاوندان و ارحام خود; وات ذا القربى حقه«

فدك را به تو بخشيدم و به فرزندان تو آه بعداز اين :  را صدا زد و فرمود )عليها السلام(پس فاطمه

و اين فدك به همين . اين جزا و پاداش حقى است آه مادرت خديجه ـ عليهاالسلام ـ داشت. خواهند آمد

آن .  امر شد تا سند آن را بنويسد)عليه السلام(شود به اميرالمؤمنين خاطر به تو پيشكش و بخشيده مى

و ام ايمن آه )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت نوشتند و بر آن گواهى دادند و نيز غلام رسول خدا

 .حاضر بودند نيز بر اين مطلب شهادت دادند

ايد من دخالتى در فدك نخواهم آرد،  مادامى آه شما زنده:  به پدرش عرض آرد )عليها السلام(فاطمه

 .ه دخالت در آن و خودم و مالم سزاوارتريدشما ب

 از پيشامدها و از هواهاى نفسانى گروهى پرده برداشت و از )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر اسلام

: و فرمود .  را آگاه ساخت)عليها السلام(آيد، فاطمه آنچه بعد از او از تحولات و دگرگونيها پديد مى

موجب گفتگو بين شما قرار دهم تا در اثر اين آار آن را از تو دوست ندارم فدك را به اين گروه 

 .زيرا دستور رسول خدا همان فرمان خداوند است;  قبول نمود)عليها السلام(بگيرند پس فاطمه

اش گرد آورد و به آنچه در اين مورد   مردم را در خانه)صلى االله عليه وآله وسلم(سپس رسول خدا

غلّه فدك را آه )عليها السلام(وآيل فاطمه. فدك مال فاطمه است: ه اين آهنازل شده بود اعلام فرمود ب

عليها (هر سال بالغ بر بيست و چهار هزار دينار و يا هفتاد هزار دينار بود به محضر حضرت فاطمه

 .داشت   تقديم مى)السلام

فرمود  سيم مىهاشم، مهاجرين و انصار تق  درآمد فدك را بين فقرا، از بنى)عليها السلام(آن حضرت

ماند و اين تعجبى ندارد بعد از  به طورى آه به اندازه هزينه يك وقت خودشان و فرزندانشان باقى نمى

و از جانب خداى سبحان به . است)صلى االله عليه وآله وسلم(دانيم او پاره تن رسول خدا اين آه مى



شد تا آن آه مصحفى را  ه مىبر او حوادث گذشتگان و آيندگان خواند. زبان فرشته وحى محدثه است

 . است)عليها السلام(گرد آورد آه در نزد اهل بيت ـ عليهم السلام ـ معروف به مصحف فاطمه

ها را به او  و هنگامى آه پدرش مالك خزائن زمين بود و خداى بزرگ قدرت تصرف در اشيا و پديده

; زهايى را آه گرسنه بودرو)صلى االله عليه وآله وسلم(عطا فرمود، براستى گذشت بر آن حضرت

اى از روح او اشتقاق يافته از نور اقدس است، از  پس دختر او حوراء سيده زنان دو جهان آه پاره

دهد علاوه بر اين،   به دنيا و لذايذ آن اهميت نمى. آند روش پدرش آه نمونه و الگو است، تخطّى نمى

اى آه  م آن حضرت بود صدقه در جلوى چش)عليه السلام(روش پسر عمويش سيد اوصياء على

و اگر بر بنى هاشم قسمت . پرداخت مساوى با چهل هزار درهم يا چهارصد هزار دينار بود مى

 .شد شد به زندگى آنها توسعه داده مى مى

هاشم و محتاجين از مهاجرين و انصار تقسيم   آن ثروت را بر بنى)عليه السلام(لكن حضرت

ماند و گاهى حاجت و نيازمندى او به حدى  اش باقى نمى  براى خانوادهفرمود، بحدى آه چيزى  مى

و اين شأن آسى است آه از . فروخت اش مى رسيد آه شمشير و پيراهنش را براى معاش روزانه مى

حيات دنيوى مجرد شده و به مبدأ اعلى اتصال پيدا آرده است و او واسطه فيض خدا بر عالم امكان 

 . فدك را به جهت منافع شخصى و سود آن نبود)يها السلامعل(و ادعاى صديقه. است

چونكه با ابوبكر بيعت «:  فرمود )عليه السلام(و در حديث مفضل بن عمر آمده است آه امام صادق 

اش را از خمس، فى  و خانواده)عليه السلام(انجام گرفت عمر بن خطاب به او پيشنهاد داد آه على

 وقتى به اين مطلب آگاه شوند او را ترك )عليه السلام(ن حضرتفدك محروم سازد، زيرا پيروان آ

گفته و به جهت رغبتى آه به دنيا دارند به سوى تو رو خواهند آورد پس ابوبكر از تمام آنچه به آنان 

. از فدك آرد)عليها السلام(و امر به اخراج وآيل فاطمه. تعلق داشت آنها را محروم ساخت

صلى االله (چرا وآيل مرا از فدك خارج ساختى؟ و حال اين آه پيامبر :  فرمود)عليها السلام(فاطمه

 . آن را به من هديه فرمود)عليه وآله وسلم

السلام ـ و   آن بانوى بزرگوار اميرالمؤمنين و حسنين ـ عليهم. ابوبكر از آن حضرت شاهد خواست

ادت نداد مگر بعد از اين و ام ايمن شه. اسماء بنت عميس و ام سلمه را به عنوان شاهد حاضر ساخت

 درباره ام ايمن شنيده بود به )صلى االله عليه وآله وسلم(آه ابوبكر گواهى داد به آنچه از رسول اسلام

دهم آه  شهادت مى: پس از حضور شهود، ابوبكر اعتراف آرد و گفت . اين آه او از اهل بهشت است

 .شيده استفدك را به فاطمه بخ)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

اما على شوهر زهرا است و حسن و حسين ـ عليهما السلام ـ  دو فرزند او : عمر بن خطاب گفت 

و اسماء بنت عميس زنى است آه در نزد جعفر بن ابى . گويند  هستند و اينها به نفع خود سخن مى



فع او گواهى دارد و به ن و ام سلمه، فاطمه را دوست مى. گيرد هاشم را مى طالب بود و جانب بنى

 .دهد و اما ام ايمن زنى اعجمى است و فصاحتى ندارد مى

 طبع نجف به سندهاى ٣٠ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم طبرى در آتاب دلايل الامامة، صفحه 

 را از فدك آوتاه )عليها السلام(وقتى آه ابوبكر تصميم گرفت دست فاطمه: متعدد روايت آرده است 

 از فدك بيرون براند، صديقه طاهره چادر بر سر انداخت و در ميان جمعى آند و عامل آن حضرت را

صلى االله عليه وآله (از فرزندان و زنان قومش به راه افتاد و دامن آشان و با وقار چون رسول خدا

بكر وارد شد و او در ميان جمع انصار و مهاجرين بود، جمعيت از  داشت تا بر ابى  گام بر مى)وسلم

 دور شد و براى او راه را باز آردند پس آهى سخت آشيد آه مردم را به گريه انداخت، پيش روى او

آنها فرونشست و از هيجانى آه بر آنها عارض شده ) گريه(سپس مهلت داد تا آن هنگام آه جوشش 

 :سپس شروع به سخنرانى نموده، فرمود . بود، آرام گرفتند

سپاس خدا را .  به ستايش و مجد و عظمت سزاوار استآنم به حمد و ستايش آسى را آه او آغاز مى«

گويم  و سپاس مى. و ستايش او را آه فضايل و رذايل را به ما الهام فرمود. بر آنچه نعمت داد و بخشيد

از آفرينش (خدا را بر آنچه از نعمتها و برآات آه پيش فرستاد و از تمام نعمتهايى آه آغاز فرمود 

و بخششهاى نيكويى آه ارزانى . و نعمتهاى فراوانى آه مفيد قرار داد.) ..عقل، لوح، قلم، عرش، و 

نيرويى آه آغاز و سرانجام نعم . داشت، نعمتهايى آه از شمارش خارج بوده و نهايتى براى آنها نيست

از ما خواسته آه او را به بهترين وجه شكرگزارى آنيم و از ) خداوند(الهى را درك نمايد، نيست، 

 .به آنها بخشش نمايد) از منبع فيضش(لب سپاس آرده تا اينكه مخلوقاتش ط

اى آه اخلاص و راستى و  نيست، و شهادت به آلمه» االله«دهم آه معبودى جز  و شهادت و گواهى مى

اى  آلمه. اند صدق و صفا تأويل و تفسير آن است و قلبها وصول و دريافت آن را ضمانت و تعهد آرده

ان قابل درك ساخته است ديدنش با چشمهاى ظاهرى و توصيفش به وسيله آه آن را در انديشه انس

او موجودات را از نيستى به هستى آورد . زبانها و احاطه بر او به واسطه اوهام و خيالات محال است

موجودات را بدون آنكه . آنها را ايجاد فرمود بدون آنكه محتاج الگو باشد. و لباس وجود بر آنها پوشانيد

و سودى در برداشته باشد آفريد و اين جز براى اظهار قدرت و وارد آردن آفريدگان به اطاعت براى ا

سپس بر طاعت و پيروى خود ثواب را، و بر معصيت . و نيرومند ساختن اهل دعوتش نبوده است

خويش عقاب و عذاب را قرار داد تا بندگانش را از انتقام و غضب خود برهاند، و اينها را به سوى 

 .شت بكشاندبه

بنده و رسول اوست قبل از )صلى االله عليه وآله وسلم(دهم آه پدرم محمد و شهادت و گواهى مى

پس (گذارى آرد، پيش از اين آه او را برگزيند  و او را نام. اينكه او را مبعوث گرداند، اختيار فرمود

 .م بودندزمانى آه مخلوقات در سايبان غيبت او پوشيده و در آتم عد) او را آفريد



خداوند به رموز و دشوارى امور آگاه است و به دورتر و آن طرف حوادث روزگار احاطه دارد و به 

را براى تكميل و اتمام امرش )صلى االله عليه وآله وسلم(خداى متعال محمد. مواقع مقدرات آگاه است

تشان مختلف و متفرق پس امتها را در قوانين و اعتقادا. و عزم بر امضاى حكمش برانگيخت و فرستاد

پس خداوند به . اند و عبادت آننده بتها و منكر خدا هستند ديد آه در آتش گمراهى خود معتكف شده

تاريكيها را به نور مبدل ساخت و شبهات را از قلبها دور )صلى االله عليه وآله وسلم(واسطه محمد

. ى را از نفسها برطرف نمودو تحير و سرگشتگ. ها را به روشنى مبدل آرد گرداند و تيرگى ديده

 را به رأفت و رحمت و مهربانى )صلى االله عليه وآله وسلم(سپس خداى متعال روح بلند مرتبه پيامبر

 از رنج دنيا راحت )صلى االله عليه وآله وسلم(پس محمد. و رغبت به جوار خود قبض و اختيار نمود

مقرب خدا به استقبال او شتافته و اطراف شد و بارهاى سنگين مسؤوليت از او برداشته شد، فرشتگان 

 .او را گرفتند و به رضوان پروردگار آمرزنده و در مجاورت خالق جبار راه يافت

 به او آه امين وحى و برگزيده الهى بود، برآات )صلى االله عليه وآله وسلم(درود خدا بر پدرم محمد

 .ودو سلام و صلوات بر او آه بهترين خلق و برگزيده عالميان ب

 :سپس متوجه اهل مجلس شده و در مقابل مهاجرين و انصار چنين فرمود 

باشيد و امين او بر  شما بندگان خدا محل و محور امر و نهى خداوند هستيد و حامل دين و وحى او مى

زعيم و رهبر الهى در ميان شماست . نفس و جانتان و ابلاغ آننده و رساننده دين او به ديگران هستيد

و آن پيمان . ( به شما عرضه شد)صلى االله عليه وآله وسلم(و پيمان الهى آه به وسيله پيامبرو عهد 

اى آه بر شما گماشته است و  خليفه) و نيز) ( بود)عليه السلام(بر اطاعت از خليفه خدا اميرالمؤمنين

تماع و آن آتاب خدا آه ديدگانش روشن، سرائر و نهان و برهانش آشكار و ظواهرش متجلى است اس

دهد، امتش را به نجات و  شنيدنش براى مردم دايمى است، پيروانش را به سوى رضوان سوق مى

 .رساند و حجتهاى نورانى خدا و پندهاى تكرار شده در آن، روشن و آشكار است  سعادت مى

محرماتش بر حذردارنده و . شود اعمال و خصال واجب و حرام به وسيله آن تحصيل و دريافت مى

مستحبات و (هاى آن  شمار و اجازه  نده است، احكامش آافى، دلايلش روشن و فضايلش بىترسان

 .بخشيده شده و رحمتش اميدوارآننده و دستوراتش نوشته شده است) مباحات

را واجب آرده براى اينكه از شرك، پاك گرديد و نماز را براى پاآى ) قرآن(پس خدا بر شما ايمان 

 را براى زيادتى در روزى، و روزه را براى اثبات در اخلاص، و حج را دلهاى شما از آبر، و زآات

براى تحكيم مبانى دين و عدل را براى آرامش قلبها و اقتدار دين، و پيروى از ما براى حسن انتظام 

امور و شؤون اجتماع، و امامت ما اهل بيت را براى ايمن و تفرقه، و جهاد را عزت براى اسلام، و 

 مساعدت بر استجابت و قبول آردن، و امر به معروف را براى مصالح عامّه، و نهى صبر را آمك و

از منكر را براى تنزيه دين، و نيكى به والدين را براى مصونيت از غضب خداوند، و صله ارحام را 



و قصاص را براى حفظ خونهاى . براى تكثير نسل و پيوستگى ارحام را براى زياد شدن عمر قرار داد

و وفاى به پيمان و عهد را براى رسيدن به آمرزش الهى، و تمام بودن آيلها و ترازو را براى مردم 

و جلوگيرى از آم فروشى، و اجتناب از بهتان ) و اعتماد و  حفظ اموال از نقص(دگرگونى در ارزانى 

را و نسبت زنا را حجاب و مانع از لعنت، و نهى از شرب خمر را دورى از پليدى، و ترك دزدى 

اسباب عفت، و خوردن مال يتيم و آن را به خود اختصاص دادن را حمايت از ستم، و نهى از زنا را 

براى جلوگيرى از نفرت، و عدالت در اجراى احكام و قوانين را ارتباطى خوب با مردم، و ترك جور 

 خداى حكم را براى اثبات تهديد، و نهى از شرك را براى خلوص در ربوبيت) اجراى(و ستم در 

 .متعال قرار داد

از خداى بزرگ بترسيد و تقوا داشته باشيد و جان نسپاريد مگر اين آه مسلمان واقعى ! پس اى مردم

جز اين نيست آه ; باشيد و او را به آنچه به شما امر فرموده و نهى آرده است اطاعت و پيروى آنيد

 آه به توسط نور و عظمتش آسى را بندگان عالم خدا ترس هستند، پس حمد و ستايش آنيد خدايى را

و ما وسيله و . آه در آسمانها و زمين هست به او ميل آرد و او را به واسطه فيض خود قرار داد

صلى االله عليه وآله (و ما آل رسول خدا. واسطه فيض او در آفرينش جهان و انسان هستيم

 .باشيم و ما حجت بر غيب او و وارث پيامبرانش هستيم مى)وسلم

 است ابتدا و انتهاى امور را براى )صلى االله عليه وآله وسلم(من فاطمه و پدرم محمد: س فرمود سپ

براستى رسولى از . گويم دور از انحراف و براساس حق و عدالت است آنچه مى. دارم شما بيان مى

ا براى هدايت آمد آه جهل و گمراهى شما بر او سخت است و بر ايمان آوردن شم) بشر(جنس شما 

) خوب بشناسيد(اگر او را عزيز و بزرگ بداريد . حريص و به افراد مؤمن و رؤوف و مهربان است

) )عليه السلام(اميرالمؤمنين(خواهيد يافت آه او پدر من است نه پدر زنان شما و برادر پسر عم من 

. رساند)  مردمراجع به مبدأ و معاد و عاقبت شما(خبرها و پيشگوييها را . است، نه برادر مردان شما

ضربه محكمى . و از روشهاى مشرآين روى گرداند) و به انجام رساند(و رسالت خود را آشكار آرده 

گلوهاى آنها را درهم فشرد و با حكمت و پند و اندرز ) و آنها را شكست داد(بر پيكر آنها وارد ساخت 

 به زمين خراشيد تا اين آه بتها را درهم شكست، و سرها را. نيكو به سوى پروردگارش دعوت فرمود

همگى شكست خوردند و روى به فرار گذاشتند و گريختند مانند شب تاريك آه از طلوع صبح صادق، 

 .شود  فرار آرده و چهره زيباى حق و روشنى خالص هويدا و تابان مى

لال گرديد تا شما به آلمه او رييس دين بود آه به سخن آمد و جوشش آفر فرو نشست و زبان شيطان 

آنانى آه خداوند رجس و پليدى را از اينها برد و اينان را (توحيد و اخلاص با گروهى از سفيدرويان 

و شما بوديد آه در پرتگاه آتش جهنم قرار داشتيد، بتها را عبادت . دهان گشوديد) پاك و مطهر گرداند

اى بياشامد و  چون جرعه آبى بوديد آه تشنهو. پرداختيد آرديد و تيرهاى قمار به تقسيم مى مى



و به گرم آردن (اى آه جويندگان، شتابان آن را بيابند  فرصتى آه حريص به آن دست يابد و شعله

 ).خود و آاشانه خود بپردازند

آشاميديد، از پوست و چرم تغذيه   بوديد، آب آدر و آلوده را مى) متجاوز و نابخرد(شما لگدآوب افراد 

ترسيديد آه آدام مردم در اطرافتان شما  ، در نهايت ذلت و خوارى سربزير بوديد و دايم مىآرديد مى

 شما را )صلى االله عليه وآله وسلم(بعد از اين همه گرفتاريها و بدبختى پدرم محمد. را خواهند ربود

به و بعد از آن آه در مصيبتهاى بزرگ و گرگان عرب در دست سرآشان اهل آتاب دست . نجات داد

هرگاه اينها آتش جنگ را افروختند، خدا آن را خاموش ساخت و . گريبان بوديد، شما را رهايى بخشيد

يا فتنه مشرآين و آتش جنگ، دهان ) شد و دشمن حق پديدار مى(شد   هرگاه شاخ گمراهى ظاهر مى

را در )لامعليه الس(برادرش اميرالمؤمنين)صلى االله عليه وآله وسلم(ـ گشود، پدرم ـ رسول خدا مى

ماليد و حريف را بر  گشت تا اين آه بينى دشمن را به خاك مى انداخت پس برنمى  آام آن آتش مى

در راه رضاى خدا خود را به رنج و زحمت . نشاند انداخت و زبانه آتش فتنه را فرو مى  زمين مى

 مهتر اوليا و نزديكتر بود او) از هرآس()صلى االله عليه وآله وسلم(او به رسول خدا. انداخت مى

در آنار (او مردى پرهمت در اطاعت خدا و ناصح مردم و جهادگرى پرتلاش . دوستان خدا بود

بود، در صورتى آه شما به عيش و خوشگذرانى و راحت و ) )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

 را براى ما آرديد، خبرهاى وحشتناآى آسوده بوديد در حالى آه ما را واگذاشته بوديد خوشحالى مى

آرديد تا اين آه خداى متعال به وسيله  آشيديد و در هنگامه جنگ به دشمن پشت مى انتظار مى

 . ستون دين را برپاداشت)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبرش

و آنگاه آه خداى عزوجل جايگاه و منزلت انبيا و برگزيدگانش را براى پدرم اختيار فرمود خارهاى 

اش پاره و مندرس و جسم و   شما ظاهر گشت و روپوش دين آهنه شد و جامههاى نفاق از سينه

افراد فرومايه و پست ظاهر گشتند و منزلت يافتند فرو رفتگان در . استخوانش ضعيف و پوسيده گشت

و در ميان شما به جولان . طلبى به صدا درآمد و شتر باطل در ميدان جاه. گمراهى به سخن درآمدند

 سرش را از سوراخى آه در آن فروبرده بود بيرون آورد و شما را به جانب خويش پرداخت و شيطان

ايد، شما را  پس شما را يافت آه او را اجابت آرده چشم طمع بر جاه و متاع دنيا دوخته. (فرياد آرد

برانگيخت پس چون شما را احمق و سبك يافت عليه اهل دين تحريك آرد و چون شما را غضبناك 

و شتران خود را واگذاشتيد و آنها را در غير آبشخورتان )  آه علامت بر شتر غير نهاديديافت و ديد

آه در فتنه ! بريد آه از فتنه و آشوب ترس داريد، آگاه باشيد  شتاب آرده و گمان مى. وارد آرديد

از اين فتنه واقع شد، در حالى آه چيزى . و براستى آه جهنم محيط بر آافرين است. ايد سقوط آرده

 .درگذشت رسول خدا نگذشته است



.  بهبودى نيافته است)صلى االله عليه وآله وسلم(هنوز زخم دل ما التيام نيافته و مصيبت پيامبر خدا

چه دور است از شما خلافت و زمامدارى جامعه اسلامى و آجا شما قادر به تدبير امور مردم ! هيهات

حالى آه آتاب خدا در ميان شما ظاهر و آشكار است و پرداز هستيد، در  مسلمان هستيد، چقدر دروغ

واضح و ) بر مبدا و معاد و رسالت و امامت(نواهى آن ظاهر و اوامرش روشن است و براهين قرآن 

قرآن را پشت سر انداختيد و از آن دورى گزيديد، پس بد درخواستى . باشد هايش آشكار مى نشانه

 .براى ستمكاران است

و نينديشيديد آه غصب . ت نداديد آه شعله اين مصيبت فرو نشيند و آرام گرددسپس شما آنقدر مهل

شما . بناحق شتر خلافت اگرچه آسان باشد، ولى بسيار دشوار است و عاقبت وخيمى خواهد داشت

اش   در دل داشتيد درباره خانواده)صلى االله عليه وآله وسلم(اى آه از پيغمبر خوشحال هستيد آينه

ما هم بر ضررها و فتنه و فساد و غصب شما مانند آسى آه با آارد و نيزه پوست او را بكار برديد و 

 .آنيم پاره آنند و چاره نداشته باشد، صبر مى

) بريم و ما ارث نمى(اين آه براى ما ارثى نيست ) بريد  سپس شما گمان مى! (آرى اى گروه مسلمانان

تجديد حكم زمان جاهليت را داريد؟ چه آسى از خداوند باز ) و قوانين محكم آسمانى(آيا با وجود اسلام 

دانيد آخرتى و   آند براى آنان آه يقين به آخرت دارند آيا شما نمى بهتر و محكمتر حكم قضاوت مى

و آسى آه غير از اسلام دينى را برگزيند، هرگز عملى از او مورد قبول واقع . حسابى و آتابى هست

 .باشد نكاران مىنخواهد شد و او در آخرت از زيا

خداى متعال . ربايى  آيا ارث مانده از پدرم را مى! اى فرزند ابى قحافه: خطاب به ابوبكر آرده فرمود 

براستى چه بهتان و افتراى . اِبا و آراهت دارد آه تو از پدرت ارث ببرى ولى من از پدرم ارث نبرم

پس از . قطع رحم و شكستن عهداين گستاخى بزرگ از جانب شماست بر . اى بزرگى بر خدا بسته

خداوند در قرآن . روى عمد، آتاب خدا را آه در ميان شماست ترك گفتيد و از عمل به آن دست آشيديد

دارد،   سليمان از داوود ارث برد و در آنجا آه حكايت يحيى و زآريا را بيان مى: فرمايد  حكيم مى

و .  فرما آه از من و آل يعقوب ميراث بردنزد خودت به من وليّى مرحمت! پروردگارا: فرمايد  مى

آنم به اين آه مرد دو برابر زن ارث   شما را درباره اولادتان سفارش مى: فرمايد  خداى عزوجل مى

وصيت خير براى والدين و ; برشماست آه نزديك مردن وصيت آنيد: و خداى متعال فرمود . برد مى

 ...خويشاوندان 

به اين آه براى من بهره و نصيبى از پدرم نيست و من از پدرم رسول بريد  گمان مى! و شما اى مردم

اى در اين مورد برايتان فرستاده آه پدرم  آيا خداوند آيه. برم  ارث نمى)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

برند؟ آيا   گوييد اهل دو ملت از يكديگر ارث نمى را از اين مساله آلى ارث استثنا آرده باشد؟ آيا مى

صلى االله (پدرم از ملت واحد نيستيم؟ يا اين آه شما به عام و خاص قرآن نسبت به رسول خدامن و 



پس مهار و جهاز ) اگر براستى چنين است! ( آه قرآن بر او نازل شد، داناتريد؟)عليه وآله وسلم

و چه خوب است . خلافت را بگيريد تا روزى آه محشور شويد، شما را ملاقات آرده، دادخواهى آنم

آه از شما غاصبان  ()صلى االله عليه وآله وسلم(حكم خداى متعال و چه خصم خوبى است محمد

وعده ما و شما قيامت، اندك زمانى نگذرد آه دروغگويى شما معلوم گردد و ) خلافت دادخواهى نمايد

! و براى هر خبرى وقتى معينى است. در آن هنگام قيامت جز خسران و زيان نصيبى نخواهيد داشت

س زود خواهيد دانست آه چه آسى به عذاب ذلت و خوارى دچار خواهد شد و مستوجب عذاب دايم پ

 .الهى خواهد گشت

براستى پدرت به مؤمنين رؤوف و مهربان و بر . راست گفتى! اى دختر رسول خدا: ابوبكر گفت 

آنيم او  بيان مىهنگامى آه ما نسبتى را براى رسول خدا ! به خدا سوگند. آافرين عذابى دردناك بود

دانيم و او را بر هر  را پدر تو ـ نه پدر زنان ديگر ـ و برادر پسر عموى تو ـ نه مردان ديگر ـ مى

مساعدت و يارى فرمود و شما عترت پيامبر خدا، پاك ) رسالت(قريبى برگزيد و او را در امر بزرگ 

 راهنماى ما به سوى بهشت و دليل و. باشيد و منزه هستيد و برگزيدگان بسيار عالى آن حضرت مى

و اما آنچه درخواست نمودى پس آن چيزى را آه . درهاى خير و برآت براى سالكان هدايت هستيد

آنم و در حق تو ستمى روا   پدرت برايت قرار داده مال تو است و من گفته تو را تصديق مى

صلى االله عليه وآله (داو اما آنچه راجع به ميراث يادآورى نمودى پس براستى رسول خ. دارم نمى

 .گذاريم ما گروه انبياء ارث نمى:  فرمودند )وسلم

 

 )عليها السلام(پاسخ فاطمه

صلى االله عليه وآله (يا سبحان االله، رسول خدا:  در ردّ ابوبكر فرمودند )عليها السلام(آن حضرت

االله عليه صلى (مخالف آتاب خدا نبود و از حكم الهى اعراض نفرمود، براستى آن حضرت)وسلم

آيا بر تاريكى و .  اثر قرآن را دنبال آرده، پيروى نموده و روش قرآن را دنبال آرد)وآله وسلم

ايد؟ و همين اجماع را دليل بر دروغگويى رسول  ضلالت زشت و مكر و حيله اجماع و اتفاق آرده

و تعجبى از . آنيد دهيد و بر آن، ستمگرى او را اضافه مى  قرار مى)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

دهيد در حالى آه در حياتش به او ستم روا داشتيد و به   شما نيست اگر چنين نسبتى به پيامبر خدا مى

 .آند  انديشيديد و منتظر بوديد آه حوادث با وى چه مى فريب و نيرنگ زدن بر او مى

ان نقل قول آرده اى است آه از برخى پيامبر آند و گوينده اين آتاب خداست آه به عدالت حكم مى

برد، و  و از آل يعقوب ارث مى) داوود(سليمان از من » يرثنى و يرث من آل يعقوب«: فرمايد  مى

تمايلات نفسانى شما موجب شده آه پيامبر . برد در ميراث شرح داد آه مرد، دو برابر زن ارث مى

 .آنيد  بر آنچه وصف مىطلبم و خدا را به يارى مى.  دروغ ببنديد)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا



برند؟ پس چرا مرا از  برند ولى غير آنها ارث مى گمان بردى آه پيامبران ارث نمى! تو اى ابوبكر

ارث پدرم منع آردى؟ آيا خدا در آتابش چنين مطلبى را نازل فرموده است آه فقط فاطمه دختر 

چنين است آن آيه را به من برد پس اگر   استثناء شده وارث نمى)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 .نما قانع شوم ارائه

 

 پاسخ ابوبكر

تو سرچشمه حجت و ناطق ! اى دختر رسول خدا:  چنين گفت)عليها السلام(ابوبكر در جواب فاطمه 

آنچه گفتى راست است لكن مسلمانان حضور دارند پس . حكمت هستى، دليلى براى ردّ گفتارت ندارم

گذارم، به اتفاق مسلمانان  گيرم و آنچه را وامى نچه را انداختند آنچه را مىاينها بر گردن من انداختند آ

 !است

 

 جواب فاطمه

آيا به روى آوردن به باطل و انجام :  آه محور فكر و عملش حق است فرمود )عليها السلام(فاطمه

:) ه خوب فرموده و قرآن چ(چه بد تاوانى از مسلمانان گرفتيد . ايد  آارى زيانبار، اجتماع و اتفاق آرده

گردانند به حقيقت  و از گفتارت روى برمى) آه شنوايى حقيقت را ندارند(توانى آران را  و تو نمى

 .شنوا آنى

و حقيقت آشكار (ها برداشته شود  آه پرده) قيامت يا عالم برزخ(به خدا سوگند آن هنگام ! آگاه باشيد

ى گران و عاقبتى زيانبار خواهيد يافت آه و بار) غصب خلافت و فدك(براستى محملى سنگين ) گردد

آن (ظاهر و آشكار شود ) عذابى(هيچ راه نجاتى بر آنها نيست و از جانب خداى متعال براى شما 

 .داشتيد آه از آن، خودتان را برحذر مى) عذابى

 

  به انصار)عليها السلام(خطاب فاطمه

اين سستى و ضعف در حق من ! اسلاماى گروه مشورت و ياوران : سپس متوجه انصار شد و فرمود 

عدالتى آه درباره من  چرا از بى) ايد و ناظر غصب خلافت و فدك هستيد چرا ساآت نشسته(چيست؟ 

احترام مرد را در مورد فرزندش :  نفرمود )صلى االله عليه وآله وسلم(شده در خوابيد آيا رسول خدا

آيا !  چه شتابان به پيروى هوا و هوس پرداختيد!حفظ آنيد؟ چه زود دست به فتنه زده و حادثه آفريديد

مرد؟ چه پيشامد بزرگ و ناگوارى آه هر روز سستى و )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد: گوييد  مى

به جهت غيبت او زمين . گردد يابد و شكافش عميقتر و اصلاحش غير ممكن مى ضعفش توسعه مى

از ( غمگين شدند و آرزوها برباد رفت و آوهها تاريك شد، برگزيدگان خدا از مصيبت او افسرده و



ضايع شد و خسارت ديد )صلى االله عليه وآله وسلم(متزلزل شده و خاشع گشتند و حريم پيامبر) غصّه

اين .  زايل گشت و مراعات نشد)صلى االله عليه وآله وسلم(و حرمت خاندان نبوت با مرگ محمد

از : ود آه قرآن با آواز بلند اعلان آرده بود آه مصيبت بزرگ آه بر امت اسلام نازل شد، چيزى ب

) جاهليت(اگر او نيز به مرگ يا شهادت درگذشت به اعقاب خود . قبل پيامبرانى بودند آه درگذشتند

بازگشت خواهيد آرد، پس هرآس مرتد شود و از دين برگردد، هرگز به خدا ضررى نرسانده است و 

 .هد آردخداوند جزاى نيك به شكرگزاران عطا خوا

محروم شوم و شما نظاره آنيد و ) فدك(آيا سزاوار است آه من از ارث پدرم ! اى فرزندان قبله

با اينكه داراى امكانات . دعوت و فرياد من به شما رسيده است و شما را ضعف فراگرفته است. بشنويد

يد آه آزمايشش و افراد زياد هستيد، بازگشت و انتخاب براى شماست و شما چيزى را برگزيده بود

و با افرادى . و دعوت اهل بيت را همگى پذيرفتيد. آنيد  ايد و آنچه را قبول نموديد، پيشكش مى  آرده

آه در مقابل ما ايستادند، مخالفت نموديد و در برابر جماعتها و مردم مخالف ما ايستادگى آرديد و با 

به شما دستور . شديد ا رهسپار مىشديم و شما به پيروى از م رهسپار مى. دلاوران آنها جنگيديد

پرداختيد تا اينكه به وسيله ما و شما اسلام  داديم و شما در طلب آن دستور به انجام وظيفه مى مى

رونق گرفت، غنيمتهاى شهرها سرازير شد و مشرآين تسليم شدند و بيم و هراس، آشوب و اغتشاش 

 .توار شدفرو نشست و  آتش جنگ خاموش گشت و نظام دين مرتب و اس

و چرا بعد از روى آوردن و اقدام، خودتان را . رويد بعداز روشن شدن حقايق به آجا مى! اى مردم

آنيد با گروهى آه عهد و پيمانشان را شكستند و به اخراج  آنار آشيديد؟ چرا قتال و آارزار نمى

 به قتال با شما تصميم گرفتند؟ در صورتى آه آنها اول بار)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

آيا از اينها ترس و واهمه داريد يا اينكه سزاوار است آه از خدا بترسيد آه شما مؤمنين . برخاستند

 .هستيد

آن آسى . آنيد  گراييد و به فروتنى ميل مى  بينم آه به پستى مى شما را مى! به خدا سوگند! آگاه باشيد

پس )  آه سزاوار امر ولايت بود عقب رانديدو شخصى(آه مورد توجه در امر خلافت بود آنار زديد 

نياز و ستوده شده  اگر شما و تمام آسانى آه در زمين هستند به خدا آافر شوند، پس براستى خدا بى

 .است

آيا اخبار پيشينيان شما مانند قوم نوح، عاد و ثمود و آنانى آه بعد از اينها درگذشتند و جز خدا بر 

ما نرسيده است آه پيامبران آيات و معجزاتى روشن بر آنها آوردند ولى احوالشان آسى آگاه نيست به ش

ما به هرچه شما پيامبران به آن مأموريد : گفتند آه  آنها از روى تعجب دست به دهان فرو برده و مى

 .در شك هستيم) از مبدأ و معاد(آنيد  آافريم و بر آنچه دعوت مى



اى ندارم آه دست آشيده و  دانم و شبهه گفتم، با توجه به اين آه مىآنچه لازم به گفتن بود ! آگاه باشيد

دهيد، لكن آنچه گفتم طغيان نفس و بيرون ريختن خشم بود آه از سينه پر دردم خارج  پاسخم را نمى

پس خلافت و فدك را محكم بگيريد و ذخيره نماييد و ) و عذرى نداشته باشيد(شد تا حجتى بر شما باشد 

آارى . و اين ننگ هميشه براى شما باقى خواهد بود. ادث و مشكلات بعد از اين باشيددر انتظار حو

شما (ايد آه آلودگى و رسوايى دايمى را در پى دارد و پيوسته آتش خشم خداست آه از هر سو   آرده

و آنان آه ظلم و ستم در حق . در منظر خداى بزرگ به چه آار و اعمالى مشغوليد. احاطه آرده) را

 .آنند  ل و خاندان پاآش آردند، بزودى خواهند دانست آه به چه آيفرى در دوزخ بازگشت مىرسو

و من دختر پيامبرى هستم آه شما را از عذاب شديدى آه در پيش داريد انذار فرمود، پس آنچه از 

ر شما در انتظا. دست شما ساخته هست انجام دهيد ما نيز عامل بوده و انتقام خويش را خواهيم گرفت

باشيد ما نيز منتظر آن روز هستيم و بزودى آافرين به عاقبت زشت ) بازخواست و روز حساب(

 .خويش آگاه خواهند شد

به مردم بگو هرگونه !) اى رسول ما(«:  به آيه قرآن اشاره آرده فرمود )عليها السلام(آنگاه  فاطمه

و ) و جزاى آن را خواهد داد(د نمايان  خواهيد عمل آنيد، خداوند بزودى آن عمل را به شما مى مى

 .شوند  رسول و مؤمنين بر آن آگاه مى

پس ). آويزيم به گردنش مى(ما مقدرات و نتيجه اعمال نيك و بد انسان را طوق گردن او ساختيم 

اى آار زشت مرتكب   و هرآس به قدر ذره) پاداش خواهيد ديد(اى آار نيك آرده   هرآس به قدر ذره

 .بيند شده آن را مى

آه خطبه و سخنان آتشين او آه دشمن را رسوا ساخته و مردم را متوجه غضب خلافت و ( از آن پس

 .از مجلس روى گرداند و عزيمت فرمود) فدك از سوى ابوبكر و يارانش آرد

آشيد،   در خانه انتظار او را مى)عليه السلام( به منزل بازگشت و على)عليها السلام(وقتى فاطمه

 : را مخاطب قرار داده، چنين بيان داشت )عليه السلام(اميرالمؤمنين

. اى نشين شدى و مانند متهم در خانه نشسته مانند جنين در پوست و رحم، پرده! طالب اى پسر ابى«

شكستى ولى اآنون در برابر پرى ضعيف،  تيرهاى محكم و پيچيده، و شاهپرهاى بلند را درهم مى

عطيّه و بخشش پدرم را از من ربود و ظاهر و آشكارا با ) ابوبكر(ه قحاف  اين پسر ابى. اى ناتوان گشته

عدالتى  او در ستم آردن و بى! به خدا سوگند. به دشمنى برخاست)عليها السلام(دختر رسول خدا

و سخت با من به دشمنى و ستيزه برخاست، تا جايى آه جماعت انصار و . نسبت به من آوشش آرد

ما را ناديده گرفته (اند  پوشى آرده و جماعت ديگر در حق من چشم. تمهاجر را از يارى من بازداش

نه حامى وجود دارد آه مانع ستم شود و نه آسى هست ) و در مقابل ستمى آه بر ما رفته سكوت آردند

اى . (آه اين ستم را دفع نمايد، با قلبى پر از خشم بيرون آمدم و با حالت خوارى و افسرده برگشتم



روزى آه عظمت و ) و سطوت خود را پايين آوردى( رخسارت را خوار گردانيدى )اميرالمؤمنين

اى و تو آسى بودى آه گرگان عرب را شكار  نشين شده اآنون خاك. بزرگى خود را پنهان ساختى

بيهوده و ) و از من(دارى  گويندگان باطل را از سخن گفتن باز نمى. ساختى آردى و نابودشان مى مى

! اى آاش مرده بودم پيش از اين آه به اين مصيبت و خوارى دچار شوم. آنى ىباطلى را دفع نم

. آند خداوند متعال عذرخواه من است بخاطر اين رفتارى آه در محضرت داشتم و او مرا حمايت مى

من . گاه و حاميم را از دست دادم و نيروى بازوى من سست شد پدرم و تكيه! واى بر من در هر صبح

بار خدايا قدرت و نيروى تو از همه . آنم برم و از محضر پدرم دادخواهى مى  ايت مىبه سوى خدا شك

 ».بيشتر است و در عقوبت و عذاب شديدتر هستى

واى براى ) )صلى االله عليه وآله وسلم(اى دختر رسول خدا(«:  فرمودند )عليه السلام(اميرالمؤمنين

اى دختر برگزيده خداى متعال و .  آرده استتو نيست بلكه براى دشمنت هست و آسى آه با تو ستيزه

اى باقيمانده نبوت و رسالت، بر اين اندوه آه تو را فرا گرفته صبرآن، پس به خدا سوگند من در دين 

و آنچه در قدرت و توانايى من بوده ) ام و به وظيفه الهى خودم عمل نموده(ام   و تكليفم سستى نكرده

آه (اگر منظورت معاش روزانه است . ام ام و مسامحه نكرده تهاست به انجام رساندم و به خطا نرف

و فرزندانت (روزى تو ) اند و اين سبب فقر و نادانى در زندگى خواهد شد اين گروه حقت را گرفته

و آنچه خداوند به تو . و او آفيل و سرپرست مأمون و مورد اعتمادى است. خدا ضامن شده است) را

پس اى . هتر از آن چيزى است آه غصب شده و از دستت گرفته شده استاز ثواب آخرت وعده داده، ب

 .»)و از او اميد ثواب داشته باش(اين مصائب را براى خدا به حساب آور ! فاطمه

 .»خداوند مرا آافى و بس است و او بهترين نگهبان است«:  فرمود )عليها السلام(فاطمه

رش داراى جسمى لاغر و ضعيف و بدنى نحيف و  بعد از پدر بزرگوا)عليها السلام(صديقه حوراء

. و چنين بود آه لحظاتى پس از گريه بر پدر بزرگوارش بيهوش شد. چشمى گريان و قلبى سوخته بود

آجاست : فرمود  و مى. نشستند پيش مادر داغديده و مظلومه خويش مى)عليهما السلام(حسن و حسين

آجاست . برد   را بر پشت خود سوار آرده، راه مىداشت و بارها شما  آن پدرى آه شما را گرامى مى

شد آه پياده بر زمين راه  پدر شما، آن پدرى آه بيش از همه مردم با شما مهربان بود و راضى نمى

بينم آه براى هميشه در  ولى ديگر نمى) آرد  بلكه شما را در آغوش محبت خود گرفته حمل مى(برويد 

 )در آغوش گرم خويش بگيردو بار ديگر (اين خانه را باز نمايد 

.  حزن و اندوه شديدى بر درگذشت پدر عاليقدرش وجود داشت)عليها السلام(در روح و قلب فاطمه

شمرد و به  اش نيكو مى شد و او را بر عزاى پدر گرامى  جبرئيل به محضر آن حضرت شرفياب مى

آورد و  مى)عليها السلام(راداد و خبرهايى را از آينده فرزندان زه بخشيد و تسلى مى او آرامش مى

 .نوشت  نيز آنها را مى)عليه السلام(اميرالمؤمنين



را آه در آن غسل داده شده بود، از )صلى االله عليه وآله وسلم(روزى پيراهن پدرش رسول خدا

 طلب آرد آنگاه آه پيراهن را ديد و آن را بوييد از گريه زياد بيهوش شد )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 . اش پنهان داشت  آن پيراهن را از ديد همسر گرامى)عليه السلام(پس على

اذان )صلى االله عليه وآله وسلم(او بعد از رحلت رسول خدا. و روزى نيز خواست بلال اذان بگويد

االله اآبر، :  پاسخ داد و بر مأذنه رفت و گفت )عليها السلام(وقتى بلال به درخواست زهرا. نگفته بود

صلى االله ( به ياد پدرش و آن روزهايى افتاد آه رسول خدا)عليها السلام(ا فاطمهبا اين صداى آشن

اش نبود،   مالك گريه)عليها السلام(آرد، ديگر زهرا در مسجد اقامه جماعت مى)عليه وآله وسلم

اشهد انّ محمداً رسول االله به رو افتاد و بيهوش شد، : و وقتى بلال گفت . ريخت اختيار اشك مى بى

 .ذان را قطع آرد و با پيش آمدن اين صحنه دردناك اذان را به پايان نرساندبلال ا

و در هشتم وفات پدر بزرگوارش جهت زيارت قبر مطهر آن حضرت بيرون آمد چون چشمش به قبر 

اى بهار محتاجان و درويشان و يتيمها آيست ! واابالقاسماه! وامحمداه! واابتاه: پدر افتاد، صدا زد 

بله و مسجد و آيست ياور براى دخترت آه سرگردان و داغديده است؟ بعد از تو تنها و براى ق) يار(

زندگى بر من ) قد خميده شدم(آس باقى ماندم، صدايم آرام و خاموش شد و پشتم شكست  پريشان و بى

وجود ام  ام نيافتم و بازگشتى براى گريه اى پدر بعد از تو انيس و همدمى براى اندوه و تنهايى. تلخ شد

براستى بعد از تو فرود آمدن آيات الهى و محل نزول . ندارد و ياورى براى ناتوانى و ضعفم نيست

بعد از تو مسايل دگرگون گشت و درهاى عزت به رويم بسته . جبرئيل و جايگاه ميكائيل از بين رفت

شوق و علاقه من به . ادشد و بعد از تو دنيا براى من دلگير شد، نفسهايمان بعد از تو از گريه باز نايست

. گردد شما نفوذپذير نيست و بر حزن و اندوهى آه از رحلت شما برايم حاصل شد هيچ چيز غالب نمى

اى پدر بعد از شما روز را به پايان برديم در حالى آه از ضعفا بوده و مردم از ما اعراض و دورى 

 .آننده بودند

گرديد، زيرا    رفته بود، زايل نمى)عليها السلام(اگريه و شكايت از ظلم و ستم و دشمنى آه بر زهر

آمدند و خواستند آه )عليه السلام(داد آنها نزد اميرالمؤمنين آنها را رنج مى)عليها السلام(گريه زهرا

 را از گريه باز دارد و سفارش نمايد آه يا شب و يا روز را براى گريه خود )عليها السلام(فاطمه

اش رسانيد، حضرت فاطمه   جريان را به همسر گرامى)عليه السلام(منينوقتى اميرالمؤ. انتخاب آند

خواهم بر فراق  چيزى از عمرم باقى نمانده است، من شب و روز مى! اى اباالحسن: بيان داشت آه 

 .پدرم اشك بريزم

عليها (در بقيع براى فاطمه) بانى سايه(اى   مانع او نشد و خانه)عليه السلام(اميرالمؤمنين

هنگام . هاى درخت خرما بنا شده بود و آن خانه از شاخه. ساخت آه بيت الاحزان ناميده شد)مالسلا



ماند، بعد  رفت و تا شب مى  گرفت و به آنجا مى  هاى آوچكش را مى صبح حضرت زهرا دست بچه

 .گرداندند را به خانه بر مى)عليها السلام(آمدند و زهرا  مى)عليه السلام(اميرالمؤمنين

رسد و آن  مى)عليه السلام(مد بن جرير بن رستم طبرى به اسنادش آه به امام صادقابوجعفر مح

وقتى آه :  نقل فرمودند )عليهم السلام(از پدرش از جدشان على بن الحسين)عليه السلام(حضرت

 در بستر بيمارى قرار گرفتند ـ آن بيمارى آه سبب وفات آن بانوى )عليها السلام(فاطمه مرضيه

 شد زنان مهاجر و انصار جهت عيادت بر او وارد شدند و از آن ) السلامعليها(بزرگ ـ

چگونه صبح آردى؟ فاطمه ـ صلوات !  سؤال آردند آه اى دختر رسول خدا)عليها السلام(حضرت

به خدا سوگند صبح آردم در حالى آه بيزارم و نفرت دارم از دنيايى آه شما در : االله عليها ـ فرمودند 

دان شما دلگيرم، اينها را به دشمنى گرفتم بعد از اينكه شناختم و بعد از آزمون و از مر; آن هستيد

امتحانشان اينها را دور انداختم، زشت باد تجاوز از حد و فرمان الهى و راى پوچ و ياوه و لغزشهاى 

اينان بدچيزى پيش فرستادند، خدا بر اينها غضب آرد و دايم در عذاب . بزرگ و بزدلى و حماقت

 .فتارندگر

. از روى ناچارى فدك را به اينها واگذاردم ولى ننگ آن تا ابد بر دامنشان خواهد ماند! به خدا سوگند

عقيم گشت و چه اندازه دورند گروه ) و زحماتم در طريق گرفتن فدك و دفاع از ولايت(تمام تلاش 

هاى نبوت و محل  يهچگونه اساس و عمود رسالت و پا! واى بر اينها) از خداى متعال(ستمكاران 

آنار گذاشتند و به بهانه امر دنيا و دين آنها را ) آه وحى مبين بود(نزول روح الامين، جبرئيل را 

و اينها خلافت را .) اند آه اينها آه دچار آن شده. (اين جز زيانى آشكار نيست! پنهان ساختند آگاه باشيد

 .يع ساختندگرفتند و حق او را ضا)عليه السلام(از اميرالمؤمنين

 بخاطر شدت در )عليه السلام(جويى آنها نسبت به اميرالمؤمنين آه انتقام و آينه! به خدا سوگند

و ) در زدن سرهاى شرك(آوبندگى و عقوبت هجوم و يورش او در ميدانهاى جنگ و شمشير برانش 

 .آگاهى عميق او به آتاب و دلاورى و خشمش براى  خدا بود

نگرفته )عليه السلام(اگر از زمام امور مسلمين امتناع مىورزيدند و آن را از على! به خدا سوگند

صلى (زمام امر و خلافتى آه رسول خدا) نمودند  و خلافت را آه حق حتمى او بود غصب نمى(بودند 

آرد و   مىبه او سپرده بود با آمال راحتى به سوى سعادت و خوشبختى هدايتشان)االله عليه وآله وسلم

داد آه سير  آنان را آبى گوارا مى; آرد آنان را به سرچشمه زلال، گوارا و جوشنده، راهنمايى مى

شد لكن اين  داد و برآات آسمان و زمين بر اين مردم گشوده مى شوند و آنها را از گرسنگى نجات مى

و مجازات خواهند رساند به عدالتى آردند پس به زودى خداى متعال اينها را به آيفر   گروه، ستم و بى

 .سبب اعمالى آه آسب آردند



آسى آه زندگى آند روزگار را عجيب خواهد ديد ) اى زنان مهاجر و انصار(پس بشنويد ! آگاه باشيد

گاه  اند و به آدام تكيه به آدام سو رهسپار شده) اين مردم حق نشناس(و اگر به شگفت آمديد، بنگريد 

اند و چه شخصى را ترك  اند، چه آسى را اختيار آرده انى چنگ زدهاند و به چه ريسم  متكى شده

اين غاصبان خلافت و فدك، مردم، (اند؟ چه بد سرپرست و چه بد همدم و همنشين هستند   گفته

 ). را ترك گفتند و ابوبكر را برگزيدند، بد همدم و راهنمايى را انتخاب آردند)عليه السلام(على

گرفتند و عاجز و ) )عليه السلام(اميرالمؤمنين(دل و عوض از راهنما دنباله را ب! به خدا سوگند

برند آه براستى آار  به خاك ماليده باد بينى آن گروهى آه گمان مى. وامانده را به جاى آامل برگزيدند

 .اند خوبى انجام داده

آند، براى پيروى   ىآيا آسى آه هدايت به حق م. فهمند به حقيقت اينها افسادگرند ولكن نمى! آگاه باشيد

اش آنند؟ پس چيست شما را؟  شود مگر اين آه راهنمايى سزاواتر است يا آن آسى آه هدايت نمى

 آنيد؟  چگونه حكم مى

. اين عمل زشت در رحم تاريخ بارور شد، سپس درنگ آنيد و نتيجه بگيريد! به خدا سوگند! آگاه باشيد

ه نخواهد بود و آيندگان به عاقبت آنچه را به نتيجه آن جز نوشيدن خون تازه و زهر تلخ و آشند

پس بعداز اين يك نفس بايد آرام بگيرد و بايد مطمئن باشيد . گردند اند، آگاه مى پيشينيان بنيان گذارده

اآنون بايد منتظر و آماده . آه به دنبال اين فتنه، آشفتگى و اضطراب و پريشانى فكرى پديد خواهد آمد

عمومى و حاآميت ستمگران باشيد، اموال شما را به غارت برند و اندآى را نظمى  شمشير برنده و بى

آه (و چگونه است شما را . براى شما واگذارند و اجتماع شما را قتل عام نمايند پس زيان باد براى شما

آيا شما ملزم و اجبار به روى . ايد و براستى آه آوردل گشته)ايد در مسيرى خطرناك و تاريك افتاده

 .ن به سوى رهبرى الهى و حق آنيم در صورتى آه از آن آراهت داريدآورد

 را به مردانشان رساندند، گروهى از مهاجرين )عليها السلام(زنان مهاجر و انصار سخنان بلند فاطمه

: و انصار به محضر آن بانوى بزرگ و مصيبت ديده آمدند و عذر و پوزش خواستند و عرض آردند 

ببنديم و آن عهد بر عهده ما قرار ) با ابوبكر(ان اگر قبل از اين آه آن پيمان را اى سيده و بانوى بانو

داشت از او به غيرش عدول  عهدش را به ما عرضه مى)عليه السلام(بگيرد، ابوالحسن على

 !.آرديم نمى

از جانب من حجت بر شما تمام شد و بعد از اين عذرى بر شما :  فرمود )عليها السلام(آن حضرت

 . و بعد از اين سستى و آوتاهى شما دستورى نيستنيست

صديقه طاهره بعد از پدر بزرگوارش بيست و هفت روز باقى بود آه قدرت ايستادن و بيرون رفتن 

اى آه سببش ضربت وارده بر آن حضرت و  يافت، بيمارى نداشت و بيمارى آن حضرت افزايش مى



اين .  رسيده بود)عليها السلام(ه آن بانوى بزرگفشار بين در و ديوار بود و آنچه از جانب خالد ب

 .بسترى شود)عليها السلام(بيمارى موجب شد آه فاطمه

! اى دختر رسول خدا: ام سلمه در يكى از همين روزها جهت عيادت آن حضرت وارد و عرض آرد

 صبح آردم در حالى آه خود را بين دو: فرمودند) چگونه هستيد؟(چگونه شب را به صبح آوردى 

 . فراق پدر و ظلمى آه بر وصىّ خدا رفته است. بينم حالت افسردگى و گرفتارى مى

 بروند آه آن حضرت )عليها السلام(بعد از اين ابوبكر و عمر خواستند براى عيادت به محضر فاطمه

و در اين عيادت بود آه . داده شد اجازه ورود به آنها )عليه السلام(اما با وساطت على. امتناع نمودند

نارضايتى خود را از آن دو نفر به خاطر غصب فدك و ناديده گرفتن )عليها السلام(حضرت فاطمه

حق وصى و جانشين پيامبر ابراز آرد و فرمود تا موقعى آه به ديدار پروردگارم نشتابم با شما 

 .صحبت نخواهم آرد

عليها ( از فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(ى پيامبربعد از آن افراد زيادى از جمله عباس عمو

 .عيادت آردند)السلام

اش بيمار شد روزى   در روزهاى دادخواهى)عليها السلام(فاطمه: گويد ام سلمى همسر ابى رافع مى

مقدارى آب براى ! اى مادر: اش ديده بودم به من فرمود مثل آنچه او را در روزهاى دادخواهى

جامه : آب را آماده آردم، غسلى نيكوتر از آنچه ديده بودم، انجام داد، سپس فرمود. رشستشو برايم بياو

رختخوابش را وسط خانه پهن آنم، آن : نوِ مرا بياور، آن را آوردم پس آن را پوشيد و امر فرمود آه

سى روپوش روم آ من الان از دنيا مى! اى مادر: رو به قبله بر آن بستر خوابيد و فرمود. را انجام دادم

 .را از روى من برندارد

 داخل اتاق شد من خوشحال منتظر آن بانو )عليها السلام(وقتى فاطمه: گويد اسماء بنت عميس مى

اى دختر ! دوباره صدا زدم اى دختر محمد مصطفى. ماندم سپس ايشان را صدا زدم، جواب نداد

ن حضرت آنار زدم ناگاه متوجه داخل خانه شدم و روپوش را از روى آ. جواب نداد! بهترين زنان

او در حالى آه صبرآننده و مظلومه بود مابين مغرب و . شدم آه وفات يافته و به شهادت رسيده است

 .عشا وفات يافت

آن هنگام آه بر پدرت ! اى فاطمه: روپوش را روى آن حضرت انداختم و پيش آمده، عرض آردم

 وارد خانه )عليهما السلام(بود آه حسن و حسينوارد شوى سلام مرا به او برسان در همين موقع 

: فرمود خودش را روى مادر انداخت و مى)عليه السلام(حسن. شدند و متوجه فوت مادرشان گرديدند

 .با من سخن بگو قبل از اينكه روح از بدنم مفارقت آند! اى مادرم

ت حسين هستم، با من من پسر: فرمود  خود را روى پاهاى مادر انداخته و مى)عليه السلام(حسين

 .سخن بگو، قبل از اينكه قلبم از حرآت بايستد و مرگم فرارسد



عليه ( آگاه آردند، اميرالمؤمنين)عليها السلام(سپس به مسجد رفتند و پدرشان را از شهادت زهرا

تا زنده بودى . اى دختر محمد به چه آسى خود را تسليت بدهم:  به جانب منزل آمد و فرمود)السلام

دادم، پس بعد از تو با چه آسى درددل آنم و  گفتم و به تو خودم را تسليت مى هايم را به تو مىدرد

 در )عليها السلام(فاطمه! خدايا. من از دختر پيامبر تو خشنودم! خدايا: و نيز عرض آرد. آرام بگيرم

حكم اش نما و مورد ظلم واقع شده پس   وحشت است، پس مونس او باش او هجرت آرده پس صله

 .فرما اى آسى آه احكم الحاآمين هستى

عليها (اجتماع آردند و منتظر بودند تا جنازه زهرا)عليه السلام(مردم در خانه اميرالمؤمنين

متفرق شويد خاآسپارى دختر رسول : پس از لحظاتى ابوذر بيرون آمد و گفت. را بيرون آورند)السلام

 جسد پاك و مطهر )عليه السلام(د اميرالمؤمنينشب آه فرا رسي. خدا امشب به تأخير افتاده است

 . را غسل داد)عليها السلام(زهرا

 غسل داد )عليه السلام( را على)عليها السلام(علت اينكه فاطمه:  فرمودند)عليه السلام(امام صادق

عليها (داد، چنانچه مريم اين بود آه آن بانوى بزرگ صديقه بود، پس جز صديق نبايد او را غسل مى

 . غسل داد)عليه السلام( را عيسى)لامالس

و قبل از اينكه پارچه . اش را در هفت پارچه آفن آرد  بدن همسر پاك و رنجديده)عليه السلام(على

! اى حسن و اى حسين! اى فضّه! اى زينب! اى ام آلثوم: سراسرى را بر بدن مطهرش بپيچد صدا زد

برداريد آه وقت فراق فرارسيده و وعده ملاقات در  توشه )عليها السلام(بياييد و از مادرتان زهرا

چه حسرتى آه شعله آن از ! آه: گفتند  پيش آمدند و مى)عليهما السلام(حسن و حسين. بهشت است

هرگز )عليها السلام( و مادرمان فاطمه)صلى االله عليه وآله وسلم(فقدان جدّ ما محمد مصطفى

لاقات آردى سلام ما را به او برسان و بگو آه ما بعد هر گاه جدّ ما را م! اى مادر. شود خاموش نمى

 .از شما در اين دنيا يتيم مانديم

 اشتياق ورزيد و آه )عليها السلام(گيرم آه فاطمه خدا را به شهادت مى:  فرمودند)عليه السلام(على

 از ناگهان هاتفى. آشيد و دو دستش را دراز آرد و دو نور چشمش را به مدتى زياد در آغوش گرفت

آه فرشتگان آسمان به گريه ! آسمان صدا زد يا اباالحسن حسن و حسين را جدا آن، به خدا سوگند

عليها (امام آن دو بزرگوار را از آغوش مادر جدا فرمود و روپوش را بر بدن پاك فاطمه. اند  افتاده

سلمان، مقداد و  عقيل، عمار، )عليهما السلام(حسن و حسين. انداخت و جسد پاآش نماز خواند)السلام

 .اش دفن نمود سپس فاطمه را در خانه. ابوذر نيز حضور داشتند

بسم االله و باالله و على ملة :  را در قبر گذاشت، فرمود)عليها السلام( زهرا)عليه السلام(وقتى على

تو را به آسى آه سزاوارتر به تو از من است، تسليم آردم و ! رسول االله محمد بن عبداالله اى صديقه

وقتى : و در حديث ديگر آمده است آه. نچه خدا براى تو راضى شد من به آن خشنود گشتمآ



 را در قبر گذاشت و آن را هموار نمود، دو )عليها السلام( بدن زهرا)عليه السلام(اميرالمؤمنين

. خدا پروردگار من است: پروردگار تو آيست؟ فرمود: فرشته از آن بانوى بزرگ سؤال آردند آه

امام تو :  گفتند)صلى االله عليه وآله وسلم(پدرم محمد: پيامبر تو آيست؟ فرمود: سؤال آردندآنگاه 

 .)عليه السلام(اين شخص آه بالاى قبرم ايستاده است، على: آيست؟ فرمود

 . صورت هفت قبر يا چهل قبر را در بقيع درست آرد)عليه السلام(سپس اميرالمؤمنين

 

 فتح على خان صبا

او به . تحعلى خان آاشانى، شاگرد صباحى آاشانى و ملك الشّعرا فتحعلى شاه قاجار بودملك الشّعرا ف

: مانند. صبا علاوه بر ديوان قصايد، مثنويهاى مشهورى دارد. درگذشته است. ق.  هـ ١٢٣٨سال 

طالب   و علىّ بن ابى)صلى االله عليه وآله(اى است دينى درباره پيامبراسلام شهنشاه نامه آه حماسه

صبا نخستين شاعرى است آه ثمره نهضت ). به تقليد بوستان(، عبرت نامه، گلشن صبا )عليه السلام(

 .شود بازگشت ادبى در اشعار او به قوّت تمام مشاهده مى

 )عليه السلام(خان صبا از جمله شاعرانى است آه در رثاى حضرت سيدالشّهداء امام حسين فتح على

 :شود رخى از آن اشعار اشاره مىشعر سروده است آه در اينجا به ب

 ماه برج مصطفى و درّ درج بوتراب*** پيرو فرمان يزدان، پيشواى دين حسين 

 عقل آل آمد خطيب خطبه فصل الخطاب*** آن آه بر نام همايون وى از عرش برين 

 هم نبى را از سمّو مرتبت نايب مناب*** هم على را از علوّ منزلت قايم مقام 

 زينت دوش رسول و معنى امّ الكتاب*** و گوشوار گوش عرش زيب آغوش بتول 

آل مروان *** پايان جواب؟  مصطفى را چون دهى زين جور بى*** بيدادگر گردون، به پيش دادگر  آخراى

 را به لب از ساقى گلچهره، مى

 آفتاب روى او تابان ز رمح مشرآان*** آل طه را جگر از آتش حسرت آباب 

 روز محشر تا شفيع شيعيان گردد، آشيد***  حشر روى آفتاب باد يارب منكسف، تا

 *** حساب  شافع يوم الحساب اين ظلمهاى بى

 فتحعلى شاه

به سلطنت رسيده . ق .   هـ١٢١٢پسر حسينقلى خان و دومين پادشاه سلسله قاجار است آه به سال 

شده و  ناميده مى» باباخان«رسيدن به پادشاهى او برادرزاده آغامحمّد خان بوده و پيش از . است

 .گفت  داشت و خود هم گاهى شعر مى مى او ادبا و شعرا را دوست. حكمران فارس بوده است

*  *  * 

 از چنگ گرگ يوسف خود را آند رها؟*** شير خدا آجاست آه در دشت آربلا 

*  *  * 



 ون زجفا، پيكرى ببينغلتان به خاك و خ*** هر سو دلا به نيزه سر سرورى ببين 

 دل ريش از فراق پسر مادرى ببين*** گريان به درد داغ پدر آودآى نگر 

*  *  * 

 تا روز حشر سينه گردون فگار باد*** يا رب هميشه ديده خورشيد تار باد 

 تاريك همچو ديده اسفنديار باد*** پيوسته چشم زال فلك از خدنگ آه 

معلا و تخريب و غارت حرم حسينى، هدايا و عطاياى بسيارى پس از هجوم وهابيها به آربلاى 

فتحعلى شاه قاجار طلاهاى اختصاصى به روپوش قبّه . از دربار قاجار به سوى عراق سرازير گرديد

هاى حسينى را بر حسب وصيت عمويش آغامحمد خان قاجار وقف شده بود بوسيله آقامحمد  و مناره

دوهزار نفرى از قبيله بلوچ آه محمد على خان رييس آنان بود به على خان، رييس ديوان خود با قواى 

 .آربلا فرستاد

 

 ندارد دگر احتياجى به ماه*** متاب امشب اى مه آه اين رزمگاه فجر فرهمند

 درخشد چو خورشيد بر روى خاك*** اى تابناك  زهر سوى مه پاره

 اى سوخته زهر شعله پروانه*** به هر گوشه شمعى برافروخته 

 تهى آرده پيمانه، افتاده مست*** مه جرعه نوشان بزم الست ه

 همه چشم پوشيده از جان خويش*** به پايان رسانيده پيمان خويش 

 به جز دوست يكباره شستند دست*** نه تنها زجان بل آه از هر چه هست 

 نبيند به خود آسمان و زمين*** دگر تا جهان است بزمى چنين 

 برين جسم مجروح عريان شاه***  نور ماه متاب امشب اين گونه، اى

 جهان را درين غم سيه پوش آن*** فلك شمع خود را تو خاموش آن 

 مگر ساربان گم آند راه را*** بپوشان تو امشب رخ ماه را 

 به غمها فزايد غم ديگرى*** مبادا آه از بهر انگشترى 

 

 فرات بن زحربن قيس

در اوايل قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، . تحت امر امويان بودوى يكى از هواداران و فرماندهان 

سرانجام در درگيريهاى ميان . اى از شورشيان را به عهده داشت  بن زحربن قيس فرماندهى عده فرات

 .به هلاآت رسيد» فرات«شورشيان و نيروهاى مختار، 

 

 بن سالم فرات



در زمان قيام مختار، عليه (، »ربن حبابعمي«و » بن سالم  فرات«. بود» قيس«وى از بزرگان طايفه 

 :گويد مى» اخبارالطّوال«دينورى در . زياد بودند ابتدا جزء نيروهاى ابن) زياد ابن

بن اشتر همراه  در جنگ عليه نيروهاى ابراهيم» بن سالم و يزيدبن حصين عميربن حباب و فرات«

 .زياد بودند ابن

اى و  مروان، و سوءنيّت ايشان را درباره قبيله ما ديدهتو بدىِ حكومت خاندان «: فرات به عمير گفت

ايم، بيا برويم وضع  و ما از اين قبيله. اگر عبدالملك مروان پيروز شود، قبيله قيسبيچاره خواهند شد

با اسبهاى خود فاصله ميان ارتش ) عمير و فرات(چون شب شد آن دو . ابراهيم اشتر را بررسى آنيم

 فرسخ بود را از آنار پادگان شاميان عبور آردند و هرگاه ٤ه در حدود شام تا ارتش ابراهيم، آ

ما از پيشاهنگان امير : گفتند مى! شما آى هستيد؟: پرسيدند  مأموران بازرسى از آن دو مى

 .هستيم» بن نمير حصين«

 .و اينگونه فرات سبب شد آه عمير و نيروهاى تحت فرمان او به سپاه ابراهيم بن اشتر بپيوندند

 

 فرزدق

در بين راه . السّلام و از محبّين خوشنام بود بيت عليهم وى از شعراى اهل. نام وى همام بن غالب است

 .برخورد نمود) آمد آه از عراق مى(با فرزدق )عليه السلام(حسين مكّه و عراق حضرت امام

دق شاعر  به وسيله فرز)عليه السلام(پنجمين پيشنهاد انصراف از سفر عراق به حسين بن على

 عازم حرآت از مكه به سوى )عليه السلام(معروف عرب انجام گرفته است آنگاه آه حسين بن على

آمد، در خارج از شهر به خدمت آن  عراق بود و فرزدق نيز براى انجام عمل حج به طرف مكه مى

يراد  در پاسخ فرزدق سخنانى ا)عليه السلام(امام. حضرت رسيد و در زمينه حرآت وى سؤال نمود

 .آرد

من در سال شصت با مادرم عازم مكه و انجام مراسم حج بودم به هنگامى آه داخل : گويد فرزدق مى

عليه (آشيدم به قافله حسين بن على محدوده حرم شدم و افسار شتر مادرم را به دست گرفته و مى

ز سلام و آه از مكه به سوى عراق در حرآت بود برخوردم و به حضورش شتافتم و پس ا)السلام

انگيزه تو در ; ما اَعْجَلَكَ عَنِ الْحَجَّ؟«پدر و مادرم به فداى تو ! يا بن رسول االله: تعارفات عرضه داشتم

آردم  اگر تعجيل نمى«: امام فرمود» اين عجله و خارج شدن از مكه قبل از انجام مراسم حج چيست؟

 .»ساختند  دستگيرم مى

 .يستى؟ عرض آردم مردى از ملت عربگويد امام از من پرسيد تو آ فرزدق مى

آند آه به خدا سوگند امام در شناسايى من به همين اندازه بسنده آرد و در اين   اضافه مى: فرزدق

 .مورد چيز ديگرى سؤال ننمود



خواهى  اش مى گفتم خبر را از خبره. نسبت به اوضاع چگونه است) عراق(سپس پرسيد نظر مردم 

شيرهايشان عليه شما و مقدرات در دست خداست آه هر طور بخواهد آه دلهاى مردم با شما و شم

 .انجام دهد

مقدرات در دست خداست و او هر روز فرمان ! فرزدق درست گفتى: امام در پاسخ من چنين فرمود

اى دارد آه اگر پيشامدها بر طبق مراد باشد در مقابل نعمتهاى خداوند سپاسگزاريم و هموست  تازه

و اگر حوادث و پيشامدها در ميان ما و خواسته هايمان حايل . و شكرگزارى براى اومددآار در سپاس 

گرديد و آارها طبق مرام به پيش نرفت بازهم آن آس آه نيتش حق باشد، و تقوا بر دلش حكومت 

 .آند از مسير صحيح خارج نگرديده است مى

 ! درست است، خير پيشگويد وقتى سخن امام بدينجا رسيد، گفتم بلى گفتار شما فرزدق مى

آنگاه مسايلى چند درباره حج و غير آن سؤال آردم و امام پس از پاسخ اين سؤالها مرآب خود را 

 .حرآت داد و خداحافظى نموده و از همديگر جدا شديم

، قصيده )عليه السلام(بيت پيامبر بود آه در مدح امام سجّاد فرزدق شاعرى بزرگ و هوادار اهل

 )عليه السلام(يش را در مكه سرود و به دنبال آن به زندان افتاد و حضرت سجّادمعروف و بلند خو

 . هجرى در سن صد سالگى از دنيا رفت١١٠او در باديه بصره، در سال . اى فرستاد برايش صله

 

 فزارى

و . آند ت مىرواي» سدّى«به اردوگاه نور را بواسطه » زهير بن قين«از اين مرد، خبر پيوستن 

 .مردى از بنى فزاره چنين گفت...رجل من بنى فزاره: گويد روايت بدين صورت است آه مى

 

 فَصيحة

 .عليهاست االله  داراى فصاحت در سخن، از القاب شريفه حضرت زينب سلام

 

 )عليهم السلام(بن عبّاس بن عبيداالله بن حسن فضل

الايمان و  آور، قوىّ  فضل مردى فصيح، زبان.)عليه السلام(العبّاس نتيجه پسرى حضرت ابوالفضل

يكى . امتداد يافته است) جعفر، عبّاس اآبر، و محمّد(نسل وى از طريق سه پسرش . بسيار شجاع بود

باشد آه شخصيّتى خطيب و شاعر و اديب  مى» بن محمّد ابوالعبّاس فضل«از فرزندان محمّدبن فضل، 

 .شعرهايى جالب سروده است)ليه السلامع(العبّاس و در رثاى حضرت ابوالفضل. بود

 

 فضولى بغدادى



السّعدا  آتاب حديقة. شاعر معروف قرن دهم است آه به سه زبان فارسى، ترآى و عربى شعر سروده

. الشهدا حسين واعظ آاشفى نوشته است آه به تقليد از آتاب روضة) به زبان ترآى(آتاب مقتلى است 

ديوان او شامل قصايد، غزليات، قطعات، رباعيات و . گذشته استدر . ق.  هـ ٩٧٠فضولى به سال 

 .نامه، در ترآيه به طبع رسيده است ساقى

*  *  * 

 رغبت بيمار به دارالشّفاست*** باز سوى آربلاست   روى دلم

 مخبر مظلومى آل عباست *** گرد ره باديه آربلا  

 شهد شفاى دل بيمار ماست*** ذآر لب تشنه شاه شهيد  

 سيّد آل على المرتضاست *** ف اولاد بنى فاطمه اشر

 وى همه آار تو به تقدير، راست*** اى به رضاى تو قضا و قدر  

 نصرت دشمن اثر آن رضاست *** بود دلت را به شهادت رضا 

 تاب مصاف خلف مصطفاست؟*** ورنه آجا دشمن بدآيش را  

  و عناستخانه دل آز غم و رنج*** اى بيش نيست   بهر تو ماتمكده

 بهر تو پوشيده سيه در عزاست *** گريه آنان مردم چشم همه  

 ديده مردم همه ماتم سراست *** مردم ديده همه ماتم زده 

 حاجت دشمن چو به لطفت رواست *** دوست چه سان از تو شود نااميد؟ 

 نواست  چاره او آن آه بسى بى*** آار فضولى به تو افتاده است 

*  *  * 

 السّلام اى مستمند و مبتلاى آربلا *** ى ساآن محنت سراى آربلا  السّلام ا

 السّلام اى آشته تيغ جفاى آربلا *** السّلام اى بر تو خار آربلا تيغ جفا 

 السّلام اى خسته آب و هواى آربلا *** السّلام اى متّصل با آب چشم و آه دل  

 نگدل، در تنگناى آربلا مانده از غم ت*** السّلام اى غنچه نشكفته گلزار غم  

 از ازل اين است گويا، مقتضاى آربلا *** ريخت خون در آربلا از مردم چشم قضا 

 آرد تدبير نياز آن گل، براى آربلا*** چرخ خاك آربلا را آرد از خون تو گل 

 خوردن خون است آارم، چون گياى آربلا *** ات   سرورا، با ياد لبهاى به خون آلوده

 چون تو شاه آربلايى، من گداى آربلا*** ، از من عنايت آم مكن يا شهيد آربلا

 خواهم از دارالشّفاى آربلا شربتى مى*** ست استيلاى بيم معصيت   در دلم دردى

 روى ما از آعبه حاجت رواى آربلا*** هست امّيدم آه هرگز برنگردد تا ابد 

*  *  * 

 شود قدرش پست  گر خاك شود نمى*** آسوده آربلا به هر فعل آه هست  



 گردانند از شرف دست به دست  مى*** سازند   اش مى دارند و سبحه برمى

 

 فضّه

آمده است آه چون اهل و عيال » انوارالشّهادة«در .  بود)عليها السلام(فضّه آنيز حضرت زينب

.  ايشان رحم نكرد در آن حال نابسامان بماندند در شب يازدهم هيچكس بر)عليه السلام(حسين امام

عليها فضّه را نزد عمرسعد فرستاد آه اى عمر، ما امشب لباس و خيمه و  االله حضرت زينب سلام

آن ملعون نخست اعتنايى نكرد امّا بعد . فرش نداريم، بر ما رحم آن و لباسى براى اين اطفال بفرست

 .اى براى ايشان فرستاد سوخته  خيمه نيم

 

 بن خديج فضيل

در زمان قيام مختار نيز حضور داشته و بسيارى از وقايع اين . نگارهاى عاشوراست از وقايع

 .دوران از وى نقل شده است

 

 بن لقيظ فضيل

در جنگ ميان سپاه مختار به . بن اشتر بود  از هواداران قيام مختار و از افسران تحت امر ابراهيم

بن لقيظ را به فرماندهى  ، فضيل»ابراهيم«. ادزي بن اشتر عليه نيروهاى ابن فرماندهى ابراهيم

 .نيروهاى پياده منصوب آرد

 

 فقيه عمّاره يمانى

بعد از . الدّين ابو محمّد عمّارة بن حسن حكمى يمنى، از فقهاى شيعه اماميّه بوده است نجم

در مصر آشته . ق.  هـ ٥٦٩انقراض خلافت فاطميان در مصر، براى آنها مرثيه سروده و در سال 

 .شده است

 لم يبنها لهم ابوسفيان*** و قعودهم فى رتبة نبويّة 

 أخذوا بثأر الكفر فى الإيمان*** حتى أضافوا بعد ذلك إنّهم 

 نشستند در حاليكه اين مرتبت از پدرشان ابوسفيان به آنها )صلى االله عليه وآله(در جايگاه پيغمبر

 .نرسيده بود

 . ايمان گرفتندتا اينكه بعد از آن، خونبهاى آفر را از

 

 فكهيّه



فرزند فكهيّه در . غلام آن حضرت بود» قارب«و مادر )عليه السلام(او آنيز حضرت سيّدالشّهداء

 .روز عاشورا به شهادت رسيد

 

 فهيمة غيرمفهّمه

 .عليهاست االله  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. آننده  فهميده بدون تفهيم

 

 فيّاض لاهيجى

ملا عبدالرزّاق بن على لاهيجىمتخلّص به فيّاض، از حكما و متكلّمين بزرگ قرن يازدهم هجرى 

فيّاض شاگرد و داماد . او چون مدّت زيادى در قم به سر برده به قمى نيز مشهور است. است

صدرالدّين شيرازى بود و آثارى در حكمت و عرفان و نيز يك ديوان شعر فارسى از او به جاى مانده 

 .در گذشته است. ق. هـ ١٠٥٢فيّاض به سال . است

عليه (لاهيجى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيد و سالار شهيدان حضرت امام حسين

هاى فراوانى سروده است آه در اينجا به   و ياران باوفايش در صحراى آربلا اشعار مرثيه)السلام

 :شود اى از آنها اشاره مى گوشه

 دوران سياهپوش چنين در عزاى آيست؟*** نان از براى آيست؟ عالم تمام نوحه آ

 جيب افق دريده زدست جفاى آيست؟*** نيلى چراست خيمه نُه توى آسمان؟ 

 اين تيره فام غمكده، ماتم سراى آيست؟*** از غم سياه شد در و ديوار روزگار 

 ست؟گلهاى اين چمن دگر از خار پاى آي*** خون شفق به چهره ايّام ريختند 

 پيچيده در گلو نفس هاى هاى آيست؟*** خون در تنى نماند و همان گريه در تلاش 

 دعوى همان به جاست، مگر خونبهاى آيست؟*** اند جهانى متاع جان  بر آف نهاده

 آخر خبر آنيد آه اينها براى آيست؟*** سرتاسر سپهر پر از دود ماتم است 

 گويا مصيبت همه دلهاى مبتلاست

 شاه شهيدان آربلاستيعنى عزاى 

*  *  * 

 مهمان نورسيده دشت بلا حسين*** آن شهسوار معرآه آربلا حسين 

 آن نخل ناز پرور لطف خدا حسين*** گلدسته بهار امامت به باغ دين 

 آن پاره دل و جگر مصطفا حسين*** آن خو به ناز آرده آغوش جبرئيل 

 جتبا حسينيعنى برادر حسن م*** آن نور ديده دل زهراو مرتضى 

 آشنا حسين غمگسار و بى آس و بى بى*** افتاده در ميانه بيگانگان دين 

 آان وفا و آشته تيغ جفا حسين*** حيا  شخص حيا و خسته خصمان بى



 در آربلا نشانه تير بلا حسين*** از آوفيان ناآس و از شاميان دون 

  وفا حسينوز دوستان نديده نسيم*** از دشمنان شكسته به دل خار صد جفا 

 بهر هم زدشمن و هم دوست يا حسين بى*** آنك جفاى دشمن و اينك وفاى دوست 

 اين گرد تا به آينه آفتاب رفت*** زين درد، پاى عشرت دنيا به خواب رفت 

*  *  * 

 دمد زبيابان آربلا چون لاله مى*** هر سال تازه خون شهيدان آربلا 

 اند يتيمان آربلا خونى آه خورده *** رود از چشم مابرون اين تازه تر آه مى

 گردى آه شد بلند به ميدان آربلا*** آمد فرود و جمله به دلهاى ما نشست 

 چندين گل شكفته زبستان آربلا؟*** اين باغبان آه بود آه ناداده آب، چيد 

 دامن به دست خار بيابان آربلا*** داد آن گلى آه بود گل دامن رسول 

 خورند آل پيمبر از دم شمشير مى*** خورند   چون شير مىآبى آه ديو و دد همه

*  *  * 

 وز دود آه، خانه دلها سياه شد*** از موج گريه، آشتى طاقت تباه شد 

 تا بود در درون نفسى، صرف آه شد*** تا بود در جگر نم خون، وقف گريه شد 

  شداين غم غبار آينه مهر و ماه*** تنها نه گرد غصه به آدم رسيد و بس 

 پيك سرشك، هر طرفى رو به راه شد*** پيغام درد تا برساند به شرق و غرب 

 اين ماه داغ ناصيه سال و ماه شد*** ايّام تيره شد چو محرّم فرا رسيد 

 جبريل شد ضمان آه برى از گناه شد*** هر آس آه گريه آرد درين مه زسوز دل 

 تر است  عمر ابد ديدهعذر گناه*** در گريه آوش تا بتوانى آه در خوراست 

*  *  * 

 در بر سلاح جنگ فروزان چو برق آه*** فرياد از دمى آه شهنشاه دين پناه 

 با خيل درد و حسرت و با خيل اشك و آه*** آمد برون زخيمه وداع حرم نمود 

 پناه چون شرع در زمانه ما مانده بى*** اهتمام حضرت او اهل بيت شرع  بى

 آن يك فتاده از سر حسرت به خاك راه***  از هجوم درد اين يك نشسته در گل اشك

 آه يكى رسيده از اين غصّه تا به ماه*** اشك يكى گذشته زماهى از اين ستم 

 آار، روسياه زان سوى مانده خصم سيه*** زين سوى شه زخون جگر گشته سرخ روى 

 ارگاهپايى به ره نهاده و پايى به ب*** دوست  بسوى دشمن و چشمى بسوى چشمى

 حيرت گرفته اين طرفش دامن نگاه*** غيرت آشيده گوشه خاطر به دفع خصم 

 تن در آشاآش حرم و دل به حربگاه*** پايش رآاب خواهش و دستش عنان طلب 

 فرياد برآشيد آه اى شاه محترم*** بگرفت دامن شه دين، بانوى حرم 



*  *  * 

 اول گذر به تربت خيرالبشر آنيد*** آاى اهل بيت چون سوى يثرب گذر آنيد 

 آاين خاك را به ياد من از گريه تر آنيد*** پيغام من بس است بدان روضه اين قدر 

 آن جا براى من آف خاآى به سر آنيد*** آنگه به سوى تربت زهرا رويد زار 

 آن سرمه را به نيّت من در بصر آنيد*** وانگه رويد بر سر خاك برادرم  

 احباب را زواقعه ما خبر آنيد*** اله جانسوز دل گسل وانگه به آه و ن

 گرديد آشته، چاره آار دگر آنيد*** آان غريب ديار جفا، حسين : گوييد

 بر ياد من زخون جگر، ديده تر آنيد*** اى دوستان، چو نام لب خشك من بريد 

 از اشك ديده دامن خود پرگهر آنيد*** هرگه آنيد ياد لب چون عقيق من 

 در صبر آن به واقعه من نظر آنيد*** مى آه تا به قيامت فرا رسد هر مات

 هر محنتى آه روى دهد مختصر آنيد*** در محنت مصيبت دور و دراز من 

 دلهاى قدسيان همگى دردمند شد*** از شيونى آه در حرم آنگه بلند شد 

*  *  * 

 الآهنگ راه آرد سوى معرض قت*** بعد از وداع آان شرف خاندان و آل 

 با شوق در آشاآش و با صبر در جدال*** ذوق شهادتش به سرافتاد در شتاب 

 دامن آشيده اين طرف انديشه عيال*** در برآشيده آن طرفش شوق باب و جد 

 چون تيغ رو نهاد بدان لشكر ضلال*** تيغى چو برق در آف و تنها چو آفتاب 

 فغان به گوش حالآمد صداى ناله و ا*** هاى حرم بيشتر زحد  ناگه زخيمه

 گفتند ناگهان آه فلان طفل خردسال*** برگشت شاه دين و بپرسيد حال چيست؟ 

 وز ضعف تشنگى شده چون پيكر هلال*** از قحط آب گشته چو ماهى به روى خاك 

 آورد در برابر آن قوم بدفعال*** بگريست شاه و بستدش از دايه بعد از آن 

 از تشنگى چو مو شده، از خستگى چو نال*** ه گنا گفت اى گروه بدآنش، اين طفل بى

 گنه حلال يك قطره زان آنيد بدين بى*** سبب حرام  ايد به من بى آبى آه آرده

 گمان آبى به حلق تشنه او ريخت بى*** پس ناآسى زچشمه پيكان خون چكان 

*  *  * 

 ما را به روز تيره ماتم گذاشتى*** رفتىّ و داغ بردل پر غم گذاشتى 

 يك دل رها نكردى و صد غم گذاشتى*** رفتى تو شاد و در بر ما تيره آوآبان 

 وين تيرگى به ماه محرّم گذاشتى*** رفتى زسال و مه چو شب قدر در حجاب 

 ما را غريق اشك دمادم گذاشتى*** رفتى ز بحر غصّه ديرينه برآنار 

 ل آدم گذاشتىتنها نه داغ بر د*** اند و سوز  جنّ و ملك ز هجر تو در گريه



 چون موى خويش، تيره و درهم گذاشتى*** رفتى و روزگار يتيمان خويش را 

 غمگسار و مونس و همدم گذاشتى بى*** ما را به دست لشكر دشمن، غريب و خوار 

 خوش بر جراحت همه مرهم گذاشتى*** بود اهل بيت را به تو دل خوش ز هر ستم 

 جان بتول زار چه گويم چون گريست* **روح رسول از غم اين غصّه خون گريست 

 

 و از صالحانى است )عليه السلام(از دلاوران و از غلامان آزاده شده امام حسينفيروزان ايرانى

 .آه در نبرد جانانه با دشمن جمعى را آشت و سرانجام به فيض شهادت نايل آمد

 

 فؤاد آرمانى

ن دلسوخته و داراى طبعى بسيار لطيف از عارفا» فؤاد«ميرزا فتح االله قدسى آرمانىمتخلّص به 

در آرمان متولّد و پس از حدود هفتاد سال . ق .  هـ١٢٧٠اين گوينده توانا در حدود سال . و شيواست

آرامگاهش در سه آيلومترى آرمان در . به رحمت حق پيوست. ق.  هـ ١٣٤٠زندگى زاهدانه به سال 

تاآنون بارها به چاپ رسيده » شمع جمع« به نام مجموعه ديوان فؤاد. دامنه آوه سيّدحسن قرار دارد

ها   شعر فؤاد بسيار باحال و گيرا و دلنشين است و مراثى وى را بايد در شمار بهترين مرثيه. است

 .شمرد

*   *  * 

 ام آشته او را آه جهان زنده به اوست آشته*** دوست  زنده در هر دو جهان نيست بجزآشته

 آه رخ دوست نبينى مگر از ديده دوست *** ست ببين  گه دو از درِ دوست درآ، جلوه

ها  چشمه*** وين زلال از دل درياست آه ما را به سبوست *** خضر ما تشنه دريا شد و ما تشنه وى 

 چشم مرا هر سر مو از غم توست

 پيش ما از همه سو قبله بجز روى تو نيست*** هرسرموست  اى آه در باغ تنت، چشمه خون

 تير باران چو تنت از همه سو گشت حسين *** روى تو عيان از همه سوست وجه اللّهى و 

 گشت از خون تنت آرب و بلا دشت ختن*** سوى حق روى دلت از همه و از همه سوست 

 سجده بر خاك تو شايسته بود وقت نماز*** اينك از تربت او صورت من غاليه بوست 

 يمى نشود آشته بر آزادى خلقهر آر*** آبوضوست  اى آه از خون جبينت به جبين

 بر لب خشك تو جيحون رود از چشم ترم*** جز تو اى زنده آه جود و آرمت عادت و خوست 

 زخم شمشير نديدم آه بدوزند به تير*** هر آجا رهگذرم بر لب بحر و لب  جوست 

 تشنه اطفال تو در باديه مردند و هنوز*** جز جراحات عروق تو آه اين گونه رفوست 

 ناوآم بر دهن آيد، آه نگويم به آسى*** خضر بر چشمه خضراى لبت باديه پوست 

 تيغ فولاد آجا، روى لطيف تو آجا؟*** اصغرت را زآمان، تير سه پهلو به گلوست 



*  *  * 

 آآب حيات قلوب از دم شمشير اوست*** زنده جاويد آيست؟ آشته شمشير دوست 

 د از آن آشتگان زمزمه دوست دوستآي*** گر بشكافى هنوز خاك شهيدان عشق 

 باز به آن ساعدش آشته شدن آرزوست*** آن آه هلاآش نمود ساعد سيمين يار 

 زانكه به نور خداش، پرورش طبع و خوست*** است  بنده يزدان شناس موت و حياتش يكى

 زند تا ابد از مغز و پوست» أنا الحق«بانگ *** آن شجرى را آه حق بهر ثمر پروريد 

 قصه ناموس و عشق، صحبت سنگ و سبوست***  وارسته را با سر و سامان چه آار؟ عاشق

 زردى رخسار او، سرخ ز خون گلوست*** عاشق ديدار دوست، اوست آه همچون حسين 

 منّت شمشير دوست بر بدنش مو به موست*** دوست به شمشير اگر پاره آند پيكرش 

 زدشمن بر او، دوست پسنددنكوستهر چه *** گر به اسيرى برند عترت او دشمنان 

 بر تو ازين آب رو، نزد خدا آبروست*** تا بتوانى فؤاد در غم او گريه آن 

*  *  * 

 با قضا گفت مشيّت آه قيامت برخاست*** قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست 

 بنگرد زاهد آج بين، اگر از ديده راست*** راستى شور قيامت، ز قيامت خبرى است 

 ماسوا در چه مقيمند و مقام تو آجاست؟*** خلق در ظلّ خودى محو و تو در نور خدا 

 جان مايىّ و تو را قبر حقيقت، دل ماست*** زنده در قبر دل ما، بدن آشته توست 

 آرى آن جلوه آه فانى نشود نور خداست*** دشمنت آشت ولى نور تو خاموش نشد 

 لطنت، سلطنت توست آه پاينده لواستس*** بيرق سلطنت افتاد آيان را زآيان 

 ظالم از دست شد و پايه مظلوم به جاست*** نه بقا آرد ستمگر، نه به جا ماند ستم 

 ست شهيدى آه حياتش زقفاست بل آه زنده*** زنده را زنده نخوانند آه مرگ ازپى اوست 

 ى سروپاستاين قبا، راست نه بر قامت هر ب*** دولت آن يافت آه در پاى تو سرداد ولى 

 تا بدانند خلايق آه فنا شرط بقاست*** تو در اوّل سر و جان باختى اندر ره عشق 

 بهر لبّيك ندايت دو جهان پر زصداست*** تا ندا آرد ولاى تو در اقليم الست 

 آرسى و لوح و قلم، بهر عزاى تو به پاست*** رفت بر عرشه نى تا سرت، اى عرش خدا 

 آه بدين حال، هنوزت سر تسليم ورضاست*** ر عجبم پايمالى ز عبوديّت و من د

*  *  * 

 در تو بينند حقيقت، آه حقيقت اين است*** بينش اهل حقيقت چو حقيقت بين است 

 ام روى حسين است و همينم دين است قبله*** من اگر جاهل گمراهم، اگر شيخ طريق 

 مستى ما به حقيقت زمىِ ديرين است*** من  دل جامش بوده پيش از گل من، سرخوش



 هر شبم نور تو شمعى ست آه بر بالين است*** نه همين روى تو در خواب، چراغ دل ماست 

 آه جبين و آفت از خون سرت رنگين است*** ماسوا عاشق رنگند سواى تو حسين 

 بدنت مصحف و سيمات مگر ياسين است*** پيكرت مظهر آيات شد از ناوك تير 

 تا دم صبح آه چشمم به رخ پروين است*** يكر مجروح تو آيد همه شب يادم از پ

 آه زخونين آفنان، غرق گل و نسرين است*** باغ عشق است مگر معرآه آرب و بلا 

 دهنت باز ببوسم آه لبت شيرين است*** بوسه زد خسرو دين بر دهن اصغر و گفت 

 و، آب دم زوبين استجاى شيرش به گل*** شير، دل آب آند بيند اگر آودك شير 

 چون آبوتر آه به قهر ازپى او شاهين است*** از قفا دشمن و اطفال تو هر سو به فرار 

 سفرم جانب شام و وطنم در چين است*** گفت  در خم طرّه اآبر، دل ليلا مى

 تمكين است اين جفا بر نبى از امّت بى*** آشد غيرت دينم آه بگويم به امم  مى

*  *  * 

 ظلمت امكان، سواد موى حسين است*** از طلوع روى حسين است نور وجود 

 جلوه عالم فروغ روى حسين است*** شاهد گيتى به خويش، جلوه ندارد 

 جنبش سالك به جستجوى حسين است*** مشىِ قدم را وصول ذات قدم نيست 

 ذآر لقا بر رخ نكوى حسين است*** ذات خدا، لايرى است روز قيامت 

 جان مرا دل به آرزوى حسين است*** آرزوى جمالش جان ندهم جز به 

 جنّت عشّاق، خاك آوى حسين است*** عاشق او را چه اعتناست به جنّت 

 مستى اين هر دو از سبوى حسين است*** عالم و آدم آه مست جام وجودند 

 مسأله عشق، گفتگوى حسين است*** حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت؟ 

 زندگى عارفان به بوى حسين است***  طبيعت؟ عاشق او را چه غم زمرگ

*  *  * 

 سوختگان غمت، با غم دل خرّمند*** اى آه به عشقت اسير، خيل بنى آدمند 

 باخبران غمت، بى خبر از عالمند*** هر آه غمت را خريد عشرت عالم فروخت 

 وان همه دلبستگان، عقده گشاى همند*** ات بسته دل عالمى ست  در شكن طرّه

 آاين شهدا تا ابد فخر بنى آدمند*** تاج سر بوالبشر، خاك شهيدان توست 

 سلسله آاينات، حلقه اين ماتمند*** عقد عزاى تو بست سنّت اسلام و بس 

 خيل ملك در رآوع پيش لوايت خمند*** گشت چو در آربلا رايت عشقت بلند 

 سيحا دمندزانكه شهيدان او جمله م*** خاك سر آوى تو زنده آند مرده را 

 در قدمت جان فشان با قدمى محكمند*** هر دم ازين آشتگان گر طلبى بذل جان 



 پيك و رسل در ميان، محرم و نامحرمند*** محرم سرّ حبيب، نيست به غير از حبيب 

*  *  * 

 آغشته به خون زدست گرگان تن توست*** اى يوسف جان آه مصر دل مسكن توست 

 جان در بدنش زبوى پيراهن توست*** دنيا زبدن پيرهنت آند و هنوز 

*  *  * 

 رفتند و به پاى دل رسيدند تو را*** آنان آه به گوش دل شنيدند تو را 

 ديدند تو را، ولى نديدند تو را*** وان آوردلان آه بر دلت تير زدند 

*  *  * 

 ش آتش جان است هنوزجان داد و غم*** آن آشته به چشم دل عيان است هنوز 

 خواهر زقفايش نگران است هنوز*** گويى رود از حرم به ميدان قتال 

*  *  * 

 بر ناقه عيان گشت رخ از محملشان*** قومى آه نديده مهر، در محفلشان 

 در آنج خرابه داد، سر منزلشان*** عالم چو نظير گنجشان ديد به علم 

*  *  * 

 در خواب شبم روز قيامت برپاست** *تا ياد شب وداعش اندر دل ماست 

 خورشيد حسين است و زمين آربوبلاست*** ام پندارى  چون صبح شود به ديده

 

 )فريد(قادر طهماسبى

 به باغبانى درد است لاله آارى ما*** گواه سينه عشق است داغدارى ما 

 چكد عرق از روى شرمسارى ما آه مى*** تنور لاله درين فصل آنچنان داغ است 

 جوى نكاسته از شور تكسوارى ما*** اند  به راه خيزش ما گرچه نيزه آاشته

 در آبراه هدف، موج بيقرارى ما*** به رود بسته تاريخ داده درس شتاب 

 غريب نيست شتابند اگر به يارى ما*** صفى زلشكر عشقند باد و باران هم 

 گوارى مابگو درآمد جنگ است سو*** دهان به نغمه شادى دريده دشمن را 

 درين غريب آشى، مرگ اختيارى ما*** شروع زندگى جاودانه با يار است 

 نرسته سرو بلندى به استوارى ما*** به زير سايه طوبى قدان عاشورا 

 بلى حسين من، آنك خروش آرى ما*** ام بدهد؟  آسى هست يارى: صدا زدى آه

  زخون جارى مابگير هر چه غرامت*** ايم، امّا  اگر چه دير صلايت شينده

 هنوز حادثه زخمهاى آارى ما*** بگو به دشمن مغلوب ما آه در راه است 



 آه سرنهاده به شوريدگى خمارى ما*** گره ز جعد خم سر به مهر بگشاييد 

 غبار اشك، زچشم اميدوارى ما*** اميد منتظران، با ظهور خود بزداى 

  پاى پايدارى ماميان خستگى و*** خطّ شهادت هميشه حايل باد » فريد«

 

 قارب

عليه (پدرش عبداالله بن اريقط ليثى دئلى، مادرش فكهيه، خودش از غلامان حضرت امام حسين

 .بوده است)عليه السلام( و مادرش آنيز آن حضرت و خدمتكار در خانه رباب همسر امام)السلام

در هجرت از مكه به مدينه  )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت پيامبر) بلد راه(عبداالله دئلى راهنما و 

آسى او را از صحابه » تجريد«او هنگام هجرت بر دين خود باقى، و غير از ذهبى در آتاب . بود

 .نشمرده است

 از مدينه به مكه و آربلا هجرت آرده و در روز )عليه السلام(قارب و مادرش فكهيه در خدمت امام

 .عاشورا در حمله نخست قبل از ظهر به شهادت رسيد

ه نقل از الاصابه ابن حجر پدرش عبداالله همان است آه رسول خدا را به هنگام هجرت از مدينه و ب

خروج از غار با ديدن معجزه تنيدن تار ضخيم عنكبوت ـ و آشيانه نمودن آبوتر در جلوى غار ـ آه 

اهه به مدينه االله از بير داد ماهها است آسى وارد اين غار نشده است و ايمان آوردن به رسول نشان مى

السّلام على قارب مولى «: در زيارت رجبيّه و ناحيه مقدسه نام قارب چنين آمده است . راهنما شد

 .» بن على عليهماالسّلام)عليه السلام(الحسين

 

 قاسط بن زهير

از اهالى آوفه و از فرزندان زهير بن حرث تغلبى بوده و تغلبى منسوب به قبيله تغلب بن وائل، آه از 

 از جهادگران معروف بوده )عليه السلام(از اصحاب حضرت على. باشد ب محدثان هستند، مىاعرا

او شبانه به اتفاق دو برادر خويش از آوفه به آربلا آمده و در روز عاشورا در حمله نخست به . است

 .نام قاسط در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است. شهادت رسيد

او و . بن وائل بود تغلب پيرمردى از طايفه بنى. راستاز شهداى حمله نخست در روز عاشو

، هر سه از اصحاب اميرالمؤمنين بودند آه در رآاب آن حضرت در »مُقسِط و آردوس«برادرانش 

چون خبر آمدن .  در آوفه ماندند)عليه السلام(پس از شهادت على. گانه شرآت داشتند جنگهاى سه

هر سه . آوفه شنيدند، شب عاشورا مخفيانه خود را به امام رساندندسوى  را به)عليه السلام(حسين

 .نيز آمده است» رجبيّه«نام آن بزرگوار در زيارت . برادر روز عاشورا به شهادت رسيدند

 ).عدنان، عرب شمال. (آه از قبايل عدنان بوده» بن وائل  تغلب«منسوب به قبيله : تغلبى



 

 بن ظهير تغلبى قاسط

 .است» بن زهير تغلبى قاسط«به قولى او همان . ستاز شهداى آربلا

 

 بن عبداالله قاسط

 .است» بن زهير تغلبى قاسط«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 قاسط بن عبداالله بن زهير بن حرث تغلبى

 . در عاشوراى حسينى)عليه السلام(از ياران و اصحاب باوفاى امام حسين

 بودند و در بعضى از جنگها قاسط علمدار )عليه السلام(اميرمؤمنانقاسط و آردوس از اصحاب 

 . به عنوان نماينده بعضى از قبايل بود)عليه السلام(على

در . در روز عاشورا قاسط پس از جنگى نمايان بوسيله لشكريان عمرسعد به فيض شهادت نايل گرديد

السّلام على قاسط و : ل شده است زيارت ناحيه و زيارت رجبيّه از او و برادرش بدين شكل تجلي

 ...آردوس ابنى زهير التغلبين 

 

 قاسم بن بخيت

همسر » هند«، سخن »يحيى بن حكم«از او، داستان انتقال سرهاى مقدّس شهيدان آربلا به شام، گفتار 

ابوحمزه « را، به نقل از )عليه السلام(و داستان چوب نواختن او، بر دو لب مبارك حسين» يزيد«

 .آند روايت مى» عبداالله ثمالى«و » ثمالى

 

 قاسم بن حارث آاهلى

. نام او در شمار شهداى آربلا آمده است. از اصحاب عاشوراى حسينى و از صلحا و پاآان است

 .اند  دانسته» بن حبيب ازدى قاسم«برخى نيز او را همان 

 .»...هلى السّلام على قاسم بن حارث الكا«: چنانكه در زيارت ناحيه و رجبيّه است 

 

 قاسم بن حبيب ازدى

 .شود  قاسم بن حبيب بن ابى بشر، ازدى بوده و داراى اصالت يمنى و اهل آوفه محسوب مى

 .از شيعيان شجاع و قهرمان و سوارآارى مشهور بوده است



از آنجايى آه ابن زياد موانع زيادى وضع آرده بود تا هيچ آس نتواند به آربلا بيايد و به امام 

 يارى و در راهش فداآارى نمايد، قاسم بن حبيب در آوفه خود را جزو لشكريان )ه السلامعلي(حسين

ابن سعد قرار داد و بدينوسيله براحتى خود را به آربلا رسانيد آنگاه لشكر ابن سعد را ترك آرده و 

 .رسيد)عليه السلام(خدمت حضرت امام حسين

:  نامش در زيارت ناحيه مقدّسه وارد شده استاو در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيده و

 »السلام على قاسم بن حبيب الازدى«

 

 )عليهما السلام(قاسم بن حسن

 . نام مادرشان رمله بوده آه در آربلا حضور داشت)عليهما السلام(بكر بن حسن  ايشان و ابى

بيت عصمت بود  ل سال داشت  ولى تربيت شده اه١٤قاسم هنگام شهادت به سن بلوغ نرسيده بود و 

ترين بيانات و عاليترين رشادتها از خود در حادثه آربلا به جاى گذاشته است و در دفاع از   آه بليغ

 .دين و قرآن و عترت، عاشقانه و لبخندزنان پيك مرگ را استقبال نموده است

داد و دانست، دنيا و دنياطلبان را شكست سختى  تر از عسل مى او آه مرگ در راه خدا را شيرين

رديف بزرگترين مربيان و مصلحان بشر در طول تاريخ قرار داد، چرا آه او فرزند آن  خود را هم

دنياى شما در نزد من به اندازه اين آفش آهنه ارزش ندارد، مگر اين آه «: امامى است آه فرمود

 .»برپا دارم حقى را و از بين ببرم ظلمى را

 مانند سخن حضرت على )عليه السلام(حضرت قاسم از »الموت عندى احلى من العسل «عبارت

 اگر »اذا لا نبالى بالموت«:  است آه در منزل ثعلبيه به پدر بزرگوارش عرض آرد)عليه السلام(اآبر

آننده آمال   اين سخنان از اين دو بزرگوار بيان.حق با ماست پس باآى از مرگ در راه حق نداريم

 در زيارت ناحيه مقدسه و )عليه السلام(ذا از حضرت قاسمباشد، و ل  معرفت و ايمان قوى آنها مى

 .رجبيه، با توجه خاصى نام برده شده

داد، دو جوان از   نداى استغاثه سر مى)عليه السلام(در حالى آه حضرت سيدالشهداء: بنا به نقل مقاتل

مشيرى در گاه بيرون آمدند آه گويا دو قرص ماه بودند، يكى از آنها حضرت قاسم بود آه ش خيمه

 او را در )عليه السلام(خدمت عمويش رسيد و امام. دست و پيراهن عربى در بر و نعلينى در پا

عليه (آغوش آشيد و هر دو به شدّت گريه آردند، پس از آن قاسم اجازه جنگيدن خواست ولى امام

ازم ميدان شد تا اين آه قاسم اصرار و التماس زيادى آرده و اجازه گرفت و ع  راضى نمى)السلام

 :خواند شد، در حالى آه اشك در صورتش جارى بود اين رجزها را مى

 سبط النبىّ المصطفى المؤتمن*** ان تنكرونى فانا ابن الحسن 

 بين اناس لاسقوا صوب المزن*** هذا حسين آالاسير المرتهن 



صلى االله عليه وآله (هستم ـ نوه پيامبر)عليه السلام(شناسيد من فرزند حسن  اگر مرا نمى

 برگزيده و امين)وسلم

 اين حسين است آه مانند اسير در بند ـ در دست مردمى آه باران رحمت بر آنها نبارد

آن زاده حيدر، با اين آه سن زيادى نداشت ولى بنا به نقل بحارالانوار سى و پنج نفر را به هلاآت 

 :  گفتبن نفيل ازدى تا اين آه، عمربن سعدبن عروة. رسانيد

 تا اينكه فرصتى بدست آورده و با آشم، آنم و او را مى به خدا سوگند من بر اين جوان حمله مى

اش  اى بر پشت آن زده آه از سينه و شيبة بن سعد شامى نيزه. ضربت شمشير سر مبارآش را شكافت

 .»يا عمّاه، اى عموجان«: بيرون آمد و از اسب به زمين افتاد و فرياد برداشت

 نداى يارى قاسم را شنيد، چون عقابى آه از فراز فرود آيد و چون )عليه السلام(حضرت امامچون 

 .شير جنگى حمله نموده و صفها را شكافت و بر قاتل قاسم شمشيرى زد و دستش را جدا آرد

 نجات دادند، ولى بدن قاسم زير )عليه السلام(عمر لشكر آوفه را به آمك طلبيد تا او را از دست امام

 .سمّ اسبان لگدآوب شده بود

آرام نگرفت تا اينكه قاتل قاسم را آشته و لشگر آوفه را )عليه السلام(امام حسين: بنا بر نقل منتخب

بعد از آنكه گرد و غبار ميدان فرو نشست در حاليكه قاسم در آخرين لحظات عمرش . پراآنده ساخت

 :  خود را به آن رسانيد و فرمود)عليه السلام(بود، امام

واالله يعزّ ـ على عمّك ان تدعوه فلايجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغنى عنك، بعد القوم «

سوگند به خدا سخت است بر عموى تو آه او را دعوت آنى و نتواند اجابت آند و اگر «. »قتلوك

 آه تو را اجابت بكند، يارى نتواند و اگر يارى آند سودى نبخشد و دور باد از رحمت خدا قومى

 .»آشتند

بعداً لقوم قتلوك و من «:  بر بالين قاسم، چنين فرمود)عليه السلام(در منابع ديگر آمده است آه امام

خصهم يوم القيامة فيك جدك و ابوك، عز واالله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك ثم لا ينفعك 

تغادر منهم احداً و لا تغفر لهم ابداً صبراً يا اللهم احصهم عدداً و لا. صوت واالله آثر واتره و قل ناصره

دور باد از رحمت خدا گروهى آه تو را به قتل  «.اهل بيتى لا رايتهم هواناً بعد هذا اليوم ابداً

 و على اميرمؤمنان در روز قيامت و رستاخيز )صلى االله عليه وآله وسلم(جدت رسول خدا. رسانيدند

وى تو سخت است آه او را به ياريت بخوانى و نتواند جواب به خدا سوگند بر عم. دشمنشان باشد

به خدا سوگند صداى استمداد تو مانند صداى استمداد . دهد و يا آنگاه آه جواب دهد سودى نبخشد

خدايا همه آنان را گرفتار بلا . آنندگانش آم باشد  شدگان از اقوام او زياد و يارى  آسى است آه آشته

. ى از آنان را نيامرز، هرگز آنان را مشغول مغفرت خويش قرار مدهو عذاب خويش بگردان و آس

 .»صبر آنيد اى اهل بيت من، بعد از اين ديگر روى خوارى را نخواهيد ديد



اى آه شهداى اهل بيت در   او را در آغوش گرفته و به خيمه)عليه السلام(پس از شهادت قاسم، امام

 . را تا به آخر فرمود»...اللهم احصهم عدداً«آن بود گذاشت و جمله 

 آرام نگرفت تا اينكه قاتل قاسم را به هلاآت )عليه السلام(قابل ذآر است آه حضرت امام حسين

 .رسانيد

 

 قاسم بن محمد بن جعفر بن ابيطالب

مادرش امّ . (او نيز از شهداى عاشوراى حسينى و از صالحان خاندان نبوت و نوادگان جعفر طيار بود

عليها (آلثوم صغرى را آه دختر حضرت زينب)عليه السلام(اسم است آه امام حسينهمين ق) ولد بود

 و اين قاسم با )عليه السلام(باشد به او تزويج نمود و نه قاسم بن حسن   و عبداالله بن جعفر مى)السلام

 .اش آلثوم در آربلا حضور داشتند ـ و قاسم پس از نبرد سنگين با دشمن به شهادت رسيد زوجه

 

 الحاجاتقاضى 

 .باشد   مى)عليهم السلام(از القاب شريف حضرت عبّاس بن علىّ بن ابيطالب

 

 قاضى جليس

ابوالمعالى عبدالعزيز بن حسين بن حباب اغلبى معروف به قاضى جليس، از ندماى ملك طلايع بن 

 در گذشته، زندگى را در حاليكه حدود هفتاد سال از عمرش مى. ق.  هـ ٥٦١او به سال . رزّيك بوده

 .مصر بدرود گفته است

 د فقد اضـ لّكم البعير*** إن ضلّ بالعجل اليهو 

 ض دم الحسين و لا تمور؟*** أيمار فوق الارض فيـ 

 د الماء لم تغر البحور؟*** أم آيف إذ منعوه ور 

 .اى گمراه آرد، باعث گمراهى شما يك شتر بود اگر يهوديان را گوساله) اى قوم(

 آند؟ شود و زمين را ذوب نمى  بر روى زمين جارى مى)يه السلامعل(آيا خون امام حسين

 يا چگونه است آه هنگامى آه او را از رسيدن به آب منع آردند، آب درياها خشك نشد؟

 

 قباع

براى » بن هيثم قيس«و » عبادبن حصين«وى نيرويى به فرماندهى . بن زبير بود قباع نماينده مصعب

عليه (بن على پيمانان مختار و خونخواهان حسين آه از هم» بن عبدى بن مخربة مثنى«مقابله با سپاه 

به يكديگر برخورد آردند و جنگ سختى ميان » الرّزق مدينة«دو سپاه در .  بود گسيل داشت)السلام



جنگ به پايان رسيد و » مثنّى«زبير و شكست  ايشان درگرفت آه سرانجام با پيروزى عمّال ابن

 .بازگشتند» قباع«سوى شهره بصره، به نزد  زبير به بنسپاهيان ا

 

 البرايا قبلة

 .عليهاست االله پيشواى ابرار، از القاب حضرت زينب سلام

 

 الاشقياء قتيل

 .است)عليه السلام(از القاب حضرت سيّدالشّهداء

 

 العبرات قتيل

است )عليه السلام(ن علىب روايت از حسين. است)عليه السلام(از لقبهاى سيّدالشّهداء. آشته اشكها

انا قتيل العبرة، لايذآرونى «: در حديث ديگرى فرموده است.  من آشته اشكهايم»انا قتيل العبرات«: آه

 .شود آند مگر آنكه گريان مى هيچ مؤمنى مرا ياد نمى. من آشته اشكم» مؤمن الاّ استعبر

 

 بن ابى عيسى نصرى قدامة

 .اربن ابوعبيد ثقفى بودوى از هواداران و اُمراى تحت امر مخت

 .»بهقباد بالا«بن ابى عيسى نصرى، فرماندار  قدامة

 :البلدان آمده است در معجم

اسم سه منطقه وسيع آه شامل بغداد و مناطقى آه از رود فرات و انشعابات آن سيراب » بهقباد«

وشيروان شاهساسانى گذار آن بهقبادبن فيروز، پدر ان شدند، بوده است و نسبت اين منطقه به بنيان مى

 .ـ بهقباد پايينى٣بهقباد ميانى  ـ٢ـ بهقباد بالا ١: گرديد به سه منطقه تقسيم مى» بهقباد«شد، و  داده مى

» بابل«و » فلوجه بالا و پايين«و » عين التمر«و نهرين و » خطرنيه«و بهقباد بالا، شامل منطقه 

 .باشد مى

 .شد مى» نهرملك«و » بداة«، »جبّة«، »سمابارو«سوار، «: و بهقباد ميانى، شامل مناطق

و » تستر«، »حيره«، »سيلجين«، »بادقلى«، »فرات«، »آوفه«: و بهقباد پايينى، شامل مناطق

 .بوده است» هرمزجرد«

 

 قدامة بن سعيد



بر ضدّ مسلم، اسارت آن » محمّد بن اشعث«موضوع پيكار » زائدة بن قدامة«نامبرده از نياى خود 

 .آند ى و آب خواستن او بر درب استاندارى آوفه، و آب دادن به او را روايت مىبزرگوار، تشنگ

او از ياران . دهد آند امّا خبر او را به پدر و يا نياى او اسناد نمى از روايت او ياد مى» تاريخ طبرى«

ى اندرآار رويدادهاى آوفه نبوده، بلكه آنها را از نيا  است و خود دست)عليه السلام(امام صادق

 .آند  روايت مى... اندرآار بود آه دست» زائدة بن قدامة«خويش 

 .اند شمرده)عليه السلام(را در طبقه ياران امام صادق» قدامة بن سعيد«شناسان  برخى رجال

 

 بن مالك جشمى قدامة

تأييد و آسب اجازه جهت براى » بن شريح عبدالرّحمن«وى يكى از سران آوفه بود آه به پيشنهاد 

 .رفتند» محمّدبن حنفيّه«به نزد » مختار ثقفى«بيعت با 

 

 بن ابى قرّه غفارى قرّة

 .از شهداى آربلاست» بن فروه غفارى عثمان«به نقلى او همان 

 :خواند چنين بود رجزى آه در ميدان جنگ مى. از قبيله غفار است

 رو خندف بعد بنى نزا*** قد علمت حقا بنو غفار 
 لاضربنّ معشر الفجّار*** بانّنى الليث لدى الغبار 

 رهط النبى السادة الاخيار*** الاخيار  ضربا فجيعا عن بنى

عليه (حسين(زنم بر گروه طغيانگر فاجر ـ به دفاع از نيكان و خاندان پيغمبر  يعنى شمشير مى

 .ها و نيكان هستند آه بزرگان بهترين) )السلام

 ).عدنان، عرب شمال(، »عدنان«اى از قبايل عرب  قبيله» غفاربنى «منسوب به : غفارى

نامش در زيارت رجبيّه نسخه بحار به . اند مقتل خوارزمى و مناقب او را از شهداى آربلا نوشته

او جمع . صورت عثمان بن فروه و در نسخه الاقبال به صورت عثمان بن عروة، آورده شده است

 .د و سرانجام به فيض شهادت نايل گشتزيادى از دشمن را به هلاآت رساني

 

 بن مالك جشمى بن علىّ قرّة

جزء نيروهاى مختار » قرّة«زياد  فرزند مالك جشمى بود آه در زمان قيام مختار عليه نيروهاى ابن

در آن جنگ، فرمانده جناح چپ نيروهاى مختار بود آه پس از » بن مالك جشمى على«پدر قرّه . بود

 .بن على، پرچم پدر را بدست گرفت و آنقدر جنگيد تا به شهادت رسيد رّةشهادت او، فرزندش ق

 



 قرّة بن قيس

 .بخش خاندان نور بود  او شاهد بريدن سرهاى شهيدان نينوا و آوچ دادن اسيران رهايى

آربلا  گسيل داشت به )عليه السلام(و به همراه سپاهى آه به سوى حسين» حرّ«او با امير خويش 

فرمانده سپاه شوم اموى او را به سوى پيشواى شايستگان فرستاد » عمر«و همان آسى است آه . رفت

 تا از او بپرسد آه براى چه به آنجا آمده؟ و در انديشه چيست؟

او » حبيب بن مظاهر«آمد و سلام آرد، پير ايمان و جهاد )عليه السلام(هنگامى آه او نزد امام حسين

 .فراخواند امّا او نپذيرفت)عليه السلام(نرا به يارى حسي

عليه (به هنگامى آه تصميم پيوستن به حسين» حرّ«آند آه   و نيز او همان آسى است آه گزارش مى

 خواهى مرآب خويش را آب بدهى؟ آيا نمى:  را داشت به او گفت)السلام

مرا از تصميم » حرّ«گر آند آه ا او ادّعا مى. آنگاه از او دور شد تا به اردوگاه نور بال گشود

ساخت، من نيز به همراه او به سوى   ساز خويش آگاه مى شهادتمندانه و حقگرايانه و سرنوشت

 .شتافتم  مى)عليه السلام(حسين

 

 المرتضى عين قرّة

 .عليهاست  االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. )عليه السلام(مرتضى نورچشم حضرت علىّ

 

 النّوائب قرينته

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. مراه با مصيبتهاهمدم و ه

 

 بن شور قعقاع

و » حجّار بن ابجر«و » بن ربعى شبث«وى به همراه . زياد بود از سرهنگان و طرفداران ابن

بن عقيل و ياران او را   زياد، قيام مسلم مأموريت يافتند تا از طرف ابن» الجوشن شمربن ذى«

 .سرآوب آنند

 

 بن عمرو ثمرى قعنب

 .است» بن عمرو نمرى قعنب«به قولى او همان . از شهداى آربلا به حساب آمده است

 

 قعنب بن عمرو نمرى بصرى



اى را به خدمت  بن بدر، نامه او آه از شيعيان بصره بود، همراه حجّاج. از شهداى آربلاست

 .ه روز عاشورا در حمله اوّل شهيد شدندبردند و نزد آن حضرت ماندند، تا آنك)عليه السلام(اباعبداالله

 ).عدنان، عرب شمال. (اى از عرب عدنان قبيله» نمربن قاسط«منسوب به قبيله : نمرى

قعنب بن عمرو نمرى، اهل بصره بوده و نمرى منسوب به قبيله نمر بن قاسط است آه از قبايل اعراب 

السّلام على قعنب «: ينچنين وارد شده استنام او در زيارت ناحيه مقدسه ا. باشند عدنانى و شمالى مى

 .»بن عمرو النمرى

 

 هاشم قمر بنى

هم به عبّاس )عليه السلام(اين لقب را امام حسن. )عليه السلام(بن علىّ از القاب حضرت عباس

از جمله هنگام عزيمت از مدينه به سوى مكّه پس از امتناع از بيعت آردن، وقتى همه . گفت مى

 »اين اخى؟ اين آبش آتيبتى، اين قمر بنى هاشم؟«:  بر محمل شدند، امام ندا دادخاندان عصمت سوار

 اين لقب را به خاطر زيبايى چهره دل آراى »!لبيك، لبيك يا سيدى«: عبّاس هم پاسخش داد

 . به او داده بودند)عليه السلام(اباالفضل

الارض و آان يقال لَه  ه يخطّان فىو آان العبّاس رجلا و سيماً جميلا يرآب الفرس و رجلا«: اند نوشته

 .»السّلام معه  هاشم و آان لواء الحسين عليه  قمر بنى

قيافه بود و چون سوار  صورت و خوش  سيما، خوش  مردى خوش)عليه السلام(حضرت عبّاس: يعنى

گفتند و در  هاشم مى  به او قمر بنى. رسيد  شد، پاهايش از آثرت بلند بودن به زمين مى بر اسب مى

 . در دست او بود)عليه السلام(حسين ز عاشورا لواى امامرو

هاشم   هاشم از نظر زيبايى ممتاز بود، آن بزرگوار را ماه بنى از آنجا آه آن حضرت در ميان بنى

 .نامند مى

 

خاندانهاى  از شاعران معروف شيعى مذهب قرن ششم هجرى است آه در خدمت رجال وقوامى رازى

اتّفاق . ق. هـ  ٥٦٠وفاتش در اواسط قرن ششم و پيش از سال . برد بزرگ شيعى عراق به سر مى

علاوه بر مناقب و مراثى خاندان رسالت آه قوامى به ذآر آنها شهرت داشته، از وى . افتاده است

غزلهاى عاشقانه شيرين و مطبوعش در ميان . قصايد متوسّطى در مدح و زهد و وعظ باقى مانده است

 .رسد به نظر مىمعاصران وى قابل توجّه 

*  *  * 

 ظلمى صريح رفت بر اولاد مصطفا*** روز دهم ز ماه محرم به آربلا 

 آان روز بود قتل شهيدان آربلا*** هرگز مباد روز چو عاشور در جهان 



 بر دشت آربلا به بلا گشته مبتلا*** آن تشنگان آل محمّد اسيروار 

 اه سراپرده عبامقتول گشته ش*** عريان بمانده پردگيان سراى وحى 

 عيشم شود منغّص و عمرم شود هبا*** هر گه آه يادم آيد از آن سيّد شهيد 

 حيا رحم و بى از جور و ظلم امّتِ بى*** اى بس بلا و رنج آه بر جان او رسيد 

 لعنت بر اين جهانِ بنفرينِ بىوفا*** در آرزوى آب، چنويى بداد جان 

 آن سيّد آريم نكو خلق خوش لقا*** با هر آسى همى به تلطّف حديث آرد 

 دادشان نويد و همى گفتشان ثنا مى*** تا آن شبى آه روز دگر بود قتل او 

 رويش زغبن تافته، پشتش ز غم دوتا*** بر تن زره آشيده و بر دل گره زده 

 ياقوت در نشانده ز مينا به آهربا*** خونش چكيده از سر شمشير بر زمين 

 دل با خداى برده و تن داده در قضا*** تر  ديدهلب خشك زآتش دل و رخ زآب 

 بى آب چشم و سينه پر از آتشِ هوا*** بگرفته روى آب، سپاه يزيد شوم 

 ايشان در او خروشان چون شير و اژدها*** ها چو بيشه شده حربگاهشان  از نيزه

 بر عدل، ظلم چيره شده، بر بقا، فنا*** بر آهوان خوب، مسلّط شده سگان 

 از مهر سير گشته وز آينه ناشتا*** ر آب تشنه و ايشان به خونشان اينها د

 تا چون آنندشان به جفا سر زتن جدا*** بر قهر خاندان نبوّت آشيده تيغ 

 آن باغيانِ باقىِ شمشيرِ مرتضا*** آهخته تيغ بر پسر شير آردگار 

 خورشيد آسمان هدى، شاه اوصيا*** مير و امام شرع، حسين على آه بود 

 تا بود در تنش نفسىّ و رگى به جا*** آرد چون پدر  ز چپ به راست حمله همىا

 فرد و وحيد مانده در آن موضع بلا*** خويش و تبار او شده از پيش او شهيد 

 برداشته حجاب افق امر آبريا*** افتاد غلغل ملكوت اندر آسمان 

  انبيابر عرش مضطرب شده ارواح*** بر خلد منقطع شده انفاس حور عين 

 آرامش زمين شده چون جنبش هوا*** خورشيد و ماه تيره و تاريك بر فلك 

 ماتم سراى ساخته بر سدره منتها*** زهرا و مصطفى و على سوخته زدرد 

 گويان آه چيست درد حسين مرا دوا؟*** در پيش مصطفى شده زهراى تنگدل 

 صاف اندر، آشنادر خون همى آند به م*** فرزند من آه هست تو را آشناى جان 

 حدّ و منتها گرماى آربلا شده بى*** صبر و بى شكيب  از تشنگى روانش بى

 دانى همى آه جان و جگر خون شود مرا*** او در ميان آن همه تيغ و سنان و تير 

 اى رها؟ در دست دشمنانش چرا آرده*** زنده نمانده هيچكس از دوستان او 

 از شفاعت تو آند حاجتم رواتا *** يكره بنال پيش خداوند دادگر 

 زان قتلگاه زود خرامد برِ شما*** باش آه جان شريف او : گفتا رسول



 مرحبا: جدّش جواب داد و پدر گفت*** ايشان درين، آه آرد حسينِ على سلام 

 اى عزيز ما، تو آجايىّ و ما آجا؟: گفت*** زهرا زجاى جست و به رويش در اوفتاد 

 مادر در انتظار تو، دير آمدى چرا؟*** چون رستى از مصاف و چه آردند با تو قوم؟ 

 قتلِ چو تو شهيد، نه قتلى بود خطا*** آارِ چو تو بزرگ، نه آارى بود حقير 

 »هل اتى«در باغ وحى، جلوه طاووس *** فرزند آن آسى آه زايزد براى اوست 

 ون تو با خاك آربلاآميختند خ*** آب فرات بر تو ببستند ناآسان 

 نه هيچ سنگدل آه محابا آند تو را*** نه هيچ مهربان آه تولّا آند به تو 

 غلتان به خون و خاك، سر از تن شده جدا*** سينه دريده، حلق بريده، فتاده دست 

 اى همچو مصطفى زهمه عالم اصطفا*** بر سينه عزيز تو بر، اسب تاخته 

 آز روى لعل تو نزدى گرد گل صبا؟ *** اندام تو چگونه بود زير نعل اسب

 حيا در دست آن جماعت پر زرق بى*** رخت و بنه به غارت و فرزند و زن اسير 

 وز آه سردشان متغيّر شده هوا*** اولاد و آل تو متحيّر شده زبيم 

 

 قهستانى

قتل اگر آسى اراده آند آه م«: گويد  وى از ديدگاه اهل سنت به قضيه عاشورا نگريسته و مى

حسين را بخواند و تاريخ شهادت او را ذآر آند، سزاوار است اول مقتل صحابه را بخواند تا به 

 !».شباهت پيدا نكند) شيعيان(رافضيها 

 

 بن اشعث قيس

در بحارالانوار،اسم . (فرمانده نيروهاى پياده عمرسعد، در آربلاست» بن ربعى  شبث«وى همان 

 .آمده است) بن اشعث  او قيس

امّا در آربلا با آن ; نامه دعوت نوشته بود)عليه السلام(حسين سانى بود آه به اماموى از آ

. در دوران قيام مختار، متوارى بود. پس از شهادت امام، جامه از تن او درآورد. حضرت جنگيد

 .نيروهاى مختار او را گرفته و به قتل رساندند

 

 بن سعيد قيس

در آخرين نبرد نيروهاى . تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بودوى يكى از هواداران و نيروهاى 

بن سعيد به  زبير، قيس بن زبير عليه مختار، پس از آشته شدن مختار به دست نيروهاى ابن  مصعب

پيش مصعب رفت و براى او امان گرفت سپس به نزد برادرش ) اسود(برادرش . اسارت درآمد



من تسليم حكم آنان : امّا قيس با لحنى تند گفت. ام گرفتهتسليم شو آه برايت امان : برگشت و گفت

 .با يارانم بميرم بهتر است تا با شما زندگى آنم و او را آوردند و گردن زدند. شوم نمى

 

بن زبير بود آه در به شهادت  وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعببن سهم قيس

 .رساندن شيعيان نقش مهمّى داشت

 

  نهدىبن طهفه قيس

مختار، ابراهيم اشتر را . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختار بن ابوعبيد ثقفى بود

. زياد حرآت آند  به نزد خود خواند و به او فرمان داد تا به اذن خدا با نيروهاى مسلح به سوى ابن

ها و گردانهاى لشكر  پمختار تعدادى از سران شيعه و فرماندهان لايق و آاردان را انتخاب آرد و تي

 :بدين ترتيب. را به آنان سپرد و همگى را تحت فرماندهى آل ابراهيم قرار داد

، وى از جنگاوران بنام و مردى »بن طهفه نهدى قيس«به فرماندهى » ها  مدنى« ـ تيپ ١

 .بيت و شجاع و دلير بود مخلص و طرفدار اهل

، اين مرد نيز در جنگ »بن حية اسدى االلهعبد«به فرماندهى » اسد«و » مذحج« ـ تيپ طايفه ٢

 .تجربيات خوبى داشت و مردى لايق و مدبّر بود

هاى  آه از چهره» اسودبن جراد آندى«به فرماندهى » ربيعة«و » آندة« ـ تيپ طايفه ٣

 .سرشناس و شجاع و باتدبير عراق بود

 .»حمدانىبن منقذ ثورى   حبيب«به فرماندهى » تميم«و » حمدان« ـ تيپ طايفه ٤

ابراهيم اشتر «ارتش انقلاب با استعداد چهار تيپ مهم، به فرماندهى دليرمرد ميدان آارزار، 

 .آماده حرآت شد» نخعى

 

 قيس بن عبداالله حمدانى

 است چنانكه در )عليه السلام(عبداالله الحسين و از شهداى گرانقدر آربلاى ابى) از مردم يمن(

 .»السّلام على قيس بن عبداالله الحمدانى«: نيز آمده است زيارت رجبيّه اقبال سيد بن طاووس 

 

 بن مالك قيس

بن مالك در به ثمر  قيس. وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .رسيدن قيام مختار نقش مهمّى را ايفا نمود

 

 قيس بن مسهّر صيداوى



عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبه بن دودان بن اسد قيس بن مسهّر بن خالد بن جندب بن منقذ بن 

 .باشد  اى از بنى اسد مى بن خزيمه اسدى صيداوى، و صيدا تيره

قيس با حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه قرابت داشته و مسهّر بن خالد از اصحاب بزرگوار 

ه صيداء قبيله و خودش جوانى از اشراف آوفه و از تير)صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت پيامبر

 .بنى اسد بوده است

از نظر موقعيت سياسى و اجتماعى و فضايل، قيس مردى شريف، شجاع، فعّال، باتدبير و 

السلام بوده و شيخ طوسى وى را از اصحاب حضرت امام  بيت عليهم  مخلص و در محبّت اهل

 . به حساب آورده است)عليه السلام(حسين

ز همان زمانى آه شيعيان آوفه بعد از مرگ معاويه در او در متن مسايل سياسى اجتماعى، ا

عليه (منزل سليمان بن صرد خزاعى تجمع آردند، بوده و حامل دومين نامه از آوفيان به امام حسين
در مكّه، و سپس همراه مسلم بن عقيل از مكه تا آوفه، و بعد از بيعت آوفيان با مسلم، حامل )السلام

 تا )عليه السلام( از آوفه به مكه و سپس از مكه همراه امام) السلامعليه(نامه مسلم به امام دعوت

او بعد از شهادت .  به آوفه بوده است)عليه السلام(گاه حاجز آمده و از اينجا حامل نامه امام  توقف

 .مسلم توسط حصين بن نمير در قادسيه شناسايى و دستگير، و نزد ابن زياد برده شد

 .معدوم آرده تا دشمن از محتواى نامه آگاه نشودوى هنگام دستگيرى نامه را 

 .بن زياد بردند پس از دستگيرى او را نزد عبيداالله

 :ابن زياد پرسيد نامه آجاست؟ جواب داد

براى آه بود؟ گفت براى مردمى آه نام : ابن زياد پرسيد. از بين بردم تا ندانى آه در آن چه بوده

 .دانم  آنها را نمى

زياد از او  ابن. نتيجه ماند  ى دستيابى به نام آسانى آه مخاطب نامه بودند بىتلاش والى آوفه برا

حسن و   بن على و امام خواست آه يا نام اشخاص را بگويد يا بر منبر رود و در حضور مردم حسين

او رفتن بر منبر را پذيرفت، امّا .  را لعن آند وگرنه آشته خواهد شد)عليهم السلام(بن ابيطالب علىّ

بن على و امام مجتبى و  ى شروع به سخن آرد، پس از حمدوثناى الهى، بر حسينوقت

زياد و پدرش را لعنت آرد و مردم را به يارى   درود فرستاد و عبيداالله)عليهم السلام(اميرالمؤمنين

 .سيّدالشّهداء فراخواند

بر است، من حسين بن على بهترين خلق خداست و مادر او فاطمه دختر پيغم! اى مردم: او گفت

ام، اآنون براى نصرت او بپاخيزيد، آنگاه عبيداالله و پدرش  فرستاده او هستم و او را در حاجز گذاشته

 . درود فرستاد)عليه السلام(را لعنت آرده و بر اميرالمؤمنين



ابن زياد امر آرد تا او را از بالاى قصر پايين انداختند و استخوانهايش درهم شكست و مختصر 

قيس هرچند در آربلا شهيد نشد ولى . ت آه بدست عبدالملك بن عمير لخمى به شهادت رسيدرمقى داش

 .عظمت و ثواب آنها را دارد

عليه (خبر شهادت قيس را مجمع بن عبداالله عائذى در منزل عذيب الهجاناتبه عرض امام حسين
 : جارى شده و فرمود )عليه السلام( رسانيد و اشكهاى امام)السلام

 منزل نيكويى براى ما و شيعيان ما آماده فرما و در قرارگاه رحمتت ما و آنان را جمع بارالها«

 ».آن آه تو بر همه چيز توانايى

 :نام قيس بن مسهّر در دو زيارت ناحيه و رجبيّه وارد شده است 

 »السلام على قيس بن مسهّر الصيداوى«

 : شهادت قيس چنين فرمودندبعد از شنيدن خبر)عليه السلام(به روايت طبرى امام حسين

فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا ـ اللهم اجعل لنا و لهم الجنة منزلنا و «

 .»اجمع بيننا و بينهم فى مستقر رحمتك و رغائب مذخور ثوابك

تبديلى در پيمان هرگز تغيير و . بعضى پيمان خود را به آخر بردند و بعضى ديگر در انتظارند«

خدايا براى ما و شيعيان ما بهشت را منزل فرما و ما و آنها را در قرارگاه رحمتت جمع . خود ندارند
 .»فرما و بخششها و ثوابهاى فراوان را براى ما ذخيره فرما

قيس، از جوانمردان شجاع آوفه و از اشراف طايفه . او پيش از عاشورا در آوفه به شهادت رسيد

بن عقيل از  همراه مسلم. بود)عليه السلام(حسين رسانان مردم آوفه به امام و يكى از نامهاسد  بنى

پس از مدّتى نامه مسلم را آه حاوى خبر بيعت آوفيان بود به مكّه برد و به . مكّه به آوفه آمد

 آوفيان اى خطاب به نامه» الرّمه بطن«در منزلگاه )عليه السلام(حسين امام. سيّدالشّهداء تسليم آرد

بن مسهّرسپرد تا به آوفه  نامه را به قيس. سوى آوفه بود نوشت آه در آن، خبر از حرآت خويش به

 .برساند

 

 بن هيثم قيس

بن  قيس«زبير، نيرويى به فرماندهى  نماينده ابن» قباع«. بن زبير بود وى يكى از عمّال مصعب

پيمانان مختار و  آه از هم» بن عبدى ربةبن مخ  مثنى«براى مقابله با سپاه » عبادبن حصين«و » هيثم

به يكديگر » مدينة الرّزق«دو سپاه در .  بود گسيل داشت)عليه السلام(بن على خونخواهان حسين

ابن زبير و شكست   برخورد آردند و جنگ سختى ميان ايشان درگرفت آه سرانجام با پيروزى عمّال

 .بازگشتند» قباع«سوى شهر بصره، به نزد  زبير به جنگ به پايان رسيد و سپاهيان ابن» مثنّى«



مصعب، ارتش خود را مهيّاى حرآت . بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى در جنگ مصعب

بن هيثم را به فرماندهى عشاير و طوايف خارج از  در اين جنگ مصعب، قيس. سوى آوفه آرد به

 .بصره، منصوب آرد

 

هانگردى آلمانى با نام آارستن نيبور از راه خليج ج)  م١٧٦٥.  هـ ١١٧٩(در سال آارستن نيبور

فارس وارد بصره شد و بوسيله آشتى بادى از طريق نهر فرات به نجف اشرف آمد و سپس از راه 

 .حلّه به آربلا رفت

وى شهر . اين جهانگرد آلمانى آربلا را از جهت آثرت خرما و سكنه شهر به نجف مثال زده

 :ندآ آربلا را اينگونه توصيف مى

هاى بديع و جالبى اطراف آن  اطراف صحن چراغان بود و شبكه. اين شهر پنج درب داشت«

هاى علما و سادات فراگرفته بود و در باب ورودى اصلى، يك  دورتا دور صحن را خانه. قرار داشت

او از زيادى آبوترهاى حرم و » .شمعدان بزرگ وجود داشت آه شمعهاى زيادى در آن روشن بود

آميز مردم به آنها سخن گفته و از تربت و تسبيح و عكسهاى براق و ذوالجناح و آعبه و  حترامنگاه ا

گويد يك قطعه پارچه را آه شامل همه آن آثار دينى بوده تهيه آرده   شمشير ذوالفقار تعريف آرده، مى

 :دهد آه اين مستشرق آلمانى ادامه مى. است

 جايگاه وسيع واقع است آه اطراف و جوانب آن را در يك ميدان و) )عليه السلام((مشهد حسين«

در مقابل درب بزرگ صحن يك شمعدان مسى وجود . اند هاى سادات و منازل علما احاطه آرده خانه

 هم وجود داشت )عليه السلام(گيرد و نظير آن در مشهد على دارد آه شمعهاى زيادى در آن جاى مى

در خارج شهر و اول راه، مزارى به چشم . رسد  نمى)عليه السلام(ولى در طلاآارى به ضريح على

 ». از اسب افتاده)عليه السلام(گويند آنجا محلى است آه حسين مى. خورد مى

 با بزرگى ياد آرده و )عليه السلام(مستشرق آلمانى در توضيحات خود از بارگاه عباس بن على

 : گويد گاه مى درباره خيمه

گويند اين همان محلى است آه .  آن استخر آبى قرارداشتدر اين محل باغ بزرگى بود آه در«

در آربلا عده زيادى از اشرار وجود . حفر چاه نموده و آبى درنيامده)عليه السلام(عباس بن على

شدند و براى شيعيان  اغلب آنها متعرض زوار مى. دادند  داشتند آه اآثر آنان را تبعيدشدگان تشكيل مى

مورين دولت نيز از اشرار آمتر نبودند بلكه خود آنان هم مردم را مأ. آردند مزاحمت ايجاد مى

اى زوار وارد شهر شدند درحاليكه مأمورين حكومتى  در مدت اقامت خود ديدم آه عده. چاپيدند مى

 ».آنان را لخت آرده بودند

 



م به آربلا مسافرت داشته، وى مشاهدات ١٧٦٥اين جهانگرد آلمانى آه در سال آارستين نيبرد

آرده آه ازجمله آن موضوعات، موضوع   خود در موضوعات مختلف را در طول سفر يادداشت مى

شدند و اآثر   آمده و در انبارها گذاشته مى نويسد، تربت در آارگاههايى بعمل مى  او مى. تربت است

 .متولّيان اين آار، سادات بودند

 

 آاشفى

ى، از علماى معروف ايران آه در فنّ بن على بيهقى، مشهور به واعظ و متخلّص به آاشف حسين

است آه درباره تاريخ خاندان پيامبر و مراثى » الشّهداء روضة«او صاحب آتاب . خطابه تسلّط داشته

 .باشد مى)عليهم السلام(بيت اهل

وجود دارد )عليه السلام(هايى راجع به شهيدان آربلا و حضرت امام حسين در اين آتاب مرثيه

و به همين خاطر آسانى آه از اين . گرفت خوانان قرار مى ده وعّاظ و مرثيهآه بسيار مورد استفا

 .شدند خوان ناميده مى آردند روضه آتاب در خواندن مراثى استفاده مى

 

 آامل

. است)عليه السلام(عبداالله از شهداى عاشوراى ابى. غلام نافع بن هلال بن نافع الجملى المذحجى

و به همراه مولايش نافع پس از نبردى سخت با دشمن در رآاب گفته شده آه نام او آامل بوده 

 .سيّدالشهدا به شهادت رسيد

 

 آاملة

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. صاحب آمال

 

 آُبرى

اين لقب بيانگر مقام رفيع آن بانوى مكرّمه . لقب حضرت زينب، دختر اميرالمؤمنين عليهماالسّلام

 .است

 

 آثيربن اسماعيل آندى

بن   در آخرين جنگ مصعب. وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

، آثيربن اسماعيل، فرماندهى نيروهاى پياده را به عهده »حمّام اعين«زبير عليه مختار در منطقه 

 .داشت

 



 بن حصين حارثى آثيربن شهاب

را در آوفه » بن يزيد آلبى عبدالاعلى«هم او بود آه جناب . ودبن زياد در آوفه ب مزدور عبيداالله

بن عقيل در آوفه، او  در زمان حرآت مسلم. دستگير نمود و موجبات آشته شدنش را فراهم آورد

طرفداران خويش را از قبيله مذحج گردآورده بود تا مردم را وادارد آه از طرفدارى و حمايت 

 .بن عقيل دست بردارند  مسلم

 

 ر بن عبداالله شعبىآثي

. روايت شده است» على بن حنظله بن اسعد شبامى«بواسطه » زهير بن قين«از او، سخنرانى 

 . آنجا بوده است)عليه السلام(نامبرده در روز عاشورا و به هنگام شهادت حسين

باك بود آه به هنگام پيكار  آورده است آه او سوارى جسور و بى» هشام بن عوانه«از » طبرى«

سر آرده سپاه تبهكار اموى از » عمر بن سعد«هنگامى آه . توانست جلوى او را بگيرد زى نمىچي

بروند و از او بپرسند آه براى چه هدفى به )عليه السلام(افسران و سران سپاه خواست تا بسوى حسين

فتند و اينجا آمده؟ و در پى چيست؟ همه آنان از رويارويى با سالار شهيدان شرمسار بودند و نپذير

پرسم چه  روم و مى   مى)عليه السلام(من به سوى حسين: آماده شد و گفت» آثير بن عبداالله شعبى«

بخواهى، حاضرم او را غافلگير ساخته و از پاى ! »عمر«خواهد؟ و به خدا سوگند اگر تو اى  مى

 ...درآورم

مسلّح به حضور و خواست بطور ...او در پى مأموريّت خويش به اردوگاه نور روى آورد

 وارد شود، آه يكى از ياران حق در برابرش ايستاد و دليرانه به او دستور داد، )عليه السلام(امام

 .سلاح خويش را به زمين نهد

اين اهانت به من است و از آرامت نيست و امتناع . او پاسخ داد نه به خدا سوگند آه نخواهد شد

 ...ورزيد

آن قرآن پژوه حقجو، » زهير«آار را بر » مهاجربن اوس«راه و او همان سنگدلى است آه به هم

 .سخت گرفتند و او را به شهادت رسانيدند

 

 آردوس بن زهير تغلبى

از اهالى آوفه و از فرزندان زهير بن حرث تغلبى بوده و تغلبى منسوب به قبيله تغلب بن وائل، 

 و از جهادگران )عليه السلام(از اصحاب حضرت امام على. باشد آه از اعراب قحطان هستند، مى

 .معروف بوده است

، هر سه از اصحاب »قاسط و مُقسِط«او و دو برادر ديگرش . از شهداى آربلاست

پس از . گانه شرآت داشتند  بودند آه در رآاب آن حضرت در جنگهاى سه)عليه السلام(اميرالمؤمنين



سوى آوفه  را به)عليه السلام(م حسينچون خبر آمدن اما. در آوفه ماندند)عليه السلام(شهادت على

. شنيدند، شب عاشورا مخفيانه خود را به امام رساندند و در روز عاشورا به فيض شهادت نايل آمدند

 .نام آردوس در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است

 

 بن زهير تغلبى آرش

 .از شهداى آربلاست» بن زهير تغلبى آردوس«به قولى او همان 

 

  تغلبىبن ظهير آرش

 .از شهداى آربلاست» بن زهير تغلبى آردوس«به قولى او همان 

 

 آِرِم چَندگاندى

هندى، «م آه مذهبى ١٨٦٩، متولّد دوّم اآتبر »مهندس گاندى«يا » مهاتماگاندى«مشهور به 

وى وآيل دادگسترى و عضو آنگره ملّى هند نيز . وى ليسانس حقوق از انگلستانبود. داشت» بودايى

اين رهبر سياسى جهان، در رابطه . يافت رهبرى وى بود آه آشور هند به استقلال خود دستبه . بود

 :گويد با عاشورا مطلبى دارد آه مى

اى را آه از مطالعات و تحقيقاتم درباره  اى نياوردم فقط نتيجه من براى مردم هند چيز تازه«

 .ند آردمتاريخ زندگى قهرمانان آربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت ه

 .»بن على پيمود پيماييم آه حسين اگر بخواهيم هند را نجات دهيم واجب است همان راهى را به

 

 آسايى مروزى

وى نخست مدّاح . در مرو متولّد شد. ق.  هـ ٣٤١ابوالحسن يا ابواسحاق آسايى مروزى به سال 

 بود، لكن بعدها از مدّاحى دست سامانيان و نيز مداح ، عبداللّه بن احمد عتبى وزير نوح بن منصور

او يكى از . پرداخت)عليه السلام(آشيد و به سرودن اشعارى در پند و اندرز و مدح و رثاى اهل بيت

نخستين شاعر پارسى زبان است آه مرثيه   بزرگترين گويندگان ادب فارسى در قرن چهارم و

ن سخنور بزرگ، ترديدى در تشيّع با توجه به شواهد قطعى تاريخى و آثار اي. عاشورايى سروده است

. ق.  هـ ٣٩٤او اندآى بعد از سال . مانده است  بيت باقى٢٠٠از اشعار او در حدود . او وجود ندارد

 .وفات يافته است

*  *  * 

 ما و خروش و ناله، آنجى گرفته مأوا*** بيزارم از پياله وز ارغوان و لاله  

 مدح و غزل نگويم، مقتل آنم تقاضا*** دست از جهان بشويم، عزّ و شرف نجويم 



 مقتول آربلا را، تازه آنم تولاّ*** ميراث مصطفى را، فرزند مرتضى را 

 از آب ناچشيده، گشته اسير غوغا*** آن مير سر بريده، در خاك و خون تپيده  

 از خانمان گسسته وز اهل بيت و آبا*** تنها و دل شكسته، بر خويشتن گرسته  

 مولى ذليل مانده، بر تختِ ملك مولى *** ه وز ملك برفشانده  از شهر خويش راند

 محابا رحم و بى بدخواه چيره گشته، بى*** مجروح خيره گشته، ايّام تيره گشته 

 خيل يزيد احمق، يك يك به خونش آوشا*** صفّين و بدر و خندق حجّت گرفته با حق 

 هاى پيشين، آن روز گشته پيدا وان آينه*** پاآيزه آل ياسين، گمراه و زار و مسكين  

 آز پاى تا به تارك، مجروح شد مفاجا؟*** آن پنج ماهه آودك، بارى چه آرد، ويحك  

 بيجاده گشته لولو، بر درد ناشكيبا*** بيچاره شهربانو، مصقول آرده زانو 

 آل زياد و مروان نظّاره گشته عمداً*** آن زينب غريوان، اندر ميان ديوان  

 چونين نكرد مانى، نه هيچ گبر و ترسا*** نّا هرگز آند؟ نگو، نى مؤمن چنين تم

 ابليس وار جاهل، آرده به آفر مبدا*** آن بىوفا و غافل، غرّه شده به باطل  

 وين رازهاى پنهان، پيدا آنند فردا*** رفت و گذاشت گيهان، ديد آن بزرگ برهان 

 وى مهتر، نادان عدوى داناآهتر عد*** تر  بر، اين است و زين فزون تخم جهان بى

 گر هم بر اين بپايى، بى خار گشت خرما*** بر مقتل اى آسايى، برهان همى نمايى  

 ترسا به زربگيرد، سمّ خر مسيحا*** مؤمن درم پذيرد تا شمع دين بميرد  

 پيوسته آفرين آن بر اهل بيت زهرا *** اى چنين آن، دلهاى ما حزين آن  تا زنده

 

 آشته اشك

 . است)عليه السلام(، يكى از القاب حضرت سيّدالشّهداء»تيل العَبَراتق«يا 

 

 بن جابر ازدى آعب

جنگيد و او را به شهادت » بريربن خضير«از سپاهيان عمرسعد در آربلا، آه روز عاشورا با 

 .اند قاتل برير را شخص ديگرى نيز نوشته. رساند

 

 بن طلحه آعب

 .آرد  بود آه چند هزار نيرو را رهبرى مى) بنى اميه(آوفه وى از سرهنگان و فرماندهان سپاه 

 

 آعبة الرَّزايا

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. ها نشانه اندوه



 

 آفيلة السجّاد

از القاب شريفه حضرت زينب . )عليه السلام(دار و پرستار حضرت سجّاد  عهده

 .عليهاست االله  سلام

 

 آمال الدّين اصفهانى

اعيل بن جمال الدّين محمّد بن عبدالرزاق اصفهانى، ملقّب به خلاّق المعانى، او و پدرش هر اسم

اند آه در شعر وى   سبب شهرت او را به خلاّق المعانى آن دانسته. سرايى مشهورند دو در قصيده

ين از جمله ممدوحان او رآن الدّ. شود معانى دقيقه مضمر است آه بعد از چند نوبت مطالعه ظاهرمى

باوند و  الدّين اردشير از آل مسعود از آل صاعد اصفهان، جلال الدّين منكبرنىخوارزمشاه، حسام

وى دوره وحشتناك حمله مغول را درك آرد و به چشم خويش قتل عام . اتابك سعد بن زنگى هستند

به . ق.   هـ٦٣٥ديد و خود نيز دو سال بعد، . ق.   هـ٦٣٣مردم اصفهان را به دست مغولان به سال 

در  آمال الدّين در آوردن معانى دقيق و باريك انديشى مهارت دارد و. دست مغولى به قتل رسيد

 .ديوان او به طبع رسيده است. دست است التزامات صعب و تقييد به آوردن مفاهيم مشكل، چيره

عليه (اين شاعر توانمند ايرانى اشعار زيادى را در رثاى شهيدان آربلا و حضرت امام حسين
 :شود  سروده است آه به مناسبت برخى از آن اشعار ذآر مى)السلام

 وين حادثه صعب جگر سوز ببينيد*** اين واقعه هايل جانسوز ببينيد 

 بر شير، شغالان شده پيروز ببينيد*** بر باز ببينيد ستم آردن گنجشك  

 يدوين عجز و پريشانى امروز ببين*** آن سلطنت و قاعده حكم آه دى بود 

 يك شهر پر از آتش دلسوز ببينيد*** از دود دل خلق درين ماتم خونبار 

 نقّالى اين طفل نوآموز ببينيد*** ور عيسى يك روزه نديدى آه سخن گفت 

*  *  * 

 خنده بر لب حرام بايد آرد*** چون محرّم رسيد و عاشورا 

 گريه از ابر وام بايد آرد*** وز پى ماتم حسين على 

 دوستدارى تمام بايد آرد***  بايد گفت لعنت دشمنانش

*  *  * 

 به عمر خويش ره لعنتش رها نكنى*** اگر آسى پسرى را از آن تو بكشد 

 حديث لعنت و نفرين او چرا نكنى؟*** اگر آشنده فرزند مصطفى ست يزيد 

 چو بر آشنده فرزند مصطفى نكنى*** تو بر شكنده فرزند خود مكن لعنت 

 



 بن زيد اسدى آميت

عليه (حسين بيت و مرثيه امام هايش درباره اهل از شاعران برجسته شيعه آه سروده
آرد و  هاشم مى  هوادارى شديد از بنى. و اهل آوفه بود» ابوالمستهّل«آنيه او . معروف است)السلام

اند آه آميت بهترين  گفته. است» هاشميّات«مشهورترين شعرش . ستود هايش آنان را مى با سروده

 اوّلين و آخرين است و او اوّل آسى است آه استدلال و احتجاج در شعر را به شيعه آموخته شاعران

اسد، فقيه شيعه، سوارآارى دلير،   خطيب بنى: در وى خصالى بود آه هيچ شاعرى نداشت. است

 ٦٠ولادتش در سال . بخشنده و تيرانداز بود و در ميان قومش آسى مهارت او را در تيراندازى نداشت

اين شاعر برجسته، زبان شعرى خويش را در راه دفاع از مكتب .  هجرى بود١٢٦وفاتش در سال و 

مورد علاقه و محبّت . و ولايت و بيان فضايل عترت و مظالم دشمنان خاندان پيامبر به آار گرفت

وى در سال . رفت شمار مى سرايان عاشورا به شديد و دعاى خاصّ ائمّه بود و از بزرگترين مرثيه

پايان عمرش )عليه السلام( به دنيا آمد و به برآت دعاى امام سجّاد)عليه السلام(حسين شهادت امام

او آه مدّتى متوارى بود، در ايّام خلافت مروان به شهادت رسيد و در آوفه، داخل . ختم به شهادت شد

 مؤيّداً بروح القدس لازلت«:  در حق او دعا فرمود آه)عليه السلام(امام باقر. اسد دفن شد مقبره بنى

القدس  آنى، مؤيّد به روح   يعنى همواره تا زمانى آه از ما خاندان دفاع مى»البيت ماذببت عنّا اهل

 رسيد و اجازه )عليه السلام(صادق ، خدمت امام»ايام تشريق«همچنين روايت است آه در . باشى

آميت . رد تا آنان هم بشنوندبيت را جمع آ حضرت اهل. خواست آه درباره آن خاندان شعرى بخواند

اللهمّ «: صادق دست به دعا بلند آرد و گفت امام. اشعار خود را خواند و حاضران گريستند

خدايا، گذشته و آينده آميت را . »اغفرللكميت ماقدّم و ماآخر و مااَلَسرِّ و مااعلن و اعطه حتّى يرضى

 . آن تا راضى گرددببخشاى و از نهان و آشكار او درگذر و به او آنقدر عطا

 لم يبق الّا شامتٌ او حاسدٌ*** ذهب الّذين يعاش فى اآنافهم 

 فهوالمراد و أنت ذاك الواحد*** و بقى على ظهر البسيطة واحدٌ 

 بهم و لهم ارضى مراراً و اغضب*** بنى هاشم رهط النّبى فإنّنى 

 و إن خفت المهنّد والقطيعا*** فقل لبنى اميّة حيث آانوا 

 و أشبع من بجورآم أجيعا*** الله من اشبعتموه أجاع ا

 .گران و حاسدان آسى نمانده است آسانى آه پناه مردم بودند رفتند و جز شماتت

 .و بر گستره زمين يكى باقى ماند آه مقصود و آرزوى من است و آن يكى تو هستى

پيروان راستين  خاندان وخشنودى و خشم من همواره به خاطر بنى هاشم و براى آنان است زيرا 

 .پيامبرند



ترسى  آه بر شمشير بكشند يا تو را از خود  به بنى اميّه در هر جا آه هستند بگو، حتّى اگر مى

الهى آسى آه شما او را سير آرديد هميشه گرسنه بماند و آنكه از ستم شما گرسنه ) بگو(برانند، 

 .مانده سير شود

 

 آنانة بن عتيق تغلبى

يق بن معاوية بن الصامت بن قيس التغلبى بوده و منسوب به قبيله تغلب بن وائل و عدنانى آنانة بن عت

 .وى اهل آوفه، و هنگام شهادت سن زيادى داشته است. باشد مى

 :سوابق فضايل 

 و از مجاهدين در غزوه )صلى االله عليه وآله وسلم(او و پدرش عتيق از صحابه حضرت رسول اآرم

 .شد  مردى پهلوان، قهرمان، عابدى از عباد آوفه و قارى قرآن آريم محسوب مىآنانه. اند  احد بوده

نام او در زيارت . قبل از عاشورا وارد آربلا شد و در همان روز در حمله نخست به شهادت رسيد

 :رجبيه و ناحيه مقدّسه وارد شده است 

 .»السلام على آنانة بن عتيق«

 ).عدنان، عرب شمال(» عدنان«اى از عرب  قبيله» بن وائل  تغلب«منسوب به قبيله : تغلبى

 

وى از جمله آسانى است آه درباره تاريخ اسلام تحقيقاتى را انجام داده . مستشرق آلمانىآورت فريشلر

 و لشگريان )عليه السلام(وى در مورد قيام عاشورا و نحوه رويارويى سپاهيان امام حسين. است

د آه خالى از اشكال نيست و در اين باره به راهى رفته آه نتيجه عقلايى از آن زياد برداشتى دار ابن

 .اى پوشيده نخواهد ماند زيرا استدلال ضعيف او بر هيچ خواننده. شود ديده نمى

دانيم آه ساحل رودخانه از طرف سربازهاى عمرسعد   امّا مى...«: گويد فريشلر در اين مورد مى

 از آب رودخانه )عليه السلام( آه مانع از اين شوند آه آاروان حسيناشغال شده بود نه براى اين

 در ساحل غربى راه، از ميدان جنگ عقب )عليه السلام(استفاده نمايند بلكه نگذارند آه آاروان حسين

 .»!!نشينى نمايند

 

 آيسان ابوعمره

نمود و به  يام ترغيب مىو گويند او مختار را به ق. نام يكى از مشاورين و دوستان برجسته مختار بود

» ابوعمره«آنيه آيسان . به خود گرفت) آِيسان(و شايد مختار بدين جهت لقب . داد ايشان خط مى

 .در واقع آيسان و ابوعمره يك شخصيّتند و او همان رييس پليس مختار بود«. است



 آيسان ،»حمّام اعين«بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى در منطقه  در آخرين جنگ مصعب

 .را به عهده داشت) ايرانيان(فرماندهى ارتش موالى 

 

 گلبن آازرونى

ملاّمحمّد آاظم گلبن در آازرونمتولد شده و در چهارده سالگى به قصد سياحت به هندوستان و شامات 

در هفتاد سالگى به آازرون مراجعت . و حجاز و عراق رفته و بسيارى از نقاط ايران را هم ديده است

. ق .  هـ١٢٦٦تاريخ تولّد و درگذشت وى معلوم نيست ولى در سال . در آنجا درگذشته استآرده و 

 .زنده بوده است

*  *  * 

 خورشيد آسمان برين بر زمين فتاد*** از پشت زين چو قوّت بازوى دين فتاد 

 پس جنبشى در آينه ماء و طين فتاد*** روى جهان نخست سراسر سياه گشت  

 الامين فتاد قبض امانت از آف روح*** عقل از ميان گريخت  خورشيد مضطرب شد و 

 آن لحظه از گمان، به خيال يقين فتاد*** هر آس آه بود فكر و گمان از قيامتش  

 

 گيبون

وى مستشرقى مسيحى بود آه در ). انگلستان(م ١٧٣٧مشهور به گيبون ـ متولّد » ادوارد گيبون«

 :در رابطه با واقعه عاشورا مطلبى دارداين مورّخ مشهور .  سالگى درگذشت٥٤سن 

آور مرگ حسين  هاى مختلف شرح صحنه حزن در طى قرون آينده بشريت و در سرزمين«

 ».موجب بيدارى قلب خونسردترين خوانندگان خواهد شد

 :گويد  در جاى ديگر اين مورّخ انگليسى مى

 اختلاف موقعيّت جغرافيايى عليرغم تقدم زمانى و)عليه السلام(فاجعه تكان دهنده امام حسين«

 ».انگيزد ترين دلها برخوردارند، برمى  حتى عواطف آسانى را آه از اندآترين احساسات و سخت

 

 لبابه

بن  بن عبّاس لبابه، بنت عبداالله. )عليهما السلام(العبّاس همسر گرامى حضرت ابوالفضل

يكى :  از لبابه دو فرزند آورد) السلامعليه(هاشم  قمربنى. عبدالمطلّب، بود و مادر لبابه امّ حكيم است

 .فضل و ديگرى عبيداالله

 

 لسان الانصار

 .لقب جناب نعيم بن عجلان انصارى، از شهداى حمله نخست در روز عاشوراست



 

 بن ياسر جهنمى لقيط

 .بوده است» محمّدبن ابى سعيدبن عقيل«به قولى وى قاتل جناب 

 

 در راه آربلا، روايتى آورده، و )عليه السلام(امام حسيننامبرده از ديدار عموى خود با لوذان

 .خودش ناشناخته است

 

 لوفتس

بود براى تعيين سرحدات ايران » المللى هيأت حدود بين«جهانگرد انگليسى آه عضو » لوفتس«

جمعى و عراق به همراه درويش پاشا آه عضو همان هيأت بود و طاهر بيگ فرمانده سپاه مقيم حلّه با 

وى در اين سفر از مدخل شهر آربلا و . وارد آربلا شد.  هـ ١٢٧٣از سپاه ترك عثمانى به سال 

 :دهد باغات آن بسيار تعريف آرده و ورود خود را اينگونه شرح مى

هاى زرباف  هايى بزرگ از پارچه جهت پيشواز، جمعى از بيرون شهر آمده بودند آه عمامه«

آردند اما خالى از حقيقت بود و فقط  هاى خود دعوت مى ما را به خانهبه سر پيچيده بودند و همه، 

روزى آه وارد شديم بادهاى تندى مىوزيد و خاك و غبار را به صورت . جنبه رسوم شرقى را داشت

سپس در آاخ استاندارى فرود آمديم و بعد از استراحت و صرف غذا تصميم گرفتيم آه از . زد ما مى

ورود ما را به سرعت هر چه تمامتر به مردم رسانده بودند و اين سرعت انتقال خبر . شهر ديدن آنيم

وقتى خواستيم با همان اسكورت مخصوص وارد حرم حسين . خبر از خصوصيات مردم عراق است

اند تا در صورت ورود  بشويم متوجه شديم آه جمع زيادى از محافظان حرم به طور مخفى مسلح شده

شتافتند و از پشت بام و داخل حرم  هاى مجاور نيز به آمك آنان مى  از خانهما مقاومت آنند و شايد

آردند، پس به ناچار از ورود به حرم منصرف شديم ولى بعضى از مستخدمين  آنان را تقويت مى

البته جاى . مسيحى ما وارد حرم شدند اما اين حيله لو رفت و آنها را با ضرب و شتم بيرون آردند

آنند و  اى پاك به حرم حسينى نگاه مى شيعيان و مسلمانها با ديده.  به قتل نرسيدندبسى شكر بود آه

 .برند مردگان خود را براى دفن به آربلا مى

 

است )عليه السلام(ستمديده، مضطرّ دادخواه، اندوهگين، ملهوف، لهفان از القاب سيدالشهدالهفان

 .»لهفانا... الحسين صاحب آربلا قتل ان «:  آمده است )عليه السلام(آه در حديث امام باقر

 

 ليلى



» بن مسعود ثقفى بن عروة ابومرّة«ليلى دختر . )عليه السلام(اآبر مادر بزرگوار حضرت علىّ

 .بوده است

 

 مادام ديولافوا

و زمان حكومت تقى پاشا، والى بغداد، جهانگرد معروف ) م١٨٨١.  هـ ١٢٩٩(در سال 

ر مهندس خود پس از ديدار خود از ايران و بابل وارد آربلا شدند و با شوه» مادام ديولافوا«فرانسوى 

گويد خواستيم   او گفته آه طلاّب علوم دينى در آنها سكونت داشتند و مى. از مدارس آربلا ديدن نمودند

از حرم ديدن آنيم آه پاسبانان حرم از ورود ما جلوگيرى آردند و حتى نگذاشتند آه از دروازه رسمى 

از . شويم، از پشت سور وارد شهر شده و در يك خانه محقر و رطوبتى مستقر شديمشهر وارد 

قبّه با طلا پوشيده شده و از آثار . بام شهر را نگاه آرديم و از دور، بارگاه حسينى معلوم بود  پشت

او . عمده هدف مادام ديولافوا از زيارت آربلا، ديدن آثار باستانى حرم حسينى بود. صفوى بود

ايرانى رفتيم، جداً مرد شريفى بود و از » آنسول«بالاخره به نتيجه مثبت نرسيديم و به ديدن : يدگو مى

سرانجام قرار بر اين . ما پذيرايى بسيار عالى به عمل آورد و اصرار داشت آه به منزل او وارد شويم

ه آلاه قرمز هاى مجاور صحن خصوصيات حرم را مشاهده نمايند به شرط اينك  شد آه از بالاى خانه

 .ترآى برسرشان بگذارند تا اهالى متوجه نباشند آه آنها خارجى هستند

 

 .»الحُسينيّة السّياسة«: ـ مؤلّف آتاب) مستشرق(نويسنده مسيحى آلمانى ماربين

حسين پسر على «: گويد  مى)عليه السلام(ماربين نويسنده آلمانى درباره قيام اباعبداالله الحسين

ختر محبوبش فاطمه متولد شد، تنها آسى است آه در چهارده قرن پيش در برابر نبيره محمد آه از د

توان ناديده گرفت اين است آه حسين اول   موضوعى را آه نمى... حكومت جور و ظلم قد علم آرد

حسين به . شخص سياستمدارى بود آه تا به امروز احدى چنين سياست مؤثرى اختيار ننموده است

 ...شوم و دست به ناحق نخواهم داد گفت من در راه حق و حقيقت آشته مى شعار هميشگى خود مى

آردند  اميه آه سلطنت مطلقه داشتند و دستورات اسلام را پايمال مى حسين ديد حرآات بنى

هاى استوار و مستحكم اسلام را درهم ريزد و اگر بيش از اين مسامحه آند نام و  نزديك است پايه

نى باقى نخواهد ماند اين بود آه تصميم گرفت در برابر حكومت ظلم و جور نشانى از اسلام و مسلما

قد علم آند و براى پايدار داشتن پرچم اسلام پرچمى آه با فداآارى و از خودگذشتگيهاى جدش و با 

ايثار خون پاك صدها مسلمان غيرتمند برافراشته شده بود جان و مال و خانواده و فرزندان و دوستان 

 ...ا نمايدخود را فد

اين سرباز رشيد عالم اسلام به مردم دنيا نشان داد آه ظلم و بيداد و ستمگرى پايدار نيست و بناى 

ستم هرچند ظاهراً عظيم و استوار باشد در برابر حق و حقيقت چون پر آاهى بر باد خواهد رفت، 



ا مبارزه فداآارانه پرست براى احياى حقيقت قيام آنند و ب طلب و حق مشروط بر اينكه مردمى حق

خود دست از جان بشويند و بطلان ظلم و جور و حقانيت دين و اخلاق را با خون خود بر صفحه 

 .تاريخ گيتى ثبت آنند

اميه و وضع  پيروان وجدان اگر با نظر دقيق اوضاع و احوال آن دوره و پيشرفت مقاصد بنى

بدون تأمل تصديق خواهند آرد آه حسين سلطنت و دشمنى و عداوت آنها را با حق و حقيقت بنگرند، 

با قربانى آردن عزيزترين افراد خود و با اثبات مظلوميت و حقانيت خود به دنيا درس فداآارى و 

و اگر چنين . جانبازى آموخت و نام اسلام و اسلاميان را در تاريخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت

ماند و ممكن بود يكباره اسلام و  به حالت آنونى باقى نمىحادثه جانگدازى پيش نيامده بود قطعاً اسلام 

 .اسلاميان محو و نابود گردند

من ننگ دارم از اينكه پسر معاويه شراب : حسين به هفتاد و دو تن از ياران خود چنين گفت

را آلود بسازد و قبايل بيمناك اسلام را با زر و زور بترساند و پايه حكومت بيداد  بخورد و اشعار هوس

 .پناه باشد اما دين خدا بى... استوار آند

ترسيد  من بايد قيام آنم و با خون خود دين اسلام را آبيارى نمايم، اگر شما از اين راه پرخطر مى

فوراً برگرديد و مرا به حال خود واگذاريد ولى يارانش آشته شدند و فداآارى را بر زندگى ترجيح 

 ».دادند

چندين سال متوالى حسين تدارك آشته شدن خود را ديد و « : افزايد وى در جاى ديگرى مى

حسين بن على چون قصدى جز آشته شدن آه مقدّمه آن خيالات . مقصدى بسيار عالى مدّنظر داشت

آسى و مظلوميّت دانسته و  مقدس بود، مدّنظر نداشت بزرگترين وسيله را بى) روليسيون(عالى و آن 

اميه و ابراز   حسين در افشاى ظلم و ستم بنى.  مؤثّر واقع گردداختيار آرد تا مصائب وى در قلوب

حسين با آن همه مصائب . اى فروگذار ننمود هاشم و اولاد محمّد دقيقه خيالاتشان در عداوت بنى

) تحريك احساسات(جانكاه و افكار متراآم و عطش و آثرت جراحات باز هم از مقصد عالى خود 

دانست بنى اميه بر فرزند آوچكش رحم نخواهند آرد، بخاطر بزرگ  صرف نظر ننموده و با اينكه مى

 .»ساختن مصائب خود او را بر سر دست گرفته، به ظاهر تقاضاى آب آرد و با تير جواب شنيد

 

 ماريه بنت سعد

ماريه دختر سعد، بانوى شجاع و شيعى از مردم بصره بود آه . ماريه، به معناى سپيد درخشان

بيت از آنجا منتشر  فضايل و تعاليم اهل. شد تجمّع شيعه در اين شهر محسوب مىاش پايگاه  خانه

عليه (حسين اى آه به اين خانه تردّد داشتند، براى يارى امام در ايّام نهضت آربلا، عدّه. گشت مى
 . به آوفه رفتند)السلام

 



 بن انس آاهلى مالك

است آه در )عليه السلام(الشّهداءيار وفادار سيّد» بن حارث آاهلى انس«به قولى وى همان 

 .آربلا به شهادت رسيد

 

 مالك بن انس مالكى

نمايد و از رجزهاى جالب و آوتاه سخن مالك  او را از شهداى عاشوراى حسينى ذآر مى» بحار«

 :است 

 و آل حرب شيعة الشيطان*** آل على شيعه الرحمن 

 .پيروان شيطانند) آل حرب(اميه يعنى پيروان على پيروان خداى رحمانند ـ و پيروان بنى 

 

 مالك بن اوس مالكى

 .آوران آربلا است آه پس از نبرد با دشمن به شهادت رسيد از شهداى عاشوراى حسينى و رزم

 

 بن بشير بُدّى مالك

عليه (از جنايتكاران روز عاشوراست آه تحت فرمان عمرسعد اقدام به قتل اصحاب سيّدالشّهداء

 .نمود  مى)السلام

عبداالله دباس، همان آسى آه محمد فرزند عمار ياسر را آشته بود، تنى چند : بن اعين جهنى گفت مالك

بن بشير بُدّى  مالكـ ٢بن اسيد جهنى  ـ عبداالله١: از قاتلان حسين را به مختار معرفى آرد از جمله

 .بن مالك محاربى حمل ـ٣

را به تعقيب آنان فرستاد و » رو نهدىبن عم مالك«نام ابونمر   مختار يكى از افسران شجاع خود به

بودند، دستگيرشان نمود و شب هنگام بود آه به آوفه بازگشت و آنان » قادسيه«آنان را آه در منطقه 

اى دشمنان خدا و اى دشمنان : مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، فرياد زد. را به نزد مختار آورد

بن    حسين)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر نان اهلآتاب خدا و اى دشمنان رسول خدا و اى دشم

فطرتان، آسى را  را به من تحويل دهيد، اى پست)عليه السلام(حسين! چه شد؟)عليه السلام(على

ما . اى امير، رحمت خدا بر تو باد: آنان با وحشت گفتند... آرد  آشتيد آه شما را بر اقامه نماز امر مى

منّت بر ما بنه و ما .  نرفتيم ما را بردند، مجبور بوديم)عليه السلام(خودمان داوطلبانه به جنگ حسين

 !.را نكُش

آيا شما منّت بر حسين فرزند دختر ! منّت بر شما گزاريم؟: مختار آه به شدت ناراحت بود به آنان گفت

 !پيامبرتان گذاشتيد و او را رها آرديد و به او آب داديد؟

 



 مالك بن داوود

 .مالك بن دودان از شهداى روز عاشوراستبه قولى او همان 

 

 مالك بن دودان

از دلاوران و مجاهدان بنام شيعه و از شهداى . اند دودان را بعضى از انساب نويسان داوود نوشته

 :از رجزهاى اوست . است)عليه السلام(عاشورا و آربلاى حسين

 ضرب فتى يحمى عن الكرام*** اليكم من مالك الضرغام 

 الانعام االله ذى  يرجو ثواب

اى آه از  حواله به سوى شما است و از مالك شيردل ـ ضربت قهرمانانه) شمشيرم(يعنى اينك 

مالك شيردلانه جنگيد و به شهادت . نمايد  حمايت مى) ابا عبداالله الحسين و اهل بيت(بزرگمردان الهى 

 .رسيد

 ).عدنان، عرب شمال. (اى از عدنان قبيله، »اسد خزيمه بنى«اى از  بن اسد، تيره دودان: دودان

 

 مالك بن عبداالله

 .باشند  او و برادرش سيف بن الحرث از شهداى روز عاشورا مى

 

 بن سريع جابرى بن عبداالله مالك

بود و از شهداى جوان آربلا » بن سُريع جابرى بن حارث  سيف«پسر عموى . از شهداى آربلاست

روز . پيوستند)عليه السلام(حسين آرده و در آربلا به اماماين دو از آوفه حرآت . شد محسوب مى

نزديك )عليه السلام(حسين گاه امام بن قيس، هنگامى آه دشمن به خيمه عاشورا پس از شهادت حنظلة

سپس هر دو با هم به ميدان رفته، جنگيدند تا . شده بود، گريان خدمت امام آمدند و اذن ميدان طلبيدند

 . برادر مادرى و هم پسرعمو بودندآن دو، هم. شهيد شدند

 

 مالك بن عبداالله جابرى

از صلحا و پيروان ائمه اهل بيت است چنانكه در زيارت رجبيّه نام شريف اين شهيد نيز به عنوان يكى 

 .»...السّلام على مالك بن عبداالله الجابرى «: از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى آمده است 

 

 مالك بن عبد بن سريع



آتب رجال مانند رجال شيخ طوسى و مامقانى و نيز در تاريخ طبرى و مقتل ابومخنف او را از در 

: اند چنانكه در زيارت ناحيه مقدسه است   و از شهداى آربلا نگاشته)عليه السلام(اصحاب امام حسين

 بن سريع مالك بن عبد: نمايد   طبرى در تاريخ خود اضافه مىـ » السّلام على مالك بن عبد بن سريع«

و سيف دو پسر عمو و دو برادر مادرى بودند آه به اتفاق شبيب بن الحرث مولاى خود به يارى امام 

اين بزرگوار نيز همچون ديگر ياران حسينى مردانه جنگيد تا به شهادت . به آربلا آمده و شهيد شدند

 .رسيد

 

 بن عبدبن سريع جابرى مالك

 .است» بن عبداالله جابرى مالك«همان به قولى او . باشد از شهداى آربلا مى

 

 بن عمرو نهدى مالك

هم او بود آه به دستور مختار اقدام به تعقيب و . يكى از افسران شجاع مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .نمود مى)عليه السلام(حسين دستگيرى قتله امام

 را آشته بود، تنى چند عبداالله دباس، همان آسى آه محمد فرزند عمار ياسر: بن اعين جهنى گفت مالك

بن بشير بُدّى  ـ مالك٢بن اسيد جهنى  ـ عبداالله١: از قاتلان حسين را به مختار معرفى آرد از جمله

 .بن مالك محاربى ـحمل٣

را به تعقيب آنان فرستاد و » بن عمرو نهدى مالك«نام ابونمر   مختار يكى از افسران شجاع خود به

هنگام بود آه به آوفه بازگشت و آنان  دند، دستگيرشان نمود و شببو» قادسيه«آنان را آه در منطقه 

اى دشمنان خدا و اى دشمنان : مختار تا چشمش به آن جانيان افتاد، فرياد زد. را به نزد مختار آورد

بن  حسين)صلى االله عليه وآله(بيت پيامبر آتاب خدا و اى دشمنان رسول خدا و اى دشمنان اهل

فطرتان، آسى را  را به من تحويل دهيد، اى پست)عليه السلام(حسين! د؟چه ش)عليه السلام(على

ما . اى امير، رحمت خدا بر تو باد: آنان با وحشت گفتند... آرد  آشتيد آه شما را بر اقامه نماز امر مى

منّت بر ما بنه و ما .  نرفتيم ما را بردند، مجبور بوديم)عليه السلام(خودمان داوطلبانه به جنگ حسين

 !.ا نكُشر

آيا شما منّت بر حسين فرزند دختر ! منّت بر شما گذاريم؟: مختار آه به شدت ناراحت بود به آنان گفت

 !پيامبرتان گذاشتيد و او را رها آرديد و به او آب داديد؟

بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، با يك گروه پنجاه نفرى   او توانست در آخرين نبرد مصعب

بن عمرو، خود به تنهايى  به قولى، مالك. را تعقيب و او را به هلاآت برسانند» محمّدبن اشعث«



بن عمرو به دست نيروهاى  سرانجام در همين جنگ مالك. محمّدبن اشعث را به هلاآت رساند

 .زبير به قتل رسيد ابن

 

 بن مسمع مالك

. بود) بن عبدى بن مخربة مثنّىيكى از حاميان و هواداران (» زيادبن عمرو عتكى«وى از دوستان 

آه در » قباع«به فرمان » بن زبير  مصعب«با شنيدن خبر درگيرى نيروهاى » زيادبن عمرو عتكى«

خود را به » بن مسمع مالك«بوقوع پيوسته بود باشتاب، سوار بر اسبش شد و همراه » الرّزق مدينة«

بخدا سوگند ما هم عقيده شما «: ندند و گفتندو نيروهايى آه مجدّداً دور او جمع شده بودند رسا» مثنّى«

جا پايگاه   نيستيم و مخالف مختار هستيم، امّا نخواستيم شما را سرآوب آنند، به همان آوفه برويد آه آن

 ».شماست

 .بن زبير بود وى از هواداران و افسران مصعب

يّاى حرآت بن زبير، عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، مصعب، ارتش خود را مه در جنگ مصعب

منصوب » بكربن وائل«بن مسمع را به فرماندهى طايفه  وى در اين جنگ، مالك. سوى آوفه آرد به

 .آرد، آه اينان طايفه بزرگى بودند آه در پنج ناحيه بصره سكونت داشتند

 

 بن منذر مالك

 در جنگ مصعب عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى،. بن زبير بود  وى از هواداران و افسران مصعب

را به » بن منذر مالك«وى در اين جنگ . سوى آوفه آرد مصعب، ارتش خود را مهيّاى حرآت به

 .گماشت» عبدالقيس«سرآردگى طايفه 

 

 بن نضر ارحبى مالك

. ديدار آردند)عليه السلام(وى به اتّفاق ضحّاك بن عبداالله مشرقى در مسير راه آربلا با سيّدالشّهداء

آن دو به بهانه قرض داشتن و سرآشى به خانواده، رفتند و توفيق . ردامام از آنان دعوت به يارى آ

 .حضور در حماسه عاشورا را نيافتند

 

 بن هشيم بدائى مالك

بن هشيم همان آسى است آه پس   مالك. وى از هواداران و نيروهاى تحت امر عمرسعد در آربلا بود

پس از قيام، مختار . حضرت را به غارت برد، آلاهخود آن )عليه السلام(حسين از شهادت امام

 .دستور داد تا دست و پاى او را قطع آردند و با همان حال به هلاآت رسيد



 

 هاشم ماه بنى

 . است)عليه السلام(العبّاس از القاب حضرت ابوالفضل. هاشم  يا، قمر بنى

 

 مبارك 

ر آربلاى حسينى شرآت جست به اتفاق مولاى خود حجاج د. غلام آزادشده حجاج بن عبد بن مسروق

 .و پس از جنگ سخت و قتال با طاغيان و ظالمان به شهادت رسيد

 

 متوآّل عبّاسى

جعفر بن معتصم بن هارون الرشيدمكنى به ابوالفضل، مادرش آنيزى به نام شجاع، دهمين خليفه 

برادرش  پس از مرگ ٢٣٢ در بغداد متولد، و در ذيحجه سال ٢٠٧ يا ٢٠٦ يا ٢٠٥عباسى به سال 

واثق يعنى دويست سال پس از درگذشت عباس بن عبدالمطلب و گذشت صدسال از خلافت ابوالعباس 

مامون و معتصم و واثق آه : سفّاح با وى به خلافت بيعت شد وى  بر خلاف سه خليفه پيش از خود 

را به ترك طرفدار بحث و استدلال و استوار بودن عقايد دينى بر مبانى عقلى و علمى بودند، مردم 

آرد و سخت طرفدار سنت و  نظر در اصول دين و مطالبى چون خلق قرآن امر مى مباحثه و اعمال

آرد و شيعه و معتزله را سرآوب  حديث و جمود در مسايل دينى بود، اهل سنت و جماعت را تاييد مى

ع و مساجد آرد و آنها را به حضور در مجام نمود، علماى سنت را بسيار احترام و تجليل مى مى

دعوت و به خواندن احاديث راجع به رؤيت خداوند و صفاتى چون تجسم حضرت بارى جل شانه امر 

پرداخت، ابوبكر بن ابى شيبه را در جامع  نمود و براين آار عطاياى جزيل و مواجب آلان مى مى

رصافه و برادرش عثمان را در جامع منصور بغداد گماشت و در حضور هريك سى هزار 

گفتند و   آردند، سنّيان وى را دعا و ثنا مى آمدند و آنها احاديثى از آن قبيل بر مردم تلاوت مى ىگردم

 ٢٣٤و اين واقعه به سال . دادند ها از خود نشان مى در مدح و ستايش او آه احياى سنت نموده مبالغه

 .به وقوع پيوست

عه سخت متعصب بود آه در وى در طرفدارى از جبهه سنى و مخالفت با ديگر مذاهب بخصوص شي

هاى اطراف آن را منهدم  و خانه) ع( دستور داد مرقد مطهر حضرت ابى عبداالله الحسين ٢٣٦سال 

اى درآورد و گفت  سازند و مردمان را از زيارت آن حضرت منع نمود و آنجا را به صورت ويرانه

د از او به دل بگيرند تا جايى آن زمين را مزرعه آنند، اين آار او باعث شد آه مسلمانان رنجشى شدي

 .داشتند نوشتندو عليه او اشعارى مهيج مكتوب مى آه بر ديوارهاى مساجد سبّ و الشتم او مى



متوآل با آل ابوطالب عداواتى خاص داشت، پيوسته درصدد اذيت و آزار آنها بود و به اندك تهمتى 

ن بود، آن چه به روزگار متوآل بر آل ساخت، وزير او فتح ابن خاقان نيز اينچني ايشان را معذب مى

عمر بن فرح رخجى والى متوآل بر مكه و ; على گذشت در ايام هيچ يك از خلفاى بنى عباس نگذشت

آرد و بر اين امر، سخت پيگير بود آه اگر   مدينه بود، وى مردم را از احسان به اين خاندان منع مى

داد، لاجرم  ه او را تحت تعقيب و تعذيب قرار مىرسيد آسى اندك احسانى به آنها آرد  به وى خبر مى

مردمان دست از رعايت طالبين برداشتند و به حدى آار برايشان سخت شد آه زنهاى علويات پوشاك 

 .گزاردند درستى به تن نداشتند، چند تن از ايشان با يك جامه به نوبت نماز مى

بيعت گرفت و به ولايت عهدى آه به متوآل جهت فرزندان خود، منتصر و معتزّ و مؤيد از مردم 

ترتيب مذآور پس از خود پست خلافت را به دست گيرند، ولى بعداً بر اين شد آه معتز را به جهت 

اى آه به مادرش داشت بر منتصر پيشى اندازد، از منتصر خواست آه از مقام اولويت خويش   علاقه

ده بود، پيوسته وى را در مجالس عمومى تنازل آند، وى نپذيرفت، متوآل آه از او رنجيده خاطر ش

زد و از منزلتش در نظر   نمود و زخم زبان مى خواند و در پيش چشم مردم به وى توهين مى مى

اى پيش آمده بود آه ترآان دربارى نيز از متوآل آزرده خاطر گشته  آاست، اتفاقاً مسئله مردم مى

 شد آه به دستيارى ترآان به حيات پدر خاتمه بودند، منتصر آه اين معنى را درك آرده بود، بر اين

دهد، از اينرو چند تن از غلامان ترك و در راس آنها بغاء صغيررا جهت آشتن پدر گماشت، شبى آه 

گسارى بود و وى را در حالت مستى ربوده بود، بغاء داخل  متوآل در قصر خود با نديمان سرگرم مى

 شدند و جز فتح بن خاقان آه نزد متوآل بماند آنگاه قصر شد و نديمان را مرخص آرد همگى بيرون

غلامانى آه مهياى قتل بودند با شمشيرهاى برهنه بر متوآل هجوم آوردند، فتح بن خاقان آه چنين ديد 

غلامان ; و خود را بر روى متوآل افكند! خواهيد خليفه را بكشيد؟  واى بر شما مى: فرياد آشيد 

آل فرود آوردند، و خون هر و بريختند و بيرون شدند و به نزد منتصر شمشيرها آشيده و بر فتح و متو

 .رفته و با وى به خلافت سلام آردند

مدت .  در سامراء واقع شد٢٤٧قتل متوآل در سه ساعت از شب چهارشنبه سوم يا چهارم شوال سال 

 .ود خوارزميّهخلافتش چهارده سال و ده ماه و سنين عمرش به چهل و يك سال رسيد، مادرش آنيزى ب

به دستور وى پاسگاهى . تلاش بسيار آرد)عليه السلام(عبداالله  وى در ويران ساختن قبر حضرت ابى

بار قبر  به امر متوآّل، هفده. در نزديكى آربلا زده بودند تا هرآس را آه قصد زيارت دارد بكشند

 را )عليه السلام(يّدالشّهداءهم به دستور او بود آه قبر مطهّر س. را خراب آردند)عليه السلام(حسين

 .شخم زدند و آب بر آن قبر مطهّر بستند

 

 بن عبدى بن مخربة مثنى



مختاربن ابوعبيد ثقفى به او تأآيد آرد آه مردم بصره را به خونخواهى . وى رهبر شيعيان بصره بود

 .دعوت آند)عليه السلام(حسين

 .معتمدين مختار بود آه به قيام دعوت شده بوداز » بن عبدى بن مخربة مثنى«

در بصره مردم را به بيعت با مختار دعوت » بن مخربه عبدى مثنى«ق .  هـ ٦٦سال «: طبرى گويد

وى . بيت بود وى از شيعيان مخلص و محبّان واقعى اهل. مثنى، از سران و بزرگان بصره بود» .آرد

ابن «نام   و هنگامى آه معاويه، يكى از يارانش بهمردم بصره را به يارى اميرمؤمنان دعوت آرد

بن مخربه به او پيغام داد آه از بصره برود والاّ با  سوى بصره فرستاد، مثنى را به» حضرمى

ممكن نيست پسرعم رسول خدا را يارى : شمشيرهاى برهنه، او را بيرون خواهد آرد و اضافه نمود

عليه (اش شويم نه به خدا سوگند، دست از على دستهنكنيم و داخل طاعت طغيانگر معاويه و دارو

 .برنخواهيم داشت)السلام

بن صرد، رهبر قيام توّابين، سران  مثنى در قيام توابين، آمال همكارى را نمود و هنگامى آه سليمان

 دعوت آرد، مثنى از طرف مردم بصره در جواب )عليه السلام(حسين  شيعه را به خونخواهى امام

بحمداالله ما شيعيان، بر تصميم شما وفادار و همفكريم و بزودى با «: يمان نوشتنامه دعوت سل

مثنى، به وعده خود عمل آرد . و اشعارى در ذيل نامه نوشت» نيروهاى خود به آمك شما خواهيم آمد

بن   سيصد مرد جنگى به آمك توّابين شتافت، امّا آمى دير رسيد، و هنگامى بود آه سليمان٣٠٠و با 

مثنى و نيروهايش به آوفه آمدند و مختار در . ه شهات رسيده بود و اآثر توابين شهيد شده بودندصرد ب

 .آن هنگام زندانى بود

طور محرمانه با مختار تماس حاصل نمايد و اعلام بيعت و پشتيبانى آند، آه هرگاه  مثنى توانست به

از سران شيعه در آوفه، در جواب نامه مثنى با جمعى . مختار قيام آرد با تمام قوا، او را يارى دهد

بن مخربه را مأمور آرد آه از نفوذ   مختار، مثنى. سرّى مختار، اعلام وفادارى و همكارى آردند

فرمان سرّى . خود، در ميان مردم بصره، استفاده آند و آنان را به قيام و بيعت با مختار، دعوت آند

 :مختار به مثنى چنين بود

مثنى، به بصره » ه، برو و مردم را دعوت آن، امّا با احتياط و محرمانهبه ولايت خويش بصر«

بازگشت و مردم را براى خونخواهى شهداى آربلا به قيام دعوت نمود، و جمع آثيرى از عشيره و 

 .طايفه خود را و تعدادى از مردم بصره، محرمانه با او بيعت آردند

ابن مطيع، استاندار سابق آوفه آه از طرف پس از مسلّط شدن مختار بر اوضاع آوفه و فرار 

زبير منصوب شده بود، مثنى آشكارا به حمايت از مختار قيام آرده، در مسجد بصره سخنرانى  ابن

سوى آوفه حرآت   آرد و طايفه او و جمعى از شيعيان با وى همراه شدند و براى يارى مختار به



در آنجا اردو زد و آذوقه زيادى فراهم آردند، و رفت و » الرزق مدينة«مثنى با نيروهايش به . آردند

 .شترها ذبح نمودند

سوى آوفه را داشتند آه از  مثنى و نيروهايش، در نزديكى شهر بصره اردو زدند و قصد حرآت به

از » بن هيثم قيس«و » عبادبن حصين«بن زبير نيرويى به فرماندهى   نماينده مصعب» قباع«طرف 

گذشتند و نزديك نيروهاى مثنى مستقر شدند، مردم » زار شوره«ز منطقه راه آوفه، حرآت آردند و ا

درهاى خانه خود را به روى آنان بستند و هيچ آس به يارى عباد نيامد و حتّى آسى آه از او سؤالى 

مردى ! جا نيست؟ آسى از بنى تميم اين: خورد، عباد، فرياد زد  بكند در آن حول و حوش به چشم نمى

برو در : عباد گفت. از طايفه عبد شمس است» ورّاد«جا خانه  آن! امير: گفت» الاعور  حنيفة«به نام 

اش را گشود، تا  درب خانه» ورّاد«الباب آرد و  بزن و ببين چه آسى در خانه هست؟ آن مرد، دق

چشم عباد به او افتاد، شروع آرد بر سر او فرياد زدن و ناسزا گفتن، آه تو اينجايى و به سراغ من 

ات  زود باش اسلحه: دانم منظور شما چيست؟ چه آار بايد بكنم؟ عباد گفت نمى: ورّاد گفت! آيى؟ مىن

ورّاد، سلاح خود را برداشت و سوار شد و در آنار عباد و نيروهايش ايستاد ! را بردار و سوار شو بيا

عباد به ورّاد . و در همان محل، مستقر شدند تا مثنى و نيروهايش آه عازم آوفه بودند سر رسيدند

عباد و نيروهايش، حرآت آردند و از . با نيروهاى قيس همانجا باشيد تا من بروم و برگردم: گفت

محل (الرّزق  مدينة. آمدند» الرزق مدينة«جا به  رساندند و از آن» آلاء«خود را به » ذباحان«مسير 

» سرآه فروشان« بازار چهار در داشت، درى به سمت بصره و درى به طرف) المال نگهدارى بيت

عباد و . شد ، آه درى آوچك بود، باز مى»سمساران«سوى بازار  طرف مسجد و درى به و درى به

الرزق  تعدادى از نيروهايش آنجا توقف آردند و نردبانى آوردند و عباد، نردبان را آنار ديوار مدينة

رفتند، » دارالرزق«بام   به پشتبام رفت و حدود سه هزار نفر از افرادش همراه او نهاد و به پشت

شما همين جا روى بام باشيد، وقتى صداى تكبير را شنيديد شما هم با صداى بلند : عباد به آنان گفت

عباد، با تعدادى از نيروها برگشت و سراغ ورّاد و قيس و نيروهايى آه آنجا مستقر . تكبير بگوييد

ياران او حمله آن، ورّاد و نيروهاى تحت فرمانش، به بودند رفت و به ورّاد گفت با نيروها به مثنى و 

نيروهاى مثنى حمله آردند و جنگ سختى بين آنان درگرفت و چهل نفر از ياران مثنى، به شهادت 

رسيدند و جمعى نيز از نيروهاى دشمن هلاك گشتند، صداى تكبير عباد و افرادش بلند شد و آسانى آه 

مثنى و يارانش آه از . الرزق بود فرار آرد ند و هر آس در مدينةبالاى بام بودند همزمان تكبير گفت

پشت سر خود تكبير شنيدند، سخت وحشت آردند و متفرق شدند، عباد وقتى ديد آه نيروهاى مثنى، 

الرزق   سان مدينة و بدين; آنان را تعقيب نكنيد: شكست خوردند و متوارى شدند به ياران خود گفت

. بازگشتند» قباع«سوى شهر بصره به نزد   زياد افتاد، و نيروهاى عباد به نمجدّداً به دست عمّال اب

آه از حاميان و همفكران مثنى بود با شنيدن خبر درگيرى نيروهاى طرفدار » زيادبن عمرو عتكى«



قباع بالاى منبر نشسته . باشتاب، سوار بر اسب شد و وارد بصره گرديد» قباع«ابن زبير به فرمان 

اى قباع، نيروهايت را از مقابل برادران ما برگردان و در غير اينصورت، با «: رياد زدزياد، ف. بود

آه ريش سفيد مردم بصره و قبلا از ياران وفادار » بن قيس احنف«قباع . آنان خواهيم جنگيد

زبير را خواست و به آنان مأموريت داد آه بين  اميرمؤمنان بود و عمروبن عبدالرّحمن، نماينده ابن

سوى طايفه   احنف و عبدالرّحمن، به... دم بصره را اصلاح آنند و جلوى درگيرى را بگيرندمر

زبير نيستند؟ همه  مگر شما در بيعت ابن! »ازد«و » بكر«اى مردم : عبدالقيس آمدند و احنف فرياد زد

ما : حنف گفتا. آرى، ولى حاضر نيستيم با برادرانمان درگير شويم و يا آنان را تسليم شما آنيم: گفتند

خواهند بروند و اين شهر و مردمش را آسوده  آارى به آنان نداريم، آنان آزادند، هر آجا آه مى

بن مسمع، خود را به مثنى و نيروهايى آه مجدداً   زياد و مالك. جا فتنه برپا نكنند بگذارند، و در اين

شما نيستيم و مخالف مختار هستيم، عقيده  بخدا سوگند ما هم«: دور او جمع شده بودند رساندند و گفتند

مثنى، هنگامى آه » .جا پايگاه شماست امّا نخواستيم شما را سرآوب آنند، به همان آوفه برويد آه آن

احنف . سوى آوفه حرآت آرد ديد دعوت بيشتر، اثرى ندارد، سخن آنان را پذيرفت و با افراد خود به

هرگز در رأى خود خطا نرفتم مگر امروز آه «گفت  بازگشت و مى» بصره«با ناراحتى، به شهر 

عباد و قيس هم پيش قباع . »را پشت سر خود نهادم) بكر و ازد(و طايفه مهم ) مثنى و يارانش(اين قوم 

 .رفتند و مثنى با تعداد آمى از ياران خود به سوى مختار شتافت

 و مخالفت مردم بصره را به مثنى با تعداد باقى مانده ياران خود، به آوفه آمدند و ماجراى درگيرى

بن مسمع با ما درگير نشدند و مانع حرآت ما   اطلاع مختار رساندند و گفتند آه زيادبن عمرو و مالك

مختار از شنيدن اين سخن، احتمال داد زمينه همكارى اين دو نفر از سران بصره با او مساعد . نگشتند

 :تاى بدين مضمون براى آن دو نوش است، بنابراين نامه

امّا بعد، بشنويد و اطاعت آنيد تا از دنيا هر چند بخواهيد به شما دهم و بهشت را براى شما ... «

خيلى ) مختار(ابواسحاق «: مالك، رو به زياد آرد و با لبخندى تمسخرآميز گفت» ...تضمين نمايم

اى ابوغان،  «:زياد با شوخى گفت» !دهد؟  بخشد، هم دنيا و هم آخرت را به ما مى  سخاوتمندانه مى

 .».زنيم  آنم، هرآس به ما پول داد به آمك وى شمشير مى ولى من نسيه نبرد نمى

 

 مجالد بن سعيد

روايت » عامر شعبى«را از » قصر بنى مقاتل«وى جريان . او از روايتگران وقايع عاشوراست

ن او به خانه ، رفت»مسلم«شكنى مردم و تنها نهادن  پيمان: و روايت ديگرى نيز دارد آه. آند مى

آن زن آزاده و با ايمان، سخنرانى شرربار ابن زياد و دعوت همگان به جاسوسى به نفع » طوعه«



در خانه خودشان، و گسيل انبوهى از » مسلم«، گزارش بلال بر وجود »مسلم«استبداد و يافتن 

 .گويد  براى پيكار با مسلم را باز مى» محمّد بن اشعث«ها به سرآردگى   رجّاله

ابو «آورده و » شعبى«نامبرده در تاريخ طبرى هفتاد روايت موجود است آه بيشتر آنها را از از 

 .آند تعبير مى» محدّث«از او به » مخنف

او را فردى مشهور و صاحب روايت شمرده و برخى نيز او را پيرو مذهب خاندان رسالت » ذهبى«

 .ق از دنيا رفت.  هـ ١٤٣او در سال . اند عنوان ساخته

روايتى را در مورد دخت فرزانه پيامبر آورده » مجالد«در بيوگرافى » بخارى«به نقل از » ذهبى«

آند و به دليل همين  روايت مى» ابن عبّاس«و او نيز از » شعبى«است آه اين روايت را نامبرده از 

 .شمارد روايت نيز او را شيعه و پيرو مذهب اهل بيت مى

 

 بن عقبه مجرم

مردم مدينه را قتل عام » حرّه«پيشه يزيد است آه در واقعه  سردار جنايت» ن عقبهب مسلم«وى همان 

 دختر باآره در آن روز تجاوز آردند و بيش از هزار صحابه پيغمبر را به قتل ٩٠٠نمود و به بيش از 

تغيير » مُجرم«به » مسلم«بعضى از مورّخين به دليل جنايات فجيع اين شخص، نامش را از . رساند

 .ندداد

 

 مجمع بن زيادبن عمروبن عدى جهنى

ابن عبدالبر در الاستيعاب او را از اصحاب رسول االله و . از قبيله بنى جهنيّه از ساآنان اطراف مدينه

 در مكه )عليه السلام(مجمع از مدينه خود را به امام حسين. شمرد از مجاهدين بدر و احد نيز مى

مجمع از صلحا و ابرار و از .  و تا شهادت يار و ياور بودرسانيد و از مكه به همراه امام تا آربلا

هاى پيكار و نبرد ـ در عاشورا نيز در برابر دشمن به جنگ نمايانى پرداخت و جمع آثيرى از   ورزيده

 .دشمنان را به هلاآت رسانيد و سپس شربت شهادت نوشيد

 

 مجمع بن عبداالله عائذى

اس بن عبد مناة بن عبيداالله بن سعد العشيرة المذحجى عائذى مجمع بن عبداالله بن مجمع بن مالك بن اي

 .باشد مى

 )عليه السلام(به امام حسين» زباله«گويا اهل آوفه و يا يمن بوده است و در مسير آوفه در منزلگاه 

 .پيوسته و در رآاب آن حضرت به آربلا آمد



عد غلام عمرو بن خالد يك مجمع و پسرش عائذ و عمرو بن خالد و جنادة و واضح، غلام حرث و س

 . ملحق شدند)عليه السلام(گروه شش نفرى بودند آه به راهنمايى طرماح در بين راه به اردوى امام

مجمع بن عبداالله و پسرش عائذ وقتى خبردار شدند قيس بن مسهّر صيداوى به شهادت : ابومخنف گويد 

عمرو بن خالد صيداوى و سعد غلام او و جنادة بن رسيد و امام در آربلا در محاصره است ـ به اتفاق 

ملحق )عليه السلام(از آوفه خارج و در عذيب الهجانات به امام حسين... حرث و غلام نافع بن هلال 

اشراف آوفه را ابن زياد با رشوه آلان : مجمع در جواب سؤال امام از وضع آوفه عرض نمود . شدند

صلى االله عليه وآله (بداالله پدر مجمع از صحابه حضرت پيامبرع... خريدارى و با تهديد ساآت ساخت

حرّ رياحى مانع پيوستن . بود)عليه السلام( و خود مجمع از تابعين و از اصحاب حضرت على)وسلم

شده آه با دستور اآيد آن حضرت دست از   مى)عليه السلام(اين گروه شش نفرى به اردوى امام

 : از آنان احوال آوفه را جويا شد، آه جواب دادند)معليه السلا(ممانعت برداشته و امام

هاى آلانى گرفته و مردم دلشان با شماست ولى فردا شمشيرهايشان عليه شما  بزرگان آوفه رشوه

 از احوال قيس بن مسهر سؤال آرده و آنان سرگذشت قيس را آن )عليه السلام(آنگاه امام. خواهد بود

 :دند و آن حضرت بر مظلوميت قيس اشك ريخته و آيه طورى آه اتفاق افتاده بود شرح دا

 را قرائت آرده و در حق ياران شهيدش »و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا«

اللهم اجعل لنا و لهم الجنة نزلا و اجمع بيننا و بينهم فى مستقر من رحمتك و رغائب مذخور  «دعاى

 .تار شد را از خداى تعالى خواس»ثوابك

بعضى از مؤمنين پيمان خود را به آخر بردند و شهيد شدند و بعضى ديگر در انتظارند «: ترجمه آيه

 ».و هرگز تغيير و تبديلى در عهد خود ندادند

خدايا بهشت را براى ما و پيروان ما جايگاه و منزلگاه قرار بده و ما و آنها را در  «:ترجمه دعا

 .ششهاى فراوان از ثوابت را براى ما ذخيره فرماقرارگاه رحمتت جمع فرما و بخ

مجمع و پسرش عائذ قبل از اوّلين حمله در روز عاشورا به شهادت رسيدند ولى به قول بعضى مجمع 

 .و پسرش در حمله نخست به شهادت رسيدند

 .از مجمع در زيارت ناحيه مقدّسه و رجبيه ياد شده است

 ).يمن، عرب جنوب. (از قبايل عرب قحطان» آهلان«اى از  قبيله» مذحج«منسوب به : مذحجى

 

 مجمع جهنى

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 محبوبة المصطفى



 .االله عليهاست  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. مورد علاقه رسول خدا

 

 مُحتشم آاشانى

ميراحمد آاشانى، متخلّص به محتشم، در حدود الدّين على، فرزند خواجه  العجم، مولانا سيّدآمال  حسان

 هـ در زادگاه خود، ٩٦٦ سال زيست و به سال ٩١ق در آاشان متولّد شد، نزديك به .  هـ ٩٠٥سال 

پرداخت، » شَعربافى«محتشم، پس از تحصيل مقدّمات علوم زمان خود، به . رخت به سراى باقى برد

 :از جمله.  آرده استاى به اين حرفه خود اشاره آه در اشعار عديده

 را شعار» شعربافى«وز ضرورت، آرده بودم *** شد يك شعير  پيش از اين، آز شاعرى حاصل نمى

ولى در شمار سفرهاى او، چند سفر به . محتشم به دليل درد مزمن پا، سفرهاى زيادى نداشته است

ن و شاهزادگان صفوى، وى، اشعارى در مدح سلاطي. اند اصفهان، عتبات عاليات و خراسان را نوشته

مولانا . درگذشت)  ميلادى١٥٨٧.  ق٩٦٦(محتشم در سال . بويژه شاه طهماسب و فرزندان او سرود

 :اى درباره درگذشت او گويد در قطعه.)  ق١٠١٢ م(حاتم آاشى 

 با دل پرغم از اين بيت حزن*** مَلِكِ مُلكِ سخن، حيف آه شد 

 » از مَلِكِ مُلكِ سخنحيف«: گفت*** خواستم چون ز خرد تاريخش 

» محلّه محتشم«نام  اى آه اين مدفن در آن است، به مدفن وى در آاشان، مشهور است و حتّى محلّه

 .شهرت دارد

 در همان جا ٩٥٠نام خواجه عبدالغنى آه در هندوستان متأهل شد و به سال   محتشم، برادرى داشت به

به گفته . سوخت ود و همواره در غم برادر مىمحتشم در سوگ برادر، يازده بند مرثيه سر. درگذشت

سرود و ) دخترشاه طهماسب(اى در مدح پرى خان خانم  اسكندر بيگ منشى، زمانى آه محتشم قصيده

بيت عصمت  خبر آن به شاه طهماسب رسيد، وى را به سرودن اشعارى در مدايح و مراثى اهل

بند ملاّحسن آاشى  تدا در استقبال از هفتپس از اين تشويق، محتشم، اب. السّلام تشويق آرد عليهم

 .سرود)عليه السلام(بندى در مدح حضرت اميرالمؤمنين ترآيب

محتشم، پس از وفات برادرش : آند نقل مى» بعضى از اهل تتبّع«مرحوم مدرّس تبريزى از 

گفت، تا شبى در عالم رؤيا به خدمت حضرت   عبدالغنى، مراثى بسيارى درباره او مى

اى و براى فرزندم  چرا در مصيبت برادرت مرثيه گفته: فرمود. رسيد)عليه السلام(يناميرالمؤمن

عليه (مصيبت حسين! يا اميرالمؤمنين: گويى؟ عرض آرد مرثيه نمى)عليه السلام(حسين

باز اين چه شورش «: بگو: فرمود. آنم خارج از حدّ و حصر است و لذا آغاز سخن را پيدا نمى)السلام

بارى، مرثيه سروده شد و از همان روزهاى آغازين، مورد توجّه و . »الم استاست آه در خلق ع

اگر چه اآثر عالى طبعان به فكر «: نويسد مى» الافكار نتايج«استقبال قرار گرفت، تا آنجا آه صاحب 



پرداختند، فامّا اين مرثيه، شأن و شرف و مقبوليّتى » )عليه السلام(حسين امام«مرثيه آن حضرت 

 .»داردبالاتر 

محتشم شاعر، صاحب مراثى معروفه آه در : گويد  محدّث جليل، مرحوم حاج شيخ عباس قمى مى

 بر در و ديوار آن نصب شده است و گويا آه )عليه السلام(جميع تكايا و مجالس ماتم اباعبداالله الحسين

هت، اين اشعار، به هر ج. از حزن و اندوه، آن اشعار نگاشته شده، يا از خاك آربلا سرشته شده است

آند از  و اين آشف مى. شود   به هيچوجه مندرس نمى)عليه السلام(مثل مصيبت حضرت ابوعبداالله

 .عظمت و بزرگى مرتبت و آثرت معرفت محتشم

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است*** بازاين چه شورش است آه در خلق عالم است 

 نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است بى* **باز اين چه رستخيز عظيم است آز زمين 

 آار جهان و خلق جهان جمله درهم است*** اين صبح تيره باز دميد از آجا آز او 

 آاشوب در تمامى ذرات عالم است*** آند از مغرب آفتاب  گويا طلوع مى

 اين رستخيز عام آه نامش محرم است*** گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست 

 سرهاى قدسيان همه بر زانوى غم است*** رگاه قدس آه جاى ملال نيست در با

 گويا عزاى اشرف اولاد آدم است*** آنند  جن و ملك بر آدميان نوحه مى

 پرورده آنار رسول خدا حسين*** خورشيد آسمان و زمين نور مشرقين 

*  *  * 

  آربلادر خاك و خون تپيده به ميدان*** آشتى شكست خورده طوفان آربلا 

 گذشت از سر ايوان آربلا خون مى*** گريست  گر چشم روزگار بر او فاش مى

 زان گل آه شد شكفته به بستان آربلا*** نگرفت دست دهر گلابى بغير اشك 

 خوش داشتند حرمت مهمان آربلا*** از آب هم مضايقه آردند آوفيان 

 سليمان آربلاخاتم ز قحط آب، *** مكيد  بودند ديو و دد همه سيراب و مى

 فرياد العطش ز بيابان آربلا*** رسد  زان تشنگان هنوز به عيّوق مى

 آردند رو به خيمه سلطان آربلا*** آه از دمى آه لشكر اعدا نكرده شرم 

 آز خوف خصم در حرم افغان بلند شد*** آن دم فلك بر آتش غيرت سپند شد 

* * * * 

 شيد، سر برهنه برآمد زآوهسارخور*** روزى آه شد به نيزه سر آن بزرگوار 

 ابرى به بارش آمد و بگريست زار زار*** موجى به جنبش آمد و برخاست آوه آوه 

 قرار گفتى فتاد از حرآت چرخ بى*** گفتى تمام زلزله شد خاك مطمئن 

 افتاد در گمان آه قيامت شد آشكار*** عرش آن زمان به لرزه درآمد آه چرخ پير 

 شد سرنگون زباد مخالف، حباب وار*** حورش طناب بود اى آه گيسوى  آن خيمه



 عمارى و محمل، شتر سوار گشتند بى*** جمعى آه پاس حرمتشان داشت جبرئيل 

 روح الامين ز روح نبى گشت شرمسار*** با آن آه سرزد اين عمل از امّت نبى 

 دنوعى آه گفت عقل، قيامت قيام آر*** وانگه زآوفه خيل الم، رو به شام آرد 

* * * * 

 اى آباد آرده از آين چها درين ستم*** اى  اى چرخ غافلى آه چه بيداد آرده

 اى بيداد آرده خصم و تو امداد آرده*** بر طعنت اين بس است آه با عترت رسول 

 اى نمرود اين عمل آه تو شدّاد آرده*** ست هيچ گاه  اى زاده زياد، نكرده

 اى بنگر آه را به قتل آه دلشاد آرده *** اى از آشتن حسين آام يزيد، داده

 اى؟ در باغ دين، چه با گل و شمشاد آرده*** بهر خسى آه بار درخت شقاوت است 

 اى با مصطفى و حيدر و اولاد آرده*** با دشمنان دين نتوان آرد آنچه تو 

 اى اش زخنجر بيداد آرده آزرده*** حلقى آه سوده لعل لب خود نبى برآن 

 از آتش تو دود، به محشر برآورند***  دمى آه به محشر درآورند ترسم تو را

* * * * 

 يكباره بر جريده رحمت قلم زنند*** ترسم جزاى قاتل او چون رقم زنند 

 دارند شرم، آز گنه خلق دم زنند*** ترسم آزين گناه، شفيعان روز حشر 

  زنندچون اهل بيت، دست در اهل ستم*** دست عتاب حق به درآيد زآستين 

 آل على چو شعله آتش علم زنند*** آه از دمى آه با آفن خون چكان زخاك 

 گلگون آفن به عرصه محشر قدم زنند*** فرياد از آن زمان آه جوانان اهل بيت 

 زنند در حشر، صف زنان، صف محشر به هم*** جمعى آه زد به هم صفشان، شور آربلا 

 آسان آه تيغ به صيد حرم زنند؟آن نا*** از صاحب حرم چه توقّع آنند باز 

 شويد غبار گيسويش از آب سلسبيل*** پس بر سنان آنند سرى را آه جبرئيل 

 

 محدّث قمى

شاگرد مرحوم ميرزا حسين نورى و صاحب » محدّث قمى«مرحوم شيخ عباس قمى، معروف به 

شخصيّت بزرگوار روايات و اخبار بسيارى در رابطه با عاشورا از اين . است» منتهى الآمال«آتاب 

الآمال خود، پس از بيانى مبسوط در زشتى دروغ در مجالس عزادارى و   وى در منتهى. نقل شده است

خوانى و رعايت نكردن دقّت در نقلهاى تاريخى، سخنانى  منبر و مرثيه و استفاده از غنا در نوحه

 .دارد  معاصى برحذر مىآه اهل منبر را از مبتلا شدن به » نُصَحٌ و تَحذيرٌ«دارد، تحت عنوان 

 

 محدّث نورى



 .است» لؤلؤ و مرجان«مؤلّف آتاب » ميرزا حسين نورى«او همان 

 

 محسن ابوالحب

او از . متولّدشد. ق.  هـ ١٢٣٥محسن بن محمّد حويزى حائرى مشهور به ابوالحب، به سال 

 .يافته و همانجا دفن شددر آربلا وفات . ق.  هـ ١٣٠٥در سال . خطبا و فضلاى مشهور بود

 سوى من يرى السّرور محالا*** لا أرى آربلاء يسكنها اليوم 

 الكرب منها إلى سواها ارتحالا *** سمّيت آربلاء آى لا يروم 

 ذآرهم فى الزّمان جاء فريدا*** آلّهم فى الكمال فرد و حتّى 

 وقفت مثلها لكانت صعيدا*** و قفوا وقفة لو أنّ الرّواسى 

 صيّروها بعد العقام ولودا*** آانت امّ الحروب قبل عقيما 

 والداً و الوفاء آان وليدا*** ولدت منهم الوفاء فكانوا 

 ذاك ماء يجرى و هذا حديدا*** آان طوفانهم آطوفان نوح 

 ع لهول و لم يخف نمرودا*** لو زمان الخليل آانوا لما ارتا 

 نت النّبى صاروا عبيدالابن ب*** سادة فى الزّمان آانوا و لكن 

 فجادوا بها و ناهيك جودا*** لم يكن عندهم اعزّ من النّفس 

 م اخوه مقامه آى يبيدا*** آلّما باد واحد منهم قا 

 و لهم هيبة تذيب الحديدا؟*** آيف يسترضع الحديد دماهم 

 .دبرم آه امروز آسى در آربلا مقيم باشد مگر آنان آه شادى را محال پندارن گمان نمى

 .اين زمين آربلا ناميده شد تا اندوه و غم از اين سرزمين به جاى ديگر منتقل نگردد

 .همه آنها در آمال يگانه بودند و حديث آنان نيز در طول زمان يگانه مانده است

 .شدند گرفتند خاك مى آنها در وضعيّت و موقعيّتى بودند آه اگر آوهها در آن موقعيّت قرار مى

 . در جنگ عقيم بود ولى آنها او را زاينده ساختندپيش از اين ما 

 .پس وفا فرزند آنها و آنها پدرش بودند. مادرِ جنگ از آنها فرزند وفا را به دنيا آورد

 .بود آنها طوفانى چون طوفان نوح برانگيختند، ولى در آن طوفان به جاى آب، آهن روان

 از قدرت نمرود و مصيبت بزرگ ابراهيم وحشتى بودند،)عليه السلام(اگر آنها در زمان ابراهيم خليل

 .نداشتند

صلى االله عليه (ولى در مقابل پسر دختر پيامبر. بزرگان و اشراف روزگار بودند) اصحاب(آنان 

 . عبد و برده شده بودند)وآله

بالاتر از . (ابن بخشش برايشان آافى است. تر نداشتند آه آنرا هم بخشيدند از جان خود چيزى گرامى

 )شود؟ ن چه مىآ



 .هر آدام آه از پاى افتاد، برادرش به جاى او به پا خواست تا او هم از پا در افتاد

 آرد، آهن چگونه توانست خونشان را مانند شير بمكد؟  در حاليكه هيبت آنها آهن را آب مى

 

 )عليهما السلام(محسن بن حسين

در سرزمين شام نزديك (وشن معدن مس ج: ياقوت رومى در معجم البلدان ـ در ذيل لغت جوشن گويد 

اما هنگام عبور دادن اسراى اهل بيت به شام ـ . بردند  ها مى بود آه مردم از آنجا بهره) شهر حلب

 در اينجا وضع حمل نمود و فرزند او آه پسر بود بر اثر )عليه السلام(يكى از زوجات امام حسين

 ـ به هنگام ولادت درگذشت ـ و اين مادر اسير شرايط نامساعد مادر و اسارت او و آمك نكردن مردم

و رنجور بر اين مردم و جوشن نفرين نمود ـ مردم حلب معتقدند آه اين نفرين از سوز دل برخاسته و 

دهى انداخت و مردم سخت گرفتار شدند، سيف الدوله ديلمى مرقدى براى  اين بانو معدن را از بهره

 .نامند مى) محل شهادت محسن(قطه را مشهدالمحسن جناب محسن ترتيب داد و اهل حلب اين ن

 

 محفَّربن ثعلبه عائذى

بن زياد به او رسيد و از  يزيدبن معاويه همين آه نامه عبيداالله. بن زياد است يكى از سرداران عبيداالله

و سرهاى افرادى را آه )عليه السلام(مضمونش آگاه شد در پاسخ نامه دستور داد آه سر بريده حسين

زياد محفّربن  لذا ابن. با او آشته شده بودند به همراه اموال زنان و عيالات آن حضرت به شام بفرستند

ثعلبه عائذى را خواست و سرها و اسيران و زنان را تحويل او داد و محفّر آنان را همچون اسيران 

الجوشن   زياد، شمربن ذى ابى مخنف گويد ابن. ديدند به شام برد آفّار آه مردم شهر و ديار آنان را مى

و خولى را طلبيد و پانصد سوار همراه آنان آرد و دستور داد آه اسيران را با آن سر به طرف شام 

 .روانه آنند

 

 محمّد ادهمى

وى . رسد مى)عليه السلام(نسب او به امام موسى آاظم. در اعظميّه متولّد شد. ق.  هـ ١١٧٠در سال 

 .به امر حاآم حلّه آشته شده است. ق  .  هـ١٢٤٩ به سال در شهر حلّه منصب قضاوت داشته و

 عاشوا و فى الأيّام عاشوراء*** عجباً لقوم يدعون ولاءه 

 عندى و اعداء الحسين سواء*** من لم يمت بعد الحسين تأسّفا 

را دارند و زنده هستند در حاليكه ) )عليه السلام(حسين(شگفت است آه گروهى دعوى دوستى او 

 .وز عاشورايى وجود دارددر دنيا ر

 .از تأسّف نميرد، در نزد من با دشمنان او يكسان است)عليه السلام(حسين) قتل(آسى آه بعد از 



 

 )عليهم السلام(محمد الاوسط بن على بن ابيطالب

السّلام على : چنانكه در زيارت ناحيه مقدسه است . نيز از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى است

اميرالمؤمنين سه پسر به نام محمد . ( ـ مادرش امامه بنت ابى العاص استاميرالمؤمنينمحمد بن 

داشت ـ محمد الاآبر يا محمد بن الحنفية و محمد الاوسط آه مادرش امامه است و محمد الاصغر آه 

محمد الاوسط از مدينه در التزام رآاب امام بود تا در آربلا پس از ) مادرش ليلى بنت مسعود است

 .نبرد و قتال با دشمن به شهادت رسيد

 

 محمّد امير الحاج

او به سال . سيّد محمّد بن حسين بن محمّد اميرالحاج حسينى نجفى، از عالمان نجف و اديبى سخنور بود

 .در نجف اشرف درگذشت و در همانجا دفن شد. ق.  هـ ١١٨٠

 لنصر حسين عزّ بالجدّ عن مثل*** بذلت أيا عبّاس نفساً نفيسة 

 و حسن فعال المرء فرعٌ عن الاصل *** أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه 

 و فى يوم بذل الماء أنت ابوالفضل*** فأنت اخو السّبطين فى يوم مفخر 

 بخشيدى و اين آارى بى نظير )عليه السلام(اى عبّاس، تو جان با ارزش خود را در راه يارى حسين

 .است

رفتار نيك هر آس نشانه . تشنه بود) )عليه السلام(حسين( او از نوشيدن آب خوددارى آردى، چون

 .اصل پاك اوست

در هنگام فخر، افتخار تو اين بس آه برادر سبطين هستى و در روز بخشيدن آب، بخشندگى و فضل 

 .تو آشكار شد

 

 )عليهم السلام(محمّدبن ابى سعيد بن عقيل

سن بلوغ نرسيده بودند، يكى از آنان محمد بن ابى بنا به نقل ابصارالعين پنج نفر از شهداى آربلا به 

 .سعيد بن عقيل بوده آه هفت سال داشته است

ها حملهور شد،  به زمين افتاد و دشمن به خيمه)عليه السلام(بنا به نقل مرحوم مامقانى، وقتى امام

ه شهادت جهنى ب) ياسر(محمد بن ابى سعيد از خيمه بيرون آمده بود آه به دست لقيظ بن اياس يا 

 .رسيد



 )عليه السلام(سعيد نام داشته و مشهور است آه مانند پدرش عقيل پدرش ابى) آنيز(مادر محمد امّ ولد 

اى به  گو بوده به طورى آه عبداالله بن زبير را در مجلس معاويه طى مناظره حاضر جواب و لطيفه

 .ستوه آورد

و عبداالله بن زبير آنجا بود، معاويه  بر معاويه وارد شد )عليه السلام(روزى حضرت امام حسن«

داشت آه رجال قريش را تحريك آرده، در ميان آنها ايجاد دشمنى آند به اين منظور از  دوست مى

تا آن دو را به ياد جنگ جمل (على بزرگتر بود يا زبير ! اى ابا محمد:  پرسيد)عليه السلام(امام حسن

 : فرمود)عليه السلام(امام) تحريك نمايد

 آمى از زبير بزرگتر بود، خدا على را رحمت )عليه السلام(سن آنها به يكديگر نزديك بوده و على

اى  «:ابى سعيد بن عقيل آه در مجلس بود گفتخدا زبير را رحمت نمايد، : عبداالله بن زبير گفت. آند

 آرد؟عبداالله ناراحت شدى آه مردى نام پدرش را به نيكى برد و براى او از خدا طلب رحمت 

 .ـ عبداالله، من هم براى پدرم زبير طلب رحمت آردم

 دانى؟  مى)عليه السلام(مگر زبير را مانند و آفو على: ابوسعيد

اند و هر دو خواستار خلافت شدند و آار  هر دو از قريشمگر زبير از على چه آم دارد؟ : ـ عبداالله

 .هيچ يك به آخر نرسيد

 مقامى )عليه السلام(لى در ميان قريش و نسبت به رسول اآرماز اين سخن ناروا درگذر، ع: ابوسعيد

خبر نيستى و چون به خلافت برخاست مهاجر و انصار او را به امامت  داشت آه تو هم از آن بى

ولى زبير در زير فرمان زنى چشم به خلافت دوخته بود و . شناختند و او خود در رأس اين دعوت بود

 روربه رو شدند زبير پيش از آنكه حق غالب شود و آن را بپذيرد يا چون دو لشكر در جمل با يكديگر

باطل درهم شكسته گردد آن را رها آرد و پا به فرار نهاد و از جنگ گريزان شد تا آن آه مردى 

اش از تنش بيرون آرده و سر بريده او را آورد، امّا  فرومايه گردن او را زد و سلاح و جامه

 در )صلى االله عليه وآله وسلم(ن عادتى آه با پسر عمش رسول خدا به هما)عليه السلام(على

 .جنگهاى اسلامى داشت تا آخر آار ايستادگى آرد و پيش رفت، خدا على را رحمت آند

اى ابوسعيد اگر ديگرى با من : گفت) )عليه السلام(در مقام تعريض به امام حسن(عبداالله ابى زبير 

 .شنيد مىگفت جواب خود را  گونه سخن مى اين

آنى مقامش بالاتر از آنست آه با تو طرف صحبت  آن بزرگوارى آه به او تعريض مى: ابوسعيد گفت

 .شود

نام محمّد بن ابى سعيد در . معاويه آنها را ساآت آرد تا بيش از اين به رسوايى او و دوستانش نيانجامد

 .زيارت ناحيه مقدّسه و رجبيّه آمده است

 



 محمدبن احمد الحسينى

وى در .  هـ وارد شهر آربلا شد١٢٣٧سيد محمدبن احمد الحسينىمعروف به منشى بغدادى به سال 

يكى از آباديهاى بغداد قصبه آربلا است و در آن پنج «: گويد» رحله منشى بغدادى«آتاب خود به نام 

 پانزده  است و از بغداد تا آربلا)عليه السلام(آنند و در آن روضه حسين هزار نفر نفوس زندگى مى

به مسافت دو فرسخ از بغداد آاروانسراى . فرسخ است و در مسير راه تعدادى آاروانسرا وجود دارد

خان «يا » البير«در چهار فرسخى بغداد است و آاروانسراى » مراد«است و آاروانسراى » آهينه«

ع است و واق» مزار قجى«در هشت فرسخى بغداد آاروانسراى . در شش فرسخى بغداد است» النصف

در ده فرسخى بغداد قرار دارد آه در آنار فرات واقع است و در آن چهارصد خانه است و » مسيب«

 . رود و پنج فرسخ راه دارد از مسيب بوسيله جسرى آه روى فرات گسترده شده به آربلا مى

اغات اطراف آربلا تا چهار فرسخى ب. گويند شود آه به آن نهر حسينيه مى  نهرى از فرات جدا مى

 .وسيع وجود دارد آه خرماى آن معروف است

 

 بن قيس محمّدبن اشعث

بن عقيل را در دوران تنهايى و غربت   نيز آنيز او بود آه مسلم» طوعه«. زياد بود از هواداران ابن

زياد گزارش داد  او هم به ابن. پسر طوعه آه باخبر شد، به اشعث خبر داد. آوفه در خانه خود پناه داد

 .را براى دستگيرى مسلم محاصره آردندو خانه 

. آه از جانيان سرسخت آربلا بود به دست مختاربن ابوعبيد ثقفى ويران شد» محمّدبن اشعث«خانه 

قصر او واقع در روستاى قادسيه نيز ويران شد و اموالش مصادره گرديد و با مصالح خانه مجلّل او، 

ن شده بود بازسازى شد، محمّدبن اشعث نيز به ، آه به دست زيادبن ابيه ويرا»حجربن عدى«خانه 

بصره گريخت و سپس در جنگ مصعب، بر ضدّ مختار شرآت آرد و توسّط ياران مختار به قتل 

 .رسيد

در آخرين جنگ . آرد را به جنگ با مختار تحريك مى» بن زبير  مصعب«وى از جمله آسانى بود آه 

را آه به بصره گريخته ) فرارى(هى نيروهاى بن زبير عليه مختار، محمّدبن اشعث فرماند  مصعب

در اين . حال اين شما و آن هم خونهاى شما: زبير خطاب به اشعث گفت ابن. بودند به عهده داشت

شدند  جنگ، نيروهاى محمّدبن اشعث با قساوت بيشترى به مردم بصره، با لشكريان مختار روبرو مى

 .آشتند ىدرنگ او را م گرفتند، بى و هر اسيرى را آه مى

اى   وى از خانواده. است» بن قيس محمدبن اشعث«هاى پليد و جانيان فاجعه عاشورا،   يكى از چهره

بود و همچون » آنده«خان طايفه مهم » بن قيس اشعث«پدر او . اشرافى و ضدانقلاب و منافق بود

عليه (مؤمناناو خود را از اصحاب امير. نشين بود و طايفه وى نيز بسيار قوى بودند شاهان، آاخ



دانست و در جنگهاى امام، مانند جنگ جمل و صفين در آنار حضرت بود، و در واقعه  مى)السلام

اش آه    نيروى مسلح تحت فرماندهى٢٠٠٠٠و با . حكميت، ابوموسى اشعرى را بر امام تحميل آرد

اشتر را از شمشير آشيدند تا حضرت مالك )عليه السلام(اغلب از قبيله خود او بودند به روى على

ترين مرد عراق دانست و  ترين، مكارترين، منافق توان آثيف اشعث را مى. جنگ معاويه بازگرداند

ها آرد، گرچه در اوايل حكومت حضرتش، به استاندارى  خيانت)عليه السلام(نسبت به اميرمؤمنان

 نيروهاى آذربايجان منصوب شد اما در واقعه حكميت و به شكست آشاندن و ايجاد اختلاف بين

اين فرزندش محمد، در . بيت شدند حضرت، نقش مهمى داشت، خانواده او بعدها از دشمنان اهل

» جُعده«نام   شرآت داشت و دختر همين اشعث به)عليه السلام(بيت جريان آربلا، در خون اهل

 .د را مسموم آر)عليه السلام(حسن حسن بود آه با گرفتن پول و وعده و وعيد، امام همسر امام

، فرزندش محمد، جاى پدر را گرفت و از حاميان سرسخت حكومت »بن قيس اشعث«پس از مرگ 

 .و محمد اشعث، خواهرزاده ابوبكر خليفه اول بود. امويان شد

آرد، زيرا پدرش  در قصرى آه پدرش ساخته بود، زندگى مى» قادسيه«، در منطقه »محمد اشعث«

. بنا شده بود» دهكده اشعث«نام  و اين قصر، در روستايى بهاز ملوك و خانهاى بزرگ طايفه آنده بود 

آنان به .  مرد مسلح، به سراغ محمد اشعث فرستاد١٠٠را با » حوشب«نام  مختار، يكى از يارانش به

مختار به حوشب چنين دستور . دهكده محمد اشعث رسيدند و قصر او را به محاصره خود درآوردند

رو و او را دستگير آن و خواهى ديد آه او يا در شكارگاه طرف قصر محمد اشعث ب به«: داد

مخصوص خود، سرگرم شكار و يا در قصرش خسته و درمانده است و ترسان و وحشتزده و يا 

اى پنهان شده است، به محض آنكه بر او غالب شدى، سرش را از بدنش جدا آن و برايم  گوشه

 ».بياور

 سمت قادسيه به روستاى اشعث رفتند و قصر محمد حوشب، با نيروهاى تحت فرماندهى خود، به

اشعث را محاصره آردند، اما محمد اشعث آه وضع را بد ديد، از يك در مخفى قصر فرار آرد و به 

 .بن زبير پناهنده شد طرف بصره گريخت و به مصعب

مخفى دانستند آه محمد اشعث از درى   حوشب با افرادش، همچنان قصر را در محاصره داشتند و نمى

. جا را گشتند و اثرى از محمد اشعث نيافتند فرار آرده است و هنگامى آه داخل قصر شدند، همه

مختار دستور داد قصر اين جانى پست را با خاك يكسان آردند و با . جريان، به اطلاع مختار رسيد

 . نمودندخشت و گل و مصالح آن، خانه حجربن عدى آه توسط زيادبن ابيه ويران شده بود بازسازى

مصعب، احترام زيادى براى او قايل بود و . هاى فاجعه آربلا بود محمد اشعث از جنايتكارترين چهره

او را در آنار خود جاى و به سخنان وى ترتيب اثر » مصعب«از وقتى آه وارد بصره شده بود، 

در » صعبم«. با مختار اعلام جنگ آند» مصعب«، اصرار زيادى داشت آه »محمد اشعث«. داد مى



به نزدم نيايد، » بن ابى صفره مهلب«اشكال ندارد، اما من تا مردى چون : گفت» محمد اشعث«جواب 

هاى شجاع و مشهور بصره بود و در آن وقت از طرف  از چهره» مهلّب«. شوم  دست بكار نمى

به استاندارى فارس منصوب شده بود، وى در امور نظامى و جنگ، بسيار آاردان و » مصعب«

نوشت آه هرچه زودتر حرآت آند و به بصره » مهلب«اى براى  ، نامه»مصعب«. استمدار بودسي

آه مايل نبود در اين جنگ شرآت » مهلب«. بيايد و در نامه اشاره آرد آه قصد تصرّف آوفه را دارد

آورى خراج نواحى فارس است، از آمدن طفره رفت و  داشته باشد، به بهانه اين آه گرفتار آار جمع

 .»جواب رد به مصعب داد

اصرار و پافشارى سران فرارى آوفه، براى اعلام جنگ مصعب عليه مختار سبب شد آه مصعب 

وارد عمل شود و محمد اشعث، آه بيش از همه روى اين مطلب پافشارى داشت خود حاضر شد به 

گان عراق با آن آه خود را از بزر» محمد اشعث«. را به بصره برگرداند» مهلب«فارس برود و 

به فارس برود، اما اصرار زياد او بر جنگ » مصعب«دانست و در شأن او نبود آه به عنوان پيك  مى

» محمد اشعث«در آنار من باشد، سبب گرديد آه » مهلب«گفت، حتماً بايد  آه مى» مصعب«و شرط 

» مصعب«رف بنابراين، وى با نامه از ط. را به عهده بگيرد» مهلب«شخصاً مأموريت بازگرداندن 

، پيام مهمى »مصعب«من از طرف : آمد و گفت آه» مهلب«حرآت آرد و به فارس، به نزد 

 !.و آن اين است آه هرچه زودتر با نيروهايت به بصره برگردى. ام  آورده

از : انداخت و پرسيد» محمد اشعث«آميز به  را خواند و نگاهى تعجب» مصعب«نامه » مهلب«

آس ديگرى نداشت آه به اين » مصعب«پيك استفاده شده است، مگر شخصيتى چون شما به عنوان 

ام و حال  خدا سوگند من تاآنون پيك و مأمور آسى نشده به: گفت» محمد اشعث«! آار اعزام دارد؟

بردگان . ام، اما اوضاع نامناسب و بدبختى سبب شد آه من به سراغ شما بيايم نيز به اين عنوان نيامده

و ديگر . اند سروپا، بر زنان و اولاد و اموال ما چيره گشته اند و افراد بى سلط شدهما و موالى بر ما م

 .آارد به استخوان ما رسيده است

 .زبان چرب و استمداد محمد اشعث، سبب شد آه مهلب، تصميم به بازگشت به بصره بگيرد

ى مختار شكست بن زبير عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، پس از آنكه نيروها در آخرين جنگ مصعب

يكى ديگر از فرماندهان ارتش مختار، آه » بن عمرو نهدى مالك«سختى خوردند و هزيمت شدند، 

جنگيد،   نظام بود، هنگامى آه فرار افراد خود را ديد، به شدت ناراحت بود و مردانه مى فرمانده پياده

فرار آن، اين :  گفتندبعضى از دوستان وى آه جان او را در خطر ديدند، اسبى براى او آوردند و

خدا  اى به من خواهد رسيد، به از سوارشدن چه فايده«: فرمانده دلير نپذيرفت و به آنان چنين گفت

و با دلى پرحسرت » ام مرا بكشند جا بجنگم تا آشته شوم، بهتر است تا در خانه سوگند اگر در اين

 »!اهل مقاومت چه شدند؟! اهل نصرت آجايند؟«: فرياد زد



 مرد جنگى، دور اين فرمانده را گرفتند و گردانى تشكيل دادند، هوا تاريك ٥٠جا جمعى حدود   ندر اي

هاى اطراف فرات از آشته و زخمى انباشته  گستراند و دشت شده بود و سياهى شب دامن خود را مى

 .بود و حالت التهاب و وحشت و جنگ همچنان بر دو طرف حكمفرما بود

» محمد اشعث«شان   نفر، به تيپ فراريان و ضدانقلاب آوفه، آه فرمانده٥٠اين فرمانده دلير با همان 

طورى آه  و در تاريكى شب، آشتار فراوانى از اشراف فرارى آوفه نمودند، به. بود، حملهور شدند

 . آشته شدند)عليه السلام(حسين اين قاتل فرارى امام» محمد اشعث«اآثر ياران 

زيرا وى . بود» محمد اشعث«جنگيدند شخص  طلبى مى  صلى اين گردان آه با روحيه شهادتهدف ا

وى در حادثه آربلا، . رفت  شمار مى بيت به از افراد بسيار مهم آوفه، و از دشمنان سرسخت اهل

براى » بن زبير مصعب«فرماندهى داشت و جنايات زيادى در آربلا، مرتكب شده بود و در تحريك 

تار، بيش از همه نقش داشت و در اين جنگ دست او و افرادش به خون شيعيان آوفه جنگ با مخ

 .آغشته بود

آردند، محمد   خطاب مى» ابونمران«بن عمرو و فرمانده دلير مختار، آه ياران وى او را  مالك

و اين براى شيعيان آوفه . را تعقيب آرد و موفق شد، اين دشمن خدا را به هلاآت برساند» اشعث«

، خبرى بسيار نگران آننده و »مصعب«و براى ارتش بصره و شخص . سيار خبر خوش و مهمى بودب

، يعنى »ابن اشعث«را آشت، ولى طايفه » اشعث«شخصاً محمد » ابونمران«: اند بعضى گفته. شكننده

 .بوده است» بن اشناة آندى  عبدالملك«، معتقد بودند آه قاتل رئيسشان »آنده«طايفه 

اى گروه «: اى گرفتند و مختار فرياد زد  فرمانده ضدانقلاب، ياران مختار جان تازهبا آشته شدن

اى سخت بر آوفيان ضدانقلاب، آه در مقابل مختار  و حمله» گر حمله بريد ياران، بر روبهان حيله

 .مردانه جنگيد و به شهادت رسيد» ابونمران«آرايى آرده بودند، نمودند و  صف

صلى (دين خود را به اسلام ادا آرد و تا آخرين لحظه حيات خود از خاندان پيامبرو اين فرمانده دلير، 

درباره آشته شدن .  دفاع نمود و در اين راه به آرزوى خود، يعنى شهادت نايل شد)االله عليه وآله

اند، از جمله، اعشى حمدانى، قصيده مفصلى دارد آه  شعرا، اشعار زيادى گفته» محمدبن اشعث«

 .يت آنرا نقل آرده است ب٣٠طبرى 

 

 محمد بن انس بن ابى دجائه

 .آه پس از نبرد سخت با دشمن به شهادت رسيد. از اصحاب آربلا و شهداى عاشوراى حسينى است

 

 محمّد بن بشر

 .اين مرد از روايتگران رويداد جانسوز و تكاندهنده عاشورا است



پس از هلاآت » سليمان بن صرد خزاعى «گردآمدن پيروان اهل بيت در آوفه و در منزل: او از جمله

در آن انجمن، پيرامون اوضاع سياسى و » سليمان«، سخنرانى پر شور »معاويه«دجّال اموى 

هاى دعوت مردم آوفه به سالار شايستگان و پاسخ آن حضرت به همراه سفير  اجتماعى آن روز، نامه

از راه آوفه به آن حضرت و » مسلم«به آنان، نامه سفير امام حسين به جناب » مسلم«انديشمندش 

، و سخنان »مختار«به آوفه و آمد و شد مردم به ديدار او در خانه » مسلم«پاسخ آن بزرگوار، رسيدن 

گفتنى است آه نامبرده، . آند را روايت مى» هانى«پس از به شهادت رساندن » ابن زياد«شرربار 

ده است آه خود در همه اين رويدادها حضور آور» حجّاج بن على بارقى«همه اين رويدادها را از 

 .داشته است

حاضر بود، و آورده است آه پس » سليمان بن صرد خزاعى«او به هنگام گردآمدن شيعيان در خانه 

از گردآمدن آنان، سليمان هلاآت معاويه را يادآور شد و ما سپاس خدا را به جا آورديم آنگاه پس از 

و به دو پيك نامه . اى به سوى سالار شايستگان فرستاده شد نامهسخنان پر شور و روشنگرانه او، 

پس از گذشت دو ... داشتن موضوع را فراموش نكنند توصيه شد آه اصل رازدارى و پوشيده نگاه

 .روز، نامه ديگرى به سوى آن حضرت فرستاديم

 حضور داشت، ،»مختار«در خانه » مسلم«و نيز او در گردآمدن دوستداران خاندان رسالت بر گرد 

من در آنجا : گويد مى» حجاج بن على«نداشتن درگيرى و پيكار، بيعت ننمود، چرا آه،  امّا بخاطر خوش

 سپارى؟ آيا تو در اين مورد تعهّد همكارى مى: گفتم» محمّد بن بشر«به 

من . ود دوست ندارم آشته شوماگر زنده باشم دوست دارم آه خدا دوستان و يارانم را پيروزى ارزانى دارد، امّا خ: پاسخ داد

 ...آنچه در دل داشتم به شما گفتم و دوست ندارم دروغ به زبان آورم

: افزايد معّرفى نموده و مى» محمّد بن سائب«، نامبرده را »ابو حاتم«به نقل از » لسان الميزان«در 

 ...اند بود و او را به نيايش نسبت داده و محمّد بن بشر خوانده» بشر«نياى او 

 .شناسان او را از ياران پپنجمين و ششمين امام نور شمرده اند برخى از رجال

 

 محمّدبن بشير حضرمى

 .اند برخى از مورخين او را از شهداى روز عاشورا دانسته

 

 محمّدبن حنفيّه

بن  علىالشّأن امام  محمّد فرزند گرامى و عظيم. باشد مى. ق .   هـ١٧ و يا ١٥تولّد ايشان در سال 

دختر » خولة«نام مادرش . دهند نسبت مى» حنفيّه«است و او را به جدّ مادريش )عليه السلام(ابيطالب

: عرض آرد)صلى االله عليه وآله(به پيامبر)عليه السلام(روزى على. بن حنفيه بود... جعفربن قيس



و در . آرى: امبر فرمودفرماييد نام شما را بر او بگذارم؟ پي اگر خداوند، پسرى به من داد اجازه مى

ان ولدت منك غلاماً فسمه باسمى و «:  فرمود)عليه السلام(روايت ديگر چنين است آه پيامبر به على

اگر پسرى . »آنه بكنيتى، فولد له بعد موت فاطمة عليهاالسّلام، غلاما فسماه محمد و آناه ابوالقاسم

سپس خداوند بعد از شهادت حضرت . من بگذاراش را آنيه  از تو بوجود آمد نام او را نام من و آنيه

 .اش را ابوالقاسم نهاد  فرزندى عنايت فرمود آه نامش را محمّد و آنيه)عليها السلام(فاطمه

المحامدة تابى اَن يُعصى   ان: (آان اميرالمؤمنين، يقول«:  است آه فرمود)عليه السلام(از امام رضا

بكر و محمدبن ابى حذيفه و  دبن جعفر و محمدبن ابىمحم: قال! ومَن المحامده؟: االله عزوجل، قلت

 ».)االله الحنيفة رحمة محمدبن اميرالمؤمنين ابن

. گذارند آه نافرمانى خدا انجام گيرد همانا محمّدها، نمى: فرمود  مى)عليه السلام(اميرمؤمنان على

بكر و   محمّدبن ابىمحمّدبن جعفر و: فرمود)عليه السلام(امام هشتم!. راوى پرسيد محمّدها آيانند؟

 .)عليهم السلام(محمّدبن حذيفه و محمّدبن اميرالمؤمنين

 از مدينه به مكّه و از مكّه به آربلا )عليه السلام(حسين مرحوم مجلسى، در ذآر ماجراى حرآت امام

 ايشان پس از. تواند جواب مناسبى براى علّت نيامدن محمّدبن حنفيّه به آربلا باشد روايتى دارد آه مى

: نويسد براى صرف نظر از سفر به عراق مى)عليه السلام(حسين قتل درخواست محمّد حنفيّه از امام

سوى مكّه هستم و  من آماده حرآت به... «: » در جواب محمّد حنفيه فرمود)عليه السلام(حسين  امام«

آنان به دست من ها و شيعيانم با من همراهند و امر  همه خانواده و برادران و خواهران و برادرزاده

و امّا انت يا اخى، فلا، عليك ان تقيم بالمدينة فتكون لى عينا، لانخفى عنى شيئاً من «.... »است

و (امّا تو اى برادرم، لازم نيست مرا همراهى آنى بلكه در مدينه بمان و به عنوان چشم ; ...اُمورهم

 .»...من باش و اوضاع مدينه را به اطّلاع من برسان) خبررسان

السلام و آانت  بن الحسين عليه ما مات محمدبن الحنفيه حتى اقرّت لعلى«: )عليه السلام(الصّادق قال

محمّد حنفيه :  فرمود)عليه السلام( امام صادق.»وفاة محمدبن الحنفيه سنة اربع و ثمانين من الهجرة

 ٨٤ و وفات او در سال اقرار و اعتراف داشت)عليه السلام(بن الحسين نَمرُد مگر آنكه به امامت علىّ

 .بود. ق. هـ 

در بيمارى محمّد حنفيّه من در آنارش بودم و خودم چشم او را ... «:  فرمود)عليه السلام(امام باقر

 .»بستم و غسلش دادم و آفنش آردم و نماز بر او خواندم و او را به خاك سپردم

 

 محمّد بن خلفه

در شهر . ق.  هـ ١٢٤٧ يا ١٢٢٧هور به ابن خلفه، به سال شيخ محمّد بن اسماعيل بغدادى حلّى مش

 .حلّه وفات يافت و جسد او را به نجف اشرف منتقل آردند



 يعطى الصّلات بعفّة و تكرّم*** يا مُهر أين ابن الّذى بصلاته 

 ماء الفرات و قلبه منه ظمى*** يا مُهر أين ابن الّذى مهر امّه 

 ام نماز بخششى همراه با عفّت و آرامت دارد؟اى اسب، آجاست پسر آسى آه در هنگ

 سوخت؟ اى اسب، آجاست پسر آسى آه رود فرات مهريه مادرش بود و جگر او از تشنگى مى

 

 محمّد بن زيد داعى صغير

 به دست باآفايت محمّد بن زيد داعى صغير، حرم حسينى تجديد بناگرديد و قبّه ٢٨٣در سال 

 . برپا نمود)عليه السلام(اباعظمتى براى قبر مطهّر سيدالشهد

 

 محمد بن سائب

» لسان الميزان«در . باشد به قولى او همان محمد بن بشر يكى از روايتگران واقعه عاشورا مى

بود و او را » بشر«نياى او : افزايد معّرفى نموده و مى» محمّد بن سائب«، نامبرده را »ابو حاتم«به نقل از 

 ...اند بشر خواندهبه نيايش نسبت داده و محمّد بن 

 .شناسان او را از ياران پنجمين و ششمين امام نور شمرده اند برخى از رجال

 

 )عليهم السلام(بن على محمّدبن عبّاس

 در ميان فرزندان خويش علاقه تامّى به محمّد داشته، به )عليه السلام(حضرت ابوالفضل: گويند

 عاشورا، پس از آنكه حضرت روز. آرده است حدّى آه آن پسر را از خود جدا نمى

اى : برادران خود را آشته ديد، خود شمشير بر آمر فرزند بست و فرمود)عليه السلام(هاشم  قمربنى

گذرد به تو ملحق  آباد جنان رهسپار شو آه ساعتى نمى سوى خرّم آباد جهان به نور ديده، از محنت

هاى خود وداع   را بوسيد و با عمّه)عليه السلام(بن على محمّد دست عموى خويش، حسين. خواهم شد

 .شهرآشوب نام او را در شمار شهداى آربلا آورده است ابن. آرد و به ميدان شتافت

قاتل او ملعونى از طايفه . شهادت اين نوجوان چهارده يا پانزده ساله، پدرش را سخت بيازارد

 .است» بنى دارم«

 

 )له وسلمصلى االله عليه وآ(محمّد بن عبداالله

 . و آخرين پيامبر خداوند جلّ و اعلى)عليه السلام(جّد بزرگوار حضرت سيد الشهدا امام حسين

ابن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن آلاب بن مرة بن آعب بن لوى بن 

عدبن غالب بن فهربن مالك بن نصر بن آنانة بن خزيمة بن مدرآة بن الياس بن مضربن نزاربن م

مادر آن حضرت آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهرة بن . مكنى به ابوالقاسم پيغمبر اسلام. عدنان



 متولد شد )صلى االله عليه وآله وسلم(هنگامى آه حضرت محمد. آلاب بن مره قرشى زهرى است

ماهه اند آه آن حضرت به هنگام مرگ پدر هفت يا بيست و هشت  پدرش عبداالله درگذشته بود و گفته

. روز هفدهم ربيع الاول است.)  م٥٧١) (اواسط قرن ششم ميلادى(تولد آن حضرت در عام الفيل . بود

. پس از ولادت، زنى از سعد بن بكر را به نام حليمه دختر ابى ذؤيب براى شيردادن او انتخاب آردند

ه وآله صلى االله علي(در شش سالگى آن حضرت مادرش آمنه درگذشت و از آن پس حضرت محمد
 به آفالت جد خود عبدالمطلب درآمد و چون به هشت سالگى رسيد عبدالمطلب نيز درگذشت و )وسلم

 با عم خود سفرى )صلى االله عليه وآله وسلم(محمّد. ابوطالب عم وى سرپرستى او را به عهده گرفت

 خويلد آه زنى خديجه دختر. زد شد چند به شام رفت و در اين سفرها بود آه آفايت و امانت او زبان

مالدار بود و جماعتى از مردان را براى اداره امور بازرگانى خويش در خدمت داشت صداقت و 

 را شنيد و از وى خواست آه به اتفاق ميسره غلامش مال )صلى االله عليه وآله وسلم(امانت محمّد

اين )وآله وسلمصلى االله عليه (محمّد. اى را آه آماده حمل بود برگيرد و به شام برد التجاره

از . درخواست را پذيرفت و چون بازگشت خديجه از او خواست آه وى را به زنى بگيرد و او پذيرفت

 و سه پسر به نام قاسم و )عليها السلام(خديجه چهار دختر به نام زينب و رقيه و ام آلثوم و فاطمه

 به مكه درگذشت و او نخستين قاسم. طاهر و طيب و به روايتى قاسم و طاهر و عبداالله به جهان آمدند

خديجه نخستين همسر رسول اآرم بود و تا او زنده . از فرزندان رسول اآرم است آه درگذشته است

سپس سوده بنت زمعة بن قيس از بنى عامر را گرفت اما . بود رسول اآرم همسر ديگرى اختيار نكرد

زنان . زدواج با عايشه انجام شده استبه روايتى ازدواج با وى در سال دهم بعثت در مكه و قبل از ا

عايشه بنت ابوبكر، حفصة بنت عمربن الخطاب، زينب بنت خزيمة، ام : ديگر حضرت عبارتند از 

 ...سلمة بنت ابوانية بن المغيره مخزومى، زينب بنت جحش الاسدى،و

 .دخديجه و زينب بنت خزيمة در زمان حيات رسول اآرم به ترتيب در مكه و مدينه درگذشتن

 

 نصب حجرالاسود به دست مبارك رسول اآرم

ديوارهاى آعبه بر اثر سيل ويران شده بود و از ارتفاع آن بيشتر از حدود يك قامت نمانده بود و 

تاآنكه . قبيله قريش از اينكه دست به تخريب آن زنند و مجدداً ترميم و آن را مسقف آنند هراسناك بودند

قبيله قريشتصميم گرفت آه به تخريب و . داشت به سرقت رفتگنجينه آعبه آه در جوف آن قرار 

تجديد بناى آن بپردازند و اين واقعه پانزده سال پس از جنگ الفجار و در سى و پنج سالگى حضرت 

زدن خانه آعبه ميان قبايل عرب تقسيم گرديد  به هر حال آار تجديد بنا و سقف. رسول اآرم روى داد

ن و نصب حجرالاسود رسيد قبايل با يكديگر به مخالفت برخاستند چه هر و چون بناى آن به مرحله رآ

خواست افتخار نصب حجر را نصيب خود سازد و به دنبال اين مخالفت همگى آماده جنگ  قبيله مى

شدند اما داورى ابواميه مخزومى مورد قبول آليه قبايل قرار گرفت و آن اينكه نخستين آس آه وارد 



 آه مورد )صلى االله عليه وآله وسلم(از قضا محمّد. اين مهم را به عهده گيردمسجدالحرام شود حل 

خواندند از در درآمد و قبايل بالاتفاق او را حَكَم ساختند حضرت  اعتماد همگى بود و او را امين مى

اى از آن را گرفت تا  اى گوشه اى آوردند و سنگ را در ميان آن گذاردند و هر قبيله فرمود تا پارچه

به محل برافراشتن آن بردند و سپس حضرت محمد به دست خود سنگ را برداشت و بر ديوار آعبه، 

 هنگامى آه در مكه به سر )صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت محمّد. آنجا آه مقرر بود نصب آرد

گرفت و به غارى در آوه معروف حرا، واقع در آوهى آه امروز   برد گاه گاه از مردم آناره مى مى

پرداخت و   رفت و به عبادت و تفكر در آيات خدا و اوضاع آفرينش مى  به جبل النور مشهور است مى

 .در همين خلوتها بود آه شبى وحى الهى بر او نازل شد و به پيغمبرى مبعوث گشت

 

 مبعث رسول اآرم

سن چهل و سه سالگى بنا به روايتى بعثت آن حضرت در سن چهل سالگى و به روايتى ديگر در 

ابن اسحاقروايت . بوده است آه ده سال پس از بعثت را در مكه و ده سال ديگر را در مدينه گذرانيد

آند آه حضرت رسول در چهل سالگى مبعوث گرديد و سيزده سال در مكه و ده سال را در مدينه  مى

 »وانذر عشيرتك الاقربين«فرمود و چون آيه  به سر برد و گويند آه مدت سه سال پنهانى دعوت مى
مشهور بين اماميه روز مبعث بيست و هفتم . نازل گرديد دعوت و رسالت خويش را آشكار فرمود

الفيل بود و  الاول سال چهل و يكم عام ابوعمر گويد آه بعثت روز دوشنبه هشتم ربيع. رجب است

اقرأ و ربك . ن من علقخلق الانسا. اقرأ باسم ربك الذى خلق«اى آه نازل گرديد  نخستين آيه
بوده و » ...يا ايّها المدثر «بوده و بعضى ديگر روايت آنند آه نخستين آيه از قرآن » ...الاآرم

شهر رمضان الذى انزل فيه «روايت آنكه آغاز تنزيل قرآن روز جمعه ماه رمضان و بدين آيه بوده 
 و روز » الفرقان يوم التقى الجمعانو ما انزلنا على عبدنا يوم«: فرمايد   و خداوند مى»...القرآن

 .التقاى دو گروه مسلمين و مشرآين در بدر صبح روز جمعه هفدهم ماه رمضان است

دعوت حضرت محمد در مكه با مخالفت سران قريش روبرو شد و آنان در آن هنگام زمام 

تان نيز دريغ پرس تجارت اين شهر را در دست داشتند و براى رونق آار خود از حمايت بتخانه و بت

دعوت پيامبر اسلام آه بر اساس توحيد و بسط و نشر عدالت بود با منافع آنان سازگارى . آردند نمى

نداشت لذا تا آنجا آه توانستند پيروان او را آزار دادند اما به سبب حمايت ابوطالب تا وقتى آه وى در 

سال دهم بعثت و خديجه پس از چون ابوطالب در . حيات بود از آزردن رسول اآرم بيمناك بودند

در ) با اختلاف اقوالى آه در تاريخ فوت او هست(بيست و چهار سال و شش ماه همسرى رسول اآرم 

گذشتند، پس از مرگ اين دو دوست و حامى و ياور مصائب و گرفتاريها به آن حضرت روى آورد و 

 بيست و هفتم ماه رمضان سال آزردند تا سرانجام پيامبر اسلام در مشرآان پيوسته حضرتش را مى



دهم بعثت به اتفاق زيد بن حارثه به طائف رفت و به دعوت ثقيف پرداخت اما آنان پذيراى وى نگشتند 

 .ناگزير در بيست و سوم ذوالقعده همان سال به مكهبازگشت

 

 مهاجرت اصحاب به حبشه

يروان او شدت يافت  و پ)صلى االله عليه وآله وسلم(چون آزار مشرآان نسبت به حضرت محمّد

رسول و ياران خود را آه از خويشاوندان او نبودند رخصت داد تا به سرزمين حبشه روند و اين 

 .هجرت در سال پنجم بعثت بود هجرت به حبشه دوبار صورت گرفت

 

 هجرت رسول اآرم به مدينه

شهر يثرب در همان وقت آه مردم مكه به مخالفت با اسلام و پيغمبر آن برخاسته بودند در 

بردند بر اثر نزاع با يكديگر   دو قبيله اوس و خزرج آه در اين شهر بسر مى. حوادثى در جريان بود

فرسوده و خسته شده بودند در پى آسى بودند آه سرپرستى شهر را به عهده گيرد بدين جنگى خانگى 

را در مكه ملاقات )صلى االله عليه وآله وسلم(در موسم حج گروهى از مردم مدينه رسول. پايان دهد

آردند و دعوت آردند و دعوت او را شنيدند و او را تصديق آردند و خبر به مردم شهر خود بردند و 

اسلام اندك اندك در شهر يثرب پراآنده شد و نمايندگان يثرب در دو نوبت با پيغمبر اآرم در عقبه 

ز بيعت انصار و فشار و شكنجه پس ا. بيعت آردند آه به نام عقبه اولى و عقبه ثانيه مشهور است

مشرآين به اصحاب حضرت دستور مهاجرت به مدينه را صادر فرمودند و خود به اتفاق ابوبكر در 

پس از اقامت آن حضرت . غارى به آوه ثور سه روز يا بيشتر مخفى شدند و از آنجا به مدينه رفتند

. آثر قولى پانزده سال را پذيرفتندپس از بعثت در مكه به قولى ده سال و به قولى سيزده سال و ا

خروج حضرت از غار اول ربيع الاول و ورود آن حضرت به مدينهدوازدهم همان ماه روز جمعه 

 .بوده است

 

 حوادث پس از هجرت

شخصا در بيست و يك غزوه شرآت )صلى االله عليه وآله وسلم(بنابر روايتى حضرت رسول

نخستين آنها غزوه ودان و آخرين آن غزوه ) وده استو به روايتى ديگر بيست و شش غزوه ب(داشت 

هاى آن حضرت از زمان ورود به مدينه تا سال رحلت سى و پنج سريه بوده   تبوك بوده است و سريه

 .است

 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(رحلت رسول اآرم



ن مشهور بين اماميه رحلت آن حضرت روز بيست و هشتم صفر است اما روايات مختلفى در اي

 :آوريم   باب آمده است آه به اختصار آنها را در اين جا مى

در روز چهارشنبه دو شب به آخر صفر مانده به سال يازدهم هجرت در خانه ميمونه بيمار شد و 

چون بيمارى شدت يافت حضرت را به خانه عايشه منتقل نمودند و ظهر روز دوشنبه دوازدهم ربيع 

 و عباس و )عليه السلام(نگام غروب آفتاب به خاك سپردند علىشنبه ه الاول رحلت آرد و روز سه

االله نماز گذاردند و به دنبال آنها مهاجرين و سپس انصار و آنگاه زنان و بعداً  اهل بيت بر جنازه رسول

و اوس بن ) غلام رسول اآرم(بردگان نماز ميت ادا نمودند و على و فضل بن عباس و عباس و صالح 

عليه (على.  را غسل دادند و به روايتى اسامة بن زيد و عبدالرحمن بن عوفخولى انصارى حضرت
در هنگام غسل . ريختند داد و عباس و فضل و قثم و اسامة و صالح آب مى  بدن را غسل مى)السلام

هاى حضرت را از تن بيرون نياوردند و جسد مبارك را در سه برد يمانى و بدون عمامه آفن  جامه

 عباس و فضل و قثم و شقران و اسامة بن اوس بن خولى در قرار دادن رسول اآرم و على و. نمودند

فرمود در زير پهن  اى را آه بر آن جلوس مى غلام حضرت قطيفه. در مدفن با يكديگر آمك آردند

سن رسول . آرد و از چهار آجر لحدى ساختند و پس از تسطيح بر روى قبر مبارك آب پاشيدند

 هنگام رحلت شصت و سه سال و به روايتى شصت و پنج سال بوده ) وآله وسلمصلى االله عليه(اآرم

 .است اما روايت اول صحيح است

 و برادر گراميش امام )عليه السلام(آن حضرت علاقه بسيار شديدى نسبت به امام حسين

 و داد  داشت و همواره اين دو بزرگوار را مورد محبّت و اآرام خويش قرار مى)عليه السلام(حسن

 .ناميد آنان را سرور جوانان بهشت مى

را )عليه السلام(شرفياب شده و حسين)صلى االله عليه وآله(روزى خدمت پيامبر: الفضل گويد ام

اى از آن به لباس  ادرار آرد و قطره)عليه السلام(ناگاه حسين. در آغوش آن حضرت گذاشتم

صلى (نيشگون گرفتم، به طورى آه گريه آرد، پيامبرمن او را ;  رسيد)صلى االله عليه وآله(پيامبر
 !شود، و تو فرزندم را آزردى اين لباس شسته مى! آرام! الفضل اى امّ:  فرمود)االله عليه وآله

وقتى بازگشتم . پس حسين را در دامن آن حضرت به حال خود گذاردم و بلند شدم تا آب بياورم

! آنيد؟ براى چه گريه مى! اى رسول خدا: عرض آردم! دگري مى)صلى االله عليه وآله(ديدم آه پيامبر

جبرئيل نزد من آمد و خبرداد آه امّت من اين فرزندم را خواهند آشت، خداوند شفاعت مرا «: فرمود

 .»در روز قيامت نصيب آنها نفرمايد

سپرى شد، )عليه السلام(وقتى آه يك سال آامل از ولادت امام حسين: اند  راويان حديث گفته

يكى از ايشان به صورت شير، دوّمى به : نازل شدند)صلى االله عليه وآله(زده فرشته بر پيامبردوا

صورت پلنگ، سومى به صورت اژدها، چهارمى به صولت آدميزاد و هشت فرشته ديگر به 

هاى سرخ و گلگون و چشمان گريان و بالهاى گسترده،  صورتهاى گوناگون بودند آه جملگى با چهره



 بزودى براى فرزندت حسين پسر فاطمه، همان پيش آيد )صلى االله عليه وآله(اى محمد: عرض آردند

به او داده خواهد شد و بر قاتلش » هابيل«آه براى هابيل از ناحيه قابيل پيش آمد، و بزودى مانند اجر 

 .بار خواهد گرديد» قابيل«مانند گناه 

ر نازل شد و همگى سلام داده و در مصيبت اى باقى نماند جز اينكه بر پيامب و در آسمانها فرشته

آند خبرداده و تربت   به او تسليت گفتند، و او را به ثوابى آه خدا به وى عطا مى)عليه السلام(حسين

خوارآننده حسين را ! خدايا: فرمود)صلى االله عليه وآله(پيامبراآرم. او را به حضرتش عرضه آردند

 .ه مطلوب خودشان مرسانخوار آن، و قاتل او را بكش، و او را ب

 به )صلى االله عليه وآله( گذشت، پيامبر)عليه السلام(چون دو سال از ولادت حسين: راوى گويد

» اناللّه و انّا اليه راجعون«: سفرى آه برايش پيش آمده بود رفت، در يك جايى بين راه ايستاد و فرمود

 .و گريست

اين جبرئيل است آه مرا از سرزمينى در «: وقتى علت گريه را از آن حضرت پرسيدند، فرمود

شود، آه در آن سرزمين، فرزندم حسين پسر  گفته مى» آربلا«دهد، به آنجا  آنار شطّ فرات خبر مى

چه آسى او را به شهادت ! )صلى االله عليه وآله(اى رسول خدا: آسى پرسيد. »شود  فاطمه آشته مى

 .»نگرم  قتلگاه و مرقدش مىو گويى به; مردى به نام يزيد«: رساند؟ فرمود مى

 با حالتى غمناك از سفر برگشت، بالاى منبر رفت و در حالى آه )صلى االله عليه وآله(بعد پيامبر

وقتى سخنرانى تمام شد، . حسن و حسين در مقابل حضرت بودند، خطبه خواند و وعظ و اندرز نمود

ت، سپس سر به سوى دست راست خود را به روى سر حسن و دست چپ را بر سر حسين گذاش

همانا محمّد بنده و فرستاده تو است، و اين دو پسر، پاآترين فرد ! خدايا«: آسمان بلند آرد و فرمود

خاندان من و برگزيده فرزندان و خانواده من هستند، و بعد از خود ايشان را در ميان امّتم به جانشينى 

آشته و خوار خواهد ) )عليه السلام(عنى حسيني(همانا جبرئيل به من خبر داد آه اين پسرم . گمارم مى

جانبازى او را مبارك فرما، و وى را از سروران شهيدان قرار بده، و بر قاتل و ! پروردگارا! شد

 .»اش برآت عطا مفرما  خوارآننده

: فرمود)صلى االله عليه وآله(پيامبر. صداى گريه مردم در مسجد بلند شد و ناله و فرياد سردادند

اى گلگون   آنيد؟ سپس با رنگى افروخته و چهره آنيد و او را يارى نمى  ين گريه مىآيا بر حس

اى : ريخت فرمود برگشت، خطبه آوتاه ديگرى خواند، و در حالى آه از ديدگانش به شدّت اشك مى

يعنى خاندان و نسل . آتاب خدا و عترتم: گذارم من در ميان شما دو چيز وزين و گرانبها مى! مردم

شوند تا بر من  اين دو از هم جدا نمى. نان آه با آب و گِل من آميخته شده و ميوه دل من هستندمن، و آ

خواهم به جز آنچه را  بدانيد و آگاه باشيد آه من از شما چيزى نمى. در آنار حوض آوثر درآيند

يد و مراقب باش. پروردگارم به من دستور داده تا از شما بخواهم، و آن دوستى نزديكان من است



بترسيد از اينكه فرداى قيامت مرا در آنار حوض ببينيد و خاندان مرا دشمن داشته يا ستم آرده و يا 

 .ايشان را آشته باشيد

 

 )عليهم السلام(بن جعفربن ابيطالب محمّدبن عبداالله

به )عليه السلام(بن جعفر، آه روز عاشورا در رآاب سيّدالشّهداء پسر حضرت زينب و عبداالله

 از مكّه، در ميان راه به او )عليه السلام(حسين  او و برادرش عون، پس از خروج امام. شهادت رسيد

تن با دشمن در محاصره قرار گرفت و به دست عامر بن نهشل  به پيوستند و در آربلا در نبرد تن

 :رجز او در ميدان مبارزه اينگونه بود. تميمى شهيد شد

 الرّدى عميان  قتال قوم فى** *االله من العدوان  نشكو الى

 و محكم التّنزيل والتّبيان*** قد ترآوا معالم القرآن 

 الطّغيان واظهروا الكفر مع

 .اند آنم، از دشمنان ـ قومى آه از آوردلى به هلاآت افتاده به خدا شكايت مى«

 ».ن را آشكار آردندو آفر و طغيا. هاى قرآن را ترك و عوض آردند ـ قرآنى را آه محكم و مبين بود نشانه

قابل توجه است آه انشاء رجز فوق الذآر با آن محتواى عالى و نظم خوب در آن شرايط جنگ 

 .باشد حاآى از موقعيت علمى و فرهنگى شهداى آربلا مى

 .محمّد در زيارت ناحيه مقدّسه مورد عنايت واقع شده است

معرّفى » عامربن نهشل تيمى«او را تاريخ طبرى قاتل . باشد مى» عامربن نهشل تميمى«قاتل او 

 .آرده است

 

 )عليهما السلام(محمد بن عقيل

 .اما شهادت ايشان مورد ترديد است. خوارزمى محمد را از شهداى آربلا به حساب آورده است

 

 )عليهم السلام(طالب محمد بن على بن ابى

صاحبان آتب مقاتل اين در ميان . ايشان معروف به محمد اصغر، و از محمّد حنفيّه آوچكتر بود

مرحوم شيخ مفيد . باشد، اختلاف است مى)عليه السلام(نكته آه محمد اصغر همان ابوبكر بن على

ولى خوارزمى . معتقد است آه ابوبكر آنيه محمد اصغر بوده و مادرش ليلى بنت مسعود دارميه است

و طبرى محمد بن . آند معرفى مىابوبكر را آنيه عبداالله بن على دانسته و مادرش را ليلى بنت مسعود 

 .آند  را شهيد آربلا دانسته و مادرش را ام ولد معرفى مى)عليه السلام(على

مادر ابوبكر ليلى بود و نامش يا محمد اصغر و : گويد و مرحوم سماوى در جمع اين اختلافها مى

 .مرحوم شيخ عباس قمى نيز اين گفته را انتخاب آرده است. يا عبداالله است



در آربلا قطعى است و در زيارت ناحيه مقدسه )عليه السلام(در هر حال شهادت محمد بن على

 .نامش به بزرگى ياد شده است

عقبة الغنوى، زجر بن بدر نخعى و مردى از بنى ابان بن دارم : قاتلان محمد، تعدادى از جمله

 : خواند محمد هنگام مبارزه در ميدان اين گونه رجز مى. بودند

 من هاشم الخير الكريم المفضل*** على ذوالفخار الاطول شيخى 

 عنه نحامى بالحسام المصقل*** هذا حسين بن النبى المرسل 

 تفديه نفسى من اخ مبجل

 . است آه بسيار سربلند است ـ از هاشم، نيكمردِ آريم و بخشنده)عليه السلام(سرورم على«

 .آنم مشير آبديده از او حمايت مىو اين حسين فرزند پيامبر فرستاده شده است ـ با ش

 ».جانم فداى برادرى آه بزرگوار است

 

 )عليهم السلام(بن الحسين محمّدبن علىّ

امام ابوجعفر، باقر العلوم، پنجمين پيشواى اسلام، جمعه نخستين روز ماه رجب سال پنجاه و هفت 

» باقر العلوم«آنيه و » ابوجعفر«ناميدند و » محمد«او را . هجرى در شهر مدينه چشم به جهان گشود

 .لقب آن گرامى است» شكافنده دانشها«يعنى 

بيت را فرا گرفته بود، و همچون ديگر   اى از شكوه و عظمت نوزاد اهل به هنگام تولد هاله

 .امامان پاك و پاآيزه به دنيا آمد

عليهم (ه پيامبر و حضرت على و زهرا از دو سو ـ پدر و مادر ـ نسبت ب)عليه السلام(امام باقر
ام «العابدين فرزند امام حسين، و مادر او بانوى گرامى  رسد، زيرا پدر او امام زين  مى)السلام

زبانزد خاص و عام )عليه السلام(عظمت امام باقر.  است)عليه السلام(دختر امام مجتبى» عبداالله

آمد، او را يگانه وارث آن همه  يان به ميان مىبود، هرجا سخن از والايى هاشميان و علويان و فاطم

 .خواندند شناختند و هاشمى و علوى و فاطميش مى قداست و شجاعت و بزرگوارى مى

ترين انسانها برخى از ويژگيهاى امام  ها و بخشنده ترين چهره  ها و جذاب  راستگوترين لهجه

 . است)عليه السلام(باقر

 :خوانيم مى را در گزارش زير مىاى از شرافت و بزرگوارى آن گرا گوشه

» جابر بن عبداالله انصارى« به يكى از ياران پارساى خود )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

را آه » محمد بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب«مانى و فرزندم   تو زنده مى! اى جابر: فرمود 

 .ا بدو برسانيابى بدان هنگام سلام مر نامش در تورات باقر است در مى

العابدين آمد و امام  پيامبر درگذشت و جابر عمرى دراز يافت ـ و بعدها روزى به خانه امام زين

 .آمد)عليه السلام(امام باقر... پيش بيا: باقر را آه آودآى خردسال بود ديد، به او گفت 



 ...برو: گفت 

به خداى آعبه سوگند آينه تمام : جابر اندام و راه رفتن او را تماشا آرد و گفت . امام بازگشت

 آنگاه از امام سجاد پرسيد اين آودك آيست؟. نماى پيامبر است

 .است» محمد باقر«امام پس از من فرزندم : فرمود 

صلى االله عليه (فدايت شوم اى فرزند پيامبر: جابر برخاست و بر پاى امام باقر بوسه زد و گفت 
 را بپذير چه او تو را سلام )صلى االله عليه وآله وسلم(ا سلام و درود پدرت پيامبر خد)وآله وسلم

 .رسانده است

سلام و درود بر پدرم پيامبر خدا باد تا بدان هنگام آه : ديدگان امام باقر پر از اشك شد و فرمود 

 .آسمانها و زمين پايدارند و بر تو اى جابر آه سلام او را به من رساندى

بود، آنان آموزگارى   همانند ديگر امامان از سرچشمه وحى مى نيز)عليه السلام(دانش امام باقر

آمد    مى)عليه السلام(نزد امام باقر» جابر بن عبداالله«نداشتند و در مكتب بشرى درس نخوانده بودند، 

! اى شكافنده علوم: آرد  گرفت و به آن گرامى مكرر عرض مى  و از آن حضرت دانش فرا مى

 ! دانشى خداداد برخوردارىدهم تو در آودآى از گواهى مى

هرگز دانشمندى را نزد آسى چنان حقير و آوچك نيافتم آه : گفت  مى» عبداالله بن عطاء مكى«

آه در چشم مردمان جايگاه علمى والايى داشت در پيشگاه » حكم بن عتيبه«)عليه السلام(نزد امام باقر

 .امام باقر چونان آودآى در برابر آموزگار بود

آننده بود آه جابر بن يزيد   چنان خيره)عليه السلام( و شكوه علمى امام باقرشخصيت آسمانى

 :گفت  جعفى به هنگام روايت از آن گرامى مى

 »...وصى اوصياء و وارث علوم انبياء محمد بن على بن الحسين مرا چنين روايت آرد«

ه امام باقر را نشان داد اى پرسيد و او در پاسخ درماند، سؤال آنند مساله» عبداالله عمر«مردى از 

آن مرد از امام پرسيد و پاسخى قانع آننده . و گفت از اين آودك بپرس و مرا نيز از پاسخ او آگاه ساز

 .اينان خاندانى هستند آه دانششان خداداد است: شنيد و براى عبداالله گفت 

 مردم در رفت و آمد به مسجد مدينه وارد شديم،)عليه السلام(با امام باقر: گويد   مى» ابوبصير«

اى  بينند؟ از هر آه پرسيدم آيا ابوجعفر را ديده از مردم بپرس آيا مرا مى: امام به من فرمود . بودند

در اين هنگام يكى از دوستان حقيقى آن . پاسخ منفى شنيدم، در حاليكه امام در آنار من ايستاده بود

 .از او نيز بپرس:  فرمود امام. آه نابينا بود به مسجد درآمد» ابوهارون«حضرت 

 آيا ابوجعفر را ديدى؟: از ابوهارون پرسيدم 

 مگر آنار تو ناايستاده است؟: فوراً پاسخ داد 

 از آجا دريافتى؟: گفتم 

 .اى است چگونه ندانم در حاليكه او نور رخشنده: گفت 



از يكى از آفريقاييان حال يكى از شيعيان )عليه السلام(امام باقر: گويد  مى» ابوبصير«و نيز 

 .رساند  پاسخ داد خوب بود و سلام مى. را جويا شد» راشد«خود به نام 

 .امام فرمود خدا رحمتش آند

 مگر او مرده است؟: با تعجب گفت 

 .آرى: فرمود 

 چه وقت درگذشت؟: گفت 

 .دو روز پس از خارج شدن تو: فرمود 

 ...د بيمار نبودبه خدا سوگن: گفت 

 ميرد به جهت بيمارى است؟ مگر هرآس مى: فرمود 

 .آنگاه ابوبصير از امام در مورد آن درگذشته سؤال آرد

آنيد آه چشمهاى نابينا و گوشهاى شنوايى  او از دوستان و شيعيان ما بود، گمان مى: امام فرمود 

وگند هيچ چيز از آردارتان بر ما به خدا س! براى ما همراه شما نيست وه چه پندار نادرستى است

پوشيده نيست پس ما را نزد خودتان حاضر بدانيد و خود را به آار نيك عادت دهيد و از اهل خير 

 .دهم من فرزندان و شيعيانم را به اين برنامه فرمان مى. باشيد تا به همين نشانه و علامت شناخته شويد

آموختم، روزى با او شوخى آردم، بعد به  مىگويد در آوفه به زنى قرآن   يكى از راويان مى

 :ديدار امام باقر شتافتم، فرمود 

 در پنهان مرتكب گناه شود خداوند به او اعتنا و توجهى ندارد، به آن زن چه گفتى؟) حتى(آنكه 

 .تكرار نكن: ام را پوشاندم و توبه آردم و امام فرمود  از شرمسارى چهره

: گفت  آمد و به آن گرامى مى   بود و به خانه امام بسيار مىمردى از اهل شام در مدينه ساآن

در روى زمين بغض و آينه آسى را بيش از تو در دل ندارم و با هيچكس بيش از تو و خاندانت ...«

ام آن است آه اطاعت خدا و پيامبر و اميرمؤمنان در دشمنى با توست، اگر  و عقيده! دشمن نيستم

مد دارم بدان جهت است آه تو مردى سخنور و اديب و خوش بيان بينى به خانه تو رفت و آ مى

 !»هستى

چندى برنيامد . گفت فرمود و به نرمى سخن مى  با او مدارا مى)عليه السلام(در عين حال امام

آه شامى بيمار شد و مرگ را روياروى خويش ديد و از زندگى نوميد شد، پس وصيت آرد آه چون 

 .بر او نماز گزارد» امام باقر«درگذرد ابوجعفر 

شب به نيمه رسيد و بستگانش او را تمام شده يافتند، بامداد وصى او به مسجد آمد و امام 

 را ديد آه نماز صبح به پايان برده و به تعقيب نشسته است، و آن گرامى همواره )عليه السلام(باقر

 .پرداخت  چنين بود آه پس از نماز به ذآر و تعقيب مى

 :عرض آرد 



 .رد شامى به ديگر سراى شتافته و خود چنين خواسته آه شما بر او نماز گزاريدآن م

 .شتاب مكنيد تا من بيايم... او نمرده است : فرمود 

پس برخاست و وضو و طهارت را تجديد فرمود و دو رآعت نماز خواند و دستها را به دعا 

 ماند، آنگاه به خانه شامى آمد و بر برداشت، سپس به سجده رفت و همچنان تا برآمدن آفتاب، در سجده

بالين او نشست و او را صدا زد و او پاسخ داد، امام او را برنشانيد و پشتش را به ديوار تكيه داد و 

 .شربتى طلبيد و به آام او ريخت و به بستگانش فرمود غذاهاى سرد به او بدهند و خود بازگشت

 :م آمد و عرض آرد ديرى برنيامد آه شامى شفا يافت و به نزد اما

 »...دهم آه تو حجت خدا بر مردمانى  گواهى مى«

در روز بسيار گرمى از مدينه بيرون : گويد  ـ از صوفيان آن روزگار ـ مى» محمد بن منكدر«

رفتم، ابوجعفر محمد بن على بن الحسين را ديدم ـ همراه با دو تن از غلامانشان ـ يا دو تن از 

مردى از بزرگان قريش در چنين : گردد با خود گفتم  زرعه خويش باز مىدوستانش ـ از سرآشى به م

 .بايد او را پند دهم! وقتى در پى دنياست

. ريخت با تندى پاسخم داد نزديك آمدم و سلام آردم، امام در حالى آه عرق از سر و رويش مى

اين حال در پى دنيا خدا تو را به سلامت بدارد آيا شخصيتى چون شما در اين هنگام و با : گفتم 

 آنى؟ اگر در اين حالت مرگ در رسد چه مى! رود مى

فرمود به خدا سوگند اگر مرگ در رسد در حال اطاعت خداوند خواهم بود زيرا من بدينوسيله 

 .سازم، از مرگ در آن حالت بيمناآم آه سرگرم گناهى باشم نياز مى  خود را از تو و ديگر مردمان بى

 .دهم اما تو مرا پند دادى و آگاه ساختى پنداشتم آه شما را پند مى  تو باد، مىرحمت خدا بر: گفتم 

دهد زيرا امامت  نشين باشد و چه در متن اجتماع در مقام امامتش تفاوتى رخ نمى امام چه خانه

 .رسد آه بدلخواه خويش امامى برگزينند چونان رسالت، منصبى است خدايى و مردمان را نمى

بردند و به هر وسيله براى غصب و   زان هماره به مقام والاى امام رشك مىغاصبان و متجاو

يازيدند و در راه اين منظور از هيچ جنايتى  تصرف حكومت و خلافت آه ويژه امامان بود دست مى

 .نيز باك نداشتند

مقارن حكومت ظالمانه هشام بن عبدالملك اموى )عليه السلام(برخى از دوران امامت امام باقر

دانستند آه اگر حكومت ظاهر را با ستم و جنايت به غصب  د و هشام و ديگر امويان به خوبى مىبو

 .توانند حكومت در دلها را از خاندان پيامبر بربايند اند هرگز نمى  گرفته

ماندند و   عظمت معنوى امامان گرامى چنان گيرا بود آه گاه دشمنان و غاصبان خود مرعوب مى

 :د خاستن  به تواضع برمى

  نيز جزو )عليهما السلام(هشام در يكى از سالها به حج آمده بود و امام باقر و امام صادق

 .اى فرمود   در اجتماع عظيم حج ضمن خطابه)عليه السلام(حاجيان بودند، روزى امام صادق



را به راستى فرستاد و ما را به او گرامى )صلى االله عليه وآله وسلم(سپاس خداى را آه محمد«

هستيم، رستگار آسى ) در زمين(ت، پس ما برگزيدگان خدا در ميان آفريدگان و جانشينان خدا ساخ

 ».است آه پيرو ما باشد و شوربخت آن آه با ما دشمنى ورزد

گفتار مرا به هشام خبر بردند ولى متعرض ما نشد تا : فرمود    بعدها مى)عليه السلام(امام صادق

ه برگشتيم به حاآم خود در مدينه فرمان داد تا من و پدرم را به به دمشق بازگشت و ما نيز به مدين

 .دمشق بفرستد

به دمشق درآمديم و هشام تا سه روز ما را بار نداد، روز چهارم بر او وارد شديم، هشام بر تخت 

 .گيرى سرگرم بودند نشسته بود و درباريان در برابرش به تيراندازى و هدف

 .ات تيراندازى آن با بزرگان قبيله: هشام پدرم را به نام صدا زد و گفت 

 .ام و تيراندازى از من گذشته است، مرا معذور دار  من پير شده: پدرم فرمود 

اميه گفت آمانت  هشام اصرار ورزيد و سوگند داد آه بايد اين آار را بكنى و به پيرمردى از بنى

آمان برگرفت و تيرى به زه نهاد و پرتاب آرد، اولين تير درست در وسط هدف را به او بده پدرم 

نشست، دومين تير را در آمان نهاد و چون شست از پيكان برداشت بر پيكان تير اول فرود آمد و آن 

و نهم بر هشتم نشست، فرياد از حاضران برخاست، هشام ...را شكافت، تير سوم و چهارم بر سوم 

پندارى  تو در عرب و عجم سرآمد تيراندازانى، چطور مى! آفرين اباجعفر: فرياد زد قرار شد و  بى

و در همان هنگام تصميم بر قتل پدرم گرفت و سر به زير افكنده ... زمان تيراندازى تو گذشته است 

آمد و آرد و ما در برابر او ايستاده بوديم، ايستادن ما طولانى شد و پدرم از اين بابت به خشم  فكر مى

شد، هشام   اش آشكار مى نگريست و خشم در چهره  شد به آسمان مى  آن گرامى چون خشمگين مى

غضب او را دريافت و ما را به سوى تخت خود فراخواند و خود برخاست و پدرم را در برگرفت و او 

پدرم را بردست راست خود بر تخت نشانيد و مرا نيز در برگرفت و بر دست راست پدرم نشاند، و با 

آند، آفرين  به گفتگو نشست و گفت قريش چون تويى را در ميان خود دارد بر عرب و عجم فخر مى

 اى؟ بر تو، تيراندازى را چنين از چه آسى و در چند مدت آموخته

آنند و من در جوانى مدتى به اين آار   دانى آه مردم مدينه تيراندازى مى مى: پدرم فرمود 

 . اآنون آه تو از من خواستى  م تا همپرداختم و بعد ترك آرد مى

هشام گفت از آن گاه آه خويش را شناختم تا آنون تيراندازى بدين زبردستى نديده بودم و گمان 

تواند همچون   آنم آسى در روى زمين چون تو بر اين هنر توانا باشد، آيا فرزندت جعفر نيز مى نمى

 تو تيراندازى آند؟

بريم، همان آمال و تمامى آه خدا بر پيامبرش فرود   ا به ارث مىر» تمام«و » آمال«ما : فرمود 

 ...»اليوم اآملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا«: فرمايد   آورد آنجا آه مى

 .ماند زمين از آسى آه بر اين آارها آاملا توانا باشد خالى نمى



اش از خشم سرخ شد، اندآى سر   و چهرهچشم هشام با شنيدن اين جملات در حدقه گرديد

نيستيم آه در نسبت » عبدمناف«مگر ما و شما از دودمان : فروافكند دوباره سر برداشت و گفت 

 برابريم؟

 .آرى اما خدا ما را ويژگيهايى داده آه به ديگران نداده است: امام فرمود 

مردم و براى همه مردم از سفيد به سوى همه » عبدمناف«مگر خدا پيامبر را از خاندان : پرسيد 

ايد در حاليكه پس از پيامبر  و سياه و سرخ نفرستاده است؟ شما از آجا اين دانش را به ارث برده

 اسلام پيامبرى نخواهد بود و شمايان پيامبر نيستيد؟

زبانت را پيش از آن آه به تو «: فرمايد  خداوند در قرآن به پيامبر مى: درنگ فرمود  امام بى

پيامبرى آه به تصريح اين آيه زبانش تابع وى است به ما » ى شود براى خواندن قرآن حرآت مدهوح

اسرارى را )عليه السلام(ويژگيهايى داده آه به ديگران نداده است و به همين جهت با برادرش على

 يعنى  ـ»وتعيها اذن واعيه«: فرمايد  گفت آه به ديگران هرگز نگفت و خداوند در اين باره مى مى

 .گيرد  شود و اسرار تو را ـ گوشى فراگيرنده فرا مى آنچه به تو وحى مى

و نيز . از خدا خواستم آه آن را گوش تو قرار دهد:  فرمود )عليه السلام(و پيامبر خدا به على

پيامبر خدا هزار در از دانش به روى من گشود «:  در آوفه بود فرمود)عليه السلام(على بن ابيطالب

همانطور آه خداوند پيامبر را آمالاتى ويژه داد ... ».ر در هزار در ديگر گشوده شدآه از ه

 را برگزيد و چيزهايى به او آموخت آه به )عليه السلام(نيز على)صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر

 .ايم نه ديگران  ديگران نياموخت و دانش ما از آن منبع فياض است و تنها ما آن را به ارث برده

 .على مدّعى علم غيب بود حال آن آه خدا آسى را بر غيب دانا نساخت: شام گفت ه

خدا بر پيامبر خويش آتابى فرود آورد آه در آن همه چيز از گذشته و آينده تا روز : پدرم فرمود 

بر  ـ »و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئى«: فرمايد  رستاخيز بيان شده است زيرا در همان آتاب مى
همه چيز را در «:  ـ و در جاى ديگر فرمود و آتابى فرو فرستاديم آه بيان آننده همه چيز استت

و خداوند به » هيچ چيز را در اين آتاب فروگذار نكرديم:  و نيز »آتاب روشن به حساب آورديم

همه شما على از : فرمود  پيامبر فرمان داد همه اسرار قرآن را به على بياموزد، و پيامبر به امت مى

 ...در قضاوت داناتر است

 .و امام از بارگاه او خارج شد... هشام ساآت ماند

اگر در : گفت   بود و مى)عليه السلام(از دشمنان اميرمؤمنان حضرت على» عبداالله بن نافع«

حق با على بوده است من بدو » خوارج نهروان«روى زمين آسى بتواند مرا قانع سازد آه در آشتن 

 .اگر چه در مشرق يا مغرب بوده باشد.  آوردروى خواهم

توانند به تو ثابت آنند؟ گفت    نيز نمى)عليه السلام(پندارى فرزندان على آيا مى: به عبداالله گفتند 

 مگر در ميان فرزندان او دانشمندى هست؟



 )عليه السلام(مگر ممكن است در دودمان حضرت على! اين خود سند نادانى توست: گفتند 
را به او معرفى )عليه السلام(در اين زمان دانشمندشان آيست، امام باقر: دى نباشد؟ پرسيد دانشمن

 ....آردند و او با ياران خويش به مدينه آمد و از امام تقاضاى ملاقات آرد

امام به يكى از غلامان خويش فرمان داد بار و بنه او را فرود آورد و به او بگويد فردا نزد امام 

 .حاضر شود

امداد ديگر عبداالله با ياران خويش به مجلس امام آمد و آن گرامى نيز فرزندان و بازماندگان ب

اى سرخ فام بر تن داشت  مهاجران و انصار را فراخواند و چون همه گرد آمدند امام در حاليكه جامه

 :و ديدارش چون ماه فريبنده و زيبا بود فرمود 

هاست و حمد خدايى را آه نه    و مكان و چگونگىسپاس ويژه خدايى است آه آفريننده زمان

گواهم آه جز االله خدايى نيست و ... آن چه در آسمانها و زمين است ملك اوست. چرت دارد و نه خواب

محمد بنده برگزيده و پيامبر اوست، سپاس خدايى را آه به نبوتش ما را گرامى داشت و به ولايتش ما 

 .را مخصوص گردانيد

هر آدامتان فضيلتى از على بن ابيطالب به خاطر داريد ! ن مهاجر و انصاراى گروه فرزندا

 .بگوييد

پيامبر در نبرد با : رسيد، گفتند » حديث خيبر«حاضران هريك فضيلتى بيان آردند تا سخن به 

لاعطين الرايه غدا رجلا يحب االله  و رسوله و يحبه االله و رسوله آرارا غير «: يهودان خيبر، فرمود 

سپارم آه دوستدار خدا و پيامبر  فردا پرچم را به مردى مى« ». لايرجع حتى يفتح االله على يديهفرار
آند و از نبرد  آورى است آه هرگز فرار نمى دارند، رزم است و خدا و پيامبر نيز او را دوست مى

 ».گردد تا خداوند به دست او حصار يهودان را فتح فرمايد  فردا باز نمى

رچم را به اميرمؤمنان سپرد و آن گرامى با نبرد شگفتى آفرين يهودان را منهزم ـ و ديگر روز پ

 .ساخت و قلعه عظيم آنان را گشود

 گويى؟  درباره اين حديث چه مى:  به عبداالله بن نافع فرمود )عليه السلام(امام باقر

 !حديث درستى است اما على بعدها آافر شد و خوارج را به ناحق آشت: گفت 

دانست آه او  داشت مى   مادرت در سوگ تو بنشيند، آيا خدا آنگاه آه على را دوست مى:فرمود 

 .دانست آه آافر خواهى بود دانست؟ اگر بگويى خدا نمى آشد يا نمى را مى» خوارج«

 .دانست مى: گفت 

 .داشت يا به جهت نافرمانى و گناه خدا او را بدان جهت آه فرمانبردار اوست دوست مى: فرمود 

يعنى اگر در آينده نيز گناهكار (داشت  چون فرمانبردار خدا بود خداوند او را دوست مى: گفت 

شود آشتن خوارج طاعت خدا  بود پس معلوم مى دانست و هرگز دوستدار او نمى  بود خداوند مى مى

 .)بوده است



 .برخيز آه محكوم شدى و جوابى ندارى: فرمود 

حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من «: عبداالله برخاست و اين آيه را تلاوت آرد 

داند رسالت خويش  خدا بهتر مى« اشاره به آن آه حقيقت چون سپيده صبح آشكار شد ـ و گفت »الفجر

 ».را در چه خاندانى قرار دهد

يان مصر نيز آه آاغذ در سده اول هجرى صنعت آاغذ در انحصار روميان بود و مسيح

عبدالملك «زدند،   بر آن مى» اب و ابن و روح«ساختند به روش روميان و بنابر مسيحيت نشان  مى

مرد زيرآى بود، آاغذى از اين گونه را ديد و در مارك آن دقيق شد و فرمان داد آن را براى » اموى

 چرا در مصر آه آشورى او به عربى ترجمه آنند، و چون معناى آن را دريافت خشمگين شد آه

درنگ به فرماندار مصر نوشت آه از آن  اسلامى است بايد مصنوعات چنين نشانى داشته باشد، بى

 ـ بنويسند و نيز به فرمانداران ساير ايالات شهد اللهش انه لا اله الا هوپس بر آاغذها شعار توحيد ـ 

ت دارد از بين ببرند و از آاغذهاى جديد اسلامى نيز فرمان داد آاغذهايى را آه نشان مشرآانه مسيحي

 .استفاده آنند

آاغذهاى جديد با نشان توحيد اسلامى رواج يافت و به شهرهاى روم نيز رسيد و خبر به قيصر 

 :نوشت » عبدالملك«ايى به  بردند و او در نامه

بود و اگر آار تو در منع آن درست است پس خلفاى  صنعت آاغذ هماره با نشان رومى مى

اند پس تو در خطا هستى، من همراه اين  اند و اگر آنان به راه درست رفته گذشته اسلام خطاآار بوده

دار را به حال سابق واگذارى و پاسخ   اى فرستادم و دوست دارم آه اجناس نشان نامه براى تو هديه

اين : ر گفت عبدالملك هديه را نپذيرفت و به قاصد قيص. مثبت تو موجب سپاسگذارى ما خواهد بود

 .نامه پاسخى ندارد

 :اى دوچندان دفعه پيش براى او گسيل داشت و نوشت قيصر ديگر بار هديه

آنم چون هديه را ناچيز دانستى نپذيرفتى، اينك دو برابر فرستادم و مايلم هديه را همراه  گمان مى

 .اب گذاشتجو  عبدالملك باز هديه را رد آرد و نامه را نيز بى. خواسته قبلى من بپذيرى

دو بار هديه مرا رد آردى و خواسته مرا برنياوردى براى : قيصر اين بار به عبدالملك نوشت 

دار را به حال پيش   سوم بار هديه را دو چندان سابق فرستادم و سوگند به مسيح اگر اجناس نشان

دانى آه ضرب  تو مىدهم تا زر و سيم را با دشنام به پيامبر اسلام سكه بزنند و  برنگردانى فرمان مى

ها را با دشنام به پيامبرتان ببينى عرق شرم بر پيشانيت  سكه ويژه ما روميان است، آن گاه چون سكه

مان چون  نشيند، پس همان بهتر آه هديه را بپذيرى و خواسته ما را برآورى تا روابط دوستانه مى

 .گذشته پابرجا بماند

ترين مولودى آه در اسلام زاده شده  آنم آه ننگين  مىعبدالملك در پاسخ بيچاره ماند و گفت فكر

دشنام دهند و با مسلمانان )صلى االله عليه وآله وسلم(من باشم آه سبب اين آار شدم آه به رسول خدا



تو خود راه : اى بينديشد، يكى از حاضران گفت  به مشورت پرداخت ولى هيچكس نتوانست چاره

 !گذارى وامىدانى اما به عمد آن را   چاره را مى

 دانم آدامست؟ اى آه من مى  واى بر تو، چاره: عبدالملك گفت 

 .اهل بيت چاره اين مشكل را بجويى» باقر«بايد از : گفت 

را با )عليه السلام(امام باقر«عبدالملك گفتار او را تصديق آرد و به فرماندار مدينه نوشت 

 به شام آمد و )عليه السلام( نگهداشت تا اماماحترام به شام بفرستد، و خود فرستاده قيصر را در شام

 :داستان را به او عرض آردند، فرمود 

عملى نخواهد شد و خداوند اين آار را بر )صلى االله عليه وآله وسلم(تهديد قيصر در مورد پيامبر

او ممكن نخواهد ساخت و راه چاره نيز آسان است، هم اآنون صنعتگران را گردآور تا به ضرب سكه 

 را نقش آنند )صلى االله عليه وآله وسلم(دازند و بر يك رو سوره توحيد و بر روى ديگر نام پيامبربپر

ها فرمود  و توضيحاتى نيز در مورد وزن سكه. شويم نياز مى و بدين ترتيب از مسكوآات رومى بى

زنند    مىتا وزن هر ده درهم از سه نوع سكه هفت مثقال باشد و نيز فرمود نام شهرى آه در آن سكه

 .ها درج آنند وتاريخ سال ضرب را هم بر سكه

عبدالملك دستور امام را عملى ساخت و به همه شهرهاى اسلامى نوشت آه معاملات بايد با 

اى دارد تحويل دهد و سكه اسلامى دريافت دارد،  هاى جديد انجام شود و هرآس از سابق سكه سكه

 .بود آگاه ساخت و بازگرداندآنگاه فرستاده قيصر را از آنچه انجام شده 

قيصر را از ماجرا خبر دادند و درباريان از او خواستند تا تهديد خود را عملى سازد، قيصر گفت 

من خواستم عبدالملك را به خشم آورم و اينك اين آار بيهوده است چون در بلاد اسلام ديگر با پول : 

 .آنند رومى معامله نمى

لعلوم ـ آه درود فرشتگان بر او ـ شاگردانى نمونه و ممتاز پرورش در مكتب امام ابوجعفر باقر ا

 :شود  يافتند آه اينك به نام برخى از آنان اشاره مى

محضر سه امام را دريافته بود ـ امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام : » ابان بن تغلب«ـ ١

ود بود و در تفسير، حديث، فقه،  ـ ابان از شخصيتهاى علمى عصر خ)عليهم السلام(جعفر صادق

 بدو فرمود )عليه السلام(والايى دانش ابان چنان بود آه امام باقر. قرائت و لغت تسلط بسيارى داشت

در مسجد مدينه بنشين و براى مردمان فتوى بده زيرا دوست دارم مردم چون تويى را در ميان شيعيان 

 .ما ببينند

شكست و در مسجد جايگاه خطابه پيامبر را   هاى درس مى آمد حلقه ابان هر وقت به مدينه مى

 .آردند  براى تدريس او خالى مى

به خدا سوگند :  عرض آردند فرمود )عليه السلام(چون خبر درگذشت ابان را به امام صادق

 .مرگ ابان قلبم را به درد آورد



شش تن را ) السلامعليه(دانشمندان شيعه ميان پروردگان امام باقر و امام صادق: » زراره«ـ ٢

بريد بن «اگر : فرمود   خود مى)عليه السلام(امام صادق. شمرند و زراره يكى از آنهاست برتر مى

از ) معارف شيعه(بودند آثار پيامبرى   نمى» زراره«و » محمد بن مسلم«و » ابوبصير«و » معويه

 .رفت، آنان بر حلال و حرام خدا امينند ميان مى

در زندگى و مرگ نزد » احول«و » محمد بن مسلم«و » زراره«و » دبري«: فرمود  و باز مى

 .من محبوبترين مردمانند

 ناگزير شد براى حفظ جان )عليه السلام(زراره در دوستى امام چنان استوار بود آه امام صادق

يمن آنم براى ا او به عيبگويى و بدگويى او تظاهر آند و در پنهان بدو پيام داد اگر از تو بدگويى مى

و تو به دوستى ما ... آوشند داشتن توست زيرا دشمنان، ما را به هرآس علاقمند ببينند به آزار او مى

زراره از قرائت و فقه و آلام و شعر و ادب عرب ... شهرت دارى و من ناچارم چنين تظاهر آنم 

 .هاى فضيلت و ديندارى در او آشكار بود اى گسترده داشت و نشانه بهره

شاعرى سرآمد بود و زبان گويايش در قالب نغز شعر در دفاع از اهل بيت : » اسدىآميت «ـ ٣

سرود، شعرش چنان آوبنده و رسواگر بود آه پيوسته از طرف خلفاى اموى تهديد  سخنان پرمغز مى

 .شد  به مرگ مى

بازگو آردن حقايق و به ويژه دفاع از اهل بيت پيامبر در آن زمان چنان خطرناك بود آه جز 

هايى است آه در دوران حكومت   ردان مرد جرأت اقدام بدان نداشتند، و آميت از قويترين چهرهم

 .اموى از مرگ نهراسيد و تا آنجا آه يارايش بود حق گفت و سيماى امويان را بر مردم آشكار ساخت

 :آند  اميه چنين معرفى مى آميت در برخى از اشعار خويش امامان راستين را در برابر بنى

اميه نيستند آه انسانها و حيوانها را يكى بدانند، آنان همچون  آن راهبران دادگر همچون بنى«

عبدالملك و وليد و سليمان و هشام اموى نيستند آه چون بر منبر نشينند سخنانى بگويند آه خود هرگز 

 ».دهند جام مىگويند اما خود آارهاى زمان جاهليت را ان آنند، امويان سخنان پيامبر را مى عمل نمى

آرد، روزى   بود و در راه اين مهر خويشتن را فراموش مى)عليه السلام(آميت شيفته امام باقر

خواند، امام به آعبه رو آرد و سه بار  در برابر امام و در مدح او اشعار شيوايى را آه سروده بود مى

از خاندانم براى تو خدايا آميت را رحمت آن آنگاه به آميت فرمود صد هزار درهم : فرمود 

 .ام آورى آرده جمع

خواهم، فقط يكى از پيراهنهاى خود را به من  به خدا سوگند هرگز سيم و زر نمى: آميت گفت 

 .و امام پيراهن خود را به او داد. عطا فرماييد

 :روزى ديگر در خدمت امام باقر نشسته بود، امام به دلتنگى از زمانه اين شعر برخواند 

 لم يبق الا شاتم او حاسد*** ذهب الذين يعاش فى اآنافهم 



آردند رفتند و جز حسودان يا بدگويان آسى باقى  رادمردانى آه مردم در پناهشان زندگى مى«

 ».نمانده است

 فهو المراد و انت داك الواحد*** و بقى على ظهر البسيطة واحد 

بزرگمردان باقى است آه هم او مراد جهانيان است و تو آن يك تن اما بر روى زمين يك تن از آن «

 ».هستى

بود، )عليه السلام(فقيه اهل بيت و از ياران راستين امام باقر و امام صادق: » محمد بن مسلم«ـ ٤

 او را يكى از آن چهار تن به شمار آورده آه آثار پيامبرى )عليه السلام(چنانكه گفتيم امام صادق

 .ابرجا و باقى استبوجودشان پ

 به مدينه آمد و چهار سال )عليه السلام(گرفتن از دانش بيكران امام باقر محمد آوفى بود و براى بهره

 .در مدينه ماند

 عرض آردم گاه از من سؤالاتى )عليه السلام(گويد به امام صادق  مى» عبداالله بن ابى يعفور«

 ترسى ندارم، چه آنم؟دانم و به شما نيز دس شود آه پاسخ آن را نمى مى

 ....پرسى   چرا از او نمى: را به من معرفى آرد و فرمود » محمد بن مسلم«امام 

همسر پسرم مرده است و فرزندى زنده : در آوفه زنى شب هنگام به خانه محمد بن مسلم آمد و گفت 

 در شكم دارد، تكليف ما چيست؟

 فرموده است بايد شكم او را بشكافند )عليه السلام(بنابر آنچه امام باقر العلوم: گفت » محمد بن مسلم«

 .و بچه را بيرون آورند، سپس مرده را دفن آنند

 آنگاه از زن پرسيد مرا از آجا يافتى؟

دانم ولى به نزد  بردم و او گفت در اين باره چيزى نمى» ابوحنيفه«اين مسأله را به نزد : زن گفت 

 .... آگاه سازمحمد بن مسلم برو و اگر فتوايى داد مرا

را ديد آه در جمع اصحاب خويش همان مسأله » ابوحنيفه«ديگر روز محمد بن مسلم در مسجد آوفه 

 !خواهد پاسخ را به نام خود به آنان بگويد را طرح آرده مى

 ».خدايت بيامرزد بگذار زندگى آنيم«اى آرد و ابوحنيفه دريافت و گفت  به طعنه سرفه» محمد«

هشام « هجرى در پنجاه و هفت سالگى در زمان ستمگر اموى ١١٤هفتم ذيحجه سال امام باقر العلوم 

من امشب «:  فرمود )عليه السلام(مسموم و شهيد شد، در شامگاه وفات به امام صادق» بن عبدالملك

هم اآنون پدرم را ديدم آه شربتى گوارا نزد من آورد و نوشيدم و مرا : جهان را بدرود خواهم گفت 

 .»جاويد و ديدار حق بشارت دادبه سراى 

ديگر روز تن پاك آن درياى بيكران دانش خدايى را در خاك بقيع آنار آرامگاه امام مجتبى و امام 

 . به خاك سپردند، سلام خدا بر او باد)عليه السلام(سجاد 



بيت  گذشت و جزء اسراى اهل آن حضرت در روز عاشورا چهار سال از سن شريفش مى

روايات و اخبار بسيارى در رابطه با واقعه عاشورا از آن امام همام .  بود)عليه السلام(سيّدالشّهداء

 .نقل شده است

 

 محمّدبن عميربن عطارد

بود، » عراق«آه از قبايل مهم » دارِم«هاى معروف طايفه  از چهره» محمدبن عميربن عطارد«

 .شد شود و نام او هميشه به بزرگى و بزرگوارى ياد مى محسوب مى

» بنى دارِم«روزى در مجلس عبدالملك مروان خليفه اموى، راجع به طايفه : نويسد الحديد مى ابن ابى

علت معروفيت بنى دارم، اين ! اى اميرمؤمنان«: بحث به ميان آمد، يكى از حاضران به عبدالملك گفت

 .نده استاست آه آنان مردمى پُر اولادند و به خاطر آثرت طايفه و جمعيت، نامشان باقى ما

معروفيت آنان به خاطر ! گويى؟  چه مى: شناس بود گفت شناس و مردم عبدالملك آه خود مردى نسب

از اين » محمدبن عمير«و » بن معبد قعقاع«و » لقيط بن زراره«آثرت اولاد و نسل آنان نبود، مگر 

ا شهرت آنان، در عرب طايفه نبودند؟ با اين آه اينان عقيم بودند و نسلى از خود بجاى نگذاشتند، امّ

به خدا سوگند آه عرب هيچگاه ياد اين سه ; !واالله لاتنسى العرب هذه الثلاثة ابداً«; پيچيده و اضافه آرد

 ».نفر را فراموش نخواهد آرد

هاى معروف شيعه عراق بود و مردى بزرگ از  لازم به توضيح است آه محمدبن عمير از چهره

عنوان استاندار استان وسيع آذربايجان و قسمتهاى شمال عراق و مختار، او را به . »دارِم«طايفه 

اين مرد در ماجراى شورش اشراف آوفه و ضدانقلابيون از مختار . شمال غربى ايران منصوب آرد

 .بريد و به جرگه مخالفين وى پيوست

 

 محمّد بن قيس

به مردم آوفه )عليه السلام(از وى، جريان نامه امام. وى از روايتگران واقعه جانسوز عاشوراست

عبداالله «، سخنان )عليه السلام(به سالارش حسين» مسلم«و شهادت او، نامه » قيس بن مسهّر«بوسيله 

 .به آن حضرت و پاسخ او و شهادت حبيب بن مظاهر روايت شده است» بن مطيع

در به ثمر رسيدن محمّدبن قيس . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .قيام مختار نقش مهمّى را ايفا نمود

 و فردى مورد )عليهما السلام(شناسان او را از ياران دو امام نور حضرت باقر و صادق رجال

 ...اند انديش و مدافع فرهنگ اهل بيت شمرده  اعتماد و درست

 



 محمد بن آثير

محمد ... م شهادت مسلم بن عقيل در آوفه از بزرگان و شيعيان آوفه و از سلحشورانى بود آه به هنگا

عبداالله بودند مانند هانى دستگير و به شهادت  بن آثيرو پسرش آه از ياوران مسلم و از اصحاب ابى

 .رسيد

 

 بن قرظه محمّدبن آعب

را به » بهقباد ميانى«وى از هواداران و اُمراى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود آه فرماندارى 

 .عهده داشت

وى از اآابر . ق است .  هـ١٠٨باشد آه متوفاى سال  مى» محمدبن آعب قرظى«اين شخص، همان 

هاى بنام تابعين بود و در آتب تاريخ و حديث،  شيعه و از روات و برجستگان علم و حديث و چهره

 .اند الحديد از او نقل آرده رواياتى از او نقل شده است و ابن اثير و ابن ابى

 

 )عليهم السلام(لم بن عقيلمحمّد بن مس

در واقعه آربلا اسير » ابراهيم«وى همراه برادرش . بود)عليه السلام(بن عقيل فرزند جناب مسلم

بيت بود، شبانه از زندان  پيرمرد زندانبان آه هوادار اهل» مشكور«زياد دستور داد با آمك  ابن. شدند

» حارث«وقتى شوهرش . زياد بود شوهرش در سپاه ابنشب به خانه زنى پناه بردند آه . گريختند

رحمانه سر از تنشان جدا آرد و پيكرشان را در فرات افكند  فهميد، آن دو را آنار رود فرات برد و بى

در آنار فرات در چهار فرسنگى آربلا . زياد برد و سرهاى آن دو را براى دريافت جايزه، نزد ابن

ك آن آرامگاه آبادى است آه گويند قبر مطهّر محمّد و ابراهيم، شهرى است به نام مسيّب آه نزدي

 .بن عقيل داخل آن است پسران مسلم

و بنابر روايتى از . باشد مى) آنيز(او يك سال آوچكتر از برادرش عبداالله بوده و مادرش ام ولد 

 )عليه السلام(لم، لقيظ بن اياس و ابو مرهم ازدى، محمّد بن مس)عليه السلام(حضرت امام محمّد باقر

 .را به شهادت رسانيدند

و بنا به نقل مرحوم محدّث قمى، بعد از شهادت عبداالله بن مسلم، آل ابوطالب همگى به لشكر آوفه 

صبراً على الموت يا «:  آه چنين ديد به ايشان فرمود)عليه السلام(حمله آردند، حضرت سيّدالشهداء

 .» اى عموزادگانمصبور باشيد در مقابل اين مرگ; بنى عمومتى

 .هنوز از ميدان برنگشته بودند آه محمد بن مسلم بن عقيل به زمين افتاده و به شهادت رسيد

 

 محمد بن مطاع جعفى



مردى جنگاور و شجاع و از صالحان و شيعيان عترت طاهرين و از شهداى آربلا و عاشوراى 

دشمن و آشتن جمعى از سپاه ابن حسينى است آه با برادرش عمرو جعفى پس از پيكار و آارزار با 

 .زياد در آربلا شهيد شدند

 

 محمّد بن هاشم خالدى

اى از قراى موصل بوده و به   او از اهالى خالديّه، قريه. ابوبكر محمّد بن هاشم بن وعلة، خالدى آبير

 .وفات يافته است. ق.  هـ ٣٨٦سال 

 ثّم تجلّى و هم ذبائحه*** أظلم فى آربلاء يومهم 

 جبريل بعد الرّسول ماسحه*** لثّرى جبين فتى عفرتم با

هوا را تيره  در هنگام جنگ گرد و غبار زيادى برخاسته و(روز قتل آنان آربلا خيلى تاريك شد 
 .بود و هنگامى آه روشن شدى سر همه آنان از بدن جدا شده) آرده بود

جبرئيل به آن دست ، پيشانى جوانى را به خاك آشيديد آه بعد از رسول خدا، )اى مردم(

 .آشيد مى

 

 محمّد جواد بن حسن

 .)عليه السلام(پانزدهمين آليددار بارگاه نورانى امام حسين

 ١٣٠٩ تا آخر عمر خويش ١٢٩٢بود از سال » آل طعمه فائزى«سيّدمحمّد جواد بن حسن آه از 

 .دار بود افتخار توليت آستان مقدّس حسينى را عهده

 

 محمّد حسين آذربايجانى

اقامت ) پاآستان(دش آقا محمّد على آتابخوان از مردم اروميّه آذربايجان بود آه در آميايتوال

پس از چند سال به همراه والد خود به ايران رفته به اآتساب . گزيد و محمّد حسين در آنجا متولّد شد

يده داخل هنر مشغول گشت و مشق روضه خوانى به حدّ آمال رسانيد و سپس به دارالرّياسه لكهنو رس

مجالس « مسمّى به )عليه السلام(زمره آتابخوانان شاه اود گشت و آتابى متضمّن مصائب اهل بيت

 .تأليف نمود» الاخبار

*  *  * 

 آن لحظه از آسوف به در آفتاب شد*** از خون سر، محاسن شه چون خضاب شد 

 از صدمه فلك به زمين اضطراب شد*** برخاست شور ناله زآرّوبيان قدس 

 در چار موج اشك، فلك چون حباب شد*** ر ماتمش گريست جهان آنچنان آزو د

 



 محمّد خضرى بگ

نويسد  وى در آتاب تاريخ الامم الاسلاميّه مى. از نويسندگان معاصر مصرى و سنّى مذهب است

احتياطى و بدون مآل انديشى خودش به پايان رسيد زيرا حسين بن  حادثه قتل در اثر بى«: 

سخن تمام آسانى را آه او را از رفتن به عراق منع نمودند به ديوار زد و فقط به ) السلامعليهما(على

هايشان حسن ظنّ پيدا نمود و همان اهل عراق با او به جنگ برخاستند و  اهل عراق بواسطه نامه

 حاصل، اينكه حسين خطاى بزرگى مرتكب شد زيرا خروج او مايه تفرقه امّت اسلام و تا امروز باعث

اختلاف و ترك الفت مسلمانان گرديده است و البته اين مرد امرى را طلب نمود آه شرايط براى او 

جمع نشده بود و موانع بين او و بين مقصودش حاصل گرديد و بالنّتيجه آشته شد و از يزيد هم هنگام 

 !!!»مخالفت حسين آن همه ظلم و ستمى آه موجب قيام حسين باشد هنوز ظاهر نشده بود

 

 محمّد رضا شبيبى

در نجف متولّد شده و در . ق.  هـ ١٣٠٦شيخ محمّدرضا بن شيخ جواد بطائحى نجفى، به سال 

 .او از پيشگامان حرآت فكرى و نهضت وطنى عراق بود. وفات يافت. ق. هـ ١٣٨٥سال 

 قد حز اصبعه فى مخذم ذرب*** ما بال بجدل لابلّت مضاجعه 

  لقال هاك، و هذا قبل فعل أبى***لو آان يطلب منه بذل خاتمه  

بجدل، آه جاودان درهاى خير بر او بسته باد، چرا به طمع انگشترى، انگشت او را با شمشير 

 قطع آرد؟

به تو بخشيدم چون قبل از : فرمود طلبيد، به او مى اگر او انگشترى را از خود آن حضرت مى

 .اين پدرم نيز اين آار را آرده است

 

 شعله سرآش آزادگى افروخته است*** ها ياد تو اى رهرو عشق  باز در خاطرهمحمّدرضا شفيعى آدآنى

 از سر شوق و طلب، ديده جان دوخته است*** يك جهان بر تو و بر همّت و مردانگى ات 

*  *  * 

 درخشند چو فروغ سحر از ساحل شب مى*** نقش پيكار تو در صفحه تاريخ جهان 

 پايدارىّ و وفادارى، در راه طلب*** آموزد  پرتوش بر همه آس تابد و مى

*  *  * 

 آه ز جان بر سر پيمان ازل ريخته شد*** دهد از خون تو ياد  چهر رنگين شفق مى

 آه فروزنده به تالار شب آويخته شد*** راست چون منظره تابلو آزادى 

*  *  * 

  جا صفحه تابنده آيين تو بودهمه*** رسم آزادى و پيكار حقيقت جويى 



 جنبش عاطفه و نهضت خونين تو بود*** آنچه بر ملّت اسلام حياتى بخشيد 

*  *  * 

 بر سر ايده انسانى خود جان دادى*** تا زخون تو جهانى شود از بند آزاد 

 آفرين بر تو آه هفتاد و دو قربان دادى*** در رهِ آعبه حق جويى و مردىّ و شرف 

*  *  * 

 پيش آمال ستمگر ز چه تسليم شود*** ات درس آموخت  آه از مكتب آزادگىآن 

 آه اسير ستم مردم دژخيم شود*** زور و سرمايه دشمن نفريبد او را 

*  *  * 

 با پر شوق سوى دوست بر آرى پرواز*** رهرو آعبه عشقىّ و در آفاق وجود 

 نتابيدى بازروى از خواسته عشق *** يكّه تاز ملكوتى آه به صحراى ازل 

*  *  * 

 آه روانت سر تسليم نياورد فرود*** جان به قربان تو اى رهبر آزادى و عشق 

 جاودان بر تو و بر عشق و وفاى تو درود*** زان فداآارى مردانه و جانبازى پاك 

 

 محمّد صالح بن عبدالحسين

 .)عليه السلام(هيجدهمين آليددار بارگاه منوّر امام حسين

وى جوانى . دار گشت  توليت حرم حسينى را عهده١٣٤٣ به امر پدر از سال سيد محمد صالح

 .صالح و آامل بود

 

 محمّد صنيع خاتم

هاى مرحوم استاد  آقاى محمّد صنيع خاتم شيرازىفرزند محمّد آاظم شيرازى آه از نواده

بهترين . شد هجرى شمسى متولّد ١٢٦٩باشد، در سال   ساز معروف دوره زنديّه مى عبدالرّحيم خاتم

 .جامانده شاهكار صنايع مستظرفه اين استاد هنرمند آثارى است آه از وى به

 : به اخذ نشانهايى ممتاز و مدالهاى درجه يك به شرح زير نايل گرديد١٢٨١صنيع خاتم در سال 

 ١٢٩٨نشان علمى وزارت فرهنگ .٢. ١٢٩٤ساز همايونى در سال  لقب صنيع ديوان خاتم. ١

مدال .٦ ١٣٠٢نشان نمايشگاه امتعه .٥ ١٣٠٠نشان شيرخورشيد .٤ ١٢٩٨يد نشان شيرخورش.٣

نشان درجه .٨ ١٣١٤گواهينامه از نمايشگاه بادى ايتاليا .٧ ١٣٠٥المللى فيلادلفيا  طلاى نمايشگاه بين

مدال طلاى درجه اول .١٠ ١٣٣١ساعت طلا جايزه نايب السلطنه عراق .٩اوّل نمايشگاه آالاى ايران 

ب لقب محبوب الائمه از سوى علماى نجف پس از نصب صندوق حضرت آس.١١ ١٣٢٢



ساز دربار قدس ائمه اطهار از طرف آليددارهاى  آسب لقب خاتم.١٢)عليه السلام(اميرالمؤمنين

 .مشاهد مشرّفه

صنيع خاتم علاوه بر فنون مستظرفه مردى بود آراسته، باايمان و درست گفتار و صحيح العمل 

عليه (اين استاد هنرمند و باذوق صندوقى نيز براى قبر سيّدالشهداء.  معروف بودآه به فضايل اخلاقى
 .ساخت)السلام

 

شيخ محمّد على بن محمّد قاسم بن محمّد تقى اروبادى تبريزى نجفى، به سال محمّد على اردوبادى

يف اعيان  سالگى در نجف زندگى آرده و در زمان تأل٥او از سنّ . در تبريز متولّد شد. ق.  هـ١٣١٠

 .صاحب الغدير نيز در زمان تأليف آتاب خود با او ملاقات داشته. الشّيعه در حيات بوده است

 بدمع شابه علق الدّماء*** احقّ النّاس أن يُبكى عليه 

 فتىً أبكى الحسين بكربلاء*** بجنب العلقمىّ سرىّ فهر 

 هزبر الملتقى، ربّ اللّواء*** أخوه وابن والده علىّ 

 أبوالفضل المضرّج بالدماء*** تحت مشتبك المواضى صريعاً 

 عن ابن المصطفى عند البلاء*** و من واساه لا يثنيه شىءٌ 

 و جادله على عطش بماء*** و قد ملك الفرات فلم يذقه 

 .اى آه آميخته با خون باشد او آسى است آه از همه سزاوارتر است تا بر او بگريند، گريه

در آربلا و در آنار علقمه به خاك افتاد ) از نژاد فهر(ترين جوان عرب ترين و سخاوتمند  شريف
 .بر او گريه آرد)عليه السلام(و حسين

 .آه در رويارويى با دشمن مانند شير بود و علمدار لشكر او بود) عبّاس(برادرش 

 .ابوالفضل آه در زير برخورد شمشيرهاى تيز، شهيد و بدنش به خون آغشته شد

ز مصيبت و بلا در همه حال ياور او بود و هيچ چيز نتوانست او را از يارى باز آسى آه در رو

 .دارد

و هنگامى آه ملك فرات به تصرّف او درآمد از آب آن نچشيد و با اينكه تشنه بود خواست آه 
 .آب را به برادر بخشد

 

 محمّد على اعسم

. ق.  هـ ١١٥٤ر حدود سال شيخ محمّد على اعسم بن شيخ حسين بن شيخ محمّد زبيدى نجفى، د

 .در نجف وفات يافت و در صحن مرتضوى دفن شد. ق.  هـ ١٢٣٣در نجف متولّد شده و به سال 

 و لو طاولته السّما طالها*** و آم منزل قد سما بالنّزيل 

 بيوم سمت فيه امثالها *** بنفسى آراماً سخت بالنّفوس 



  اشبالهارأت فى يد القوم*** و صالوا آصولة اسد العرين 

 فكادت تسابق آجالها*** ترى أن فى الموت طول الحياة 

 يلاقى من الحرب اهوالها*** و لم يبق للسّبط من ناصر 

 عداه فجاهد ابطالها*** بنفسى فريداً احاطت به 

 و زلزلت الارض زلزالها*** إلى أن هوى فوق وجه الثّرى 

 مع البدر والخسف قد غالها*** تراهم على الارض مثل النّجوم 

 و لم يخلق الكون الاّ لها*** قد استأصلوا عترة المصطفى 

 .اى است آه ساآنان آن در رفعت از آسمان بالاترند چه منزل بلند مرتبه

جان من فداى افراد آريمى باد آه در روزى آه با ياران خود به آسمانها پرواز آردند، جان خود 

 .را بخشيدند

 .حمله آردند) به دشمن(بينند  يرانى آه فرزندان خود را گرفتار مىآنها مانند ش

ديدند آه طول زندگى در مرگ است، در رسيدن به مرگ از يكديگر سبقت  آنها چون مى

 .گرفتند مى

 ياورى باقى نماند آه در رويارويى آن نبرد سخت )صلى االله عليه وآله(براى نوه پيامبر

 .آند ايستادگى

 .اد آه دشمنان او را محاصره آردند و او با قهرمانان آنها مجاهده آردجانم فداى آسى ب

 .اى زمين را لرزاند تا آنگاه آه بر زمين افتاد و زلزله

 .آنان آه بر خاك افتادند، گويى ستارگانى بودند آه به همراه قرص ماه منخسف شدند

ها خلق شده است، درمانده  را آه هستى به خاطر آن)صلى االله عليه وآله(آنها خانواده پيامبر

 .آردند

 

 محمّد على بن عباس نقيب الاشراف

 .)عليه السلام(هشتمين آليددار بارگاه ملكوتى امام حسين

در قسمتى از تهاجم وهّابيها در خلال . سيّد محمّدعلى مردى با جلالت و بلندهمّت و قوى پنجه بود

 دار فانى را ١٢٣٢او به سال . ده شده است شجاعتها و شهامتها از اين مرد دي١٢٢٠ ـ ١٢١٨سالهاى 

 .وداع گفت

 

اى از شجاعت، بهتر از  هيچ نمونه: گويد  درباره عاشورا مى. قاعد اعظم پاآستانمحمّد على جناح

به عقيده من . شود  از لحاظ فداآارى و تهوّر نشان داد در عالم پيدا نمى)عليه السلام(آنكه امام حسين

 .ق اين شهيد آه خود را در سرزمين عراق قربان آرد پيروى نمايندتمام مسلمين بايد از سرمش



 

 الشّعرا محمودخان ملك

فرزند محمدحسين خان عندليب و نواده .) ق.  هـ ١٣١١ ـ ١٢٢٨(الشعرا محمودخان ملك

خان  علوم زمان را نزد عموى خود محمدقاسم. دنيا آمد الشعرابود آه در تهران به خان ملك  فتحعلى

اى در مدح حاجى ميرزا آقاسى سروده نزد  در اواخر سلطنت محمدشاه قاجار قصيده. تفروغفراگرف

در زمان سلطنت ناصرالدين شاه . او معرفى شد و به پيشكارى حاآم بروجرد و لرستانمنصوب گرديد

 .الشعرا را آه پدر و جدش نيز داشتند، گرفت  به دربار وى راه يافت و لقب ملك

آارى و   پرداخت و نيز در نقاشى و پيكرتراشى و منبت ه مطالعه مىاو در اوقات فراغت خود ب

 .تحرير انواع خط دست داشت

محمودخان از شعراى بزرگ دوره بازگشت ادبى است آه ابتكار و لطافت سخن او را از ديگر 

 .شاعران هم عصر خود امتياز بخشيده است

سيّد و سالار شهيدان، الشّعرا، از جمله شاعرانى است آه در مصيبت  محمودخان ملك

بندى در مرثيه  اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)عليه السلام(حسين امام

بند به استقبال  الشّعرا در اين ترجيع محمودخان ملك. از او بجاى مانده است)عليه السلام(سيّدالشّهداء

 :ن چنين سروده شده استبند محتشم آاشانى رفته و از او پيروى نموده آه بند اوّل آ ترجيع

 وز غم نشست بر دل پير و جوان غبار*** باز از افق هلال محرم شد آشكار 

 آسمان شرار آافتاد از آن به خرمنِ هفت*** باز آتشى ز روى زمين گشت شعلهور 

 وز هر طرف علامت محشر شد آشكار*** برخاست از زمين و زمان شور رستخيز 

 يكسر بناى محكم اين نيلگون حصار*** گفتى رسيده وقت آه زير و زبر شود 

 قرار روى زمين ز غلغله شد باز بى*** زن  چون آشتى شكسته به درياى موج

 تيرى آه آرد از جگر نُه فلك گذار*** آردند خاآيان همه از آهِ آتشين 

 سوار ه بىبرگشت سوى خيمه دگربار*** از حربگاه، اسبِ شهنشاه دين مگر 

 سرمايه شفاعت روز جزا حسين*** بخش چهره صبر و رضا حسين  پيرايه

 :بند مرثيه  انتخاب از ترآيب

 بنهاد روى خويش به شكرانه بر زمين*** چون شاه دين به خاك درآمد ز پشت زين 

 قصدى نيافت در دل آن قوم، غير آين*** ابرى نديد بر سر آن دشت، غير تيغ 

 هر سو فتاده يافت مهى مشترى جبين*** لى ياسمين عذار هر جا فكنده ديد گ

 برخاست در صوامع افلاك آفرين*** بر صبر او ز جمله آرّوبيان قدس 

 بردند بهر غاليه موى حور عين*** خاآى آه غرقه گشت به خون گلوى او 

 باغ نبى ز لاله و شمشاد و ياسمين*** از داس آوفيان جفا پيشه شد تهى 



 ديو پليد شوم هم انگشت و هم نگين*** طير بر آن جم آزو ربود بگريست وحش و 

 وز باد قهر آشته شود شمع آفتاب*** گفتى رسيده وقت آه عالم شود خراب  

*  *  * 

 برخاست شورشى آه زمان و زمين گريست*** در دشت آين، سكينه چو بر شاه دين گريست 

 آمد و عرش برين گريستآرسى به لرزه *** گريان شدند يكسره آرّوبيان قدس 

 جبريل ناله آرد و رسول امين گريست*** ابليس شد ز آرده پشيمان و شرمناك  

 وز سوز دل به خلدبرين حور عين گريست*** بر آسمان فرشته ز غم جامه چاك آرد 

 از درد هر آه بود در آن دشت آين گريست*** اسبان به زير زين و ستوران به زيربار 

 بر خود جهان ز بيم جهان آفرين گريست*** دوزخ زبانه زد از تاب خشم، آتش 

 از سوز دل بر آن تن چون ياسمين گريست*** چون لاله رنگ روى زمين چون گه وداع  

 اى سر به خاك با تن صد چاك خفته بى*** اى؟  اى پدر ز چه بر خاك خفته: پس گفت

 

 محمود عقّاد

محمود عقاد يا عقار ـ مصرى ـ شاعر ـ نويسنده ـ مشهور به » عبّاس بن محمود العقاد«

 .نگار ـ سنى مذهب روزنامه

تاريخ در پرخاشگاه حسين بن على با يزيد بن معاويه بر : گويد استاد محمود عقاد مصرى مى

هاى خداوندان آز و دادن پاداش حق  آزمونى دست يافته است آه در مقام سنجش اعمال شهدا با نيرنگ

رود، زيرا در صفحات تاريخ امم خاور و باختر گيتى  تگوترين آزمونها به شمار مىاز بهترين و راس

 ...شود  آمتر درس عبرتى مانند آنچه از اوراق تاريخ اين داستان به دست آمده است ديده مى

بينيم و حسين را در  يزيد را در داستان آربلا برنده مطلق و آامياب و پيروزمند بر حريف او مى

ها با وضع  نگريم ولى پس از لختى، علائم و نشانه  كس يگانه باخته و مغلوب مىآن روز برع

گردد بدان  آورى پديدار مى هاى ميزان حق، انقلاب حيرت شود و در آفه انگيزى جابجا مى شگفت

شگفتا، به . شود رود و لنگه فرازين به نشيب زمين فرود مى سان آه آفه فرودين بر فراز آسمان مى

هاى سود و زيان براى هيچ بيننده  و آشكار است آه جاى هيچ سخنى در تشخيص آفهقدرى روشن 

 ...ماند باقى نمى

مانندى آه در تواريخ فرزندان آدم از عجم تا عرب   حسين علاوه بر اين به سرافرازى و فخر بى

انند دودمان و از قديم تا جديد نظير ندارد دست يافته و نايل شده چندان آه در سراسر گيتى دودمانى م

و همين بس حسين را آه در تاريخ جهان ...حسين شهداى فداآار برون نداده و به وجود نياورده است 

اى فداآار و موجد فداآاران تا  يگانه فردى است آه درباره او شهيد پسر شهيد، يعنى فداآار و زاده

 .آيد صدها سال، راست و درست مى



ش حسين و رفتن او از مكه به سوى عراق حرآتى نيست جنب: گويد استاد محمود عقاد مصرى مى

آمدهاى روزانه معمولى به آسانى بتوان در آن قضاوت آرد  آه با سنجش حوادث امروز و با پيش

هاى تاريخى است آه تاآنون در زمينه دعوتهاى دينى  نظيرترين جنبش  زيرا جنبش حسين يكى از بى

جنبش، نهضت مردى سياسى يا نيرنگ و فريبكارى آن . و يا نهضتهاى سياسى پديدار گشته است

باز يا سوداگرى و بازرگانى آالا فروش، و يا دستاويزى براى جلب دنيا به سوى خود يا خود به  دغل

 ...سوى دنيا نبود

 

 محيط قمى

از شاعران اواخر قرن سيزدهم » شمس الفصحا«ملقّب به » محيط«ميرزا محمّد قمى متخلّص به 

تحصيلات خود را در رشته علوم عقلى . وى در شهر قممتولّد شد. ردهم هجرى استو اوايل قرن چها

سپس به تهران آمد و پس از چندى به جانشينى پدر و برادر . و نقلى در قم و اصفهان به پايان رسانيد

خويش آه زندگى را بدرود گفته بودند، در دستگاه دوستعلى خان معيّرالممالك آه در شمار وزيران و 

به علاوه در انجمن . بان حكومت قاجاريه بود به آار تعليم دوست محمّدخان فرزند وى گماشته شدمقرّ

اتّفاق افتاد و در . ق.  هـ ١٣١٧مرگش به سال . خواند آرد و اشعار خود را مى شاعران شرآت مى

آه پدر » امجدالادب«پس از او ميرزا حيدر على ثريّا مشهور به . قم به خاك سپرده شد» شيخان«مزار 

 خورشيدى در ١٣٦٢اين ديوان در سال . همسر محيط قمى بود، ديوان او را گردآورى و تدوين آرد

 .تهران چاپ و منتشر شده است

*  *  * 

 خون از عطشت دل فرات است حسين*** صبر تو فزون ز ممكنات است حسين 

 آارى آردى آه عقل مات است حسين*** در عرصه آربلا به مهر شه عشق  

 

 مختارابن ابى عبيد ثقفى

بن منبّة بن بكربن  بن قسى بن عقدة مختارابن ابى عبيدبن مسعودبن عمروبن عوف: نام و نسب

 .بود» دومة«نام مادرش . هوازن

. باشد مى» ثقيف«و » قسى«: قبيله او). به معناى زيرك و تيزهوش است(آِيسان : لقب مختار

 .شود ست آه به اين شخص منسوب مىقبيله مشهور ثقيف از اعراب منطقه طائف ا

 است، وى )عليه السلام(، از اصحاب وفادار و از شاگردان برجسته على»بن نباته اصبغ«

روى زانوى ) آه طفلى آوچك بود( را ديدم آه مختار را )عليه السلام(روزى اميرمؤمنان«: گويد مى

و » يا آيس، يا آيس«: فرمود آشيد و مى  دست روى سر او مى) و با نوازش و محبّت(خود نشانيده 

عليه (و چون اميرمؤمنان. اند خوانده) بسيار زيرك(به معناى ) آيّس(بعضى، آن را با تشديد 



نيز همين است و سپس ملقب به ) آيسان(را بر زبان آورد وجه تسميه آن ) آيس(دوبار آلمه )السلام

عليه (روف شد، همين سخن امامعلىبه احتمال قوى، علّت آنكه مختار به اين لقب مع. مختار گرديد
 .اند اين نظريّه را اختيار آرده» خوئى«االله  و آية» ابن نما«فقيه بزرگ شيعه علاّمه . باشد مى)السلام

او به آارهاى بزرگى دست زد، و داراى عقلى سرشار و حاضرِجواب و دورانديش بود، و 

انسانى بافراست و هوشمند و بلندهمّت بود آه صاحب صفات پسنديده و بسيار سخاوتمند بود، وى ذاتاً 

رفت و با دست پرتوان و بازوى  به اوج شرافت و عزّت نايل شده بود و نيز حدسش به خطا نمى

داد و سختيها و فراز و نشيب زندگى را  قدرتمندش، در ميدان آارزار به خوبى جواب حريف را مى

آرد و   او واقعيّتهاى مهم را خوب درك مى.تجربه آرد و به خوبى از آوران حوادث بيرون آمد

 .ها پاك و مهذّب ساخت  اش را از شائبه و خطا و ناخالصى انديشه

مختار از زهد و تقواى زيادى برخوردار و نسبت به مبانى ... «: گويد» شريف القرشى«علاّمه 

 ».دين سخت پايبند بود

 است آه خاندان مختار همه از ذآر شده» الاصابه«و » اسدالغابه«و نيز در » استيعاب«در 

شيعه و سنّى از او به عنوان يكى از صحابه . السّلام بودند بيت عليهم شيعيان مخلص و علاقمند به اهل

 .اند برجسته ياد آرده

السلام را بين  آرد و مناقب ائمّه عليهم  بيت پيامبر تبليغ مى مختار پيوسته مردم را به فضايل اهل

انّهم احقّ بالامر من آل احد بعد «: گفت  نمود و مى انيّت آنان را اعلام مىمردم منتشر و رسماً حقّ

همانا اينها از هرآس به حكومت و ; االله عليه واله وسلم، و يتوجع لهم ممّا نزل بهم االله صلى رسول

رفت سخت ناراحت و منقلب  بيت مى امامت و جانشينى پيامبر سزاوارترند و از مصائبى آه بر اهل

 .»بود

. مادحه و ذامه: والاخبار الوارده فى حقّه، على قسمين«: فرمايد  االله خويى درباره مختار مى آية

ـ اخبارى در ١: اخبار و رواياتى آه درباره مختار رسيده، دو قسم است; اما المادحه، فهى متضافرة

 .»ستتر و برتر ا ـ اخبارى آه در مذمّت اوست امّا اخبار در مدح، قوى٢مدح و ستايش او 

بزودى ستمكاران به بلايى توسط آسى آه خداوند براى «:  فرمود)عليه السلام(حضرت على

انتقام، بر آنان مسلّط خواهد نمود، گرفتار خواهند شد و اين به خاطر فسق و جنايتى است آه بر 

 ».اسرائيل گرفتار عذاب شدند بيت آن حضرت انجام دادند، همانگونه آه بنى سيّدالشهداء و اهل

عبيد  بن ابى» مختار«آه او را » ثقيف«جوانى از قبيله «: عرض آردند، او آيست؟ حضرت فرمود

 .»گويند مى

; فرستاد)عليه السلام(زياد و عمرسعد را به نزد امام سجاد هنگامى آه مختار سربريده ابن

درك لى ثارى الحمداالله الذى ا«: گونه سپاس گفت حضرتش به سجده افتاد و در سجده شكر، خدا را اين



 حمد و ستايش خداى را آه انتقامم را از دشمنانم گرفت و خدا به ;االله المختار خيرا من اعدائى و جزى

 .»مختار، پاداش و جزاى خير عنايت فرمايد

آرايش ) هاشم  بنى(بعد از حادثه عاشورا هيچ زنى از زنان ما :  فرمود)عليه السلام(امام صادق

را براى ما به مدينه » عمرسعد«و » زياد ابن« آه مختار، سربريده نكرد و خضاب نبست تا زمانى

 .فرستاد

عليه (حسين پس از شهادت امام: فرمايد مى)عليه السلام(فاطمه دختر حضرت اميرالمؤمنين
اى به چشمش نگردانيد و مويش را شانه نكرد تا آن گاه   هيچ زنى از ما حنا نبست و ميل سرمه)السلام

 .زياد را به مدينه فرستاد  ابنآه مختار سربريده

زياد را نزد محمّد حنفيه فرستاد، وى براى مختار اينگونه دعاى  هنگامى آه مختار سربريده ابن

االله خيرالجزاء، فقد ادرك ثارنا و وجب حقه على آل ولد  جزاه االله خيرا، جزاه «:خير نمود

همانا او انتقام ما . به او بهترين پاداش را بدهدخداوند . خداوند به او پاداش خير دهد; ...عبدالمطلب
 .»واجب گرديد) هاشم بنى(و رعايت حق او بر همه فرزندان عبدالمطلّب . را گرفت

هر آه با ديده «: نگارد  در دفاع از شخصيت مختار چنين مى» الغدير«علامه امينى صاحب 

 آه، مختار، از پيشگامان ديندارى يابد درمى; بصيرت و تحقيق بر تاريخ و حديث و علم رجال بنگرد

آن  و همانا نهضت مقدّس او تنها براى برپايى عدالت به وسيله ريشه. و هدايت و اخلاص بوده است

و . و به درستى آه، ساحت مختار از مذهب آيسانى به دور بود. ها بود  آردن ملحدان و ظلم اموى

جهت نيست آه ائمّه  اند، حقيقت ندارد و بى هاى آه نسبت به او داد نسبتها و تهمتهاى ناجوانمردانه

اى بسيار زيبا، او را مورد  گونه ، به)عليهما السلام(امام سجّاد و امام باقر: هدى و سروران ما مانند

السّلام مورد تقدير و تشكر بوده  بيت عليهم اند و هميشه خدمات او در نزد اهل ستايش قرار داده

 .»...است

العاده از مقام مختار، هدف قيام او را چنين   ينى، در ضمن تجليل فوقعلاّمه بزرگ مرحوم ام

آن آردن ملحدان و  و همانا نهضت او مقدّس نبود مگر براى اقامه عدل يا ريشه... «: آند  بيان مى

 .»...براندازى اساس ظلم و ستم امويان

اند،  تار سخن گفته، اسامى علماى بزرگ شيعه آه در مدح و تعظيم و تجليل مخ)ره(علامه امينى

اسامى آن دسته از علماى اعلام آه در تنزيه و بزرگداشت او سخن : فرمايد شود و مى يادآور مى

 :اند عبارتند از  گفته

 .»رجالش«، در »طاووس الدّين ابن جمال«ـ ١

 .»خلاصه«، در »علاّمه حلى«االله  ـ آيت٢

 .، در رجالش»ابن داود«ـ ٣

 .»النضار ذوب«. ه آتابى مستقل در شخصيّت مختار نوشته استآ» نما ابن«ـ فقيه بزرگوار، ٤



 .»الشّيعه حديقة«، در »محقق اردبيلى«ـ ٥

 .»تحرير طاووسى«ـ صاحب معالم، در ٦

 .»مجالس«، در »قاضى نوراله مرعشى«ـ ٧

 .»المقال  منتهى«در » ابوعلى«ـ شيخ ٨

 .»المقال تنقيح«، در »علاّمه مامقانى«ـ ٩

 .»الاآمال منتهى«در ، »محدّث قمى«ـ ١٠

 .»الحديث معجم رجال«، در »خويى«االله  ـ آية١١

 .»المقال منهج«اش بر  ، در حاشيه»استرآبادى«ـ ١٢

 .»نقدالرّجال«، در »سيّدمصطفى«ـ مرحوم ١٣

 .»الاقوال جامع«، در »بن محمّد سيّديوسف«ـ ١٤

 .»المقال ملخّص«، در »حاج ابراهيم الخوئى«ـ ١٥

 .»المقال زبدة«اش به نام   ، در منظومه رجاليّه»روجردىحسين ب«ـ سيّد ١٦

 .»الآمال بهجة«نام  الذّآر به تبريزى، در شرح منظومه فوق» حاج ملاّعلى يارى«ـ ١٧

 .البلاغه شرح نهج» البلاغة منهاج«، در »االله خوئى حاج ميرزا حبيب«ـ ١٨

» مختاربن ابى عبيدثقفى«ت قدر اين بزرگان، همه بر نزاهت و قداست و پاآى و علّو مقام و جلال

 .استسابقين اخبار مختار از : گويند اتّفاق نظر دارند و همه يكصدا مى

زياد به هلاآت رسيد و  زياد، وقتى آه ابن در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى عليه نيروهاى ابن

 پيروزى بر تمام منطقه آه فرمانده سپاه مختار بود با اين» بن اشتر  ابراهيم«سپاهيانش هزيمت شدند، 

زيرا . شمال و غرب عراق، تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آنجا ماند

اعزام » جزيره«سپس فرمانداران خود را به شهرهاى . مختار وى را به اين پست نصب آرده بود

 :نمود آه عبارت بودند از

 .»قرقيسا«به فرماندارى » بن زفر اسماعيل« ـ ١

 .»سميساط«و » رها«و » هران«بر » بن نعمان باهلى حاتم« ـ ٢

 .»آفرتوثا«را بر » عميربن حباب سلمى« ـ ٣

 .»آمِد«را بر » بن ربيعه مسلم« ـ ٤

 .»سنجار«را بر » بن آردوس سفاح« ـ ٥

 .رفت و در آن شهر ماند» نَصيبين«و خود به شهر » ميافارقين«را بر » بن مسلم عبداالله« ـ ٦

الايام جزء مشاهد متبرآه نزد شيعيان بوده و داراى قبه و بارگاه است  مزار شريف مختار از قديم

اش به آن اشاره دارد و  جهانگرد معروف عرب در قرن هفتم در سفرنامه» ابن بطوطه«آنچنان آه 

 .باشد  در محل شرقى جبانه آوفه قبه و بارگاه مختار مى: گويد



صورتى متروك و غريب باقى مانده و بناى آن،  د مطهر اين بزرگوار از ديرزمان تاآنون بهمرق

ها و تبليغات سوء و تهمتهاى ناجوانمردانه و نشر و  توجهى  خاطر همان بى آهنه و مندرس شده بود به

آه در ) قهرمان خون(» قهرمان ثار«نقل احاديث دروغ و جعلى آه براى ترور شخصيت بارز اين 

 .ول تاريخ بكار رفته استط

اما با همه اينها خداوند دلهاى بعضى از اولياء خود را متوجه اين مزار شريف آرده و مورد 

و همين توجه و عنايت سبب گرديد آه نسبت به تفتيش و تحقيق و . عنايت بزرگان واقع شده است

س، خداوند با انوار خود، صحت اصالت و انتساب آن به مختار، اقدام شود و در اثر آاوش مرقد مقد

 .جاى جسد طيب و پاك او را مشخص نمود

از سالها قبل اين خبر شايع و مشهور و متواتر بود آه بعضى از بزرگان علم، توجه و عنايت 

 در )قدس سره(و علامه بزرگ شيخ عبدالحسين طهرانى. اند خوبى نسبت به اين مزار مبذول داشته

ات عاليات به عراق آمد، نسبت به تعمير و تجديد بنا و فحص و آن عصر آه براى تشرف زيارت عتب

چسبيده به مسجد » بن عقيل مسلم«همت نمود و نشانى قبر او در صحن » مختار«تفتيش مزار شريف 

 .اى قرار دارد بر موضع مرتفع و دآه» بن عروه هانى«آوفه روبروى حرم » جامع اعظم«

اى آشف گرديد آه   ر شد و آثار بناى مخروبهبنا به دستور آن عالم بزرگ اين موضع حف

گفتند در قديم حمام بوده است و بر همان علامت قبر حفارى و تحقيق را ادامه دادند، در حين  مى

پدرم علامه :  آه فرموده بود)قدس سره(حفارى با هدايت و اشاره مرحوم علامه سيدرضا بحرالعلوم

ار در زاويه شرقى جنب ديوار قديمى مسجد آوفه مرقد مخت: فرمود سيدمحمد مهدى بحرالعلوم مى

و مرحوم بحرالعلوم در حين حفر به حضار و آسانى آه مشغول ) همين محل قبر فعلى(باشد  مى

آرد آه براى مختار فاتحه بخوانند و با نظارت او و مرحوم شيخ عبدالحسين  حفارى بودند تأآيد مى

 لوحى رسيدند آه بر روى آن اين جمله نقش بسته طهرانى همان موضع معين را حفارى آردند تا به

و بدين گونه قبر مشخص شد و آار ساختمان و تعمير انجام » هذا قبرالمختار بن ابى عبيد الثقفى«بود 

قد امر السيد مهدى بحرالعلوم والشيخ جعفر «:پذيرفت و بر سر در باب ورودى اين جمله را نوشتند

الامر علامه    يعنى حسب»للمختار و عينا هذا الموضع قبراً لهآاشف الغطاء بان يشيد هذا ضريحاً 

 .الغطاء اين مكان بازسازى شد و اينجا را محل قبر مختار معين نمودند بحرالعلوم و شيخ جعفر آاشف

آه در شرح حال مختار نوشته » النضار ذوب«فقيه بزرگ شيعه علامه جعفربن نما در رساله 

آند آه چرا بزرگان و علما به زيارت قبر اين مرد بزرگ  أسف مىاست، از اين مطلب سخت اظهار ت

 .دهند  شيعه عنايت چندانى نشان نمى

آشند و  از ديرزمان، بزرگان و علما از زيارت مختار خود را آنار مى«: فرمايند  ايشان چنين مى

از بيان آند  و همانند سوسمارى آه از آب فرار مى. بندند نسبت به اظهار فضايل او لب فرو مى

آنند آه قايل به امامت محمد حنفيه بوده و به قبر او  جويند و او را متهم مى فضايل او دورى مى



پندارند، در حالى آه قبر او نزديك و  آنند و دورى از قبرش را نزديكى به خدا مى توجهى مى بى

قيل مانند ستاره بن ع و قبّه و بارگاه او در جنب قبّه و بارگاه مسلم. الوصول است زيارتش سهل

به علم و تحقيق علم ) توجّهى به مقام مختار دورى و بى(در اين آار » متأسفانه«درخشد و  مى

اند آه مختار با دشمنان امام  آنند و گويا فراموش آرده  آنند و تقليدوار از گذشتگان پيروى مى نمى

آه او جهادگر در راه خدا، حق اند   چه آرد و از ياد برده) )عليه السلام(حسين امام(مقتول و شهيد 

، به اعلى درجه معنوى نايل شد و آن )عليه السلام(جهاد را ادا نمود و براى جلب رضايت امام سجاد

 ».هاى سعادت از آن جوشيده را به دست فراموشى سپردند  جاى مانده و چشمه همه مناقب آه از او به

 :سدنوي علاّمه امينى راجع به زيارتنامه مخصوص مختار مى

» مزار«او در بزرگى و عظمت به مقامى نايل شد آه شيخ عاليقدر شيعه، شهيد اول در آتاب «

آنند و در آن به  خود زيارتى خاص براى او نقل آرده است آه با آن زيارتنامه او را زيارت مى

ت  و اخلاص و اطاع)عليهم السلام(بيت شهادت بر رستگارى و پاآى و خيرانديشى او در ولايت اهل

) االله عليهما صلوات(و خشنودى رسول خدا و اميرمؤمنان )عليه السلام(از خدا و محبت امام سجاد

 :تصريح شده است

در راه ) مختار(و همانا او ; و انه بذل فى رضا الائمة و نصرة العترة الطاهرة و الاخذ بثارهم«
 .»ء آنان جانفشانى آردبيت و يارى خاندان پاك پيامبر و گرفتن انتقام خون شهدا خشنودى اهل

الايام مرقد مبارك مختار زيارتگاه علاقمندان  آيد آه از قديم نامه به دست مى و از نقل اين زيارت

باشد آنچنان آه  شيعه بوده و از مشاهد متبرآه نزد شيعيان بوده است و داراى گنبد و بارگاه مى

 .بطوطه در سفرنامه خود به آن اشاره آرده است ابن

از آنجايى آه مختار، . اند، نسبت آذّاب به اوست   تهمتهايى آه دشمنان شيعه به مختار زدهاز جمله

اميّه و سران منافق آوفه وارد آرد، دشمنان او با تمام نيرو در مقابلش ايستاده و  ضربه مهلكى بر بنى

قب آذّاب را به مختار بن زبير، ل اميّه و مانند عبداالله اوّلين بار بنى. ابتدا او را ترور شخصيّت آردند

دادند و اين از ناحيه اشراف ضدّانقلاب آوفه و عاملين فاجعه آربلا بود آه ضمن نقل تاريخ، به اين 

بيت و آسانى آه شيعه را به هر تهمتى متّهم  سپس دشمنان اهل. آنيم گونه تهمتها برخورد مى

آتابهاى رجالى اهل سنت هرجا . دمعرّفى آردن... سازند، مختار را آذّاب، ساحر، مدعى نبوّت و مى

 .اند  ياد آرده» آذّاب«آه نامى از اين قهرمان بزرگ شيعه و خونخواه شهيدان، برده شده او را 

شود آه قيام مختار با اذن خاص امام  و از بعضى روايات روشن مى«: فرمايد االله خويى مى آيت

يات ان هذا آان باذن خاص من السجاد و يظهر من بعض الروا... «. » بوده است)عليه السلام(سجّاد

 .»...عليه السلام

 

 مدرّس اصفهانى



النهرين و  مقدمات علمى را در بين.)  ش١٣١٠.  ق١٢٥٤(ميرزا يحيى مدرّس اصفهانىبيدآبادى 

سبب  اى بلند يافت ولى به علوم ادبى، عقلى و نقلى را در اصفهان فراگرفت و در بيشتر آنها مرتبه

ديوان او . م و اشتهار، شخصيّت علمى و ادبى او چنان آه بود، شناخته نگرديدگيرى از مقا آناره

 . است)عليهم السلام( و ائمه معصومين)صلى االله عليه وآله(حاوى مدايح و مراثى پيامبر

عليه (حسين مدرّس اصفهانى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم. دازى دارد اشعار پرسوز و گ)السلام

بند محتشم آاشانىرفته و از او  بند به استقبال ترجيع مدرّس اصفهانى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 دل اندر عزاى توست وان شكستهپير و ج*** اى مبتلاى غم آه جهان مبتلاى توست 

 گاه خيل ملك آربلاى توست هم سجده*** گاه اهل سمك خاك درگهت  هم قبله

 چون نى نوا ز واقعه آربلاى توست*** اى جان محترم، آه ز جانهاى محترم 

 مشتاق خاك آوى تو بهر لقاى توست*** اى بر لقاى دوست تو مشتاق و عالمى 

 مفتون اشتياق تو اندر هواى توست*** شورى اى بر لبِ هواى تو مفتون و آ

 قباى توست از هجر روى اآبر گلگون*** قبا ز عكس شفق آسمان هنوز  گلگون

 در خون تپيده قاسم نوآدخداى توست*** دل مجتبى چو ديد  در خون تپيد مرغ

 العباى توست زنجير آين به گردن زين*** گرديد اسير سلسله غم على چو ديد 

 خون خدا تويى و خدا خونبهاى توست*** فداك اى تن اطهر، آه از شرف  روحى

 نماى توست آيات حق عيان ز لب حق*** اى سر انور آه بر سنان » جسمى وقاك«

 گه بر فراز نيزه و گه خاك جاى توست*** گاهى به دير راهب و گه بر سر درخت 

 آس و غمديده خواهرت؟ بىيا از عيال *** گويم حكايت از بدنت يا آه از سرت؟ 

*  *  * 

 از غم هزار قافله آمد در آن ديار*** در آربلا چو قافله غم گشود بار 

 رويش  سپيد باد سپهر سياهكار*** نيلى شد از عزا رخ گلگون اهل بيت 

 دشمن همى ستاد، قطار از پى قطار*** لشكر همى رسيد گروه از پى گروه 

 آماده بهر آشتن يك تن دو صد هزار*** يل استاده بهر خوارى يك تن، هزار خ

 از گريه رفت از تن آل نبى قرار*** از مويه رفت از دل اهل حرم شكيب 

 آبى نبود جز دم شمشير آبدار*** لب تشنه اهل بيت نبى، وز برايشان 

*  *  * 

 عبّاس و قاسمىّ و على اآبرى نماند*** چون بهر شاه تشنه لبان ياورى نماند 

 الاّ براى زيب سنانها، سرى نماند*** ناوك اعدا،تنى نگشت الاّ نشان 



 واخر ز سمّ اسب خسان پيكرى نماند*** از بهر حفظ پيكر خود، آهنه جامه خواست 

 بر اختران برج حيا زيورى نماند*** از جور چرخ و آينه اختر، جفاى دهر 

 

 مذرى بن مشعل

با سالار شايستگان ميان » ابن زبير «برخورد. وى از روايتگران واقعه اندوهبار عاشوراست

به » ثعلبيه«در » مسلم«با آن حضرت، رسيدن خبر شهادت » فرزدق«حجرالاسود و باب آعبه، ديدار 

روايت شده » عدى بن حرمله اسدى«و » يحيى بن ابى حيّه آلبى«، بوسيله )عليه السلام(امام حسين

 را شنيد و )عليه السلام(دادخواهى حسينطلبى و  و اين شخص از آسانى است آه نداى يارى. است

 .ياريش نكرد

 

 مرتضى عسكرى 

يكى از نظريات اجتماعى آه درباره عاشورا مطرح شده است نظريه علامه سيد مرتضى 

عسكرى، از علماى معاصر شيعه است، آه قيام عاشورا را با توجه به هدف تنبيه و بيدارسازى امت 

 وى بر اين اعتقاد است آه شرايطى آه در عصر امام .دهد اسلامى مورد ارزيابى قرار مى

نمود، زيرا  خواهى را محال مى  وجود داشت، اقدام براى قيام با انگيزه حكومت)عليه السلام(حسين

ها، براى خود پايگاههاى مناسبى به دست آورده  يزيد وارث حكومتى اشرافى بود آه در تمام عرصه

 .دو از استحكام لازم برخوردار شده بو

چراآه .  با اين هدف دست به قيام زد)عليه السلام(علامه عسكرى بر اين اعتقاد است آه امام

امام «. توانست آنها را براندازد اى مستحكم بود آه به آسانى نمى هاى حكومت يزيد به اندازه پايه

 خواست در آوفه حكومت تشكيل بدهد، زيرا اگر حكومت را به دست   نمى)عليه السلام(حسين

توانست لعن پدرش را آه  توانست اسلام را زنده آند، حتى نمى نمى] به فرض ناممكن[گرفت  مى

از اين . معاويه رواج داده بود بردارد و به ناچار، هم لعن پدر را و هم بدعتهاى ديگر را باقى بگذارد

ولى مردم را دعوت آرد بر ضد حكومت، قيام ; خواست خودش حكومت را قبضه آند  رو نمى

خواست براى احياى اسلام، حكومت  مسلحانه آنند و وضع موجود را تغيير دهند، ولى خود امام نمى

اى اظهار نكرد آه  تشكيل دهد و قدرت خلافت را به دست گيرد و هرگز نه در سخنى و نه در نامه

 .»خواهم قدرت خلافت را به دست گيرم مى

گيرى قيام   را عامل اساسى در شكل)معليه السلا(سيد مرتضى عسكرى، دعوت آوفيان از امام

عزيمت «. داند بلكه پاسخگويى و عزيمت امام به سوى آوفه را تنها اتمام حجت مى; داند  عاشورا نمى

هاى  امام به سوى آوفه از باب اتمام حجت بر آنان بود نه چيز ديگرى وگرنه اگر سبب رفتن امام نامه

برِ قتل مسلم و هانى بن عروه، پيش از آنكه حُرّ به او مردم عراق بود، در آن صورت پس از رسيدن خ



هم بر مردم عراق و (خواست اتمام حجت آند  براى اينكه امام مى] ولى چنين نكرد[گشت  برسد برمى

امام براى ] لذا[... لئلا يكون للناس على االله حجة بعدالرسل: چراآه خداوند فرموده است) هم بر سايرين

 .»ت نه به سبب قول بيعت فرزندان عقيلاتمام حجت به عراق رف

 

 مرتضى مطهرى

او پس از طى . در شهر فريمان متولد شد. ش.  هـ ١٢٩٨مرحوم شهيد استاد مطهرى در سال 

خانه رفته و به فراگيرى قرآن و ساير دروس ابتدايى پرداخت و پس از  دوران طفوليت به مكتب

اسلامى در سن دوازده سالگى به مشهدمشرف شد و به ادامه آشنايى با مقدمات زبان فارسى و علوم 

 .تحصيل پرداخت و مدت پنج سال از عمر علمى خود را در آنجا گذرانيد

گذشت به حوزه علميه قممشرف شد و در حدود   بهار از عمرش مى١٨شهيد مطهرى وقتى تنها 

. شرآت جست) ره(س امام هاى در  سال، در آن حوزه پرفيض اقامت نمود از بدو ورود در آلاس١٥

آورد آه  اى اين درس مرا آنچنان به وجد مى  بدون هيچ اغراق و مبالغه«: گويد خود در اين باره مى

هاى ديگرى آه در طى دوازده سال از آن استاد   و در درس... يافتم خود را شديداً تحت تأثير آن مى

به راستى آه او . دانم سته و مىالهى فراگرفتم، شخصيت من شكل گرفت و خود را مديون او دان

 .»الهى بود» روح قدسى«

شهيد مطهرى در آنار تحصيل علوم، هيچوقت از مبارزه با نفس غافل نماند و همزمان با تعالى 

هاى علمى فلسفه و اخلاق و  مرحوم مطهرى، در رشته. گماشت  علمى به تعالى روحى هم همت مى

اى هم  دا آرد و البته در اين زمينه از اساتيد برجستهفقه واصول و مسايل اجتماعى تبحر خاصى پي

استاد اخلاق، فلسفه ملاصدرا و ) ره(آيت االله امام خمينى : اند از استفاده آرد آه برخى از آنان عبارت

العظمى   و تفسير قرآن، مرحوم استاد آيت االله) اسفار(عرفان آيت االله علامه طباطبايى استاد فلسفه 

 و اصول، مرحوم ميرزا مهدى آشتيانى استاد فلسفه، مرحوم آيت االله سيد محمد بروجردى استاد فقه

 ...حجت استاد اصول و

 به تهرانمهاجرت آرد و تا پايان ١٣٣١شهيد مطهرى، پس از آسب مدارج علمى بالا در سال 

ار هاى عالمانه پرداخت و عمده آثار خود را به مرحله انتش عمر در اين شهر به تدريس و سخنرانى

 .درآورد

 

 

 :پس از شهادت استاد مطهّرى درباره شخصيّت اين فرزانه عالى مقام فرمود) ره(امام خمينى 

الشأن و به ملّت اسلام و خصوص ملّت مبارز ايران، ضايعه  اينجانب به اسلام و اولياى عظيم«

خ مرتضى مقام مرحوم آقاى حاج شي انگيز شهيد بزرگوار و متفكّر و فيلسوف و فقيه عالى اسف



تسليت در شهادت شخصيّتى آه عمر شريف و . آنم مطهّرى قدس سرّه را تسليت و تبريك عرض مى

ارزنده خود را در راه اهداف مقدّس اسلام صرف آرده و با آجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه 

. نظير بوده شناسى و فنون مختلفه اسلام و قرآن آريم آم تسليت در شهادت مردى آه در اسلام. آرده

ام و در سوگ او نشستم آه از شخصيتهايى بوده آه حاصل  من فرزند بسيار عزيزى را از دست داده

اى وارد شد  در اسلام عزيز بسا شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه. شد عمرم محسوب مى

ر زندگى و پس از آن و تبريك از داشتن اين شخصيتهاى فداآار آه د. آه هيچ چيز جايگزين آن نيست

من در تربيت چنين فرزندانى آه با شعاع فروزان خود . آنند با جلوه خود نورافشانى آرده و مى

افشانند، به اسلام بزرگ، مربى انسانها و به امت  بخشند و به ظلمتها نور مى  مردگان را حيات مى

از دست دادم لكن مفتخرم آه من اگرچه فرزند عزيزى آه پاره تنم بود . آنم اسلامى تبريك عرض مى

آه در طهارت روح و قوّت ايمان و » مطهّرى«. چنين فرزندان فداآارى در اسلام وجود داشت و دارد

نظير بود، رفت و ملأ اعلى پيوست، لكن بدخواهان بدانند آه با رفتن او شخصيّت  قدرت بيان آم

 ».رود اش نمى اسلامى و علمى و فلسفى

 :آند  خود راجع به واقعه عاشورا را اينگونه بيان مىاستاد مرتضى مطهرى نظر

هايى دارد و از طرف ديگر هدفها و  حادثه تاريخى عاشورا از يك طرف علل وانگيزه«

منظورهاى عالى، ما مسلمانان، ما شيعيان حسين بن على اين حادثه را تحريف آرديم همانطور آه 

عليه (يعنى حسين. را تحريف آرد) تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ(معاوية بن ابوسفيان جمله پيغمبر درباره عمّار 
حسين يك هدف و ! اى داشت، ما چيز ديگرى براى آن تراشيديم  در نهضت خود انگيزه)السلام

 .منظور خاصى داشت، ما يك هدف و منظور ديگرى براى او تراشيديم

تمام شرايط تقدّس يك نهضت، . عظمت و مقّدس آرده استالعاده با  نهضتى فوق) ع(ابا عبداالله 

آن شرايط چيست؟ اوّلين شرط يك نهضت مقّدس . در اباعبداالله هست آه نظيرش در دنيا وجود ندارد

 .اين است آه منظور و هدف آن، شخصى و فردى نباشد، بلكه آلّى، نوعى و انسانى باشد

ت آه آن قيام با يك بينش و درك و بصيرت قوى شرط دوم براى اينكه قيامى مقّدس باشد، اين اس

 .توأم باشد

فهميم يزيد يعنى چه؟ حكومت يزيد يعنى  امروز ما درست مى. نهضت حسينى چنين نهضتى است

چه؟ معاويه چه آرد؟ نقشه امويها چه بود؟ ولى صدى نود و نه ملّت مسلمان در آن روز درك 

مردم . تى آه امروزه هست و در گذشته نبوده استآردند، مخصوصاً با نبودن وسايل اطّلاعا نمى

آردند، روزى فهميدند يزيد چه آسى است و خلافت يزيد يعنى چه آه حسين بن   مدينه درك نمى

يك هيئت از اآابر مردم مدينه ! علىكشته شده بود، بعد تكان خوردند آه چرا حسين بن على آشته شد؟

وقتى فاصله . نظله غسيل الملائكه بود، به شام فرستادندرا آه در رأسشان مردى به نام عبداالله بن ح

ميان مدينه و شام را طى آردند و به دربار يزيد رفتند و مدتى در آنجا ماندند، تازه فهميدند قضيّه از 



هنگامى آه به مدينه برگشتند، از آنها پرسيدند چه ديديد؟ گفتند همين قدر ما به شما . چه قرار است

گفتند چه ! گفتيم خدا نكند آه از آسمان بر سر ما سنگ ببارد تى آه در شام بوديم، مىبگوييم آه در مدّ

بازى و   آرد، سگ خورد، قمار مى اى روبرو شديم آه علناً شراب مى  خبر بود؟ گفتند ما با خليفه

 !!!آرد آرد، حتّى با محارم خود هم زنا مى يوزبازى مى

دانم  نمى(وى بسيار عجيب و ماهرانه آرديم در جريان نهضت عاشورا، دو تحريف معن) ما(

يك جا گفتيم حسين بن علىقيام آرد تا آشته شود، براى اينكه آفّاره گناهان ) بگويم ماهرانه يا جاهلانه

 چنين چيزى )عليه السلام(حال اگر بپرسند اين حرف در آجاست؟ آيا خود امام حسين! امّت باشد

 حرفها چكار داريد؟ امام حسين آشته شد براى اينكه گناهان ما گوييم به اين  گفت؟ پيغمبر گفت؟ ما مى

ايم يا نه؟ ملّت مسلمان ندانسته خيلى   دانيم آه ما اين فكر را از دنياى مسيحيّت گرفته نمى! بخشيده شود

 .چيزها را از دنياى مسيحيّت برضدّ اسلام گرفته است

. ح است براى اينكه فادى باشديكى از اصول معتقدات مسيحيّت مسئله به صليب آشيدن مسي

از نظر مسيحيّت اين جزء متن مسيحيّت است آه عيسى به دار رفت تا آفّاره . الفادى لقب مسيح است

فكر نكرديم آه اين، حرف ! گذارند يعنى گناهان خودشان را به حساب عيسى مى! گناهان امّت باشد

به .  سازگار نيست)عليه السلام(حسيندنياى مسيحيّت است، با روح اسلام سازگار نيست، با سخن 

 .خدا قسم تهمت به اباعبداالله است

: گويند تحريف معنوى دومى آه از نظر تفسير و توجيه حادثه آربلا رخ داده، اين است آه مى

گويند يك دستور خصوصى فقط   گوييم چرا؟ مى  دانيد چرا امام حسين نهضت آرد و آشته شد؟ مى مى

آند، يعنى قابل  پس به ما و شما ارتباط پيدا نمى. ند برو و خودت را به آشتن بدهبه او گفت. براى او بود

تفاوت سخن امام . به دستورات اسلام آه دستورات آلّى و عمومى است، مربوط نيست! پيروى نيست

با سخن ما چقدر است؟ اما حسين فرياد آشيده آه علل و انگيزه قيام من مسايلى است آه منطبق بر 

 . ى اسلام استاصول آلّ

گويند آه دستورهاى  آخر دستور خصوصى را در جايى مى. احتياجى به دستور خصوصى نيست

حتّى (اسلام دينى است آه به هيچ مؤمنى : امام حسين در آمال صراحت فرمود. عمومى وافى نباشد

امام حسين مكتب . دتفاوت بمان دهد آه در مقابل ظلم، ستم، مفاسد و گناه بى اجازه نمى) نفرمود به امام

مكتب اسلام بيان آرد، حسين . بوجود آورد ولى مكتب عملى اسلامى، مكتب او همان مكتب اسلام است

ما اين حادثه را از مكتب بودن خارج آرديم، وقتى از مكتب بودن خارج شد، ديگر قابل . عمل آرد

تفاده آرد، يعنى از حادثه شود از حسين اس پيروى نيست، وقتى آه قابل پيروى نبود، پس ديگر نمى

آيا خيانتى از . از اينجا ما حادثه را از نظر اثر مفيد داشتن، عقيم آرديم. توان استفاده آرد  آربلا نمى

اين بالاتر هم در دنيا وجود دارد؟ اين است آه عرض آردم تحريف معنوى آه در حادثه عاشورا 

 ».استصورت گرفته است از تحريف لفظى آن صد درجه خطرناآتر 



 :گويد استاد مطهرى درباره تأثير و عدم تأثير قيام حسينى مى

چه آسى گفته حسين بن على نفله شده است؟ خون حسين بن على هدر رفت؟ اگر در دنيا آسى «

اگر در دنيا آسى را پيدا . را پيدا آنيد آه نگذاشت يك قطره از خونش هدر برود، حسين بن على است

قطره خونش  او براى قطره. از شخصيّتش هدر برود، حسين بن علىاستآنيد آه نگذاشت يك ذرّه 

اگر ثروتهاى دنيا را آه براى او مصرف . توان آن را توصيف آرد  آنچنان ارزش قايل شد آه نمى

شود تا دامنه قيامت حساب آنيم، براى هر قطره خونش ميلياردها ميليارد تومان بشر پول خرج  مى

دنش سبب شد آه نام او پايه آاخ ستمكاران را براى هميشه بلرزاند، نفله آدمى آه آشته ش. آرده است

 ما غصّه بخوريم براى اينكه حسين بن على نفله شد؟! خونش هدر رفت؟! شد؟

زنده آردن نام و نهضت او براى اين است آه پرتوى از روح حسين بن على بر روح ما و شما 

 .بتابد

اى  اى از ايمان او، ذرّه اى از حرّيّت او، ذرّه غيرت او، ذرّهاى از  اى از همت او، ذرّه اگر ذرّه

نهايت   اى از توحيد او در ما بتابد و چنين اشكى از چشم ما جارى شود، آن اشك بى از تقواى او، ذرّه

 .قيمت دارد

بود،  بود، اگر صرفاً يك مصيبت مى  آور مى اگر شهادت حسين بن على صرفاً يك جريان حزن

بود آه خونى به ناحق ريخته شده است و به تعبير ديگر صرفاً نفله شدن يك  ن مىاگر صرفاً اي

شهادت . آورد  بود ولو شخصيّت بسيار بزرگى، هرگز چنين آثارى را به دنبال خود نمى شخصيّت مى

حسين بن على، از آن جهت اين آثار را به دنبال خود آورد آه نهضت او يك حماسه بزرگ اسلامى و 

 .الهى بود

با حرآات قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده آرد، احساسات بردگى و ) ع(امام حسين 

اسارتى را آه از اواخر زمان عثمان و تمام دوره معاويه بر روح جامعه اسلامى حكمفرما بود، 

و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامى . تضعيف آرد و ترس را ريخت، احساس عبوديّت را زايل آرد

اى در اجتماع انگشت گذاشت آه بعداً اجتماع در خودش احساس  او بر روى نقطه. ت دادشخصيّ

 .شخصيّت آرد

حسين بن على درس غيرت به مردم داد، درس تحمّل و بردبارى به مردم داد، درس تحمّل شدايد 

يند حسين گو پس اينكه مى. اينها براى ملّت مسلمان درسهاى بسيار بزرگى بود. و سختيها به مردم داد

بن على چه آرد و چطور شد آه دين اسلام زنده شد، جوابش همين است آه حسين بن على روح تازه 

آل به مردم داد، حسّ استغناء در  دميد، خونها را به جوش آورد، غيرتها را تحريك آرد، عشق و ايده

بل شدائد به مردم مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمّل و بردبارى و مقاومت و ايستادگى در مقا

ترسيدند، تبديل به يك عدّه مردم شجاع و دلاور  داد، ترس را ريخت، همان مردمى آه تا آن مقدار مى

 .شدند



در حماسه حسينى آن آسى آه بيش از همه درس صبر و تحمل و حماسه را آموخت و بيش از 

زينب با آن . م االله عليها بودهمه اين پرتو حسينى بر روح مقّدس او تابيد، خواهر بزرگوارش زينب سلا

) ع(و از تربيت على ) عليهاالسّلام(عظمتى آه از اول داشته است و آن عظمت را در دامن زهرا 

بدست آورده بود، در عين حال زينب بعد از آربلا، با زينب قبل از آربلا متفاوت است، يعنى زينب 

 ».بعد از آربلا يك شخصيّت و عظمت بيشترى دارد

 :دهد ديگر استاد مطهرى يكى ديگر از ابعاد عاشورا را اينگونه توضيح مىدر جايى 

حادثه عاشورا و تاريخچه آربلا دو صفحه دارد، يك صفحه سفيد و نورانى و يك صفحه تاريك، «

صفحه سياه و تاريكش از آن نظر . نظير نظير است و يا آم اش يا بى سياه و ظلمانى آه هر دو صفحه

 .بينيم نظير مى نظير يا آم  آه در آن فقط جنايت بىسياه و تاريك است 

اين . از اين نظر حادثه آربلا يك جنايت و يك تراژدى است، يك مصيبت است، يك رثاء است

بينيم، آشتن شيرخوار  بينيم، آشتن جوان مى  آنيم، در آن، آشتن بيگناه مى صفحه را آه نگاه مى

بينيم، زن و بچّه را شلاّق زدن    آب ندادن به يك انسان مىبينيم، بينيم، اسب بر بدن مرده تاختن مى مى

 . بينيم جهاز سوار آردن مى بينيم، اسير را بر شتر بى مى

قهرمان حادثه در اين نگاه يزيد بن معاويه است، عبيداالله بن زياد است، عمر سعد است، شمر بن 

آنيم،  آه صفحه سياه اين تاريخ را مطالعه مىلذا وقتى . ذى الجوشن است، خولى است و يك عدّه ديگر

 .بينيم فقط جنايت و رثاء بشريّت را مى

اين تاريخچه يك صفحه ديگر هم دارد آه قهرمان آن صفحه، ديگر پسر معاويه نيست، پسر زياد 

در آن صفحه، ديگر جنايت نيست، . در آنجا، قهرمان حسين است. نيست، پسر سعد نيست، شمر نيست

ست، بلكه حماسه است، افتخار و نورانيّت است، تجلّى حقيقت و انسانيّت است، تجلّى تراژدى ني

 .گوئيم بشريّت حقّ دارد به خودش ببالد آن صفحه را آه نگاه آنيم، مى. پرستى است حقّ

بشر سرافكنده است و اين صفحه، ; آند اى است آه مَلَك اعتراض مى  آن صفحه، صفحه

 ».آند  آن افتخار مىاى است آه بشريّت به   صفحه

اند رثاء حسين بن على بايد هميشه زنده بماند، حقيقتى است و از خود پيغمبر  اينكه گفته«

اين رثاء و مصيبت نبايد فراموش بشود، اين . اند  اند و ائمّه اطهار نيز به آن توصيه آرده  گرفته

. ريد، امّا در رثاى يك قهرمانذآرى، اين يادآورى نبايد فراموش بشود و بايد اشك مردم را هميشه بگي

پس اوّل بايد قهرمان بودنش براى شما مشخّص بشود و بعد در رثاى قهرمان بگرييد، وگرنه در رثاى 

. دست و پاى مظلوم آه ديگر گريه ندارد، و گريه ملّتى براى او معنى ندارد  يك آدم نفله شده بيچاره بى

وح قهرمان در روح شما پيدا شود و شما هم تا در رثاى قهرمان بگرييد براى اينكه پرتوى از ر

اى نسبت به حقّ و حقيقت غيرت پيدا آنيد، شما هم عدالتخواه بشويد، شما هم با ظلم و ظالم نبرد  اندازه

 ».بكنيد، شما هم آزاديخواه باشيد، براى آزادى احترام قايل باشيد



هاى قيام مقدّس را اينگونه توضيح نامد و ويژگي استاد مطهرى قيام عاشورا را يك قيام مقدّس مى

 :دهد مى

توانند  حماسه مقّدس مشخصاتى دارد، مشخصاتى آه به موجب آنها ناپلئون و اسكندر نمى«

زند، براى نژاد خود  حماسه مقّدس آن آسى است آه روحش براى خود موج نمى. حماسه مقّدس باشند

بيند شخص خود   و اساساً چيزى را آه نمىزند، ا زند، براى قارّه يا مملكت خود موج نمى موج نمى

 .بيند بيند و اگر خيلى آوچكش بكنيم بايد بگوئيم بشريّت را مى او فقط حقّ و حقيقت را مى. است

دومين جهت تقّدس اينگونه قيامها و نهضتها اين است آه در شرايط خاصّى آه هيچكس گمان 

 در يك فضاى بسيار بسيار تاريك و ظلمانى يك اند، يعنى يك مرتبه  برد قرار گرفته نمى] وقوع آن را[

 .اى در يك ظلمت مطلق آند، شعله  شعله حرآت مى

يعنى چه؟ يعنى برقى باشد آه در يك . براى اينكه نهضتى مقّدس باشد بايد تك باشد، فرد باشد

يك يعنى در . ظلمت آامل بدرخشد، ندايى باشد در ميان سكوتها، حرآتى باشد در ميان سكونهاى مطلق

شرايطى آه خفقان به طور آامل حكمفرماست، مردم قدرت حرف زدن ندارند، تاريكى مطلق، يأس 

شود و سكوت را  مطلق، نااميدى مطلق، سكوت مطلق، سكون مطلق است، يك مرتبه يك مرد پيدا مى

 .درخشد  شود و در ميان ظلمت مى آند، برقى مى برد، حرآتى مى  شكند، سكونها را از بين مى مى

يعنى . مين جهت تقّدس نهضت حسينى اين است آه در آن يك رشد وبينش نيرومند وجود داردسو

بينند، همان  بيند آه ديگران نمى  اين قيام و حماسه از آن جهت مقّدس است آه قيام آننده چيزى را مى

ا اثر آار خودش ر. بيند بينند او در خشت خام مى آنچه را آه ديگران در آينه نمى; مثل معروف

 ».بيند، منطقى دارد مافوق منطق افراد عادى، مافوق منطق عقلايى آه در اجتماع هستند مى

استاد مطهرى ضمن بيان برداشتهاى گوناگون افراد از عاشورا آليّت قيام حسينى را بدين شكل 

 :آند ترسيم مى

 هاى  از نهضت اباعبداالله، به تناسب زمان، فقط جنبه» دعبل خزاعى«برداشت امثال «

. آور آن است آور و گريه هاى تأثّرآميز، رقّت جنبه» محتشم آاشانى«برداشت . پرخاشگرى آن است

يا صفى عليشاه از اين نهضت، برداشتهاى عرفانى، عشق الهى، محبّت » عمّان سامانى«برداشت 

اه حقّ هاى قيام حسينى جنبه پاآبازى او در ر ترين جنبه  الهى، و پاآبازى در راه حقّ است آه اساسى

او آه از جنبه حماسى گفته، او آه . ها همه اين برداشتها درست است ولى به عنوان يكى از جنبه. است

اند، ولى برداشت  از جنبه اخلاقى گفته است، او آه از جنبه پند و اندرز گفته است، همه درست گفته

هيم به جامعيّت اسلام نظر وقتى بخوا. هريك، از يك جنبه و عضو اين نهضت است نه از تمام اندام آن

، آليّات اسلام را عملا در )ع(بينيم امام حسين  مى. بيفكنيم بايد نگاهى هم به نهضت حسينى بكنيم

آربلا به مرحله عمل آورده، مجسّم آرده است ولى تجسّم زنده و جاندار حقيقى و واقعى، نه تجسّم 

شود و  بيند آه دچار حيرت مى رى را مىآند، امو انسان وقتى در حادثه آربلا تأمّل مى. روح بى



داشتن و احياى اين  تواند تصادفى باشد، و سرّ اينكه ائمّه اطهار، اينهمه به زنده نگه گويد اينها نمى مى

اند حادثه آربلا فراموش شود، اين است آه اين حادثه، يك   خاطره توصيه و تأآيد آرده و نگذاشته

 .م مجسّم فراموش شوداسلام مجسّم است، نگذاريد اين اسلا

بينيم در اين حادثه، مرد  آنيم و آن اينكه مى ما در حادثه آربلا به جريان عجيبى برخورد مى

سفيد و سياه نقش دارند، عرب و غير عرب نقش . نقش دارد، زن نقش دارد، پير و جوان نقش دارند

ر الهى مقدّر شده است آه در گويى اساساً در قضا و قد. هاى مختلف نقش دارند دارند، طبقات و جنبه

 ».اين حادثه، نقشهاى مختلف از طرف طبقات مختلف ايفا بشود، يعنى اسلام نشان داده بشود

 

 مرجانه

روز )عليه السلام(حسين امام. بن زياد فرزند آن زن بدآاره بود  عبيداالله. وى آنيزى زناآار بود

 آه اشاره به ناپاك زادگى »... بن الدعىالا و ان الدعى... «هايش جمله  عاشورا در يكى از خطبه

 .است، قرائت فرمود و اين نكته را براى همگان خاطرنشان ساخت» زياد«زياد و پدرش  ابن

 

 بن حكم مروان

 و هوادار خطّ اموى و پسرعموى عثمان آه در امور )عليهم السلام(بيت از سران مخالف اهل

هاى بسيارى  آين بر ضدّ آل على بود و سوءاستفادهمالى و سياسى انحرافهاى فاحشى داشت و از محرّ

.  لعنت شده بود)صلى االله عليه وآله(وى به زبان رسول خدا. المال در زمان عثمان داشت از بيت

واى بر تو و واى بر امّت محمّد از دست تو و :  هم روزى به او نگريست و فرمود)عليه السلام(على

. دانست   او را پرچمدار گمراهى مى)عليه السلام(على. دودمانت، آنگاه آه موى سرت سفيد شود

اميّه بود و پس از مرگ معاويه، وليد والى مدينه وقتى نامه يزيد را   مروان از افراد سرشناس بنى

.  داده بود، با مروان مشورت آرد)عليه السلام(دريافت آرد آه به او دستور بيعت گرفتن از حسين

 بفرست و اگر بيعت نكرد، گردن او را بزن و )عليه السلام(شبانه در پى حسينمروان هم گفت همين 

عليه (نسبت به سيّدالشّهداء. الحسين بيعت بگيرد آرد آه به زور از اباعبدالله پيوسته او را تحريك مى
چون پس از احضار امام، قرار بر فرداى آن شب شد، مروان، وليد را . آينه شديدى داشت)السلام

عليه (حسين در راه هم وقتى به امام. آرد آه همين امشب آار را يكسره آن ىتشويق م
على  «:، آلام معروف خويش)عليه السلام(بن على برخورد و او را به بيعت فراخواند، حسين)السلام

را خطاب به او فرمود، و ميان امام و آن شيطان » ...الاسلام السلام، اذ قد بليت الامة براع مثل يزيد

آرد و  مروان از آسانى بود آه نسبت به شيعه سختگيرى مى. توز، سخنان تندى ردّ و بدل شد آينه

مروان بعدها . آرد  را سبّ و لعن مى)عليه السلام(چون به حكومت رسيد، هر جمعه در منبر، على

 . سالگى مرد٦٣ هجرى، در سن ٦٥به خلافت رسيد و در سال 



 

 بن منقذبن نعمان عبدى مرّة

 .است)عليه السلام(اآبر حضرت علىّوى قاتل 

، »مرة بن منقذ«بن آامل را با گروهى مأمور دستگيرى  ، عبداالله»مختار«در زمان قيام مختار، 

اآبر، فرزند عزيز   او قاتل على. مرة مردى زورمند و قوى بود. آه از طايفه قيس بود، فرستاد

را محاصره » مرّه«ا گروه مسلح، خانه  در روز عاشورا بود، ابن آامل، ب)عليه السلام(حسين امام

اش را برداشت و روى اسبش پريد و به  مرّه، هنگامى آه احساس آرد راه فرارى ندارد، نيزه. آرد

اى بر عبداالله شبامى،  حمله برد بلكه بتواند حلقه محاصره را بشكند و فرار آند، نيزه» ابن آامل«افراد 

ابن آامل او را تعقيب آرد و شمشيرى بر دست . جروح ساختآه از افراد ابن آامل بود زد و او را م

با دست چپ، از خود دفاع آرد و با چالاآى اسبش، توانست . راستش زد آه آن را شكست اما قطع نشد

از محاصره نجات پيدا آند و با همان دست معيوبش فرار آرد و خود را به بصره رساند و به 

 .جان و فلج بود  دستش بىبن زبير پيوست و تا آخر عمر يك  مصعب

 

 بن طفيل مزاحم

در جريان آزادسازى . وى يكى از هواداران و طرفداران تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .بن اشتربود  بن طفيلپرچمدار فرمانده خود ابراهيم آوفه مزاحم

 

 بن مالك مزاحم

در جنگ ميان سپاه مختار به . بن اشتر بود  از هواداران قيام مختار و از افسران تحت امر ابراهيم

بن مالك سپرد  ، پرچم سپاه را به مزاحم»ابراهيم«. زياد بن اشتر عليه نيروهاى ابن فرماندهى ابراهيم

 .و او پرچمدار سپاه بود

 

 مسافربن سعيد ناعطى

 تا دو را مأمور آرد» بن عماره ضبيان«مختار او و . يكى از ياران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .سر بريده عمرسعد و پسرش را به همراه هداياى زيادى به مدينه بردند و مقابل محمّدبن حنفيّه نهادند

زبير به  بن زبير عليه مختار، بعد از آنكه مختار به دست نيروهاى ابن در آخرين نبرد مصعب

يكى از ياران مسافربن سعيد : گويد» ابو زورق«. شهادت رسيد، مسافربن سعيد به اسارت درآمد

پسر زبير، وقتى به پيشگاه خدا روى در صحنه قيامت : مختار آه جزء اسرا بود به مصعب گفت

اند و حكم تو را گردن نهادند  جواب خدا را چه خواهى داد آه جماعتى از مسلمانان را آه تسليم تو شده

جز به قصاص مسلمانان اى در صورتى آه حكم حق درباره خونهايشان اين بود آه مسلمانان را  آشته



. ايم بكشيد و باقيمانده را آزاد آنيد ايم به شمار آسانى آه آشته اگر ما آسانى از شما را آشته. نكشند

حال ميان ما افراد زيادى هستند آه حتى يكروز در جنگ با شما نبودند و در آوهها و صحراها بودند 

اج و يا نگهبانى مرزها بودند حداقل آنان را آورى خر  آنان قبلا مشغول جمع. جا گير افتادند  و اين

 .اما مصعب اعتنايى به اين سخن نكرد. ببخش

خدا لعنت آند گروهى را آه من به آنان گفتم شبانه از طريق آوچه فرار آنند و : مسافر سپس گفت

ك به ذلت نگهبانان را عقب بزنند و به قبيله خود بروند اما اطاعت من نكردند و مرا وادار آردند آه اين

خواهم آه خون مرا با خون اينان  من از تو مى. و خفت و زبونى تن دهم و همانند بردگان آشته شوم

اى ديگر  مخلوط نكنى و مرا جداگانه بكشيد و مصعب اين تقاضاى مسافر را پذيرفت و در گوشه

 .گردن او را زدند

 

 مس بيل

 روز اقامت ١٢ارد آربلا شد و م و١٩٠٩.  هـ ١٣٢٤مس بيل، مستشرق بريتانيايى در سال 

به رشته تحرير » مراد الى مراد«نمود، سپس مشاهدات و اطلاعات خود را در آتابى با عنوان 

 :آند   چنين تعريف مى)عليه السلام(وى از شهر آربلا و ضريح و بارگاه امام حسين. درآورد

مان سخت مانع بودند،  مسلمانها از ورود افراد غيرمسل)عليه السلام(اما بارگاه حسين... «

بنابراين من از پشت بام ساختمانهاى مجاور به خصوصيّات حرم ناظر شدم، ديدم يك بناى باعظمتى 

آنچه از مشاهده شهر آربلا به مغز و مخيّله انسان جلوه ... شود است آه در دنيا نظاير آن آمتر پيدا مى

م ايرانيان با لباسهاى سبز رنگ است و نه  است و نه ازدحا)عليه السلام(آند نه قبّه طلايى حسين مى

عليه (ايرانيان چون در آن حالت محزون و مغموم از زيارت حسين(سيماى عبوس و گرفته آنان 
و نه ثروت عتبه و ) اند از اين رو مستشرق انگليسى آنان را اينگونه توصيف نموده  بوده)السلام

د، همانا تأسيس يك امپراطورى بزرگ اسلامى آن بلكه آنچه براى هر متفكّر جلوه مى. بارگاه است

 ».باشد آه مدتهاست مقرّ حكومت اسلامى شده مى

 

 مسترشد عبّاسى

 بوسيله مسترشد عباسى، آربلاى معلاّ مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفت آه در ٥٢٦در سال 

 .نتيجه اموال حرم حسينى غارت و زوّار آن حضرت قتل عام شدند

 

 بن عقبه مُسرف



مردم مدينه را قتل » حرّه«، سردار جنايتكار يزيد است آه در واقعه »بن عقبه مسلم« همان وى

» مُسرف«به » مُسلم«بعضى از مورّخين به دليل جنايات فجيع اين شخص، نامش را از . عام نمود

 .تغيير دادند

 

 بن وائل حضرمى مسروق

به هنگامه » ابن حوزه«طه، خبر از او به دو واس. وى از روايتگران واقعه جانسوز عاشوراست

 .است آغاز پيكار روايت شده

عطاء بن سائب، از عبدالجبّار بن وائل حضرمى، و او از : دو واسطه روايت از او عبارتند از

 گسيل )عليه السلام(من در صفوف سپاه شومى بودم آه براى پيكار با حسين: نامبرده آورده است آه

 با شهادت حسين و هديه سر مقدّس او به ابن زياد به رياست و موقعيّتى و در اين انديشه بودم آه... شد

 ...دست يابم

 ...و قال لقد رايت من اهل هذا البيت شيئاً لااقاتلهم ابداً... فرجع مسروق

من از اين خاندان چيزى ديدم آه هرگز با آنان : بازگشت و گفت» مسروق«اند آه  آنگاه آورده

 .پيكار نخواهم آرد

 او را نفرين آرد و )عليه السلام(تگويى با امام، به آن حضرت جسارت آرد و سيّدالشّهداءدر گف

هنگام پرش از . سوى امام اسب بتازد   او خشمگين شد و خواست آه به.»اللهم خزه الى النّار «:فرمود

آشيد و اسبش او را آنقدر به سنگها و درختها . نهر، پايش در رآاب ماند و بدنش از اسب آويخته شد

 .آوبيد تا هلاك شد

 

 مسعود بن حجاج

و با . او و پسرش از شيعيان عراق و آوفه و معروف به خير و صلاح و محبت اهل بيت بودند

 ملحق شدند و پس از جنگى نمايان )عليه السلام(جمع لشكر عمر سعد به آربلا آمدند و به امام حسين

السّلام على  «:ت ناحيه مقدسه چنين آمده استنام اين دو نفر در زيار. با دشمن به شهادت رسيد

 .»مسعود بن حجاج وابنه

مسعود بن حجاج تيمى، تيم االله بن ثعلبه و پسرش عبدالرحمن از طايفه بنى تيم بوده و ظاهراً اهل 

اند و اآثريت سپاه ابن سعد آوفى محسوب  آوفه باشند چون در ابتدا جزو سپاه عمر بن سعد بوده

 .اند شده مى

مخصوصاً در جنگها و غزوات جايگاه خاصى . او از شيعيان معروف و در شجاعت مشهور بود

 .داشت



مسعود ابتدا شايد به صورت يك تاآتيك در آوفه وارد سپاه ابن سعد شد و سپس در آربلا به سپاه 

 را )معليه السلا(چون ابن زياد ممانعت شديدى از پيوستن شيعيان به امام.  پيوست)عليه السلام(امام

شدند اما همينكه به  آورد و لذا بعضى از شهداى آربلا ابتدا به سپاه ابن سعد ملحق مى  به عمل مى

مسعود و پسرش بدين . پيوستند  مى)عليه السلام(رسيدند در فرصت مناسب به سپاه امام آربلا مى

نام او در . طريق خود را به آربلا رسانيده و در روز عاشورا در حمله نخست به شهادت رسيدند

 .است زيارت ناحيه مقدسه و رجبيّه وارد شده

 

 مسعودبن عمرو ازدى

اى به اهل بصره نوشت و آنان را به يارى  نامه)عليه السلام(حسين امام. از بزرگان بصره بود

 .رسيد» مسعودبن عمرو ازدى«خويش فراخواند، آه آن نامه به دست 

 

 مسلم

 )عليه السلام(واقعه عاشورا او از ياران و سپاهيان امام حسيندر . »عامربن مسلم عبدى«غلام 
 .آمده است» سالم«در برخى نقلها نام او . آمد و در رآاب آن حضرت به شهادت رسيد به شمار مى

 

 مسلم ابوعوسجه

مسلم هم اسم پدرش عوسجه بوده و هم . او همان مسلم بن عوسجه، از شهداى روز عاشوراست

آنيه مسلم، . اب اسدالغابه نام او را به صورت مسلم ابوعوسجه نوشته استاسم پسرش، و لذا آت

 .بوده آه به تقديم جيم بر حاء به معنى مهتر زنبوران عسل است» ابوجحل«

 

 بن ربيعه مسلم

زياد، پس از  در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن. از هواداران قيام مختار بود

، پس از پيروزى بر )فرمانده سپاه مختار(كست خورد و به هلاآت رسيد، ابراهيم اشتر زياد ش آنكه ابن

تمام منطقه شمال و غرب عراق تسلّط يافت و موصل را مقرّ استاندارى خويش قرار داد و در آن جا 

سپس فرمانداران خود را به شهرهاى . زيرا مختار، وى را به اين پست نصب آرده بود. ماند

 .شد» آمِد«نيز فرماندار » بن ربيعه  مسلم«. زام نموداع» جزيره«

 

 بن عبداالله ضبابى مسلم

 .الجوشن از شهر آوفه متوارى شد جزء فراريانى بود آه هنگام قيام مختار، به همراه شمربن ذى

 



 بن عقبه مُسلم

ق يزيد يكى از سرداران . در سال شصت و سوّم هـ . وى يكى از سرداران يزيدبن معاويهبود

را با پنج هزار سرباز به سوى مدينه گسيل داشت تا قيام مردم مدينه » بن عقبه مسلم«فّاك خود به نام س

آنان با اسب و سلاح و آفش، وارد حرم پيامبر شدند و مسجد : نويسند  مورّخين مى. را سرآوب آند

» بَدريّون« آه از پيامبر را آلوده آردند و بيش از هزار نفر از صحابه پيامبر قتل عام شدند، بطورى

بن عقبه فرمانده نيروهايش دستور داده بود، آه پس از پيروزى بر  يزيد به مسلم. آسى زنده نماند

قيام (يا » حرّه«پس از واقعه . مدينه سه روز جان و مال و ناموس مردم بر تو و سربازانت حلال است

. آردند ، بكارت او را تضمين نمىدادند مردم مدينه هنگامى آه دختر خود را شوهر مى) مردم مدينه

بن عقبه فرمان داد تا با نيروهاى  يزيد پس از قتل عام مردم مدينه و غارت و انهدام شهر، باز به مسلم

عام و ويران آند امّا خداوند او را  خود به طرف مكّه حرآت آند و آن شهر را نيز همچون مدينه، قتل

مرض سختى گرفت و با آن نيز به هلاآت » قديد«نام   جايى بهمهلت نداد و در بين راه مدينه و مكّه در

 .تغيير داد» مُسرف يا مُجرم«به » مسلم«تاريخ به دليل جنايات فجيع اين شخص، نامش را از . رسيد

وى پس از جنايت هولناك حرّه از يزيد دستور يافت آه پس از سرآوب مردم مدينه و غارت آنها، 

خود را در آن شهر تكرار نمايد، اما وى آه پيرمردى مريض بود در به مكه يورش ببرد و جنايات 

الااالله و   خدايا من بعد از شهادت به لااله: او قبل از مرگ خود گفت . ميان راه به درك واصل شد

ام، و به هيچ آارى   محمّد رسول االله هيچ آارى آه محبوبتر باشد نزد من از آشتار مردم مدينه نكرده

 !ارم براى آخرتم اميدوار نيستمبيشتر از اين آ

 

 )عليه السلام(مسلم بن عقيل

 .مادرش ام ولدى به نام عليّه يا حليهبوده آه عقيل او را از شام خريدارى آرده بود

صلى ( همين بس آه از اشخاص مورد عنايت حضرت پيامبر)عليه السلام(در جلالت شأن عقيل
 اسلام آورده )صلى االله عليه وآله وسلم(ضرت پيامبر و در همان اوايل دعوت ح)االله عليه وآله وسلم

 به )صلى االله عليه وآله وسلم(بود و همين اسلام و تسليم او در برابر حق بود آه سبب محبت نبوى

 .وى گرديد

عقيل فرزند ابوطالب از نياآان قريش و آشنا به احوال آن روزگار بود، پدرش ابوطالب او را 

حضرت .  نيز به وى علاقه داشت)صلى االله عليه وآله وسلم(اداشت و پيامبر خد گرامى مى

راجع به علت محبت به ايشان به عقيل )صلى االله عليه وآله وسلم( روزى از پيامبر)عليه السلام(على

 : فرمودند )صلى االله عليه وآله وسلم(پرسش نمود، پيامبر اآرم

بخاطر شخص عقيل و ديگر به به خدا سوگند من او را در بهشت از دو جهت دوست دارم يكى 

شود و  پسرش به خاطر دوستى فرزندت آشته مى: خاطر محبت ابوطالب به وى، پيامبر افزودند 



ديدگان مؤمنين براى او از اشك لبريز خواهد شد و فرشتگان مقرب درگاه احديت به وى درود خواهند 

 .فرستاد

نوزاد در .  و نامش را مسلم گذاردخداوند به عقيل فرزندى ارجمند و نيكو و مبارك عطا نمود

هاشم پرورش نيكويى يافت، خاندانى آه بر آن وحى نازل شد و محور رستاخيز امت و   خاندان بنى

 .قطب زندگى دينى و سياسى آن است

در جوانى همانند ديگر جوانان به ارتش اسلام پيوست تا با ديگر رزمندگان آشورهاى جهان را 

 .فتح آنند

 .خود رشادتهاى زيادى نشان داددر فتح مصر از 

 :نويسد  تاريخ مى

واقع در غرب نيل منطقه صعيدرا فتح نمودند، مسلم بن » بهنسا«زمانيكه مسلمانان در مصر شهر 

 :مجروح شدند حماسه سرايى آرد و چنين سرود » جعفر و على«عقيل پس از اينكه دو برادرش 

بافضيلتم، غم و اندوه فراوان بر من سايه افكند، انتقام جعفر و با از دست دادن ياران مخلص و 

عقيل را خواهم گرفت و با شمشير برّان هر ناسزاگوى را خواهم  على شيران آارزار و فرزندان بنى

 .آشت، شايد با اين انتقام سوزش اندوه را فرونشانم

عليه (هى عمويش حضرت علىاميه، زير پرچم فرماند  با بنى)عليه السلام(در جنگهاى امام على
 جهاد نمود و در راه دفاع از اسلام ناب و اصيل عليه جاهليت مزورانه آه با رياآاريهاى )السلام

 .ظاهرى خود را آراسته بود شجاعت و دلاوريهاى زيادى از خود نشان داد

يسته  ازدواج نمود و داراى فرزندانى شا)عليه السلام(دختر امام على» رقيه«با دختر عمويش 

خداوند پسرى به نام عبداالله و دخترى به نام حميده به وى عطا نمود و : گويند  مورخين مى. گرديد

 .شود فرزندان ديگرى نيز داشته است  گفته مى

 : دعوت آردند چنين درخواست نمودند )عليه السلام(هنگاميكه بزرگان آوفه از امام حسين

  :)عليه السلام(شيعيان مؤمن و مسلمان به امام حسين بن علىاز ; بسم االله الرحمن الرحيم«

اى جز حضور  مقدمت را گرامى داشته، مردم در انتظار تشريف فرمايى شما هستند، و خواسته
 »تو ندارند بشتاب، بشتاب، والسلام

 :ها آمده بود  اى ديگر از نامه در پاره

رديده و برگ درختان پر طراوت ها رسيده و زمين بارور گ بوستانها سرسبز شده ميوه«
و سلام و رحمت و برآات . باشد اند، اگر تمايل دارى بيا آه ارتش آماده و در اختيارت مى  شده

 ».خداوند بر تو و پدرت باد

ها را دوازده هزار  ها و فرستادگان مردم آوفه چنان زياد بود آه مورخين تعداد نامه سيل نامه

 .اند تخمين زده



 تصميم قاطع خود را مبنى بر قيام عليه ستمكاران بنى اميه اتخاذ )عليه السلام(بدين سان امام

نمود و مسلم بن عقيل را به عنوان فرستاده و سفير خود به آوفه اعزام آرد تا پيام  خود را به اين 

 :شرح به آنان برساند 

 عقيل را به فرزند و پسر عمو و فرستاده خود و فرد مورد اطمينان از اهل بيتم، مسلم بن«

سوى شما فرستادم تا اگر صاحبنظران و برگزيدگان شما بر همان نظرى باشند آه فرستادگان و 
 »انشااالله. شتابم اند به زودى به سوى شما مى هاى ارسالى گزارش داده نامه

هاى جهاد و راز و نيازهاى  آيات قرآن صحنه. مسلم رهبرى فقيه و قهرمانى شجاع بود

اگر آوچكترين . ساخته و خداوند او را در جايگاهى رفيع و والا قرار داده بودسحرگاهان او را 

آيات قرآن، شناخت . آرد  گرفت تمام زندگى خود را در راه آن فدا مى  خطرى فراروى دين قرار مى

نگريست و بر اين  او را عميق و وسيع آرده بود و به زندگى به عنوان آالا و متاع براى آخرت مى

 .ه خردمند آسى است آه خود را براى رضايتمندى خدا فدا نمايدباور بود آ

بارى از امانت و اندوه امت به سوى آنان رهسپار   با آوله)عليه السلام(و چنين بود آه مسلم

ترين مردم جهان قرار داده بود، اما اينك عناصرى از  گرديد امتى آه خداوند آن را برگزيده

 .رده آنان سوار شده بودند تا خواستهاى خود را محقق سازندشدگان و منافقان امت بر گ رانده

صلى االله عليه وآله ( به سوى مدينه شتافت و وارد مزار رسول اآرم)عليه السلام(بن عقيل  مسلم
آور وحى و رسالت نماز گزارد و سپس با رهبر امت وداع گفت، با  در جوار مرقد پيام. گرديد)وسلم

نان را از شر فرعونهاى زمان به خدا سپرد آنگاه از بيراهه رهسپار خويشاوندان خداحافظى آرد و آ

 .عراق گرديد

 : در وداع با مسلم فرمودند )عليه السلام(امام حسين

آنم و خداوند سرنوشت را آنچنان آه دوست دارد و  تو را به سوى مردم آوفه رهسپار مى«
ن و تو را از شهدا قرار دهد، پس با خواهم آه م موجب رضامندى اوست قرار خواهد داد، از خدا مى

 ».يارى و برآت خدا عزيمت نما

وارد شهر شد و خانه مختار بن . مسلم مسيرى طولانى را در پيش گرفت تا به شهر آوفه رسيد

اميه ـ را مقر و محل فرماندهى خود قرار داد و از  عبيد ثقفى ـ يكى از رهبران مخالفين خاندان بنى

آرد آنان با حالى   را براى آنان قرائت مى)عليه السلام(ود و پيام امام حسيننم شيعيان استقبال مى

 .آردند گريان با وى بيعت مى

عليه (تعداد بيعت آنندگان به هيجده هزار نفر رسيد پس از آن مسلم بن عقيل براى امام حسين
 آه به آوفه اى نوشت و استقبال مردم را به اطلاع ايشان رساند و درخواست نمود  نامه)السلام

 .عزيمت نمايد



اميه به عنوان والى آوفه منصوب شده بود، زمانى آه ورود  نعمان بن بشير آه از سوى بنى

بن عقيل را شنيد بر منبر رفته و سخنانى ايراد نمود و اهالى آوفه از بيانات وى چنين استنباط   مسلم

 :فته بود آردند آه نعمان در امر مخالفت با نهضت ترديد دارد زيرا وى گ

با آسى آه با من پيكار نكند نخواهم جنگيد، و به آسى آه بر من نياشوبد آسيبى نخواهم رساند و 

 .شما را نخواهم برانگيخت و با حدس و گمان و تهمت آسى را دستگير نخواهم آرد

ع تو آيا موض: اميه او را به نافرمانى و ضعف متهم آردند، عبداالله بن مسلم به او گفت  مردان بنى

 اى؟ و نظر مردم ضعيف را مورد ملاك قرار داده!! در قبال دشمنانت چنين است

با مستضعفين در راه اطاعت خدا بودن، بهتر از آن است آه با بزرگان در : نعمان به وى گفت 

 .معصيت خدا باشم

د را عليه اى فرستاد و نعمان را متهم به سستى آرد و يزي پس از آن عبداالله بن مسلم به يزيد نامه

اى  مشاور رومى معاويه دعوت آرد تا در اين باره چاره» سرجون«يزيد از . وى تحريك نمود

 .بينديشد زيرا معاويه به پسرش توصيه آرده بود تا در مسايل مهم با سرجون مشورت آند

 خواست، آيا تصميم او را قبول داشتى؟ سرجون گفت اگر معاويه زنده بود و نظر من را مى

سرجون حكم انتصاب عبيداالله بر آوفه را بيرون آورد و گفت اين نظريه معاويه . آرى: فت يزيد گ

 !!است؟

بدين ترتيب با مشورت سرجون رومى فرماندهى آوفه به اين زياد واگذار گرديد، در حاليكه يزيد 

 .گمارد زياد ناراضى بود و اگر نياز وى به ابن زياد نبود او را به اين پست نمى از ابن

هرچند بصره پس از به هلاآت رسيدن معاويه دچار بحران گرديده بود ولى اوضاع آوفه به 

مراتب خطرناآتر بود، لذا ابن زياد برادرش عثمان را به حكومت بصره گمارد و خود به سرعت به 

 .سوى آوفه عزيمت نمود

.  آوفه رساندزياد پس از آن آه از سوى يزيد والى بصره و آوفه شد، از نجف خود را به ابن

بيش از چهل هزار نفر با .  وارد شهر شده است)عليه السلام(اهالى آوفه گمان آردند حسين بن على

زمانيكه مردم گرد او حلقه زدند، ابن زياد نقاب از چهره خود . اآبر به استقبال او آمدند فريادهاى االله

 و بازگشتند، ابن زياد وارد دارالاماره شد مردم پاپس نهاده. من عبيداالله هستم: آنار زد و فرياد برآورد 

 .ريزى آرد  آميز خود را عليه انقلاب پى و طرحهاى توطئه

مردم آوفه به دو دسته تقسيم شده بودند، گروهى اندك دوستى و محبت خود نسبت به خاندان 

گاه داشته هاشم را همچنان حفظ آرده بودند ولى اغلب مردم از فعاليتهاى سياسى خود را به دور ن بنى

اينان همواره طرفدار آسانى بودند آه قدرت را در . با عقايد و مواضع خود فاصله ايجاد آرده بودند

اين گروه مصداق سخن فرزدق به امام . اند آرده اند و با زور و شمشير حكمرانى مى دست داشته



ان با تو است و اما قلبهاى آن:  بودند، آنجا آه امام را ملاقات نمود و گفت )عليه السلام(حسين

 .شمشيرشان عليه تو

 :ابن زياد در ميان مردم آوفه به سخنرانى پرداخت و گفت 

اميرالمؤمنين يزيد من را به عنوان حاآم شهر و ديار شما منصوب نموده تا ارزاق عمومى را «

 و به !!ميان شما تقسيم آرده و حق مظلومان را از ظالمان و حق ضعيفان را از افراد قوى بستانم

افرادى آه اطاعت نمايند احسان و بخشش آنم و عصيانگران را تنبيه نمايم، پيام من را به آن مرد 

 .»هاشمى برسانيد آه از خشمم بپرهيزد

آه نقش پليس (ابن زياد در اقدام ديگر دستگاه سرآوب خود را تقويت آرد و تشكيلات عرفاء را 

است تا نام مخالفين را تهيه و گزارش آنند و آنان را تهديد تقويت نمود و از آنان خو) آردند را ايفا مى

وى اضافه آرد اگر هر . نمود اگر آسى آوتاهى و يا سرپيچى نمايد، خون و مال او حلال خواهد بود

در منطقه تحت پوشش خود نام افرادى آه مخالف يزيد هستند، هويت آنان را گزارش ) پليس(عريف 

 .گردد المال محروم مى آشيده خواهد شد و آن منطقه از عطاياى بيتاش به صليب  نكند بر در خانه

برآمد آه پس )عليه السلام(بن عقيل  ابن زياد در اقدام شوم ديگرى در جستجوى رهبر قيام، مسلم

مسلم شخصيت مستبدانه و سرآوبگرانه ابن زياد را بخوبى . از ورود ابن زياد به آوفه مخفى شده بود

 .رو بود مستبد و خونخوار است  او بر خلاف نعمان بن بشير آه فردى ميانهدانست شناخت و مى مى

مسلم در خانه هانى بن عروة يكى از رهبران قبايل بزرگ آوفه و پيرمردى با شخصيت در آن 

 .شهر مخفى گرديد

يكى » معقل«گيرى از تشكيلات جاسوسى خود در جستجوى مسلم بن عقيل بود،  ابن زياد با بهره

 اين تشكيلات بود ابن زياد به معقل سه هزار درهم داد و به وى گفت مسلم را به وسيله از اعضاى

طرفدارانش شناسايى آن و اگر آسى و يا گروهى از آنان را پيدا آردى اين مبلغ را به او بده و با آنان 

 .با مهربانى رفتار آن تا بتوانى محل اختفاى مسلم را شناسايى نمايى

پس از . توانست خانه هانى آه محل ارتباط با رهبران قيام بود شناسايى نمايدمعقل چنين آرد تا 

زياد هانى را فراخواند هرچند هانى در آغاز ترديد داشت و هراسناك شد ولى با اصرار بعضى  آن ابن

 .از اقوام خود آه از طرفداران نظام حاآم بودند، وارد آاخ ابن زياد شد

لم را تحويل دهد و زمانيكه تكذيب نمود معقل با او روبرو گرديد ابن زياد از هانى خواست تا مس

به خدا سوگند او را : و مجبور شد تا اعتراف نمايد ولى تاآيد آرد آه او را تحويل نخواهد داد و گفت 

 !آنى آه بايد ميهمان را تحويل دهم تا او را بقتل برسانى؟ تحويل نخواهم داد تصور مى

بخدا اگر او را : سپس او را تهديد نمود و گفت . وى را نزديك بياورندابن زياد دستور داد تا 

تحويل ندهى گردنت را خواهم زد، هانى پاسخ داد بخدا سوگند پس خواهى ديد آه پيرامون آاخت 



سپس با چوب خيزران به سر ! ترسانى؟ از شمشير مرا مى: شمشيرها زياد خواهد شد، ابن زياد گفت

 .نكه بينى او شكست و خون بر سر و صورت وى جارى گرديدو صورت او آوبيد تا اي

خواست   هانى با حرآتى سريع شمشيرى را آه در نيام يكى از نگهبانان بود به دست آورد و مى

 .بدين وسيله از خود دفاع آند

 .با اين آار از دين خارج شدى و خون تو مباح است: ابن زياد گفت 

ولى ابن زياد . هانى دارالاماره ابن زياد را محاصره آردندپس از مدتى هزاران نفر از قبيله 

اميه و مخالفت با حرآت   شريح قاضى را آه نقش بسيار آثيفى در تحكيم حاآميت ديكتاتورى بنى

رهايى بخش مسلم بن عقيل داشت مأمور آرد تا از ظاهر دينى خود استفاده آند و به آنان اطلاع دهد 

 !!آند  او را تهديد نمىآه هانى زنده است و هيچ خطرى

برد آه ابن زياد حلقه محاصره را بر او تنگ آرده   زمانى آه پى)عليه السلام(بن عقيل  مسلم

است تصميم گرفت قبل از آنكه به دست مزدوران و خبرچينان دستگير و اسير شود اقدامى بنمايد 

 .اده بودبويژه اين آه يكى از بارزترين يارانش ـ هانى بن عروه ـ را از دست د

بميران ـ رمز آغاز عمليات انقلابى عليه دستگاه ظلم را ... مسلم با طرح شعار انقلابى ـ اى ياور

 .اعلام نمود و ديرى نپاييد آه اين شعار در سراسر آوفه پخش گرديد و مردم گرد او جمع شدند

فته و مردم را ابن زياد با جمعى از اشراف و سربازان و درباريان وارد مسجد شده و بر منبر ر

قبل از اينكه ابن زياد از منبر فرود آيد نگهبانان وارد مسجد شده و اعلام آردند آه پسر . تهديد نمود

 .شود عبيداالله شتاب زده به آاخ خود رفته و درب دارالاماره را به روى خود بست عقيل وارد مى

و مردم نيز . گروه تقسيم آرد سربازان و هواداران خود را به چهار )عليه السلام(بن عقيل  مسلم

 .ها حاآى از پيروزى انقلاب عليه دستگاه ظلم بود در مسجد حضور يافتند نشانه

اى ديگر يعنى جنبش مختار بن عبيد ثقفى به پيروزى رسيد و  اگر چه پنج سال بعد واقعه... آرى 

اهم نشده بود، زيرا منجر به آشته شدن ابن زياد گرديد ولى شرايط براى پيروزى قيام پسر عقيل فر

رفتند و اشراف و  آسانى به طرفدارى از مسلم برخاستند آه از اقشار محروم جامعه بشمار مى

اميه و يا به جهت طمع به ثروت آنان از خاندان  برگزيدگان آوفه يا به علت ترس از استبداد بنى

لذا از . آوفه را فريب دهدفرزند زياد با چنين شگردهايى توانست اشراف . آردند  اميه پيروى مى بنى

درب عقب آاخ خود آنان را مورد استقبال قرار داد و با تطميع يا تهديد مجبور به تسليم آرد و از آنان 

 .خواست تا مردم را فريب دهند و آنان را از همراهى با مسلم بر  حذر دارند

كى از عناصر مسلم بن عقيل در طول روزها نيروهاى خود را آرايش داد، ولى شب هنگام ي

اميه به نام آثير بن شهاب در ميان اطرافيان مسلم حضور يافته و طى سخنانى آنان را از عواقب  بنى

 :حمايت از مسلم برحذر داشت و گفت



هاى خود بازگرديد و از شر بپرهيزيد و خود را به آشتن ندهيد، زيرا  اى مردم به خانواده

و خداوند به امير وعده داده آه اگر بر جنگ با او پافشارى سربازان اميرالمؤمنين يزيد در راه هستند 

المال محروم سازد و  تان را از سرانه بيت آنيد و از اين نظر خود منصرف نگرديد شما و خانواده

گناهان نيز به گناه مجرمين گرفتار آيند و   جنگجويانتان را در بيابانهاى شام تار و مار گرداند، و بى

آنندگان را خواهند پرداخت تا هيچ جرمى نباشد مگر آنكه به سزاى  اوان جنگغايبين در جنگ هم ت

 .عمل خود رسيده باشد

اى از تبليغات امويان بود آه توسط اشراف آوفه در ميان گروهى از ياران  اين سخنان نمونه

بيت شناختند و بر اساس ارزشهاى مكتبى تر شد آه قرآن را به خوبى نمى مسلم بن عقيل پراآنده مى

 .نشده بودند

اى آه زن به سوى پسر و يا  اين چنين بود آه مردم از اطراف مسلم پراآنده شدند به گونه

آرد آه بگريز زيرا مردم شما را خواهند آشت و يا اينكه  شتافت و به او اخطار مى برادرش مى

 .گريزگفت فردا مردم شام خواهند رسيد ب شد و مى مردى با فرزند و يا برادرش روبرو مى

هاى زياد مدعيان دين و ارباب  اهل آوفه آن روز در طوفان جنگ تبليغاتى رژيم حاآم و وسوسه

آردند آه خيانت آنان به حق در آن لحظات حساس اثر نامطلوب و منفى  منافع قرار گرفتند و درك نمى

اى  ام نابغهدر مسير تاريخ خواهد گذاشت در آن برهه تاريخى حكومت بنى اميه متزلزل بود و در ش

براى معاويه وجود نداشت تا بتواند مردم را گرد او جمع آند و بصره همانند حجاز و ديگر مناطق در 

اميه براى ساده لوحان چنين وانمود آرد آه ارتش شام در آستانه  آستانه قيام بود، ولى تبليغات بنى

 شكست خورده بودند لذا اين ورود به آوفه است و چون اهالى آوفه قبل از آن در مقابل ارتش شام

آور حق و آزادى، مسلم بن    پيام)عليه السلام(تبليغات را باور آرده و از فرستاده امام حسين

سى (خواند جز تنى چند   دورى جستند و شب هنگام زمانيكه نماز مغرب را مى)عليه السلام(عقيل

 .در مسجد آس ديگرى با او نبود) نفر

 . متفرق شده و مسلم خود را تنها يافتپس از لحظاتى آن سى تن نيز

ولى استوارى ايمان، استقامت، و صداقت و يقين او از آوهها سنگينتر بود زيرا او فرزند پاك 

 .اسلام و تربيت شده قرآن و عترت بود

مسلم الگو و اسوه مردانى است آه در راه خدا از هيچ آس هراس و ترسى نداشته اگر خود را در 

آنان به خداوند توآل . آنند ياور بيابند، در راه حق از آمى رهروان وحشت نمى بىپناه و  زمين بى

دانند آه خداوند فرشتگان و  گذارند زيرا بطور يقين مى آرده و موانع را به تنهايى پشت سر مى

 .مؤمنين ياور آنان خواهند بود

هاى آوفه با اميد   خود استوار ماند و تسليم نگرديد و در آوچهو اين چنين بود آه مسلم در تصميم 

 .به رهگشايى خداوند به حرآت درآمد



پيرزن آنار در خانه ايستاده، منتظر رسيدن فرزندش بود آه هنوز به منزل نرسيده بود، آوفه نيز 

اين امر سوخت فرزندش بلال به گروه مزدوران بنى اميه وابسته بود آه  در اضطراب و دلهره مى

دادند آه با چه آسى خواهند جنگيد بلكه  زن را بسيار نگران آرده بود زيرا اين مزدوران اهميت نمى

شدند و زمانى آه ابن زياد وارد آوفه شد به جنگجويان وعده  در مقابل مقدارى پول وارد آارزار مى

 االله وارد جنگ شوند، و داد آه حقوق آنان را ده واحد اضافه خواهد آرد بشرط آنكه با فرزند رسول

بالاخره ده عدد خرما به آنان ... هيچكس سؤال نكرد، ده از چه؟ از درهم يا دينار و يا چيز ديگرى؟ 

 !!اى نداشتند بيشتر داد و مزدوران جز سكوت چاره

پس از انتظار طولانى، زن به خانه بازگشت در حاليكه هنوز آرامش پيدا نكرده بود مجدداً در را 

 .به آوچه چشم انداخت، ناگاه مردى را ديد آه به سوى منزل او در حرآت استگشود و 

 خواهى؟ ـ چه آسى هستى و چه مى

 ـ آيا آبى براى آشاميدن دارى؟

 .به خانه بازگشت تا آبى بياورد و به او بدهد

اش بازگشت، مجدداً از شدت نگرانى فراق پسر، در را  آن مرد، آب را نوشيد و پيرزن به خانه

 ود، آن مرد در آستانه در خانه ايستاده بود، به وى گفت آيا آب نوشيدى؟گش

 ...آرى: گفت 

 ؟...روى  ات نمى چرا به خانه: به وى گفت 

براى . مجدداً آن زن سؤال خود را تكرار آرد، وى همچنان ساآت مانده بود. مرد ساآت ماند

شايسته . ات سالم بازگرداند تو را به خانهسومين بار گفت پناه بر خدا اى بنده خدا برخيز، پروردگار 

 .ام بنشينى نيست آه آنار خانه

اى بنده خدا من در اين ديار، يار و ياورى ندارم آيا ثواب و اجرى : مرد برخاست و گفت 

 .خواهى، شايد روزى ديگر تو را پاداش دهم نمى

 اى بنده خدا تو آيستى؟: گفت 

 .اند ام آرده  ن قوم به من خيانت آرده، و آوارهمن مسلم بن عقيل هستم، اي: پاسخ داد 

 آيا تو مسلم هستى؟: زن در حاليكه از تعجب زبانش باز ايستاده بود، به سختى گفت 

 آرى: گفت 

 .داخل شو: زن گفت 

طوعه از ميهمان خود استقبال آرد، و با اينكه از سرنوشت اين آار آگاه بود او را به خانه خود 

هاى مسلم وى را از خوردن  افكار و انديشه. ايى را آه به وى تقديم شد، لب نزدپناه داد، ميهمان غذ

 .غذا منصرف آرده بود



گرديد، فرار  اگر هر شخصى غير از مسلم در آوفه بود و اينگونه با توطئه و ناآاميها روبرو مى

 بدون مقاومت شد و گزيد و يا تسليم سرنوشت و قضا و قدر مى و يا تسليم در برابر طاغوت را برمى

 تصميم خود را مبنى بر ادامه مبارزه گرفته بود )عليه السلام(ولى مسلم. آرد  خود را آماده مرگ مى

و در طول شب به عبادت و راز و نياز مشغول گرديد و از سرچشمه عشق به خدا سيراب شد تا به 

چشم او گرم شد و روى هم شود آه زمانى آه پلكهاى دو  گفته مى. اوج اشتياق ديدار با خدا نايل آمد

تو امشب ! اى برادر زاده:  را ديد آه به وى گفت )عليه السلام(رفت، در خواب عمويش امام على

و زمانى آه از خواب بيدار شد مجدداً به عبادت ادامه داد و پس از نماز صبح . ميهمان ما خواهى بود

 .صداى سم اسبان دشمن را شنيد

ان چشم پوشى نمود و در فكر و انديشه ميهمان بزرگ خود بود و و اما طوعه از مژدگانى مزدور

فرزند طوعه پس از گذشت پاسى از . آشيد  براى اطمينان از سلامتى او بارها به اتاق مسلم سرمى

دانست چه آسى محل اختفاى  شب به خانه بازگشت و در آرزوى دريافت جايزه امير بود ولى نمى

 .دهد مسلم را به وى اطلاع مى

آرد،  مادر آه بارها به آن اتاق سرآشى مى.  از رسيدن به خانه اوضاع را غير عادى ديدپس

آنجكاوى پسر را برانگيخت از مادر سؤال آرد آيا ميهمان داريم؟ مادر مجبور گرديد پناه يافتن مسلم 

 ولى !مادر از پسرش قول و تعهد گرفت تا آسى را از اين ماجرا خبر ندهد. را به اطلاع او برساند

 .اى در جان و دل فرزند متمرد ايجاد آرده بود هواى نفس و طمع به دريافت پاداش، وسوسه

او هنگام نماز صبح، از فرصت استفاده آرد و به مقر فرماندهى نظامى آوفه رفته خبر اختفاى 

نى مسلم را به عبدالرحمن بن اشعث گزارش داد، عبدالرحمن نزد پدر خود آه يكى از مزدوران نظام ب

اميه بود در آن هنگام در مجلس ابن زياد حضور داشت رفت و خبر يافتن مسلم را به وى اطلاع داد، 

برده بود موضوع را از اشعث جويا شد، پس از آن ابن زياد دستور  ابن زياد آه به نجواى آن دو پى

 .داد آه فوراً او را دستگير و نزد وى بياورند

شدند به هراس آمده و به سوى مسلم  به خانه وى نزديك مىطوعه از شنيدن صداى سم اسبان آه 

نگران : ولى مسلم با آرامش زياد گفت . تازند گروه سربازان امير پيش مى: شتافته و به ايشان گفت 

نباش، جنگ افزارهايم را آماده آن، و در چند لحظه مسلم از يك عابد شب به شير روز مبدل گرديد، 

 . خانه طوعه شدنددر اين هنگام سواران وارد

ابن زياد به محمد بن اشعث مأموريت داد آه مسلم را دستگير آنند و يك دسته نظامى را با وى 

 .آرد آه مأموريت بسيار آسان خواهد بود همراه آرد، زيرا تصور مى

پنداشتند مسلم آه در خانه پيرزن پناه گرفته، سعى دارد پس از رسيدن  مأموران بنى اميه مى

از آوفه فرار آند و از آنجا آه وى در روزهاى گذشته به دليل محاصره دارالاماره خسته سربازان، 

شده و از لحاظ نظامى موفقيتى نداشته است، از لحاظ روانى نيز شكست خورده است و تمامى شرايط 



ده غافل از اينكه اين مرد ربانى و مبارز آه جان خود را تقديم خدا نمو. تسليم شدن مسلم فراهم است

 .بود، خواستار شهادت است آن هم شهادت قهرمانان در جبهه و نه مرگ ذلت بار در گوشه زندان

پس از نبردى آوتاه مسلم توانست نيروهاى محمد بن اشعث را به خارج خانه بيرون براند، سپس 

 .با جنگى دلاورانه توانست بسيارى از آنان را آشته و مجروح نمايد

 .خواند آرد و رجز مى اد با سربازان دشمن نبرد مىمسلم با آرامش و تسلط زي

زمانى آه دشمنان از رويارويى با او ناآام ماندند، مأمورين بنى اميه به زنان دستور دادند آه 

 .ها را بسوزانند و از بام خانه بر سر مسلم فرو ريزند هيزم

ود ولى فرزند عقيل از ها و گذرگاهها تنگ و پيچيده شهر آوفه بدترين جولانگاه مبارزه ب آوچه

 .خود رشادتها و قهرمانيهاى زيادى نشان داد

مقاومت گروهان نظامى بنى اميه متلاشى گرديد محمد بن اشعث از ابن زياد درخواست نيروهاى 

آرد، زمانى آه درخواست   تابى مى ابن زياد براى دريافت اخبار گزارشهاى آارزار بى. آمكى آرد

نيروهاى آمكى را دريافت آرد به وى پيغام فرستاد آه تو را اعزام آرديم پسر اشعث مبنى بر ارسال 

خواهى با ديگران  اند پس چگونه مى تا او را دستگير نمايى، ولى نيروهاى تحت امرت تار و مار شده

 !!وارد آارزار شوى

 از آنى من را به سوى بقالى از بقالان و يا آفاشى گمان مى: فرزند اشعث به امير پيام داد 

دانى آه من را به سوى شير دلاور  و قهرمانى نستوه از  آفاشان آوفه گسيل داشتى؟ آيا اى امير نمى

هاشم آه در دستش شمشيرى برّان است اعزام داشتى؟ ابن زياد پيام داد به وى  بهترين فرزندان بنى

 .امان بدهيد تا بتوانيد او را دستگير آنيد

جنگيد ولى قهرمانيهاى زيادى از خود نشان داد و بر دشمنان  مىمسلم با اينكه آن روز به تنهايى 

 .چيره گرديد به طورى آه دشمنانش درشگفت ماندند

ارزش پنداشتن مرگ و شوق ديدار با خدا بود وى در حين مبارزه چنين  راز رشادتهاى مسلم، بى

 :سرود مى

 فانت لكاس الموت لاشك جارع*** هو الموت فاصنع ويك ما انت صانع 

 فحكم قضاء االله فى الخلق ذائع*** فاصبر لامراالله جل جلاله 

شك تو نيز مرگ را  خواهى انجام بده زيرا بى رسد واى بر تو، هرآنچه مى مرگ فرا مى«

 خواهى چشيد

زند بايد صبر آرد زيرا سرنوشت خدا بر بندگانش حكمى   در مقابل سرنوشت آه خداوند رقم مى

 ».است جارى

اى به لب مسلم آسيب رساند سپس به مسلم  مران مبارزه نمود، بكر با ضربهمسلم با بكر بن ح

اى ديگر از پشت سر وى فرود آورد، پس از آن او را محاصره آرده و سنگ و چوب و آتش   ضربه



دهد، بر اثر خستگى و  اى آه ديگر نتوانست به مبارزه ادامه  از پشت بام بر او فرو ريختند به گونه

اگر تسليم شوى در امان : ن داشت به ديوار خانه تكيه داد، فرزند اشعث به او گفت زخمهايى آه بر بد

 !!خواهى بود

 آيا به من امان خواهى داد؟: مسلم گفت 

 آرى: گفت 

: آيا من در امان هستم، آنان پاسخ دادند : سپس مسلم به لشكريان آه گرد او جمع شده بودند، گفت 

 .آرى

شدم، چهارپايى  اگر به من امان نداده بوديد، تسليم نمى: اعلام آرد مسلم آنگاه فرياد برآورد و 

آورده و او را بر آن نشاندند شمشيرش را از او گرفته، دستهايش را بستند، مسلم احساس آرد آه به او 

اين خيانت و ناروايى است آه بر خاندان : سپس گفت . اند لذا ديدگانش پر از اشك گرديد خيانت آرده

 . شده استبنى هاشم

 .اميدوارم آه به تو آسيبى وارد نگردد: محمد بن اشعث به وى گفت 

اناالله و انا اليه اين اميدى بيش نيست، امان نامه شما آجاست؟ ودر حاليكه زير لب : گفت 

 .گفت، گريست  مىراجعون

 :عبداالله بن عباس به وى گفت 

گونه مصيبتى بر او وارد شود،  اى داشته باشد و اين هرآس مانند تو چنين هدفى و خواسته

ام، زيرا آشته شدن، ميراث خاندان من  به خدا سوگند براى خود نگريسته: مسلم گفت . نخواهد گريست

 )عليه السلام(آنم، من به خاطر حسين بن على است ولى بخاطر اهل بيتى آه در راه هستند، گريه مى
 .و خاندان او گريانم

عليه ( او جمع شده بودند توصيه آرد آه پيامش را به حسينسپس به بعضى از افرادى آه گرد
 : برسانند و به او بگويند آه مسلم چنين گفت )السلام

اند، اينان همان ياران  پدر و مادرم فدايت، با خانواده خود بازگرد اهل آوفه به تو خيانت آرده«

اند  هل آوفه به تو نيرنگ زدهشدن از آنان جدا گردد ا  پدرت هستند آه آرزو داشت با مرگ و يا آشته
 .»بازان داراى انديشه و راى نخواهند بود و نيرنگ

بر آستانه آاخ والى آوفه، پسر اشعث منتظر اجازه ورود بود، يكى از چاپلوسان آه زندگى دنيا 

را بر آخرت ترجيح داده به نام مسلم بن عروه، قدحى از آب دردست داشت، مسلم آه زخمى بود و 

رمق به آب اشاره نمود و درخواست آرد آه   زى شديدى بود از شدت عطش ناتوان و بىدچار خونري

 .قدح آب را به او بدهند

بينى آه اين آب چه سرد و گوارا است، به خدا از آن يك قطره آب  مى: ابن عروه به مسلم گفت 

 !!نخواهى نوشيد تا اينكه آتش دوزخ را بچشى



مادرت به عزايت بنشيند چقدر خسيس و : ا شناخت، گفت مسلم بن عقيل پس از آن گفتگو، او ر

 .زن تو به دوزخ و آتش جهنم سزاوارترى اى پسر بيوه. رحم هستى سنگ دل و بى

سپس مسلم نشست به او قدحى از آب دادند و زمانى آه خواست آن را بياشامد، قدح پر از خون 

خدا : انهايش در قدح فرو ريخت، مسلم گفت گرديد، آب را ريخت، مجدداً آبى به او دادند، اين بار دند

سپس او را وارد آاخ ابن زياد آردند، مسلم . آشاميدم را شكر اگر از اين آب مرا قسمتى بود آن را مى

 .به او سلام نداد

از نظر مسلم، دستگاه ظلم و ستم ابن زياد و امير او يزيد بن معاويه، حكومتى غيرمشروع و ظالم 

 .نگيز بودا پيشه و فتنه و ستم

هايى   مسلم به حاآم جائر و ظالم آه سعى داشت هرآينه او را به قتل برساند مطالب و موعظه

 .گفت

 :ابن زياد رو به مسلم آرده و او را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و گفت 

اى پسر عقيل بسوى جماعتى آمدى آه متحد بودند، ميان آنان تفرقه انداختى و آنان را رودرروى 

 گر قرار دادى؟يكدي

اى قرار داد، و آزاد مردى مانند مسلم را متهم  ابن زياد طاغوت زمان، امنيت و آرامش را بهانه

آنند،   به اخلالگرى آرد و همانند همه ستمگران تاريخ آه مردان آزاده را متهم به اختلال در امنيت مى

 .ابن زياد نيز چنين آرد

مصلحان بر ارزشهاى حق و آزادى و حقوق انسان تأآيد نمود و به ولى مسلم نيز همانند تمامى 

ام ولى اهالى آوفه معتقدند آه پدر تو صالحان امت را  هرگز من به اين منظور اينجا نيامده: وى گفت 

هاى حكمرانان آسرى و قيصر با آنان رفتار نموده است،  آشته و خون آنان را ريخته است، و با شيوه

 .مدم تا عدل را گسترانده و مردم را به آتاب خدا دعوت نمايملذا بسوى آنان آ

دانست و زمانى آه توسط مزدوران دستگير  طاغوت زمان، قدرت استدلال مسلم را به خوبى مى

گرديد، به او اتهام ناروا زد تا شخصيت او را زير سؤال برد و آن عالم مجاهد را متهم نمايد، لذا 

 :خطاب به مسلم گفت 

 اى؟ اى دارى؟ چگونه تو در شهر مرتكب شراب خورى شده   با آتاب خدا چه رابطهاى فاسق،

 با استدلال قوى اتهام وارده را از خود رد آرد، و به ابن زياد )عليه السلام(ولى مسلم بن عقيل

 :پاسخ گفت 

گناه آه بزرگترين گناه است معصيت   تو دروغگويى بيش نيستى، تو با ريختن خون مسلمانان بى

آيا من : شوى، و چنين آسى از نوشيدن شراب بيمناك نخواهد بود، و افزود  رگى را مرتكب مىبز

داند آه تو راستگو نيستى و بدون علم اين اتهام را  شراب خوارم؟ بخدا سوگند آه پروردگار عالم مى

تش به آسى آه دس! پندارى نيستم و تو به نوشيدن شراب سزاوارترى اى و من آنچه تو مى وارد آرده



آشد و خون آنان را مباح آرده در حاليكه خداوند ريختن  خون مسلمانان آغشته است و مردم را مى

 .گناه را حرام آرده است خون افراد بى

 :دهد  ابن زياد سراسيمه پاسخ مى

هوا و هوس، تو را به سوى آنچه خدا براى تو نخواسته و تو را شايسته آن نگردانيده ! ـ اى فاسق

 .دهد سوق مى) حكومت(

 :مسلم در آمينگاه اين ديكتاتور، با قدرت حق به وى پاسخ داده و گفت 

 ـ اگر ما شايسته آن نيستيم، پس چه آسى شايسته آن است؟

 !!اميرمؤمنان يزيد: ـ ابن زياد گفت 

 .بهر تقدير خداوند را شاآر هستيم، پروردگار بين ما و شما گواه است: ـ مسلم پاسخ گفت 

تواند با منطق  برد آه نمى ينجا آسى آه همواره آفر مىورزيد، درمانده گرديد و بخوبى پىدر ا

اى نكشم آه در اسلام آسى اين   خدا من را هلاك آند اگر تو را به گونه: بر مسلم غلبه آند، لذا گفت 

 !!چنين آشته نشده باشد

 بگذارى و تو قاتلان و زشت تو شايسته آنى آه در اسلام آنچه سنت نبوده به بدعت: مسلم گفت 

 .اى، زيرا تو زيبنده آنان هستى  خويان و بدسيرتان را رها نكرده

گفت و شنود ميان آن دو به پايان رسيد و ابن زياد با ادامه ناسزا به مسلم و امام حسين و حضرت 

 .على و عقيل خشم خود را نشان داد و مسلم ديگر هيچ سخنى بر زبان نياورد

انديشيد و سفارشى   م را بر فراز آاخ آوردند وى به سرنوشت خانواده خود نمىهنگامى آه مسل

اميه  هاشم بود آه جذب بنى آه تنها عضو خاندان بنى(نيز در مورد آنان نداشت، بلكه به عمر بن سعد 

 :سه سفارش آرد و گفت ) آمد هاشم ابولهب دوم به شمار مى شده بود و در تاريخ بنى

 . بر هفتصد درهم است پس از فروش جنگ افزارهايش، بپردازدـ بدهى خود را بالغ

 .ـ جسد او را دفن آند

 . خبر دهند)عليه السلام(ـ و از همه مهمتر سرنوشت او را به امام حسين

زيرا ابن حمران در جنگ .  نمود)عليه السلام(ابن زياد، بكير بن حمران را مأمور قتل مسلم

 .پس خشم و آينه زيادى عليه مسلم در دل داشتضربات شديدى از مسلم دريافت آرد، 

آرد، و بر پيامبر درود  تكبيرگويان استغفار مى)عليه السلام(در راه رسيدن بر فراز آاخ، مسلم

 .خداوندا بين ما و قوم گمراه وفريب خورده داور باش: گفت   فرستاد و مى مى

آيا او را به قتل :  به وى گفتپس از آنكه ابن حمران جلاد جنايت خود را مرتكب شد، ابن زياد

 رساندى؟

 آرى: گفت 

 گفت؟  او در آن هنگام چه مى: گفت 



گفت، و زمانى آه او را پيش آورده تا گردن او را قطع  تكبير و تسبيح و استغفار مى: پاسخ داد 

 :آنم گفت 

آم و داور خداوندا ميان ما و قومى آه ما را فريب دادند و به ما نيرنگ زدند و ما را آشتند، حا

 .اى به او زدم آه آارگر نيافتاد سپس ضربه. باش

آند؟ ابن زياد  ايد تو را آفايت نمى اى برده اين همه مصيبت آه بر ما وارد آورده: به من گفت 

 .با ضربه ديگرى او را به قتل رساندم: وى ادامه داد . چه مرگ با افتخارى: گفت 

ن جدا آرده و به همراه سر هانى نزد يزيد فرستادند به دستور ابن زياد سر حضرت مسلم را از ت

و يزيد در جواب نامه ابن زياد او را ستايش و نوازش بسيار نمود و در امر حرآت حضرت امام 

دستوراتى داد از جمله اينكه راهها را آنترل نمايى و در ظفر يافتن بر او سعى )عليه السلام(حسين

 . را به قتل برسانبليغ به عمل آورى و به احتمالى مردم

باشد و هرچند آه در آربلا به شهادت نرسيد   مزار شريف حضرت مسلم و هانى در آوفه مى

 .ولى در عظمت، اجر و ثواب مانند شهداى آربلا هستند

مسلم بن عقيل با اين مرگ پرافتخار به آرزوى ديرينه خود نايل آمد و اولين شهيد نهضت حسينى 

 .شد

اى تازه در شهادت در راه خدا و حفظ دين و ارزشهاى وحى و مبارزه با  پسر عقيل دريچه

 .درود خدا بر او باد. ظالمان و طاغوت، ايجاد آرد

 )عليه السلام(ترجمه زيارت حضرت مسلم بن عقيل

همان آه در برابر بزرگيش، . ستايش مخصوص خدايى است آه فرمانرواى بر حق و آشكار است

 و متجاوزان آوچك شوند و همه اهل آسمانها و زمينها به مقام پروردگاريش اعتراف آنند و گردنكشان

 .ها، همگى به يگانگيش اقرار آنند  ديگر آفريده

 .و درود خدا بر سرور همه مردم و خاندان گراميش باد

اك هايشان روشن گردد و بينى تمام بدخواهانش ـ از جن و انس ـ بخ  درودى آه بواسطه آن ديده

 .ماليده شود

درود و رحمت و برآات خداوند والاى بزرگ و درود فرشتگان ! اى مسلم بن عقيل بن ابيطالب

مقرب او و پيامبران رهايى بخش او و امامان برگزيده او و بندگان شايسته او و تمام شهيدان و 

 .صديقان در هر بامداد و عصر بر تو باد

ا داشتى و زآات را ادا نمودى و امر به معروف و نهى از دهم به اينكه تو نماز را برپ گواهى مى

منكر نمودى و در راه خدا آنگونه آه حق اوست تلاش نمودى و به شيوه تلاشگران در راهش آشته 

و گواهى . شدى تا اينكه خداى عزيز و بزرگ را ـ در حاليكه از تو خشنود بود ـ ملاقات نمودى

ا آردى و جانت را در راه يارى حجت خدا و فرزند حجت او تقديم دهم به اينكه تو به پيمان خدا وف مى



بخش و  دهم آه تو در برابر جانشين پيامبر رهايى گواهى مى. آردى تا اينكه به مرتبه يقين رسيدى

رسان و ستمديده سختى آشيده تسليم بودى و به او وفادار  نواده برگزيده و راهنماى دانا و وصى پيام

عليه (پس خدا از جانب رسولش و اميرالمؤمنين و حسن و حسين. خواهى نمودىماندى و برايش خير
بهترين پاداشها را به تو عطا نمايد، به خاطر آنكه صبر آردى و درد آشيدى و فقط خدا را )السلام

 .و چه خوب و نيكوست جايگاه ابدى تو. براى خود آافى دانستى

اد و آنكه به تو ستم روا داشت و آنكه به تو دروغ خدا آنكه تو را آشت و آنكه به آشتن تو فرمان د

بست و آنكه حق تو را نشناخت و حرمت تو را سبك شمرد و آنكه با تو بيعت آرد و بعد خيانت نمود و 

 .ياريت نكرد و تو را تسليم دشمن نمود و آنكه مردم را عليه تو آماده ساخت و ياريت نكرد، لعنت آند

ايگاه آنان قرار داد ـ و چه بدجايگاهى است براى وارد شوندگان و سپاس خداى را آه آتش را ج

دهم آه تو مظلومانه آشته شدى و همانا خدا به آنچه شما را وعده داده است، وفا  در آن ـ گواهى مى

 .آند

ام و پيرو آيين شمايم و آماده ياريتان هستم به  ام و تسليمتان گشته من در حاليكه حقتان را شناخته

پس من همراه شما . هاى من داورى آند ام تا خداوند آه بهترين داوران است در گفته ا آمدهزيارت شم

 .و درودهاى خدا بر شما و روانهايتان و پيكرهايتان و شاهدتان و غايبتان باد. هستم، نه با دشمنان شما

 .د، بكشدخدا امتى آه شما را با دستها و زبانها آشتن. درود و رحمت و برآات خدا بر شما باد

* * * 

 )عليه السلام(درود بر تو اى بنده شايسته آه از خدا و رسولش و اميرالمؤمنين و حسن و حسين
اش ـ حضرت محمد و خاندانش ـ  و درود بر بندگان برگزيده. ستايش مخصوص خداست. فرمان بردى

دهم به اينكه تو  گواهى مى. و درود و رحمت و برآات و آمرزش خدا بر شما و بر روح و بدن تو باد

بر همان راهى رفتى آه اصحاب بدر همان مجاهدان در راه خدا و تلاشگران در نبرد با دشمنان او و 

 .يارى دوستانش، در آن راه قدم نهادند

پس خدا بهترين و زيادترين پاداش و وافرترين جزايى آه به آنان به عهد و پيمان خدا وفا آردند و 

گواهى . ورهاى اولياى او را اطاعت نمودند، عطا آرد، به تو عطا نمايددعوتش را پاسخ گفتند و دست

دهم آه تو در خيرخواهى آوشيدى و نهايت تلاش را مصروف داشتى تا آنكه خدا تو را در زمره  مى

ترين منازل بهشت و  شهيدان برانگيخت و روح تو را با ارواح سعادتمندان قرار داد، و به او از وسيع

اى آن عطا نمود و يادت را در جايگاههاى رفيع بالا برد و تو را با پيغمبران و ه  بهترين غرفه

دهم   صديقين و شهدا و صالحين محشور گردانيد ـ و آنان چه ياران نيكو و خوبى هستند ـ و گواهى مى

به اينكه تو سستى نكردى و رو برنتافتى و همانا تو با آگاهى از آار خود با پيروى از صالحين و 

مبران قدم در اين راه نهادى پس خدا ما و تو و رسولش و اوليايش را در منازل دلدادگان به حق دور پيا

 .است» ارحم الراحمين«آه او . هم گردآورد



 

 مسلم بن عوسجه

مسلم و . مسلم بن عوسجة بن سعد بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزيمه ابوجحل الاسدى السعدى

 .اى دارد رسند و حبيب هنگام شهادت مسلم به قرابتش با وى اشاره م مىحبيب در ثعلبة بن دودان به ه

مسلم هم اسم پدرش عوسجه بوده و هم اسم پسرش، و لذا آتاب اسدالغابه نام او را به صورت 

 .مسلم ابوعوسجه نوشته است

 .آنيه مسلم، ابوجحل بوده آه به تقديم جيم بر حاء به معنى مهتر زنبوران عسل است

 ).عدنان، عرب شمال(، »عدنان«اى از  اسد، قبيله سوب به بنىمن: اسدى

، بطور غافلگيرانه به شهادت »عمروبن حجّاج زبيدى«آن بزرگوار به دست . از شهداى آربلا

 .رسيد

او اوّلين شهيد از ياران حسين . اند تمامى مصادر و منابع تاريخى و رجالى نام او را ذآر آرده

بن عوسجه از اصحاب  مسلم. شدگان نخستين حمله به شهادت رسيد است آه بعد از شهادت آشته

» مذحج«بن عقيل او را براى فرماندهى قسمتى از نيروهاى قبايل  مسلم. رفت رسول خدا به شمار مى

اسد  او شخصيّت بزرگى از بنى. بن عوسجه مردى بسيار پير بود مسلم. در نظر گرفت» بنى اسد«و 

 .آمد وفه به حساب مىو يكى از شخصيتهاى برجسته آ

از اصحاب رسول االله و اميرمؤمنان و از قرّا و محدثين و از شخصيتهاى مورد احترام و از 

از نمايندگان و وآلاى » مسلم بن عوسجه«شهداى بنام آربلا است ـ به نقل مقاتل و اسدالغابة ابن اثير 

آنندگان و جمع وجوه و صرف در موارد نياز  بيعتمسلم بن عقيل در آوفه بود آه به ثبت اسامى 

او از . پرداخت مى...شرعى و از جمله خريد اسلحه براى مقابله با يزيد غاصب و سپاه او و امثال آن 

مسلم به اتفاق حبيب بن مظاهر ـ و پسر خود ـ و . عباد و زهاد و مورد وثوق مردم و بسيار موجه بود

ورود آنها شوقى . م محرم به آربلا آمدند و به امام ملحق شدندغلام حبيب از بيراهه در شب هشت

حبيب و مسلم از . فراوان در حرم حسينى به وجود آورد چندانكه حضرت زينب براى آنها سلام فرستاد

زيرا دلالت بر محاصره اهل بيت عترت به وسيله سپاه دشمن و . اين سلام زينب آبرى سخت گريستند

مسلم در واقعه عاشورا نقشى مؤثر و مفيد داشت و نبردى سخت نمود و . تغربت و تنهايى آنها داش

طلبد اگر وصيتى  آه حبيب از او مى(سرانجام به شهادت رسيد مسلم در آخرين لحظات شهادت ـ 

آند آه تا آخرين نفس امام را يارى  به حبيب آه به اتفاق امام بر بالينش بود ـ وصيت مى) دارى بگو

 .آنيد

اش مخفى شده بود  فه و از قبيله بنى اسد و بعد از شهادت مسلم بن عقيل، در ميان قبيلهاو مقيم آو

و به هنگام .  ملحق شد)عليه السلام(اش به حضرت امام حسين تا اينكه در آربلا به همراه خانواده

 .شهادت بسيار پير بود



يشان همچون حبيب موقعيت، سوابق سياسى اجتماعى و فضايل بسيار خوب و درخشانى داشته و ا

 و حضرت امام )صلى االله عليه وآله وسلم(از افضل شهداى آربلا و از اصحاب حضرت پيامبر

 بوده و از )عليه السلام( و حضرت امام حسين)عليه السلام( و حضرت امام حسن)عليه السلام(على

ربلا حضور داشتند  در آ)عليه السلام( و حضرت امام باقر)عليه السلام(العابدين آنجاييكه امام زين

 زيارت آرده )عليه السلام( را تا حضرت باقر)صلى االله عليه وآله وسلم(پس مسلم حضرت پيامبر

 .بود

 حديث )صلى االله عليه وآله وسلم(بنا به نقل اسدالغابة او از اصحابى بود آه از حضرت پيامبر

شرآت داشت، بطوريكه شبث بن ربعى ـ لعنت االله عليه ـ بعد از نقل آرده و در فتوحات صدر اسلام 

، مسلم جايگاهى بس رفيع در !قسم به آنكه اسلام آوردم به او «:گويد شهادت مسلم به لشگر آوفه مى

هر آينه در روز فتح آذربايجان او را ديدم آه هنوز مسلمانان اسبان را لجام . ميان مسلمانان داشت

 .»نفر از مشرآين را به هلاآت رسانيدنكرده بودند آه شش 

مسلم از شجاعان نامدار و مشاهير روزگار و در تمامى جنگها در خدمت حضرت 

عليه (اند آه اميرالمؤمنين  جهاد آرده و مردانگى نموده، و بعضى گفته)عليه السلام(اميرالمؤمنين
حضرت ياد گرفته بود و لذا از  او را برادر خود خوانده و چند مرتبه قرآن آريم را نزد آن )السلام

 .شد قرّاء و عبّاد محسوب مى

گرفت و زمانى آه    از مردم بيعت مى)عليه السلام(در آوفه براى رهبرى حضرت امام حسين

مدت و شكوهمند خويش را عليه عبيداالله زياد آغاز آرد، او را براى   مسلم بن عقيل حرآت آوتاه

 . و بنى اسد در نظرگرفتفرماندهى قسمتى از نيروهاى قبايل مذحج

 نامه نوشت و به آوفه دعوت نموده )عليه السلام(مسلم از آوفيانى بود آه به حضرت امام حسين

 .و به عهدش هم وفا آرد

و در نهضت مسلم بن عقيل، ايشان نقش دريافت پول از هواداران و تهيه سلاح براى نهضت را 

 .برد گاه مسلم بن عقيل پى  همين طريق به مخفىبر عهده داشت و جاسوس ابن زياد به نام معقل از

 در )عليه السلام(او نقش مؤثرى در انقلاب آربلا داشته است و در آخرين آزمايش امام حسين

هنگام شهادت فرا رسيده است و ... قد قرب الموعد«: شب عاشورا از اصحابش آه به آنان فرمود 

شب استفاده آنيد و راه شهر و ديار خويش را پيش من بيعت خود را از شما برداشتم از اين تاريكى 

 ».گيريد

انحن نتخلّى عنك و لم نعذر الى االله فى اداء حقك؟ اما و االله لا افارقك حتى «: مسلم جواب داد 

اآسر فى صدورهم رمحى و اضربهم بسيفى ما ثبت قائمة بيدى و االله لو لم يكن معى سلاحى لقذفتهم 

 »كبالحجارة دونك حتى اموت مع

 .آيا دست از يارى تو برداريم در حاليكه پيش خداى تعالى معذور نيستيم«



ام بشكند و تا شمشيرم بدستم  جنگم تا نيزه شوم از تو و با آنان مى خورم جدا نمى سوگند مى

 ».آنم تا با تو شهيد بشوم و اگر سلاحى با من نباشد با سنگ با آنان نبرد مى. هست

االله مذحجى، مسلم بن عوسجه و نافع بن هلال عازم ميدان شدند و بعد از شهادت عمير بن عبد

 :خواند   مسلم اشعار ذيل را مى

 من فرع قوم من ذرى بنى اسد*** ان تسئلوا عنى فانى ذو لبد 

 و آافر بدين جبار صمد*** فمن بغانا حائد عن الرشد 

 بنى اسد، آسى آه بر اى از بزرگان اگر بپرسيد از شخصيت من، شيرى هستم از فرزندان تيره«

 ».ما ستم آند دور است از رستگارى و آافر است به دين جبار صمد

اى را به هلاآت  ضمن مبارزه شديدى آه بين اين دو بزرگوار و جناح راست دشمن درگرفت عده

احدى به «: رسانيد، آنگاه عمرو بن حجاج فرمانده جناح راست دشمن خطاب به لشگر آوفه گفت 

 ».شود گ ايشان نرود آه هلاك مىتنهايى به جن

آنگاه پيشنهاد حمله عمومى داد و مورد قبول ابن سعد واقع شده و حمله عمومى آغاز شد و بعد از 

باشد آه  ساعتى آه گرد و غبار جنگ خوابيد، ديدند مسلم بر روى خاك افتاده و در حال شهادت مى

خدا رحمت آند اى «: حاضر شده و فرمودند و حبيب بر بالاى سرش )عليه السلام(رمقى داشته و امام

 : احزاب را تلاوت آرد ٢٣مسلم و آيه 

بعضى پيمان خود را به آخر بردند و بعضى ديگر «» فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر«
 مسلم در آخرين لحظات، حبيب را وصيت آرد آه تا آخرين قطره خونش دست از امام .»در انتظارند

 .م به شهادت رسيدبرندارد، آنگاه مسل

مسلم بن عبداالله ضبابى، عبدالرحمن بن ابى خشكارة و عبداالله : قاتلان مسلم بن عوسجه عبارتند از

 .بنا به قولى قاتل مسلم، عمرو بن حجاج زبيدى. ضبابى

 :خوانيم  در قسمتى از زيارت ناحيه مقدّسه در مورد مسلم مى

 قضى نحبه ففزت و رب الكعبه، شكراالله آنت اول من شرى نفسه و اول شهيد شهدالله و...«

 »...استقدامك و مواساتك امامك 

اى مسلم تو اول آسى بودى آه از جان گذشتى و اول شهيدى بودى آه در راه خدا رستگار ...«

خداى به تو پاداش نيكو . به خداى آعبه قسم آه رستگار شدى. شدى و به پيمانت با خدا عمل آردى

 ».ردانگى، و مساعدت و هميارى و مواساتى آه با امام خود آردىدهد به خاطر دليرى و م

 

 مسلم بن آثير ازدى



مسلم بن آثير بن قليب الصّدفى الازدى ازد شنوئة الاعرج بوده و قبيله ازدبه سه تيره تقسيم 

ازديان بيست و هفت : نويسد  ـ ازد السّراةمرحوم محدث قمى مى٣ـازد عمان ٢ـ ازد شنوئة١: شوند مى

 .ه هستندقبيل

مسلم از تيره اول و داراى اصالت يمنى و اهل آوفه بوده است و هنگام شهادت تقريباً هفتاد سال 

 .داشته است

 را ديده و از تابعين، و از اصحاب حضرت )صلى االله عليه وآله وسلم(او حضرت پيامبر

 و از مجاهدين در جنگ جمل بوده و )عليه السلام( و حضرت امام حسين)عليه السلام(اميرالمؤمنين

لنگيد و لذا به او  در اين جنگ بود آه تيرى به پايش اصابت آرد و جراحتى برداشته و بعدها پايش مى

 .گفتند اعرج مى

و در حمله نخست در روز عاشورا به . ملحق شد)عليه السلام(او نرسيده به آربلا به سپاه امام

ند اسلم بن آثير ازدى در زيارت ناحيه و سليمان بن آثير در ا و بعضى احتمال داده. شهادت رسيد

 .رجبيه همان مسلم بن آثير باشد

السّلام على مسلم بن آثير «: در زيارت ناحيه مقدسه نام او نيز از جمله شهداى آربلا است 

 .»الازدى

 

 مسلم بن آناد

چنانكه در زيارت رجبيّه . آربلا است در واقعه عاشورا و )عليه السلام(از ياران سيّدالشهداء

 .»...السّلام على مسلم بن آناد«: اقبال سيد بن طاووس است

 

 مُسلم جصّاص

يكى از راويان و شاهدانى است آه در آوفه حضور داشته و به نقل بعضى اخبار ) مسلم گچ آار(

اخبار از مسلم جصّاص در بحارالانوار و ديگر آتب . السّلام پرداخته است بيت عليهم از اسراى اهل

بن زياد مرا به تعمير بعضى مواضع دارالاماره گماشته بود   عبيداالله: گويد اند آه مى حديث آرده

هنگامى آه دست در آار بودم ناگاه هياهويى عظيم از اطراف محلاّت شهر گوشزد من شد خادم خود 

ر اميرالمؤمنين يزيد بيرون را گفتم اين چيست و اين فتنه و آشوب از آجاست؟ گفت مردى خارجى ب

شد او را و فرزندان او را و اصحاب او را آشتند اينك سرهاى آشتگان را و عيال او را بدين شهر 

مسلم گويد چون اين سخن شنيدم خادم را به آارى . شتابند آورند و مردم به نظاره ايشان مى درمى

 بر چهره خود زدم چنانكه بيم اى سخت مأمور ساختم چون بيرون شد از وقوع اين داهيه لطمه

 .رفت آه هر دو چشم من از بينش باز ايستد مى

 



 مُسوّده

سپاه ابومسلم خراسانى بودند آه لباس مشكى را در عزاى شهداى آربلا و زيدبن . يا سياه جامگان

فت اميّه مخال پوشيد، تا هم با بنى ابومسلم خراسانى، لباس سياه مى. پوشيدند بن زيد مى  على و يحيى

 .آرده باشد و هم در ديده بيننده هيبت يابد

 

 مسوربن مخرمه

 .است» مسوربن مخزمه«به قولى او همان .  بود)عليه السلام(از محبّين سيّدالشّهداء

 

 مسوربن مخزمه

سوى   بر حرآت به)عليه السلام(از آسانى بود آه در مكّه، پس از آگاهى از عزم سيّدالشّهداء

خودش نيز با . هاى عراقيان را نخورد نوشت و از او خواست آه فريب نامهاى به امام  آوفه، نامه

وى . اش، براى او دعاى خير آرد و عواطفش را ستود امام پس از خواندن نامه. يزيد بيعت نكرده بود

دو سال پس از . آرد  روايت مى)صلى االله عليه وآله(مردى اهل فضل و ديانت بود و از رسول خدا

در حادثه محاصره . سپس ساآن مكّه شد. مده بود و تا زمان مرگ عثمان در مدينه بودهجرت به دنيا آ

هنگام مرگ، شصت .  هجرى در حال نماز در حجرِ اسماعيل آشته شد٦٤و سنگباران مكّه، در سال 

 .و دوسال داشت

 

 بن نجبه فزارى مسيّب

بن   رفاعة«، »تميمىبن وال  عبداالله«، »بن صرد خزاعى سليمان«، »بن نجبه فزارى مسيب«

بوقوع » توّابين«تن در آوفه نهضت  به رهبرى اين پنج. »بن سعد ازدى عبداالله«و » شدّاد بجلى

 .بپاخاست)عليه السلام(حسين اين نهضت به خونخواهى امام. پيوست

با لشكريان » الوردة عين«اى به نام   هزار نفر بودند در منطقه٤نيروهاى توّابين آه حدود 

اى ; يالثارات الحسين«: شعار توّابين. آه افزون بر سى هزار نيرو بودند به نبرد پرداختندزياد  ابن

 .شهرت يافت» الوردة جنگ عين«در اين نبرد آه به . بود» خونخواهان حسين

وى در قيام توّابين به خونخواهى شهداى آربلا، پس از .  بود)عليه السلام(از ياران برجسته على

. ن صرد، رهبر توّابين، پرچم نبرد را به دست گرفت و دليرانه جنگيد تا آشته شدب آشته شدن سليمان

عليه (او همواره از اينكه در راه فداآارى امام. بود» الورده عين« هجرى در ٦٥آشته شدنش در سال 
 . مضايقه آرده، خود و جمع ياران را ملامت آرد)السلام

 

 مشفق آاشانى



.  شمسى در آاشان متولّد شد١٣٠٤در سال » اشانىمشفق آ«منش معروف به  عباس آى

تحصيلات ابتدايى و متوسّطه را در زادگاه خود به پايان برد و سپس براى ادامه تحصيل به دانشگاه 

 .ليسانس در رشته امور ادارى و بودجه نايل آمد تهران راه يافت و به اخذ درجه فوق

 بند محتشم آاشانى، ١٢ى غم يا تضمين صلا: از نامبرده تاآنون شش مجموعه شعر با عناوين

 .خاطرات، سرود زندگى، شراب آفتاب، آذرخش، آيينه خيال منتشر شده است

هاى صداى  از مشفق آاشانى، علاوه بر سلسله مقالات ادبى و تحقيقى و عرفانى آه در برنامه

هاى مذهبى و ادبى  جمهورى اسلامى ايران مورد استفاده قرار گرفته، آتابهاى متعددى نيز در زمينه

 :و سياسى منتشر شده است آه بعضاً عبارتند از

سه مجموعه شعر درباره دفاع مقدس ; نقشبندان غزل، مجموعه شعر انقلاب از شاعران معاصر

 در )صلى االله عليه وآله(محمد; مجموعه شعر شهيد با همكارى استاد شاهرخى; از شاعران معاصر

 با همكارى استاد )صلى االله عليه وآله( درباره حضرت محمدآيينه شعر فارسى، مدايح و مراثى

با همكارى )عليها السلام(آيينه عصمت، مجموعه مدايح و مراثى درباره حضرت زهرا; شاهرخى

با همكارى )عليه السلام(قبله هشتم آيينه رجاء، مدايح و مراثى درباره حضرت رضا; استاد شاهرخى

 )صلى االله عليه وآله(دوم مدايح و مراثى درباره حضرت محمدآيينه جمال، مجموعه ; استاد شاهرخى
خلوت ; ديوان صباحى بيدگلى با مقدمه و تصحيح شادروان پرتو بيضايى; با همكارى استاد شاهرخى

 .انس، مجلد اوّل تذآره شعراى معاصر

عليه (حسين مشفق آاشانى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)لسلاما

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع مشفق آاشانى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 وز تندباد حادثه پشت فلك خم است*** رت يم است از موج فتنه چشم جهان غي

 »است عالم درخلق باز اين چه شورش است آه«*** صبح اميد چون شب تاريك مظلم است 

 »باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است« 

 اند غلغله تا چرخ هفتمين افكنده*** هر جا نشان محنت و مردم به غم قرين 

 »باز اين چه رستخيز عظيم است آززمين«*** گردون فكنده بس گره از درد بر جبين 

 »نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است بى« 

 فريادها شكسته ز اندوه در گلو*** از لوح سينه رفته چرا نقش آرزو 

 »اين صبح تيره باز دميد از آجا آزو«*** خورشيد برده سر به گريبان غم فرو 

 »خلق جهان جمله درهم استآار جهان و «

 خلقى به ماتمند و جهانى در اضطراب*** رسد آواى انقلاب  هرجا به گوش مى



 »آند از مغرب آفتاب گويا طلوع مى«*** جان در تلاطم آمده دل را نمانده تاب 

 »آآشوب در تمامى ذرّات عالم است«

 نيدنيستآس را هواى شادى و گفت و ش*** روشن به راه ديد چراغ اميد نيست 

 »گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست«*** زين ابر تيره اختر شادى پديد نيست 

 »اين رستخيز عام آه نامش محرّم است« 

 جز غم نصيب مردم شوريده حال نيست*** شورى به سر فتاده آه جاى مقال نيست 

 در بارگاه قدس آه جاى ملال نيست«*** باغ حيات را پس ازين اعتدال نيست 

 »اى قدسيان همه بر زانوى غم استسره«

 آنند از دست داده تاب و توان نوحه مى*** آنند  خلق جهان ز سوز نهان نوحه مى

 »آنند جنّ و ملك بر آدميان نوحه مى«*** آنند  فشان نوحه مى هر جا ز ديده اشك

 »گويا عزاى اشرف اولاد آدم است«

 فاطمه را هست نور عينبابش على و *** شاهى آه افتخار بدو آرده عالمَين 

 »خورشيد آسمان و زمين نور مشرقين«*** از شرم روى او به حجابند نيّرَين 

 »)عليه السلام(پرورده آنار رسول خدا حسين«

 

 مَشكُور

را مأخوذ )عليه السلام(بن عقيل  زياد دستور داد تا دو طفل مسلم ابن«: نويسد ناسخ التواريخ مى

بيت بود، از آه و ناله اين  زندانبان آه مشكور نام داشت و از دوستان اهلامّا . دارند و به زندان برند

آودآان هفت هشت ساله غمنده گشت، نشيمنى شايسته بهر ايشان بپرداخت و خورش و خوردنى 

حاضر ساخت و چند آه توانست نيكو خدمتى آرد و شبى ديگر چون سياهى دامن بگسترد ايشان را 

ه آورد و انگشترى خود را بديشان داد و گفت اين انگشترى از من به نزد برداشت و بر سر راه قادسيّ

شما علامتى است چون به قادسيه رسيديد بدين علامت برادر مرا بياگاهانيد تا شما را خدمت آند و به 

 :زياد مشكور زندانبان را طلب داشت و گفت ابن. پس مشكور بازشتافت. مدينه رساند

: از من نترسيدى؟ گفت: گفت. چه شدند پسرهاى مسلم؟ گفت من ايشان را در راه خدا آزاد آردم

جز از خدا نترسم، هان اى پسر زياد پدر اين آودآان را بكشتى، امروز از اين دو طفل نورس چه 

اه زياد در خشم شد گفت اآنون بفرمايم تا سرت را از تن بردارند، گفت آن سر آه در ر خواهى؟ ابن

زياد فرمان آرد آه مشكور را بعد از ضرب پانصد تازيانه گردن   اين وقت ابن. مصطفى نباشد نخواهم

: آشيدند و ابتدا به ضرب تازيانه آردند در تازيانه نخستين گفت» عقابين«بزنند چون او را در 

خدايا مرا در : گفتآرّت سيّم . در ضرب ثانى گفت الهى مرا شكيبايى در ده» الرّحمن الرّحيم االله  بسم«

مرا به ! چون نوبت به چهارم و پنجم افتاد گفت اى پروردگار من. آشند حبّ فرزندان رسول تو مى



مرا : مصطفى و فرزندانش بازرسان و ديگر سخن نكرد تا پانصد ضرب به نهايت شد، اينوقت گفت

گذاشت و مشكور را به عمروبن حارثقدم پيش . زياد گفت او را تشنه گردن زنيد شربتى آب دهيد ابن

بدرود باد : شفاعت درخواست و به خانه خويش درآورد تا او را مداوا آند، مشكور چشم گشود و گفت

 .آه من از آب آوثر سيراب شدم، اين بگفت و جان بداد

 

 بن زبير مصعب

پس از مرگ يزيدبن . هستند» زبير«هر دو از فرزندان » بن زبير  عبداالله«و » بن زبير مصعب«

زبير نامه نوشتند و ضمن آن، با او بيعت نمودند و تقاضا آردند تا  اويه، مردم بصره ناچار، به ابنمع

را » بن عبداالله ربيعه حارث«زبير ابتدا  ابن. فرمانروايى بر ايشان بگمارد، تا خطر خوارج را دفع آند

به بصره آمد و »  زبيربن مصعب«سوى آنان فرستاد، او در برقرارى آرامش منطقه آوشيد تا اينكه  به

 .به عنوان استاندار جديد رسماً قدرت را به دست گرفت

بن زبير نيز در  مصعب. در زمان قيام مختار اغلب جانيان روز عاشورا به بصره گريختند

داد، بطوريكه پس از مدّتى، بصره به پايگاهى   آوشيد و ايشان را پناه مى استقبال و حمايت از آنها مى

 .السّلام تبديل شد  مّه عليهماز دشمنان ائ

بن زبير به تازگى حاآم بصره  ، استاندار بصره، آه از طرف برادرش عبداالله»بن زبير مصعب«

و نواحى جنوب عراق شده بود، براى تصرف آوفه و قلع و قمع شيعيان عراق، مردم بصره را بسيج 

 اشراف آوفه، آه از چنگ همه فراريان ضدانقلاب و. آرد و لشكريان خود را آماده نبرد ساخت

مجازات مختار، به بصره پناه برده بودند، تحت حمايت فرزند زبير، با همه امكانات خود، در اين 

بار نيز مختار  جنگ، عليه مختار شرآت داشتند و بيشتر آنان همان عاملين حادثه آربلا بودند و اين

 .شود ير، درگير مىزب اميه بلكه از ناحيه ابن  در مقابل ارتش ديگر نه از بنى

و نيروهايش » بن ابن صفره  مهلب«، همه مقدمات جنگ را فراهم آورد و با پيوستن »مصعب«

ـ پل بزرگ » جسر اآبر«اى را خارج از بصره در آنار  ، منطقه»مصعب«. به او آماده حرآت شدند

 .جا اعزام داشت هاى مسلح را به آن براى پادگان خود ـ اردو تعيين آرد و گروه

هزار نفر ) حدود هفت(م او بود آه دستور داد تا در آخرين نبردش عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى ه

پس از اين جنايت هولناك يكى از نزديكانش او را بواسطه اين عملش . اسير دست بسته را گردن زدند

 قسم به خدا: رفيقش در جواب گفت. آنان يك مشت آافر و ساحر بودند: زبير گفت ابن. سرزنش آرد

آشتى، اين آار اسراف و حرام  را در يك روز مى) ارث پدرت(اگر به اين تعداد فقط از گوسفندان 

 .بود تا چه رسد آه مسلمانان را آشته باشى

لشكرى را براى تصرّف » مروان«عبدالملك )  سال بعد٥حدود (و ناگفته نماند آه پس از چندى 

 سالگى ٤٠خوردند و ابراهيم در سن حدود عراق به جنگ مصعب فرستاد و ارتش عراق شكست 



ق بود و مصعب خود در آن سال، .  هـ ٧٢ جمادى الاولى سال ١٣و شهادت ابراهيم روز . آشته شد

الاولى سال   جمادى١٥شنبه  در روز پنج» مصعب«تاريخ آشته شدن .  سالگى آشته شد٣٦در سن 

 .ق بود.  هـ ٧٢

تار آشته شد و عبدالملك وارد عراق گشت و در بن قدامه پسرعموى مخ مصعب به دست زائدة

 .دارالاماره آوفه نشست و سربريده مصعب را به نزد او نهادند

بن   ق عبدالملك مروانبا سپاهى عظيم، براى تصرف عراق به جنگ مصعب.  هـ ٧٢در سال 

زبير آمد و در نزديكى دجله، جنگ سختى بين نيروهاى آوفه و بصره و ارتش شام درگرفت آه 

وى وارد آوفه شد و در . مصعب و ابراهيم اشتر آشته شدند و عبدالملك مروان بر عراق مسلّط شد

 .دارالاماره نشست و سر بريده مصعب را جلوى او نهادند

جا حضّار تا صحنه را ديدند ناگهان  در اين. تاريخ آيينه عبرت و پند بزرگى براى انسان است

برخاست و » مسلم نخعى ابى«نام   مردى از عرب به. مودهاى مشابه آن در اذهان تداعى ن صحنه

) دارالاماره(من در همين مكان «: خطاب به عبدالملك مروان خليفه پيروز و مغرور اموى چنين گفت

زياد نهادند و چندى بعد ديدم   را جلوى ابن)عليه السلام(بن على آوفه بودم و ديدم آه سر بريده حسين

مين مكان جلوى مختار گذاشتند و مدتى نگذشت آه ديدم سر بريده مختار را زياد را در ه سر بريده ابن

و سپس . بينم  بن زبير قرار دادند و حال، سر بريده مصعب را جلوى تو مى  در اينجا جلو مصعب

 .اضافه آرد خدا امير عبدالملك را از تكرار اين صحنه حفظ آند

خصوص قصر بود برخاست و دستور زده شد و از آن محل آه تالار م عبدالملك سخت وحشت

 .داد آن تالار و قُبّه را خراب آردند

 :و در اين زمينه شاعر شيرين سخن چه زيبا سروده است

 گفت به عبدالملك از روى پند*** يكسره مردى ز عرب هوشمند 

 زير همين قبّه و اين بارگاه*** گاه  روى همين مسند و اين تكيه

 آه چه ديدم آه دو چشمم مباد*** زياد  بودم و ديدم بر ابن

 طلعت خورشيد ز رويش نهان*** تازه سرى چون سپر آسمان 

 بُد بر مختار به روى سپر*** بعد ز چندى سر آن خيره سر 

 دست آش او سر مختار شد*** بعد آه مصعب سر و سردار شد 

 تا چه آند با تو دگر روزگار*** اين سر مصعب به تقاضاى آار 

 

 احىمصعب بن يزيد ري



در روز عاشورا به فيض عظماى » حرّ«او نيز همراه برادرش . برادر حربن يزيد رياحى است

دانيم جمع آنها در روز عاشورا از لشكر   چنانكه مى. شهادت نايل آمد و به رستگارى ابدى دست يافت

 . پيوستند)عليه السلام(عمرسعد جدا شدند و به امام حسين

 

 مضايربن رهنيه مازنى

ماندهان و سرهنگان سپاه عمرسعد در آربلا بود آه چند هزار نيرو را رهبرى وى از فر

 .آرد مى

 

 مطر

زبير عليه  در آخرين نبرد ابن. بن زبير بود وى از هواداران و نيروهاى تحت امر مصعب

مصعب دستور داد تا . قتل رسيدمختاربن ابوعبيد ثقفى، پس از آنكه مختار بوسيله عمّال ابن زبير به 

مطر نيز اطاعت امر نموده و . اى ببرد و او را به قتل برساند همسر مختار را به گوشه» مطر«

 .همسر باوفاى مختار را با ضربات شمشير به قتل رسانيد» عمره«

 .بود» تميم االله بنى«مطر مردى از قبيله 

 

 مظلومة وَحيدة

 .االله عليهاست رت زينب سلاماز القاب شريفه حض. ستمديده تنها

 

 معاذبن هانى آندى

او به همراه ابوعمره، و . برادرزاده حجربن عدى و از سرداران قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .پرداختند   مى)عليه السلام(به فرماندهى مختار، به تعقيب و دستگيرى قاتلين سيّدالشّهداء

 

 سفيان بن ابى معاوية

مادرش هند .  صخر بن حرب بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف قرشى اموىمعاوية بن ابى سفيان

دختر عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف، آه به نقل قول ابن الحديد معتزلى و ديگران از زنان 

 .فاجره بدنام مكه بوده است

دان مكه زمخشرى در ربيع الابرار آورده آه چون معاويه از هند بزاد وى را به  چهار تن از مر

مسافر بن ابى عمرو، و عمارة بن وليد بن مغيرة، و عباس بن عبدالمطلب، و صباح آه : نسبت دادند

نوازنده و خنيانگر عمارة بن وليد و مزدور ابوسفيان بود، و چون ابوسفيان آريه المنظر و آوتاه اندام، 

 .ستر گشتو صباح جوانى خوش سيما بود، هند وى را به خويشتن خواند و با وى همب



وى در مكه متولد و در . معاويه نخستين اموى پس از عثمان بود آه بر مسلمانان حكومت نمود

فتح مكه اسلام آورد و در شمار آاتبان پيامبر اسلام درآمد ولى پس از چندى پيغمبر بر او  خشم گرفت 

ادرش يزيد بود به در زمان ابوبكر فرماندهى بخشى از سپاه آه زيرنظر بر. و ازاين سمت عزلش آرد

عهده او بود و در عهد عمر به حكومت اردن منصوب گشت و در عهد عثمان امارت تمامى سرزمين 

 وى را از امارت )عليه السلام(شام به وى سپرده شد و چون عثمان به قتل رسيد اميرالمومنين على

 را به قتل وى متهم )عليه السلام(عزل نمود اما او نپذيرفت و به خونخواهى عثمان برخاست و على

ساخت و طلحه و زبير و عايشه را آه در بصره به مخالفت با على برخاسته بودند در نهان تقويت آرد 

 در بصره پيروز گشت خود را صريحا به جنگ با آن حضرت آماده نمود و )عليه السلام(و چون على

مروعاص آن جنگ را آه به  آرد و عاقبت ع)عليه السلام(سرانجام در صفين نبردى خونين با على

را با قرآن بر )عليه السلام(شد خاتمه داد و طرفداران على   نزديك مى)عليه السلام(پيروزى على

نيزه آردن و دعوت به حكميت قرآن بفريفت و نتيجه حكمين به فريب عمروعاص ابوموسى 

عليه ( شهادت علىاشعرىرا، به سود معاويه شد و او همچنان بر حكومت شام مستقر بماند و پس از
 برخاست و ابر اثر سياستهاى شيطانى او و )عليه السلام( به جنگ با فرزندش امام حسن)السلام

بىوفايى و سستى مسلمانان، امام به ناچار با وى صلح نمود و حكومت عراق نيز به دست او افتاد و 

 يزيد از مردم بيعت ازاين تاريخ معاويه خود را رسما خليفه مسلمين معرفى آرد و جهت فرزندش

 .به درك واصل گرديد. ق.  هـ ٦٠گرفت و سرانجام پس از نوزده سال حكومت در دمشق به سال 

 را همراه با حجربن )عليه السلام(پس از آنكه معاويه جمعى از ياران حضرت اميرالمؤمنين

 )يه السلامعل(در مجلسى با حضرت اباعبداالله. عدى به شهادت رساند، همان سال به سفر حج رفت
اى اباعبداالله آيا اين خبر به تو رسيد آه ما با حجربن : ملاقات آرد و با غرورزدگى خاص خودش گفت

پس از : معاويه گفت. »چه آرديد؟«: عدى و ياران او آه شيعيان پدرت بودند چه آرديم؟ امام پرسيد

! اى معاويه«: امام فرمود. وانديمشان نماز ميّت خ آنكه آنها را آشتيم، آنها را آفن آرديم، و بر جنازه

اگر ما به ياران تو تسلّط ! به خدا سوگند. اين گروه در روز رستاخيز با تو مخاصمه خواهند آرد

به من خبر رسيده است ! اى معاويه. خوانديم آرديم و نه بر آنها نماز مى يافتيم نه آنها را آفن مى مى

هاشم را مورد تعرّض  جويى، بنى آنى و با عيب قدام مىگويى و عليه او ا آه تو به پدر من ناسزا مى

ها  آنى پس به نفس خويش بازنگر و آن را با حق و واقعيت دهى، اى معاويه اگر چنين مى قرار مى

عيب هم نيستى، درست است آه ما با تو دشمنى  هاى بزرگ را در آن نيابى بى  ارزيابى آن، اگر عيب

اند نشانه   آنى و به هدفى آه ديگران برايت تعيين آرده ها مىپس از غير آمان خود تير ر. داريم

تو از مردى ! سوگند به خدا. اى  روى، تو از پايگاه نزديك به دشمنى و عداوت ما برخاسته مى

اى دارد، و نه نفاق او تازگى خواهد داشت، و نه   آنى آه نه در اسلام سابقه اطاعت مى) عمروعاص(

 ».نگاهى به خويشتن بيانداز و اين منافق را رها آن! عاويهاى م. رأى تو را خواهد داشت



 متوجه شد آه معاويه با روشهاى گوناگون سعى در مطرح آردن )عليه السلام(وقتى امام حسين

اميه  اى موروثى در بنى خواهد به گونه يزيد را دارد و برخلاف قراردادنامه صلح، حكومت را مى

هاى افشاگرانه  هاى حساب شده، با فرستادن نامه ذارد، با سخنرانىنگه دارد و پس از خود به يزيد واگ

از اين رو . و هشداردهنده سعى داشت تا مردم را بيدار آرده، دماغ دشمن مغرور را به خاك بمالد

پسرت را جانشين خود قراردادى، او نوجوانى است آه شراب ! اى معاويه«:  فرمود)عليه السلام(امام

آند، تو به امانت الهى خيانت آردى، و مردم را آلوده ساختى، و   بازى مىخورد، و با سگها مى

صلى االله عليه وآله (پندهاى پروردگارت را نپذيرفتى، چگونه ممكن است رهبرى امّت محمد
نوشد،  خورد؟ و با فاسقهاى زمان و شرور، مست آننده مى  را آسى برعهده گيرد آه شراب مى)وسلم

بزودى با ! باشد، چگونه رهبر امت اسلامى خواهد شد؟ معاويه  ل امين نمىشرابخوار بر يك درهم پو

 ».اعمال خود وارد قيامت خواهى شد آه ديگر دفترهاى توبه بسته خواهد بود

آيا تو آن آسى ! هان اى معاويه«: اى به معاويه فرمود  طى ارسال نامه)عليه السلام(امام حسين

پسنديدند؟ و  مازگزار و پرهيزگار را آه ظلم و بدعت را نمىنيستى آه حجر آندى را آشتى؟ و مردم ن

ترسيدند؟ تو با ظلم و ستم آنها را آشتى با اينكه سوگندهاى فراوان   در امر دين از سرزنش آسى نمى

اى پديد آورند، يا  آشى، بى آنكه در ملك تو فتنه خوردى، عهد و پيمان استوار نمودى آه آنها را نمى

تو آن آس نيستى آه عمروبن حمق خزاعى، صحابى رسول خدا را ! هان اى معاويه. دشمنى آغاز آنند

آشتى؟ آن مرد صالح آه عبادت اندامش را فرسود و پيكرش را لاغر آرد و رخسارش را زرد نمود 

از پس آنكه او را خط امان دادى، و به عهد خداى محكم نمودى با آن ميثاق و پيمان آه اگر مرغى را 

آمد آنگاه بر خداى جرأت آردى، و عهد خداى را  از فراز آوههاى بلند به نزد تو مىآردى  عطا مى

آيا تو آن آس نيستى آه زيادبن سميه را آه در بستر . جرم و جنايت او را آشتى آوچك شمردى، و بى

 اى آه عبدى از بنى ثقيف بود متولد شد با خود برادر خواندى؟ و او را پسر ابوسفيان شمردى؟ و برده

تو به . »مولود منسوب به فراش است، و بهره زناآار سنگ است«: حال آنكه رسول خدا فرمود

مصلحت خويش سنت رسول خداى را پشت پا زدى، و پسر عبيد را برادر گرفتى، و به حكومت 

عراقين فرستادى تا دست و پاى مسلمانان را قطع آرد، و چشمهاى ايشان را به آهن گداخته نابينا 

گويا از اين امت نبودى، و اين امت . هاى درخت خرما آويزان آرد  بدنهاى ايشان را بر شاخهنمود، و 

آيا تو آنكس نيستى آه زيادبن ابيه براى تو نوشت مردم حضرميّين بر دين . را با تو هيچ نسبت نبود

ر، و او را روند يك تن زنده مگذا روند، و تو او را دستور دادى آه از آنانكه بر دين على مى على مى

 به حكم اسلام، تو را و )عليه السلام(همگان را آشت و مثله آرد، و حال آنكه سوگند به خداى على

ساخت و امروز به بهانه همان دين غصب مسند خلافت آردى وگرنه  پدر تو را دستخوش شمشير مى

نگران : اينكه گفتىو . آرديد  شرف تو و پدر تو آن بود آه زمستان و تابستان دنبال شتران آاسبى مى

نفس خويش و دين خويش و امت محمد باشم، و ايشان را در فتنه نيافكنم، و از شقّ عصاى امت و 



دانم  اى را در اين امت بزرگتر از خلافت و حكومت تو نمى من هيچ فتنه. پراآندگى جماعت بپرهيزم

 با تو جهاد آنم، اگر اين و از براى خود و دين خويش و امت محمد هيچ سودى افضل از آن ندانم آه

جهاد را بپاى دارم به قرب حق نزديكتر باشم و اگر مهلتى خواهم يا سست شوم از اين گناه بايد 

آنى مرا، و   اگر انكار آنم تو را، انكار مى: و اينكه گفتى. استغفار آنم و از خداوند رشد خويش جويم

ر تو چه در خاطر دارى؟ اميد من چنان واى ب. اگر در فكر دشمنى تو باشم، دشمن من خواهى بود

است آه دشمن تو زيان نداشته باشد جز آنكه به تو بازگردد زيرا آه بر جهل خويش سوار شدى، و بر 

قسم به جان خودم آه وفا به هيچ عهد و شرطى نكردى، و مسلمانان را بعد . نقض عهد حريص گشتى

 مبارزه آنند و نبردى آغاز نمايند و جرم و گناه آنكه با تو از عهد و پيمان و صلح و سوگند آشتى بى

ايشان جز ذآر فضايل ما و تعظيم حقوق ما نبود، پس آشتى ايشان را از بيم آنكه مبادا تو هلاك شوى 

آيد،  بدان اى معاويه آه روز حساب مى. و ايشان زنده بمانند، يا بميرند و حرارت تيغ تيز تو را نچشند

بدان آه خداى را آتابى است آه چيزى از آوچك و بزرگ اعمال را رسد،  و هنگام قصاص فرامى

فرونگذار نكرده و در آن آتاب ثبت است و خداوند نگران است آه مردم را به بهتان گرفتى، و 

ها و شهرهاى خود بيرون  دوستان خداى را تهمت زدى و جماعتى را آشتى و گروهى را از خانه

مى شرابخوار و سگ باز بود، از مردم بيعت گرفتى، اين نيست آردى، و از براى پسرت يزيد آه غلا

جز اينكه خود را هلاك آردى و دين خود را نابود آردى و پراآنده نمودى رعيت خود را، و خراب 

آردى امانت خود را، گوش فرادادى سخن سفيه جاهل را، و بيم دادى مردم پارسا و متقى را تا بر 

 ».گردن آرزو سوار شدى، والسلام

معاويه در تداوم تلاشهاى بيهوده خود براى بيعت گرفتن نسبت به حكومت موروثى يزيد، 

ها و تهديدها، بسيارى را به سكوت و  اى جز جمع آردن مردم در مسجد مدينه نديد آه با وعده  چاره

 نشست  بر منبر)صلى االله عليه وآله وسلم(در اجتماع مردم مدينه، در مسجد پيامبر. انزوا آشانده بود

شناختم، براى  اگر غير از يزيد ديگرى را براى رهبرى مردم بهتر مى: و از يزيد تعريف آرد و گفت

 : به پاخاست و فرياد زد)عليه السلام(در اين لحظه حضرت اباعبداالله. گرفتم  آن شخص بيعت مى

فردى از يزيد بهتر آسى را ناديده گرفتى آه از نظر پدر و مادر و اخلاق ! سوگند به خدا«

 ».است

 گويى؟ خودت را مى: معاويه گفت

آرى مادر تو از : معاويه با شيطنت خاص خودش گفت. آرى، خدا تو را اصلاح آند«: امام فرمود

اما نسبت به پدر و مادر بايد بگويم آه خدا اينگونه . مادر يزيد برتر است و اين را همه قبول دارند

 :امام پاسخ داد. و پيروز شودخواست آه پدر يزيد بر پدر ت

شود،   نادانى تو همين بس آه قدرت ظاهرى دنيا را بر حقيقتهاى روشن آه در قيامت آشكار مى«

 ».دهى  ترجيح مى



آه يزيد براى رهبرى بر اين ! اما اينكه گفتى تو بهتر از يزيد هستى سوگند به خدا: معاويه گفت

 .امت از تو سزاوارتر است

آخر زندگى، همه تلاش خود را بر انجام اين مهم صرف آرده بود آه از همه معاويه در سالهاى 

در مدينه بيعت نكند ديگر رجال و )عليه السلام(دانست تا حسين بن على  براى يزيد بيعت بگيرد، مى

از اين رو معاويه با مشاوران خود به . دانند بزرگان جهان اسلام نيز حكومت يزيد را قانونى نمى

عليه (هاشم و حضرت اباعبداالله رد و مجلسى بسيار جالب ترتيب داد و بزرگان بنىمدينه سفر آ
 وارد شد، معاويه نهايت )عليه السلام(وقتى امام.  را براى شرآت در آن مجلس فراخواند)السلام

عليه (احترام را آرد و جاى خوبى براى آن حضرت در نظر گرفت، و از حال فرزندان امام مجتبى
. آنگاه پيرامون بيعت با يزيد سخن به ميان آورد و مقدارى درباره يزيد صحبت آرد. د پرسي)السلام

 با اشاره او را ساآت )عليه السلام(عباس خواست برخيزد و سخن بگويد آه حضرت اباعبداالله ابن

! پس از ستايش پروردگار«: آرد و تذآر داد آه هدف معاويه، من هستم، آنگاه خود برخاست و فرمود

تواند از تمام جوانب ارزشها و فضايل رسول  اى هر چند طولانى بگويد نمى عاويه، هيچ گويندهاى م

و همانا متوجه شديم آه تو چگونه پس از .  مقدارى نيز بيان دارد)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

 تلاش آردى تا براى بدست آوردن حكومت، خود را خوب )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

اى معاويه ما فريب ! هرگز! وه دهى و از بيعت خود براى همگان صحبت آنى، امّا هرگزجل

خوريم آه در صبحگاهان سياهى زغال رسوا شد، و نور خورشيد روشنايى ضعيف چراغها را  نمى

 .خيره آرد

اى و ديگران را از بخششها  تو در تعريف خود و يزيد آنقدر زياده گفتى آه دچار تندروى شده

. ر بازداشتى آه به انسان بخيلى تبديل گشتى، و آنقدر نيش زبان زدى تا فردى متجاوز نام گرفتىآنقد

تو هرگز همه حقوق صاحبان حق را نپرداختى تا آنكه شيطان بيشترين بهره را از تو برد، و سهم خود 

 .را آامل گرفت

او نسبت به امت امروز دانستيم آنچه را آه درباره يزيد گفتى، از آمال روحى و سياست 

 و تلاش دارى ذهن مردم را درباره يزيد به انحراف آشانى، گويا )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

دارى، يا چيزهايى از يزيد   اى را بيان مى آنى، يا صفات فرد پنهان شده فرد ناشناسى را تعريف مى

 .ارش را آشكارا بيان داشتدانند، نه يزيد خود را به همه شناساند، و افك دانى آه مردم نمى مى

آند، و آبوترباز است و با آبوتران مسابقه  پس بگو آه يزيد با سگهاى تحريك شده بازى مى

گذراند،  دهد با زنان معروف به فساد سرگرم است، و به انواع لهو و لعب بازيهاى حرام خوش مى مى

 آن اينگونه دگرگونيها را آه به بينى آه در اينگونه از آارها نيرومند است، معاويه رها او را مى

معاويه از آنهمه ستمكاريها آه بر اين مردم رواداشتى تو را آافى نيست آه . آورى وجود مى

 خواهى با آن خدا را ملاقات آنى؟ مى



توانى در رفتن راه باطل و ستم به پيش تازى، و در تجاوز  تو بيش از اين نمى! پس سوگند به خدا

اى جز چشم   ها لبريز شد و بين تو و مرگ فاصله روى آنى، زيرا آاسه خدا زيادهو ظلم به بندگان 

. پس اقدام آردى بر آارى آه در روزى آشكار براى همه روشن شده است. برهم زدن نمانده است

دارى، و ما را از ميراث   نگريم آه پس از آن قرارداد صلح بر ما ستم روامى  تو را مى! معاويه

 ما را از )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر! دارى، در حاليكه آه سوگند به خدا  پدرانمان بازمى

 .هاى پس از ولادت به آن آرامتها گرامى داشت لحظه

 به دشمنى و )صلى االله عليه وآله وسلم(هاى وفات رسول خدا اما شما از همان اولين لحظه

داشتيد، و در ايمان خود خلل ايجاد مباحثه روى آورديد و در امانت ما اهل بيت شك و ترديد روا

چنان بود و چنين خواهد : و گفتيد. آرديد، و تحولات سختى پديد آورديد، و هرچه خواستيد انجام داديد

پس در اينجا بايد . شد تا آنكه اى معاويه، با تلاش و آوشش ديگران حكومت به دست تو رسيد

 .گيرندها عبرت گيرند عبرت

صلى االله عليه وآله (عاص نام بردى آه در زمان رسول خداتو در اين مجلس از عمرو
. قدرتى داشت و آن را به حساب فضيلت او آورديد آه هم صحبت پيامبر بود و با او بيعت آرد)وسلم

در حاليكه در همان زمان بدرفتارى داشت و مردم از او آراهت داشتند و با او دشمنى آردند آه 

اى جمعيّت مهاجرين از اين «:  براى آرام آردن مردم فرمود)لمصلى االله عليه وآله وس(رسول خدا

 .»دهم نه ديگران پس تنها خودم به شما دستور مى

ها در  ترين لحظه  تواند در حساس آسى آه در آن روز او را برآنار آردند چگونه امروز مى

 آه پيرامون تو امت اسلامى و آشورهاى اسلامى، درست رفتار آند؟ معاويه تو چگونه مورد اعتمادى

اند آه مورد اعتماد ما نيستند، و در دين آنها و خويشاونديشان اطمينانى نيست؟ تو  را انسانهايى گرفته

مردم را نسبت به يزيد اسراف آننده در فساد و فريب خورده، به انحراف آشاندى، و قصد دارى مردم 

ى؟ آه به سبب آن در روز قيامت را همچنان در باقيمانده عمرشان در اشتباه و انحراف نگه دار

بدترين مردم باشى؟ همانا اين زيانكارى آشكار است، و من از پروردگار خودم و شما، طلب آمرزش 

 .آنم مى

 

 بن قرّه معاوية

در آخرين . بن زبير بر اين مسند گماشته شده بود وى قاضى شهر بصره بود آه از طرف مصعب

بن قرّه نيز حضور  ، معاوية»مذار«ابوعبيد ثقفى در منطقه زبير عليه نيروهاى مختاربن   حمله ابن

) نيروهاى مختار(من به يكى از آنان : آند آه وى از عمليّات سبعانه خود چنين تعريف مى. داشت

: شخصى به من گفت. دادم تا جان داد  ام را در چشمش فروآردم و آن را تكان مى رسيدم، سر نيزه

 .تر است در نزد ما خون آنان، از خون آافران، از ترك و ديلم، حلالآنى؟ گفتم،  چرا اين آار را مى



 

 معتوق موسوى

متولّد و به سال . ق.    هـ١٠٢٥سيّد شهاب الدّين احمدبن ناصر معتوق موسوى حويزى، به سال 

 .موضوعات ديگر است او داراى ديوانى از مدايح و مراثى و. درگذشته است. ق.  هـ ١٠٨٧

 فهوى الممات على الحياة و آثرا***  مجاهداً حرّ بنصر أخيه قام

 حتّى قضى تحت السّيوف معفّرا*** حفظ الإخاء و عهده فوفى له 

 علموا بأنّ أباه يسقى الكوثرا*** ويل لمن قتلوه ظمأناً أما 

 داود قد لعن اليهود و آفّرا*** لعن الإله بنى أميّة مثلما 

 د پرداخت و مرگ را بر زندگى ترجيح داد،اى آه در يارى برادر به جها جوانمرد آزاده

 .خون غلتيد آنقدر در حفظ برادر خود و ميثاق با او تلاش آرد تا در زير شمشيرها به خاك و

 .دانستند پدرش ساقى آوثر است واى بر آسانى آه او را تشنه شهيد آردند، در حالى آه مى

 .، يهود را لعن و تكفير آرد)عليه السلام(خداوند بنى اميّه را لعنت آند چنانكه داود

 

 مُعِزّالدّوله ديلمى

در تاريخ است آه معزّالدّوله ديلمى، اهل بغداد را به برگزارى . بود) ديلميان(وى از حكّام ديالمه 

 وادار ساخت و دستور داد آه بازارها را ببندند و )عليه السلام(مراسم سوگ و نوحه براى سيّدالشّهداء

پوش بيرون آيند و به عزادارى و نوحه   هيچ طبّاخى غذايى نپزد و زنان، سياهآارها را تعطيل آنند و

اين آار را چندين سال ادامه داد و اهل سنّت نتوانستند جلوى آن را بگيرند، چون آه . بپردازند

 .حكومت، شيعى بود

 

 الصّغرى معصومة

 .يهاستاالله عل  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. »معصومه ثانى«معصومه آوچك 

 

 معقل

بن  زياد بود آه به دستور او، منافقانه در آوفه خود را شيعه و طرفدار حسين از غلامان ابن

بن عوسجه، از  بن عقيل جلوه داد و در مسجد جامع آوفه، از طريق مسلم  و مسلم)عليه السلام(على

آرد و مخفيانه اخبار و گزارشهاى  مسلم رفت و آمد مىهر روز به خانه . مكان اختفاى مسلم آگاه شد

جاسوسى او ضربه سختى به نهضت مسلم در آوفه زد و به . رساند  زياد مى نهضت را به ابن

 .بن عقيل انجاميد و سپس مسلم» هانى«دستگيرى و شهادت 

 



 معلىّ بن العلى

باشد او از اخيار و ابرار و از شجاعان و   مى)عليه السلام(از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى

 :عبداالله و اهل بيت عترت است ـ و از رجزهاى اوست   از معاريف اصحاب ابى

 دينى على دين محمد و على*** انا المعلى بن العلى لاجلى 

صلى االله عليه وآله (گويم آه دينم همان دين و آيين محمد يعنى من معلى بن عُلى آشكارا مى
 . است)عليه السلام(علىو )وسلم

 

 معلّى بن آليب همدانى

ابو «نامبرده از گزارشگران رويدادهاى جانسوز آربلا و عاشوراست و روايات خويش را از 

 .آند روايت مى» ودّاك

 

 بن شعبه مغيرة

معاويه در زمان خلافت خويش . وى يكى از هواداران و تابعين بنى اميه بود. استاندار آوفه

 .را به استاندارى آوفه منصوب آرد» هبن شعب مغيرة«

مغيره از زناآاران معروف عصر خويش بود، هنگامى آه معاويه خواست تا وى را از امارت 

آوفه عزل آند، او از جريان آگاهى يافت و داوطلبانه به نزد معاويه رفت و از او تقاضاى استعفا آرد 

بزرگان اصحاب پيامبر و شخصيتهاى قريش  : تا رُسوا نشود، از اينرو سراغ يزيد رفت و به او گفت

ترين و داناترين آنها به  اند آه تو از برترين آنها خوش عقيده اند، فقط فرزندان مانده از ميان رفته

آنى  فكر مى: گيرد؟ يزيد گفت   دانم چرا پدرت براى تو بيعت نمى  سنت و سياست هستى، نمى

: ان را به پدرش گزارش داد، معاويه از مغيره پرسيد آرى، يزيد جري: پذير است؟ مغيره گفت   انجام

اى، براى يزيد  شما آه خونريزيها و اختلافات را بعد از عثمان ديده: مغيره گفت ! گويد يزيد چه مى

چه آسى مرا آمك : اى رخ ندهد، معاويه گفت   و فتنه! بيعت بگير تا پس از تو پناهگاه مردم باشد

 من، بصره هم با زياد، پس از اين دو شهر ديگر آسى با تو مخالفت آوفه با: آند؟ مغيره گفت  مى

باش و با افراد مورد اعتماد اين را بازگو آن ) امارت آوفه(برو بر سر آارت : معاويه گفت . آند نمى

اى   مغيره در بازگشت با طرفداران بنى اميه اين موضوع را درميان گذارد و عده. شود تا ببينم چه مى

 . سى هزار درهم، متمايل آرد و بيعت گرفترا با دادن

 

 بن مسمع بكرى مقاتل

بن زبير بود آه مرتكب جنايات بسيارى  وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مصعب

 .بن مسمع بكرى در به شهادت رساندن شيعيان نقش فعّالى را ايفا نمود مقاتل. گرديد



 

 مقسط بن زهير

زهير بن حرث تغلبى بوده و تغلبى منسوب به قبيله تغلب بن وائل، از اهالى آوفه و از فرزندان 

 و از جهادگران )عليه السلام(از اصحاب حضرت امام على. باشد آه از اعراب قحطان هستند، مى

 .او شبانه به اتفاق دو برادر خويش از آوفه به آربلا آمده و به شهادت رسيد. معروف بوده است

هر سه از اصحاب » قاسط و آردوس«مراه دو برادر ديگرش او به ه. از شهداى آربلاست

پس از شهادت . گانه شرآت داشتند اميرالمؤمنين بودند آه در رآاب آن حضرت در جنگهاى سه

 را در آوفه شنيدند، شب )عليه السلام(چون خبر آمدن حسين. در آوفه ماندند)عليه السلام(على

 .رساندند)معليه السلا(عاشورا مخفيانه خود را به امام

 

 مقسط بن عبداالله

عبداالله در عاشوراى حسينى و از صالحان و شجاعان آه  از اصحاب ابى) مقسط بر وزن مشفق(

به اتفاق برادرش قاسط در آربلا حضور يافته و پس از پيكار سخت با لشكر ابن زياد به شهادت نايل 

 .آمدند

 

 ملاّحسين واعظ آاشفى

اعظ و متخلّص به آاشفى، از علماى معروف ايران آه در فنّ بن على بيهقى، مشهور به و حسين

 .سروده است خطابه تسلّط داشته و شعر هم مى

توسّط » م٩١٠«، نخستين آتاب مقتل فارسى بود آه در سال »الشهداء  روضة«صاحب آتاب 

 .ملاّحسين واعظ آاشفى به رشته تحرير درآمد

به )  هـ٩١١ ـ ٨٧٥(سلطان حسين بايقرا زمان سلطنت )  هجرى٩١٠متوفّاى (ملاحسين آاشفى 

اى سرشار و صدايى گيرنده  اى توانا و قريحه هرات، مرآز حكمرانى اين پادشاه رفت و چون حافظه

و مطبوع داشت و خطيبى دانشمند بود، بزودى شهرت يافت و مجالس وعظ و ذآر او بسيارى را به 

ان و اآابر دولت و وزير فاضل و هنرمند خود جلب آرد و مورد توجّه پادشاه و شاهزادگان و اعي

آاشفى دانشمندى بليغ و فصيح و شاعر بود و بيش از چهل . قرار گرفت) اميرعليشير نوايى(هنرپرور 

الشّهداء را درباره  آاشفى آتاب روضة. بود» الشّهداء روضة«از جمله آنها . آتاب و رساله تأليف آرد

 اين آتاب را در مجالس عزادارى از روى آتاب بر سر واقعه آربلا به فارسى نوشت و چون مطالب

ناگفته نماند آه از اخبار و . معروف شدند» خوان روضه«خواندند، خوانندگان اين آتاب به  منبر مى

 .السّند در اين آتاب بسيار است احاديث ضعيف



بيت  اهلاست آه در تاريخ خاندان پيامبر و مراثى » الشّهداء روضة«آتاب معروفش 

وى در زمان سلطان حسين بايقرادر هرات و نيشابور، مشغول : به نوشته دهخدا. السّلام است عليهم

وعظ و ارشاد بوده و با صوتى خوش و آهنگى دلكش آيات قرآنيّه و احاديث نبويّه را با عبارات و 

اند، به  ماعت بودهدر هرات آه مردمانش از اهل سنّت و ج... آورده اشارات لايقه به عرصه بيان مى

 يا ٩٠٦او در سال . به تسنّن اشتهار داشته است.... شيعيگرى متّهم و در سبزوار آه مرآز تشيّع بوده

 . در هرات درگذشت٩١٠

 

 ملاّ عباس زيورى

او در . ملاّ عبّاس زيورى پسر قاسم بن ابراهيم، اصل آنان از بغداد بود ولى در حلّه ساآن بودند

 .او را در قم دفن آردند. در تهران وفات يافت. ق.  هـ ١٣١٦در سال بغداد متولّد شد و 

 رؤساً تعلى آالنّجوم الثّواقب*** إذا رفعت رأساً إلى اللّه أبصرت 

 جسوماً آساها البين ثوب المصائب *** و إن طأطأت رأساً إلى الارض أبصرت 

 و يسرتها أو بعض تلك الجوانب*** أو التفتت من شجوها عن يمينها 

 من العيس تسبى مع نساء نوادب*** رأت صبية للمرتضى فوق هزّل 

هاى  بينند آه مانند ستاره اگر سرشان را به سوى خدا بلند آنند، سرهايى را مى) زنان اهل بيت(

 اند، درخشان بر اوج قرار گرفته

يبت و بينند آه مرگ به آنها لباس مص و اگر سرشان را به طرف پايين بيندازند، اجسادى را مى
 بلا پوشانده،

 يا اگر از غصّه و اندوه به چپ و راست خود يا ديگر جوانب بنگرند،

 را بر بالاى شتران لاغر و زنان زارى آننده را به همراه )عليه السلام(هاى آوچك مرتضى بچّه

 .بينند آنها مى

 

 ملاّ آاظم ازرى

در بغدادمتولّدشده و به سال . ق.  هـ ١١٤٣، به سال ملاّ آاظم بن محمّد بن مهدى أزرى بغدادى

 .وفات يافته و در آاظمين مدفون شده است. ق.  هـ ١٢٠١

 الاّ جواهر آانت حلية الزّمن*** الله صخرة وادى الطّف ما صدعت 

 جواهر القدس قد بيعت بلا ثمن*** من مبلغ سوق ذاك اليوم إنّ به 

 .اهرى است آه آرايش دهنده روزگاران استبه خدا سوگند، در دل صخره زمين طف جو

، بازارى بر پا شد آه در آن گوهرهاى عالم قدس را به رايگان )در آربلا(در روز عاشورا 
 .فروختند



 

 ملك الشّعراى بهار

در مشهد متولّدشد و . ق.  هـ ١٣٠٤استاد محمّد تقى بهار فرزند ملك الشّعراء صبورى، به سال 

بهار بزرگترين شاعر در چند قرن اخير است و . درگذشت.) ش.  هـ ١٣٣٠. (ق.  هـ ١٣٧١در سال 

وى سالها استاد دانشگاه تهران . آند قصايد وى با بهترين آثار اساتيد گذشته ادب فارسى برابرى مى

 .ديوانش در دو مجلّد به طبع رسيده است. بود

ت سالار شهيدان آربلا و اين شاعر و استاد گرانمايه معاصر اشعار پرسوز و گدازى را در مصيب

 :شود  اى از آن اشاره مى ياران باوفايش سروده است آه در اينجا به گوشه

 تا نكُشتى آل زهرا را، ازين ره برنگشتى*** آسمانا، جز به آين آل پيغمبر نگشتى 

 زآه آتشبارشان چون شد آه خاآستر نگشتى؟*** چون فكندى آتش آين در حريم آل ياسين 

 ياورى ياور نگشتى؟ از چه رو او را در آن بى*** يار است وياور  م اندر آوفه بىچون بديدى مسل

 از چه آن گم گشتگان را جانبى رهبر نگشتى؟*** چون دو طفل مسلم اندر آوفه گم آردند ره را 

 از چه رو بى تن نگشتى؟ از چه رو بى سرنگشتى؟*** چون تن آن آودآان از تيغ حارث گشت بى سر 

 از چه رو بر گرد آن طفلان بى مادر نگشتى؟*** چون شدند آن آودآان از فرقت مادر، گدازان 

 از چه پشتيبان آن سلطان بى لشكر نگشتى؟*** چون حسين بن على با لشكر آين شد مقابل 

 از چه رو اى زورق بيداد، بى لنگر نگشتى؟*** چون دچار موج غم شد آشتى آل محمّد 

*  *  * 

 زان سپس در آربلاشان بردى و بيچاره آردى*** ل على را از وطن آواره آردى اى فلك، آ

 پس اسير پنجه گرگان آدمخواره آردى*** تاختى از وادى ايمن، غزالان حرم را 

 گوشوار و ياره آردى دخترانش را زآين بى*** گوشوار عرش رحمان را بريدى سر، پس آنگه 

 آردى؟ چون نكردى شرم و از آين، قصد آن گهواره*** آودآى ديدى صغير، اندر ميان گاهواره 

 ويستادى بر سر آن آتش و نظّاره آردى*** سوختى از آتش آين خانه آل على را 

 

 الدّنيا مليكة

 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. اختياردار دنيا

 

 منجح بن سهم

عليه ( بود آه حضرت امام حسين بوده و مادرش آنيزى)عليهما السلام(از غلامان حسنين
 . از نوفل بن حارث بن عبدالمطلب خريده و به ازدواج سهم درآورد و منجح متولد شد)السلام



 بوده و با فرزندان آن حضرت )عليه السلام(به نقل مرحوم سماوى منجح از غلامان امام حسن

 :ا به نقل بعضى و بن. از مدينه تا آربلا هجرت آرده و در روز عاشورا به شهادت رسيد

وقتى آه حضرت امام . آرد  خدمت مى)عليه السلام(مادر منجح در خانه حضرت امام سجاد

از مدينه به سوى مكه و آربلا خارج شد، منجح و مادرش همراه آن حضرت  )عليه السلام(حسين

 .تا اين آه در روز عاشورا در اوايل جنگ به شهادت رسيد و مادرش جزو اسيران بود. بودند

منجح به دست حسان بن بكر آشته شده و نام او در دو زيارت ناحيه مقدسه و رجبيّه مطرح 

 .باشد مى

پس از شهادت آن بزرگوار غلام . غلام آن حضرت بود)عليه السلام(در زمان امام حسن مجتبى

و بن حارث او را خريد و از ا نوفل.  شد و مادرش آنيز آن حضرت بود)عليه السلام(سيّدالشّهداء

آرد و چون سفر  خدمت مى)عليه السلام(مادر منجح در خانه حضرت سجّاد. به دنيا آمد» منجح«

از شهداى .  به آربلا آمدند)عليه السلام(حسين آربلا پيش آمد، اين مادر و فرزند از مدينه همراه امام

 .رود اوّليّه آاروان حسينى در روز عاشورا به شمار مى

 

 منذربن زبير

اى را براى تحقيق در مورد يزيد بن   اهل مدينه عده)عليه السلام(امام حسينپس از شهادت 

معاويه به شام فرستادند آه از جمله آنها شخصى به نام منذر بن زبيربود، او در بازگشت از شام در 

شد آه همانا يزيد يكصد هزار سكّه به من جايزه داد ولى اين مانع آن نخواهد : مورد يزيد چنين گفت 

شود  خورد، به خدا سوگند او مست مى  راجع به او سخن نگويم، به خدا سوگند آه او شراب مى

 .آند  اى آه نماز را ترك مى بگونه

 

 منذربن جارود

اى  نامه)عليه السلام(حسين هنگامى آه امام. بن زياد بود از بزرگان بصره و هواداران عبيداالله

منذر . سليمان نامه را نزد منذربن جارود برد.  بصره فرستادرا توسط غلامش سليمان خطاب به اهالى

آرد ) آه آن زمان آارگزار يزيد در بصره بود(بن زياد   پس از آگهى از نامه، سليمان را تسليم عبيداالله

 .و عبيداالله او را به شهادت رساند

 

 منذر بن سليمان

عبداالله الحسين است آه پس از قتال با   آربلا و عاشوراى ابىاز اصحاب سيّدالشهدا و از شهداى 

 .خصم به درجه رفيع شهادت رسيد

 



 منذر بن فضل جعفرى

 .به قولى او همان منذر بن الفضل از شهداى روز عاشوراست

 

 منذر بن فضل جعفى

يا بعضى منذر جعفى و منذر جعفرى را متعدد دانستند ـ چنانكه در نام پدر منذر آه فضل است 

السّلام على منذر  «:به هر صورت در زيارت رجبيّه وارد شده است . مفضل دو گونه نقل شده است

ظاهراً . »السّلام على منذر بن المفضل الجعفرى «: ـ و در بعضى نسخ آمده است »بن المفضل الجعفى

و به هر همان جعفى است آه در رسم الخط به جعفرى نزديك است و اختلاف نسخه پيش آمده است ـ 

 .عبداالله ذآر شده است آيفيت ـ نام اين شريف در زيارتهاى ياد شده از جمله شهداى عاشورا ابى

 

 منذر بن مفضل

 .به قولى او همان منذر بن الفضل از شهداى روز عاشوراست

 

 منذر بن مفضل

 .به قولى او همان زيدبن معقل و از شهداى روز عاشورا است

 

 منذربن مفضّل جُعفى

 .نيز آمده است» رجبيّه«نامش در زيارت . اى آربلا به شمار آمدهاز شهد

يمن، عرب . (اى از عرب قحطان قبيله. اى از قبيله مذحج تيره. »جعف«منسوب به : جعفى

 ).جنوب

 

 منصور دوانيقى

ابوجعفر، عبداالله بن محمد بن على بن عبداالله بن عباس، دومين خليفه عباسى مشهور به دوانيقى 

 متولد شد، و طبق عهد برادرش سفاح پس از ٩٥زى از بربر به نام سلامه، وى به سال مادرش آني

گفتند آه مردى مهيب، زورمند، سياستمدارو  عباس مى  او را فحل بنى; مرگ وى با او بيعت نمودند

گفتند، زيرا  مى» دوانيقى«متجبّر بود، در جمع حريص و در بخل شهرت داشت آه او را بدين سبب 

گير بود آه يك دانگ درهم را نيز به  گران بسيار سخت  زد آارآنان و آارگزاران و صنعتوى در م

 .خلق بسيارى را به قتل رسانيد تا آار خلافت بر او راست آمد. آورد حساب مى

 بر اريكه سلطنت اسلامى مستقر گرديد و اولين آارى آه آرد ابومسلم ١٣٧وى در سال 

بزرگان علويين . نعمت او بود به تدبيرى بكشت اسى و ولىگذار حكومت عب خراسانى آه بنيان



بن حسنبن على ابيطالب و جمع ديگر از علويين را به بدترين  همچون محمد و ابراهيم فرزندان عبداالله

. منصور، شهر بغداد را آه روستايى بود بنا نهاد و آن را پايتخت خويش قرار داد. وجه به قتل رسانيد

 .درگذشت ١٥٨سرانجام به سال 

تخريب )عليه السلام(، بدستور منصور دوانيقى قبر مطهّر سيّدالشّهداء.ق.  هـ ١٠٤در سال 

 .گرديد

 

 منصور نمرى

آنيه او ابوالفضل الشّاعر الجرزى . منصور بن سلمة بن زبرقان از طايفه نمربن قاسط نزارى بود

 )عليهم السلام(طن به اهل بيتالرّشيد بوده ولى در با وى از خواص بارگاه هارون. البغدادى بود
 .درگذشته است. ق.  هـ ١٩٣ يا ١٩٠او به سال . ارادت مىورزيده است

 الرّسول برىٍّ من دماء بنى*** و قد شرقت رماح بنى زياد 

 أصابك بالاذاة و بالذّحول*** برئنا يا رسول االله ممّن 

 هناك بقائم السّيف الصّقيل*** ألا يا ليتنى وصلت يمينى 

 و لم أخذل بنيك مع الخذول*** ت على السّيوف بحرّ وجهى فجد

 نوشيدند آه گلوى آنها )صلى االله عليه وآله(هاى بنى زياد آنقدر از خون فرزندان رسول نيزه

 .گرفت

اى رسول خدا، من از تمام آسانى آه تو را آزردند و به آين و دشمنى تو برخاستند، بيزارم و از 
 .جويم  آنان تبرّى مى

 .گرفتم شمشير برّان به دست مى) در يارى تو(اش من در آنجا بودم و اى آ

شدم و  دادم و هرگز مانند ديگر مردم نمى اى گشاده خود را سپر شمشيرها قرار مى و با چهره
 .گذاشتم آه فرزندان تو را خوار آنند نمى

 

 بن عمرو منهال

 بعد از عاشورا، منهال در سفر حج، سالها. بود)عليه السلام(از شيعيان و دوستداران امام سجّاد

چگونه » االله عليه حرملة لعنة«حال : حضرت از او پرسيد.  داشت)عليه السلام(ديدارى با امام سجّاد

اللّهم اذقه حر الحديد،  «:او را نفرين آرد)عليه السلام(امام. در آوفه و زنده است: است؟ عرض آرد

چون به آوفه برگشت، در . » آهن و آتش را به او بچشانخدايا، سوزش و گرماى; اللهم اذقه حر النار

آه خروج آرده بود، ناگهان ديد آه حرمله را آوردند و به دستور مختار، دست و » مختار«ديدار با 

منهال، ماجراى ديدار خود با امام سجّاد و دعاى امام را نسبت . پايش را بريدند و سپس در آتش افكندند



دست او تحقّق يافته بود، بسيار  ار، از اينكه خواسته و دعاى حضرت بهمخت. به حرمله بيان آرد

 .خوشحال شد

 به دمشق، مردى آيه )عليه السلام(حسين  از او نيز نقل شده است آه هنگام آوردن سرمطهّر امام

تر از   آشتن من و گرداندن سرم، شگفت«: صدايى از سر مطهّر آمد آه. خواند اصحاب آهف را مى

 .» استاصحاب آهف

 

 منهج بن سهم

چنانكه در زيارتهاى .  و از شهداى عاشوراى حسينى است)عليه السلام(عبداالله از غلامان ابى

 :ناحيه و رجبيه است 

مادر منهج در خانه امام زين . »)عليه السلام(السّلام على منهج بن سهم مولى الحسين بن على«

. نمودند   و اهل بيت به عراق عزيمت مى)سلامعليه ال(نمود و وقتى امام حسين العابدين خدمت مى

منهج و مادرش نيز در ملازمت امام بودند تا در روز عاشورا منهج پس از قتال و جنگ با دشمن به 

 .شهادت رسيد

 

 منير بن عمرو احدب

 است آه پس از قتال با لشكر ابن )عليه السلام(عبداالله از اصحاب آربلا و شهداى عاشوراى ابى

 .ادت رسيدزياد به شه

 

 منيع بن رقاد

 .باشد  به نقل بعضى از مورخين او همان منيع بن زياد از شهداى آربلا مى

 

 بن زياد منيع

و » بن رقّاد  منيع«در برخى آتب رجال، نامش . اند برخى مورخين او را از شهداى آربلا دانسته

السّلام على «: ذآور است در زيارت رجبيّه نام شريف او نيز م. از اصحاب سيّدالشّهداء آمده است

 .»منيع بن زياد

 

 موثّقة

 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. مورد اطمينان

 

 )عليه السلام(موسى



 به اين معنى لفظ موسى مرآب است از )عليه السلام(اسرائيل ابن عمران، پيغمبر معروف بنى

سريانى اولى به معنى تابوت، و دومى به معنى آب است چون ايشان را آه به زبان » سا«و » مو«

به زبان » مو«اند آه  و نيز نوشته. فرعون از درياى نيل در تابوت يافته لهذا به اين اسم مسمى شدند

به معنى شجر است چون ايشان را در آب آنار اشجار يافته بودند بنابراين » سا«قبطى به معنى آب و 

وشام گذاشتند بعد شين را معرب آرده به سين بدل ساختند و به قاعده ناقص يايى به ياء نام او را م

وشه + آب = در قاموس محتملا آتاب مقدس آمده است آه از آلمه قبطى مو . نوشتند و به الف خواندند

پسر = ولى اين وجه تسميه هم موجه به نظر ميرسد آه با ريشه مصرى مس يا مسو . نجات يافته= 

ربوط باشد و محتملا در اصل با نام يكى از خدايان مصرى چون رامسو و يا توتمس مربوط بوده آه م

در قاموس آتاب مقدس ترجمه هاآس آمده است . بعداً تحت نفوذ معنى يكتاپرستى اسرائيلى قرار گرفته

دت زندگانى است و او پيشواى قوم اسرائيل است و م) از آب آشيده شده(در زبان عبرى به معنى : آه 

دوره اول ـ زمانى آه دختر : باشد   اند آه هريك داراى چهل سال مى وى را به سه قسمت تقسيم آرده

فرعون او را از آب آشيده و در منزل فرعون همه دانشمندانى آه بر فنون و قواعد مصريان مهارت 

 آه نهايت ترقى را آرد دوره دوم ـ از چهل سالگى آن جناب است. داشتند براى تربيت او گمارده شدند

و در ميان مردم به پسر و دختر فرعون مشهور بود و اگر در آن رتبه بود بلاشك به اعلى درجه آمال 

اى اعظم و نصيبى عاليتر از براى او آه پيشوايى  ليكن خداى متعال بهره. رسيد و ترقى دنيوى مى

زمان نبوت آن حضرت آه با هارون دوره سوم ـ . قوم و شارع و مؤسس نظام دينى باشد، مقرر داشت

موسى چون پيغمبرى آه به ديدار شبه و لقاءاالله نايل . برادر خود براى راهنمايى مردم آمر بست

گرديد مدت چهل روز از ظهور ابر و غمامه مظلمه بر آوه سينا با خداوند بود و تمام اهل آتاب وى 

ز وفات همه قواعد و قوانين شريعت را از براى سازند و پيش ا  را به لقب آليم االله مفتخر ساخته و مى

وى داماد شعيب، شوهر صفورا، برادر هارون است و لقب او آليم االله . اسرائيل مجدداً بيان فرمود بنى

معنى نام . است و به سبب راز و نياز و تكلم آه با خدا به مدت چهل شبانه روز در آوه طور سينا آرد

آب است و وجه تسميه آن حضرت از اين روست آه چون فرعون او خلاص شده و نجات يافته از 

هاى بنى اسرائيل بكشند، پدر و مادر اين نوزاد از  فرمان داده بود همه نوزادهاى پسر را در خانواده

ترس آشتن فرعون او را در جعبه يا زنبيلى قيراندود قرار دادند و در رود نيل انداختند و به روايت 

ون به روايت يهود و قاموس آتاب مقدس دختر فرعون آه براى گردش به آنار اسلامى، آسيه زن فرع

نيل آمده بود وى را ديد و بر حالش رحمت آورد و از آب بگرفت و به فرزندى خويش برگزيد و به 

تربيتش پرداخت و بزرگش آرد تا از سوى خدا به نبوت مبعوث گرديد و فرعون و قومش را به 

ها و نمودن اعجاز،   آرد و پس از مبارزات و تحمل رنجها و شكنجهپرستش خداى يگانه دعوت 

چون وى در . سرانجام به فضل الهى و به نيروى ايمان و حق بر فرعون و فرعونيان چيره گشت

هايى به صورت مار و اژدها درآورده  برابر سحر و جادوى آهنه فرعون آه به آمك سيماب رشته



ق اعصاى خود را انداخت و عصا به صورت اژدهايى بزرگ به امر ح. آردند  بودند آه حرآت مى

و نيز گويند چون وقتى دستش را در زير بغل برده بيرون . درآمد و همه آثار جاودان فرعون را بلعيد

از . شد  برد زايل مى ساخت و همين آه به بغل مى گشت آه جهان را روشن مى  آورد نورى ظاهر مى

ى در زبان و ادب فارسى و در روايات اسلامى سخت مشهور اين رو عصاى موسى و يد بيضاى موس

 .گويند وى يك صد و بيست سال عمر آرده است. است

 با خضر سلام االله عليه ملاقات نمود، آنگاه از آل )عليه السلام(در مجمع البحرين، موسى

ه شهادت  و مصائب و شدايد ايشان صحبت آردند تا اينكه به قضيّ)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 . رسيدند و صداى آن دو به ناله و گريه بلند شد)عليه السلام(حسين

اى موسى، جماعتى طاغى و ياغى آه خود را از : فرمود )عليه السلام(خداوند خطاب به موسى

شمارند، فرزند گراميش را در زمين آربلا  مى)صلى االله عليه وآله وسلم(امت محمّد مصطفى

غسل و آفن بر روى خاآها بيندازند و اسباب او را به غارت ببرند و زنان آشند سپس او را بدون  مى

ها آنند و در بلاد  او را در شهرها بگردانند و ياران او را شهيد نمايند و سرهاى ايشان را بر سر نيزه

اى موسى، اطفال صغير ايشان از تشنگى هلاك شوند، و بزرگانشان در ميان آفتاب پوست . بگردانند

خطاب رسيد اى موسى بدانكه هرآس . گريست)عليه السلام(آنگاه موسى.  به هم آشيده شودبدنشان

 آند، بدنش را بر آتش حرام )عليه السلام(آننده بر حسين  گريه آند يا بگرياند و يا خود را شبيه گريه

 .آنم

 

 بن عامر موسى

 .و از راويان وقايع عاشوراست» جهنيّه«بن عامر از طايفه   موسى

 

 )عليهما السلام(بن عقيلموسى 

 .اند ذخيرة الدارين، مقتل ابى مخنف  و ناسخ التواريخ او را از شهداى آربلا نوشته

، جنگ سختى نموده و جمع )عليه السلام(در روز عاشورا موسى بعد از آسب اجازه از امام

 :آثيرى از دشمن را به هلاآت رسانيد و رجز ذيل را قرائت آرد 

 اضربكم بالسيف و السنان*** لشبان يا معشر الكهول و ا

 و عن امام الانس ثم الجان*** احمى عن الفتية و النسوان 

 ثم رسول الملك المنان*** ارضى بذاك خالق الانسان 

 زنم اى گروه پيران و جوانان ـ با شمشير و نيزه شما را مى«

و پيامبرش را خشنود آنم تا خدا  و از پيشواى انس و جن و از بانوان و فرزندان او دفاع مى
 ».سازم



قابل ذآر است آه چون مقاتل و تواريخ ديگر غير از منابع مذآور، موسى بن عقيل را مطرح 

 .اند، شهادتش مورد ترديد است نكرده

 بود آه پس از شهادت )صلى االله عليه وآله وسلم(از صالحان و شجاعان و از خاندان پيامبر

حمله نمود و جمعى را مقتول و مجروح ساخت و به شهادت نايل برادر خود جعفر بن عقيل به دشمن 

 :آمد و از رجزهاى اوست 

 و عن امام الانس ثم الجان*** احمى عن الفتيه و النسوان 

عليه (عبداالله الحسين يعنى از اين جوانمردان و از بانوان حرم، و از امام انس و جن يعنى ابى
 .آنم  حمايت مى)السلام

 

 بن عمير موسى

عليه (السّلام است آه در رثاى سيّدالشّهداء بيت عليهم شاعر اهل» ابوهارون مكفوف«ى همان و
 .سرود   شعر مى)السلام

 

 موسى بن محمّد علىّ بن سيّد موسى

 .)عليه السلام(آليددار ششم بارگاه ملكوتى امام حسين

پس از متولّى پنجم، امور توليت حرم به دست . است)عليه السلام(او از اولاد موسى بن جعفر

 . در اثر حمله وهّابيها به آربلاى معلاّ، سيّد موسى به شهادت رسيد١٢١٦ ذى الحجّه ١٨در . وى بود

 

 موسى بن مغيره بن شعبه

هنگامى آه معاويه خواست پدر . بود) زناآار معروف عرب(بن شعبه  وى پسر ناخلف مغيرة

ز امارت آوفه عزل آند، مغيره از جريان آگاهى يافت و داوطلبانه به نزد معاويه را ا) مغيره(موسى 

اى از پيش تعيين شده از معاويه خواست تا  مغيره بن شعبه با نقشه. رفت و از او تقاضاى استعفا آرد

اميه را به فرماندهى پسرش موسى نزد  منظور گروهى از بنى بدين. براى فرزندش يزيد بيعت بگيرد

تشويق آنند، معاويه به آنها گفت عجله نكنيد و نظر ) بيعت گرفتن(ويه فرستاد تا او را به اين امر معا

: پاسخ داد ! پدرت اينها را به چند خريد؟: پرسيد ) موسى(خود را اظهار نداريد، سپس از پسر مغيره 

 .به سى هزار درهم

 

 الشّيخ موسى سبط

الاسلام سيدمحمد از نوادگان دخترى فقيه  جتالاسلام سيّدموسى سبط الشيخ فرزند ح حجت

وى . در نجف متولد شد. ق.  هـ ١٣٢٧به سال » العظمى حاج شيخ مرتضى انصارى  االله  آيت«بزرگ 



به ايران آمد و . ق.  هـ ١٣٦٤هاى علميه نجف و آربلا در سال  بعد از تحصيلِ علم و آمال در حوزه

وفات يافت و در . ق.  هـ ١٣٥٨سرانجام در سال . داختدر تهران به خدمات دينى و ارشاد و تأليف پر

 . در قم مدفون گرديد)عليها السلام(جوار مرقد حضرت معصومه

 .از آثار او آتاب شيعه در اسلام در دو جلد به چاپ رسيده است

سيّد موسى سبط الشّيخ از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان 

بندى در مرثيه  اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)عليه السلام(حسين امام

بند به استقبال  الشّيخ در اين ترجيع  سيّدموسى سبط. از او بجاى مانده است)عليه السلام(سيّدالشّهداء

 :بند محتشم آاشانى رفته و از او پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است ترجيع

 است؟ باز از چه سرنگون همه در وادى غم*** ذرات عالم است؟ باز از چه واژگون همه 

 ناسوت از چه روى در اندوه و ماتم است؟*** لاهوت از چه باز قرين مصيبت است؟ 

 بهر چه نظم رفت و جهان نامنظم است؟*** زيرورو؟  چون شد آه هرچه هست، چنين گشت

 آه دمادم استوين يك حريق آتش و *** آن يك غريق لجه اشك غم و عزاست 

 غرق محيط خون، دل اولاد آدم است*** در اين عزا بود در و ديوار قيرگون 

 گويا هلال و غره ماه محرم است*** برگو مگر آه شور قيامت شد آشكار 

 وين ناله مصيبت فرزند خاتم است*** اين نوحه بهر ماتم سبط پيمبر است 

  على و فاطمه، حسينفرزند احمد و*** آن گوهر يگانه، شهنشاه نشأتين 

 

 موسى طالقانى

در نجف . ق .هـ  ١٢٥٠سيّد موسى بن سيّد جعفر بن علىّ بن سيّد حسين طالقانى نجفى، به سال 

 .او به فضل و ادب مشهور بود. وفات يافته و در نجف دفن شد. ق.  هـ ١٢٩٨متولّد و به سال 

 فيكم بفادحة الكروب تصاب*** يا نازلين بكربلا آم مهجة 

 تحت العجاج آواعب أتراب *** معانق سمر الرماح آأنّها و 

 ما أنكرته الحرب والمحراب*** بطل ينكّره الغبار و عابد 

 رعبا و ضاقت بالكماة رحاب*** آم موقف لهم به خرس الرّدى 

 .آورد اى آسانى آه در آربلا فرود آمديد، چه خون جگرها و مصائب و اندوه به شما روى

ر ميان گرد و غبار چنان در آغوش گرفتيد آه دختران زيبا را در آغوش ها را د شما نيزه
 .گيرند مى

شود و زاهدى است آه شبها محراب نيز با او  او قهرمانى است آه در زير غبار شناخته نمى

 .آشناست



فضا را بر دلاوران از ترس لال شده و ) با ديدن آنها(براى آنها موقعيّتهايى پيش آمد آه مرگ 

 .تنگ ساخت

 

 موسيو ديولافوا

وارد شهر آربلا شدند و به ثبت ) م١٨٨١.  هـ ١٢٩٩(بود آه در سال » مادام ديولافوا«همسر 

موسيو ديولافوا در آتاب خود از آمدن ناصرالدّين شاه به آربلا آه با . اوضاع و احوال شهر پرداختند

عليه (شيعيان و جلالت حرم و شخصيت بارز امام حسينپاى پياده آمده بود و از وضع عزادارى 
 . سخن به ميان آورده است)السلام

 

 موفّق عباسى

 . نهم ذى الحجّه، با دسيسه موفّق عباسى، سقف حرم حسينى ويران گرديد٢٧٣در سال 

 

 موقع بن ثمامه اسدى صيداوى

مير آه شش ماه بعد از وى يكى از شهداى قبيله بنى اسددر آربلاست آه همچون سوّار بن ابى ع

 .واقعه آربلا در اثر جراحات به شهادت رسيد، يكسال پس از حادثه عاشورا به فيض شهادت نايل آمد

بنا به نقل تنقيح المقال و ابصار العين و منتهى الآمال، موقع بن ثمامه شبانه خود را به اردوى 

 از طرف دشمن، او )عليه السلام(ن رسانيد و بعد از ردّ شروط حضرت امام حسي)عليه السلام(امام

 آنقدر جنگيد تا اينكه تيرهايش تمام شده و مجروح )عليه السلام(در روز عاشورا در راه دفاع از امام

آرد، آنگاه قومش او را نجات داده و به آوفه آورده و مخفى آردند   بر زمين افتاده از خويش دفاع مى

ر آرد، دستور قتل او را صادر آرد، ولى جمعى از بنى وقتى عمر سعد، ابن زياد را از حال او باخب

اسدشفاعتش آردند تا او را نكشت ولى در غل و زنجير و آهن آرده به قريه زرارة، با آن حالت 

وى هر چند در آربلا به . مريضى و جراحات، تبعيدش آرد، تا اينكه بعد از يك سال به شهادت رسيد

 .نند آنهاستشهادت نرسيده ولى در عظمت و ثواب ما

اش ابا موسى بوده ياد  شاعر معروف شيعى آميت اسدى در اين مصرع از موقع آه آنيه

 .»موقع اباموسى اسيرى آه به آبل، زنجير و آهنى بسته شده«; »انّ ابا موسى اسير مكبّل«:نموده

 

 مولوى

ين، به سال جلال الدّين محمّد فرزند سلطان العلما محمّد بن حسين خطيبى معروف به بهاءالدّ

پدر وى از علما و صوفيان بزرگ زمان خود بود آه به سبب رنجش . در بلخ به دنيا آمد. ق. هـ ٦٠٤

جلال الدّين در ابتدا در قونيه و سپس در حلب و . از سلطان محمد خوارزمشاه از بلخ به قونيه رفت



با شمس . ق.  هـ ٦٤٢در سال . دمشق به تحصيل پرداخت و در قونيه به تدريس و وعظ مشغول گشت

اين ملاقات سبب انقلابى روحانى در مولانا شد آه در نتيجه آن مسند تدريس و . تبريزى ملاقات آرد

آثار به جاى مانده از او عبارتند . در قونيه وفات يافت. ق.  هـ ٦٧٢مولانا به سال . فتوى را ترك گفت

 ٥٠٠٠٠وف به ديوان آبير مشتمل بر ديوان معر. ٢.  هزار بيت٢٦ جلد و شامل ٦مثنوى در . ١: از

 مجالس سبعه. ٦فيه مافيه . ٥مكتوبات . ٤رباعيات . ٣. بيت

*  *  * 

 بلاجويان دشت آربلايى*** آجاييد اى شهيدان خدايى؟ 

 تر ز مرغان هوايى پرنده*** آجاييد اى سبك روحان عاشق؟ 

 بدانسته فلك را در گشايى*** آجاييد اى شهان آسمانى؟ 

 آسى مر عقل را گويد آجايى؟***  زجان و جا رهيده؟ آجاييد اى

 بداده وامداران را رهايى*** آجاييد اى در زندان شكسته 

 نوايى؟ آجاييد اى نواى بى*** آجاييد اى در مخزن گشاده؟ 

 زمانى بيش داريد آشنايى*** دران بحريد آاين عالم آف اوست 

 

 مهاتما گاندى

، آن شهيد )عليه السلام(حسين من زندگى امام: گويد   مىدرباره عاشورا. رهبر استقلال هند

ام و بر من روشن شده است آه  ام و توجّه آافى به صفحات آربلا نموده بزرگ اسلام را بدقّت خوانده

 .اگر هندوستان بخواهد يك آشور پيروز گردد، بايستى از سرمشق امام حسين پيروى آند

 

 مهاجربن اوس

را در روز عاشورا براى پيوستن به سپاه » حرّ«عمرسعد بود آه وقتى تمايل يكى از مردان سپاه 

گفتگوى معروف حرّ و مهاجربن اوس بدين .  مشاهده آرد، با او سخن گفت)عليه السلام(حسين امام

 :گونه در تواريخ آمده است آه 

خود را : د آهدانستم، اين چه حالت است؟ حرّ به او جواب دا تو را از شجاعان آوفه مى: مهاجر

 .بينم بر سر دوراهى بهشت و جهنّم مى

 )عليه السلام(بيت سيّدالشّهداء از سرهنگان لشگر عمرسعد بود آه آب فرات را بر روى اهل
 .آرد  بسته بود و به اين عمل مباهات مى

 

 مهدى بحر العلوم



لعلوم سيّد محمّد مهدى بن سيّد مرتضى بن سيّد محمّد حسينى بروجردى، معروف به بحرا

. در نجف وفات يافت. ق.  هـ ١٢١٢در آربلا متولّد شد و به سال . ق .  هـ١١٥٥طباطبايى به سال 

 .آرامگاه او در آنار قبر شيخ طوسى است

 والشّرع من بعدهم غارت شرايعه*** الدّين من بعدهم أقوت مرابعه 

 ه والبغى بالحقّ لمّا راح صادع*** قد اشتفى الكفر بالاسلام مذ رحلوا 

 يوم السّقيفة قد لاحت طلايعه*** آمين جيش بدا يوم الطّفوف و من 

 من بعد خمسين قد شطّت مرابعه*** يا رمية قد أصابت و هى مخطية 

 لرسول الحسين سبط الرّسول*** عين جودى لمسلم بن عقيل 

 و على الآل اىّ يوم مهول*** آان يوماً على الحسين عظيما 

 آل خير الانام آل عقيل*** آم فدى بالنفّوس آل علىّ 

 بايعوه و اسرعوا فى النّكول*** فأتاهم و قدأتى اهل غدر 

 بشبا حدّ سيفه المسلول*** صال آاللّيت ضارباً آلّ جمع 

 و علا الرّوح صاعداً للجليل*** و هوى الجسم للصّعيد نزولا 

 بل هو الشّمس قد هوت للافول*** فهو النّجم قد هوى من سماء 

 .زارهاى دين خشك و رودهاى جارى شريعت از آب خالى شد آنها سبزه) قتل(بعد از 

روزى آه آنها رفتند، دل آفر از اسلام آرام يافت و حقّى آه مانع ستم و تجاوز بود، از بين رفت 

 .و باطل از حق تشفّى يافت

 .طلايه سپاهى آه در روز طف آشكار شد، در روز سقيفه پديدار گشته بود

 .ناراستى آه پنجاه سال پيش از آمان رها شد، اآنون به هدف خورده استتير 

 نوه )عليه السلام(اى چشم، بر مسلم بن عقيل اشك فراوان ببار آه او نماينده حسين
 . بود)صلى االله عليه وآله(پيامبر

مصيبتى بزرگ و براى خانواده او روزى )عليه السلام(روز شهادت او براى امام حسين

 .بودوحشتناك 

 . آه بهترين مردمانند چه بسيار فداآارى آردند)عليه السلام(آل عقيل براى فرزندان على

مسلم به سوى مردمى آمد آه اهل غدر و نيرنگ بودند و با آنكه با او بيعت آرده بودند، بيعت و 

 .عهد خود را شكستند

 .برد قتّال جلوى او را گرفته بود، مانند شير حمله مىبه هر گروهى آه با شمشير برّان 

 .به پايين فرو افتاد و روحش به پيشگاه خدا به سوى بالا عروج آرد) از روى قصر(بدن مسلم 

 .او مانند شهاب از آسمان به زمين افتاد و مانند خورشيد افول آرد

 



 مهدى بن حسن بن منصور

 .) السلامعليه(آليددار پنجم قبر مطهّر امام حسين

 .اند او را پنجمين توليت حرم حسينى دانسته

 

 مهدى بن محمّد بن ابراهيم

 .)عليه السلام(سيزدهمين آليددار بارگاه ملكوتى امام حسين

مرحوم شيخ . پس از آنكه سيّدوهّاب آربلا را ترك نمود، حاج مهدى امور حرم را بعهده گرفت

هنگامى آه نجيب «: ددارى او را چنين آورده استحسن آاشف الغطاءآيفيّت بدست آوردن مقام آلي

پاشا وارد آربلا شد و آليددار سابق هم گريخته بود، حاج مهدى خود را به پيشگاه پاشا رسانيد و با 

ما هرگز در اين شهر از اطاعت تو سرپيچى : صداى بلند توأم با خضوع و زبان ترآى چنين گفت

اند مورد تنبيه  ايم، ما را به جرم ديگران آه افساد آرده ينداختهايم و بين اجتماعات مردم تفرقه ن نكرده

در آن روز نجيب پاشا جواب مثبتى به وى نداد تا آنكه . قرار مده و ما را مورد عنايت خود قرار ده

 گشت در حاليكه سيدآاظم رشتى همراه او )عليه السلام(فردا با ابّهت تمام وارد صحن مقدّس حسينى

ج مهدى با حالت گريان و دست به قرآن پيش نجيب پاشا آمد و دم اسب او را بوسيد و مجدداً حا. بود

آردند تا اينكه نجيب پاشا از   جماعتى از خدمه حرم آه با حاج مهدى بودند، نجيب پاشا را همراهى مى

آليددار آجاست؟ ـ و روى سخنش با حاج مهدى بود ـ حاج مهدى : زيارت حرم فارق شد آنگاه صدا زد

 ».پاشا نيز بدون تأمل او را متولّى حرم حسينى قرار داد. از ترس فرار آرده: واب دادج

 آه دارفانى ١٢٧٢ توليد حرم را به عهده داشت و او تا سال ١٢٥٨به موجب اين فرمان در سال 

 .را وداع گفت، همچنان به سمت خود باقى بود

 

 مهدى مطر

متولّد شد و به . ق.  هـ ١٣١٨سين مطر به سال شيخ عبد المهدى پسر عالم مجاهد، شيخ عبدالح

 .او بزرگترين شاعر زمان خود بود. وفات يافت. ق.  هـ ١٣٩٥سال 

 ذمت فقد لبت ندائك اعصر*** ان لم تلبك ساعة محمومة 

 أخرى لقبرك فهو حجّ اآبر*** قم وانظر البيت الحرام و نظرة 

كن تمام اعصار و روزگاران به تو لبّيك نداى تو را جواب نداد ل) روز عاشورا(اگر يك ساعت 
 .گويند مى

 .برخيز و به آعبه نگاهى آن و نگاهى ديگر به قبر خود بينداز آه حجّ اآبر است

 

 مِهران



زياد، وقتى   زياد بود، در زمان قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى، عليه نيروهاى ابن وى غلام ابن

مهران نيز تصديق آرد آه . د آن ملعون را شناسايى آندزياد به هلاآت رسيد مهران را گفتند تا جس ابن

 .زياد است اين جسد مولاى من، ابن

 

 بن ابى صفره مهلّب

محمد «زبير منصوب شده بود، با اصرار  والى فارس، آه از طرف ابن» بن ابى صفره  مهلّب«

رود به ، با اموال زياد و لشكريانى به بصره مراجعت آرد و هنگام و»مصعب«و دستور » اشعث

بصره، به صورت رژه نظامى و نمايش اموال، وارد شهر شدند آه تا آن زمان مردم بصره، مردى را 

» بن زبير مصعب«، پس از استراحت، براى ملاقات با »مهلب«. با آن عظمت و شوآت نديده بودند

 .، اذن عام داده بود آه همه وارد شوند»مصعب«به درب قصر آمد و 

بايد با : را گرفت و گفت» مهلب«شناخت، جلوى   را نمى» مهلب«آه يكى از دربانان قصر 

، سخت عصبانى شد و مشت محكمى به صورت دربان بيچاره نواخت، آه »مهلب«. اجازه وارد شوى

اش بيرون زده بود، به نزد مصعب آمد،  بينى او را شكست، دربان سراسيمه در حالى آه خون از بينى

 !اين چه وضعى است؟ چه شده است؟:  با ناراحتى فرياد زدتا وضع دربان را ديد،» مصعب«

بن زبير، ابن زبير را در سرآوبى قيام   از اين رو مهلّب بن ابى صفره با پيوستن به مصعب

 .مختاربن ابوعبيد ثقفى مساعدت فراوان نمود

خود را مهيّاى حرآت بن زبير، عليه مختاربن ابوعبيد ثقفى، مصعب، ارتش  در جنگ مصعب

 .داد» بن ابى صفره مهلّب«وى ميسره لشكر خود را به . سوى آوفه آرد به

 

 ميثم تمّار

زياد به زندان  ميثم تمّار و مختار، هردو در آوفه به دستور ابن: نويسد مى» الحديد ابن ابى«

انك تفلت و تخرج ثاشراً  «:به او چنين گفت) بند مختار هم(ميثم . افتادند و هر دو محكوم به اعدام شدند

 ;السّلام، فتقتل هذاالجبار الذّى نحن فى سجنه، و وتطأبقدهك هذا، على جبهة و خدّه بدم الحسين عليه

 قيام خواهى آرد، و اين جبارى آه )عليه السلام(تو از زندان آزادخواهى شد و به خونخواهى حسين

و با :) و با اشاره به پاهاى مختار گفت! ( شدما اآنون در زندان او هستيم به وسيله تو آشته خواهد

 .»همين پاهايت سر و صورت او را لگدمال خواهى آرد

 

 ميرزا حسين نورى



وى در آتاب ارزنده خود به بيان آداب اهل منبر پرداخته و . »لؤلؤ و مرجان«مؤلّف آتاب 

مَهالك عظيمه «عنوان   هم بهرا پلّه دوّم آن دانسته و نكاتى را » صدق«را پلّه اوّل منبر و » اخلاص«

 .دانسته است» خوانان و اهل منبر روضه

 

 اى ميرزا صابر زواره

 .زيسته است از سادات زواره بوده و در اواسط قرن يازدهم هجرى در هندوستان مى

*  *  * 

 اى به بار اى روزگار، خوش گلى آورده*** اى سرگلدسته رسول  بر نيزه آرده

 

 ميسون

 .ادر يزيد بن معاويه بودوى دختر بجدل و م

 

 ميمونه

 .از شهداى واقعه عاشوراست» )يقطر(بن بقطر  عبداالله«مادر بزرگوار 

 

 )عليه السلام(مؤذّن حسين

 )عليه السلام(حسين مؤذّن امام» بن مسروق جعفى حجّاج«او همان . از شهداى روز عاشوراست
 .السلام، شهرت دارد عليه» مؤذّن حسين«است آه به 

 

 لحُسيننائبة ا

 .االله عليهاست  از القاب شريفه حضرت زينب سلام. )عليه السلام(جانشين حضرت حسين

 

 نائبة الزّهراء

 . است)عليها السلام(از القاب شريفه حضرت زينب. عليها االله جانشين حضرت زهرا سلام

 

 ا ز فراق تو چاك است گريبانهاهر ج*** اى ياد تو در عالم، آتش زده بر جانها ناظر زاده آرمانى

 از خون تو شد رنگين هر لاله به بستانها*** اى گلشن دين سيراب، با اشك محبّانت 

 ست به دورانها جانسوز حديث تو تازه*** بسيار حكايتها گرديد آهن، امّا 

 شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوانها*** در دفتر آزادى نام تو به خون ثبت است 

 نازد اى اشرف انسانها آدم به تو مى***  آه تو جان دادى در راه رضاى حق اين سان



 اى مفتخر از عزمت، همواره مسلمانها *** قربانى اسلامى با همّت مردانه 

 نافذالبصيرة

 .باشد   مى)عليهم السلام(از القاب شريف حضرت عبّاس بن علىّ بن ابيطالب

درباره )عليه السلام(امام صادق.  آمده است)عليه السلام(در وصف حضرت ابوالفضل العبّاس

دارد، آه گوياى عمق بينش و استوارى » نافذالبصيرة«بن علىعليهماالسّلام، تعبير  حضرت عبّاس

آان عمناالعباس بن على نافذ البصيرة صلب «:  است)عليه السلام(ايمان او در حمايت از سيّدالشّهداء

 .»...الايمان

 

 نافع بن هلال

 .ل بن نافع بن جمل بن سعد العشيرة بن مذحج ـ المذحجى الجملىنافع بن هلا

نافع . باشد اى از مذحج است مى او داراى اصالت يمنى و ساآن آوفه و از عشيرة جمل آه تيره

 .اند را جوانى قوى، رشيد، زيبا و نيكو اندام نوشته

 جمل، صفين و او مردى شجاع، مجاهد، شريف، قارى قرآن و آاتب حديث بود و در جنگهاى

 بوده و )عليه السلام( و امام حسين)عليه السلام(نهروان شرآت آرده و از اصحاب حضرت على

 .بيشترين اطاعت و ملازمت را با آن حضرت داشته است

عليه (وقتى آه حرآت حضرت امام حسين)عليه السلام(نافع بعد از شهادت حضرت مسلم
شنيد به همراه گروهى از شيعيان به راهنمايى طرماح در بين راه به را به سوى آوفه و آربلا )السلام

 . ملحق و با آنان وارد آربلا شدند)عليه السلام(اردوى امام

عليه (اى خطاب به حضرت امام حسين هاى عميق و خالصانه او علاوه بر جهاد، داراى خطبه
 .باشد  مى)السلام

اى  ت گرفت آن حضرت در مقابل اصحاب خطبهسخ)عليه السلام(آنگاه آه حرّ آار را بر امام

 :خواند، بعد از سخنان امام و زهير بن قين، نافع برخاست و گفت

صلى االله (دانى آه جدّت رسول خدا  تو خود مى)صلى االله عليه وآله وسلم(اى فرزند رسول خدا
ود سازد، در نتوانست دوستى خود را در دل همه مردم جاى دهد و آنها را مطيع خ)عليه وآله وسلم

دادند و مكر در دل داشتند و با سخنانى  ميان مردم، منافقينى بودند آه به او وعده نصرت مى

آردند تا آنكه   تر از حنظل آنها را تفسير مى گشودند و با اعمالى تلخ  تر از عسل زبان مى شيرين

 نيز )يه السلامعل(خداى تعالى روح مقدّس او را قبض آرد و از دست مردم آسوده شد، پدرت على

چنين بود، مردمى مردانه به يارى او برخاستند و در راه او با ناآثين و قاسطين و مارقين جنگيدند، 

جمعى هم تا زنده بود با او دشمنى و مخالفت آردند تا آنكه اجلش رسيد و به رحمت و رضوان خدا 

د خود را بشكند و نيت خود آسى آه عه. تو را هم امروز همان مقام و منزلت در نزد ماست. پيوست



اآنون به عافيت راه خود را در . نياز است  رساند و خدا از او بى را تغيير دهد جز به خود زيانى نمى

خواهى ببر، خواهى به مشرق روى آن و خواهى به مغرب  پيش گير و ما را به هر سو آه مى

سى نيست و از لقاى پروردگار رهسپار باش، به خدا قسم آه ما را از مقدرات خدا هر چه باشد تر

نيّتها و بصيرتها و ظاهر و باطن ما اينكه با دوستانت دوست و با دشمنانت دشمن . آراهتى نداريم

 .هستيم

يكى از فعاليتهاى مهم نافع در آربلا، شرآت مؤثر او در عمليات موفق تهيه آب به همراهى 

 :بود )عليه السلام(حضرت عباس

و اصحابش بستند، تشنگى بر ايشان خيلى شدت )عليه السلام(دالشهداءوقتى آه آب را بر روى سي

 را با سى سوار و بيست نفر پياده با )عليه السلام( عباس)عليه السلام(يافت، حضرت سيدالشهداء

بيست مشك فرستاد تا آب بياورند نافع بن هلال علم را بدست گرفت و جلو افتاد، عمرو بن حجاج آه 

  زد آيستى؟موآّل شريعه بود صدا

 . منم نافع بن هلال:نافع فرمود

 . مرحبا به تو اى برادر براى چه آمدى:عمرو گفت

 . آمدم براى آشاميدن از اين آب آه از ما منع گرديد:نافع گفت

 . بياشام گوارا باد تو را:عمرو گفت

 از  و اين جماعت)عليه السلام(اى با آنكه مولايم حسين آشامم قطره  واالله نمى:نافع گفت

 .اند، در اين حال اصحاب پيدا شدند اصحابش تشنه

 ممكن نيست آه اين جماعت آب بياشامند زيرا آه ما را براى منع از آب در اينجا :عمرو گفت

 .اند گذاشته

 . آه اعتنا بايشان نكنيد و مشكها را پر آنيد:نافع پيادگان را گفت

 و نافع بن )عليه السلام(آردند، حضرت ابوالفضل العباسعمرو و اصحابش بر ايشان حمله 

هلال دشمن را متفرّق آردند و آمدند و نزد پيادگان و فرمودند برويد، پيوسته حمايت آردند از ايشان 

 .رسانيدند)عليه السلام(حسين تا آبها را به خدمت حضرت امام

اق تيرها نوشته بود و پيوسته با نافع در روز عاشورا به خود تيرهايى داشت و اسم خود را بر ف

آن تيرها جنگ آرد تا اينكه تمام شدند، نقل است آه هفتاد تير داشته آه با هر تيرى يك دشمن را به 

 .رسانيد  هلاآت مى

 :آنگاه شمشير را به دست گرفته و اين رجز را خواند 

 )عليه السلام(و على) عليه السلام(دينى على دين  حسين*** انا الغلام اليمنى الجملى 

 و ذاك رأيى و الاقى عملى*** ان اقتل اليوم فهذا املى 



و حضرت )عليه السلام(من جوانى از اهل يمن و قبيله جمل هستم ـ دين من دين حضرت على«

ام بوده   و اين انديشه. شوم اين آرزوى من است باشد ـ اگر امروز آشته مى مى)عليه السلام(حسين

 .» و پاداش خود را خواهم ديد)آه در راه خدا شهيد شوم(

و انا  «:آنگاه مردى از بنى قطيعه به نام مزاحم بن حريث به مقابله با نافع به ميدان آمد و گفت

 سپس حمله  تو پيرو شيطان هستى،:، نافع جواب داد»من پيرو عثمان هستم «;»على دين عثمان

ه روايتى دوازده نفر و روايتى هفتاد آرده و مزاحم و جمع آثيرى از دشمن را آشته و زخمى آرد آه ب

 .نفر را به هلاآت رسانيد

شمر و . آنگاه لشگريان ابن سعد بر او حمله آرده و بازوانش را شكسته و اسيرش آردند

: عمرسعد گفت. گروهش، نافع را پيش عمرسعد بردند در حالى آه خون از محاسن شريفش جارى بود

  و خود را به اين حال انداختى؟واى بر تو نافع چرا بر خود رحم نكردى

آنم خود را بر تقصير در جنگ با  ام و ملامت نمى داند آه من چه اراده آرده  خدا مى:نافع گفت

 .توانستيد اسيرم بكنيد شماها و اگر دستم سالم بود نمى

 . او را به قتل برسان:شمر به سعد گفت

 .خواهى خودت بكش مىاى اگر   تو او را آورده:ابن سعد گفت

 .آنگاه شمر آماده آشتن او شد

 به خدا قسم اگر تو از مسلمانان بودى سخت بود بر تو آه ملاقات آنى خدا را در حالى :نافع گفت

 .آه خونهاى ما را به گردن دارى و حمد خداى را آه مرگ ما را به دست بدترين خلق نهاد

 .آنگاه شمر او را به شهادت رسانيد

 . بن هلال در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه وارد شده استنام نافع

 

 نافع بن هلال الجملى المرادى

بنى مراد از . (از قرّا و محدثين، و از نويسندگان حديث و از بزرگان قوم خودش بنى مراد بود

نافع در جمل و صفيّن و نهروان از اصحاب ) باشند  هاى قبيله مذحج واز تبار يمن مى شاخه

 )عليه السلام(خود را به سپاه امام حسين» عذيب الهجانات« بود و در )عليه السلام(يرمؤمنانام
عبداالله بستند و  در زمانى آه آب را بر خاندان ابى. رسانيد و از جمله شهداى عاشوراى حسينى گرديد

عباس بن نمودند و  ها، مشكها را پرآب مى  عباس بن على مأمور آوردن آب شد نافع پيشاپيش پياده

نافع در واقعه عاشورا حوادث . آردند تا آب را آنها به خيمه رسانيدند  على و سواران از آنها دفاع مى

 :از رجزهاى اوست . و مسايل زيادى دارد آه در آتب تاريخ و مقاتل ثبت است

 دينى على دين حسين و على*** ان تنكرونى فأنا بن الجملى 



وقتى نافع .  جملى هستم آه دينم همان دين حسين و على استشناسيد من هلال يعنى اگر مرا نمى

در رجز دين خود را دين على و حسين معرفى نمود ـ يكى از افراد دشمن آه در مقابل قرار داشت و 

تو بر دين شيطانى و با حمله : نافع گفت . ولى من بر دين عثمانم: نام داشت گفت » مزاحم بن حريث«

نافع تيرانداز ماهرى بود و نام خود را ـ طبق سنت عرب ـ . آت رسانيدو ضربتى سخت او را به هلا

 :گويد  در رجزهاى ديگر خود نافع مى. افكند نوشت و به سوى دشمن مى بر تيرها مى

 دينى على دين حسين و على*** انا الغلام اليمنى الجملى 

ضبط آردند » ن نافعهلال ب«نافع بن هلال را برخى چون عطاءاالله شافعى در روضة الاحباب 

ولى صحيح آن نافع بن هلال است آه در آتب رجال و تراجم، همگى از او بحث نمودند و او را از 

سرانجام پس از نبرد سخت با ظالمان و پيروان .  ذآر آردند)عليه السلام(تربيت شدگان اميرمؤمنان

 .شيطان به شهادت رسيد

 

 بن هلال بجلى نافع

 بزرگوارى دلاور، قارى قرآن، آاتب، و از حاملان حديث و از نافع،. از شهداى آربلاست

بود و در سه جنگ جمل، صفّين و نهروان در رآاب آن حضرت )عليه السلام(اصحاب اميرالمؤمنين

بن عقيل، مخفيانه از آوفه بيرون آمده   وى از شخصيتهاى بارز آوفه بود و پيش از شهادت مسلم. بود

در آربلا همراه .  به آربلا آمد)عليه السلام(حسين  سپس همراه امامبه استقبال امام شتافته بود،

از جمله آسانى بود آه در سخنرانى . ها مشارآت داشت  در آوردن آب به خيمه)عليه السلام(عبّاس

نافع، نام خود را .  ابراز داشت)عليه السلام(پرشورى مراتب وفادارى خويش را نسبت به سيّدالشّهداء

روز عاشورا وقتى . آرد نوشت و همواره با آنها تيراندازى مى آگين خود مىروى تيرهاى زهر

 :خواند تيرهايش تمام شد، شمشير آشيد و بر لشكر آوفه تاخت، در حالى آه چنين رجز مى

 دينى على دين على*** اناالهزبر الجملى 

او را . بازوهايش شكستهاى خود قرار دادند تا اينكه  آوفيان با سنگ و تير، او را مورد ضربه

سپس به دست شمر به . شمر او را گرفته نزد عمرسعد برد. محاصره آرده و زنده دستگير نمودند

 :از جمله رجزهاى او چنين بود. شهادت رسيد

 دينى على دين حسين بن على*** انا الغلام اليمنى الجملى 

 فذاك رأيى والاقى عملى*** ان اقتل اليوم فهذا املى 

 .اند بن نافعگفته ز نام او را هلالبعضى ني

 بود، وى در روز عاشورا با )عليه السلام(حسين بن هلال از ياران مخلص و شجاع امام نافع

در خلال جنگ . نيزه خود آه آنرا مسموم آرده بود، دوازده نفر از لشكريان عمرسعد را آشت

زد آه من  اليكه هلال فرياد مىشمر او را گرفت و نزد عمرسعد فرستاد در ح. دوبازويش شكسته شد



شمشير » شمر«. توانستيد مرا اسير آنيد  دوازده نفر از شما را آشتم و اگر بازوى سالمى داشتم، نمى

خدا را شكر آه شهادت من به دست بدترين خلق خداست و : هلال گفت. آشيد آه او را به قتل برساند

 .دفاع را به شهادت رساند شمر اين اسير بى

 

  هلال جملىبن نافع

 .از شهداى آربلاست» بن هلال بجلى  نافع«به قولى او همان 

 ).يمن، عرب جنوب. (اى از مذحج بن سعد، عشيره منسوب به جمل: جملى

 

 العظيمة ناموس رواق

 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. ناموس و شرفِ آسمانِ عظمت

 

 )صلى االله عليه وآله(نبىّ اآرم

 .)عليه السلام(وار حضرت سيّدالشّهداءجدّ بزرگ

 

 نجمة سماءالنّبالة

 .عليهاست االله از القاب شريفه حضرت زينب سلام. ستاره درخشان آسمان بزرگى

 

 نشاط اصفهانى

متولّد شده . ق.  هـ ١١٧٥به سال » نشاط«متخلّص به » معتمد الدوله«ميرزا عبدالوهاب ملقّب به 

نشاط . او در دربار فتحعلى شاه قاجار، صاحبديوان بود. زيست در تهران مى. ق. هـ  ١٢١٨و از سال 

در اشعار او آثار نهضت بازگشت . داراى خط و انشا بوده و از بزرگترين شاعران عهد قاجار است

 .درگذشته است. ق.  هـ ١٢٤٤نشاط به سال . توان ديد ادبى را مى

*  *  * 

 هترين فرزند خيرالاولياب*** سيّد آونين، سبط مصطفى 

 زيب دامان، زينت دوش رسول*** پروريده حق در آغوش بتول 

 رشحه رشحه زو رسد بر آاينات*** منبع هستى ست آن فرخنده ذات 

 نيك را ممتاز از بد آرد او*** ها را سوى فعل آورد او  قوّه

 پس بيفكندش سر تسليم، پيش*** رهنمونش آرد خود بر قتل خويش 

 مرتضاى خاندان اصطفا*** مصطفاى دودمان ارتضا 

 زور بازوى يداالله دست او*** جمله هستيها طفيل هست او 



 عاجز از روباه آى شير آمدى؟*** گر نه خود از زندگى سيرآمدى 

 اين شهادت از على آموخته ست*** اين سعادت از ازل اندوخته ست 

 گفت» فزت« دشمن زير زخم تيغ*** چون پيام دوست، از دشمن شنفت 

 زير تيغ دشمنان بنشاند دوست*** هر آه را از دوستانش خواند دوست 

 لاجرم شد عاقبت مقتول عشق*** از نخست افتاد چون مقبول عشق 

 »من طلب«گفت حق خود در حديث *** گر حديث ما تو را آيد عجب 

 راهها بنمايش هر سو بسى*** طالب من گر شود يكره آسى 

 عاشق آيد بر صفات و ذات من*** د از آيات من چون مرا بشناس

 زان پس او را زنده نگذارم دمى*** شد چو عاشق از من آگه شد همى 

 خاصه آن عاشق آه معشوقش خداست*** آشتن عاشق به هر مذهب رواست 

 بر شهيد خويش بايد خونبها*** پس مرا زآيين و دين مصطفى 

 ان سان تا آه شد مقتول منگشت ز*** وانكه هم منظور و هم مقبول من 

 غير من او را نشايد خونبها*** هر دو عالم نيست خونش را بها 

 ام تا زندگانى بخشمش آشته*** خويش را نه رايگانى بخشمش 

 تا ابد باقىّ و پاينده شوى*** آشته عشق ار شوى زنده شوى 

 رسم او رسم ديار ديگر است*** عشقبازى را شعار ديگر است 

 

 نصر

 .بود)عليه السلام(آن بزرگوار، غلام حضرت اميرالمؤمنين. داى روز عاشوراستاز شه

 

 نصربن ابى نيزر حبشى مدنى

 بود و اصالت حبشى داشت و پدرش ابونيزر از فرزندان )عليه السلام(از غلامان حضرت على

وآله صلى االله عليه (نجاشى پادشاه حبشه بود و در آودآى به اسلام رغبت آرد و نزد رسول خدا
 آمد و اسلام آورد و با آن حضرت زندگى آرده و از اصحابش بود، بعد از وفات آن حضرت به )وسلم

 . و فرزندان او درآمد)عليها السلام(خدمت حضرت فاطمه

يك بار مردم حبشه آمدند تا او را آه تنها بازمانده ذآور خاندان نجاشى بود براى پادشاهى به 

 يكساعت در خدمت رسول االله بودن برايم بهتر است از يك عمر بر نيزر گفت حبشه ببرند ولى ابى

و وقتى در آربلا امام از همه بيعت را برداشت و از نصر نيز ـ و ... شما و حبشه پادشاهى نمودن 

اگر رفتنى بوديم ...نه به خدا ـ هرگز هرگز : نصر گفت  ....انطلقوا جميعا....همه شما برويد : فرمود 



طلب و دنياگرا بوديم آن زمان آه ما را   شايد مقصودش آن بود آه اگر عافيت(آمديم  به اين جا نمى

 !!)رفتيم خواستند مى براى پادشاهى حبشه مى

 :گويد  ابو نيزر مى

آه » بغيبغه«و » عين ابن نيزر«دار سرپرستى دو مزرعه   عهده)عليه السلام(من از طرف على

 شود؟  آمد و گفت طعامى نزد تو يافت مى)عليه السلام(روزى على. باشند، بودم در بقيع مى

دانم، آدويى است از آدوهاى مزرعه آه  طعامى آه آن را براى اميرالمؤمنين شايسته نمى: گفتم 

 .ام آن را با روغن نامرغوبى پخته

همان را بياور، پس دست خود را در آب شست و مقدارى از آن خوراك را : آن  حضرت فرمود 

 آنگاه دوباره به سوى آب برگشت و دستهاى خود را با ريگ پاآيزه آرد و آن دو را به هم ميل آرد،

 :گرفت و مقدارى آب خورده و فرمود

 :سپس دستها را به شكم ماليد و گفت . ترين ظرفهاست اى ابو نيزر دستها پاآيزه

 .نصيب باد آسى آه شكم او را به آتش ببرد از رحمت خدا بى

زد   به سوى چشمه سرازير شد و به آار مشغول گرديد، چندى آلنگ مىپس آلنگ برداشت و

ولى از آب اثرى نبود، پس بيرون آمد و نفسى آشيد و عرق از پيشانى گرفت و ديگر بار با آلنگ به 

آرد، تا آن آه آب مانند گردن شتر بيرون جست  زد و همهمه مى سوى چشمه برگشت و آلنگ مى

 .گرفت، و جارى شد

دوات و . خدا گواه باشد آه اين مزرعه وقف است:  با شتاب بيرون آمد و گفت )عليه السلام(على

بنده خدا، على اميرالمؤمنين دو :  نوشت )عليه السلام(آاغذ بياور، من دوات و آاغذ بردم و على

ى مزرعه معروف به چشمه ابى نيزر و بغيبغه را بر فقراى مدينه و رهگذاران تصدق داد تا خدا رو

اين دو مزرعه فروخته و بخشيده . او را با اين دو صدقه از آتش عذاب روز قيامت نگاه دارد

شوند تا آن آه خدا آن دو را ارث ببرد و خدا بهترين ارث برندگان است مگر آن آه روزى حسن  نمى

 به آن دو محتاج شوند آه در اين صورت ملك خالص آن دو خواهد بود و )عليه السلام(و حسين

 .يگرى را در آن حقى نيستد

دار شد و معاويه براى چشمه ابى نيزر   قرض)عليه السلام(امام حسين: گويد  محمد بن هشام مى

پدرم آن را صدقه قرار : داد ولى حضرت به فروش آن حاضر نشد و فرمود  دويست هزار دينار مى

 .داد تا خدا روى او را از آتش نگهدارد و من فروشنده آن نيستم

، در خدمت )عليه السلام( و حضرت امام حسن)عليه السلام(بعد از شهادت امام علىنصر 

 بود آه با آن حضرت از مدينه به مكه و آربلا هجرت آرده و در )عليه السلام(حضرت امام حسين

 .روز عاشورا در حمله نخست بعد از آن آه اسبش پى شد، به شهادت رسيد

 



 نصربن حرشه

 .آرد گان سپاه آوفه در آربلا بود آه چندهزار نيرو را رهبرى مىوى از فرماندهان و سرهن

 

 نضر بن صالح عبسى

جريان » حسان بن فائد عبسى«نامبرده از . وى يكى از روايتگران واقعه جانگداز عاشوراست

. آند را روايت مى» حرّ«داستان » قرة بن قيس«و پاسخ او، و نيز از » عبيداالله«به » ابن سعد«نامه 

 گزارش موجود است و خود روزگار مختار را درك آرده، و آنگاه در سال ٣١ در تاريخ طبرى از او

بيرون آمده است، سپس در » قطرى خارجى«براى پيكار با » مصعب بن زبير«ق با سپاه .  هـ ٦٨

شد و در حالى آه جوانى نورس و چابك بود با » مطرف بن مغيره«ق در مدائن دربان  . هـ٧٧سال 

پيكار آرد، و » حجاج«ق با سپاه .  هـ ٧٧او در سال . ايستاد خته بالاى سر او به پاسدارى مىشمشير آ

 .سرانجام به آوفه باز گشته است

از او » ابو مخنف« از پدرم شنيدم آه :گويد در آتاب خود نام او را آورده و مى» فخر رازى«

 . آورده استروايت آرده و او نيز به نقل از ديگران از اميرمؤمنان روايت

 

 نظيرى نيشابورى

اآبر شاه در   محمّد حسين نيشابورى معروف به نظيرى، مدّتى در دربار عبدالرّحيم خان خانان و

برده و به مدح آن دو پادشاه و نيز جهانگير پسر اآبر شاه پرداخته است، ولى بيشتر  هند به سر مى

. درگذشته است. ق. هـ ١٠٢١مانجا به سال عمر خود را در احمدآباد گجرات در انزوا گذرانده و در ه

 هزار بيت دارد و در ١٠ديوان او شامل قصايد، ترآيبات، ترجيعات، مقطّعات و رباعيات در حدود 

 .هند به طبع رسيده است

*  *  * 

 منكر زجهل، تير حسد در آمان نهاد*** زان بس حسين حجّت حق در ميان نهاد 

 در قبضه مشيّت خويشش عنان نهاد*** حق زاوليا مقام ذبيح اللّهيش داد 

 شمشير زهر داده امّت بر آن نهاد*** حلقى آه بوسه گاه نبى بود، ظلم عهد 

 منّت آه بر خليل، خداى جهان نهاد*** ذبح عظيم اشاره به قتل حسين بود 

 آاندوه آربلاى حسينش به جان نهاد*** تعبير آرد از آن به بلاى مبين خليل 

 ليك از حسين، شرط وفا در ميان نهاد*** گر چه به صدق وعده براهيم را ستود 

 با نفس مطمئنّه قدم در جنان نهاد*** دادش مقام صبر و رضا تا شهيد شد 

 تا روح، پاى بر زبر آسمان نهاد*** راند در بلا و محن، نفس جاهدش  مى

 ن در هوان نهادجانش عزيز گشت چو ت*** شد حاصلش عذوبت روح از عذاب تن 



 فردوس در مكاره و رنج جهان نهاد*** حق، مشهد حسين محلّ شهود ساخت 

 وانگه سر حسين به خون روان نهاد*** شطّ فرات راند زطوفان آربلا 

 

 بن ابى جعد نعمان

بعضى از وقايع قيام . وى يكى از هواداران و نيروهاى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

بن اشتر خود را به مختار رسانيد و  هم او بود آه به دستور ابراهيم. ى نقل شده استمختار از زبان و

 .خبر به هلاآت رسيدن راشدبن اياس را به اطلاع رساند

 

 بن بشير نعمان

بن عقيل، به نمايندگى از سوى سيّدالشّهداء به آوفه آمده و به نفع آن  وى در ايّامى آه مسلم

. از قبيله خزرج و از انصار بود. فه بود، پيشتر ساآن شام شده بودگرفت، والى آو حضرت بيعت مى

نعمان قبلا از سوى معاويه ولايت . نام داشت) بن رواحه خواهر عبداالله(مادر او عمره دختر رواحه 

در جنگ . وى خطيب و شاعر بود. آوفه را برعهده داشت، يزيد هم او را در همان منصب ابقا آرد

آنگاه از سوى معاويه به ولايت يمن . سپس قاضى دمشق شد. آمد ه به شمار مىصفّين از سپاه معاوي

 . ماه هم والى آوفه گشت٩از آن پس . گماشته شد

شمار مردم با او، نعمان بن بشير نگران و  پس از ورود مسلم بن عقيل به آوفه و ملاقات بى

پاس و ستايش پروردگار اينگونه خشمگين شد، از اينرو مردم را فراخواند و به منبر رفت و پس از س

و اما بعد، اى بندگان خدا از خدا بترسيد و به سوى فتنه و تفرقه نشتابيد، آه به سبب «: سخن آغاز آرد

آن مردان هلاك گردند و خونها ريخته شود و اموال به تاراج رود، من با آسى آه به مبارزه برنخيزد 

ر او نتازم و خواب خوش از خفتگان شما نستانم و سر جنگ ندارم و تا آسى به من يورش نياورد ب

شما را به جان يكديگر نيندازم و به تهمت و گمان بد آسى را دستگير نسازم وليكن اگر رويتان به من 

باز شود، و بيعتتان را بشكنيد و با پيشوايتان مخالفت ورزيد، به خدايى آه جز او خدايى نيست 

شما بتازم آه تا دسته آن در قبضه من است، دست بر ندارم اگر چه ترديد با شمشير خود آنگونه بر  بى

 ».اميدوارم آه حق شناسان شما از باطل گرايان شما بيشتر باشند. در ميان شما ياورى نداشته باشم

بن مسلم آه از  بن عقيل و هوادارانش در آوفه چون اوج و قدرت گرفت، عبداالله نهضت مسلم

بن عقيل انتقاد آرد و گزارش به  انگارى نعمان در قضيّه مسلم سبت به سهلاميّه بود، ن هواداران بنى

يزيد هم به پيشنهاد مشاور مسيحى . يزيد داد و درخواست آرد آه براى آوفه مرد مقتدرترى بفرستد

بن زياد را به ولايت آوفه منصوب آرد و به وى فرمان سختگيرى و شدّت   عبيداالله) سرجون(خود 

بن  وى تا دوران حكومت مروان. بن بشير از امارت آوفه عزل شد  صورت، نعمانعمل داد، و بدين

زبير معروف  گشت ولى بعلّت بروز اغتشاشاتى آه به فتنه ابن» حمص«حكم نيز زنده بود و والى 



اين حادثه در . است، اهل حمص او را پذيرا نشدند، از آنجا گريخت، مردم تعقيبش آرده او را آشتند

 . سال سن داشت٦٤وى در آن هنگام .  بود هجرى٦٥سال 

 

 بن صهبان جرمى نعمان

در اوايل قيام مختاربن ابوعبيد ثقفى . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر امويان بود

سرانجام در درگيريهاى ميان . اى از شورشيان را به عهده داشت فرماندهى عدّه) بن صهبان نعمان(

 .به هلاآت رسيد) نعمان (شورشيان و نيروهاى مختار،

 

 نعمان بن عمرو راسبى

نعمان داراى شهرتى در جنگها . باشد  منسوب به تيره راسب بن مالك ازدى بوده و اهل آوفه مى

در واقعه عاشورا نعمان و برادرش حلاس خود را با سپاه ابن . بوده و در نبرد صفين حضور داشت

 پيوسته و در روز عاشورا در )عليه السلام(ام حسينسعد به آربلا رسانده و سپس به سپاه حضرت ام

 .نام او در زيارت رجبيّه وارد شده است. اولين حمله به شهادت رسيدند

 ).يمن، عرب جنوب. (»ازد«اى از   تيره: راسب

 

 بن عوف ازدى نعمان

نعمان در به ثمر رساندن . وى يكى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

 .قيام مختار نقش مهمّى را ايفا نمود

 

 اش هنوز سوزد از شراره نارنجى مى*** خورشيد رفته است ولى ساحل افق نعمت ميرزاده

 تابيده روى آينه آسمان روز*** هاى سرخ شفق، نقش يك نبرد  وز شعله

*  *  * 

 پايان گرفته جنبش خونين آارزار*** گرد غروب ريخته در پهن دشت رزم 

 پيچيده بانگ شيهه اسبان بى سوار*** آنجا آه برق نيزه و فرياد حمله بود 

*  *  * 

 غلتيده روى بستر خون پيكرى شهيد*** پايان گرفته رزم و به هر گوشه و آنار 

 خيزد هنوز نغمه پيروزى و اميد*** خاموش مانده صحنه و گويى ز آشتگان 

*  *  * 

 امروز بوده پهنه آن جاودانه رزم*** دشت غم گرفته آه بنشسته سوگوار اين 

 يك سو لهيب آتش و يك سو غريو بزم*** ست  ديدنى اينك دو سوى صحنه، دو هنگامه



*  *  * 

 امروز بوده شاهد رزم دلاوران*** اين دشت خون گرفته آه آرام خفته است 

 امان ديده است يكى رزم بىاين دشت *** اين دشت ديده است يكى صحنه شگفت 

*  *  * 

 اند چون آوه در برابر دشمن ستاده*** اين دشت ديده است آه مردان راه حق 

 اند جان بر سر شرافت و مردى نهاده*** اين دشت ديده است آه پروردگان دين 

*  *  * 

 اند از سر و سامان و زندگى بگذشته*** اين دشت ديده است آه هفتاد تن غيور 

 از پاى خلق، رشته زنجير بندگى*** اند از سر و سامان آه بگسلند  هبگذشت

*  *  * 

 ست رايت بشكوه انقلاب برپا شده*** امروز زير شعله خورشيد نيمروز 

 تا برفراز معبد زرّين آفتاب*** باليده است قامت آزادگىّ و عشق 

*  *  * 

 م آارزارخورشيدها دميده به هنگا*** از پرتو جهنده شمشيرهاى تيز 

 رفته ست تا آرانه آفاق روزگار*** هاى دليران راه حق  بانگ حماسه

*  *  * 

 اما نبرد باطل و حق مانده ناتمام*** خورشيد رفته است و به پايان رسيده رزم 

 دهد قيام تا روز رستخيز صلا مى*** وين صحنه شگفت به گوش جهانيان 

 همّت سيراب

 شاهد همّت سيراب و لب تشنه اوست*** فرات تا ابد برخى آن تشنه شهيدم آه 

 زانكه دريا به بر همّت او آم ز سبوست*** آن جوانمرد آه لب تشنه زدريا بگذشت 

 خون فشان از سر و از ساعد و آويزه پوست*** غرق آتش آه مگر آب رساند به حرم 

 وستجان به قربان برادر آه چنين باشد د*** به مثل دوست بود به ز برادر امّا 

 بر زمينى آه زخون شهدا غاليه بوست*** اى صبا، هر سحر از جانب من بوسه بزن 

 

 نعيم بن عجلان انصارى

نعيم بن عجلان بن نعمان بن عامر بن زريق انصارى زرقى خزرجى، آه اصلا مدنى ولى ساآن 

 .آوفه بوده است



نعمان و نضر داشت، و : هاىنعيم داراى خانواده و سابقه بسيار درخشانى بوده و دو برادر به نام

اند  بوده)عليه السلام( و حضرت على)صلى االله عليه وآله وسلم(هر سه از اصحاب حضرت پيامبر

 .اند شده  و از شجاعان و شعرا محسوب مى

 . مدتى حاآم بحرين و عمان بود)عليه السلام(نعمان از طرف على

عليه (آرده و نعمان و نضر در زمان خلافت امام حسنهر سه برادر در جنگ صفين جهاد 
 . از دنيا رفتند ولى نعيم در آوفه بود تا اينكه در آربلا در اولين حمله به شهادت رسيد)السلام

گفتند و بعد از شهادت حضرت   نعمان را لسان الانصار و شاعر الانصار و بزرگ انصار مى

 .مزه ازدواج آرد با خوله بنت قيس همسر ح)عليه السلام(حمزه

 : نام نعيم در زيارت ناحيه و رجبيه اينگونه وارد شده است

 .»السلام على نعيم بن عجلان الانصارى«

 

 بن هبيره نعيم

بن هبيره در به ثمر  نعيم. وى يكى از فرماندهان و طرفداران تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

بن مطيع  عيم در جريان درگيرى با نيروهاى عبدااللهن. رساندن قيام مختار، نقش مهمّى را ايفا نمود

 .به قتل رسيد) جهت آزادسازى آوفه(

 

 نمير بن وعله

و » ايوب بن مشرح«و » ابوودّاك«او اخبار خود را از . وى يكى از راويان واقعه عاشوراست

 .آورده است» ربيع بن تميم«

و از مجلس » شعبى«آنها را از  روايت موجود است آه آخرين ١٠از نامبرده در تاريخ طبرى، 

 .آند ق روايت مى.  هـ ٨٠به سال » حجّاج«

 

 )عليه السلام(نوح

ابن لمك بن مستو شلخ بن اخنوخ بن : اند  هاى اسلامى نسب او را چنين نوشته در تفاسير و تاريخ

امبرى و گويند وى پس از ادريسبه پي. ادريس بن ماردبن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم

 تن ايمان نياوردند و آافران بر ٨٠رسيد و چون پس از نهصد و پنجاه سال دعوت از قوم او بيش از 

 پس از قرنها دعوت و تحمل چون از تمسخر و عناد )عليه السلام(نوح. سرآشى و عناد افزودند

ن هشتاد تن يا نوح از قوم تو جز اي«آافران قوم خويش به تنگ آمد از جانب خدا بدو وحى رسيد آه 

قوم را نفرين آرد و از خدا درخواست آه ديارى از آفار بر » .آه مومن شدند آسى مومن نخواهد شد

اى پرداختند، چون  سپس خود به فرمان الهى با پيروان معدودش به ساختن سفينه. زمين باقى نگذارد



ريدن گرفت و زمين به آسايى با باران سيل. آشتى ساخته شد، علامات و آيات عذاب الهى آشكار گشت

 )عليه السلام(اى از آشتى نوح  و يارانش در طبقه)عليه السلام(درياى خروشانى مبدل گشت، نوح
 )عليه السلام(سوار شدند و دو طبقه ديگر آن را به حيوانات و پرندگان اختصاص دادند، آشتى نوح

ز آشتى بيرون مانده بودند يكسره  را نپذيرفته و ا)عليه السلام(بر آبها روان شد و آنانكه دعوت نوح

عليه ( پسرى آنعاننام دعوت پدر را نپذيرفته بود، نوح)عليه السلام(از خاندان نوح. غرق گشتند
شدن ديد به حكم عاطفت پدرى به آشتى دعوتش  چون او را در آام امواج و در حال غرق)السلام

اى بر   آه جز آشتى نشستگان جنبندهآنگاه. فرزند سرآش نپذيرفت و با ديگر آافران غرق گشت. آرد

زمين باقى نماند باران فروايستاد و طوفان آرام گرفت و آنها در آام زمين فرو رفت، و به تقدير 

بر آوه جودى به گل نشست و ساآنان آن فرود آمدند و بر بساط )عليه السلام(خداوندى آشتى نوح

جهان خالى از مردم را ميان فرزندانش )لامعليه الس(نوح. زمين زندگى و زاد و ولد از سر گرفتند

زمين سياهان را چون زنج و حبشه و نوبهو بربر و آن ديار و بر و بحر . سام، حام و يافث تقسيم آرد

و جزاير آن را به حام داد، و عراق و خراسان و حجاز و يمن و شام و ايران شهر نصيب سام شد، و 

 پس از طوفان شصت )عليه السلام(نوح. به يافث رسيدترك و سقلاب و ياجوج و ماجوج تا چين را 

 .سال زندگى آرد

 ساخت آشتى خود را به پايان رسانيد، جبرئيل بر او نازل گرديد و )عليه السلام(هنگامى آه نوح

. پنج ميخ آهنى را آه هر آدام به نام يكى از پنج تن آل عبا بود و به او داد تا در جلوى آشتى بكوبد

 است بر آشتى بكوبد، )عليه السلام( خواست تا ميخى را آه به نام حسين)ليه السلامع(وقتى آه نوح

. نورى از آن درخشيد، و رطوبتى مانند خون از آن ظاهر گشت آه موجب حزن حضرت نوح گرديد

 از سبب آن سؤال نمود، سپس جبرئيل واقعه آربلا و ماجراى شهادت امام )عليه السلام(پس نوح

 . را براى او بازگو نمود و هر دو به شدّت گريستند)معليه السلا(حسين

 به محل شهادت حضرت )عليه السلام(و پس از واقعه طوفان هنگامى آه آشتى نوح

عليه ( رسيد، دريا طوفانى شد و آن آشتى با اهلش به تلاطم افتادند، آنگاه نوح)عليه السلام(سيدالشهدا
اى   پروردگارا همه دنيا را گشتم ولى چنين حادثه:  از غرق شدن ترسيد و مناجات آرد آه )السلام

پيش نيامد، سپس جبرئيل نازل شد و قضيّه آربلا را بيان نمود، در آن زمان نوح و اصحابش گريستند، 

 . را لعن آردند و به سلامت از آن محل گذشتند)عليه السلام(قاتل حسين

 

 نياز اصفهانى

در نيمه نخست قرن سيزدهم » نياز« اصفهانى متخلص به طباطبايى) يا سيدحسن(سيدحسين 

او . زيسته و از دانش و خوشنويسى و قريحه شاعرى و بويژه غزلسرايى بهره داشته است هجرى مى

 .اند تقى جوشقانى، از رجال دربار شاه سليمان صفوى، ذآر آرده را نواده مير شاه



عليه (حسين د و سالار شهيدان، امامنياز اصفهانى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّ
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع نياز اصفهانى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :وده شده استپيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سر

 گون آفن چون آشتگان آرب و بلا لاله*** شد شام و آفتاب نمود از شفق به تن 

 يا چون سرى آه آرده جدا تيغش از بدن*** يا همچو مغفرى آه به خون گشته واژگون 

 پيداست رسم تازه در آن آهنه انجمن؟*** گفتم به خويش از سر حيرت آه از چه رو 

 گون ز شفق آرده پيرهن و آنگاه لاله***  را به چاه افكنده چرخ، يوسف خورشيد

 زن؟ غوطه مگر سر يحياست; در طشت خون*** پرخون نموده چون زآريا چرا آنار 

 چون ذوالجناح بسته به پهلوى خويشتن*** يا پر ز خون رآاب شه دين آه آسمان 

 در خاك و خون فتاده آرب و بلا حسين*** گلگون قباى آل عبافخر عالَمين 

* * * 

 از بهر گريه چرخ سراپاى ديده شد*** در خون چو نور ديده زهرا تپيده شد 

 هم قامت سپهر ازين غم خميده شد*** هم روى آفتاب ازين غصّه تيره گشت 

 آز آن هزار خار به دلها خليده شد*** بر باد داد تازه گلى صرصر ستم 

  غمى تازه چيده شدبرچيده گشت و بزم*** شد شورشى آه محفل عشرتسراى خلد 

 پيراهن صبورى يوسف دريده شد*** يعقوب را ز گريه دگر ديده گشت تار 

 برخاست شورشى آه فلك بر زمين نشست*** از پشت زين به خاك چو خورشيد دين نشست 

 

 نيّر تبريزى

 ١٢٤٧(» نيّر«و متخلص به » الاسلام حجة«ميرزا محمدتقى فرزند ملامحمد تبريزى مشهور به 

وى تحصيل فقه و حكمت را نزد پدرش آه از . از علماى شيخيه در آذربايجان بود.) ق.  هـ ١٣١٢ـ 

بعد از آن به تبريز بازگشت و تا آخر عمر در آن . مراجع شيخيه بود آغاز آرد و در نجف ادامه داد

 .شهر به خدمات دينى و روحانى پرداخت

لآلى ; ))عليهم السلام(بيت  اثى اهلدر مر(مثنوى آتشكده : مشهورترين آثار وى عبارتند از

 .الغيب الابرار و مفاتيح  صحيفة; مثنوى درّ خوشاب; ديوان غزليات; منظومه

عليه (حسين نيّر تبريزى، از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان امام
 از او )عليه السلام(ءبندى در مرثيه سيّدالشّهدا هم اآنون ترجيع.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

ساز است آه   اشعار او در وصف و نعت قهرمانان آربلا آنچنان پرشور و معرفت. بجاى مانده است



بند  بند به استقبال ترجيع نيّر تبريزى در اين ترجيع. دهد اى را تحت تأثير قرار مى دل هر خواننده

 : سروده شده استمحتشم آاشانى رفته و از او پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين

 افتاد در ثوابت و سياره انقلاب*** چون آرد خور ز توسنِ زرين تهى رآاب 

 بگسيخت از سرادقِ زرتارِ خور، طناب*** غارتگران شام به يغما گشود دست 

 باريد از ستاره به رخساره خون خضاب*** آرد از مجره چاك، فلك پرده شكيب 

 نقاب با گيسوى بريده، سراسيمه، بى *** آردند سر ز پرده برون دختران نعش

 آتش گرفته دامن اين نيلگون قباب*** گفتى شكسته مجمرِ گردون و از شفق 

 چون آودآى تپيده به خون در آنار آب*** از آِلّه شفق، به در آورده سر، هلال 

 نشينى چو آفتاب بيرون ز گوش پرده*** اى آه به يغما آشيده خصم  يا گوشواره

 سوار سوى خيمه باشتاب برگشته بى***  زينِ توسن شاهنشهى نگون يا گشته

 آمد ندا ز عرش آه ماه محرم است*** گفتم مگر قيامت موعود اعظم است 

*  *  * 

 تو خصم بين آه به يغما زره برد ز تنش*** شهيد عشق آه تنگ است پوست بر بدنش 

 آرده گرگ، پيرهنشز يوسفى آه قبا *** دگر بشير به آنعان چه ارمغان آرد؟ 

 ز قصر شام برآورد دود انجمنش*** چراغ دوده طاها فلك به يثرب آشت 

 آه بار قافله شد،ارغوان و ياسمنش*** زمانه گلشن زهرا چنان به غارت داد 

*  *  * 

 احوال ما بپرس و سپس خواب ناز آن*** اى خفته خوش به بستر خون، ديده باز آن 

 آفن خود نماز آن بر آشتگان بى***  خيز اى وارث سرير امامت، به پاى

 دستى به دستگيرى ايشان دراز آن*** طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر  

 جهاز آن ما را سوار بر شتر بى*** برخيز، صبح شام شد، اى مير آاروان 

 بار دگر روانه به سوى حجاز آن*** يا دست ما بگير و ازين دشت پر هراس 

*  *  * 

 است امشب طبيب از من ملولوجان زحسرت بر لب*** امشب  ت را شبى هست آن شب استاگر صبح قيام

 شكايتهاى گوناگون مرا با آوآب است امشب*** فلك، از دور ناهنجار خود لختى عنان درآش 

 تو، چون در ذآر يارب يارب است امشب آه زينب بى*** برادر جان، يكى سر بر آن از خواب و تماشا آن 

 مرا با هر دو اندر دل، هزاران مطلب است امشب*** خولى و تنت با ساربان همدم سرت مهمان 

 ز زلف و عارض اآبر، قمر در عقرب است امشب*** بگو با ساربان امشب نبندد محمل ليلا 

 آه گريان ديده دشمن به حال زينب است امشب*** صبا از من به زهرا گو، بيا شام غريبان بين 

*  *  * 



 بى تو عالم همه ماتمكده تا نفخه صور*** اى ز داغ تو روان خون دل از ديده حور 

 اى سرت سرّ انااالله و سنان نخله طور*** ز تماشاى تجلاّى تو، مدهوش آليم 

 آه پس از قتل تو منسوخ شد آيين سرور*** ها گو همه دريا شو و دريا همه خون  ديده

 خاك عالم به سر افسر و ديهيم و قصور*** پاى در سلسله سجّاد و به سر تاج، يزيد 

 آه اگر طعنه به قرآن زند، انجيل و زبور*** دير ترسا و سر سبط رسول مدنى 

 ميزبان خفته به آاخ اندر و مهمان به تنور؟*** ست نشان  ست آه داده تا جهان باشد و بوده

 ست به مشكوة تنور، آيه نور؟ يا آه ديده***  آيه آهف؟ ست به لب سر بى تن آه شنيده

 در صف ماريه از ياد بشد شور نشور*** جان فداى تو آه از حالت جانبازى تو 

 حوريان دست به گيسوى پريشان ز قصور*** قدسيان سر به گريبان به حجاب ملكوت 

  و طيورسطح غبرا، همه پر ولوله وحش*** گوش خضرا همه پر غلغله ديو و پرى 

 دست حسرت به دل، از صبر تو ايّوب صبور*** غرق درياى تحيّر ز لب خشك تو نوح  

 آهوان حرم از واهمه در شيون و شور*** آوفيان، دست به تاراج حرم آرده دراز 

 شمر سرشار تمنّا و تو سرگرم حضور*** انبيا محو تماشا و ملايك مبهوت  

*  *  * 

 تا از آدام باديه پرسى نشان من***  من داد آسمان به باد ستم خانمان

 نگذاشت يك ستاره به هفت آسمان من*** گردون به انتقام شهيدان روز بدر 

 آن طايرم آه سوخت فلك آشيان من*** هاى زار   بيخود درين چمن نكشم ناله

 ديدى آه چون آشيد غم آخر آمان من*** آن سرو قامتى آه تو ديدى ز غم خميد 

 شد دست خاك سبز، آنون سايبان من***  بر سر من سايه هماى رفت آن آه بود

 آز بارگاه شام بر آيد فغان من*** گفتم ز صد يكى به تو از حال آوفه، باش  

*  *  * 

 غوغاى نينوا همه در ره بهانه بود*** عنقاى قاف را هوس آشيانه بود 

 بانه بودآشى آه مست شراب ش دُردى*** جايى آه خورده مى، آنجا نهاد سر 

 هر درّ شاهوار آش اندر خزانه بود*** در يك طبق به جلوه جانان نثار آرد 

 روزى آه در حريم الست اين ترانه بود*** نامد بجز نواى حسينى به پرده راست 

 اى آه مظهر حسن يگانه بود آيينه*** آورى نظاره آن آه شكستند آوفيان 

*  *  * 

 بى سر فتاده در صف پيكار آربلا* **گلگون سوار وادى خونخوار آربلا 

 آيد هنوز از در و ديوار آربلا*** فرياد بانوان سراپرده عفاف 

 صوت تلاوت سر سردار آربلا*** رود ز فراز سنان هنوز  بر چرخ مى



 در خواب رفته قافله سالار آربلا*** سيّارگان دشت بلا، بسته بار شام 

 درهم شكست، رونق بازار آربلا*** شد يوسف عزيز به زندان غم اسير  

 گلچين روزگار ز گلزار آربلا*** بس گل آه برد بهر خسى تحفه سوى شام  

*  *  * 

 صبح قيامتى نتوان گفتنش آه چون*** چون سر زد از سرادق جلباب نيلگون  

 روزى ولى چو روز دل افسردگان زبون*** صبحى ولى چو شام ستمديدگان سياه 

 لبريز شد ز خون شفق، طشت آبگون***  بس بريد سر ترك فلك ز جيش شب از

 خور، چون سر بريده يحيى ز طشت خون*** آسيمه سر نمود رخ از پرده شفق 

 بگرفت راه باديه، زين خرگه نگون*** ليلاى شب دريده گريبان، گشاده مو 

 چون آفتاب دين قدم از خيمه زد برون*** افتاد شور و غلغله در طاق نه رواق  

 *  **  

 لبريز خون ز داغ تو پيمانه وجود*** اى خرگه عزاى تو، اين طارم آبود 

 در ماتم تو ريخته از ديدگان فرود*** وى هر ستاره قطره خونى آه علويان  

 ست بى تو، هر چه سراينده را سرود ناله*** ست بر تو هر چه نوازنده را نواست  گريه

 ماتمسراست بهر تو از غيب تا شهود*** تنها نه خاآيان به عزاى تو اشك ريز 

 باغىّ و سنبلش همه گيسوى مشك سود*** از خون آشتگان تو صحراى ماريه  

 بيدار ملك آهف تويى، ديگران رقود*** آى بر سنان تلاوت قرآن آند سرى 

 اى داده سر به طاعت معبود، در سجود*** نشگفت اگر برند تو را سجده، سروران  

*  *  * 

 ماهى در آب و وحش به هامون گريسته ***  ارض و سما خون گريسته اى در غم تو

 نيل و فرات و دجله و جيحون گريسته *** وى روز و شب به ياد لبت چشم روزگار 

 اشك شفق به دامن گردون گريسته *** از تابش سرت به سنان، چشم آفتاب 

 ه چشم مسيح، اشك جگر گون گريست*** در آسمان ز دود خيام عفاف تو 

 ليلى بهانه آرده و مجنون گريسته*** با درد اشتياق تو در وادى جنون 

 خنجر به دست قاتل تو، خون گريسته*** تنها نه چشم دوست به حال تو اشكبار 

 خرگاه درد و غم زده بيرون گريسته*** آدم پى عزاى تو از روضه بهشت 

 گر از ازل تو را سر اين داستان نبود

 آدم و حوّا نشان نبودانـدر جهان ز 

 :در وصف حرّ 

 باره واپس ران، مترس از ننگ و عار*** نفس بگرفتش عنان آه پاى دار 



 جور يار از صحبت اغيار به *** عقل گفتش رو آه عار از نار به  

 عمر شد، بيدار باش: عقل گفتا*** نفس گفت از عمر برخوردار باش 

 ين نسيه از آن نقد بهعقل گفت ا*** نفس گفتا نقد بر نسيه مده 

 نفس شد مغلوب و عقل پير چير*** وين آشاآشهاى نفس و عقل پير 

 باتضرّع گفت اى باب اله*** عاشقانه راند باره سوى شاه 

 دارد خدا توّاب را  دوست مى*** تايبم، بگشا به رويم باب را 

 اى محمّد، توبه من آن قبول*** ام رو بر رسول  ام، آورده وحشى

 آرد طوق بندگى در گردنش***  مولا تضرّع آردنش ديد چون

 هين بگير از عفو ما خطّ جواز*** ست باز  گفت بازآ آه در توبه

 اى گر دو صد جرم عظيم آورده

 اى غم مخور، رو بر آريم آورده

*  *  * 

 :)عليه السلام(در وصف حضرت عبّاس

 زد سمند باد پيما را در آب*** شد به سوى آب تازان با شتاب 

 چون به خويش آمد دمى، گفت اى شگفت*** اى در آف گرفت  محابا جرعه بى

 آب نوشم من؟ زهى شرط وفا*** تشنه لب در خيمه سبط مصطفى 

 آب آى نوشند؟ مرغ آتشند*** عاشقان از جام محنت سرخوشند 

 تا نسوزد ماهيانت از تفم*** دور دار اى آب، دامن از آفم 

 ترسمت دريا بسوزد از تبم *** دور دار اى آب، لب را از لبم

 خشك لب از آب بيرون زد رآاب*** زاده شيرخدا، با مشك آب  

 خويش را زد يك تنه بر صدهزار *** حيدرانه آن سليل ذوالفقار 

 آرد با تيغش جدا، دست از يمين*** ناگهان آافر نهادى از آمين 

 خوش برستى از گرو، آزاد رو*** گفت هان اى دست، رفتى شاد رو 

 دست چبود؟ بايد از سر شست دست*** ساقى اريار است و مى اين مى آه هست  

 باش آآيد دست ديگر از قفا*** ليك از يك دست، برنايد صدا 

 ام جعفر طيّار را من ثانى*** ام   لاابالى نيست دست افشانى

  هوپر برافشانيم در بستان*** دست دادم تا شوم همدست او 

 دست گو بردار دست از دامنم*** از ازل من طاير آن گلشنم 

 تير بايد شهپر عنقاى من*** چند بايد بود بند پاى من 

 دريغ برفكندش دست ديگر بى*** از آمين ناگه سيه دستى به تيغ 



 تو خوشم دستارو آه من بى: گفت*** چون دو دست افتاده ديد آن محتشم 

 دست و پا دارند دوست عاشق بى*** اندر آن آويى آه آن محبوب روست 

 شد علم پروانه، از پر سوختن*** عاشقى بايد ز من آموختن  

 شد قيامت راست بر بالاى من*** بد چو شور عشق، سر تا پاى من 

 در گذشت و رفت سوى يار، يار*** شد پرافشان، جعفر طيّار وار 

 ماند ازو دستىّ و دامان حسين *** شد هماغوش شه بدر و حنين

*  *  * 

 :)عليه السلام(اصغر در وصف حضرت علىّ

 خالى از دُرهاى درياى شرف*** شد چو خرگاه امامت چون صدف 

 جز دُرى غلتان نماند اندر آنار*** شاه دين را گوهرى بهر نثار  

 نعت او عبداالله و نامش على*** شيرخواره، شيرغاب پردلى 

 انّى عبداالله گو، در مهد عشق *** ، مسيح عهد عشق در طفوليّت

 از دم روح القدس، در بطن مام*** بهر تلقين شهادت، تشنه آام 

 در ازل خون خوردن از پستان تير*** داده يادش، مام عصمت جاى شير 

 گفت با شه، آاى امير شيرگير*** با زبان حال، آن طفل صغير  

 تر نشد زان آام عشق  جز مرا آِم** *جمله را دادى شراب از جام عشق  

 »مهلتى بايست تا خون شير شد«*** گرچه وقت جان فشانى دير شد 

 آم شكيبم، خون به جاى شير ده *** ام، آبم ز جوى تير ده  تشنه

 آرد رو بر شاميان رو سياه*** برد آن مه را به سوى رزمگاه  

 ايد آب زلال  آه به رويم بسته*** گفت آاى آافر دلان بدسگال 

 شير از پستان مادر گشته دور*** آب ناپيدا و آودك ناصبور 

 اوفتاد اندر ملايك غلغله *** در آمان بنهاد تيرى حرمله 

 پر زنان بنشست بر حلقوم او*** جست چون تير از آمان شوم او 

 در آنار باب، خواب ناز آرد*** غنچه لب بر تكلّم باز آرد 

 اندر آن آيينه روشن چه ديد*** گويم من آه آن طفل شهيد وه چه 

 وان نثار شكّر و قند از چه بود*** آن گشودن لب به لبخند از چه بود 

 زير آن لبخند شيرين، مستتر*** بودن سر به سر » آنت آنز«رمز 

 آه شهيد عشق با محبوب بست*** رمزهاى نامه عهد الست 

  اين رضيع خويش را بر ما گذار***پس ندا آمد بدو آاى شهريار  

 خوش بخوا بانيمش اندر مهد نور*** تا دهيمش شير از پستان حور 



*  *  * 

 )عليه السلام(در وصف حضرت علىّ اآبر

 هيجده ساله جوان سرو قد*** اآبر آن آيينه رخسار جد 

 قصّه هابيل و يحيى آرده نو*** برده در حسن از مه آنعان گرو 

 روشنايى بخش مهر و ماه را*** شاه را با ادب بوسيد پاى 

 هستى عالم طفيل هست تو*** در دست تو » آن«آاى زمان امر 

 آه حيات آشور تن با دل است*** حاصل است  بى تو ما را زندگى بى

 آه سراپاى وجودم ياد اوست*** دارم اندر سر هواى وصل دوست 

 جوى عشقتا خورى آب حيات از *** بشتاب اى ذبيح آوى عشق : گفت

 از نژاد مصطفى اوّل قتيل*** اى سوم قربانى از آل خليل 

 گفت نالان آاى بلاآش بانوان*** شاهزاده سوى خيمه شد روان 

 سوى قربانگه روان زودم آنيد*** هين فراز آييد و بدوردم آنيد 

 خود به دور شمع من پروانه آن*** مادرا برخيز و زلفم شانه آن 

 آه دگر زين پس نخواهى ديدنم*** دست حسرت طوق آن بر گردنم 

 هاجر و بدرود اسماعيل نيست*** آاين وداع يوسف و راحيل نيست 

 ديد هاجر زنده اسماعيل را*** برد يوسف سوى خود راحيل را 

 روم  سوى مهمانگاه جانان مى*** روم  من براى دادن جان مى

*  *  * 

 گفت آاى باليده سرو سرفراز *** سر نهادش بر سر زانوى ناز

 خيز تا بينم قد و بالاى تو*** اى به طرف ديده خالى جاى تو 

 با تو روشن چشم عالم بين من*** اى نگارين آهوى مشكين من 

 ايمن از صيّاد تيرانداز نيست*** اين بيابان جاى خواب ناز نيست 

 عقوب پيراى تو يوسف، من تو را ي*** گفتمت باشى مرا تو دستگير  

 العالمين  از فراز عرش ربّ*** جبرئيل آمد شتابان بر زمين 

 پيشت آوردستم از يزدان درود*** گفت آاى فرمانده ملك وجود 

 امتزاج طينت آدم نبود*** گر نبودى بود تو، عالم نبود 

 اى جلال آبريايى بر تو ختم*** ما نكرديم اين شهادت بر تو حتم  

 گوش عزرائيل بر فرمان توست*** ن توست گر آشى جان جهان، نك زا

 العالمين آاى امين وحى ربّ*** الامين   داد پاسخ شاه با روح

 درد آز يار است، با درمان چه آار؟*** عاشق جانانه را با جان چه آار؟ 



 اوست يكسر، من همين پيراهنم*** جبرئيلا، اين آه بينى نى منم 

 ام ست در ويرانه نج پنهانىگ*** ام  گر من از هر دو جهان بيگانه

 عشق از ديدن غير، اآمه است: گفت *** چشم دخترانت در ره است : گفت 

 سوى اوست از هر سو مصير: گفت*** ترسم زينبت گردد اسير : گفت

 بيماريش خوش دارد حبيب: گفت*** طبيب  سجّادت فتاده بى: گفت

 رممن از تشنگى آن سوت: گفت*** بهرت آب حيوان آورم : گفت

 ام آب حيوان را در آن سو هشته*** ام  جبرئيلا، من ز جو بگذشته

 تا آنند اين قوم آافر را تباه*** آوردستم از غيبت، سپاه  : گفت

 عدد جبرئيلا، آن سپاه بى*** مهلا، خود ز من دارد مدد : گفت

 آى بود محتاج امداد ملك*** آن آه با تدبير او گردد فلك  

 صدهزاران جبرئيل راستين***  آستين گر فشانم دست، ريزم ز

 رشته تدبيرشان در دست ماست*** هستى ايشان همه از هست ماست 

 تا آه حال عاشقان بنمايدت*** جبرئيلا، چشم ديگر بايدت  

 ام دست جانان است تار رشته*** ام  جبرئيلا، من خود از آف هشته

 برد آنجا آه خواهد بردنم مى*** هشته طوق عشق خود برگردنم 

 داستان يوسف و يعقوب نيست*** اين حديث محنت ايّوب نيست 

 اين حسين است و حديث آربلا*** صبر ايّوب از آجا و اين بلا 

 تا نسوزد شهپرت را آتشم*** دورآش زين ورطه رخت، اى محتشم 

 آه جهانسوز است برق آه من*** هين سپاهت دوردار از راه من 

 از حجاب بارگاه آبريا***  هاتف به گوش او ندا آمد از

 اين همان عهد است و اينجا آربلا*** آاى حسين، اى نوح طوفان بلا 

 پس آه خواهد شد بلا را مشترى؟*** تو بدين سان گر آنى جنگ آورى  

 آه بساط آبريايى زان توست*** هين فرودآ، اى شه پيمان درست 

 ست اينجا جاى تو ندر آ، خالىا*** اى حريم وصل ما، مأواى تو 

 دست از پيكار دشمن برآشيد*** چون پيام دوست از هاتف شنيد 

 اين آشاآشها همه از بهر توست*** ام در عهد، سست  گفت حاشا من نى

 خود تويى تو، گر آسى در خانه است*** آشناى تو ز خود بيگانه است 

 »مسأله دور است امّا دوريار«*** عشق را با من حديث اختيار  

 جمله بهر توست، چه صلح و چه جنگ*** عشق را نه قيد نام است و نه ننگ 

 جنبش و آرام او از خويش نيست*** صورت آيينه، عكسى بيش نيست 



 قاتل خود را همى جويم به جهد*** اين آشاآش نيستم از نقض عهد  

 اى تير باران بر سرمهين ببار *** ورنه من بر مرگ از آن تشنه ترم  

 

 بن ناعم واحظ

ابوعمرو زاهد .  تاختند)عليه السلام(يكى از ده نفرى بود آه با اسب بر بدن مطهر سيّدالشّهداء

 .به اين ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودند: گويد مى

نى دست مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آه

و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايى با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقدر ادامه 

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 واضح ترآى

بنام و از شجاعان آوفه غلام الحرث المذحجى و از صالحان و پاآان و ترك نژاد و از شيعيان 

عبداالله را ندا آرد و امام بر بالين او آمد و سر او  بود و جنگى نمايان آرد و در لحظات شهادت، ابى

آيست آه همانند «: گفت  واضح مى. بوسيد را بر دامن گرفت و وقت جان دادنش صورت او را مى

ش دارد و گونه او بر گونه من  مرا در آغو)عليه السلام(من باشد در حالى آه فرزند رسول خدا

 ....در اين حال جان به جان آفرين تسليم آرد و شربت شهادت نوشيد گوارا باد بر او» است

 

 واضح رومى

 .اند برخى مورخين او را از شهداى روز عاشورا به حساب آورده

 

 واعشى

ه مختار دوتن از پس از آنك. السّلام بود  بيت عليهم و از دشمنان اهل» حمدان«شاعرى از طايفه 

آه قاتلان » ابى اسماءبن بشير قابضى«و » بن عبدالرّحمن شهم«با نامهاى )عليه السلام(قتله اباعبداالله

 :هاشم بودند به قتل رساند، اين شاعر در مرثيه اين دو چنين سرود بنى

ان اى چشم بر جوانان عثمان گريه آن، چه، جوانى از دودمان قبيله دهمان هرگز خاطره آن جو

 .شود زيبا و شيرين، آه همانند در شجاعت و مردى نداشت فراموش نمى

 

 واعظ قزوينى

او از علماى . در صفى آباد قزوينمتولّد شد. ق.  هـ ١٠٢٧ملاّ محمّد رفيع يا رفيع الدّين، به سال 

 واعظ در خدمت عبّاسقلى خان پسر حسن. اماميّه و در وعظ و خطابه سرآمد اقران روزگار خود بود



دارد و ديوان شعرش مشتمل بر » زليخا يوسف و«اى به نام  او منظومه. زيسته است خان شاملو مى

 .اند نوشته. ق.  هـ ١٠٩٩ يا ١٠٨٩وفات واعظ را به سال . هفت هزار بيت به چاپ رسيده است

*  *  * 

 زمين چگونه نشست، آسمان چه سان گرديد*** ستمكشى آه ندانم به زير بار غمش 

 علم ز صبح شد و سر علم بر آن، خورشيد*** تم او بسته شد عمارى چرخ براى ما

 به سينه شب، چه الفها آه از شهاب آشيد*** زديده روز، چه خونها آه از شفق افشاند 

 زصبح بر تن خود روزگار جامه دريد*** زمهر زد به زمين هر شب آسمان دستار 

  را زغمش گيسوان شده ست سفيدآه روز*** گردد از افق طالع  نه صبح هست آه مى

 زبس آه در غم او روز و شب به خاك تپيد*** شفق مگو، آه خراشيده گشته سينه چرخ 

 گر از هلال محرّم نشد خجل مه عيد؟*** به اين نشاط و طرب، سر چرا فكنده به پيش 

 اش بحر و بر به خود لرزيد زياد تشنگى*** سراب نيست به صحرا و موج نيست به بحر 

 زبان شود در و دشت از براى لعن يزيد*** دمد ازخاك  ه سبزه است آه هر سال مىن

 زغصّه آب به حلق صدف گره گرديد*** نه گوهر است آه از ياد لعل تشنه او 

 به خاك خواهد ازين غصّه روز و شب غلتيد*** نگشت از لب او آامياب، آب فرات 

 آب، گلستان مگر به لعن يزيدننوشد *** نگريد ابر بهاران مگر به ياد حسين 

 دود خورشيد آشيد تيغ و به هر سوى مى*** زبس آه تشنه به خون است قاتل او را 

 آبرو چرا خنديد آه بعد از او گل بى*** نشسته در عرق خجلت است فصل بهار 

 به حشر معتبر از خاك آربلا گرديد*** ز قدر اوست آه طومار طول سجده ما 

 آه ذآر واقعه آربلا آند جاويد*** اند سبحه اشك  به دست ديده از آن داده

 عذاب قاتل او رفته رفته باد مزيد*** به خاك ابر آرم لحظه لحظه بارد فيض 

*  *  * 

 اى گريه فرو ريز آه شد نوبت ماتم*** اى ناله زجا خيز آه شد ماه محرّم 

 ست الف، قرص مه از غم سينه آشيدهبر *** تابان نه هلال است درين ماه زگردون 

 آز آه مصيبت زدگان گشته قدش خم*** اى در دل چرخ است  يا شعله افروخته

 در تعزيه اشرف ذرّيت آدم*** يا آنكه خراشى ست به رخسار جهان را 

 از بس آه خراشيده زغم سينه عالم*** ست فلك را  يا ناخن آغشته به خونى

 آتش همه را از تف اين شعله به جان است

 دل گر همه سنگ است، ازين ماه آتان است

 آاين آتش محنت به دل سنگ اثر آرد*** زان ديده خود، سنگ پر از خون جگر آرد 

 بى آبى آن تشنه لبان، خون به جگر آرد*** در آان نه عقيق است آه از غصّه يمن را 



 چون آب، دگر با قدح آينه سر آرد** *تا صورت اين واقعه را ديد، ندانم 

 تا شاه شهيدان زجهان عزم سفر آرد*** نگسست زهم، قافله اشك يتيمان 

*  *  * 

 افلاك پر از آه، چو خرگاه حباب است*** بحر از غم اين واقعه، يك چشم پرآب است 

 اين موج فشرده ست آه گويند سراب است*** نگذاشته نم، در دل آس گريه خونين 

 چشم گل ازين واقعه پر اشك گلاب است*** ل گل خون شهدا ريخته برخاك تا گ

 هر موج خراشى ست آه بر چهره آب است*** از حسرت آن تشنه لب باديه غم 

 زان شور ندانم آه آه را فكر حساب است*** با چهره پر خون چو درآيد به صف حشر 

 بلق ايّام شتاب استزان اين هه با ا*** خواهد آه رساند به جزا قاتل او را 

 شايد تو برين داغ شوى پنبه مرهم*** اى صبح جزا، سوخت دل خلق ازين غم 

 بود آتش سوزنده آه برخانه دين زد*** شمشير نبود آن آه بر او خصم زآين زد 

 بر آينه خاطر جبريل امين زد*** هر گرد آه برخاست از آن معرآه، خود را 

 خود را به فلك برد و زحسرت به زمين زد*** بحر اش،  باران نبود، آز غم لب تشنگى

*  *  * 

 تا همنفسى يافته، سرآرده فغان را*** پرساخته اين غصّه زبس آوه گران را 

 در نيل آشد جامه زمين را و زمان را؟*** آه اين چه عزايى ست آه هر شب فلك پير 

 چون آرد صدف بهر گهر باز دهان را*** بسته ست لب خنده برايّام، ندانم 

 چون ديد چمن بر سر پا، سرو روان را؟*** زان روز آه آن نخل قد از پاى درآمد 

 

 وحشى بافقى

. الدين محمد وحشى بافقى از شاعران بزرگ و نامدار قرن دهم هجرى است الدين يا شمس آمال

پس .  و سپس در آاشان اقامت گزيدوى در آغاز جوانى زادگاه خود بافق را ترك آرد و مدتى در يزد

او براى گذران زندگى . در آنجا باقى ماند. ق .  هـ٩٩١از آن به يزد بازگشت و تا آخر عمر، سال 

خود، فرمانرواى صاحب نفوذ و دادگر آن سامان و نيز برخى از بزرگان يزد و آرمان را مدح 

 .آرد مى

يان عاشقانه و پرسوز و گدازش شهرت اى بلند در سخنورى و نوپردازى دارد و ب وى مرتبه

ديوان او مشتمل بر انواع قالبهاى مختلف شعرى است آه در آن ميان، مثنوى فرهاد و . بسزايى يافت

 .بندها و غزلهاى او از زيبايى بسيار برخوردار است اى از ترآيب شيرين و پاره

عليه (حسين ن، اماموحشى بافقى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدا
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام



بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع  وحشى بافقى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 ست آوس بلا به معرآه آربلا زده*** ست  ت اينكه حادثه آوس بلا زدهروزيس

 ست بر پاى گلبن چمن مصطفى زده*** روزيست اينكه دست ستم، تيشه جفا 

 ست چتر سياه بر سر آل عبا زده*** بيت  روزيست اينكه بسته تتق آه اهل

 ست قا زدهاى آه خنده بر آب ب آن چشمه*** تشنگى  روزيست اينكه خشك شد از تاب

 ست زانوى داد در حرم آبريا زده*** روزيست اينكه آشته بيداد آربلا 

 ست بر نيل جامه خاصه پى اين عزا زده*** امروز آن عزاست آه چرخ آبودپوش 

 ست بر سر زده ز حسرت و واحسرتا زده*** موى  ست آه زهرا، گشاده امروز ماتمى

 مت چه، آه روز قيامت استروز ندا*** يعنى محرم آمد و روز ندامت است 

* * * 

 از پيروان مرثيه خوانان آربلاست*** ها  روح القدس آه پيش لسان فرشته

 آرى در آن جهان دگر نيز اين عزاست*** اين ماتم بزرگ نگنجد در اين جهان 

 خيرالنساء آه مردمك چشم مصطفاست؟*** آرده سياه حله نور، اين عزاى آيست 

 حياست اين چشم آوفيان چه بلا چشم بى*** آنند  چه مىبنگر به نور چشم پيمبر 

 آن لب آه يك ترشح از او چشمه بقاست؟*** ياقوت تشنگى شكند، از چه گشت خشك 

 گل را چه واقع است آه پيراهنش قباست؟*** بلبل اگر زواقعه آربلا نگفت 

 آز بوستان دهر، چو او گلبنى نخاست*** از پا فتاده است درخت سعادتى 

 آز رنگ و بو فتاد گلستان مصطفى*** شاخ گلى شكست زبستان مصطفى 

* * * 

 ها و آرزوى خدمت حسين؟ وان نامه*** اى آوفيان چه شد سخن بيعت حسين؟ 

 آن جدّ و جهد در طلب حضرت حسين؟*** حيا، چه شد آن شوق و اشتياق؟  اى قوم بى

 الم فرقت حسينبا خويش آرد خوش *** هاى شوم شما، مسلم عقيل  از نامه

 اوّل يكى جدا شدن از صحبت حسين*** با خود هزار گونه مشقّت قرار داد 

 آو حرمت پيمبر و آو حرمت حسين؟*** او را به دست اهل مشقّت گذاشتيد 

 افتد چو آار با نظر رحمت حسين*** اى واى بر شما و به محرومى شما 

 عرش خدا آسوت حسينپر خون به پاى *** ديوان حشر چون شود و آورد بتول 

 وز بيم لرزه بر بدن انبيا فتد*** حالى فتد آه پرده ز قهر خدا فتد 

* * * 

 آه مخدّرات حرم زآسمان گذشت*** يارى نماند و آار از اين و از آن گذشت 



 نى از مكان گذشت آه از لامكان گذشت*** واحسرتاى تعزيه داران اهل بيت 

 تيغ آنچنان براند آه از استخوان گذشت** *دست ستم قوى شد و بازوى آين گشاد 

 توان گذشت از صد هزار جان و جهان مى*** يا شاه انس و جان تويى آن آز براى تو 

 بنهاد پاى بر سرجان و زجان گذشت*** اى من شهيد رشك آسى آز وفاى تو 

 آآزاده وار از سر جان در جهان گذشت*** اش  جانها فداى حر شهيد و عقيده

 اين پايمزد بس آه به سوى جنان گذشت*** رفت و سر به ره ذوالجناح باخت آن را آه 

 آنند حشر؟ آش روز حشر با شهدا مى*** وحشى آسى چه دغدغه دارد زحشر و نشر 

 

 ورّاد

زبير،  نماينده ابن» قباع«. بن زبير بود ، از عمّال مصعب»عبادبن حصين«ورّاد يكى از دوستان 

بن  بن مخربة  مثنّى«براى مقابله با سپاه » بن هيثم قيس«و » ن حصينعبادب«نيرويى به فرماندهى 

عمّال .  بود گسيل داشت)عليه السلام(بن على پيمانان مختار و خونخواهان حسين آه از هم» عبدى

» مثنّى«گذشتند و نزديك نيروهاى » زار شوره«ابن زبير از راه آوفه، حرآت آردند و از منطقه 

نيامد، و حتى » عباد«اى خانه خود را به روى آنان بستند و هيچ آس به يارى مستقر شدند، مردم دره

سپس ! تميم اينجا نيست؟ آسى از بنى: آسى آه از او سؤالى بكند در آن حوالى نبود، عباد فرياد زد

را به او نشان » عباد«يكى از دوستان » ورّاد«خانه » الاعور حنيفة«توسّط شخصى به نام » عباد«

افتاد، شروع آرد بر سر او داد و فرياد زدن و ناسزا گفتن آه تو » ورّاد«به » عباد«چشم تا . داد

دانم منظور شما چيست؟ چه آارى بايد بكنم؟  نمى: گفت» ورّاد«! آيى؟ اينجايى و به سراغ من نمى

 ، سلاح خود را برداشت و سوار»ورّاد«! ات را بردار و سوار شو بيا زودباش اسلحه: گفت» عباد«

شد و در آنار عباد و نيروهايش ايستاد و در همان محل، مستقر شدند تا مثنى و نيروهايش آه عازم 

. همانجا باشيد تا من بروم و برگردم» قيس«با نيروهاى : عباد به ورّاد گفت. آوفه بودند سر رسيدند

از آن جا به رساندند و » آلاء«خود را به » ذباحان«عباد و نيروهايش، حرآت آردند و از مسير 

چهار در داشت، درى به سمت ) المال محل نگهدارى بيت(» الرّزق مدينة«. آمدند» الرّزق مدينة«

سوى بازار  و درى به طرف مسجد و درى به» فروشان  سرآه«بصره و درى به طرف بازار 

و عباد و تعدادى از نيروهايش آنجا توقف آردند . شد ، آه درى آوچك بود و باز مى»سِمساران«

بام رفت و حدود سه  نهاد و به پشت» الرّزق مدينة«نردبانى آوردند و عباد، نردبان را آنار ديوار 

جا، روى  شما همين: رفتند، عباد به آنان گفت» دارالرّزق«بام  هزار نفر از افرادش همراه او به پشت

 عباد، با تعدادى از نيروها .بام باشيد، وقتى صداى تكبير را شنيديد شما هم با صداى بلند تكبير بگوييد

گفت با » ورّاد«جا مستقر بودند رفت و به  و نيروهايى آه آن» قيس«و » ورّاد«برگشت و سراغ 

حمله » مثنّى«با نيروهاى تحت فرمانش به نيروهاى » ورّاد«. و ياران او حمله آن» مثنّى«نيروها به 



سرانجام با . ، به شهادت رسيدند»مثنّى«آردند و جنگ سختى بين آنان درگرفت و چهل نفر از ياران 

زبير به سوى بصره،  جنگ به پايان رسيد و سپاهيان ابن» مثنّى«زبير و شكست  پيروزى عمّال ابن

 .بازگشتند» قباع«به نزد 

 

 ورقاءبن عازب

 .نگارهاى تاريخ عاشورا و از نيروهاى تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود از وقايع

 

 وصال شيرازى

ميرزا محمد شفيع وصال شيرازىملقب به ميراز آوچك از بزرگترين شعراى اوايل دوره قاجار 

علوم . در شيراز به دنيا آمد.) ق.  هـ ١١٩٧: در فارسنامه. (ق.  هـ ١١٩٣ يا ١١٩٢است آه در سال 

ى متداول زمان را در نزد برخى دانشمندان همچون ميرزا ابوالقاسم سكوت فراگرفت و در هنر شاعر

 .و خطّاطى به ويژه خط نسخ مهارت و شهرت يافت

. ديوان وى آه به چاپ رسيده، شامل قصايد، غزليات و مثنويها و نيز مدايح و مراثى بسيار است

 .در شيراز درگذشت. ق.  هـ ١٢٦٢وصال در سال 

عليه (حسين وصال شيرازى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)لامالس

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع وصال شيرازى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 آيست؟ وى جيب چاك گشته صبح از براى***  آيست؟ اين جامه سياه فلك در عزاى

 تا در مصيبت آه و در ماجراى آيست؟*** اين جوى خون، آه از مژه خلق جارى است 

 ز اندوه دلگداز و غم جانگزاى آيست؟*** اين آه شعلهور آه ز دلها رود به چرخ 

 آيست؟ هاىاين لختِ دل به دامن ما، خونب*** خونى اگر نه دامنِ دلها گرفته است 

 در آفرينش اين همه غوغا براى آيست؟*** هرآسى  است گرنيست حشر و در غم خويش

هندو و گبر و *** اينگونه جنّ و انس و ملك در عزاى آيست؟ *** شد خلق مختلف ز چه با نوحه متّفق؟ 

 مؤمن و ترسا به يك غمند

 آنند له مىذرات از طريق صدا نا*** اين جانِ از جهان شده تا آشناى آيست؟ 

 صاحب عزا آسى است آه دلهاست جاى او*** فزاى آيست؟  تا اين صدا ز ناله اندُه

زان هر دلى *** آرى خداست در دل و صاحب عزا خداست *** دلها جز آنكه مونس دلهاست، جاى آيست؟ 

 به تعزيه شاه آربلاست

*  *  * 



 تو افزون گريستهخونين دلان از آن به *** اى از غم تو چشم فلك خون گريسته 

 وز حسرت فرات تو جيحون گريسته*** از ياد تشنه آامى تو رود گشته نيل 

 ابر بهار زار به هامون گريسته*** زار شد ز تو دامان آربلا  تا لاله

 قمرى ز شوق آن قد موزون گريسته*** بلبل ز ياد آن تن صد چاك در فغان 

 بر حالت تو چشم زره خون گريسته*** زان زخمها آه ديده تنت از سنان و تير 

 ارواح قدس با دل محزون گريسته*** ما آيستيم و گريه ما؟ اى آه در غمت 

 جبريل با ملايك گردون گريسته*** تنها همين نه اهل زمين در غم تواند 

 اى خاك دوستان تو در آربلاى تو*** آبى بود بر آتش دوزخ هواى تو 

*  *  * 

 در ياد دوستان تو اين داستان هنوز*** ار جان هنوز سال از هزار بيش و غمت ي

 گلگون آفن دمند گل و ارغوان هنوز*** گلگون آفن به خاك شد و از غمش زخاك 

 هر آس طلب آنند ازين آاروان هنوز*** پيراهنى آه يوسف او را فروختند 

 آند اين بوستان هنوز خلقى سراغ مى*** سرو اوفتاد و ريخت گل و ارغوان فسرد 

 هر دم به جستجوى، دو صد آاروان هنوز*** زان آاروان گم شده در دشت آربلا 

 غوغاى دشت ماريه تا آسمان هنوز*** وز شام بازگشتن زينب به آربلا 

*  *  * 

 زان روز تا به دامن محشر گريستى *** سر گريستى   فاش ار فلك بدان تن بى

 قدر زخم تنش گر گريستىبر وى به *** ز اشك ستاره ديده گردون تهى شدى  

 آن را آه از غمش دل آافر گريستى *** اى دريغ  ! آشتند و لافشان زمسلمانى

 يادش چو زان سرآمدى، از سر گريستى *** چندان گريستى آه فتادى ز پاى و باز  

*  *  * 

 آم نيست دردهاى تو، گرييم بر آدام؟*** اى پيكرت به آوفه، سر انورت به شام  

 يا بر خروش پردگيان تو در خيام؟*** يستادن تو پيش روى خصم؟ آس ا بر بى

 زين داورى به رآن بناليم يا مقام؟*** اين تعزيت به آعبه بگوييم يا حطيم؟ 

*  *  * 

 مگر برون نكشد خصم بدمنش ز تنش *** لباس آهنه بپوشيد زير پيرهنش  

 ند جامه يا آفنش تنى نماند آه پوش*** لباس آهنه چه حاجت آه زير سمّ ستور  

 آزو توان به پدر برد بوى پيرهنش *** نه جسم زاده زهرا چنان لگدآوب است  

 تو در فغان آه چه شد ارغوان و ياسمنش؟*** زمانه خاك چمن را به باد عدوان داد 

 ازو خبرى نرسيدى به مردم وطنش *** عيالش ار نه به همره درين سفر بودى 



 به غير خاتمى، آن هم به دست اهرمنش *** نگذاشت  ز دستگاه سليمان، فلك نشان 

*  *  * 

 داشت نظر به جانب اطفال در به در مى*** داشت   به هر قدم آه سوى آارزار برمى

 داشت  وراى خوف و رجا حالتى دگر مى*** گهى به شوق وصال و گهى به درد فراق  

 داشت رود خبر مىآز آنچه بر سر ايشان *** نبود مانع راهش مگر حريم رسول  

 داشت آشيد جام و به جام دگر نظر مى*** چه ذوق بود به جام شهادتش آه ز شوق  

*  *  * 

 زارها  از خون آنار ماريه شد لاله*** چون تاج نيزه گشت سر تاجدارها 

 گوشوارها  بس گوشها دريد پى*** بس فرقها شكست به تاراج تاجها 

 از اين شمارها نگر انجام آارها*** بود از حجازيان يكى، از آوفيان هزار  

 چون دشت صيدگاه ز خون شكارها*** از خون آل فاطمه شد خاك آربلا  

 

 وقار شيرازى

در ادب و شعر .) ق.  هـ ١٢٩٨ ـ ١٢٣٣(ميرزا احمد وقار شيرازى فرزند وصال شيرازى 

وى همچنين از فقه و .  و خوشنويسى اهتمام داشته استصاحب نام بوده و همچون پدرش به آتابت

اصول و حكمت بهره داشته و رسالاتى به نظم و نثر در موضوعات مختلف نگاشته و قرآن آريم و 

 .برخى آتب مشهور را به خط نسخ آتابت آرده است

تاريخ ملوك (روزمه خسروان پارسى ; )به سبك گلستان سعدى(انجمن دانش : از آثار اوست

 .منظومه بهرام و بهروز بر وزن خسرو و شيرين نظامى; )جمع

عليه (حسين  وقار شيرازى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او  بند به استقبال ترجيع در اين ترجيعوقار شيرازى . بجاى مانده است

 :پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 بار آه ماه محرّم است وز ديده اشك*** اى دل بنال زار آه هنگام ماتم است 

 هر سو آه بگذرى، همه اسباب ماتم است*** هرجا آه بنگرى، همه اوضاع انده است 

 وز ديده بر آنار، سرشك دمادم است*** از سينه بر سپهر، خروش پياپى است 

 يك شهر در مصيبت و يك مُلك در غم است؟*** اين خود چه ماجراست آه از گفتگوى آن 

 در آيش گبر و مسلِم و ترسا، مسلّم است؟*** اين خود چه انده است آه اجر جزيل او 

  يك دل گمان مدار آه در خلد خرم است***گويند جاى غم نبود خلد و زين عزا 

 آز ديده جاى اشك اگر خون رود آم است*** در اين عزا ز اشك پياپى مكن دريغ 



 در انده است هر آه ز اولاد آدم است*** آدم در انده است در اين ماه و ناگزير 

 آاين خود عزاى مايه ايجاد عالم است*** عالم اگر بود به تزلزل، بعيد نيست 

 آاوضاع روزگار پريشان و درهم است*** ته آن آه حجت حق بدُ به روزگار شد آش

 سبط رسول و مظهر اسرار حق، حسين*** سالار نشأتين و ضيابخش نيرين 

 

 وليد بن عتبه

 .وى هنگام به خلافت رسيدن يزيد بن معاويه فرماندار مدينه بود

به خلافت رسيد و بلافاصله طى  هجرى يزيد پسر وى ٦٠با مرگ معاويه در نيمه ماه رجب سال 

هايى آه به استانداران و فرمانداران در نقاط مختلف نوشت مرگ معاويه و جانشينى خويش را  نامه

بينى و از مردم براى او بيعت گرفته شده بود، به اطلاع آنان رسانيد و در   آه از دوران پدرش پيش

عت مجدد از مردم را به آنها صادر نمود و ضمن ابقاى هر يك از آنان در پست خويش دستور گرفتن بي

اى نيز به وليد بن عتبه آه از طرف معاويه مقام استاندارى مدينه را در اختيار داشت به همان  نامه

مضمون نوشت، ولى در نامه آوچك ديگرى نيز آه به همراه همان نامه به وى ارسال داشت در بيعت 

ويه حاضر به بيعت با يزيد نشده بودند، تأآيد نمود گرفتن از سه شخصيت معروف آه در دوران معا

در بيعت گرفتن از حسين و عبداالله بن عمر و عبداالله بن زبير شدت عمل به خرج بده و در اين «: آه

 .»رابطه هيچ رخصت و فرصتى به آنان مده

 از حسين اما بعد،«: او در آن نامه، وليد را اينگونه از خبر مرگ معاويه آگاه آرد و دستور داد 

! و عبداالله بن عمر و ابن زبير بيعت بگير، و تا هنگامى آه بيعت نكردند دست از آنها برندار

 .»والسّلام

وليد بن عتبه با رسيدن نامه در اول شب، مروان بن حكم استاندار سابق معاويه را خواست و با 

 زودتر اين چند نفر را به وى درباره نامه و فرمان يزيد مشاوره نمود و او پيشنهاد آرد آه هرچه

مجلس خود دعوت آن و تا خبر مرگ معاويه در شهر منتشر نشده است از آنان براى يزيد بيعت 

وليد در همين ساعت مأمور فرستاد تا اين عده را براى طرح يك موضوع مهم و حساس به پيش . بگير

 .خود دعوت نمايد

زبير ابلاغ نمود آن دو با هم در   و ابن)لسلامعليه ا(هنگامى آه پيك وليد، پيغام او را به امام

موقع و شبانه به هراس افتاد   ابن زبير از اين دعوت بى. مسجد پيامبر نشسته و به گفتگو مشغول بودند

آنم،  من فكر مى«: زبير توضيح داد و چنين فرمود  ولى امام قبل از ملاقات با وليد، موضوع را به ابن

و بنابر . »يده و منظور از اين دعوت، بيعت گرفتن براى پسر اوستاميه به هلاآت رس طاغوت بنى

زيرا من در خواب :  در تأييد نظريه خويش اضافه نمود)عليه السلام(، امام»مثيرالاحزان«نقل آتاب 

 .هاى آتش از خانه معاويه بلند است و منبرش سرنگون گرديده است ديدم آه شعله



ز ياران و نزديكترين افراد خاندانش دستور داد آه خود را  به سى تن ا)عليه السلام(آنگاه امام

مسلح آرده و به همراه آن حضرت حرآت نمايند و در بيرون مجلس آماده باشند آه در صورت لزوم 

 .از آن حضرت دفاع آنند

فرمود، وليد در ضمن اينكه مرگ معاويه را به  بينى مى  پيش)عليه السلام(و همانطور آه امام

شخصيتى : امام در پاسخ وى فرمود. ضرت رسانيد، موضوع بيعت يزيد را مطرح نموداطلاع آن ح

مانند من نبايد مخفيانه بيعت آند و تو نيز نبايد به چنين بيعتى راضى باشى و چون همه مردم مدينه را 

آنى ما نيز در صورت تصميم در آن مجلس و به همراه و هماهنگ با   براى تجديد بيعت دعوت مى

يعنى اين بيعت نه براى رضاى خدا بلكه براى جلب توجه مردم است آه ; آنيم سلمانان بيعت مىساير م

وليد گفتار امام را پذيرفت و در بيعت گرفتن در آن موقع . در صورت وقوع بايد علنى باشد نه مخفيانه

 .شب اصرارى از خود نشان نداد

خارج گردد، مروان بن حكم نيز آه در آن مجلس  چون خواست از مجلس )عليه السلام(امام

حضور داشت، با ايما و اشاره اين نكته را به وليد تفهيم نمود آه اگر نتوانى در اين موقع شب و مجلس 

خلوت از حسين بيعت بگيرى ديگر نخواهى توانست او را وادار به بيعت آنى مگر خونهاى زيادى بر 

ر اين مجلس نگه دارى تا بيعت آند و يا طبق دستور يزيد زمين بريزد، پس چه بهتر آه او را د

 .گردنش را بزنى

العمل از مروان، او را مورد خطاب قرار داد و چنين   با مشاهده اين عكس)عليه السلام(امام

 .»آنى؟ گويى و گناه مى  آشى يا وليد، دروغ مى تو مرا مى! اى پسر زرقا«: فرمود

ماييم خاندان نبوت و معدن ! اى امير«: ر داد و چنين فرمودآنگاه خود وليد را مورد خطاب قرا

رسالت، خاندان ما است آه محل آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خداست، خداوند اسلام را 

اما يزيد، اين . از خاندان ما شروع و افتتاح نموده و تا آخر نيز همگام با ما خاندان به پيش خواهد برد

از من توقع بيعت با او را دارى مردى است شرابخوار آه دستش به خون افراد مردى آه تو از من تو

گناه آلوده گرديده او شخصى است آه حريم دستورات الهى را درهم شكسته و علناً و در مقابل چشم  بى

 ».آيا رواست من با چنين فرد فاسدى بيعت آند. گردد  مردم مرتكب فسق و فجور مى

مروان را )عليه السلام(س وليد پديد آمد و با سخن درشتى آه امامبا سر و صدايى آه در مجل

مورد خطاب قرار داد، همراهان امام احساس خطر نموده و گروهى از آنان وارد مجلس گرديدند و 

پس از اين گفتگو آه اميد وليد را نسبت به بيعت آردن امام و هرگونه سازش در مورد پيشنهاد وى به 

 .مجلس را ترك نمود)عليه السلام(آرد، امام مىيأس و نااميدى مبدّل 

صبح : اند اند، گفته را با وليد بن عتبه را نقل آرده)عليه السلام(آسانى آه سخنان امام حسين

 به قصد مكّه حرآت آرد، و )عليه السلام( بود امام حسين٦٠فرداى آن شب آه روز سوم شعبان سال 

 .القعده را در آنجا ماند ل و ذىبقيه ماه شعبان و نيز ماههاى رمضان و شوا



 

 الفصاحة وليدة

 .االله عليهاست از القاب شريفه حضرت زينب سلام. فرزند فصاحت

 

 وهّاب بن سيّد محمّد على

 .)عليه السلام(نهمين آليددار حرم آسمانى امام حسين

. خار يافتدار شد و به اين مقام والا افت سيّدوهّاب در شانزده سالگى توليت حرم حسينى را عهده

وى دوازدهمين آليددار بارگاه امام . شود  صفحات درخشانى در تاريخ آربلا براى او ديده مى

 . نيز بوده است)عليه السلام(حسين

 

 وهّابيان

ها، ده سال ادامه  به آربلا حمله آردند و اين تهاجم. ق .   هـ١٢١٦در سال . گروهى از اهل سنّت

 را خراب )عليه السلام(ام آردند و قبر مطهّر سيّدالشّهداءع شهر را غارت و مردم را قتل. داشت

 هزار جنگجوى وهّابى به ٢٠ با سپاهى متشكّل از ١٢٢٥در سال » اميرمسعود«يك بار هم . نمودند

 را به شهادت )عليه السلام(آه در نتيجه بسيارى از زوّار امام حسين. نجف و از آنجا به آربلا تاختند

 .را به غارت بردندرسانده و اموال ايشان 

 

 بن حباب آلبى وهب

 .اند برخى مورخين او را از شهداى روز عاشورا به حساب آورده

 

 وهب بن عبداالله بن جناب آلبى

آلاباست چون لقب آلب را گاه منسوب به بنى آلاب نيز بكار  از قبيله بنى آلب و يا از بنى(

 از نيكان و پاآان و ابرار و اخيار و از غلامان عترت طاهرين و وهب بن عبداالله بن جناب.) اند برده

برحسب تصريح برخى از صاحبان مقاتل ـ مادر و همسرش نيز در . از شهداى آربلاى حسينى است

عبداالله و قتال با دشمن و لشكريان  آربلا با او بودند ـ مادر در تحريص و تشويق فرزندش به يارى ابى

سرپرست  داشت با آشته شدنت من تنها و بى ما همسرش به شوهر اظهار مىآوشيد ـ ا عمر سعد مى

گفت به تنهايى امام بنگر و اصحاب و ياران را  نمود و مى شوم ولى وهب همسر را تسكين مى مى

 جان فدا )عليه السلام(تماشا آن آه با داشتن زن و فرزند چگونه در راه خدا و نصرت امام حسين

اى  عبداالله ذره داد در يارى ابى دان رفت و با رجزهاى خود به مادر اطمينان مىآنگاه به مي. آنند مى

 :از رجزهاى اوست . آوتاهى نخواهد داشت



 بالطعن فيهم تارة و الضرب*** انى زعيم لك امّ وهب 

 حتى يذيق القوم مر الحرب*** ضرب غلام مؤمن بالرب 

دمار از روزگار دشمن درخواهم آورد ـ مطمئن باش گاه با نيزه و گاه با شمشير : اى مادر «

 .»تلخى جنگ را در آام اين قوم به گونه يك جوان مؤمن باالله خواهم ريخت

 .و بالاخره پس از نبرد سخت با دشمن به شهادت رسيد

 

 بن عبداالله جناب آلبى وهب

 .است» بن عبداالله آلبى  وهب«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 وهب بن عبداالله آلبى

 :بن عبداالله بن عمير متفاوت است  اقوال علماء در مورد وهب

 ـ به اتفاق مادر و همسرش در آربلا حاضر شده، او و همسرش روز عاشورا به شهادت ١

 .رسيدند

 . ـ وهب به اتفاق مادرش به شهادت رسيدند٢

مان شده و در آربلا به شهادت  ـ نام اصلى او وهب بن وهب بوده آه ابتدا مسيحى و بعد مسل٣

 .رسيد

 . ـ او به اسارت رفته است٤

 . ـ او به تنهايى در آربلا به شهادت رسيده است٥

 براستى او آى بوده؟

باشد آه بعد از شهادتش،   ـ او وهب پسر امّ وهبهمسر عبداالله بن عمير بن جناب آلبىمى١جواب 

 آه در آربلا در روز عاشورا به شهادت رسيده پس بانويى. مادرش در آنار جسد او به شهادت رسيد

 .امّ وهب مادر وهب بوده نه همسرش

 ـ اصلا شخصى به نام وهب بن عبداالله در ميان شهداى آربلا نبوده بلكه اين شخص ٢جواب 

 :همان عبداالله بن عمير آلبى است و دو نفر بودنشان بسيار مستبعد و بلكه غير قابل قبول است زيرا 

يك گروه صد و پنجاه نفرى دو نفر با مشخصات معين اينكه هر دو از يك قبيله هر دو اولا ـ در 

مادر و همسرشان همراهشان، هر دو تمام جزييات و آيفيت شهادت آنان يك نوع باشد و هر دو يك 

 . به هر دو يك نوع پاسخ بفرمايد، قابل قبول نيست)عليه السلام(جور سخن بگويند و امام

آه براى مورخين و ارباب مقاتل موجب اشتباه گرديده اين است آه آنيه عبداالله بن ثانياً ـ آنچه 

عمير و آنيه همسرش به ترتيب ابووهب و امّ وهب بوده است، منتهى به آنيه خود عبداالله آمتر توجه 

 اند آه در جريان عاشورا آنگاه ملاحظه نموده. اند آرده ولى به آنيه همسرش امّوهب زياد توجه آرده



اند آه اين امّ  سپس تصور آرده... آه صحبت از امّ وهب نيز هست آه تلاش آرده و به ميدان رفته و 

نامى است آه شخصاً در آربلا بوده و با آن ) وهب(وهب با اين تلاش و با اين خصوصيات مادر 

هب آلبى خصوصيات ياد شده به شهادت رسيده است و تدريجاً عبداالله بن عمير از ابووهب آلبى به و

 .تبديل و به مرور زمان از آتابى به آتاب ديگر منتقل شده است

پس امّ وهب مادر شهيد نيست، همسر شهيد است هر چند مادر ابووهب هم در آربلا بوده و اگر 

 .عبداالله بوده است اى داشته، امّ آنيه

اه فراوان وجود البته در آتب تاريخ و رجال و در ميان مورخان و رجال شناسان نظير اين اشتب

دارد آه در اثر تعدد اسامى اشخاص به وجود آمده است، زيرا در ميان اعراب معمول است آه افراد 

گردند و حتى گاهى يك فرد داراى القاب و   گاهى با اسم و گاهى با لقب و گاهى با هر سه معروف مى

 .باشد هاى متعددى مى آنيه

بنابر . آند  يه مقدسه و رجبيّه جواب دوم را تقويت مىو نبودن نام وهب بن عبداالله در زيارت ناح

 : اينكه وهب بن عبداالله آلبى در آربلا به شهادت رسيده باشد، اين رجزها به او نسبت داده شده است

 سوف ترونى و ترون ضربى*** ان تنكرونى فانا ابن آلب 

 ادرك ثارى بعد ثار صحبى*** و حملته صولة فى الحرب 

 ليس جهادى فى الوغى باللعب*** ام الكرب و ادفع الكرب ام

بينيد آه از  شناسيد، من از قبيله آلبم ـ بزودى حمله و دلاورى و ضربت مرا مى اگر مرا نمى«

دارم و جهاد من در جنگ،  آنم و اندوه را يكى پس از ديگرى بر مى خود و دوستانم خونخواهى مى
 .»بازى و شوخى نيست

 

 وهب بن وهب

آند وهب بن وهب مردى نصرانى بود با مادرش در همين  در امالى نقل مى) ره(شيخ صدوق 

زوجه وهب آه هفده روز از .  مشرف به اسلام شدند)عليه السلام(عبداالله سفر آربلا به دست ابى

شوى يا  دانم تو شهيد مى نمى: گذشت با اطلاع از شرايط و احوالى آه پيدا نمود گفت  عروسى آنها مى

اين عهد .  عهدنمايى آه در بهشت نيز آنار من باشى)عليه السلام( من در حضور امامنه، اما بايد با

وهب جنگى نمايان نمود تا سرانجام به . در محضر امام انجام شد و حضرت در حق همه آنها دعا نمود

عبداالله آمر بست و عمود  شود مادر وهب نيز به دفاع از حريم ابى گفته مى. فيض شهادت نايل گرديد

 .اش برگرداند يمه گرفت و به دشمن حمله نمود اما امام او را با موعظهخ

 

 بن هانى سبعى هابن



اى خطاب به  نامه)عليه السلام(حسين وى و سعيدبن عبداالله حنفى آخرين سفيرانى بودند آه امام

 .مردم آوفه نوشت و به دست آنان سپرد

 

 الرّشيد هارون

الرّشيد،  در دوره هارون.  بود)عليهم السلام(سرسخت ائمّه اطهارخليفه عبّاسى و از مخالفان 

ها و بناهايى احداث شده بود و درخت سِدرى وجود داشت   خانه)عليه السلام(حسين اطراف قبر امام

به دستور هارون آن درخت . بانى براى ايشان  اى براى زائران و مسافران بود و هم سايه آه هم نشانه

 حادثه پيش از تخريبهايى بود آه در عصر متوآّل چندين نوبت نسبت به قبر اين. را قطع آردند

: در حديثى از پيامبر نقل شده است آه حضرت سه بار فرمود.  انجام گرفت)عليه السلام(سيّدالشّهداء

مردم الرّشيد  تا زمان هارون. »آننده درخت سدر را  خداوند لعنت آند قطع;لعن االله قاطع السدرة«

قصد او از اين عمل، تغيير موضع . دانستند معناى اين حديث چيست و به چه جنايتى اشاره دارد نمى

 . بود تا آه مردم ندانند قبر مطهّر در آدام نقطه است)عليه السلام(قبر حسين

 

 هاشم آعبى

لا و حاج هاشم بن حاج حردان آعبى دورقى، در دورق در نزديكى اهواز متولّد شده سپس به آرب

خطبا شعر او را در مجالس عزا بر منبر . وفات يافت. ق.  هـ ١٢٣١ يا ١٢٢١به سال . نجف رفت

 .خوانند مى

 ح بعارض الخدّ الاسيل*** و معارضى أسل الرّما 

 ورد الزّلال السّلسبيل*** وردوا على الظماء الرّدى 

 هدت الانام الى السّبيل*** والشّمس غابت بعد ما 

 هى الّتى أختك الحورا بها سلبوا*** لزّهراء قد ضربوا آفّ بها أمّك ا

 آانت لها آف ذاك البغى تحتطب*** و انّ ناروغىً صاليت جمرتها 

 تهدى اليه بوارقا و رعودا*** تاللّه لا أنسى ابن فاطم والعدى 

 فغدوا قياماً فى الضّلال قعودا*** قتلوا به بدراً فاظلم ليلهم 

 ــة والمسوّد لا يكون مسوّدا*** لمنيـ ساموه أن يرد الهوان أو ا

 آثرت عليه و لا يخاف عديدا*** فانصاع لا يعباً بهم عن عدّة 

 سوى المدامع والسّهاد*** ما بعد يوم ابن النّبى 

 لرضى يزيد عن زياد*** قتل ابن بنت محمّد 

 د ورأسه فوق الصّعاد*** اشلاؤه فوق الصّعيـ 

 )سپر او گونه نرم او بود. (ها ايستاد ضربه نيزهاى نرم و لطيف در جلوى  با گونه



 .با حالت تشنگى، مرگ را همچون آب زلال سلسبيل نوشيد

 .بعد از اينكه مردم را به راه راست هدايت آرد، خورشيد غروب آرد

 .با همان دستى آه مادرت زهرا را زدند، به اسارت خواهرت دست يازيدند

 .ى آه تو در آن سوختى هيزم فراهم آوردهمان دست ستمگر بود آه براى آتش جنگ

را در آن هنگام آه دشمنان مانند رعد و برق )عليها السلام(به خدا سوگند آه هرگز پسر فاطمه

 .آنم به او حملهور شدند، فراموش نمى

اند و شب آنها تيره و تار گشته و در همه حال در گمراهى  با آشتن او گويى ماه آامل را آشته

 .برند  به سر مى

 .شود  ولى مولا هيچگاه برده نمى. يا ذلّت را بپذير يا مرگ را: به او گفتند

آنها را رها آرد و به ايشان اهمّيتى نداد و با اينكه تعدادشان زياد بود ترسى از آنها به دل راه 

 .نداد

 .غير از اشك و اندوه چيزى نمانده است)صلى االله عليه وآله(بعد از شهادت فرزند پيامبر

 .زياد راضى شود) ابن( آشته شد تا يزيد از )صلى االله عليه وآله(فرزند دختر پيامبر

 .بدن او پاره پاره بر خاك افتاد و سر او بر بالاى نيزه رفت

 

 بن ابى جيّه هانى

بن ابى جيّه در جريان دستگيرى مختار توسّط   هانى. بن زياد در آوفه بود وى از عمّال عبيداالله

بن ابى جيّه با مختار  هانى. رسانيد» عَمرو«رود مختار به آوفه را به اطلاع و» عمروبن حريث«

 .داد آرد و اطّلاعات حاصل از دوستى ظاهرى را به حكّام وقت گزارش مى دوستى مى

 

 بن بعيث هانى

 .بوده است» سعيدبن عقيل محمّدبن ابى«به قولى وى قاتل جناب 

 

 بن ثبيت حضرمى هانى

، )عليه السلام(با امام حسين» ابن سعد«جريان ديدار . ايع عاشوراستوى يكى از راويان وق

 .ميان دو سپاه پس از فرود در آربلا و پيش از روز عاشورا، از او روايت شده است

و آان قد ...  حدثنى ابو جناب عن هانى:آند اين خبر را بدينگونه از او روايت مى» ابو مخنف«

 .)عليه السلام(شهد قتل الحسين

 بوده است، به من اينگونه )عليه السلام(آه شاهد شهادت حسين...»هانى«، از »و جناباب«

 ...روايت آرد



عليه (آه دوّمين قربانى از ياران حسين» عبداالله بن عمير آلبى«نامبرده در به شهادت رسانيدن 
 . بود، نيز شرآت داشت)السلام

مؤمنان به نام عبداالله و جعفر، و قاتل و نيز همين عنصر گمراه، قاتل دو تن از فرزندان امير

باشد آه مادرش بانو   و نيز قاتل عبداالله بن حسن مى)عليه السلام(نوجوان ديگرى از خاندان حسين

 .بود» امرء القيس«دختر بافضيلت » رباب«

، بر پيكر مهطّر آن حضرت )عليه السلام(يكى از ده نفرى بود آه پس از شهادت سيّدالشّهداء

 .به اين ده نفر نگاه آرديم، همه زنازاده بودند: گويد  ابوعمرو مى. داسب تاختن

آن ملعون در روز عاشورا اين .  است)عليه السلام(بن ابيطالب  بن علىّ وى قاتل جناب عبداالله

 .هاشم بود به شهادت رساند  جوان را آه برادر حضرت قمربنى

به قولى وى قاتل .  است)ه السلامعلي(بن ابيطالب  جعفربن على«همچنين يكى از قاتلين جناب 

 .نيز بوده است» محمّدبن ابى سعيدبن عقيل«جناب 

مختار، اين گروه را دستگير آرد و دستور داد همه را به پشت بخوابانند و با ميخهاى آهنى دست 

ر ادامه و پايشان را به زمين آوبيد و دستور داد اسبهايى با نعل آهنين، بر بدنهاى پليد آنان تاختند و آنقد

 .سپس جسدهاى آنان را با آتش سوزانيد. دادند تا به هلاآت رسيدند

 

 بن جبه وداعى هانى

هنگامى آه مختار به اين نتيجه رسيد . وى يكى از شيعيان و طرفداران مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

فه، خبر زبير به او ميدان فعّاليّت نخواهد داد، از او فاصله گرفت و مرتب از اوضاع آو آه ابن

مردم آوفه از : به او گزارش داد آه» بن جبه وداعى هانى«نام  گرفت و يكى از شيعيان به مى

زبير را نپذيرفتند و تأآيد آرد آه اگر  زبير نگران و ناراضى هستند و نماينده اعزامى ابن حكومت ابن

 .شيعيان عراق رهبرى دلخواه داشته باشند قدرتى عظيم خواهند بود

 

 روه مرادىهانى بن ع

هانى بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن مخدش بن حصر بن غنم بن مالك «

 .»بن عوف بن منبه بن غطيف بن مراد بن مذحج، ابو يحيى مذحجى مرادى غطيفى

هانى ساآن آوفه، و هنگام شهادت نود سال داشته است، و روز هشتم ذى الحجه سال شصت 

م ابن زياد در بازار گوسفند فروشان آوفه به دليل حمايت و پناه دادن به هجرى به دست رشيد غلا

 . به شهادت رسيد)عليه السلام(مسلم بن عقيل



عمرو . هانى پسرى به نام يحيى داشته آه مادرش رويحه دختر عمرو بن حجاج زبيدى بوده است

 وعده وعيدهاى ابن مرد ضعيف النفسى بوده و در دستگيرى هانى نقش مؤثرى داشته و به خاطر

 .زياد، خيانت بزرگى نسبت به هانى مرتكب شد

اند، ولى طبرى روعه را خواهر عمرو، همسر  برخى از مورخين عمرو را داماد هانى نوشته

 .و احتمالا از فرماندهان لشگر عمر سعد بوده است. داند هانى مى

 :باشد و فضايل هانى بسيار قابل توجه مىموقعيت سياسى اجتماعى و سوابق 

 و )عليه السلام(و حضرت على)صلى االله عليه وآله وسلم(ايشان از اصحاب حضرت پيامبر

در .  و از اعيان شيعه بوده است)عليه السلام( و حضرت امام حسين)عليه السلام(حضرت امام حسن

 :ز آن به شرح ذيل نقل شده فضيلت هانى همين بس آه داراى زيارت مخصوصى است آه قسمتى ا

سلام االله العظيم و صلواته عليك يا هانى بن عروة السلام عليك ايها العبد الصالح الناصح الله و «

 »....لرسوله و لاميرالمؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام

، و در جنگهاى جمل، صفين. او از رهبران بزرگ يمن بوده و در آوفه نيز مقامى ارجمند داشت

و نهروان شرآت آرده و يكى از ارآان قدرتمند حرآت حجر بن عدى آندى عليه زياد بن ابيه به 

 .آمد حساب مى

 :نويسد  مسعودى مى. هانى شخصاً فرماندهى سى هزار نفر نيروى مسلح را به عهده داشت

ت پوش سواره و هشت هزار نفر مرد نظامى با او حرآ هانى چنان بود آه چهار هزار مرد زره

 .آرد سى هزار نفر مرد زره پوش داشت  پيمان را دعوت مى آرد و هرگاه قبايل هم مى

بردند، هرچه از اين همه مردان جنگى خود  ولى افسوس هنگامى آه او را به سوى قتلگاه مى

و حضرت . طلبيد آسى اجابت نكرده و به دست رشيد غلام ابن زياد به شهادت رسيد استمداد مى

 . در اخبار غيبيّه خود به نحوه شهادت هانى اشاره آرده بود)عليه السلام(على

 .بود) ٦٠هشتم ذيحجّه سال ( شهادت او در روز ترويه 

باشد، چرا آه  هر چند او در آربلا به شهادت نرسيده ولى در شرافت و عظمت مانند آنان مى

و در اين راه مقدس . ادولى مسلم بن عقيلرا تحويل ابن زياد ند. حاضر به آشته شدن در راه خدا شد

 . قرار داده بود)عليه السلام(خانه خود را مقرّ فرماندهى و مديريت حرآت مسلم

قابل ذآر است آه هانى از آنچنان موقعيت اجتماعى برخوردار بود آه ابن زياد براى تحكيم 

ق موقعيت خود هم آه شده به عيادت او رفته بود و همانجا آه شريك بن اعور استاندار ساب

 و هانى پيشنهاد آرد ولى آنان به دلايل اخلاقى )عليه السلام(خراسانطرح اعدام ابن زياد را به مسلم

 .اجرا نكردند

شريك بن اعور استاندار خراساندر زمان معاويه بود آه ظاهراً با بنى اميه بود ولى باطناً به بنى «

سعى )عليه السلام(سلم بن عقيلشد و در حرآت م او يك سياستمدار محسوب مى. هاشم ارادت داشت



ابن زياد را : گفت  داشت و معتقد به دفع افسد به فاسد بوده و مى)عليه السلام(در پيروزى مسلم

مخفيانه در خانه هانى به قتل برسانيد تا جلوى آن همه ظلم را آه بعدها با پيروزى ابن زياد پيش 

شريك قبل از شكست . دلايل اخلاقى نكردند به )عليه السلام(خواهد آمد بگيريم ولى هانى و مسلم 

زياد بر جنازه او نماز خواند، بعدها آه ابن زياد بر نقشه قتلش   فوت آرد و ابن)عليه السلام(مسلم

 :توسط شريك آگاه شد، گفت 

 .زدم  اگر سابقه دوستى من با شريك در ميان نبود جسد او را از قبر بيرون آشيده و آتش مى

 . ياسر در جنگ صفين جهاد آرده بودشريك به همراه عمار

روز دوم ورود ابن زياد، خانه مختار را ترك آرد و به )عليه السلام(بن عقيل به هر تقدير مسلم

 .منزل هانى بن عروة مرادى رييس قبيله مذحج رفت و آنجا را براى خود بهترين پناهنگاه دانست

وارد شد و مستقر گرديد، اجازه داد تا آوفيان، به خانه او وارد وقتى آه عبيداالله بن زياد به آوفه 

اش بود براى اينكه از  از طرفى هانى بن عروه آه مسلم در خانه. شوند و ورودش را خير مقدم گويند

 .رفتن به ديدن عبيداالله واهمه داشت خود را به مريضى زده و از خانه خارج نشد

 در دهر مانندش نزاييده، وقتى متوجه شد هانى به ديدنش نيامده عبيداالله بن زياد آه در مكر و حيله

تواند جلب نمايد درصدد برآمد هانى را به مكر و نزد خود  دانست هانى را نمى است و ضمناً مى

بكشاند و بين او و مسلم را جدايى افكند و از اين رهگذر شكستى به ارآان لشگر مسلم وارد آند، بارى 

وقعى آه محمد بن اشعث دوست هانى و عمرو بن حجاج پدر زنش و اسماء ابن عبيداالله بن زياد م

هانى به ديدن من نيامده است؟ آن سه : خارجه برادرزاده هانى در مجلس حضور داشتند اظهار داشت

اگر بدانم مريض است به عيادتش خواهم رفت ولى : عبيداالله! باشد ايم مريض مى شنيده: نفر گفتند

نشيند، بنابراين شما او را  اش مى  برطرف شده و روزها را روى سكوى در خانهاند آسالتش  گفته

 .چون نبايد شخص بزرگى مانند هانى با من قطع رابطه آند; نصيحت آنيد آه به ديدن من بيايد

بالاخره آن سه نفر براى آوردن هانى حرآت نمودند، وقتى وارد منزل هانى شدند، هانى به آنها 

آن سه نفر داخل خانه شده پس از چند دقيقه رو به هانى نموده و . نها را احترام نمودآمد گفت و آ خوش

من به ديدن او نخواهم رفت : هانى گفت! بفرماييد به ديدن امير عبيداالله بن زياد برويم: به او گفتند

 صلاح ما: آنها جواب دادند. چونكه مسلم در خانه من است و صلاح نيست به چنين آارى اقدام نمايم

بالاخره هانى را . آردن راه و حفظ مسلم هم آه شده حرآت آنى و به ديدن او برويم دانيم جهت گم مى

گفت من  هانى در بين راه به اسماء خارجه مى. حرآت داده و به طرف دارالامارهرهسپارش ساختند

و مرتباً احوالت را باشد  نه ابن زياد با تو بر سر دوستى مى: او گفت! ترسم بسيار از عبيداالله مى

وقتى وارد شدند شريح . آردند به دارالامارهرسيدند اين چند نفر در حالى آه گفتگو مى. پرسد مى

با پاى : آرد  همين آه چشمش به هانى افتاد زيرلب اين سخنان را تكرار مى. قاضى نزد ابن زياد بود

 !خود به سوى گور آمده است



 .آنها وارد شدند و سلام آردند

 !يكم السلام بسيار خوش آمديد بفرماييدـ وعل

 چرا به ديدن ما نيامدى؟: سپس رو به طرف هانى نموده گفت

 .ـ قدرى آسالت داشتم

 ـ مسلم آجاست؟

 !ـ مسلم؟ من از او خبر ندارم

 !اى ـ او را آجا مخفى آرده

 !ام ـ من او را مخفى نكرده

 .ايستادابن زياد معقل را صدا زد و معقل فوراً آمد و در مقابل 

 مسلم آجا بود؟! ـ معقل

 .ـ قربان در خانه هانى بود و با دست به هانى اشاره نمود

 ـ در آدام اتاق؟

 .معقل نشانى اتاق مسلم را داد

 آمد؟  ـ چه آسى به ديدن او مى

 .باشند ـ شيعيان ابوتراب مرتباً در رفت و آمد بودند و مشغول تجهيز نيرو مى

 .هانى دانست آه ديگر انكار فايده ندارد زيرا معقل را شناخت آه آمده بود و بيعت آرده بود

ام و  اينجا بود آه از راه ديگرى وارد شد و به عبيداالله گفت بخدا قسم من مسلم را به خانه نياورده

 اآنون اجازه بده آيد راه ندهم ام مى او خودش آمده و من نتوانستم آسى را آه به عنوان مهمان به خانه

آنى اين آار را نخواهم آرد و نخواهم  تا رفته او را از خانه بيرون آنم و به نزد تو آيم و اگر فكر مى

 .برگشت حاضرم ضامن بسپارم

 !ـ خير، تا او را تحويل ندهى دست از تو برنخواهم داشت

 !هرگز مهمان خود را به تو نخواهم داد تا او را بكشى! ـ هرگز

 ! را تحويل ندهى گردنت را خواهم زدـ اگر او

اى را بدانند با شمشيرهاى  توانى اقدام به قتل من آنى زيرا اگر طايفه مذحج چنين انديشه  ـ تو نمى

 !آشيده به تو حمله خواهند نمود

زياد  زياد بود دست هانى را گرفت و رو به ابن مسلم بن عمرو باهلى آه يكى از اطرافيان ابن

 !ز اجازه بده من چند آلمه با او صحبت آنمامي: آرده و گفت

آردند   ديد و هرگاه بلند صحبت مى زياد آنها را مى اى برد آه ابن سپس هانى را به گوشه

 :شنيد، آنگاه رو به هانى نموده او را نصحيت آرد مى



برادر خود را به آشتن مده، بين يزيد و مسلم بن عقيل و ابن زياد خويشى برقرار است، اينها «

بنابراين معرفى ; زياد آنى او را نخواهد آشت باشند، هرگاه تو مسلم را تسليم ابن همه از قريش مى

 »!آردن مسلم اشكال ندارد، او را تحويل داده خود را راحت آن

چنين خيانتى آه ننگ آن تا ابد از دامن . محال است من مهمان خود را تحويل دهم: هانى گفت

 .شوم  مرتكب نمىخانواده من پاك نخواهد شد،

زياد آه آاملا متوجه بود دانست هانى تسليم امر او نخواهد  وقتى سخن آنها به اينجا رسيد و ابن

شد، دستور داد او را جلو آوردند و با چوبى آه در دست داشت چنان بر بينى و صورت او زد آه 

 .آه آن چوب شكستخون جارى شد و بر لبان و محاسن هانى ريخت، ابن زياد اينقدر او را زد 

زياد آرد ولى آن مردان   اى به ابن  هانى دست برد و شمشير يك نفر را از آمرش آشيد و حمله

سپس دستور داد هانى را در . زياد برسد متملق و چاپلوس هانى را گرفته و نگذاشتند شمشير به ابن

 .حالتى آه خون از صورتش جارى بود به زندان بردند

عمرو ابن الحجاج وقتى ديد عبيداالله با هانى آن : نويسد الرحمه مى د عليهدر آتاب ارشاد شيخ مفي

معامله را نمود ناراحت شد و آمد طايفه مذحج را خبرآرد و با شمشيرهاى آشيده اطراف قصر 

من عمروبن الحجاج و اين طايفه : دارالاماره اجتماع نمودند و خود عمرو پيشاپيش جمعيت فرياد زد

و طايفه . ايم  گناه آشته شده است آمده نخواهى سرور خود هانى ابن عروه آه بىما بخو. مذحج است

 .ايم آردند ما بخونخواهى مولاى خود هانى بن عروه آمده  مذحج فرياد مى

دانست آه تا چه  شناخت و مى  ابن زياد آه خوب مردم آوفه و مخصوصاً طايفه مذحج را مى

 : را فرستاد و چنين دستور داداراده و نادان هستند شريح قاضى اندازه بى

شريح به زندان رفته و . برو هانى را ديدار آن و خبر زنده بودن او را به مردم بده تا ساآت شوند

گويد آجايند طايفه مذحج  شريح ديد خون از صورت هانى جارى است و همى. هانى را ملاقات نمود

 !آه مرا از چنگ اين نانجيب نجات بدهند

 : آمده ندا دردادشريح ميان جمعيت

 .نمايد  ام او نمرده است بلكه زنده و با خود صحبت مى من هانى را مشاهده آرده

وقتى شريح اين مطالب را عنوان نمود مردم همه گفتند الحمداالله و متفرق شدند و پى آار خود 

 .رفتند

يت بالاى هانى با اينكه از اشراف جليل القدر آوفه و از بزرگان صاحب نفوذ، و داراى موقع

دانست پناه دادن به مسلم، در شرايط و احوال آن روز، خطرات   اقتصادى، سياسى و نظامى بود و مى

 نداد، و خود را آماده جهاد و شهادت آرد )عليه السلام(زيادى دارد ولى با اين حال جواب ردّ به مسلم

 )عليه السلام(مبارك مسلمو سرانجام به دست رشيد ترآى، غلام ابن زياد، به شهادت رسيد و سرهاى 
 .و هانى را ابن زياد بوسيله زبير تميمى و هانى وادعى نزد يزيد بن معاويه فرستاد



 رسيد، چندين مرتبه از خداى )عليه السلام(وقتى آه خبر شهادت مسلم و هانى به امام حسين

 .تعالى بر آنها طلب رحمت آرد

ى مثل مختار براى اين آه خود را از دست قابل ذآر است آه در آن شرايط خطرناك آوفه افراد

ابن زياد حفظ آنند و بتوانند آمكهاى خود را به مسلم ادامه دهند از شهر خارج شده و به روستاى 

 و همكارى هانى با مسلم بن )عليه السلام(و متأسفانه مقرّ مسلم. و نقاط ديگر پناه بردند) لقفا(

م زيرك و مكّار خويش به نام معقل، آشف آرده و سه  را ابن زياد بوسيله غلا)عليه السلام(عقيل

 .هزار درهم جايزه هم به او داد

 .مشهور است)عليه السلام(قبر هانى در آوفه پشت قبر مسلم بن عقيل 

هانى و پدرش عروة بر حسب تصريح مصادرى چون اسدالغابه و الاستيعاب از صحابه رسول 

هانى علاوه بر اينكه پدرش : ابن عساآر در تاريخ شام گويد. باشند مى)صلى االله عليه وآله وسلم(االله

از صحابه بود خود شخصى معزز و شجاع و با نفوذ بود، در جنگهاى صفيّن و جمل و نهروان در 

عبداالله ـ بعد از  در سلام و سپاس روز عاشورا ـ ابى. پرداخت   به جهاد مى)عليه السلام(رآاب على

 .ن عروة را ذآر فرموده استنام مسلم نام هانى ب

 

 بن قيس هانى

 نفر ١٠٠وى به استعداد . وى از هواداران و فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بود

. زبير، از سوى مختار مأموريت يافت نيرو، براى آزادسازى محمّدبن حنفيّه از چنگ نيروهاى ابن

 .حنفيّه را از زندان آزاد آنندبن قيس توانستند محمّدبن  نيروهاى هانى

 

 هانى وادعى

زياد مسلم بن عقيل  پس از آنكه به فرمان ابن. وى يكى از هواداران و عمّال عبيداالله بن زياد بود

سرهاى » زبير تميمى«و » هانى وادعى«زياد به وسيله  و هانى بن عروه به شهادت رسيدند، ابن

 .ادمبارك ايشان را به نزد يزيدبن معاويهفرست

 

 الدين شهرستانى هبة

 هجرى قمرى در شهر ١٣٠١ رجب سال ٢٣الدين شهرستانى، در  محمد على، ملقب به هبة

سامرا متولد شد و تا سال نوزدهم عمرش مقدمات را طى آرد و از اساتيدى چون آخوندخراسانى، آيت 

او از بيست سالگى . ردهاى فراوان ب االله يزدى آيت االله شريعت اصفهانىو علامه وحيد بهبهانى بهره

به بعد همزمان با ادامه دروس حوزوى در حوزه نجف به مطالعه منابع غربى پرداخت و فلسفه جديد 



در نتيجه آتاب الهيئة و الاسلام را تأليف آرده و به دنبال آن الشريعه ; را با ظواهر شرعى تطبيق داد

 .و الطليعه را به نگارش درآورد

با آزاديخواهان ايران هم آواز شده، ممالك اسلامى را به . ق.  هـ١٣٢٤شهرستانى در سال 

خواهان عثمانى نيز در تأسيس بنياد  خواستن آزادى و مشروطه ترغيب آرد و پس از آن با آزادى

ها و آميسيونهاى سرى و علنى مشترك شد و در همين سالها بود آه آتاب الهيئة را  مشروطه و انجمن

را نشر داد و در آن به مقابله با » العلم«اهنامه دينى و فلسفى و علمى  م١٣٢٨در سال . تأليف آرد

او در دو جنبه به آارهاى اساسى پرداخت، يكى ترويج دين اسلام بود و ديگرى . آوته فكران برخاست

به همين منظور هم آتابها و مقالات زيادى . به عمل آوردن اصلاحاتى در انديشه و اعمال مسلمانان

» اصلاح«در همين راستا بود آه به تأسيس دو مدرسه . ه جاهاى مختلف جهان سفر آردنوشت و هم ب

. آرد اى در آن تأسيس مى آرد انجمن يا مؤسسه  او به هر آشورى مسافرت مى. اقدام نمود» اسلام«و 

. ، در آن آشور بسر برد»عراق« براى جهاد با دشمنان آشور ١٣٣٤تا آخر . ق. هـ١٣٣٣بعد از سال 

 در انقلاب عراق به رهبرى آيت االله ميرزا محمد تقى شيرازى شرآت فعال داشت و ١٣٢٨ سال او در

. ق. هـ١٣٣٩در يكى از درگيريها به اسارت درآمد و در دادگاه به اعدام محكوم شد ولى در سال 

به امر ملك فيصل و اصرار علماى اعلام به مقام وزارت . ق. هـ١٣٤٠در سال . مشمول عفو واقع شد

نايل شد و تا سال ) مجلس تميز جعفرى( به رياست ديوان عالى تمييز ١٣٤٢عارف رسيد و در سال م

در همان سمت باقى ماند و پس از آن به نمايندگى مجلس شوراى ملى از ايالت بغداد . ق. هـ١٣٥٣

 ١٣٤٩پس از مدتى انزوا اختيار آرد و تنها به خدمات علمى ادامه داد تا اينكه در سال . منتخب شد

آه برخى .  آتاب از وى باقى مانده است٨٥با وجود اين در حدود . بينايى خود را از دست داد. ق.هـ

الحسين، آتاب  ، الامامة و الامة، فقه حى، نهضة) جلد در تفسير٨(المحيط : از آنها عبارتند از

و فلسفه )  استدوازده مجموعه(، فغان اسلام، المجاميع الانثى عشر شامل )ع(اميرالمؤمنين على 

 . الدين هبة

 .دار فانى را وداع آرد.) ق.هـ (١٣٨٦شهرستانى در سال 

نهضت، قيام گروهى يا فردى است و به سبب يك امر : نويسد  شهرستانى درباره نهضت مى

مانند قيام ; زنند طلبد، دست به خيزش مى مشروعى آه نظام شريعت يا مصلحت عمومى آن را مى

حقيقت نهضت، در آليه اشخاص و ملتها و در هر زمان و مكانى . )ه السلامعلي(امام حسين بن على

تاريخ بشر هميشه شاهد اين . هاى گوناگون هاى مختلف و اهداف و پديده  جارى است، ولى به شكل

 .»براى هميشه ادامه داشته و دارد] بوده است و اين[ها  ، در ميان امت]بوده[نهضت 

ميان دو سلسله حق و باطل هميشه «: نويسد  زه حق و باطل مىشهرستانى درباره استمرار مبار

جدّ او در مقابل ابوسفيان قرار )عليه السلام(مبارزه وجود داشته است و در زمانى نزديك به حسين

خداوند مكه را براى پيامبرش گشود و مردم فوج فوج به اسلام گرويدند و بدين ترتيب، . داشته است



حزب باطل زيان ديده و شكست خورده، ... اما. ل، ابوسفيان، ناآام ماندسردسته و رهبر پيروان باط

صلى االله عليه وآله (روز درصدد تلافى و جبران شكست خود بود تا اينكه پيامبر اسلام شبانه
و ) ع(و چون نوبت به حسين . »رحلت آرد و ابوسفيان حرآتهاى ارتجاعى خود را شروع آرد)وسلم

 براى از ميان )عليه السلام(يابد و حسين   با حضور آنان استمرار مىرسد، اين مبارزه يزيد مى

شود و با شهادت خود اين   داشتن آتش الهى وارد ميدان نبرد مى برداشتن باطل وبراى شعلهور نگه

 .آند تا همچنان به گرمابخشى حق خواهان ادامه دهد آتش را شعلهور مى

هاى جنگ حق و باطل فراهم شد تا اينكه در  هزمين)عليه السلام(بدين ترتيب با رحلت پيامبر

حسين قيام آرد تا حق استمرار يابد و فضيلت «و . ، به اوج خود رسيد)عليه السلام(زمان امام حسين

اند  با راستى و صداقت سرشته: چه، آل على; زيرا حسين رمز حق و مثال فضيلت است; مشهور شود

 . »اند  نيز با حق عجين شدهشناسند و و گويى آه غير از راستى چيزى نمى

جزو دعوت آنندگان به سوى خدا و منادى حق و نور حق است  «)عليه السلام(از آنجا آه حسين

گرايد و خداوند هم خواسته است تا نور  ماند و آتش الهى هرگز به خموشى نمى و نور حق پنهان نمى

ام آرد تا براى اين مفاهيم الهى مصداق خود را به اتمام برساند و ظهور آن را شايع سازد، لذا حسين قي

حسين قيام آرد تا مردم مسلمان را آه در خواب و خمودى عظيمى «و نيز . »معين و مشخصى باشد

بردند، بيدار آند و آنان را از سستى برهاند و روح تحرك را در آنان بدمد تا هم از بند   بسر مى

 .»مستبدان برهند و هم دربندان را برهانند

داند  نى، معاويه را به عنوان عنصر اصلى حاآميت فساد و اهل آن در جامعه اسلامى مىشهرستا

حاآميت فاسدان بر امور مسلمانان، از زمان معاويه شروع شد و در زمان امام «: نويسد و مى

 در مبارزه عليه فساد و فاسدان [ ادامه يافت و لازم بود تا آسى آه بيشتر از همه)عليه السلام(حسين

سؤوليت امر به معروف و نهى از منكر را دارد، قيام آند و متجاوزان را بر جاى بنشاند و به آيه م]

 .»عمل آند] ٩/ حجرات [» فقاتلو التى تبغى حتى تفيىء الى امر االله«

 

 بن زرعه هبياط

زرعه، از طرفداران و هواداران دشمنان   ابى«هاى   دو تن از نواده» عبدالرّحمن«و » هبياط«

 .بودند» يتب اهل

گروهى از ياران مختار، در حين انجام مأموريت، از مقابل خانه «: بن هشام گويد  حكم

. زرعه، به سوى آنان تيراندازى شد  بام خانه ابى آردند آه ناگهان از پشت  عبور مى» زرعه  ابى«

 .شتندرا آُ» عبدالرحمان«و » هبياط«زرعه، به نامهاى  آنان به خانه حمله بردند و دو نوه ابى

 

 هفهاف بن مهنّد راسبى بصرى



 .آخرين شهيد واقعه جانسوز دشت آربلا

. »راسب بن جدعان بن مالك بن نصر بن ازد بن الغوث«: اى از قبيله ازد است راسب تيره

 .اند اآثريت طايفه راسب ساآن بصره بوده

ه سوى آربلا  از بصره ب)عليه السلام(هفهاف بن المهنّد راسبى بصرى، براى يارى امام حسين

 . نشد)عليه السلام(حرآت آرد ولى از آنجايى آه دير رسيد، موفق به يارى امام

 از اصحاب )عليهم السلام(اى شجاع، سوارآار، و مخلص در ولايت اهل بيت  او شيعه

او در جنگ صفين از سوى حضرت .  و مشهور در غزوات و جنگها بوده است)عليه السلام(على

 از )عليه السلام(فرماندهى ازديان بصره منصوب شده و بعد از حضرت على به )عليه السلام(على

همين آه خبر . شده محسوب مى)عليه السلام( و حضرت امام حسين)عليه السلام(اصحاب امام حسن

را از مكه به سوى آربلا شنيد، خود را به آربلا رسانيد، اما زمانى رسيد آه )عليه السلام(حرآت امام

 و اصحابش به شهادت رسيده بودند و خيام آن حضرت در حال )عليه السلام(حضرت امام حسين

 .سوختن بود

آنگاه هفهاف شمشير آشيده چون شير بيشه به جنگ با لشكر ابن سعد پرداخت و جمع آثيرى از 

دشمن را به هلاآت رسانيد و خود نيز به شدت خون آلود و مجروح گشت تا اين آه جمعى از دشمن او 

 .و ظاهراً هنگام شهادت بيش از پنجاه سال داشته است.  آرده و به شهادت رسانيدندرا محاصره

او زمانى به آربلا . عبداالله است  از پاآان و نيكان و از شيعيان و شجاعان بصره و از ياران ابى

عليه (عبداالله را شهيد نمودند ولى در آغاز خود را به عنوان هوادار حسين فهمد ابى  رسد آه مى مى
بلى، : نمايد ـ فقط از لشكريان پرسيد آيا حسين جنگ نمود و شهيد شد؟ پاسخ دادند  معرفى نمى)لسلاما

حال آه چنين : گفت. او و اصحابش هرگز تسليم نشدند بلكه سخت جنگيدند تا آخرين نفس و شهيد شدند

 را آشت و است پس آماده نبرد باشيد آه من نيز از حسينيانم و به سوى دشمن حمله برد و جمعى

 .گروهى را مجروح نمود و سرانجام در نزديكى غروب عاشورا شهيد گرديد

هفهاف در جنگ صفيّن از جانب . هفهاف آخرين شهيد صحنه آربلا و عاشوراى حسينى است

 :سردار قبيله ازد بود و از رجزهاى او در آربلا است )عليه السلام(اميرالمؤمنين

 انّى انا الهفهاف بن مهند*** يا ايّها الجند المجند 

 )صلى االله عليه وآله وسلم(احمى عيالات محمد

من هفهاف فرزند مهندم آه از اهل بيت و عترت ! اى سپاهيان تنظيم يافته و مجهز«
 .»آنم  حمايت مى)صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

 

 بن نافع هلال

 .است» بن هلال  نافع«او همان . از شهداى آربلاست



 

 .السّلام است  بيت عليهم ، شاعر اهل»فرزدق«او همان الببن غ همام

 

 هماى شيرازى

ميرزا محمّد على مشهور به رضا قلى خان شيرازى متخلّص به هما از شاعران قرن سيزدهم 

وى در شيراز متولّد شد و نزد استادان فن و هنر و ادبيّات به تحصيل پرداخت و به . هجرى است

سپس به سلسله تصوّف پيوسته و در اصفهان رحل . يرازى راه يافتمحضر اديبان از جمله وصال ش

در آخر عمر به خلوت و تهجّد گراييد و . اقامت افكند و به تدريس فلسفه و عرفان و فنون ادب پرداخت

 .زندگى را بدرود گفت. ق.  هـ ١٢٩٠به سال 

ت امام هماى شيرازى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيد و سالار شهيدان حضر

اى از اشعار و مراثى اين شاعر بزرگ ذآر  در اينجا نمونه.  شعر سروده است)عليه السلام(حسين

 :شود مى

 قيرگون شد روى گيتى چون سر زلفين يار*** باز از نو شد هلال ماه ماتم آشكار 

 لرزه اندر چار ارآان شد عيان از هر آنار*** جهت  جنبش اندر هفت گردون اوفتادازشش

 شادمانى رخت خود بربست و غم افكند بار*** يان اندوه و حسرت، شد نهانوجدوسرور شد ع

 باز از نو شد هلال ماه ماتم آشكار؟*** بينم مگر   فارغ از غم يك دل خرّم نمى

 در عراق آمد به خاك نينوا افكند بار*** آآفتاب يثرب و بطحا چو از ملك حجاز 

 سست بشكستند و بر وى تنگ بگرفتند آار *** د سخت آوفيان آن عهد و پيمان را آه بربستن

 هاى خون ز چشم آودآان شيرخوار چشمه*** آب در وادى روان بود و روان از هر طرف 

 حيرتى دارم آه چون گردون نيفتاد از مدار*** اندر آن وادى ز اشك و آه طفلان حسين 

 در پايش به جان و دل نثارجان و سر آردند *** هر يك از مردان راه دين در آن دشت بلا 

 جان چنين دادند اندر يارى آن شهريار*** يك به يك زان نامداران اندر آن ميدان رزم 

 خواست گلگون و آمند و تيغ بهر آارزار *** چون آه بر شاه شهيدان نوبت هيجا رسيد 

 فقارمرتضى گفتى به ميدان شد آشيده ذوال*** تا به پشت دلدل آمد بر به آف تيغ دو سر 

 در به دستش بود شمشيرى آه بد خارا گذار*** زير رانش بود يكرانى آه بد دريا شكافت 

 غافل از اين آو برآرد از سرگردون دمار*** ساخت گردون را سپر از بيم تيغش آفتاب 

 با دلى چون بحر خون، با چشم چون ابر بهار*** از پى خون برادر راند در ميدان سمند 

 الحذر از خشم شير شرزه هنگام شكار*** تاخت بر آن خيل روبه همچو شير خشمناك 

 ناى از يك جا برآوردى نواى الفرار *** آوس از يك سو بر آوردى خروش الحذر 

 زار چون ز رنگ لاله اطراف و آنار لاله*** گشت گلگون روى خاك تيره از خون يلان 



 در دلش پيكان عشق و بر سرش سوداى يار*** تر  خسته جان و تن نزار و آام خشك و ديده

 تا ز صدر زين به خاك ره فتاد آن تاجدار*** ذرّه آسا آفتاب افتاد اندر خاك راه 

 بسترش شد خاك و بالينش شد از خارا و خار*** آن سرى آز ناز دست افشاند بر تاج سپهر 

 بگسست يكسر پود و تارآسوت امكان ز هم *** خيمه گردون ز هم بگسيخته شد تار و پود 

 سپار عالم هستى به آوى نيستى شد پى*** زورق گردون حبابى گشت در درياى خون 

 خون بگريد آسمان و تيره گردد روزگار*** آى عجب باشد آه اندر ماتم سبط رسول 

 از هزار افزون جراحت بود بر آن نامدار*** از خدنگ و خنجر و شمشير و زوبين و سنان 

 خواست گيتى روز رستاخيز سازد آشكار*** بس آه اندر آفرينش انقلاب آمد پديد 

 آرد پامال ستورانش سپهر آج مدار*** آن تنى آز فخر پا بنهاد بر دوش رسول 

 ديو بر تخت سليمان و سليمان خاآسار*** خفته بر ديبا يزيد و خسته در صحرا حسين 

  آن يكايك شادمان و اين سراسر سوگوار***آل بوسفيان به آاخ و عترت طه به خاك 

 مهار هاى بى گر بر آوهه جمّازه نوحه*** مو پريشان، رو خراشان اهل بيت شاه دين 

 پر عبير و مشك شد وادى چو صحراى تتار*** بر سر نعش شهيدان بس آه گيسو شد پريش 

 وقارآن چنان آه روزگار خصم شاه جم *** تيره يارب تا قيامت باد روى اهل شام 

*  *  * 

 :بند مرثيه  انتخاب از ترآيب

 از زير فرش تا زبر عرش آردگار*** ماه محرّم آمد و گشتند سوگوار  

 چه مه، چه آفتاب و چه گردون، چه روزگار*** چه حور و چه فرشته، چه آدم، چه اهرمن 

 بر هر چه بگذرى به مصيبت نشسته زار*** بر هر آه بنگرى به گريبان نهاده سر 

 از خاك تا سپهر همه گشته سوگوار*** گر  ذرّه تا به مهر همه گشته نوحهاز 

 سرايى به شاخسار هر بلبلى به نوحه*** هر قمريى به مرثيه خوانى به بوستان 

 در نيلگون خيام فلك افكند شرار *** نزديك شد آه شعله آه جهانيان 

 يا صبح محشر است آه گرديده آشكار*** ماه محرّم است آه در دهر شد عيان 

 بينم آبود جامه و گريان و بيقرار؟*** روز قيامت ار نبود از چه خلق را  

 آبى بر آتشم بزن اى چشم اشكبار*** جانم گداخت از غم جانسوز اهل بيت 

 ترسم جهان بشورد اگر گردد آشكار*** اين آتش نهفته آه اندر دل من است 

 از ناله من است بنالد اگر هزار *** گر سحاب از گريه من است بگريد ا

 اندوه دل بس است مرا يار و غمگسار*** چون نيست هيچ آس آه بود غمگسار دل 

 زين پس من و دو ديده خونبار خويشتن

 شب زار خــويشتن هاى نـيمه وان نــاله



 ايمن ز هول محشر و روز شمار نيست*** چشمى آه در عزاى حسين اشكبار نيست  

 اى آه در غم او اشكبار نيست هر ديده*** ر از لقاى رحمت پروردگار هست دو

 بهتر ز گريه سحرى هيچ آار نيست*** آار من است گريه جانسوز هر سحر 

 چون ياد او آنم، دگرم خوشگوار نيست*** وقتى به دست آرم اگر آب خوشگوار 

  و نهار نيست؟از هم گسسته رشته ليل*** در حيرتم آه از چه ز مقراض آه من 

 زار نيست داغ هيچ لاله در آن لاله بى*** زار آرب و بلا هر چه بنگرى  در لاله

 جز جان سوگوار و دل داغدار نيست*** اى  گر سنبلى دميده و بشكفته لاله

 ابرى بغير ديده طفلان زار نيست*** سروى بغير قدّ جوانان سرو قد 

 خون حلق تشنه آن شيرخوار نيستجز *** اين سرخى افق آه شود هر شب آشكار 

 يك نوگل شكفته در آن مرغزار نيست*** جز جسم پاره آن طفل شيرخوار 

 آن آس آه همچو لاله دلش داغدار نيست*** آگه نى است از دل ليلاى داغدار 

 گريه هيچ آس به خدا رستگار نيست بى*** اى دل به گريه آوش آه در روز واپسين 

 فردا به رستخيز هما شرمسار نيست*** مهر اهل بيت  امروز هم آه دم زند از 

 فردا خلاصى تو ز سوزنده نار نيست*** دارى ز آب چشم  امروز اگر مضايقه

 اى ديده همچو ابر بهار اشكبار باش

 اى دل تو نيز لاله صفت داغدار بـاش

 رنگين ز خون عترت خيرالانام آرد*** گردون چو تيغ ظلم برون از نيام آرد 

 خوار و حقير در نظر خاص و عام آرد***  بزم قرب و عزيزان دهر را خاصان

 سقف و بام آرد پنهان در آن خرابه بى*** در شام تيره منزل آل على چو گنج 

 آيين مگر نداشت آه آيين شام آرد*** آن سنگدل آه آينه شرم تيره ساخت 

 فرات را آه به طفلان حرام آرد؟آب *** گيرم آه خون تازه جوانان حلال بود 

 آن دم آه شمر رخش شقاوت لجام آرد*** خنگ فلك گرفت زدست قضا عنان 

 از آين جدا زپيكر آن تشنه آام آرد*** افتاد لرزه در ملكوت آن زمان آه سر 

 گويى مگر آه روز قيامت قيام آرد*** از شش جهت ز بس آه جهان انقلاب يافت 

 گردون نكو به آل على احترام آرد*** ت نبى ربود معجر به خوارى از سر دخ

 بر پا زدود آه به گردون خيام آرد*** زينب چو ديد آتش بيداد آوفيان 

 نوك خدنگ را سرپستان مام آرد*** آن طفل شيرخوار آه در آام از عطش  

 آآبى به حلق تشنه آن تشنه آام آرد*** انصاف آس نداد بجز تير آبدار 

 روه آه با عترت رسولفــرياد از آن گ

 آـردند آنچه دل شود از گفتنش ملول



 سقف جايشان دادند در خرابه بى*** جمعى آه خلقت دو جهان شد بر ايشان 

 آل رسول در غل و زنجير پايشان *** قوم زنا به قصر زراندود آامران 

 خورشيد هست آينه عكس رايشان *** آيينه جمال خدايند و از جلال 

 با صدهزار ديده بگريد برايشان***  رسالت آه آسمان آن اختران برج

 جبريل بود خادم دولتسرايشان*** آن خسروان آشور ايمان آه از شرف 

 قومى آه آردگار بگويد ثنايشان*** جمعى آه آسمان بود از مهرشان به پا 

 جز خون دل نبود دوا و غذايشان*** بيمار و خسته جان و گرفتار و ناتوان 

 آن جسمها آه جان دو عالم فدايشان *** اسب جفا گشت اى دريغ  پامال سمّ 

 واجب بود به خلق دو عالم ولايشان*** چون اصل دين ولاى رسول است و آل او 

 جز نار قهر نيست به محشر جزايشان*** آنان آه پاس حرمت احمد نداشتند 

 ن فردوس و سلسبيل ببخشد خدايشا*** آنان آه گريه در غم آل نبى آنند 

 اى ديده گـريه در غم آل رسول آن

 خود را به روز حشر ز اهل قبول آن

 افتاد در سرادق افلاك ولوله *** از آوفه سوى شام روان شد چو قافله  

 گشت از شرار آه، فلك پر ز مشعله *** شد از خروش و ناله جهان پر ز انقلاب 

 مانه پرآشوب و غلغله از شش جهت ز*** روز قيامت است تو پنداشتى آه بود 

 چشم سكينه بود به دنبال قافله *** گريست در آن دشت هولناك   ابرى آه مى

 آن بانويى آه ماه نبودش مقابله *** نيلى رخش ز سيلى شمر اى دريغ شد 

 دور از پدر فتاد ز جان چند مرحله *** طفلى آه در آنار چو جان داشتى حسين 

 زاد و راحله  تن خسته و پياده و بى*** روان غلتان چو اشك خويش به دنبال آا

 گه برآشيد خار ز پاى پر آبله *** گه خاك آرد پاك ز رخسار همچو ماه 

 وقتى آه آرد از ستم آسمان گله *** بار  آتش به روزگار زد از آه شعله

 بيمار را نبسته آسى پابه سلسله *** جز او آه بسته پاى به زنجير ظلم داشت 

 سيراب شد ز غنچه پيكان حرمله ***  چمن مرتضى دريغ  نشكفته غنچه

 گردون ميان جان و تن افكند فاصله *** دور از پدر فتاد بدان سان آه جان ز تن  

 يكسر به دفتر دو جهان خطّ باطله *** آشيد  اى آاشكى آه خامه تقدير مى

 ظلـمى آه شد به عترت پيغمبر از يزيد

 مزيدنشنيـده گوش چرخ از آن ظلم بـر

 رخشنده شمع انجمن انبيا حسين*** گلگون سوار معرآه آربلا حسين 

 در آشتبى آه هست در او ناخدا حسين*** آسوده دل ز بحر فنا شو آه ايمن است 



 جز عشق دوست بر همه زد پشت پا حسين*** جز مهر يار از همه چيزى بشست دست 

 و آرد قبول بلا حسينروز ازل چ*** هر جا آه ديد رنج و بلايى به جان خريد 

 آموخت بر جهان همه رسم وفا حسين*** عهدى آه بست آرد وفا تا به آربلا 

 يكباره بذل آرد به راه خدا حسين*** اوّل عيال و مال و تن و جان و ملك و جاه 

 بيعت ولى نكرد به آل زنا حسين*** همّت نگر آه داد سر و جان و هر چه بود 

 بر چشمه حيات شدى رهنما حسين*** ضر را  هر چند تشنه بود لبش ليك خ

 اقربا حسين برادر و بى يار و بى بى*** فرياد از آن زمان آه شد از ظلم آسمان 

 تنها ميان آن همه اشقيا حسين*** هاى چين  چون مصحف مجيد به بتخانه

 الدّهر قد تزلزل لمّا بكا حسين*** گريست  اش نه همى سنگ مى تنها ز گريه

 غير از خدا نداشت آسى آشنا حسين*** آس ميان آن همه خونخوار دشمنان  بى

 رآن و مقام و آعبه و سعى و صفا حسين*** عزم طواف تربت او آن دلا آه هست 

 غير از خدا طلب نكند خونبها حسين*** گر خونبهاى خون شهيدان طلب آند 

 از ناسزا شنيد بسى ناسزا حسين*** مدح خداى راست سزاوار و گوش او  

 گر بنگرد ز لطف به سوى هما حسين*** چون آفتاب شهره شود در همه جهان 

 صاحب لوا به عرصه روز جزا حسين*** از آفتاب روز جزا غم مخور آه هست 

 غير از ولاى او نبود هيچ دستگير*** در عرصه قيامت و هنگام دار و گير 

 

 هِند

.  و از سابقين در اسلام و از مهاجران به حبشهبود)ى االله عليه وآلهصل(خدا همسر گرامى رسول

پس از بازگشت از حبشه، به مدينه . نامش هند بود. رفت  از زنان خردمند عصر خويش به شمار مى

پيش از جنگ احزاب به . در جنگ اُحُد مجروح و سپس شهيد شد» ابوسلمه«شوهرش . هجرت آرد

عليه ( را بر عهده گرفت و چون حسين)عليها السلام(ى فاطمه زهراهمسرى پيامبر درآمد و سرپرست
 .باشد مى» امّ سلمه«اين زن والامقام همان . دار نگهدارى او شد  به دنيا آمد، عهده)السلام

 

 هند

زياد، هند به  پس از هلاآت ابن. بن زياد بود و همسر عبيداالله» اسماءبن خارجه فزارى«دختر 

 .اند شكايت نمود  فت و از اينكه اموال او را مصادره آردهبن اشتر ر نزد ابراهيم

 

 هنر جندقى



فرزند يغماى جندقى است آه هر دو از شعراى .) ق .  هـ١٢٨٢(ميرزا اسماعيل هنر جندقى 

او بيشتر در . سرايى مهارت داشته است هنر در انواع شعر بخصوص قصيده. اند عصر قاجاريه بوده

 . از او جز نامى به ميان نيامده استها زيسته و در تذآره جندقمى

عليه (حسين هنر جندقى از جمله شاعرانى است آه در مصيبت سيّد و سالار شهيدان، امام
 از او )عليه السلام(بندى در مرثيه سيّدالشّهداء اآنون ترجيع هم.  اشعار پرسوز و گدازى دارد)السلام

بند محتشم آاشانى رفته و از او   تقبال ترجيعبند به اس هنر جندقى در اين ترجيع. بجاى مانده است

 !پيروى نموده آه بند اوّل آن چنين سروده شده است

 اينك طلايه مه ماتم رسيد باز*** گردون، سپه به سوك محرم آشيد باز 

 صبحِ سپيد موى گريبان دريد باز*** بخت به ماتم گشود موى  شامِ سياه

 اى شد پديد باز چشم چرخ ناخنهدر *** اشك ستاره ريخت به روى فلك، مگر 

 گيتى به طشت زر سر يحيى بريد باز*** خور در افق نهفت، دميد از آران شفق 

 پيدا شدش ز تخته گردون آليد باز*** چندى به روى دهر در فتنه بسته بود 

 دارا صفت سپهر به خون درتپيد باز*** بود اين هلال، تيغ سكندر مگر آزو 

 مانا زخنجريست آزو خون چكيد باز*** ست غرق خون سببى ني خفتان چرخ، بى

 زيرا به روزگار در فتنه ديد باز*** بست  خورشيد از اين ميانه آران جست ورخت

 تا از پى چه شعبده اين مهره چيد باز*** ز انجم بر اين بساط، فلك چون مُشَعبِدان 

 ميد بازگويا هلال ماه محرم د*** اين شام تيره چيست آه عالم سياه آرد 

 دور ستاره گشت به آام يزيد باز*** بر آل مصطفى فلك اقبال تيره آرد 

 بار آربلا با خيل آاروان الم*** سالار آربلا  بست از حجاز قافله

 

 بن اسود نخعى هيثم

 .االله عليه بود وى از دوستان صميمى عمربن سعدلعنة

آه بازار بگيروببند در آوفه گرم بود و قاتلين در زمان قيام مختار، در آن روزهايى 

شدند،   و عاملين فاجعه آربلا، شناسايى و تعقيب و دستگير و اعدام مى)عليه السلام(حسين امام

من در آنار «: عمربن هيثم گويد. »اى در حضور مختار تشكيل شده بود جلسه«: بن عامر گويد  موسى

فردا، مردى را خواهم آشت آه «: يد اين جمله را گفتمختار نشسته بودم آه وى با خوشحالى و ام

پاهاى بزرگى دارد و چشمانش به گودى رفته و ابروى پرپشتش به روى چشمش ريخته و مؤمنين و 

 .»هاى آسمان از قتل او شاد خواهند شد ملائكه

 .عمربن هيثم، متوجه مطلب شد



و او اين سخن » بن اسود نخعى هيثم«نام  در ميان حاضرين مردى بود به«: نويسد و طبرى مى

 !!.نيست» عمربن سعد«منظورش آسى جز ! به خدا: مختار را خوب فهميد و گفت

» عريان«اش آمد و از قبل با عمرسعد دوستى و رفاقت داشت، به فرزندش  اين مرد، به خانه

را جمع آن دست و پايت : برسان و به او بگو آه» عمرسعد«بابا برخيز فوراً خودت را به خانه : گفت

عريان، به سرعت به خانه . و در فكر نجات جانت باش آه مختار قصد جانت را آرده است

آه از اين خبر » عمرسعد«را در جريان امر قرار داد، » عمرسعد«آمد و محرمانه، » عمرسعد«

خدا پدرت را بيامرزد و از بابت اين برادرى به او جزاى «: سخت تكان خورده بود، به عريان گفت

زده شده بود، با توجه به  عمرسعد آه آاملا بهت» !.خوب به موقع مرا خبر آردى. خير عطا فرمايد

اى آه مختار به او داده بود و با توجه به روحيه گذشت و آرامت و بزرگوارى آه  نامه جريان امان

بى راست دانست آه چنين مطل  در مختار معروف بود، و حسن سيره او نسبت به مردم، بسيار بعيد مى

 .باشد

 

 ياء

پرسيده شد، » آهيعص«اللّه تعالى فرجه از تأويل   از حضرت ولىّ عصر عجّل. به معناى يزيد

 تا -اش زآريّا را بر آن آگاه آرده است  اين حروف از اخبار غيبى است آه خدا بنده«: ايشان فرمودند

 را برايش بازگو نمود، و )عليه السلام( پس خداوند تبارك و تعالى داستان او حسين-آنجا آه فرمود 

يزيد آن ستمكار » ياء«هلاآت خاندان پاك اوست، » هاء«نام آربلاست، » آاف«: »آهيعص«: گفت

 .١/ مريم . صبر اوست» صاد«عطش و » عين«است، )عليه السلام(بر حسين

 

 )عليه السلام(يحيى

وى بدنش رو به ضعف و حدود نود سال از عمر زآريا گذشته بود، موهايش سفيد و نير

فرسودگى گذاشته و آمرش خميده بود ولى هنوز فرزندى نداشت، در عين حال زآريا مردى وارسته و 

 .رسيد اعتنا به قيود مادّى بود، ولى از نداشتن فرزند افسرده و غمگين به نظر مى بى

سرپرستى مريم المقدّس شد يكسره به حجره مريم رفت، او  يكى از روزها وقتى زآريا وارد بيت

آرد، وقتى قدم به آن حجره گذاشت ديد مريم به نماز و  را متعهّد شده بود و به آارهاى او رسيدگى مى

 . شود عبادت مشغول است و در آنار حجره او ظرفى پر از ميوه ديده مى

ها دچار بهت و حيرت شد زيرا اوّلا در حجره مريم آسى رفت و آمد نداشت  زآريا از ديدن ميوه

ها مربوط به فصل تابستان بود و او   بست و ثانياً ميوه آرد و مى  قفل آن حجره را فقط زآريا باز مىو

اينها از : ها از آجاست؟ مريم گفت اين ميوه: ديد، لذا از مريم پرسيد آنها را در فصل زمستان مى



ب روزى حسا رسد و خداوند به هر آسى آه خواهد بى پيشگاه خداوند صبح و شام براى من مى

 .دهد مى

» ربّ لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين«: زآريا در همان شب دست به دعا برداشت و گفت

 .مرا تنها مگذار و فرزندى به من عنايت آن آه جانشين و وارث علم و حكمت من شود! پروردگارا

 دوران روزها يكى پس از ديگرى گذشت و آثار حمل در همسر زآريا آشكار شد و پس از پايان

پسرى آه در آودآى علم و حكمت به او . حمل، خداوند پسرى زيبا و پاك و خردمند به او عطا آرد

 .داده شد و بعد هم به مقام شامخ نبوّت مفتخر گرديد

اين پسر، يحيى بود آه در طفوليّت، عاشق عبادت پروردگار شد و از شدّت عبادت و گريه از 

يحيى به علوم دين آاملا آشنا بود و با اصول و فروع .  بودخوف خدا، بدنش ضعيف و لاغر گرديده

آموخت و در   آرد و مسايل دين را به آنان مى مشكلات دينى مردم را حل مى. احكام تورات آشنا بود

 . امر دين و رهبرى خلايق، بسى جدّى و آوشا بود

دختر برادر ) يرودياه(، پادشاه فلسطين تصميم دارد با )هيرودوس(روزى به يحيى خبر دادند آه 

يحيى برآشفت و اظهار آرد آه اين ازدواج با مقرّرات دين سازش ندارد و تورات . خود ازدواج آند

 .دهد اجازه چنين ازدواجى را نمى

هيروديا آه خود . آم به گوش هيروديارسيد مخالفت يحيى به سرعت در شهر منتشر گرديد تا آم

پروراند از شنيدن اين مطلب آينه   مسرى شاه را در سر مىدانست و هوس ه را ملكه آينده آشور مى

 . يحيى را به دل گرفت

در يك موقعيت مناسب آه شاه مجلس بزمى داشت، هيروديا با آرايش تمام به بزم او قدم گذاشت و 

چه حاجتى : شاه آه دلباخته او شده بود از او پرسيد. آشى را به آار بست تمام فنون دلربايى و عاشق

. اگر نسبت به من لطفى دارى، حاجت من آشتن يحيى است: آه برآورم؟ هيروديا اظهار داشتدارى 

 .شاه نيز آه دين و وجدان را زير پا گذاشته بود به آشتن يحيى فرمان داد

هنوز ساعتى از فرمان آشتن يحيى نگذشته بود آه مأمورين، يحيى را به حضور آوردند و او را 

ريختند باز  ون يحيى به زمين ريخت، به جوش آمد، هرچه خاك بر آن مىچون خ. مظلومانه سربريدند

النّصر خروج آرد و هفتاد هزار نفر از  خون يحيى از جوش نيفتاد، تا اينكه بخت. جوشيد مى

 .اسرائيل را آشت و خون يحيى از جوشش افتاد بنى

* * * 

عليه (امام حسينشش ماه بود، چنانكه مدّت حمل )عليه السلام(زمان حمل حضرت يحيى
 .نيز شش ماه طول آشيد)السلام

عليه (را از ادامه سفر عراق برحذر داشت و امام)عليه السلام(بن عمر، حسين  وقتى آه عبداالله
هرگز اى پسر «:  فرمود)عليه السلام( را به پذيرش بعضى امور دعوت نمود، امام حسين)السلام



نند اگر مرا بيابند، و اگر مرا نيابند همواره در آ اميه مرا به حال خود رها نمى  همانا بنى! عمر

دانى آه از  اى بنده خدا مگر نمى. جستجوى من هستند تا با اجبار از من بيعت بگيرند يا مرا بكشند

 را براى يكى از تجاوزآاران )عليه السلام(پستيهاى دنيا بر خدا آن است آه سر يحياى پيامبر

آورد؟ اى  آرد و حجّت و دليل مى  ه سربريده با آنان صحبت مىاسرائيل هديه بردند، در حالى آ بنى

اسرائيلبين طلوع سپيده صبح تا طلوع آفتاب، هفتاد پيامبر خدا را  دانى آه بنى آيا نمى! پدر عبدالرحمن

هاى خود در بازار شهر نشستند و به خريد و فروش ادامه دادند، گويا  آشتند و سپس آن روز در حجره

 نداده و خدا هم در عذاب آنان شتاب نكرد و پس از مهلت دادن، خداوند آنها را سخت عمل زشتى انجام

در عذاب خود گرفتار آرد چونان حاآم قدرتمند، از خدا بترس اى پدر عبدالرحمن و دست از يارى 

 ».من بر ندار

 

 بن ابى عيسى ازدى يحيى

 .وى از گزارشگران واقعه عاشورا و حوادث پس از آن است

حميدبن مسلم ازدى، با ابراهيم اشتر رفاقت و دوستى و رفت و «: بن ابى عيسى ازدى گويد يحيى

و اين رفت و آمد و جلسات به حدّى بود آه . آرد آمد داشت و در جلسات او و مختار شرآت مى

 رفت و جلسات آنان تا اواخر شب ادامه پيدا ابراهيم، هر شب از اوّل تا آخر شب به نزد مختار مى

و سرانجام پس از بررسى تمام جوانب امر، . ريزى قيام بودند آنان مشغول طرح و برنامه. آرد مى

 .»ق قيام آنند.  هـ ٦٦الاوّل سال   ربيع١٤شنبه  تصميم گرفتند آه شب پنج

 

 )عليهم السلام(يحيى بن حسن بن على بن ابيطالب

نند برادران و اعمام و بنى اعمام بگفته علامه مجلسى در عاشر بحار اين جوان علوى نيز به ما

با تصريح علامه مجلسى آه خود از محدثين . باشند خود ـ از شهداى آربلا و عاشوراى حسينى مى

پنج تن در آربلا )عليه السلام(شود آه از فرزندان امام حسن بنام دنياى اسلام و تشيع است دانسته مى

 . است)معليه السلا(شهيد شدند آه يكى از آنها يحيى بن حسن

 

 يحيى بن حكم

برادر مروان حكم است آه نارضايتى خود را از حادثه عاشورا با خواندن اين ابيات در مجلس 

 :يزيد اعلام آرده است 

 من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل*** لهام بجنب الطّفّ ادنى قرابةُ 

 و بنت رسول االله ليس بذى نسل*** سميّة امسى نسلها عدد الحصى 



تر است از ابن زياد آه خود برده است و نسب  اوندى آنكه در طف شهيد شده نزديكخويش

 .معروفى ندارد

نسل سميّه به تعداد ريگ بيابان زياد شده است در حالى آه براى دختر رسول االله فرزندانى 

 .نمانده است

 

 بن سعيدبن عاص يحيى

 را از خروج از مكّه و )معليه السلا(حسين خواستند امام وى سرآرده گروهى بود آه مى

عمروبن سعيدبن عاص، والى مكّه آه اميرالحاج در آن سال نيز . سوى عراق باز دارند عزيمت به

خواست با  از اين رو نمى.  را ترور آند)عليه السلام(بود، مأموريّت داشت آه اگر بتواند، حسين

بن سعيد را همراه جمعى از سپاه   يحيى.  از مكّه، توطئه خنثى شود)عليه السلام(بيرون رفتن حسين

امّا امام و اصحابش، مقاومت آردند و .  شود)عليه السلام(فرستاد تا به زور مانع عزيمت سيّدالشّهداء

يحيى و عمرو با هم برادر . آار به برخورد با تازيانه هم انجاميد و يحيى در انجام مأموريّت ناآام ماند

 .بودند

 

 يحيى بن سليم مازنى

عليه (از قبيله بنى مازن ـ و از اخيار و ابرار و از غلامان عترت اطهار و از ياران سيّدالشهدا
 در آربلا بود و با شجاعت و سلحشورى تمام به جنگ با يزيديان پرداخت تا به فيض شهادت )السلام

 .و لقاء االله نايل آمد

شان را از شهداى آربلا مقتل خوارزمى، مناقب، ناسخ التواريخ بحار و نفس المهموم، اي

 .ولى در زيارت ناحيه مقدسه و رجبيّه مطرح نشده است. اند  آورده

به نقل خوارزمى و مناقب، يحيى بعد از عبدالرحمن بن عبداالله يزنى وارد ميدان شده و اين رجز 

 :را خواند 

 ضرباً شديداً فى العداة معجلا*** لاضربن القوم ضرباً فيصلا 

 و لا اخاف اليوم موتا مقبلا***  مولولا لا عاجزا فيها و لا

 لكننى آالليث احمى اشبلا

 .را ضربتى بران ـ ضربتى سخت و با شتاب در دشمن) دشمن(زنم قوم  مى«

امّا مثل . آيد ترسم از مرگى آه امروز مى نه عاجزم در جنگ و زدن و نه ناله آننده ـ و نمى

 .»آنم شيرى از شيرزادگان دفاع مى

 فاعل از مصدر ولوال به معنى ناله و فرياد زننده ـ اشبل جمع شبل يعنى بچه شيرى اسم: مولول (

 .)آيد آه بتواند شكار آند فى العداة معجلا يعنى در دشمن به سرعت ـ موتا مقبلا يعنى مرگى آه مى



 .يحيى پيكارى سخت آرده و بسيارى از دشمن را به هلاآت رسانده و سپس به شهادت رسيد

 

 يحيى بن آثير انصارى

شكنان عرصه پيكار  از صالحين و مؤمنين و محبان عترت طاهرين و از انصار مدينه و از صف

 :دار اوست از رجزهاى جذاب و پيام. و از شجاعان نامدار است

 بلقا هما لفوارس الانصار*** ضاق الحناق بابن سعد و ابنه 

 دم الكفارتحت العسجاجة من *** و مهاجرين مخضبين رماحهم 

 و اليوم تخضب من دم الفجار) *** صلى االله عليه وآله وسلم(خضبت على عهد النبى محمد

 و رضوا يزيداً و الرضا فى النار*** خانوا حسيناً و الحوادث جمة 

عمر سعد و فرزندش به حناق افتادند آه مقابل انصار قرار دارند و مقابل مهاجرينى آه «

 در زمان پيامبر خضاب گشته و امروز نيز از خون ناپاآان و تبهكاران هاى آنها به خون آفار نيزه
خيانت نمودند و به يزيد رضايت دادند ـ و اين رضايت )عليه السلام(شود ـ اينان به حسين خضاب مى

 .»اش آتش جهنم است ثمره

 .يحيى بن آثير همچنان سلحشورانه جنگيد تا به شهادت رسيد

 

 يحيى بن هانى بن عروه

را بدون واسطه » نافع بن هلال جملى«او جريان شهادت . كى از راويان واقعه عاشوراستوى ي

 .متن روايت اين است. روايت آرده است» ابو مخنف«به 

 .آه گزارش مستقيم است...انّ نافع...حدثنى يحيى«

يكى از فرماندهان سپاه شوم اموى است و » عمرو بن حجّاج زبيدى«، خواهرزاده »يحيى«

 .باشد  مى» حجّاج زبيدى«دختر » روعه«مادرش 

او به همراه دايى خويش به آربلا آمد و در اردوگاه شوم اموى حضور داشت و جريان شهادت 

نامبرده گفتار دايى گمراه خويش را در روز عاشورا شنيد آه پس از . را او گزارش آرده است» نافع«

ار از جنگ رويارو، آنان را به گفت و ضمن هشد به سپاه شوم خويش سخن مى» نافع«شهادت 

 .آرد سنگباران ساختن سالار شهيدان و ياران او تحريك مى

فرماندار » عبداالله بن مطيع«سخن شرربار دايى گمراه خويش را به » يحيى«و نيز همين 

انگيزد و سرانجام اينكه نامبرده  برمى» مختار«آند و او را بر پيكار با  روايت مى» عبداالله بن زبير«

 .پيكار نموده است» مختار«اش بر ضدّ  ه همراه دايىب

 .او را از راويان مورد اعتماد ياد آرده است» ابن حبّان«در ميان رجال شناسان، 



. شمارد  او را مورد اعتماد مى» نسايى«. شود به او و گفتار او استدلال مى: گويد  مى» قطنى«

همانگونه آه در : گويد مى» شعبه«و .  بوداو از بزرگان مردم آوفه: افزايد آه   مى» ابو حاتم«

 .نيز آمده است او در اين مورد، بزرگ مردم آوفه بود» تهذيب التهذيب«

جوانى پر خلوص و با ايمان و محب اهل بيت آه در شهادت پدرش هانى و شهادت مسلم بن عقيل 

 .ت رسيدو آشمكش با سپاه ابن زياد او نيز دستگير شده و به فرمان ابن زياد به شهاد

 

 يزيدبن ابى زياد

 .است» يزيدبن زيادبن مهاصر آندى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 يزيدبن اَنس

 .وى از شيعيان و معتمدينى بود آه مختاربن ابوعبيد ثقفى به قيام خويش دعوتش آرده بود

ها و  ها، نقشهيزيدبن انس يكى از پنج نفر افراد مطمئن و صادقى بود آه به عنوان رابط پيام

رساند و براى قيام مختار، از مردم  هاى مختاربن ابوعبيد ثقفى را به افراد مورد اعتماد مى برنامه

وى بعداً از فرماندهان لايق انقلاب مختار شد و تا سرحدّ جان از قيام . گرفت طور پنهانى، بيعت مى به

، »بن مالك اشعرى سايب«، »سيزيدبن ان«: اين پنج نفر عبارت بودند از. مختار حمايت آرد

طور جدّى،  افراد مزبور به. »بن شدّاد بجلى عبداالله«و » بن شدّاد فتيانى رفاعة«، »احمربن شميط«

 .آردند گيرى مى آار مقدّمات قيام را مخصوصاً، از نظر جذب نيرو بشدّت پى

 ابراهيم را به قيام بن اشتر رفتند و پيمانان مختار، بدستور وى نزد ابراهيم جمعى از سران و هم

از آن ميان يزيدبن انس خطاب . و بيعت با مختار دعوت آردند) )عليه السلام(حسين خونخواهى امام(

خواستيم به شما پيشنهاد آنيم و شما را به آن دعوت   مسأله مهمّى بود آه مى: بن اشتر گفت به ابراهيم

 شما دارد و اگر هم نپذيرفتيد ما با شما اگر پيشنهاد ما را پذيرفتيد آه خير و خوبى براى. نماييم

ايم و از شما تقاضا داريم آه قضيّه   ايم و خيرخواهى را ادا آرده حجّت آرده و مطلب را رسانده اتمام

 .را خيلى سرّى و مخفى نگه داريد

سرانجام يزيدبن انس در جنگى آه ميان نيروهاى مختار به فرماندهى يزيدبن انس و نيروهاى 

اى آه داشت، در عصر روز  در منطقه موصل بوقوع پيوست، در اثر آثرت بيمارى) شام(زبير  ابن

جانشين وى بر جنازه فرمانده بزرگ نماز خواند و او را در همان » ورقاء«. سوّم نبرد از دنيا رفت

 .نزديكى ميدان نبردش به خاك سپردند

 

 يزيدبن ثبيت عبدى

 .است» ن نبيط عبدىيزيدب«به قولى او همان . از شهداى آربلاست



 

 يزيدبن ثبيت قيسى

 .است» يزيدبن نبيط عبدى«به قولى او همان . از شهداى آربلا بشمار آمده است

 

 يزيد بن ثبيط

اهل بصره از طايفه عبدى، منسوب به عبدالقيس از اعراب عدنانى، و او را ده پسر بوده آه 

 . همراهى آردند)عليه السلام(دونفرشان وى را در يارى حضرت امام حسين

 و امام مجتبى و )عليه السلام(يزيد از شيعيان شريف، بزرگوار و از اصحاب اميرالمؤمنين

به فرموده شيخ طوسى در رجال خود و ( و از دوستان ابوالاسود دوئلى )عليهما السلام(سيّدالشهدا

 آه به )معليه السلا(ابوالاسود از اصحاب خوب و دانشمند حضرت على). عسقلانى در الاصابة

 .راهنمايى آن حضرت، علم نحو را تنظيم و تبيين آرد

يزيد به انجمن شيعيان بصره يعنى خانه ماريه بنت منقذ رفت و آمد داشته و از همانجا اعلام آرد 

 . را دارد)عليه السلام(رغم جو خفقان حاآم بر بصره قصد يارى حضرت اباعبداالله على

مسلم و سالم و سيف بن مالك و ادهم بن اميه از بصره به قصد آنگاه به همراه پسرانش و عامر بن 

 وارد )عليه السلام( رسيدند تا اينكه به همراه امام)عليه السلام(مكه خارج شده و آنجا به خدمت امام

 .آربلا شدند

 .پسران يزيد در روز عاشورا در نخستين حمله به شهادت رسيدند

 

 يزيدبن ثبيط عبدى

 .است» يدبن نبيط عبدىيز«به قولى او همان 

 

 يزيد بن حصين

يزيد بن حصين الحمدانى المشرقى، آه در اصل از اعراب قحطانى يمنى، و ساآن آوفه، و 

 .باشد اى از قبيله حمدان مى  مشرق تيره

اند، از جمله اينكه مردى شريف، قارى قرآن،  براى او سوابق و فضايل بسيار خوبى ذآر آرده

شده و در جنگهاى اسلامى جايگاه  ان و عابدى از عباد آوفه محسوب مىزاهد، پهلوانى از پهلوان

 .خاصى داشته است

 بوده تا اين آه مسلم به )عليه السلام(آنندگان با مسلم بن عقيل همچنين از نيكان شيعه و از بيعت

 رسيده و در روز عاشورا قبل ازظهر )عليه السلام(شهادت رسيده و او به خدمت حضرت امام حسين

 .ه شهادت رسيدب



عليه ( بست، يزيد با اجازه امام)عليه السلام(وقتى آه عمر بن سعد آب را بر روى سپاه امام
پيش ابن سعد رفته و مذاآره نمود، تا بلكه او را از اين آار زشت بازدارد ولى تأثيرى نكرده و )السلام

 ».آارانند شيطان زيانشيطان بر آنان چيره گشته و حزب «: فرمود)عليه السلام(برگشت و امام

 :نام او در زيارت ناحيه آمده است 

 .»السلام على يزيد بن حصين الحمدانى المشرقى القارى«

او از زهاد و عباد و قرّاء و از ) اى از قبيله بنى حمدان است شاخه) بر وزن محسن(» مشرق«(

م على يزيد بن حصين السّلا«: شيعيان بوده و طبق زيارت ناحيه مقدسه ـ از شهداى آربلا است 

 . او از شهداى قبل از ظهر عاشورا است.»الحمدانى المشرقى

 

 يزيدبن رآاب آلبى

 .آرد  وى از فرماندهان و سرهنگان سپاه آوفه در آربلا بود آه چندهزار نيرو را فرماندهى مى

 

 يزيدبن زيادبن مظاهر

 .اند برخى مورخين او را از شهداى روز عاشورا به حساب آورده

 

 يزيدبن زيادبن مهاجر آندى

 .است» يزيدبن زيادبن مهاصر آندى«به قولى او همان . از شهداى آربلاست

 

 يزيدبن زيادبن مهاصر آندى

از رجال » ابوالشعثاء آندى«يزيدبن زيادبن مهاصر آندى، معروف به . از شهداى آربلاست

مرسعد از آوفه خارج شد ولى به نامى و از دلاوران و تيراندازان ماهر آوفه بود آه همراه سپاه ع

عليه (حسين اند پيش از رسيدن سپاه حرّ به امام برخى هم گفته.  پيوست)عليه السلام(بن على حسين
پيش روى آن حضرت، صد . پيوسته و همراه او شهيد شده بود)عليه السلام(حسين   وى به امام)السلام

آرد آه خدايا    دعا مى)عليه السلام(حسين امانداخت، ام  با هر تيرى آه مى. تير به سوى دشمن افكند

. »اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنّة«: تيراندازيش را استوار گردان و پاداشش را بهشت قرار بده

 ).يمن، عرب جنوب. (اند  زياد و يزيدبن زيادبن مهاجر هم نقل آرده نام او را يزيدبن ابى

 

 يزيد بن زياد آندى

اى از قبيله بنى آنده بوده او اهل   يزيد بن زياد بن مهاصر ابوالشعثاء آندى بهدلى، و بهدلى تيره

 .باشد الاصل مى آوفه و يمنى



عليه (يزيد مردى شريف، شجاع، تيراندازى ماهر بوده و قبل از اينكه حرّ مانع حرآت امام حسين
 .ملحق شد)عليه السلام( بشود به سپاه امام)السلام

 .ز عاشورا صد تير به سوى دشمن انداخت آه همه آنها به هدف اصابت آردنددر رو

 :فرمود   مى)عليه السلام(انداخت، حضرت سيّدالشهدا يزيد هر تيرى آه مى

 .»خداوندا تير او را به هدف آشنا آن و پاداش او را بهشت قرار بده«

 :و جهاد آرد و به شهادت رسيد او بعد از پايان تيرهايش به ميدان رفته و اين رجزها را گفته 

 آاننى ليث بغيل خادر*** انا يزيد و ابى مهاصر 

 و لابن سعد تارك و هاجر*** يا رب انّى للحسين ناصر 

ياورم، و )عليه السلام(ام، اى خدا من به حسين من يزيد فرزند مهاصر هستم، چون شير بيشه«

 ».ام از ابن سعد جدا شده و او را ترك آرده

حضور يزيد بن زياد در آربلا قولى هست آه وى ابتدا همراه سپاه ابن سعد در آربلا در مورد 

 . پيوست)عليه السلام(حاضر شده و سپس به سپاه امام

 :نام يزيد در زيارت ناحيه مقدسه وارد شده است 

 .»السّلام على يزيد بن زياد مهاصر الكندى«

 .ه استبه نقل فيروز آبادى يزيد بن مهاصر از محدثين بود

 

 يزيدبن مسعود

 بود آه پس از دريافت نامه از آن )عليه السلام(حسين از شخصيّتهاى معروف هوادار امام

. سعد را گردآورد و در جمعشان به ايراد سخن پرداخت  حنظله و بنى  تميم، بنى حضرت، قبايل بنى

اى مساعد به امام نوشت و او را به آوفه  سپس نامهآنان نيز خطابه او را تأييد و پشتيبانى آردند، 

 .دعوت آرد

 

 يزيد بن مظاهر اسدى

 و از شهداى آربلا و از شجاعان و )عليه السلام(عبداالله الحسين از اصحاب حضرت ابى

چهل تن از لشكر ) شرح قصيده ابن فراس(آوران صحنه عاشورا است آه به نقل از شرح شافيه  رزم

 :آنگاه به شهادت رسيد و از رجزهاى اوست . ت رسانيدعمرسعد را به هلاآ

 يارب انّى للحسين ناصر*** انا يزيد و ابى مظاهر 

 و لابن هند تارك و هاجر

 يعنى من يزيد فرزند مظاهرم و پروردگارا همانا من حسين را ناصرم«

 .»متنفرم) و تبار او(و نسبت به زاده هند يعنى معاويه 



 

 يزيدبن معاويه

 .)عليه السلام(ن اصلى امام حسيناز قاتلا

بود و در سنّ سى و ) ق. هـ (تولّد يزيد، سال بيست و ششم . سفيان است بن ابى او پسر معاوية

و مدّت حكومتش سه سال و اندى ) ق. هـ (آغاز حكومت او سال شصت . هشت سالگى به هلاآت رسيد

 .بود

» بجدل آلبيّه«دختر » ميسون«ادر او يزيد بدنى چاق و ستبر و سر و روى پرمويى داشت، نام م

 .است

از نسابه آلبى نقل شده آه بجدل پدر ميسون، غلامى داشت به نام سفّاحكه با ميسون رابطه 

نشين بود در وادى حوارين، نزد معاويه آوردند، از آن  نامشروع داشت، وقتى ميسون را آه بيابان

 .ان معاويه آن را از خود پنداشتغلام باردار بود ولى حملش ظاهر نبود و پس از زايم

 .به هلاآت رسيد) ق. هـ  (٦٤مدّت خلافتش سه سال و هشت ماه بود و سال 

معاويه در سالهاى آخر زندگى، همه تلاش خود را بر انجام اين مهم صرف آرده بود آه از همه 

د ديگر رجال و در مدينه بيعت نكن)عليه السلام(دانست تا حسين بن على  براى يزيد بيعت بگيرد، مى

از اين رو معاويه با مشاوران خود به . دانند بزرگان جهان اسلام نيز حكومت يزيد را قانونى نمى

عليه (هاشم و حضرت اباعبداالله مدينه سفر آرد و مجلسى بسيار جالب ترتيب داد و بزرگان بنى
 شد، معاويه نهايت  وارد)عليه السلام(وقتى امام.  را براى شرآت در آن مجلس فراخواند)السلام

عليه (احترام را آرد و جاى خوبى براى آن حضرت در نظر گرفت، و از حال فرزندان امام مجتبى
. آنگاه پيرامون بيعت با يزيد سخن به ميان آورد و مقدارى درباره يزيد صحبت آرد.  پرسيد)السلام

 با اشاره او را ساآت )عليه السلام(عباس خواست برخيزد و سخن بگويد آه حضرت اباعبداالله ابن

! پس از ستايش پروردگار«: آرد و تذآر داد آه هدف معاويه، من هستم، آنگاه خود برخاست و فرمود

تواند از تمام جوانب ارزشها و فضايل رسول  اى هر چند طولانى بگويد نمى اى معاويه، هيچ گوينده

ا متوجه شديم آه تو چگونه پس از و همان.  مقدارى نيز بيان دارد)صلى االله عليه وآله وسلم(خدا

 تلاش آردى تا براى بدست آوردن حكومت، خود را خوب )صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

اى معاويه ما فريب ! هرگز! جلوه دهى و از بيعت خود براى همگان صحبت آنى، امّا هرگز

نور خورشيد روشنايى ضعيف چراغها را خوريم آه در صبحگاهان سياهى زغال رسوا شد، و  نمى

 .خيره آرد

اى و ديگران را از بخششها  تو در تعريف خود و يزيد آنقدر زياده گفتى آه دچار تندروى شده

. آنقدر بازداشتى آه به انسان بخيلى تبديل گشتى، و آنقدر نيش زبان زدى تا فردى متجاوز نام گرفتى



تى تا آنكه شيطان بيشترين بهره را از تو برد، و سهم خود تو هرگز همه حقوق صاحبان حق را نپرداخ

 .را آامل گرفت

امروز دانستيم آنچه را آه درباره يزيد گفتى، از آمال روحى و سياست او نسبت به امت 

 و تلاش دارى ذهن مردم را درباره يزيد به انحراف آشانى، گويا )صلى االله عليه وآله وسلم(محمد

دارى، يا چيزهايى از يزيد   اى را بيان مى آنى، يا صفات فرد پنهان شده مىفرد ناشناسى را تعريف 

 .دانند، نه يزيد خود را به همه شناساند، و افكارش را آشكارا بيان داشت دانى آه مردم نمى مى

آند، و آبوترباز است و با آبوتران مسابقه  پس بگو آه يزيد با سگهاى تحريك شده بازى مى

گذراند،  روف به فساد سرگرم است، و به انواع لهو و لعب بازيهاى حرام خوش مىدهد با زنان مع مى

بينى آه در اينگونه از آارها نيرومند است، معاويه رها آن اينگونه دگرگونيها را آه به  او را مى

معاويه از آنهمه ستمكاريها آه بر اين مردم رواداشتى تو را آافى نيست آه . آورى وجود مى

 ا آن خدا را ملاقات آنى؟خواهى ب مى

توانى در رفتن راه باطل و ستم به پيش تازى، و در تجاوز  تو بيش از اين نمى! پس سوگند به خدا

اى جز چشم   ها لبريز شد و بين تو و مرگ فاصله روى آنى، زيرا آاسه و ظلم به بندگان خدا زياده

. كار براى همه روشن شده استپس اقدام آردى بر آارى آه در روزى آش. برهم زدن نمانده است

دارى، و ما را از ميراث   نگريم آه پس از آن قرارداد صلح بر ما ستم روامى  تو را مى! معاويه

 ما را از )صلى االله عليه وآله وسلم(پيامبر! دارى، در حاليكه آه سوگند به خدا  پدرانمان بازمى

 .هاى پس از ولادت به آن آرامتها گرامى داشت لحظه

 به دشمنى و )صلى االله عليه وآله وسلم(هاى وفات رسول خدا  از همان اولين لحظهاما شما

مباحثه روى آورديد و در امانت ما اهل بيت شك و ترديد رواداشتيد، و در ايمان خود خلل ايجاد 

چنان بود و چنين خواهد : و گفتيد. آرديد، و تحولات سختى پديد آورديد، و هرچه خواستيد انجام داديد

پس در اينجا بايد .  تا آنكه اى معاويه، با تلاش و آوشش ديگران حكومت به دست تو رسيدشد

 .گيرندها عبرت گيرند عبرت

صلى االله عليه وآله (تو در اين مجلس از عمروعاص نام بردى آه در زمان رسول خدا
. و بيعت آردقدرتى داشت و آن را به حساب فضيلت او آورديد آه هم صحبت پيامبر بود و با ا)وسلم

در حاليكه در همان زمان بدرفتارى داشت و مردم از او آراهت داشتند و با او دشمنى آردند آه 

اى جمعيّت مهاجرين از اين «:  براى آرام آردن مردم فرمود)صلى االله عليه وآله وسلم(رسول خدا

 .»دهم نه ديگران پس تنها خودم به شما دستور مى

ها در  ترين لحظه  تواند در حساس نار آردند چگونه امروز مىآسى آه در آن روز او را برآ

امت اسلامى و آشورهاى اسلامى، درست رفتار آند؟ معاويه تو چگونه مورد اعتمادى آه پيرامون تو 

اند آه مورد اعتماد ما نيستند، و در دين آنها و خويشاونديشان اطمينانى نيست؟ تو  را انسانهايى گرفته



زيد اسراف آننده در فساد و فريب خورده، به انحراف آشاندى، و قصد دارى مردم مردم را نسبت به ي

را همچنان در باقيمانده عمرشان در اشتباه و انحراف نگه دارى؟ آه به سبب آن در روز قيامت 

بدترين مردم باشى؟ همانا اين زيانكارى آشكار است، و من از پروردگار خودم و شما، طلب آمرزش 

 .آنم مى

و آان يزيد، ... «: گويد مى» الذّهب مروّج«دى، مورّخ شهير اسلام، در آتاب معتبر مسعو

صاحب طرب و جوارح و آلاب و قرود و فهور و منادمة على الشراب و جلس ذات يوم على شرابه و 

يزيد، مردى عيّاش، : نويسد ابن آثير مى. »)عليه السلام(الحسين زياد و ذلك بعد قتل عن يمينه ابن

. اى از حيوانات شكارى همانند باز، عقاب، سگ، ميمون و پلنگ بود گذران و داراى مجموعه خوش

 .شد اش فوت مى و بارها نماز او به خاطر مستى. خوار قهّارى بود و شراب

زياد را در آنار خود نشانده بود بر سر    در حالى آه ابن)عليه السلام(حسين پس از شهادت امام

جام شراب ده، تا نفسى تازه آنم و جامى ديگر هم به اين : گفت اقى خود مىسفره شراب نشسته، به س

 .زياد بده آن محرم راز و امانتدارم و صاحب پيروزى و پيكارم فاسق ابن

آرد، ميمونى داشت آه به  يزيد، در ميان حيوانات گوناگون آه براى سرگرمى خود نگهدارى مى

او اين ميمون را در آنار تخت . نام نهاده بود» بوقيسا«مند بود و اين ميمون را  آن خيلى علاقه

او اين ميمون را سوار بر يك اُلاغ وحشى، . داد نشاند و تخت و متكايى مخصوص برايش قرار مى مى

و اين مرآب سوارى مخصوص ميمون داراى زين و . آرد  آه به همين منظور تربيت شده بود، مى

براى ابوقيس، پيراهنى . شد  در مسابقات شرآت داده مىو در روزهاى جشن . افسار و تشريفات بود

اش دوخته بود آويزان بود و بر سرش آلاهى از حرير  از حرير سرخ و زرد آه حاشيه و آناره

 :مهمترين جنايات يزيد از اين قرار است. رنگارنگ بود

 :يا قتل عام مدينه» واقعه حرّه«

اين جنايات ... اثير، مسعودى و  طبرى، يعقوبى، ابندر تمام تواريخ معتبر اسلامى، مانند تاريخ 

: مسعودى گويد. آنيم مسعودى به آن اشاره مى» الذّهب مروّج«طور فشرده از  اند آه به را ثبت آرده

در مدينه . پا خاستند چون دامنه ظلم و جنايت و فسق و فجور يزيد به همه جا آشيده شد، مردم به«

 هنوز تعداد آثيرى از مهاجرين و انصار در قيد حيات بودند، بيشتر آه) مرآز وحى و پايگاه پيامبر(

 فرزند دختر )عليه السلام(دادند، خصوصاً آشتن امام حسين نسبت به جنايات يزيد حساسيّت نشان مى

 و يارانش، و فسق و فجور و شرابخوارى و حكومت فرعونى يزيد و به )صلى االله عليه وآله(پيامبر

مردم شورش آردند . آتش خشم و اعتراض در حجاز شعلهور شد. ه شورش زدندخاطر آن، مردم سر ب

را از شهر بيرون آردند، و به رهبرى تنى چند » سفيان بن محمّدبن ابى عثمان«و فرماندار يزيد به نام 

ناپذيرى   مدينه موضع سازش. از بزرگان مهاجر و انصار و تابعين، حكومت خودمختار تشكيل دادند

شناخت، و با تشكيل مجمعى در مسجد رسماً از  يام عليه نظام اموى، راه ديگر نمىداشت و جز ق



بارزترين چهره رهبرى اين حرآت چهره . حكومت يزيد سرپيچى و او را از خلافت خلع آردند

طور موقّت تا روشن شدن اوضاع با او  است و مردم به» الملائكه حنظله غسيل«، فرزند »عبداالله«

جمع شده بودند، » مروان حكم«نشين اموى را آه در منزل بزرگشان  ن عناصر آاخآنا. بيعت آردند

از مدينه بيرون آردند، و بدين ترتيب پايتخت اوّليه اسلام از نفوذ امويان خارج شد، به محض رسيدن 

را با لشكرى » بن عقبه  مسلم«ترين يارانش يعنى  اين خبر به مرآز، يزيد يكى از خطرناآترين و پست

براى سرآوبى مردم مدينه فرستاد، او و نيروهايش به مدينه رسيدند و در ) حدود پنج هزار نفر(ار جرّ

» بن مطيع عبداالله«و » بن حنظله عبداالله«مردم مدينه، به سرآردگى . اردو زدند» حرّه«بيابانى به نام 

ت خوردند و آنان وارد دفاع در مقابل يورش مغولوار لشكر يزيد، شكس  به دفاع پرداختند، امّا مردم بى

عام  ريزى، حمام خون به راه انداختند و مردم به شكل فجيعى قتل و از آثرت خون. شهر شدند

. هاشم و قريش و ساير مردم، مظلومانه به دست عمّال يزيد آشته شدند  گرديدند و تعداد آثيرى از بنى

من بسنده نبود، بدين جهت آرزوى يافته دش آمادگى مدينه براى رويارويى با سپاه نيرومند و سازمان

: نويسند مورّخين مى. و هتك حرمت آنها خاتمه يافت» حرّه«طلبانه آنها با شكست در جنگ  استقلال

آنان با اسب و سلاح و آفش، وارد حرم پيامبر شدند و مسجد پيامبر را آلوده آردند و بيش از هزار 

. آسى زنده نماند» بدريّون« شدند، بطورى آه از عام  قتل)صلى االله عليه وآله(نفر از صحابه پيامبر

فرمانده » بن عقبة مسلم« دختر باآره، توسّط سربازان يزيد هتك حرمت شدند و يزيد به ٩٠٠و حدود 

نيروهايش دستور داده بود، آه پس از پيروزى بر مدينه، سه روز جان و مال و ناموس مردم بر تو و 

پس از واقعه حرّه، : در تاريخ فخرى، گويد. خواستند آردند  مىو آنان هر آنچه. سربازانت حلال است

بعضى . آردند دادند، بكارت او را تضمين نمى مردم مدينه هنگامى آه دختر خود را شوهر مى

عام بيش از چهار هزار نفر آشته شدند، و سپس عامل يزيد مردم را جمع آرد و  در اين قتل: اند  گفته

آرى اين واقعه، در سال . خواند بيعت آنيد و آنان را بردگان مى» يزيدبرده «بايد به عنوان : گفت

به ) اطراف مدينه(ق، به وقوع پيوست و از آنجايى آه لشكر يزيد، در ريگزارى . شصت و سوّم هـ 

ثبت » واقعه حرّه«اردو زدند و از آن پايگاه به شهر حملهور شدند، در تاريخ، آن را به نام » حرّه«نام 

 .آردند

 :مله به مسجدالحرامح

بن عقبه فرمان داد تا با  عام مردم مدينه و غارت و انهدام شهر، باز به مسلم  يزيد، پس از قتل

تاريخ به دليل جنايات . حرآت آند» ابن زبير«نيروهاى خود به طرف مكّه براى سرآوبى نهضت 

ند بخاطر آثرت تغيير داد و خداو» مسرف يا مجرم«به » مسلم«فجيع اين شخص، نامش را از 

مرض سختى گرفت و با » قديد«جناياتش او را مهلت نداد و در بين راه مدينه و مكّه در جايى، به نام 

شان،  نيروهاى سرآوبگر يزيد، پس از مرگ فرمانده. آن به درك واصل شد آه لعنت خدا بر او باد

ن معروف بود و در آربلا در آه از جانيا» بن نُمير حُصَين«نام  تحت فرماندهى جنايتكار ديگرى به



، نيروهايش را به طرف »حُصين«.  شرآت فعّال داشت، قرار گرفتند)عليه السلام(قتل امام حسين

الجيشى شهر را  مكّه حرآت داد و شهر مكّه را از هرطرف محاصره آرد و تمام نقاط سوق

تواند در مقابل   آرد نمىدانست، احساس آه خود را حاآم مسلمين مى» عبداالله زبير«. سنگربندى نمود

مقاومت آند، خود را به مسجدالحرام رساند و به آعبه » حصين«لشكر جرار شام، به سرآردگى 

و لشكر شام، مسجد را محاصره آردند و در » حصين«. پناهنده شد و آنجا را پناهنگاه خود قرار داد

ها را دور تا دور آعبه  هاى پرتاب سنگ و عرّاده بلندى اطراف مسجد، موضع گرفتند و منجنيق

اگر قواى اموى توانسته بودند موضع مدينه را درهم شكنند، ولى موضع مكّه سخت بود . مستقر آردند

در آعبه » زبير ابن«. داد دامنه جنبش را به حجاز و عراق و مصر گسترش مى» زبير ابن«و 

ز خوارج نجدى و و گروهى ا» حرّه«هاى شهر را بست، فراريان جنگ  متحصّن شد و دروازه

. زبير شتافتند و مختار ثقفى، آه بسان شخصيّت نيرومند سياسى، درآمده بود به يارى ابن» ازارقه«

بن زبير و تعدادى از يارانش از جمله آسانى بودند آه مسجدالحرام را پايگاه خود قرار داده  عبداالله

زبير و يارانش، به مسجدالحرام  نفرمان حمله را براى آشتن و دستگيرى اب» بن نمير حصين«. بودند

ها بوسيله سنگهايى  سوى آعبه پرتاب شد و عرّاده ها به سنگهاى بزرگ، بوسيله منجنيق. صادر آرد

. باران آردند زا، در حالى آه شعلهور بود، خانه آعبه را گلوله  هاى آغشته به مواد اشتعال آه با پارچه

در اثر اين : آند آه  مسعودى اضافه مى.  آشيده شدآعبه ويران گرديد و بناهاى اطراف آن به آتش

اى از آسمان بر لشكر شام فرود آمد و جمعى از آنان را به هلاآت رساند و اين واقعه  جنايت، صاعقه

يازده روز پس از اين . ق، به وقوع پيوست .  الاوّل، در سال شصت و سه هـ در روز شنبه، سوّم ربيع

 .رسيدجنايت يزيدبن معاويه به هلاآت 

اى را براى تحقيق در مورد يزيد به شام   عده)عليه السلام(اهل مدينه پس از شهادت امام حسين

اى به آنها داد، آنها آارهاى يزيد را مشاهده آردند  يزيد، آنها را احترام آرد و جوايز ارزنده. فرستادند

آييم آه اصلا دين   مردى مىاما در بازگشت از شام شروع به بدگويى يزيد نمودند و گفتند ما از نزد

منذر بن زبير ـ يكى از فرستادگان . آند  نوازد و با سگها بازى مى خورد، طنبور مى ندارد، شراب مى

همانا يزيد يكصد هزار سكّه به من جايزه داد ولى اين مانع آن : به نزد يزيد ـ در بازگشت از شام گفت 

خورد، به خدا سوگند او مست  د آه او شراب مىشود آه راجع به او سخن نگويم، به خدا سوگن نمى

 .آند اى آه نماز را ترك مى شود بگونه مى

 متوجه شد آه معاويه با روشهاى گوناگون سعى در مطرح آردن )عليه السلام(وقتى امام حسين

اميه  اى موروثى در بنى خواهد به گونه يزيد را دارد و برخلاف قراردادنامه صلح، حكومت را مى

هاى افشاگرانه  هاى حساب شده، با فرستادن نامه رد و پس از خود به يزيد واگذارد، با سخنرانىنگه دا

از اين رو . و هشداردهنده سعى داشت تا مردم را بيدار آرده، دماغ دشمن مغرور را به خاك بمالد

آه شراب پسرت را جانشين خود قراردادى، او نوجوانى است ! اى معاويه«:  فرمود)عليه السلام(امام



آند، تو به امانت الهى خيانت آردى، و مردم را آلوده ساختى، و  خورد، و با سگها بازى مى مى

صلى االله عليه وآله (پندهاى پروردگارت را نپذيرفتى، چگونه ممكن است رهبرى امّت محمد
شد، نو خورد؟ و با فاسقهاى زمان و شرور، مست آننده مى  را آسى برعهده گيرد آه شراب مى)وسلم

بزودى با ! باشد، چگونه رهبر امت اسلامى خواهد شد؟ معاويه  شرابخوار بر يك درهم پول امين نمى

 ».اعمال خود وارد قيامت خواهى شد آه ديگر دفترهاى توبه بسته خواهد بود

 

 يزيد بن معقل جعفى مذحجى

دلاوران و از شعراى نامدار و از اصحاب حيدر آرار در صفيّن و از نيكان و صالحان و از 

 .آوران و شهداى آربلاى حسينى است رزم

ابن حجر عسقلانى و آتب رجال است آه او و برادرش زهير بن مغفل در جنگ » الاصابه«در 

قادسيه نيز شرآت داشتند ـ همچنين در مقابله با گروهى از خوارج به سرآردگى حرّيت بن راشد بن 

مغفل . ى مأمور گرديد و خريت را به هلاآت رسانيدناجيه از سوى اميرمؤمنان با سپاه ناجى از بنى

عبداالله الحسين بود و از رجزهاى  از اصحاب رسول االله بود و يزيد بن معقل از مكه در ملازمت ابى

 :اوست 

 و فى يمينى نصل سيف مصقل*** انا يزيد و انا بن معقل 

 عن الحسين الماجد المفضل*** اعلوبه الهامات وسط القسطل 

  االله خير مرسلابن رسول

من يزيد بن معقلم ـ آه شمشيرى بران در دست دارم ـ شمشيرى آه سرها را به ميدان «

نمايد ـ حسين فرزند رسول االله و برتر از همه انبيا  افكند ـ و از حسين با مجد و فضيلت دفاع مى مى

 .»است

اند  يخ و مقاتل آوردهو نيز ساير توار» الاصابه«حجر در  ابن. آثير جماعتى را به درك فرستاد

بالاخره پس از قتالى . آه هيچ آس به مانند يزيد بن معقل رزم نكرد و دشمن را به هلاآت نرساند

 .سخت و تحسين آفرين با دشمن به شهادت رسيد

 

 يزيد بن مغفل جعفى

 .از شجاعان هنرمند و شاعر شيعه آه در آربلا به شهادت رسيد

عليه (او از اصحاب حضرت على. العشيرة المذحجى الجعفىيزيد بن مغفل بن جعف بن سعد 
، از شجاعان شيعه، از شعراى عالى مقام و از مجاهدين جنگهاى صفين و نهروان، و از )السلام

 سال سن داشته، و پدرش را از اصحاب بزرگوار ٦٠تابعين بوده است و هنگام شهادت بيش از 

 .اند نوشته)صلى االله عليه وآله وسلم(حضرت پيامبر



 بوده و در بين راه او )عليه السلام(يزيد بن مغفل از مكه تا آربلا در خدمت حضرت امام حسين

 .براى دعوت عبيداالله بن حرّ فرستاد)عليه السلام(و حجاج بن مسروق را امام

و در .  را ديده بود)صلى االله عليه وآله وسلم(نويسد آه يزيد حضرت رسول مرحوم مامقانى مى

 او را به اهواز براى جهاد با خوارج، به )عليه السلام( شرآت داشت و حضرت علىجنگ قادسيه

و او در اين جنگ فرمانده ميمنه و جناح راست . جنگ خريت بن راشد ناجى رهبر خوارج فرستاد

 .سپاه بوده است

مبارزه )عليه السلام(آن بزرگوار در روز عاشورا بعد از آسب اجازه از حضرت سيدالشهداء

نموده و جمع آثيرى از دشمنان را به هلاآت رسانده و سپس خود نيز به شهادت نايل گشته و سختى 

 :خوانده   هنگام مبارزه اشعار زير را مى

 و فى يمنى نصل سيف منجل*** انا يزيد من مغفل 

 عن الحسين الماجد المفضل*** اعلو به الهامات وسط القسطل 

زنم سرهاى دشمن را در  مى.  و شمشيرى براق استمن يزيد فرزند مغفل هستم، در دستم تير«
 ».بزرگوار و با فضليت و برتر)عليه السلام(آنم از حسين وسط جنگ با آن شمشير و دفاع مى

 را درك آرده و در جنگ قادسيّه حضور داشت و از )صلى االله عليه وآله(وى رسول خدا

سپس حضرت در .  در رآاب او جنگيد بود آه در جنگ صفّين)عليه السلام(بن ابيطالب اصحاب علىّ

در آن سپاه، در جناح راست . به اهواز فرستاد» بن راشد خريت«فتنه خوارج او را براى جنگ با 

 پيوست و با آن حضرت به آربلا آمد و در روز )عليه السلام(حسين بود، او در مكّه به آاروان امام

نامش در زيارت . اى از آنان به شهادت رسيد هتن با آوفيان، پس از آشتن عدّ  به عاشورا در پيكار تن

 .ناحيه مقدّسه به صورت يزيدبن معقل آمده است

السّلام على يزيد بن مغفل «: در زيارت ناحيه مقدسه از اين شهيد بزرگوار اينگونه ياد شده است 

 .»الجعفى

 

 يزيد بن مهاجر اسدى

 .از شهداى واقعه عاشوراست» يزيد بن مظاهر الاسدى«به قولى او همان 

 

 يزيدبن مهاجر جعفى

 .اند دانسته» يزيدبن زيادبن مهاجر آندى«برخى او را همان . از شهداى آربلا به شمار آمده است

 

 يزيدبن نبيط بصرى



سوى مكّه  او به اتّفاق دو پسر و غلامش از بصره به.  بود)عليه السلام(از ياران سيّدالشّهداء

 رسانيد و تا آربلا همراه آن حضرت بود تا )عليه السلام(حسين را به آاروان امامحرآت نمود و خود 

 .در آنجا به فيض شهادت نايل آمد

 

 يزيدبن نبيط عبدى

او به همراه دو فرزندش، عبداالله و عبيداالله، پس از آنكه اهل بصره نامه . از شهداى آربلاست

 )عليه السلام(حسين ند، از بصره به آمك امام را دريافت آرد)عليه السلام(حسين آمك خواهى امام
 .لبيك گويند» نصرت امام«رفتند تا به رسالت 

او ده پسر . بيت و از اصحاب ابوالاسود دوئلى و از اشراف قبيله خود بود او از شيعيان اهل

و  آه خطاب به اهل بصره نوشته بود، همراه د)عليه السلام(پس از دريافت نامه سيّدالشّهداء. داشت

ها، در مكّه خود  بودن راهها با پيمودن بيراهه پسرش عبداالله و عبيداالله از بصره آمدند و به علّت بسته

روز عاشورا پسرانش در حمله اوّل و .  رسانده، به آاروان او پيوستند)عليه السلام(حسين را به امام

 . مقدّسه آمده استنام هر سه در زيارت ناحيه. به تن به شهادت رسيدند خودش در مبارزه تن

 

 يَساربن صرد خزاعى

پس از ظهور اسلام، پيامبر نام او را . بن صرد خزاعى  در دوران جاهليّت يسار بود نام سليمان

 .نهاد» سُليمان«

 

 يعقوب بن اسحاق خوزى اهوازى

آه به دستور متوآل به خاطر . معروف، معلم فرزندان متوآل عباسى بود» ابن سكّيت«او همان 

 و طهارت به طرز فجيعى به )عليهم السلام( محبت و ارادت به امام حسين و خاندان عصمتاظهار

 .شهادت رسيد

 

 

 يغماى جندقى

ابوالحسن بن ابراهيم قلى جندقى، از شاعران معروف قرن سيزدهم هجرى است آه به هزل 

عراق به سياحت   وى پس از آسب مقدّمات ادب، چندى در ايران و. سرايى شهرت فراوان دارد

. در گذشته است. ق.  هـ ١٢٧٦يغما به سال . گذرانيد و عاقبت به دربار محمّدشاه قاجار راه يافت

ها و  نوحه. او در نثر نيز مهارت داشته. است ديوان او شامل قصايد، غزليات و مثنويها به طبع رسيده

 . داردهاى دلكشى از او به جاى مانده و غزليات نسبتاً خوبى نامه مصيبت



*  *  * 

 ز آب ديده، از سوداى لعلت دجله دامانها*** گريبانها  ز هى از دست سوگت، چاك تا دامن

 به هر سو موج زن، صد دجله از سيلاب مژگانها*** چه خسبى تشنه لب؟ از خاك هان برخيز تا بينى  

 ر ز خاك تيره، اى خاك درت جانهابرآور س*** نزيبد جان پاآى چون تو زير خاك آسودن 

 اندر آند تأثير زهر آلوده پيكانها به چشم*** ز شرح تير بارانت مرا سوفار هر مژگان  

 برون نه پا آه جانها بر آف دستند، قربانها*** گردم  سرت آس آن روز ار نكردت جان فدا، اآنون

 ها خوردند و نشكستند پيمانها ز خون پيمانه*** به رشك، از تاب آنانم آه در خمخانه عهدت 

*  *  * 

 نگون باد از هيون چرخ، اين زرّين عماريها*** حريم عصمت، آنگه ناقه عريان سواريها 

 يكى چون لاله در آذر، به داغ سوگواريها*** يكى چونان آه نيلوفر در آب از اشك ناآامى 

 قراريها چان ز تاب بىيكى چون موى خود پي*** ناشكيبايى  يكى چون چشم خود درخون،ززخم

 خداوندان يثرب را شمار زنگباريها*** گدايان دمشقى را نگر سامان سلطانى  

*  *  * 

 به خوارى بر زمين افكندى آخر، آسمانى را*** آمربستى به خون اى پير گردون، نوجوانى را 

 ى را  عرش آشيان]طاير[شكستى پر، همايون *** به دام فتنه از منقار تير و مخلب خنجر 

 آه از غم تا قيامت سوختى، جان جهانى را *** ندانم تا چه آردى با جهان جان، همى دانم 

 را به طرف جان سپارى بسته بينم چون ميانى*** دل از قتل شهيدى برآنارم دجله بگشايد 

*  *  * 

 رايت خسرو اسلام، نگونسار دريغ *** آسمان سا، علم لشكر آفّار دريغ  

 پاى ما از طلب و دست تو از آار دريغ *** پنجه به يك تيغ افكند بازوى چرخ قوى 

 بسته بر آل محمّد درِ زنهار دريغ *** سپهر  يكدل از چارطرف، شش جهت وهفت

 شاه را چون نه سپه ماند و نه سالار دريغ *** چه آند گر نه خود آماده ميدان گردد 

 ، دل هند جگرخوار دريغ تا آند شاد*** خاطر فاطمه غمگين طلبد هندوى چرخ  

 

 يوسف بن يزيد ازدى

عفيف بن ابى «و » عبداالله بن حازم ازدى«او از . وى يكى از روايتگران واقعه عاشوراست

 .آند روايت مى» اخنس ازدى

 .نام آامل او در تاريخ طبرى آمده و در آنجا پانزده گزارش از او روايت شده است

. او فردى راستگو و شريفى از بصره بود: گويد و مىدر ميزان الاعتدال در مورد ا» ذهبى«

اند و او از آسانى است آه روايات خود را  گروهى از او روايت نموده و برخى او را ستوده



او را در ميان روايتگران مورد اعتماد » ابن حبّان«: گويد مى» تهذيب التّهذيب«. نوشته است مى

 ...نوشت او رواياتِ خودش را مى: گويد   حاتم مىاو را ثقه خوانده و ابو» مقدسى«شمرده، و 

 .نيز همين گونه آمده است» تذهيب تهذيب الكمال«و در خلاصه 

 

 به زير بال گيرد، شايد اين اوست*** چو هيهاى سواران، دشتها را يوسفعلى مير شكّاك

 دهيم از ماتم دوست فغان سر مى*** گوييم و آنگاه  من و آيينه مى

*  *  * 

 آنيم از زنده ماندن ملامت مى*** دهيم و يكدگر را  فغان سر مى

 به مردان، شعر مردن را نخواندن*** در آنجايى آه خورشيد آفرين خواند 

*  *  * 

 سحرگاهان آه چاووشان خورشيد*** نخوانديم اى برادر تا بمانيم 

 خروس خستگى در ما خروشيد*** خروشيدند و رفتن ساز آردند 

*  *  * 

 هزاران آرآس برگشته منقار*** خوابيديم و ديديم ! آه! وابيدبخ

 به بوى نعش خورشيد نگونسار*** گشايد  چو ابر واژگون پر مى

*  *  * 

 به رنگ گردباد آسيمه سر بود*** وزان در دشت، اسبى سايه رفتار 

 به خون تازه خورشيد تر بود*** رها در باد، يال نقره فامش 

 

 يونس بن ابى اسحاق

به همراه » مسلم«، قيام »بن جعده جدلى  عبّاس«او از . وى يكى از راويان وقايع عاشوراست

 .آند چهار هزار نفر بر ضدّ نظام پليد و استبدادگر اموى را روايت مى

در » شهرستانى«و » ابن قتيبه«: گويد در آتاب ارزشمند خود مى» سيّد شرف الدّين«مرحوم 

روان راه خاندان وحى و رسالت و بر مذهب اهل بيت معرّفى آتابهاى خويش پدر وى را از ره
بيت، راه و روش آنان را در اصول   باشد آه دشمنان اهل  و خودش از بزرگانِ محدّثانى مى.اند  آرده

چرا آه آنان بر راه و رسم خاندان پيامبرند و خود را در قلمرو دين بر پيروى ; ستايند و فروع نمى

در آوفه گروهى هستند آه مردم : گويد مى» جوزجانى«به همين جهت است آه . نگرند آنان پايبند مى

اند، چهرهايى همانند ابواسحاق،  ستايند، امّا اين گروه بزرگان محدّثان آوفه مذهب آنان را نمى

پذيرند  شان روايت آنان را مى ها آه بخاطر راستگويى منصور، زبيد، اعمش، و نظير اين شخصيّت
 .نمايند اى از آنان روايت شود در آن چون و چرا مى مرسلهامّا هنگامى آه 



آنند، اين روايت است   براى نمونه از جمله روايات او آه مخالفان خاندان رسالت در آن توقّف مى

مثل علىّ آشجرة انا اصلها و علىّ فرعها و الحسن و «: پيامبر گرامى فرمود: گويد آه ابو اسحاق مى

 ».ورقهاالحسين ثمرها و الشّيعة 

هاى مغيره بر ضدّ محدّثان شيعه و راه و رسم آنان  از بافته: افزايد سپس سيّد شرف الدّين مى

 .روايات راويان آوفه را ابواسحاق و اعمش تباه آردند: گفت اين است آه مى

مردم آوفه را آنان به هلاآت افكندند چرا آه هر دو پيرو خالص خاندان پيامبر بودند : گفت يا مى

 .گهبان و رساننده رواياتى بودند آه در سنّت پيامبر در بيان ويژگيهاى اهل بيت آمده استو ن

نويسندگان صحاح ششگانه اهل سنّت نيز از اينان روايت : نويسد  سرانجام سيّد شرف الدّين مى

 .اند آورده

 جهان ق آه آخرين سالهاى خلافت عثمان بود، ديده به.  هـ ٣٣در سال » ابواسحاق«به هر حال 

آند و همان آسى است آه از   از او روايت مى» يونس« از دنيا رفت و پسرش ١٣٢گشود و در سال 

 .روايت نموده است» ابو مخنف«عبّاس بن جعده، جريان قيام مسلم را به 

او در تاريخ طبرى روايت ديگرى نيز دارد آه جريان گسيل سپاه از سوى ابن زياد براى 

 .آند آه سند آن را بيان نكرده است  رسيدن به آوفه را بيان مىمحاصره امام حسين پيش از

 روايت ١٣ روايت را از ابومخنف و ١١ روايت ديگر از او موجود است آه ٢٤در تاريخ طبرى 

 .ديگر را از روايتگران ديگر آورده است

او » ابن معين«شمرده، او را از راويان مورد اعتماد » ابن حبّان«: گويد مى» تهذيب التهذيب«

 را ثقه ناميده،

 .نگرد در روايت از او، روايات او مشكلى نمى» نسايى«او را راستگو شناخته، » ابو حاتم«

 ١٥٩اند و در سال  او روايات خوبى دارد آه مردم از وى روايت نموده: گويد مى» ابن عدى«و 

 .ق از دنيا رفته است. هـ 

 

 بن عمران يونس

 نفر نيرو، ٤٠وى به استعداد . فرماندهان تحت امر مختاربن ابوعبيد ثقفى بوداز هواداران و 

نيروهاى . زبير، از سوى مختار مأموريّت يافت براى آزادسازى محمّدبن حنفيّه از چنگ نيروهاى ابن

 .بن عمران توانستند محمّدبن حنفيّه را از زندان آزاد آنند يونس
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٥١٤، ٤٨١، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٥٩، ٤٤٤، ٤١٢، ٤٠٨، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٩، ٣٧٢ ،

٦٢٤، ٦٠٨، ٥٩١، ٥٨٣، ٥٧١، ٥٥٧، ٥٥٥، ٥٥٤، ٥٥٣، ٥٤١، ٥٤٠، ٥١٨، ٥١٦ 

، ١٢٠، ١١٢، ١١١، ١٠٩، ١٠٨، ٩٦، ٨٠، ٧٥، ٧٤، ٦٣، ٤٧، ٣٩، ٢٨، ١٥، ١٤ابن زياد، 

٣٩٧، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٥٥، ٢٧٧، ٢٧٠، ٢٦٣، ٢٥٢، ٢٣٣، ٢٢٩، ٢١٥، ١٣٢، ١٢٥، ١٢١ ،

٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٩٢، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٠، ٤٧٩، ٤١٤، ٣٩٨ ،

٦٢٤، ٦٠٧، ٦٠٥، ٥٩٠، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ٥٣٦، ٥٢٩، ٥٢١، ٥٠٦، ٥٠٠ 

 ٢٨٠آخوند خراسانى، 



 ٥٩١آخوندخراسانى، 

، ٥٦٤، ٥٦٢، ٥٣٤، ٥١٢، ٤٥٤، ٤٠١، ٣٥١، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٨٣، ١٤٠آدم، 

٥٩٧، ٥٧٣، ٥٦٧ 

 ٧آذر بيگدلى، 

 ٢٨٧، ١٤٦آسيه، 

 ٣٤١آغامحمّد خان، 

 ٣٤٢آغامحمد خان قاجار، 

 ٣٤٢آقامحمد على خان، 

 ٥٤ابا جعفر منصور، 

، ٢٧٩، ٢٧٨، ٢٥٤، ٢٢٨، ١٣٧، ١٠٩، ١٠٤، ٩٧، ٧٩، ٦٦، ٥٨، ٣٧، ١٦، ٥اباعبداالله، 

٣٦٢ 

 ١٩٧بن تغلب،  ابان

 ٢٦٦ بشير، بن نعمان بن ابان

، ٢٦٩، ٢٦٧، ١١٩، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ٦٣، ٦٢، ٤٩ابراهيم اشتر، 

٣٦٦، ٣٦٥، ٣٤٣ 

 ٤٥٩ابراهيم الخوئى، 

، ٤٧٦، ٤٥٩، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٣، ٢٦٧، ٢٤٨، ٢٢٢، ٩٢، ٨٦، ٦٩، ٣٣بن اشتر،  ابراهيم

٦٠٨، ٦٠٠، ٥٥٣، ٤٧٧ 

 ٣٤٣ابراهيم بن اشتر، 

 ٦٠ابراهيم بن حسن، 

 ٩٤بن عبداالله،  مابراهي

 ٥٣ابراهيم بن محمّد، 

 ٩٤بن محمّد،  ابراهيم

 ٤٠٣، ٣٠٤، ١٤٥، ٥٧ابراهيم خليل، 

 ٥٤١، ٤٤٣الحديد،  ابن ابى

 ٥٠٤، ٤٤٥، ٢٦٣، ١٦٣، ١٣٢ابن اثير، 

 ١٤٠ابن ادريس، 

 ٤٢٠ابن اسحاق، 

 ٤٥٩ابن بطوطه، 

 ٦٢٤، ٦٢٢، ٦٠٧، ٢٤٥، ١٣١ابن حبّان، 



 ٦١٧ابن حجر عسقلانى، 

 ٣٩٢ضرمى، ابن ح

 ٥٠٠ابن حمران، 

 ٤٧٩، ١٢٩ابن حوزه، 

 ١١٤ابن حوشب، 

 ٤٥٨ابن داود، 

، ٤٨٦، ٤٨١، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٥٩، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٤٥، ٤٠٨، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٩٥زياد،  ابن

٦١٣، ٦٠٠، ٥٩١، ٥٨٩، ٥٨٨، ٥٨٦، ٥٤١، ٥٤٠، ٥١٩، ٥١٥، ٥١٣، ٥١٢، ٥١٠، ٤٨٨ 

 ٣٥٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٤٣، ٢٢٨، ١٣٢، ٨٠، ٤٤، ٣٩، ٦ابن سعد، 

 ٦٢٠ابن سكّيت، 

 ١٨٢شهاب زهرى،  ابن

 ٢٧٢، ٢٦٥، ٢٦٠، ٧٤، ٣٤ابن شهرآشوب، 

 ٢٠٨، ٢٠٥، ١٦٤ابن شهر آشوب، 

 ٢٦١شهر آشوب،  ابن

 ٤١٧شهرآشوب،  ابن

 ١٦٣ابن صبّاغ، 

 ٩ابن صيفى، 

 ٣٠٣، ١٦٤، ١٣٢، ٧٣، ٧٢، ٥٤ابن عبّاس، 

 ٣٩٧ابن عبدالبر، 

 ١١٨عماد،  ابن

 ١٦٣ابن عماد، 

 ٦١٢ابن فراس، 

 ٦٢٣، ١٦٣ابن قتيبه، 

 ٦١٣ابن آثير، 

 ١٠٨ابن مرجانه، 

 ٢٥١، ١٠٦، ١٠٤، ٩١، ٩٠ابن مطيع، 

 ٦٢٤ابن معين، 

 ١٦٢ابن ملجم، 

 ٤٥٨، ٢٤٢، ١٧٨، ١١٧، ١١٣نما،  ابن

 ٣٧٤ابواسحاق آسايى مروزى، 



 ٦٠ابوالازهر، 

 ٦٢٠، ٦٠٩ابوالاسود دوئلى، 

 ٦٢١ابوالحسن بن ابراهيم قلى جندقى، 

 ٢٢٢ابوالحسن علىّ بن محمّد بن نصر بغدادى، 

 ٦١١ابوالشعثاء آندى، 

 ٣٤٥بن محمّد،  ابوالعبّاس فضل

 ٤٦ابوالفرج، 

 ١٣٧ابوالفرج اصفهانى، 

 ٣٨٠، ٣٤٥، ٢٩٨، ٢٨٢، ١٨، ١٦ابوالفضل، 

 ٣٨٩العبّاس،  ابوالفضل

 ٥٤٥ابوالفضل العباس، 

 ٥٧١ابوالقاسم سكوت، 

 ١٨ابوالقرابّه، 

 ٣٧٦ابوالمستهّل، 

 ٣٥٨ابوالمعالى عبدالعزيز بن حسين بن حباب اغلبى، 

 ٤١٩ابواميه مخزومى، 

 ٢٥ابوايوب انصارى، 

 ٤٤٠، ٤٣٠، ٤٢٩ابوبصير، 

، ٣٣٦، ٣٣١، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٤، ٣١٣، ٣١١، ٧٦، ٦٤، ٦٣، ٤٦ابوبكر، 

٤٢٧، ٤٢٦، ٤٠٩، ٣٣٨، ٣٣٧ 

 ٣٩٠ابوبكر بن ابى شيبه، 

 ٧٦بن على،  ابوبكربن حسن

 ١٤١ابوبكر بن حفص بن عمر سعد، 

 ٤٢٦ابوبكربن على، 

 ٢٤٦ابوبكر محمد اصغر بن على، 

 ٤٤٦ابوبكر محمّد بن هاشم بن وعلة، 

 ٢٦٤، ٢٦١، ٢٤٨، ٢٤٦ابوثمامه صائدى، 

 ١٦٧ابو جبله، 

 ٥٦، ٥٣ابوجعفر منصور، 

 ٦٢٤، ٦٢٢، ٦٠٧، ٤١٧، ٤١٥ابو حاتم، 



 ٣٥٤، ١٩٧ابوحمزه ثمالى، 

 ١٨٩، ١٧٥، ١٦٧ابوخالد آابلى، 

 ٦٣ابوخبيب، 

 ١٥٩، )غفارى(ابوذر 

 ٣٤٠، )غفارى(ابوذر

 ٢٥ابوزينب، 

 ٨٤ابوسعيد صيقل، 

 ٣٤٧، ١٥٣ابوسفيان، 

 ٦٠٠ابوسلمه، 

 ٢٦٤ابوصالح حنفى، 

 ٤٢١، ٤١٨، ١٥ابوطالب، 

 ١١٨ابوطفيل آنانى، 

 ٨٩ابوعبدالاعلى زبيدى، 

 ١٩١ابو على طبرسى، 

 ٥٦٥، ٢٥٧زاهد، ابوعمرو 

 ٢٥ابوعمرة بن عمرو بن محصن، 

 ٣٩٦ابوغان، 

 ٢٥ابوفضالة انصارى، 

 ٦٢٤، ٣٩٨، ٣٨٧، ٢٨١، ٢٥٣، ٢٢٩، ١٤٤، ١١ابومخنف، 

 ٦٢٤، ٦٠٧، ٥٨٣، ٥٥٢، ٣٩٧، ٢٤٥، ١٣١، ٣٦، ١٤ابو مخنف، 

 ٣٨١بن مسعود ثقفى،  بن عروة ابومرّة

 ٥٢٧، ٥٠٩ابومسلم خراسانى، 

 ٤٠٩ابوموسى اشعرى، 

 ٥١٨ابوموسى اشعرى، 

 ٤١٣ابونمران، 

 ٤٣، )بن عمرو نهدى مالك(ابونمر 

 ٥٥٠ابونيزر، 

 ٥٢٠ابو ودّاك، 

 ٥٥٧ابوودّاك، 

 ٤٢٩ابوهارون، 



 ٥٣٣ابوهارون مكفوف، 

 ١٢٣ابى اسماءِبن بشير قابضى، 

 ٥٦٦ابى اسماءبن بشير قابضى، 

 ١١٤ابى اشرس، 

 ١٦٣الحسن ديار بكرى،  ابى

 ٣٥٥بكر بن حسن،  ابى

 ١٦٦الباقر،  جعفر محمدبن على ابى

 ٥٩ابى جعفر منصور، 

 ٣٣٨ابى رافع، 

 ٣٠ابى زرعه، 

 ٣٧١، ٣٦٦، ٢٨١، ٢٧٢، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٥٩، ١٧١، ٧٣، ١١عبداالله،  ابى

 ٥٣٢، ٤٠٥ابى مخنف، 

 ١٣٨مرّه بن عروة بن مسعود ثقفى،  ابى

 ٥١٥مسلم نخعى،  ابى

 ٥٥٠نيزر،  ابى

 ٣٧٥اتابك سعد بن زنگى، 

 ٥٧٣احمد وقار شيرازى، 

 ٦٠٨، ٢٣٩، ٧٠احمربن شميط، 

 ٣٩٥بن قيس،   احنف

 ٥٥٧ادريس، 

 ٣٧٩ادوارد گيبون، 

 ٤٢٣اسامة بن اوس بن خولى، 

 ٤٢٣اسامة بن زيد، 

 ٦٠اسحاق بن عيسى، 

 ٢٧٨الدّوله،  اسداالله خان نجم

 ٨٨اسد بن مالك، 

 ٣٠٣، ١٥٠اسرافيل، 

 ٤٧٣اسكندر، 

 ٤٠٠اسكندر بيگ منشى، 

 ٥٠٨ بن آثير ازدى، اسلم



 ٢٨٠اسلم ترآى، 

 ٣٧٥اسماعيل بن جمال الدّين محمّد بن عبدالرزاق اصفهانى، 

 ٤٥٩بن زفر،  اسماعيل

 ٦٠٠اسماعيل هنر جندقى، 

 ٢٧٧، ١٢٣، ٦٣، ٤٦اسماء، 

 ٣٣٨، ٣١٨، ٣١٧، ٢٧٤، ٢٧٢، ٤٥اسماء بنت عميس، 

 ٩٧اسماء بن خارجه، 

 ٦٠٠اسماءبن خارجه فزارى، 

 ٣٦٦، ٦٢، ٣٢آندى، اسودبن جراد 

 ٤٠٩، ١٩٣، ٣١بن قيس،  اشعث

 ٤٥٥بن نباته،   اصبغ

 ٩٣، ٤٤، ٢٩اصلخب، 

 ١٨اطلس، 

 ٤١٣اعشى حمدانى، 

 ٥٥٢اآبر شاه، 

 ١٨العبدالصّالح، 

 ٥٦اسحاق،  ام

 ٢٨٢، ١٣٣، ١٢٤، ٧٦، ١٨، ١٧، ١٦، ١٤البنين،  ام

 ١٣٥ام البنين، 

 ٤٢٣الفضل،  ام

 ٤٢٣الفضل،  امّ

 ٣٨١، ٣٧٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٩٨، ٢٤١، ٢٣٩، ٢١٧، ١٩٧، ١٩٢، ١٧٦امام باقر، 

، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤١٦، ٧امام باقر

٥٠٥، ٤٤٢ 

 ٣٦٣، ٣١٤، ٣٠٦، ١٧٥، ١٦٦، ١٣٩، ١٣٦، ٣٥امام حسن، 

 ٦٠٤، ٥٩٥، ٥٨٤، ٥٥٦، ٥٥١، ٥٢٥، ٥٠٥، ٤٠٧، ٤٠٦، ٧امام حسن

 ٤٠٩ن، حس امام

 ١٠امام حسن عسگرى، 

 ٥٢٥، ٢٢١، ٢١٧، ١٩٣، ١٦٦، ٥٥، ٥٢امام حسن مجتبى، 



، ٤٦١، ٤٥٧، ٤٥٢، ٤٢٦، ٤١٦، ٤١٢، ٤٠١، ٣٩٣، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤حسين،  امام

٥٤٧، ٥٤٥، ٥٤٢، ٥٣٧، ٥٣٤، ٥٢٩، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥١١، ٥٠٩، ٤٨٠، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٦٣ ،

٦١٣، ٦١٢، ٦١١، ٦٠٨، ٦٠٥، ٦٠١، ٦٠٠، ٥٨٠، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٦٨، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٤٨ ،

٦٢٠، ٦١٩ 

 ٤٦٥امام خمينى، 

 ١٨١، ١٠امام رضا، 

 ١٨١، ٧رضا امام

 ٤١٥، ٧امام رضا

، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ١٧٤، ١٦٦، ١٣٩، ١٦العابدين،   امام زين

٢١٤، ٢٠٥، ١٩٩، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٨ 

، ١٧٤، ١٧٣، ١٦٩، ١٦٧ ،١٦٣، ١٣٩، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١٠٩، ٦٧، ٢٨، ٢٤امام سجاد، 

٢١٤، ٢٠٢، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٨١، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ ،

٣٧٧، ٣٤٤، ٢٨١، ٢٢١، ٢١٨، ٢١٥ 

، ٢٨٢، ٢٨١، ١٩٧، ١٨١، ١٨٠، ١٧٤، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٦، ١٢٠، ٥٩، ٥٤، ٤١امام صادق، 

٤٣٢، ٣٧٧، ٣٦٠، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣١٧، ٢٩٧، ٢٩٣، ٢٨٤ 

 ٥٤٣، ٤٥٧، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤٠، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤١٦، ٧امام صادق

 ١٨٠، ١٧٥امام على، 

 ١٠امام على النقى، 

 ١٧٠النقى،   امام على

 ١٦٣، ٧امام مجتبى

 ١٣١امام محمد باقر، 

 ٨٨امام مهدى، 

 ٤٠٥امامه بنت ابى العاص، 

 ٣٨٠امّ حكيم، 

 ١٣٥امرءالقيس بن حجر آندى، 

 ١٣٦، ١٣٥امرءالقيس بن عدى، 

 ٦٠٠، ٣٣٨، ٣١٨، ٣١٧امّ سلمه، 

 ٤١٩ام سلمة بنت ابوانية بن المغيره مخزومى، 

 ٣٣٨ام سلمى، 

 ٤٢٨ام عبداالله، 



 ٢٩٢، ٢٧٣، ١٦٦آلثوم،  امّ

 ٣٤٠ام آلثوم، 

 ٣٦امّ لقمان، 

 ٣٥٨، ١٦٦، ١٣٩، ٤٢، ٢٥ام ولد، 

 ٤٨٢، ٤٤٥، ٤٢٧، ٤٠٦امّ ولد، 

 ٥٧٩، ٥٧٨، ٨٢، ٨١، ٧٩امّ وهب، 

 ٥٧٩امّوهب، 

 ٥٧يحيى،  ام

 ٥٢٢اميرعليشير نوايى، 

، ١٢٢، ١٢١، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٧٨، ٧٦، ٧٢، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٣١، ٣٠، ١٧، ١١اميرمؤمنان، 

٣٥٧، ٣٥٤، ٣١١، ٢٨١، ٢٦٥، ٢٢٨، ١٩٧، ١٩٢، ١٦٩ 

 ٢٩٣اميمه، 

 ٣٨٤بن حارث آاهلى،  انس

 ١١٨بن مالك اشعرى،  انس

 ٣٥٩انوشيروان شاه، 

 ٤٢٣اوس بن خولى انصارى، 

 ٩٧ن سحنه نخعى، ب ايوب

 ٥٥٧ايوب بن مشرح، 

 ١٨الحوائج،  باب

 ٣٤٩، ٣٤١، ٢٨٨بتول، 

 ٦١٣بجدل آلبيّه، 

 ٥٣٨بحرالعلوم طباطبايى، 

 ٢٤٩بحريه بنت مسعود الخزرجى، 

 ٢٤٩مسعود خزرجى،  بحريه بنت

 ٩٠بحير حميرى، 

 ٦٠٤النّصر،  بخت

 ٤٠بدرالدّين غنائم آتّانى عسقلانى، 

 ٢٧٤بدر بن سيّار، 

 ٨٠برير بن خضير، 

 ٣٧٥بريربن خضير، 



 ٣٥بُرَيربن خضير حمدانى، 

 ٢٩٦، ٢٩١بُشر، 

 ٤٢بشير بن حوط، 

 ٢٥بشير بن حوط القايضى، 

 ٣٩١بغاء صغير، 

 ٤٩٦بكر بن حمران، 

 ٨٢بكير بن حى تيمى، 

 ٢٦٢، ٧٧، ٦٧بلاذرى، 

 ٥٠بنت سليل، 

 ٢٧٩بهادرشاه دوم، 

 ٣٥٩بهقبادبن فيروز، 

 ٥١١پرتو بيضايى، 

 ٤٠٠رى خان خانم، پ

 ٣٨١تقى پاشا، 

 ٥٣٠توتمس، 

 ٤٧٩تيم االله بن ثعلبه، 

 ١٩٧ثابت بن ابى صفيّه، 

 ١٨٢ثابت بنانى، 

 ١٩٧بن دينار،  ثابت

 ٢٥ثابت بن وديعه، 

 ٣٠٠، ١٩٧، ١٢٩، ٤٩جابربن عبداالله انصارى، 

 ٤٢٨جابر بن عبداالله انصارى، 

 ٤٢٩جابر بن يزيد جعفى، 

، ٣٠٢، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٣٢، ١٦٢، ١٦١، ١٥٠، ١٤٨، ٧جبرئيل، 

٤٢٥، ٤٢٤، ٣٤٨، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣ 

 ٤٠٩جُعده، 

 ١٨جعفربن ابيطالب، 

 ٢٧٢طالب،  جعفربن ابى

 ٧٢جعفر بن بشير، 

 ١٣٣جعفربن عقيل، 



 ٥٣٣جعفر بن عقيل، 

 ١٢٦بن ابيطالب،  جعفربن عقيل

 ٥٨٣بن ابيطالب،  جعفربن على

 ٤١٥جعفربن قيس، 

 ٥٨جعفر بن محمد الصادق، 

 ٣٨٩جعفر بن معتصم بن هارون الرشيد، 

 ٥٤جعفر صادق، 

 ٣٥٨، ٢٧٢، ٢١٠، ٤٧، ٤٦، ٤٥جعفر طيّار، 

 ١٧٥جعفر عباس الحائرى، 

 ٤٦١الغطاء،  جعفر آاشف

 ٥٣٦جلال الدّين محمّد، 

 ٣٧٥جلال الدّين منكبرنى، 

 ٤٥٨طاووس،  الدّين ابن  جمال

 ٢٥٤جنادة بن حارث سلمانى ازدى، 

 ٣٩٨، ٧٩جنادة بن حرث، 

 ٢٤٩بن آعب انصارى،   جنادة

 ٢٦١بن مالك،  جندع

 ٢٨٠بن حوّى،   جون

 ١٦٥جهان بانو، 

 ١٦٥شاه،  جهان

 ٤٥٩بن نعمان باهلى،  حاتم

 ٤٠٠حاتم آاشى، 

 ٤٥٢حاجى ميرزا آقاسى، 

 ٩٠بن عبداالله،  حارث

 ٥١٣بن عبداالله ربيعه،  حارث

 ٢٢٢، ١٣٢حارث بن آعب، 

 ٢٨١حارث بن آعب والبى ازدى، 

 ٥٥٨، )بن نوح(حام 

 ١٨اللّواء،   حامل

 ١٨الضّعيفه،  حامى



 ١٨١حبابه والبيّه، 

 ١٨١حبابه والبيّه، 

 ٧٣حِبرامّت، 

 ٢٥حبشى بن جنادة سلولى، 

 ٤٥٩االله خوئى،  حبيب

 ١٠٦حبيب بن آرّه، 

 ٥٠٤، ٤٤٤، ٣٦٦، ٣٦١، ٢٢٣، ٨٠، ٥، حبيب بن مظاهر

 ٣٦٦، ٦٢بن منقذ ثورى حمدانى،  حبيب

 ٢٥١، ٢٥٠، ١٢٩، ١٠٧، ٩٧، ٣٠، ١١، ١٠حجّاج، 

 ٣٦٢بن بدر،  حجّاج

 ٣٨٩حجاج بن عبد بن مسروق، 

 ٤١٤حجّاج بن على بارقى، 

 ٥٤٢بن مسروق جعفى،  حجّاج

 ١٩٧، ١٨٠، ١٢٩، ٦٧بن يوسف،  حجّاج

 ١٦٧حجّاج بن يوسف، 

 ٦٠٧حجّاج زبيدى، 

 ٣٦٢حجّار بن ابجر، 

 ٤٦٤، ٢٠٩، ٢٠٨، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ٦٩حجرالاسود، 

 ٥١٦، ٤١٠، ٤٠٨، ٢٣٦حجربن عدى، 

 ٥٨٥حجر بن عدى آندى، 

 ٢١٤بن شريك اسدى،  حذام

 ١٦٥حرار، 

 ١٣٢حرّ بن يزيد، 

 ١٢٥حرّ بن يزيد رياحى، 

 ٥١٦حربن يزيد رياحى، 

 ٣٩٨، ٢٥٤حرّ رياحى، 

 ١٣٧، ٥٠حرملة بن آاهل، 

 ١٨٣، ١٣٨بن آاهل الاسدى،  حرملة

 ٦١٨حرّيت بن راشد بن ناجى، 

 ٣٧٥الدّين اردشير،  حسام



 ٥٢٥حسان بن بكر، 

 ١٦١حسان بن ثابت، 

 ٥٥٢حسان بن فائد عبسى، 

 ٥٥حسن بن زيد، 

 ٥٦٦حسن خان شاملو، 

 ٥٥٩حسن طباطبايى اصفهانى، 

 ٥٣٩حسن آاشف الغطاء، 

 ٤٠٠حسن آاشى، 

 ١٩٢حسن مجتبى، 

 ٤٥٩حسين بروجردى، 

 ٧٤، ٦١، ٤٣، ١٣، ٧بن على حسين

، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٧٤، ٣٦٩، ٣٥٩، ٢٧٩، ١٧٧، ١٦٤، ١٣٣، ١٢٦، ٤٦، ٣٥بن على،  حسين

٦١١، ٥٦٩، ٥٢٢، ٥١٩، ٥١٥، ٤٧٦، ٤١٧ 

، ٤٧٠، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٥٣، ٤٤٧، ٣٨٤، ٣٦٨، ٣٤٣، ٢٧٩، ١٤١، ١٢٧حسين بن على، 

٥٤٨، ٥٢٤، ٤٩٧، ٤٨٦، ٤٨٣ 

 ٣٧١بن على بيهقى،  حسين

 ٣٤١حسينقلى خان، 

 ٤٠٢حسين نورى، 

 ٥٢٢، ٣٤٥حسين واعظ آاشفى، 

 ٩٦حصين بن تميم، 

 ٦١٧، ٣٤٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٢٢، ١١٨، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ٦٦، ٦٥بن نمير،  حصين

 ٣٦٧حصين بن نمير، 

 ٦١٦بن نُمير،  حُصَين

 ٢٨٦، ٢٨٥حضرت خديجه، 

 ٥١١، ١٩١، ٧حضرت رضا

 ٥١١، ٣حضرت زهرا

، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٢٨١، ٢١٦، ١٤٣، ١٣٧، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ٩، ٤حضرت زينب، 

٥٧٦، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٢، ٥٣٠، ٥٢٥، ٥١٩، ٥١٦، ٥٠٤، ٤٢٦، ٣٩٩، ٣٧٥، ٣٧١، ٣٦٢، ٣٥٩ 

، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٩١، ١٨١، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٥، ١٦٦، ١٦٣حضرت سجّاد، 

٣٧٥، ٣٤٤، ٢١٦، ٢١٣، ٢٠٨، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦ 



 ٣١٤، ٢٩٤، ٢٢٧، ١٣٢حضرت على، 

 ٣٣٨، ٣٣٤، ٣١٦، ٣٠٢، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٣٤، ١٦٦حضرت فاطمه، 

 ٥١١، ٢١٢، ٩حضرت محمد

 ٥٣٤حضرت معصومه، 

 ٦٠٤، ٧حضرت يحيى

 ٤١٩حفصة بنت عمربن الخطاب، 

 ٤٢٩حكم بن عتيبه، 

 ١١١بن مروان،   حكم

 ٥٩٤بن هشام،   حكم

 ٤٨٢حليه، 

 ١٧٨ادبن حبيب، حمّ

 ١٨٤بن سمرة،  حمزة

 ٣٨٧، ٣٨٥، ٩٦، ٤٣بن مالك محاربى،  حمل

 ١٠٦حميد بن حمزه، 

 ٩٣، ٩٢، ٩١، ٤٤، ٤٣، ٢٩حميدبن مسلم، 

 ٦٠٤حميدبن مسلم ازدى، 

 ٦١٤الملائكه،  حنظله غسيل

 ٦٢الملائكه،  حنظله غسيل

 ٢٢٢حنظلة بن اسعد شبامى، 

 ٣٨٦بن قيس،  حنظلة

 ٥٧٠، ٣٩٤الاعور،  حنيفة

 ١٤٦حوّاء، 

 ٤١٠حوشب، 

 ٢٢٤حيدر حلّى، 

 ٤٥٤حيدر على ثريّا، 

 ٢٧٤خالد بن طلحه، 

 ٦١٩بن راشد،  خريت

 ٢٥خزيمة بن ثابت، 

 ٥٣٢خضر، 

 ٢٢٥خضر مالكى نجفى، 



 ٦٠٥، ٤٢٦، ٣٦١، ٢٧٢، ٢٦٥، ٥٠، ٤٧، ٤٦، ٣٧، ٣٥، ٣٤خوارزمى، 

 ٧٣خوصا بنت حفص وابلى، 

 ١٦٥بره،  خوله

 ٥٥٦خوله بنت قيس، 

 ٤١٥خولة، 

 ٥٦١، ٤٠٥خولى، 

 ١٢٤خولى بن يزيد، 

 ٣٨٠درويش پاشا، 

 ٤٥٤دوستعلى خان معيّرالممالك، 

 ٤٥٥دومة، 

 ٣٤٢، ٢٦٩، ١٦٣دينورى، 

 ٥٣٥، ٣٨٢، ٣٨١ديولافوا، 

 ٣٧٠، ٢٢٩ذوالجناح، 

 ٥٥، ٥٤، ٥٢ذوالنفس الزآيّه، 

 ٦٢٢، ٣٩٧، ٣٥٢ذهبى، 

 ٥٦٤، ٣١٠، ٢٩٤راحيل، 

 ٥٣٠رامسو، 

 ٣٥٢، ٣٠٦، ١٣٦، ١٣٥، ٦١رباب، 

 ٥٥٧، ٦ربيع بن تميم، 

 ١٦٥رشيد ياسمى، 

 ٥٩٦رضا قلى خان شيرازى، 

 ٥٠٩، ٩١بن شدّاد بجلى،  رفاعة

 ٧٠بن شدّاد فتيابى،  رفاعة

 ٦٠٨بن شدّاد فتيانى،  رفاعة

 ٦٩بن شدّداد بجلى،  رفاعة

 ١٢٧رآن الدّين اسحاق، 

 ٣٥٥رمله، 

 ٢٧٦روح القدس، 

 ٦٠٧، ٥٨٤وعه، ر

 ٥٨٤رويحه، 



 ٣٠زائدة بن قدامه، 

 ٥١٤، ٢٥٢بن قدامه،  زائدة

 ٢٥٢بن قدامه ثقفى،  زائدة

 ٣٦٠زائدة بن قدامة، 

 ٢٩٣زبير بن عبدالمطلب، 

 ٥٩١زبير تميمى، 

 ٤٢٧زجر بن بدر نخعى، 

 ٢٤٦زحربن بدر نخعى، 

 ٥١٧زمخشرى، 

، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٨٩، ١٨، ٣زهرا

٣٤٠، ٣٣٩ 

 ٥٢١، ٣٧٣، ٣٥٣زهير بن حرث تغلبى، 

 ٥٤٣، ٣٧٢، ٣٤٥، ١٣٠، ٨٠زهير بن قين، 

 ٦١٧زهير بن مغفل، 

 ٤١٠، ٤٠٨، ١٩٧، ١٠٨زيادبن ابيه، 

 ٥٨٥زياد بن ابيه، 

 ٥٦زياد بن عبداالله، 

 ٣٩٦زيادبن عمرو، 

 ٣٩٥، ٣٨٨زيادبن عمرو عتكى، 

 ٨٤، ٢٧يادبن مالك، ز

 ٩٥زيدبن حارث، 

 ٢٩٣زيد بن حارثه، 

 ١٢٦زيدبن رقّا تغلبى، 

 ٨٨زيد بن رقاد، 

 ٨٨زيدبن رقّاد، 

 ٨٩، ٨٨زيدبن رقاد، 

 ٥٠٩، ١٩٦زيدبن على، 

 ٥٢٧زيدبن معقل، 

 ٥٢٩زين العابدين، 

 ٣٥٨، ٣٤٦، ٢٧٣، ١٣٧، ١٠٨، ٥٠، ٤٦، ٣زينب



 ٤١٩زينب بنت جحش الاسدى، 

 ٤١٩ة، زينب بنت خزيم

 ٢١٦، ١٩٣زينب آبرى، 

 ٩٣، ٤٤، ٢٩سائب بن مالك، 

 ٢٣٩، ١١٨بن مالك،  سائب

 ٢٨٧ساره، 

 ٥٥٨، )بن نوح(سام 

 ٦٠٨، ٧٠بن مالك اشعرى،  سايب

 ٤٨٦سرجون، 

 ٤٨٦سرجون رومى، 

 ٢٣٨سعدبن ابى وقّاص، 

 ٢٧١سعد بن حنظله تميمى، 

 ٢٥٦سعدبن عمروبن نفيل ازدى، 

 ٣٢سعربن ابى سعر، 

 ٨٤سعر حنفى،   سعربن ابى

 ١٩٧، ١٨٩سعيدبن جبير، 

 ١٠٦سعيد بن سعيد مقبرى، 

 ٢٦٢، ٢٦سعيد بن عبداالله، 

 ٥٨٠سعيدبن عبداالله حنفى، 

 ١٩٨الهاشمى،  سعيدبن علاقة

 ٣١سعيدبن قيس، 

 ١٩٨سعيدبن مسيب، 

 ٣٢سعيدبن منقذ ثورى، 

 ٦١٣سفّاح، 

 ٤٥٩بن آردوس،  سفاح

 ١٣٥سكينه، 

 ١٦٥سلافه، 

 ١٦٥ سلامه،

 ٥٢٢سلطان حسين بايقرا، 

 ٣٤٠، ١٥٩، )فارسى(سلمان 



 ٣١٤، ٢٨٨سلمان فارسى، 

 ٦٣، ٣٦سليمان بن ابى راشد، 

 ٦٢٠، ٥١٠، ٥٠٩، ٣٩٣بن صرد،  سليمان

 ٢٣٦، ٩١، ٦٩بن صرد خزاعى،  سليمان

 ٤١٤، ٣٦٧سليمان بن صرد خزاعى، 

 ٥٠٨سليمان بن آثير، 

 ٥٥٩سليمان صفوى، 

 ٥٢٥، ٢٦٠، ٢٢٩، ٢٢٧، ١٤٤، ٤٧سماوى، 

 ٥٣٦سوّار بن ابى عمير، 

 ٤١٩سوده بنت زمعة بن قيس، 

 ١٢٦سُويدبن مطاع، 

 ٢٥سهل بن حنيف، 

، ١٢٢، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦، ٩٦، ٩٥، ٨٤، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦١، ٤٦، ٣٦، ٣٤، ٧سيّدالشهدا، 

٢٧٣، ٢٦١، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٤٦، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ١٨١، ١٧٥، ١٤٥، ١٣٩، ١٢٥ ،

٥٢٧، ٤٤٩، ٤١٧، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٦٩، ٣٦٧، ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٤٧، ٣٤١، ٢٨٢، ٢٨٠ 

 ٣٦٦، ٢٨١سيّد بن طاووس، 

 ٤٦٠سيدرضا بحرالعلوم، 

 ٣٩٩الدّين على،  سيّدآمال

 ٤٦٥، ٤٦٤سيد مرتضى عسكرى، 

 ٤٠٤سيف الدوله ديلمى، 

 ٣٨٦سيف بن الحرث، 

 ٣٨٦بن سُريع جابرى،   بن حارث سيف

 ٤٤٦شاه اود، 

 ٤٠٠ طهماسب، شاه

 ٩٤شبث بن ربعى، 

 ٣٦٥، ٣٦٢، ٢٤٨، ٢٣٦بن ربعى،   شبث

 ٣٨٧شبيب بن الحرث، 

 ٣٠شبيب خارجى، 

 ١٥٣شُبير، 

 ١١٨الكلاع،  بن ذى شرحبيل



 ١١٤الكلاع حميرى،  بن ذى شرحبيل

 ٢٧١بن ذى آلاع،  شرحبيل

 ١٥، ١٤بن ورس حمدانى،  شرحبيل

 ٥٩١شريعت اصفهانى، 

 ٤٥٦شريف القرشى، 

 ٥٨٥شريك بن اعور، 

 ٥٥٧شلخ بن اخنوخ بن ادريس، 

 ٤٨١، ٤٠٥، ٣٦٢، ٩٤الجوشن،  شمربن ذى

 ٥٦٨الدين محمد وحشى بافقى،  شمس

 ٥٣٦شمس تبريزى، 

 ٥١٨شهاب الدّين احمدبن ناصر معتوق موسوى، 

 ١٦٥، ١٦٤شهربانو، 

 ١٦٥شهربانويه، 

 ١٦٥شهرناز، 

 ١٦٥شهزن، 

 ١٢٣بن عبدالرحمان،  شهم

 ٥٦٦الرّحمن، بن عبد شهم

 ١٦٣شهيد اوّل، 

 ٤٦٢شهيد اول، 

 ٣٥٦شيبة بن سعد شامى، 

 ٦٠٩، ٥٣٨، ٣٨٧، ٣٦٧، ٢٥٩، ٢٥٥، ٢٣٣، ٢٢٠، ١٩٧، ١٦٦شيخ طوسى، 

 ٤٢٧، ٤٠٢، ٤٠١شيخ عباس قمى، 

 ٥٨٩، ٤٢٦، ١٦٥، ١٦٣، ٨٨، ٥١شيخ مفيد، 

 ٣٢٤، ٣٢٢، ٢٩٩، ٢٠٣، ١٦٤، ١٠١شيطان، 

 ٢٧٤صالح بن سيار، 

 ٥٣صالح بن على، 

 ٥١٧صباح، 

 ٣٤١، ٧صباحى آاشانى، 

 ٣٤٧صدرالدّين شيرازى، 

 ٦٣صفيّه، 



 ٢٤٥صقعب بن زهير، 

 ٢٢٠بن صوحان،  صوحان بن صعصعة

 ٢٥٩ضبع بن وبره، 

 ٤٧٧، ٢٤٥بن عماره،  ضبيان

 ٧٢ضحاك بن عبداالله، 

 ٣٨٩ضحّاك بن عبداالله مشرقى، 

 ١٠٦ضحّاك بن قيس، 

 ٣٨٠طاهر بيگ، 

، ٢٤٢، ٢٣٧، ٢٢٧، ١٦٣، ١٣١، ١١٠، ١٠٦، ٨٨، ٧٢، ٤٩، ٣٦، ٢٩، ٢٦، ١١طبرى، 

٤١٣، ٣٩٧، ٣٩٢، ٣٨٧، ٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٠، ٣٣٥، ٣١٨، ٣٠٦، ٢٨١، ٢٧٣، ٢٥٣، ٢٥١ ،

٦٢٤، ٦٢٢، ٦١٤، ٦٠١، ٥٨٤، ٥٥٧، ٥٥٢، ٤٢٧، ٤٢٦ 

 ٢٥٤، ١٣٠، ٤طرماح بن عدى، 

 ٣٥٨طلايع بن رزّيك، 

 ١٥٢طلحه عبدرى، 

 ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٠٨، ٣٩٧طوعه، 

 ١٨طيّار، 

 ٢٥٣عائذبن مجمع، 

 ٤عابس بن ابى شبيب، 

 ٧بن ابى شبيب شاآرى،  عابس

 ٢٢٧عامر بن حسّان طايى، 

 ١١عامر بن مالك، 

 ٦٠٩عامر بن مسلم، 

 ١١عامر بن مسلم بن حسان، 

 ٤٨٠عامربن مسلم عبدى، 

 ٤٢٦عامر بن نهشل تميمى، 

 ٤٢٦عامربن نهشل تميمى، 

 ٤٢٦، عامربن نهشل تيمى

 ٣٩٧، ١١عامر شعبى، 

 ٦٤عايشه، 

 ٤١٩عايشه بنت ابوبكر، 



 ٥٦٩، ٣٩٤، ٣٦٩، ٣٥٩، ٨٣، ٧٠، ١٣، ١٢عبادبن حصين، 

 ١٥عباد بن مهاجر، 

 ١٣عباد حبطى، 

 ١٤بن جعده،  عباس

 ٢٧٥، ١٤عباس بن جعده، 

 ٦٢٤عبّاس بن جعده، 

 ٦٢٢بن جعده جدلى،  عبّاس

 ١٩عبّاس بن جعده جولى، 

 ١٦بن سهل،  باسع

 ١٥بن سهل مساعدى،  عباس

 ٥١٧، ٣٩٠، ٢٨٨عباس بن عبدالمطلب، 

 ٥٤٣، ١٦بن على،  عبّاس

 ١٨بن على،  عباس

 ٣٧٠، ٣٥٨عبّاس بن على، 

 ٣٦٣بن علىّ،  عباس

 ٥٤٦عباس بن على، 

 ٥٤٣عبّاس بن علىّ بن ابيطالب، 

 ٤٥٣عبّاس بن محمود العقاد، 

 ١٩عبّاس، عبّاس زغيب بن شيخ محمّد بن 

 ٥٢٣عبّاس زيورى، 

 ٥١٠منش،  عباس آى

 ٣٧٢، ٢٠بن يزيد آلبى،  عبدالاعلى

 ٢٠عبدالباقى بن سليمان بن احمد عمرى فاروقى، 

 ١٢٩عبدالجبار بن وائل، 

 ٤٧٩عبدالجبّار بن وائل حضرمى، 

 ٢٢عبدالحسين أعسم، 

 ٤٦١، ٤٦٠عبدالحسين طهرانى، 

 ٢٤السحار،  عبدالحميد جودة

 ٨٤، ٢٨بن ابى خشكاره بجلى،  عبدالرحمان

 ١١٨بن ابى عمير ثقفى،  عبدالرحمان



 ١١٨، ٢٤بن شدّاد جشمى،  عبدالرّحمان

 ١٢٣بن عقيل،  عبدالرحمان

 ٢٣٥، ١٢٤بن ابيطالب،  بن عقيل عبدالرّحمان

 ٢٦عبدالرحمن ارحبى، 

 ٢٧بكر،  عبدالرحمن بن ابى

 ٥٠٧عبدالرحمن بن ابى خشكارة، 

 ٢٨بن ابى عمير ثقفى،  عبدالرّحمن

 ١٠عبدالرّحمن بن اشعث، 

 ٢٨بن اصلخب،  عبدالرّحمن

 ٣١بن سعيد،  عبدالرّحمن

 ٣٦٠، ٣٣، ٣٢بن شريح،  عبدالرّحمن

 ٣٤، ٢٧، ٢٦عبدالرحمن بن عبداالله، 

 ٢٧عبدالرحمن بن عبداالله ارحبى، 

 ٣٤بن عبداالله ارحبى،  عبدالرّحمن

 ٢٧ عبدالرحمن بن عبداالله ازدى،

 ٣٤بن آدى ارحبى،  بن عبداالله عبدالرّحمن

 ٣٤بن عبداالله يزنى،  عبدالرّحمن

 ٦٠٥عبدالرحمن بن عبداالله يزنى، 

 ٢٥عبدالرحمن بن عبد رب انصارى، 

 ٣٨عبدالرحمن بن عروه غفارى، 

 ٣٦بن عروه غفارى،  عبدالرّحمن

 ٣٨عبدالرحمن بن عروة، 

 ٣٨عبدالرحمن بن عزرة، 

 ٣٨فارى، عبدالرحمن بن عزرة غ

 ٤٢٣عبدالرحمن بن عوف، 

 ٣٨عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تيمى، 

 ٣٩عبدالرحمن بن يزيد، 

 ٤٤٩ساز،  عبدالرّحيم خاتم

 ٥٥٢عبدالرّحيم خان خانان، 

 ١٤عبدالرزاق المقرم، 



 ٣٤٧عبدالرزّاق بن على لاهيجى، 

 ٥٥، ٥٤عبدالعزيز بن عمران الزهرى، 

 ٤١عبدالعلى نگارنده، 

 ٤٠٠عبدالغنى، 

 ٤٠٧عبداالله ابى زبير، 

 ٣٤عبداالله ازدى، 

 ٧٦، ٥١، ٤٢عبداالله اصغر، 

 ٧٧، ٧٦، ٥١، ٤٢عبداالله اآبر، 

 ٧٦اآبر،  عبداالله

 ٢٧٢عبداالله بجلى، 

 ٤٤٢عبداالله بن ابى يعفور، 

 ١٠عبداالله بن احمد، 

 ١٠عبداالله بن احمد بن عامر بن سليمان، 

 ٣٧٤عبداللّه بن احمد عتبى، 

 ٤٢بن احمر،  االلهعبد

 ٣٥٢عبداالله بن اريقط ليثى دئلى، 

 ٣٨٧، ٣٨٥، ٤٣بن اسيد جهنى،  عبداالله

 ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣عبداالله بن الحسن، 

 ٥٣عبداالله بن الحسن بن الحسن، 

 ٤٤عبداالله بن بشر، 

 ٥٤٢، ٩٥بن بقطر،  عبداالله

 ٢٥عبداالله بن ثابت، 

 ٢٣٨، ٤٥بن جعده،  عبداالله

 ٤٢٦، ٤٦بن جعفر،  عبداالله

 ٣٥٨، ٢٢١، ٤٧، ٤٦عبداالله بن جعفر، 

 ٢٥١، ٤٩، ٤٨بن حارث،  عبداالله

 ٤٧عبداالله بن حارث بن نوفل، 

 ٤٨بن نوفل،   بن حارث عبداالله

 ٤٩بن حارث نخعى،  عبداالله

 ٦٢٢عبداالله بن حازم ازدى، 



 ٦١، ٦٠، ٥٠عبداالله بن حسن، 

 ٥٢٧بن حسن،  عبداالله

 ٦١بن حمله،  عبداالله

 ٤٦٨، ١٠٦، ٦٢عبداالله بن حنظله، 

 ٦١٥، ٩٠بن حنظله،  عبداالله

 ٣٦٦، ٦٢بن حية اسدى،  عبداالله

 ٥٥٣بن رواحه،  عبداالله

 ٦١٦، ٥١٤، ٥١٣، ٤٦٢، ٢٦٦، ٢٦١، ٢٤٥، ٢٣٦، ٩٤، ٩٠، ٦٧، ٦٥، ١٥بن زبير،  عبداالله

 ٦٠٧، ٥٧٤، ٤٠٦، ٢٤٥، ١٨٠، ١٠٦، ٩٤، ٦٨عبداالله بن زبير، 

 ١١٤دى، بن زبير اس عبداالله

 ٦٣بن زبيربن عوام،  عبداالله

 ٢٦عبداالله بن سبع، 

 ٥٠٩، ٩١، ٦٩بن سعد ازدى،  عبداالله

 ٨٣بن شداد،  عبداالله

 ٦٠٨، ٧٠بن شدّاد بجلى،  عبداالله

 ٤٩٦عبداالله بن عباس، 

 ٥٥عبداالله بن عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر، 

 ١٠٦عبداالله بن عروه، 

 ٤٢٩عبداالله بن عطاء مكى، 

 ٧٤عبداالله بن عفيف، 

 ٧٦، ٧٥بن عفيف،  عبداالله

 ٧٦بن عقبه،  عبداالله

 ٢٥٧، ١٢٤بن ابيطالب،  بن عقيل عبداالله

 ٤٢٦عبداالله بن على، 

 ٥٨٣بن ابيطالب،  بن علىّ عبداالله

 ٥٧٤، ٧٨عبداالله بن عمر، 

 ٧٨بن عمرو نهدى،  عبداالله

 ٧٨بن عمير،  عبداالله

 ٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩عبداالله بن عمير، 

 ٥٧٨عبداالله بن عمير بن جناب آلبى، 



 ٥٧٩، ٧٩عبداالله بن عمير آلبى، 

 ٨٣، ٧٠، ٦١بن قراد،  عبداالله

 ٨٤، ٢٨بن قيس خولانى،  عبداالله

 ٤٧٦، ٢٣٩، ٩٧، ٨٥، ٨٤، ٢٧بن آامل،  عبداالله

 ٨٦بن مالك،  عبداالله

 ٤٨٦، ٤٤٥، ٨٨، ٨٧عبداالله بن مسلم، 

 ٥٥٤، ٤٥٩بن مسلم،  عبداالله

 ٢٥٧بن عقيل،  ن مسلمب عبداالله

 ٦١٥، ٥٥٧، ١٠٤، ٩٠بن مطيع،  عبداالله

 ٦٠٧، ٤٤٤، ١٣٢عبداالله بن مطيع، 

 ٤٣٧، ٤٣٥عبداالله بن نافع، 

 ٢٦عبداالله بن وال تميمى، 

 ٥٠٩، ٩٢، ٩١، ٦٩بن وال تميمى،  عبداالله

 ٩٢بن ورقاء،  عبداالله

 ٩٣، ٤٤، ٢٩بن وهب،  عبداالله

 ٩٤، ٩٠بن يزيد،  عبداالله

 ٩٥ن يزيد بن نبيط عبدى، ب عبداالله

 ١٢١بن يزيدبن نبيط عبدى،  عبداالله

 ١١٢بن يقطر،  عبداالله

 ٣٥٤عبداالله ثمالى، 

 ٣٨٧، ٣٨٥، ٩٦، ٤٣عبداالله دباس، 

 ٩٧، ٩١، ٦٧عبداالله زبير، 

 ٨٨عبداالله شاآرى، 

 ٤٧٦عبداالله شبامى، 

 ٢٢٢عبداالله شعبى، 

 ٥٠٧عبداالله ضبابى، 

 ٤٢٩عبداالله عمر، 

 ٢٥٨، ١٢٣، ٨٤، ٢٧عبداالله آامل، 

 ٤١٨، ٣٨٠، ٣٠١، ٢٩٣، ١١٩، ٤٨عبدالمطلب، 

 ٤١٣، ١٠٥بن اشناة آندى،  عبدالملك



 ١٠٥، ٤٥بن عمير لخمى،  عبدالملك

 ٣٦٨، ٩٦عبدالملك بن عمير لخمى، 

 ٢٠٨، ١٨٢، ١٦٥بن مروان،  عبدالملك

 ١٠٦عبد الملك بن نوفل، 

 ٥١٥، ٣٤٣، ٢٦٩، ١٨٣، ١٠٥، ٧٢عبدالملك مروان، 

 ٢٦٤عبد ربّ انصارى، 

 ٤٣٤عبدمناف، 

 ١٠٧عبيداالله بن حرّ، 

 ٤٩بن حرّ جُعفى،  عبيداالله

 ٥٩١، ٥٨٧، ٥٨٦، ٨٠، ١٥عبيداالله بن زياد، 

، ٤٧٥، ٤٠٤، ٣٧٢، ٣٦٧، ٢٧٧، ٢٥٢، ١٧٧، ١٢١، ١٢٠، ١٠٩، ١٠٨، ٢٠بن زياد،  عبيداالله

٦٠٠، ٥٨٢، ٥٥٤، ٥٢٦، ٥٠٨ 

 ١٢١عبيداالله بن عمرو، 

 ١٢١عبيداالله بن عمرو بن عزيز آندى، 

 ١١٥بن عمرو ساعدى،  عبيداالله

 ٥٠٥عبيداالله زياد، 

 ٢٥عبيد بن عازب، 

 ١٢٢بن عمرو بدّى،  عبيدة

 ٥١٧عتبة بن ربيعة، 

 ٤٧٥، ٢٥٧، ١٣٨، ٩١، ٧٣، ٧٢عثمان، 

 ٤٢، ٢٥عثمان بن خالد، 

 ١٢٣بن خالد،  عثمان

 ٤٢عثمان بن خالدبن اشيم جهنى، 

 ٣٦١عثمان بن عروة، 

 ١٢٤عثمان بن عروة الغفارى، 

 ٣٦٠، ١٢٤بن فروه غفارى،  عثمان

 ٦١٤سفيان،  بن محمّدبن ابى عثمان

 ١٢٥عثمان بن مظعون، 

 ١٢٥بن مظعون،  عثمان

 ٩٨عثمان علايلى، 



 ٦٩عدىّ بن حرمله، 

 ٤٦٤عدى بن حرمله اسدى، 

 ٣٦٨عذيب الهجانات، 

 ٣٨عروة بن حراق، 

 ٣٧لغفارى، عروة بن حراق ا

 ١٣٨عروة بن مسعود، 

 ٢٦٣عسقلانى، 

 ٥٤٧عطاءاالله شافعى، 

 ٤٧٩عطاء بن سائب، 

 ١٢٩بن سعدبن جناده عوفى،  عطيّة

 ٦٢٢عفيف بن ابى اخنس ازدى، 

 ١٣٠عقبه اسدى، 

 ١٣٢عقبه بن سمعان، 

 ٤٢٧عقبة الغنوى، 

 ١٤٤، ١٣٢، ٢٩عقبة بن سمعان، 

 ٣٤٠، ١٣٣، ٤٢عقيل، 

 ٤٨٢، ٤٠٦، ٧عقيل

 ٣٦ل بن ابيطالب، عقي

 ١٣٣بن ابيطالب،   عقيل

 ٤٦٥علامه طباطبايى، 

 ١٤٣علاّمه مجلسى، 

 ٢٦١على، 

 ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٣٥علىّ اصغر، 

 ١٦٣اصغر،  على

 ٥٦٣اصغر،  علىّ

 ٣٥٥، ٢٤٤، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٢، ٨٧على اآبر، 

 ٤٧٦، ٣٨١، ٩٧اآبر،  علىّ

 ٥٦٤علىّ اآبر، 

 ٢٢٣القاسم بن فرج االله موسوى،   على بن ابى

 ٦١٩، ٤١٥، ٣٦٧، ٣٠٣، ٢١٤، ٢١٠، ١٧١، ١٣٣، ٤٦، ١٧بن ابيطالب،  على



 ٣٤١، ١٦١، ١٥٩، ١٥٧، ٥٩طالب،   على بن ابى

 ٩٧على بن ابى طالب، 

، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٩٦، ٢٩٤، ١٥٨، ١٥١، ١٤٦، ١٤٥على بن ابيطالب، 

٤٣٦، ٤٢٨ 

 ٤٣٥، ٧لبعلى بن ابيطا

، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٤، ١٣٨بن الحسين،  على

٢٤٤، ٢٢٠، ٢١٤، ٢١٣، ٢٠٩، ١٩٤، ١٩١، ١٩٠، ١٨٩ 

 ٣٣٥، ١٤١على بن الحسين، 

 ١٧٧، ١٧٤، ١٦٩الحسين،  بن على

 ٤١٦بن الحسين،  علىّ

 ٣٧٢على بن حنظله بن اسعد شبامى، 

 ٢٢٥على بن شيخ جعفر، 

 ٢٢٢، ٩٢ مالك، بن علىّ

 ٣٦١، ٢٢٢، ٩٢بن مالك جشمى،  علىّ

 ٢٢٣علىّ بن محمّد بن فلاح مشعشعى، 

 ٢٢٣على بن مظاهر اسدى، 

 ٢٢٤على شريعتى مزينانى، 

 ١٦٢على مرتضى، 

 ٢٢٦على موسوى گرمارودى، 

 ٤٨٢عليّه، 

 ٩عمّار بن حسان، 

 ٢٢٧بن شريح طائى،  عمّاربن حسان

 ٢٢٧عمار بن سلامة بن عبداالله، 

 ٢٦عمارة بن عبيد، 

 ٢٦عمارة بن عبيد سلولى، 

 ٥١٧عمارة بن وليد بن مغيرة، 

 ٤٣عمارياسر، 

 ٩٦عمّار ياسر، 

 ٥٨٦، ٣٨٧، ٣٨٥عمار ياسر، 

 ٢٢٩عمّان سامانى، 



 ٢٣٣عمران بن آعب بن حارث اشجعى، 

 ٢٣٣بن حارث اشجعى،   بن آعب عمران

 ١٤١عمران بن ماثان، 

 ١٤١ن يعقوب، عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى ب

 ٢٥٣عمر بن خالد صيداوى، 

 ٩١، ٢١عمربن خطّاب، 

 ٣١٨، ٣١٧، ٧٧عمر بن خطاب، 

 ٤٩٩، ٤٨٠، ٣٧٢، ٢٤٨، ٦عمر بن سعد، 

 ٦٠١، ٢٦٢، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ١٢٤، ٩٤، ٣٩عمربن سعد، 

 ٢٤٨عمربن سعد ابىوقاص، 

 ٣٥٦بن نفيل،  عمربن سعدبن عروة

 ٢٤٥عمربن عبدالرّحمن مخزومى، 

 ١١عمر بن عبدالعزيز، 

 ٢٤٦عمربن عبيداالله، 

 ٣٩١عمر بن فرح رخجى، 

 ٢٦٣عمر بن قرظه، 

 ٢٤٧عمربن مخنف، 

 ٦٠١عمربن هيثم، 

 ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٤٣، ٢٣٦، ١٤٠، ١٣٢، ٢٩عمر سعد، 

 ٦١٢، ٦١١، ٦٠١، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٣٧، ٥١٦، ٤٧٧، ٤٥٧، ٣٨٩، ٣٨٥عمرسعد، 

 ٥٨٩عمروبن الحجاج، 

 ٢٤٨عمروبن بتوته، 

 ٥١٣عمروبن حارث، 

 ٢٥٠عمرو بن حجاج، 

 ٢٥٠عمروبن حجاج، 

 ٥٠٣عمروبن حجّاج زبيدى، 

 ٥٨٤، ٥٠٧عمرو بن حجاج زبيدى، 

 ٦٠٧عمرو بن حجّاج زبيدى، 

 ٥٨٢، ٢٥٢، ٢٥١عمروبن حريث، 

 ٢٥٢عمرو بن حريث، 



 ٢٥٣عمروبن حمق، 

 ٣٩٨، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٣٥عمرو بن خالد، 

 ٢٥٦بن سعيد، عمرو

 ٦٠٥عمروبن سعيدبن عاص، 

 ٢٥٨، ٢٥٧عمروبن صبيح، 

 ٨٨عمرو بن صبيح صيداوى، 

 ٢٥٨عمرو بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه تيمى، 

 ٣٩٥، ٢٦٠عمروبن عبدالرّحمن، 

 ١٥٤عمرو بن عبدود، 

 ٦٨بن زبير،  عمروبن عروة

 ٢٤٧، ٢٣٣بن آعب انصارى،  عمروبن قرضة

 ٢٦٢عمرو بن قرظه، 

 ٢٦١رظه بن آعب، عمرو بن ق

 ٢٤٧عمرو بن قرظه خزرجى انصارى آوفى، 

 ٥١٧عمروعاص، 

 ٣٤٢، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٧عميربن حباب، 

 ٢٦٧عميربن حباب سلمى، 

 ٤٥٩عميربن حباب سلمى، 

 ٢٧١عميربن طارق، 

 ٥٠٦عمير بن عبداالله مذحجى، 

 ٢٧٢عمير بن آناد، 

 ٨٤عون بن عبداالله بن جعفر، 

 ١٤عيّاش بن جعده، 

 ٢٧٥عيسَوْن، 

 ٢٧٦، )بن مريم(عيسى 

 ١١٤غالب باهلى، 

 ٢٨٠غروى اصفهانى، 

 ١٦٥غزاله، 

 ٣٦غفاربن مليل، 

 ١٤٦، ١٤٥فاطمه بنت اسد، 



 ٣١٤، ٢٩١، ٢٨٦، ٢١٠، ١٣٣فاطمه زهرا، 

 ٣٥٠فتح االله قدسى آرمانى، 

 ٣٩٢، ٣٩١فتح بن خاقان، 

 ٣٤١خان صبا،  فتح على

 ٣٤١فتحعلى خان آاشانى، 

 ٤٥٢الشعرا،  ن ملكخا  فتحعلى

 ٥٤٩، ٣٤١فتحعلى شاه قاجار، 

 ٥٥٢فخر رازى، 

 ٣٤٢، ٢٦٩بن سالم،  فرات

 ٣٤٤، ٣٤٣، ٢١٣، ٢٠٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٨٠، ١٦٧، ٦٩فرزدق، 

 ٥٣١، ٥٣٠فرعون، 

 ١٢٧فريد الدّين ابوحامد محمّد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق عطّار نيشابورى، 

 ٤٢٣فضل بن عباس، 

 ٣٤٧بن لقيظ،  فضيل

 ٢٢٤فقيه عادلى عاملى مشهدى غروى، 

 ٣٤٧فكهيّه، 

 ٣٥٣، ٣٥٢فكهيه، 

 ٣٤٩فيروزان ايرانى، 

 ٤٢٤قابيل، 

 ٣٥٢قادر طهماسبى، 

 ٣٤٧قارب، 

 ٣٥٤بن زهير تغلبى،  قاسط

 ٥٢٣قاسم بن ابراهيم، 

 ٣٥٤بن حبيب ازدى،  قاسم

 ٣٥٤قاسم بن حبيب بن ابى بشر، 

 ٣٥٨قاسم بن حسن، 

 ١٩٨، بكر بن محمدبن ابى قاسم

 ١١قتيبة بن مسلم، 

 ٣٥٩بن ابى عيسى نصرى،  قدامة

 ٣٦٠قدامة بن سعيد، 



 ٣٢بن مالك جشمى،  قدامة

 ١٢٥، ١٢٤قرة بن ابى قرة غفارى، 

 ٥٥٢قرة بن قيس، 

 ١٢٧قطب حيدر، 

 ٤٤٣بن معبد،  قعقاع

 ٣٦٢قعنب بن عمرو، 

 ٣٦٢بن عمرو نمرى،  قعنب

 ٣٦٢قعنب بن عمرو نمرى، 

 ١٦قمربنى هاشم، 

 ٣٦٣ر بنى هاشم، قم

 ٣٦٣قوامى رازى، 

 ١١٣بن اشعث،  قيس

 ٣٦٥بن سهم،  قيس

 ٣٦٦، ٦٢بن طهفه نهدى،  قيس

 ٣٦٦بن مالك،  قيس

 ٣٦٨، ٣٦٦، ٢٥٣، ٢٦قيس بن مسهّر، 

 ٢٥٥بن مسّهر،  قيس

 ٣٦٩بن مسهّر،  قيس

 ٤٤٤، ٣٩٩قيس بن مسهر، 

 ٢٢٨، ٣٤بن مسهّر صيداوى،  قيس

 ٣٩٨قيس بن مسهّر صيداوى، 

 ٥٦٩، ٣٩٤، ٣٦٩، ٣٥٩، ١٢بن هيثم،  قيس

 ٣٦٩آارستن نيبور، 

 ٣٧٠آارستين نيبرد، 

 ٥٢٣آاظم بن محمّد بن مهدى أزرى بغدادى، 

 ٥٣٩آاظم رشتى، 

 ٤٩٠آثير بن شهاب، 

 ٢٠بن حصين حارثى،  آثيربن شهاب

 ٣٧٢، ٢٢٢آثير بن عبداالله شعبى، 

 ١٦٧آثير عزّة، 



 ٣٧٣بن زهير تغلبى،  آردوس

 ٢٧٥آريست، 

 ١٦٥آريستن سن، 

 ٢٢١آلينى، 

 ٤٤١آميت اسدى، 

 ٣٧٨آنانة بن عتيق بن معاوية بن الصامت بن قيس التغلبى، 

 ٥٥٨، )بن نوح(آنعان 

 ٣٧٨آورت فريشلر، 

 ٣٨٠لبابه، 

 ٤٤٣لقيط بن زراره، 

 ٤٤٥، ٤٠٦لقيظ بن اياس، 

 ٣٨٠لوذان، 

 ٣٨٠لوفتس، 

 ١٦٨، ١٦٧لويى پاستور، 

 ٣٨١لهفان، 

 ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٠٥ليلى بنت مسعود، 

 ٥٣٥، ٣٨٢، ٣٨١مادام ديولافوا، 

 ٣٨٢ماربين، 

 ٦٠٩ماريه بنت منقذ، 

 ٤٩مالك اشتر، 

 ٣٨٧، ٣٨٥، ٤٣بن اعين جهنى،  مالك

 ٢٦٥مالك بن انس آاهلى، 

 ٣٨٧، ٣٨٥، ٩٦، ٤٣بن بشير بُدّى،  مالك

 ٣٨٦مالك بن دودان، 

 ٢٦٠بارق بن مالك،   مالك بن ذى

 ٣٨٧داالله جابرى، بن عب مالك

 ٣٨٧مالك بن عبد بن سريع، 

 ٤١٢، ٣٨٧، ٣٨٥، ١٠٤، ٤٣بن عمرو نهدى،  مالك

 ٣٩٦، ٣٨٨بن مسمع،  مالك

 ٣٨٩بن منذر،  مالك



 ٦١٨، ٤٥٨، ٤٠٦، ٣٨٧، ٢٦٠، ٤٢مامقانى، 

 ٦٢٠، ٦٣متوآّل عبّاسى، 

 ٣٩٢بن مخربه عبدى،   مثنى

 ٥٦٩، ٣٩٢ ،٣٨٨، ٣٦٩، ٣٥٩، ٢٥٩، ١٢بن عبدى،  بن مخربة  مثنّى

 ١٠مجالد بن سعيد، 

 ١٢٧مجدالدّين بغدادى، 

 ٤مجمع بن عبداالله بن عائذى، 

 ٣٩٨مجمع بن عبداالله بن مجمع، 

 ٣٦٨، ٢٥٣مجمع بن عبداالله عائذى، 

 ٦٠٠، ٥٧٣، ٥٦٨، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٣٤، ٤٦٣، ٤٥٢، ٢٨٠، ٧محتشم آاشانى، 

 ٤٥٨، ٤٤٥، ١٩محدّث قمى، 

 ٥٠٧محدث قمى، 

 ٤٠٣محسن بن محمّد حويزى حائرى، 

 ٤٠٤محفّربن ثعلبه عائذى، 

 ٤٥٨محقق اردبيلى، 

 ٥٤٠، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩محمد اشعث، 

 ٤٠٥محمد الاصغر، 

 ٤٠٥محمد الاآبر، 

 ٤٠٥محمد الاوسط، 

 ٢٢١، ١٩٦، ١٨١، ١٦٩، ٧محمدباقر

 ١٩٨، ٧محمد باقر

 ٢٨٠محمدباقر اصطهباناتى، 

 ٤١٦، ٤١٥بكر،  محمدبن ابى

 ٤١٥محمدبن ابى حذيفه، 

 ٤٠٧، ٤٠٦محمد بن ابى سعيد، 

 ٥٨٣، ٣٨٠محمّدبن ابى سعيدبن عقيل، 

 ٤٠٦محمد بن ابى سعيد بن عقيل، 

 ٥٨٢سعيدبن عقيل،  محمّدبن ابى

 ٤٠٧محمدبن احمد الحسينى، 

 ١٨٠محمدبن اسحاق، 



 ٤١٦محمّد بن اسماعيل بغدادى، 

 ٥٨٦، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤، ٣٩٧، ٣٦٠، ٢٢٨، ٧٥، ١٥محمّد بن اشعث، 

 ٤١٣، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٨٨، ١١٣، ١٠٥، ٣٨، ٣٢، ٣١محمّدبن اشعث، 

 ٣١بن قيس،  محمدبن اشعث

 ٤٠٥محمد بن الحنفية، 

 ٤١٦، ٤١٥محمّدبن اميرالمؤمنين، 

 ٤١٧، ٤١٥، ٤١٤محمّد بن بشر، 

 ٤١٦، ٤١٥محمّدبن جعفر، 

 ٤١٦محمّدبن حذيفه، 

 ٤٠٥محمّد بن حسين بن محمّد، 

 ٥٣٦محمّد بن حسين خطيبى، 

 ٦٢٤، ٥٩١، ٤٧٧، ٤١٦، ٣٦٠، ٢٧١، ٢٦١، ٣٢محمّدبن حنفيّه، 

 ٤١٧محمّد بن زيد داعى صغير، 

 ٤١٧، ٤١٥محمّد بن سائب، 

 ٤١٧بن على،  محمّدبن عبّاس

 ٢٨٦محمد بن عبداالله، 

 ٥٣محمد بن عبداالله بن عمر بن عثمان، 

 ٥٩ عثمانى، محمد بن عبداالله

 ٤٢٧، ٧محمد بن على

 ٤٣١، ٤٢٨محمد بن على بن الحسين، 

 ٤٢٩محمد بن على بن السحين، 

 ٦٠محمد بن على بن حمزه، 

 ٤٤٤، ٤٤٣محمدبن عمير، 

 ٤٤٣محمدبن عميربن عطارد، 

 ٤٤٤محمّدبن قيس، 

 ٤٤٤محمد بن آثير، 

 ٤٤٥محمدبن آعب قرظى، 

 ٤٤٢محمد بن مسلم، 

 ٤٤٥ محمد بن مسلم بن عقيل،

 ٤٣١محمد بن منكدر، 



 ٥٥١محمد بن هشام، 

 ٥٢٤محمّد تقى بهار، 

 ٥٦٠محمدتقى تبريزى، 

 ٤٤٦محمّد جواد بن حسن، 

 ٤٥٢محمدحسين خان عندليب، 

 ١٣٤محمّد حسين غروى اصفهانى، 

 ٢٧٩محمدحسين غروى اصفهانى، 

 ٥٥٢محمّد حسين نيشابورى، 

 ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٣٩، ١٧٧، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١٠٩، ١٠١، ٧٣، ٦٨، ٦٧، ٣٣محمد حنفيه، 

 ٥٣٦محمد خوارزمشاه، 

 ٤٤٧محمّدرضا بن شيخ جواد بطائحى نجفى، 

 ٤٤٨محمّدرضا شفيعى آدآنى، 

 ٤٥٢محمدشاه قاجار، 

 ٦٢١محمّدشاه قاجار، 

 ٥٧١محمد شفيع وصال شيرازى، 

 ٤٤٨محمّد صنيع خاتم شيرازى، 

 ٧محمد عاشق اصفهانى، 

 ٤٤٩وبادى، محمّد على ارد

 ٤٥٠محمّد على اعسم، 

 ٤٥١محمّد على جناح، 

 ٤٤٦محمّد على آتابخوان، 

 ٤٥٢خان فروغ،  محمدقاسم

 ٤٥٤محمّد قمى، 

 ٢٨٣محمد آاظم ازرى، 

 ٤٤٨محمّد آاظم شيرازى، 

 ٣٧٩محمّد آاظم گلبن، 

 ٤٦٠محمد مهدى بحرالعلوم، 

 ٥٣٨محمّد مهدى بن سيّد مرتضى بن سيّد محمّد حسينى بروجردى، 

 ٤٥١الشعرا،  محمودخان ملك

 ٤٥٢الشّعرا،  محمودخان ملك



 ٤٥٥مختارابن ابى عبيد، 

 ٣٦٥، ١٠٩، ١٠٧، ٦٢مختار بن ابوعبيد ثقفى، 

 ٤٨مختاربن ابى عبيدثقفى، 

 ٤٨٩، ٤٨٥مختار بن عبيد ثقفى، 

 ٤٠٠مدرّس تبريزى، 

 ٥٣٤مرتضى انصارى، 

 ٤٦٧، ٤٦٦مرتضى مطهّرى، 

 ١٥٦مرحب، 

 ١٦٥بن الحكم،  مروان

 ٥٧٤، ١٠٦مروان بن حكم، 

 ٥٥٤بن حكم،  مروان

 ٩٧بن منقذ،   مرّة

 ٤٧٦مرة بن منقذ، 

 ٢٧٥مريم عذراء، 

 ٥٤٧، ٥٤٥مزاحم بن حريث، 

 ٤٧٦بن طفيل،  مزاحم

 ٤٧٧بن مالك،  مزاحم

 ٥١٧مسافر بن ابى عمرو، 

 ٤٧٧، ٢٤٥مسافربن سعيد، 

 ٤٧٨مس بيل، 

 ٤٧٨مسترشد عباسى، 

 ٢٤ حجّاج، مسعودبن

 ٤٧٩مسعود بن حجاج تيمى، 

 ٤٨٠مسعودبن عمرو ازدى، 

 ٦٢مسلم ابن عقبه، 

 ٤٨١، ٤٥٩بن ربيعه،   مسلم

 ٥٠٧مسلم بن عبداالله ضبابى، 

 ٦١٦، ٦١٥، ٤٨١، ٤٧٨، ٣٩٧، ٦٤بن عقبه،   مسلم

 ٦١٥بن عقبة،   مسلم
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